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  يادداشت پيراستار
اين کتاب بارھا در گذشته دوباره و دوباره و يا چند باره چاپ شده است. 

سال ميگذرد.  ۶٠از چاپ نخست کتاب «ماموريت برای وطنم» نزديک به 
موفقيت بی نظير اين کتاب در آن حد بوده است که جيب بسياری از چاپخانه  

نده انديا ھارا پرپول کرده است اما بسياری که آنرا خريده اند يا درست نخوا
اگر خوانده اند به جزيياتی که با دقت در کتاب گنجانده شـــــده تـــــوجه 

  نکرده اند. 
اين کتاب، دلسوزی ھای يک پادشاه برای مردمش را به رشته کلام در  

  آورده است و اين نکته بايستی حتما مورد توجه کامل قرار بگيرد. 
ه با شـــــــاھنشاه از نزديک اينجانب با مشورت با چــــند تن از کسانی ک

آشنا بوده اند، جزو ھمراھان شاھنشاه در بازديد ھا و سفرھای رسمی 
پادشاه بوده اند و با تنی چند از کسانی که ھنوز «عشق وطن» و «عرق 
ملی» دارند و به «قانون اساسی مشروطه» و به پادشاه که نماد سه ھزار 

ه اند برآن شدم تا کتاب را نه برای ساله تاريخ کشورمان ميباشد وفادار ماند
چاپ و بھره برداری مالی بلکه برای اينترنت آماده بکنم تا ھمه جوانان 
کشور و کسانی که در گذشته درک درستی از کتاب نداشته اند از راه اينترنت 

  بھره مند گردند و به نيت اصلی وراستين کتاب پی ببرند. 
يم شده، از روی اينترنت امکانپذير چاپ اين کتاب که بصورت پی دی اف تنظ

نخواھد بود، تا چاپخانه ھايی که حاصل زحمت ديگران را منبع درآمدی 
  برای خود ميکنند فراھم نشده باشد.

شماره ھای گاھشماری که در داخل (پرانتز) قرار دارند ھمگی برمبنای 
 ورود صلح آميز کوروش بزرگ به بابل تنظيم وبرگردان شده است تا آرزوی 

  ٢٠شاھنشاه برای آغاز سال ايرانی بوده است و به دلايلی بعدا ناچار شدند  
 ٢۵٠٠سال جلوتر تنظيم کنند زيرا مسائل آنروز با پيش رو بودن جشن ھای  

  سال اين موضوع شرح داده شده).   ١۴٠٠سال اجازه نداد... (در تارنمای 
ھا ھمه از    زير نويس ھا و علامت گذاری ھا، نگاره ھا و شيوه تنظيم برگ

پيراستار است تا توجه ھمگان را به نکته ھای ظريف که منظور شاھنشاه 
  بوده جلب شده باشد.

  ک-ح 
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 ديباچه
  

شد اين کتاب برای انجام منظوری که ساليان دراز ضرورت آن احساس می 
نگارش يافته است. تا آنجاکه اطلاع دارم از بيست و پنج قرن پيش که 

اری شده است من نخستين شاھنشاھی ھستم که گذشاھنشاھی ايران بنيان
شرح زندگانی خود را بطور مرتب و با تسلسل تاريخی تاليف و تدوين 

  ام. کرده

البته در قرن شانزدھم ميلادی يعنی دو ھزار سال پس از آغاز شاھنشاھی 
ايران شاه طھماسب اول که يکی از سلاطين اين کشور بود تاريخچه مختصر 

رشته تحرير درآورد و دويست سال بعد در دوره سلطنت زندگی خود را به 
شاه طھماسب دوم يک نفر کشيش فرانسوی شرح احوال مجملی بنام اين 

نفر فرانسوی پادشاه انتشار داد با اين منظور که ثابت کند وی فرزند يک
  بوده است.

  
در قرن نوزدھم نيز ناصرالدين شاه سفرنامه دلچسبی درباره مسافرت 

روپا و مشاھدات و توجه خود به فھم رموز ترقيات دول باختری خويش به ا
نگاشت ولی ھيچ يک از سران تاجدار کشور من شرح زندگانی خويش را 
با روش مرتب و منظمی مدون نساختند اين بود که تقريبا پس از چھارده 
سال سلطنت مصمم شدم که اين کار نخستين بار بدست من انجام پذيرد. 

ود که در ميان شاھنشاھان اين کشور در نوشتن شرح غرض تنھا آن نب
قدم باشم بلکه احساس کردم که نگارش چنين کتابی برای آشنائی احوال پيش

  به گذشته و راھنمائی آينده ايران بسيار ضروری است.
  

کنيم در فھم ارزش حقيقی  در قرن اخير ما که در خاور ميانه زندگی می
ھای صحيح برای ھا و برنامهيه نقشه خويش کوتاھی کرده و اغلب در تھ

  ايم.ترقيات آينده کشورھای خود به غفلت گذرانده
  

ايم ولی در گاھی از آنچه در کشور انجام يافته اطلاعات مبھمی داشته
تشخيص موانع تشکيلاتی و غير آن که مانع پيشرفت بوده است قصور 

ما ضروری است   ھا و آمال و مقاصدی که برای آيندهکرده و در تعيين ھدف
ايم. به اين جھت به نظر من موقع آن بود که به اصل مسامحه توسل جسته

  شاھنشاه ايران اين نقيصه اساسی را جبران کند.
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) آغاز و در اواخر سال  ٢۴٩٧=١٩۵٧(  ١٣٣٧نگارش اين کتاب در سال  
) پايان پذيرفت. در طول اين مدت ھرچند وظايف ١٩۶٠=٢۴٩٩( ١٣٣٩

گذشت که ای نمیداشت اما ھفتهمرا به خود مشغول می خطير ديگر اوقات
جز در ايام مسافرت ساعتی چند به نگارش اين کتاب مصروف نشود و حتی 

  رفت.در سفرھا نيز فکر تنظيم مطالب مندرج در آن از خاطر من بيرون نمی
  

کند با ساير کتب مربوط به شرح احوال يا  کتابی که اينک انتشار پيدا می 
خاطرات تفاوت بسيار دارد زيرا اين کتاب در واقع تنھا شرح زندگانی من 

  نيست بلکه تاريخ احوال يک کشوری است.
انگيز و سابقه فصل اول اين کتاب به تاريخچه مختصر ميراث شگفت

درخشان تاريخی کشور ايران اختصاص يافته و در فصل بعد ذکر خدمات 
خصيت بارز پدرم که در تحولات شگرف و عقيده و استنباط من درباره ش

  ترين افراد بود پرداخته شده است.اخير خاورميانه از برجسته
  

آنگاه به شرح دوران کودکی و دوره تحصيلات من در اروپا و توجه و 
مراقبت مخصوصی که پدرم در تربيت من داشت و مرا برای تعھد 

از آن بحرانی پردازد و پس  فرمود میھای سنگين کنونی آماده میمسئوليت
که در اثر جنگ جھانگير دوم پيش آمد و کشور ايران مورد تجاوز قرار 
گرفت و من در سن بيست و يک سالگی به جای پدر وظائف سلطنت را بر 

  شود.عھده گرفتم شرح داده می
  

ھا که شخصی بنام در اين کتاب اطلاعات خود را درباره قضايای آن سال
گردانيد و که مخصوص خودش بود میمصدق کشور ايران را بطريقی 

صنعت نفت ما به حال وقفه در آمد و اقتصاد ما فلج شده و مشعل آزادی از  
دھم و خواھم گفت نور  و فروغ افتاده و تقريبا خاموش گشته بود شرح می

که چگونه آزادی را دوباره بدست آورديم و چطور در پی آن کشور ما ميدان  
د و نيز توضيح خواھم داد که چطور در اثر واقعی جنگ سرد انتخاب گردي
  به وجود آمد.  ناسيوناليزم مثبتآن تجارب تلخ در من عقيده 

  
ای از اصطکاک تمدن باختر با ايمان و اميدواری در ايجاد در اين کتاب شمه

رود و حدود و ميزان يک نحو ارتباط جديد بين شرق و غرب سخن می
گانه دموکراسی ن درباره مراحل سهھای اقتصادی کشور و عقيده م پيشرفت

و اقداماتی که برای ايجاد دموکراسی حقيقی در اين کشور به عمل آمده 
ھائی که شود. در مسئله اصلاحات مالکيت ارضی و ساير قدماست ذکر می

کنند برای کمک به کشاورزانی که در پنجاه ھزار قريه ايران زندگی می
ما در ايران کنونی دارند با اختصار  برداشته شده و از وظائفی که زنان 
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آيد و عقيده کلی من درباره آموزش و پرورش در ايران سخن به ميان می
شود و مسئله نفت ايران از لحاظ سياسی و اقتصادی و فنی شرح داده می

الجيشی ايران در خاورميانه و گيرد و موقعيت سوقمورد بحث قرار می 
ای استقرار صلح و آرامش در اين مکنونات قلبی من در شرايطی که بر

بخش از جھان و در ساير نقاط گيتی ضرور است بيان خواھد شد و بالاخره 
روزی خود و ه در اين کتاب بطور اختصار از طرز زندگانی و کار شبان

وظيفه عملی که در اين کشور تاريخی بر عھده مقام سلطنت است سخن 
  خواھد رفت.

  
شش من ھمواره آن بوده است که در ذکر  در طی تمام فصول اين کتاب کو

موانع و مشکلات تنھا با اجمال و بطور اشاره  اکتفا نکنم. مثلا مسئله 
ھای شخصی ھای دولتی و چه در دستگاهدرستکاری افراد چه در سازمان 

ای و اجتماعات مختلف ھمچنان از مسائل دشوار ما است.  و حرفه
ھای اخير از ھر حيث خيلی بھتر لھای اداری کشوری با آنکه در سادستگاه
ھای پيش است باز در بسياری از موارد کھنه و فرسوده است و  از سال 

کن نگشته است. اما  سوادی و فقر و بيماری ھنوز در کشور ما ريشهبی
ھائی را که در ممالک مترقی خواھيم پيشرفتبايد به خاطر آورد که ما می

ه مرحله ايجاد رسيده است در ظرف  پس از چندين نسل و حتی چندين قرن ب
  چند سال به وجود آوريم.

  
امروز در تمام نقاط گيتی نسبت به خاورميانه که کانون تضادھا است ابراز 

طرف اين ناحيه در تمدن جھانی سھمی شود زيرا از يکتوجه و علاقه می
بزرگ داشته و از طرف ديگر ھمواره مھد حوادث و کانون تشنجات بوده 

قيده من اوضاع برای تجديد حيات خاورميانه مساعد است و دليلی است. بع
گونه تحولات بوده که بارھا به شھادت تاريخ موجد اينندارد که ايران چنان

  است بار ديگر برای کمک به ايجاد يک چنين تحولی ناتوان باشد.
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 فصل اول

  سرزمين قديم و جديد ايران
  

ای کردم واقعه و دوران وليعھدی که در سوئيس تحصيل می  ١  از ايام صباوت
در خاطرم مانده است. روزی شيرفروشی که ھر بامداد گاری پر از ظروف  

ام.  آورد از من پرسيد از کدام کشور به سوئيس آمده شير به دبيرستان می
شناسم که  آيم. گفت: آری، من پرشيا را خوب می گفتم از پرشيا (ايران) می 

  شھرھای آمريکا است! يکی از
  

ھا از اين واقعه گذشت. در اين اواخر يکی از مستخدمين جوان دربار  سال
ٔ           شاھنشاھی مسافرتی به آمريکا کرد. در ھنگام بازگشتن واقعه  عجيبی را                                                       

گفت قبل از مسافرت که در آن کشور برای وی پيش آمده بود نقل کرد. او می
پوستان آمريکائی را بچشم ز سرخ به آمريکا ھمواره آرزو داشتم که يکی ا

که به آن کشور رسيدم اين آرزو را با مھماندار آمريکائی ببينم و ھنگامی
خود درميان نھادم. اين شخص گفت انجام اين خواھش بسيار آسان است و 
چون مسافرت به يکی از نواحی که براى سکونت سرخ پوستان معين شده  

که ست ميسر خواھد بود. ھنگامیجزو برنامه است ديدار يک نفر سرخ پو
پوستانی که در آنجا  به ناحيه معھود رسيديم بسيار متأسف شدم زيرا سرخ 

بودند آن سربندھای پرداری را که ھاليوود در فيلم ھای خود به دنيا عرضه 
کند، بر سر نداشتند. بالاخره ميھماندار يکنفر سرخ پوست را که به  می

ار بر سر داشت و چھره را با رنگھای لباس بوميان ملبس و سربند پرد
مختلف منقش کرده بود به من معرفی نمود و اين شخصی با زبان انگليسی 
آيم فصيح از من پرسيد اھل کدام کشوريد؟ گفتم که از کشور دوردستی می

  که پرشيا يا ايران نام دارد.
  

فت و با زبان گبمجرد شنيدن نام ايران چھره اين سرخ پوست از شادی ش
  ارسی فصيحی گفت: «سلام عليکم، حال شما چطور است!» ف
  
من از اين برخورد به حيرت افتادم ولی بزودی دريافتم که اين سرخ پوست  

در جنگ جھانی جزو ارتش آمريکائی مأمور خليج فارس بوده است که 
مقدار ھفت ميليون تن مھمات و ذخائر از راه ايران به روسيه رسانده و 

و پيروزی متفقين را تسريع نمود و آن سرخ پوست نه شکست قواى ھيتلر  

 
  نوباوگی -کودکی  - ١
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ای از افراد عشيره خود تنھا خود زبان فارسی را فرا گرفته بلکه به عده
  ياد داده و از تمدن و فرھنگ باستانی ما نيز اطلاعاتی کسب کرده است.

  
                                       ٔ                       کاش عده کثيری از مردم باختر زمين باندازه  آن سرخ پوست از کشور  ای

دانستند که ايران به پيشرفت تمدن بشری چه داشتند و می من اطلاعاتی
که ايمان قطعی من است چه خدمتی به خدماتی کرده و در آينده نيز چنان

کنم چرا ايران  فرھنگ و معارف جھانی انجام تواند داد. گاھی که فکر می
در ميان کشورھای خاورميانه بھتر از اين معروفيت ندارد دچار حيرت 

را از ھرچه بگذريم ايران سھمی بزرگی در تمدن خاورميانه شوم، زيمی
داشته و ثروت سرشاری از ذوق و ھنر و ادب و فلسفه به جھان غرب 

گونه که ملت آمريکا امروز بوسيله برنامه موھبت کرده است و به ھمان
کند ما از اوائل تاريخ ھای فنی به کشورھای ديگر میاصل چھار کمک

  ايم.ھنر به جھان بشريت بودهصادرکننده فرھنگ و 
  

ھای اخير که کشورھای خاورميانه در با وصف اين بايد گفت که در سال
اند مردم گيتی در ھر گوشه و صحنه سياست جھانی قسمت مھمی پيدا کرده

کنار نسبت به ايران و کسب اطلاع نسبت به سرزمين ما و کشور کھنسال 
  کنند.میمن بيشتر از پيش ابراز علاقه 

  
ای ھای جغرافيائی عالم يا خاورميانه، ايران يا پرشيا بطور برجستهدر نقشه

تر و مساحت آن دو برابر نمايان است. اين کشور از کشور آلاسکا بزرگ
ايالت تکزاس و از مجموع مساحت کشورھای فرانسه و سوئيس و ايتاليا 

. وضع جغرافيائی و اسپانيا و پرتغال و بلژيک و لوکزامبورک بيشتر است
ايم ما طوری است که ھزاران سال نقطه اتصال خطوط يا چھارراه گيتی بوده

ھا مسافرت قدر که در روزگاری که مردم با کاروان و اين نکته ھمان
ھای کردند صادق بود، امروز نيز که قرن ھواپيماھای جت و موشکمی

  کند.شونده است صدق میھدايت
  

ر کيلومتر مربع کم است ولی عده نفوس ما که  جمعيت ايران به نسبت ھ
بيست ميليون است دو برابر جمعيت کشور قاره مانند استراليا است. تھران 
که پايتخت من است يکی از شھرھايی است که در دنيا بسيار با سرعت 
توسعه پيدا کرده است بطوريکه جمعيت آن از زمان جنگ دوم جھانی (که 

ت) تا امروز سه برابر شده و به يک ميليون پانصد ھزار نفر جمعيت داش
 و پانصد ھزار نفر بالغ گرديده است.
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طور که در بسياری البته يکی از علل ازدياد نفوس تھران آن است که ھمان
                           ٔ                                   از کشورھای گيتی پيش آمده عده  کثيری از مردم مساکن اصلی خويش را 

ّ              گذاشته و در شھر توط ن اختيار کرده ه جمعيت پايتخت ما رفتاند ولی رويھم                  
  بسرعت رو به فزونی رفته است.

  
قسمت بزرگی از کشور خشک و بی آب است ولی درقسمتھای ديگر مقدار  

ھای انبوه و مزارع برنج پوشيده است.  باران ساليانه بسيار زياد و از جنگل
ھا است که           ً                                 ھای نسبتا  خشک کشور از ذوبان برفھای کوھستانآب قسمت

گرداگرد فلات مرکزی ايران را احاطه کرده و غالب مانند حلقه ای 
کنند. جز در ناحيه کوير در ساير نقاط  ھائی ھم با يکديگر تقاطع می سلسله 

ای نيست که از کوھستان فاصله بسيار داشته باشد. آبی را که  ايران نقطه 
ھا جاری است بوسيله حفر قنات به مزارع و قراء از اين کوھستان

ايم و متخصصين ھای عميق کرده ً                  را  اقدام به حفر چاهرسانند و اخيمی
ھای جمعيتی که سه برابر جمعيت فعلی گويند که برای رفع نيازمندیمی

  ايران باشد در ايران آب به قدر کافی وجود دارد.
  

تفاوت آب و ھوا در ايران زياد است و در نقاط مختلف و فصول سال فرق 
ين اختلاف آب و ھوا را يکی از نيروھای کند، ھرچند به گمان من بايد ھممی

مؤثر شمرد. مردم کشور ما دارای نيروی بدنی فوق العاده ھستند و شايد 
ھائی نظير بينيم مردم ايران در ورزش اين مسئله از تصادفات نباشد که می 

المللی ھای بينبرداری و کشتی بسيار قوی ھستند و در مسابقه وزنه
ھا بيش از حد تناسب جمعيت کشور به دريافت ورزشکاران ما در اين رشته
  اند.جوائز قھرمانی نايل گشته

  
که ذکر خواھد شد شھرتی از لحاظ ھوش و سرعت انتقال، مردم ايران چنان

بسزا دارند و با توسعه و تعميم تعليمات اجباری در سراسر کشور به نظر 
و ھنر و کشاورزی   توان اميدوار بود که در آينده نيز ايرانيان در علممن می

  قيمتی خواھند داشت.و صنعت و بازرگانی سھم موثر و ذی
  

از لحاظ معادن ايران دارای منابع گرانبھا است. البته از حيث نفت ما يکی 
شويم و از اين لحاظ شھرت از توليد کنندگان بزرگ جھان محسوب می

ھا ق بررسیايم. در خاورميانه صنعت نفت از ايران آغاز گرديده و طبيافته
و تحقيقات علمی اخير، کشور من مانند کشتی بزرگی است که روی دريای 
                                           ً                        نفت قرار گرفته باشد. آنچه برای ديگران نسبتا  مجھول مانده اين است که 

                ً                    قيمت ديگر مخصوصا  ذغال سنگ، آھن، مس، ما دارای معادن گرانبھا و ذی
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يميائی مانند بورات و بسياری از املاح ش ٢مانگانز، کروم، احجار کريمه 
وسولفات و نمك طبرزد ھستيم که با مقدار زياد قابل صدور وجود دارد و 

  برداری از آنھا در مراحل مقدماتی است.ھنوز استخراج و بھره
  

                ً                                                  خاک ايران تقريبا  در تمام نقاط جز در ناحيه کوير بزرگ نمک که مانند  
فراگرفته حاصلخيز کشور استراليا قسمتی بزرگ از فلات مرکزی ايران را 

است. ھر جا آب به زمين قابل زراعت برسد، انواع مختلف محصول مانند 
گندم و جو و ذرت و برنج و پنبه وسيب زمينی و ماش و يونجه و چغندر 

ھای خوردنی مانند شود و سبزیقند و نيشکر و تنباکو و چای زراعت می
  آيد.میکلم و شلغم و پياز و بادنجان و خيار و غيره به عمل 

  
                          ً     ھای پر آب و معطر آن مخصوصا  از  اند از ميوهکسانی که به ايران آمده 

سيب و ھلو، زردآلو، انگور، گيلاس، آلو، گلابی، انار و مرکبات گوناگون 
اند. انواع خربزه و پسته و از ليمو و نارنگی و خرما و زيتون لذت برده

ايران رونق بسزايی  در ٣رويد. تربيت مواشی فندق و بادام در کشور می
دارد و روستاييان و افراد عشاير ما که لباس قبيله مخصوص به خويش را  

ھای کشور به پرورش اغنام و ساير ھا و جلگهپوشند در کوھستانمی
مواشی مشغولند. در چند سال اخير مکانيزه کردن کشاورزی آغاز شده  

ميان روستائيان و ای را که برای تقسيم املاک  است و درفصول بعد برنامه
  کشاورزان داريم و اجرای آن آغاز گشته است شرح خواھم داد.

  
                    ً                                             ما معمولا مقدار نسبتا  قليلی مواد غذائی وارد و مقدار معتنابھی صادر 

           ً                                                  کنيم مخصوصا  صادرات ميوه و پسته وبادام ما زياد است. قسمت عمده می
رسد روش میخاوياری که در بازارھای جھان به اسم خاويار روسی به ف

شود. آيد که به روسيه و آمريکا و ساير کشورھا صادر میاز ايران می 
(يکی از ظرفا گفته است که ماھی خاويار از نظر تفاوت عقيده از شمال  
بحر خزر به سواحل جنوبی آن مھاجرت کرده است. ولی حق اينست که 

بحر ھای گرم سواحل جنوب ھا پيش از انقلاب روسيه اين ماھی آبسال
ّ                               خزر يعنی سواحل ايران را برای توط ن و توليد و تکثير مرجح شناخته                                 

  بود). شيلات ما دارای منابع بزرگی است که ھنوز دست نخورده است.

 
  سنگ ھای کانی، ارزشمند مانند فيروزه، الماس و زمرد - ٢
   حيوان ھای اھلی مانند گاو، گوسپند و بز... - ٣
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از آنچه گفته شد، معلوم است که ھر چند ما محصولاتی که برای مردم  
کنيم، ولی تازه میقيمت است توليد کشور ما و ساير نقاط جھان مفيد و ذی

ايم. مطابق آخرين استفاده از منابع طبيعی و انسانی ايران را آغاز کرده
گزارش رسمی که در کشور انگلستان انتشار يافته «ايران شايد يگانه 
کشور خاورميانه باشد که برای توسعه و پيشرفت دارای بزرگترين امکانات 

  است.»
  

ميانه بوده اشت (و باختر و خاور شمار محل تلاقیايران در طول قرون بی
قسمتی از  ئیکنند که کشور ما از لحاظ جغرافياحتی بسياری فراموش می 
ھائی که از طريق مشھور به راه ابريشم بين چين قاره آسيا است) و کاروان

آمدند و مرکز خود را در اين کشور واروپا رفت و آمد داشتند، به ايران می 
ھای قيمتی و ساير کالاھائی ھا ابريشم و سنگروانساختند. اين کامستقر می 

فروختند و يا را که از خاور دور خريده بودند در کشور ثروتمند ايران می
  فرستادند.                        ً            به کشورھای ديگر و مخصوصا  به اروپا می

  
ھا پيش از کشف دنيای جديد که بسياری از مردم اروپا غذای خود را  قرن

ھا در ظروف شکيل و کردند ايرانیول میروی زمين ريخته و با دست تنا
مردم کشور ما  کردند.با نقش و نگار کاشی با قاشق و کارد صرف غذا می

ترين تمدن مداوم و بدون انقطاع جھان تمدنی داشتند که باستثنای چين کھنه
رود و شايد اگر بگويم که در بعضی از موارد فرھنگ و تمدن ما  بشمار می

وده است حمل بر مبالغه نشود. قدمت اين تمدن ھر چه  تر باز چين ھم عالی
باشد در اين نکته ھيچ جای انکار نيست که با تمدن باختری بيش از تمدن  
چينی و يا ھمسايگان عرب ما قرابت و خويشاوندی دارد. ايران يکی از  

ھای نژاد آريائی است که ريشه نژاد قسمت بزرگی از  ترين سرزمينقديمی
شود. ما از لحاظ نژاد از اعراب که ملل اروپائی شمرده می ھا و آمريکائی

از نژاد سامی ھستند بکلی جدا ھستيم و اين نکته در زبان فارسی نيز صادق 
ٔ  ھای ھند و اروپائی است که ريشه  است زيرا زبان ما از خانواده زبان                             



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒ‡ ---------------------> 
 

ھای انگليسی و فرانسوی و آلمانی و ساير السنه مھم ملل باختری زبان
  است.

  
اند و پس ھا در تمادی قرون با افراد ساير نژادھا ازدواج کردهالبته ايرانی

از فتح ايران بوسيله اعراب عده معتنابھی از لغات تازی در زبان ما وارد  
شده است ولی اصالت نژادی و خصوصيات زبان ما تغيير نيافته و برجای  

  مانده است.
  

يای بادی اصلا از ايران به به خاطرم ھست که وقتی دريافتم که لاله و آس
کشور ھلاند رفته است در شگفت شدم. اين نکته را وابسته فرھنگی ھلاند 

نفر ھلاندی اين که شخص دانشمندی بود بمن گفت و به نظر من اگر يک
موضوع را اذعان کند در حقيقت آن جای ترديدی نخواھد بود. دانشمند  

کرده بود که اصل لاله ھای دقيق کشف مذکور پس از مطالعات و بررسی
رويد و آسيای  ھلاندی يکنوع لاله خودرويی بوده است که در کشور ما می 

کرده و ھائی بوده است که در جنوب ايران کار میبادی نيز از روی آسيا
اند آنھا را ديده و طرح نخستين دسته بازرگانان ھلاندی که به ايران آمده 

  اند. آنھا را اقتباس کرده
  

                        ً            اند و چوگان بازی نيز بدوا  در ايران  را ايرانيان اختراع کردهبازی نرد 
اند. پسته نيز از  پيداشده و سلاطين ما به آن علاقه مخصوص داشته

ھای                                  ً                         محصولات ايران بوده و يونجه نيز بدوا  در ايران برای تغذيه اسب
ای است که در ازمنه قديم ايرانيان اصيل ايرانی زراعت شده است. ھلو ميوه

اند و بتدريج ھای طبيعی چين به دست آورده و آن را تربيت کردهز جنگلا
اند. گل سرخ نه تنھا نھال آن را به سواحل دريای مديترانه و اروپا برده

ھای ايران را زينت بخشيده بلکه نخستين بار در ھزاران سال است که باغ
 کشور ما غرس شده است.

  
ياسمن نه تنھا اصلا از ايران به   گويند ياس کبود و نرگس وکه میچنان

ھای ايرانی خود ھای مختلف گيتی نامنقاط ديگر رفته بلکه ھنوز در زبان
اند. شربت که در ايران بشکل مايع و در کشور آمريکا و را نگاه داشته

ھا از مشروبات شود قرنساير نقاط بشکل منجمد مانند بستنی  صرف می
اب معروف به «شری» از کلمه شيراز گوارای ايران بوده است. اسم شر

مشتق شده و اعراب در قرون وسطی آن را در اسپانيا رواج وطرز ساختن 
  اند.آن را ياد داده 
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ھا در امور علمی و ھنری نيز بسيار آشکار بوده است، قدرت ابداع ايرانی
که مثلا ساعت آفتاب را ايرانيان اختراع کرده و اولين رصدخانه در چنان

ور برپا گشته و صفحه ساعت شمار که اينک شھرت عالمگير دارد  اين کش
کند، ولی است. ھرچند در ظاھر عجيب جلوه می در ايران اختراع شده

شواھدی در دست است که ابن سينا که از دانشمندان و پزشکان مشھور 
زيسته است به خواص ھزار سال پيش در اين کشور میايران است و يک

برده است. اين وده و آن را در معالجات خويش به کار میسيلين آشنا بپنی
دانشمند در کتاب معروف خويش که در قرون وسطی در اروپا و ساير نقاط  

ھای آن ھنوز موجود رفت و نسخهگيتی معتبرترين کتب طبی بشمار می
ھای دشوار تجويز شود برای التيام زخماست کپکی را که روی نان بسته می

  پزشکان توصيه نموده است که روی نان مرطوب اين کپک را کرده و به 
وى زخم و بر رتھيه کنند و پس از آن با دقت از روی نان جمع کرده 

بگذارند. چندين قرن بعد از وی سر الکساندر فلمينگ دانشمند انگليسی اين 
                                               ً                کپک را پنيسيليوم نام نھاد و خواص طبی آن را مجددا  مورد مطالعه و 

داد و داروئی را که اينک با نام پنيسيلين با مقادير زياد به آزمايش قرار 
ھا از افراد انسانی را از مرگ حتمی نجات بازار جھان آمده و جان ميليون

  بخشيده است تھيه نمود.
  

دانند که بيشتر شھرت ايران، در راھنمائی بسياری از مردم باختر زمين نمی
ی است. استقرار روش تقسيم داری و سازمان کشورجھان به اصول مملکت

نفر استاندار (شھربان) اداره  ھا که ھر استان بوسيله يککشور به استان
شد و بدون يک چنين تشکيلاتی اداره کشور پھناوری امکان نداشت، در می

  ايران آغاز گرديده است.

ھای متعدد در عرض و طول کشور نيز نخستين بار در ايران به احداث راه 
ھا پيش از تشکيل امپراتورى روم ارتباط بين نقاط رآمد و مدتمرحله عمل د 

ھائی در فواصل بوسيله چاپارمنظم در کشور ما برقرار بود و چاپارخانه
ھای تازه نفس که در ھر  ھای سلطنتی با اسبمعين ساخته شده بود و پيک

کردند نامه ھارا از يک سوی کشور پھناور ايران در  چاپارخانه عوض می
  رسانيدند.پانزده روز به سوی ديگر میمدت 

  
تر تا چندين صد فرسنگ مسافت نيز با ترتيب رساندن اخبار بوسيله سريع

ھا و افروختن، آتش در آنھا و ديگر ھائی در ارتفاعات کوھستانساختن برج 
  علامات اخبار ميسر بود.

  
ايران يکی از نخستين کشورھائی است که به ضرب مسکوک اقدام کرده 

ت. سکه طلايی دريك که داريوش کبير ضرب کرده بود، در دنيای قديم اس
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بعنوان واحد پول معمول و رايج بود و جالب توجه اين است که اين سکه 
قديمی از حيث وزن با ليره طلای انگليسی مساوی و سکه نقره داريوش  
نيز با سکه يک شلينگی انگليسی ھم وزن بوده است. ما در توحيد اوزان 

دير که امر بازرگانی را درداخله کشور پھناور ايران و خارج آن آسان  و مقا
ايم و ھمچنين يک روش منظم و متحدالشکل قدم بودهساخت پيشمی

حسابداری را معمول کرده بوديم که ساير کشورھا بتدريج از ما اقتباس  
  نمودند.

  
نيد                           ٔ                                   نخستين کشوری که امکان اداره  امپراتوری پھناوری را به ثبوت رسا

کشور ايران بود. بسياری از خوانندگان اين کتاب، تاريخ امپراتوری روم 
ھا قبل از آغاز امپراتوری روم کشور پھناور اند ولی قرنرا خوانده 

شاھنشاھی ايران در اوج عظمت خود بود و در طرز وصول ماليات و 
ز  ھائی که امرو ھای نظامی و ساير دستگاهالمنفعه و سازماناقدامات عام 

اساس تشکيلات کشورھای بزرگ است طريقه صحيح و منظمی را دنبال 
 کرد.می

 

کشور من مھد مذھبی بزرگ يعنی دين زرتشت و محل پرورش و قوام  
مذاھب ديگر از جمله مذھب شيعه که يکی از فرق بزرگ دين اسلام است 

درباب                                                               ً  و من خود از معتقدين راسخ و استوار آن ھستم و در اين کتاب کرارا   
آن بحث خواھم کرد بوده است. آئين زرتشتی را در قرن ششم پيش از ميلاد  
زرتشت در ايران به وجود آورد. طبق عقيده ويليام جاکسون يکی از استادان  
معتبر علم تطبيق اديان «گذشته از دين يھود و مسيحيت در جھان قديم 

راست و تا  قدر غيرممکن است بتوان کيشی جز آئين زرتشت يافت که اين
آن درجه شريف و با بزرگواری و تا آن حد در مسئله معاد جسمانی و بقای  
روح و آمدن منجی بشر و پاداش نيکوکاری و جزای بدی ارواح فناناپذير 

که در کتاب مقدس وی اوستا مسطور است تسلی بخش فکر انسانی چنان
 باشد».

  
است که مانی درقرن   ديگر از عقايدی که در ايران رواج يافته کيش مانوی

خواست از ميان ھمه عقايد مذھبی سوم ميلادی تعليم داده است. مانی می
که پيش از وی رواج داشت حقايق کلی و عمومی را به دست آورد و در 
نتيجه دينی مخصوص به وجود آورد که بر اصول عقايد زرتشت و بودا 

انون اديان به تلفيق گذاری شده بود و احتمالا اولين کسی است که در قبنيان
  حقايق موجود در مذاھب مختلف پرداخته است.
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اند گذشته از سھمی که روحانيون ايران در اشاعه حقايق دينی داشته
شود و                                   ً                        ايرانيان در ادبيات عرفانی و مخصوصا  درآنچه به تصوف تعبير می

  اند.در دوره پس از اسلام به اوج کمال خود رسيد مشھور بوده
  

فه توجه خاورشناسان مشھور مغرب زمين را به خود جلب کرده آثار متصو
و روح صفا و محبت را که در آثار آنھا نسبت به تمام مردم جھان در جلوه 
گری است و در امثال و حکايات با زيباترين زبان ادبی بيان شده ستايش 

                                               ً            اند. البته ما در جھان از نظر شعر و ادب و مخصوصا  آثار شعرای کرده
مانند فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی و خيام و ديگر استادان   مشھور

گويد ثروتی که از حيث ايم. يکی از فضلای دانشگاه کمبريج میبزرگ شھره
حجم آثار ادبی در زبان فارسی موجود است در ھيچ زبان ديگر نيست و 
د انساير طلاب مغرب زمين نيز که آثار ادبی ايران را به زبان فارسی خوانده

  کنند.عقيده وی را تصديق می

مناسبت نباشد که نظری اجمالی به تاريخ طولانی کشور در اينجا شايد بی
من انداخته شود. در عصر حجر مردم در کناره جنوبی بحر خزر و آن 

کردند. در نزديکی دھد زندگانی میقسمتی که ايران کنونی را تشکيل می
به دھاتی پديدار است که تھران که پايتخت کشور من است آثار خرا

دانند. سال قبل از ميلاد مسيح می ٢٠٠٠شناسان آنھا را متعلق به باستان
ای بنام در حوالی کاشان که يکی از شھرھای مرکزی ايران است آثار قريه

شناسی آن را مربوط به پنج ھزار شود که متخصصين باستانسيلک ديده می
است که در آن عصر بسيار کھن ساکنين   اند. معلومسال قبل از ميلاد شناخته

ای به نقطه ديگر ايران از وضع بدويت و صحرانشينی و حرکت از نقطه
برای شکار حيوانات و تحصيل قوت و غذا بدر آمده و در قراء سکونت 

  اند.اختيار نموده و به امر کشاورزی و پرورش اغنام و مواشی پرداخته
  

ھای ن ايرانی و آمريکائی در نزديکیشناساباستان  )٢۴٩٧(  ١٣٣٧در سال  
ای در قريه حسنلو که قريه

آذربايجان يعنی استان شمال 
غربی ايران است، جام طلايی 
بسيار شکيل و خوش نقش و  
نگاری را پيدا کردند که گفته 

شود يکی از بزرگترين می
کشفياتی است که از نظر 

شناسی تاکنون به عمل باستان
عه آمده است. اين جام و قل

ھای ای که جام در خرابهکھنه
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کند که تاکنون کسی از تاريخ آنھا آن پيدا شده راز وجود ملتی را آشکار می
ٔ                  آگاھی نداشته و در قرن نھم قبل از ميلاد در نتيجه حمله  اقوام مجاور از                                                     

فھماند که ھنوز اند. بنظر من اين واقعه به ما میميان رفته و مضمحل شده
  وليه تمدن ايران اطلاعات ما بسيار ناقص است.ھای ادرباره دوره

 
ھزار و پانصد سال پيش از ميلاد، قوم آريا که ملتی احتمالا در حدود يک

جديد بودند، به ساير اسلاف ما که در فلات ايران مسکن داشتند ملحق  
اند. ھرچند اين مطلب بطور قطع ثابت نشده ولی ممکن است اين مردم شده

روسيه مرکزی  به ايران آمده باشند. به ھر صورت اين از ناحيه جنوب 
مردم اسم خود را به کشور من دادند و خاک ما ايران يعنی خانه آرياھا 

ھائی که به ايران آمدند به دو گروه مھم يعنی مادھا و  ناميده شد. آريائی
  رود منشعب شدند.ھا که در تورات ذکری از ھر دو گروه میپارس

ا در شمال غربی ايران کنونی سکونت اختيار کردند، ولی قسمت عمده  مادھ
تر متوطن گشتند. از اين دو گروه آريائی نژاد ھای جنوبیھا در قسمتپارس

ھا بود و دارای اسب و مواشى و تمدن مادھا در بادی امر بيشتر از پارس
دار و ارابه نظامی و سگ پاسبان ھای چرخ ھای گوسفند و بز و گردونهگله
                                        ً دانستند. در قرن ششم قبل از ميلاد و تقريبا  ند و خواندن و نوشتن میبود

يکصد و پنجاه سال پس از بنيان شھر روم مادھا امپراتورى پھناورى 
ھا و ديگر قبايل و اقوام را به تبعيت خود درآورده  تشکيل داده و پارس

ھمدان بودند و پايتختی زيبا بنام ھکمتانه در شمال غربی ايران نزديک شھر  
  شود.ای که در اين کتاب است ديده میکنونی ساختند که در نقشه 

  

آمدند ولی برای خود پادشاه  ھا ھرچند از اتباع مادھا به شمار می پارس
داشتند که يکی از آنھا سيروس اول يا کوروش سلسله ھخامنشی را بنام 

ه از  ای که خود يکی از افراد آن بود تأسيس نمود. کوروش کبير کقبيله
قبل از ميلاد مسيح سلطنت کرد يکی از مردان   ۵٢٩مھم تا  ۵۵٩سال 
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پرکار و زبردست تاريخ گيتی است. وی پايتخت مادھا را مسخر کرد و دولت 
آنھا را برانداخت. آنگاه تمام نواحی ايران کنونی را در تحت اطاعت دولت 

دارند،  ھا عقيدهکه بعضیواحدی درآورده يکی از نخستين (و شايد چنان
نخستين) کشورھای مستقل جھان را تأسيس نمود. پس از آنکه بر ايران 

مود نتسلط کامل يافت عزم خويش را به ايجاد يک امپراتوری وسيع جزم 
دھد در دوران سلطنت او و پسرش کمبوجيه که تاريخ شھادت میوچنان

خ کشور شاھنشاھی ايران بزرگترين امپراتوری جھان گرديد و تا آن تاري
که دکتر کن در  چشم جھانيان چنين امپراتوری پھناوری نديده بود. چنان

امپراتوری ھخامنشی «نويسد: کتاب خود موسوم به «کاروان» می
ھائی ترين امپراتوری حقيقی گيتی است، زيرا در اين امپراتوری دولتقديم

بودند که ھمه تحت اطاعت يک شاھنشاه کشورھای مختلف را اداره  
  .»کردندمی
  

ھای ديگری در کشور مصر و سومر و بابل ھرچند در دوره مفرغ سلطنت
و چين و غير آنھا وجود داشت ولی اين کشورھا فاقد آن تشکيلات فنی 
بودند که ايرانيان برای تسريع درامر مواصلات و ارتباطات به وجود آورده 
  بودند و وجود يک چنين سازمان منظمی برای اداره قلمرو پھناوری از 

لوازم بود. در کشور چين سازمانی نظير آنچه ايرانيان داشتند سيصد سال 
  پس از آغاز دوره ھخامنشی بوجود آمد.

  
ريزی گرديد تنھا بر پايه اساس شاھنشاھی ايران که بدست کوروش کبير پی

المللی ومدارا نيز مستقر  گشائی نھاده نشده بود بلکه بر عدالت بينجھان
تابعه محفوظ و قوانين و آداب و رسوم آنھا مورد بود. حقوق تمام ملل 

                                                     ً               احترام بود. در حقيقت کيفيت نخستين امپراتوری ما تقريبا  مانند سازمان  
         ً                       سال مجددا  در جھان به وجود آمده    ٢۵٠٠ملل متحد بود که امروز پس از  

  است.
  

در ميان پادشاھان بزرگ که جانشين کامبوجيه شدند داريوش اول و 
در اداره کشور پھناور ايران دارای آن   ،ايد نام برد که ھر دوخشايارشا را ب

نبوغ و لياقت و روشن فکری بودند که جھان متمدن آن را ويژه مردم 
 داند.سرزمين ما می

  
قبل از ميلاد، يعنی در اوج عظمت شاھنشاھی ايران حدود کشور  ۵٠٠در 

باستانی ما شامل قسمت بزرگی از خاورميانه امروزه (جز شبه جزيره 
عربستان) و نواحی وسيع ديگر بوده است. حد شرقی آن به رودخانه سند 

رسيد و در غرب شامل در ھندوستان و حد شمالی آن به جنوب روسيه می
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ی دريای مديترانه يعنی قسمت اعظم يونان امروزه و تمام ھای ساحلقسمت
  ترکيه و قبرس و مصر بوده است.

  
سال قبل  ١١۵حدود کشور شاھنشاھی ايران مانند امپراتوری روم که در 

              ً       کرد ولی تقريبا  در طی ازميلاد به اوج عظمت رسيد در طول زمان تغيير می
دو قرن متوالی شامل قسمت اعظم دنيای متمدن آن زمان بود. مفھوم و 

توان از عبارات مندرج در روی سنگ معنای شاھنشاھی واقعی را می
 ۴۵٨ تا ۵٢١آرامگاه داريوش اول که از مردان مشھور تاريخ است و از 

قبل از ميلاد شاھنشاھی کرد درک نمود که نوشته شده است «من داريوش 
ھا است براين باشم و مدتپادشاه بزرگ ايران و شاھنشاه ملل گوناگون می

  کنم».رسد سلطنت میدنيای بزرگ عظيم که به نقاط دوردست می
  

  قبل از ميلاد اسکندر مقدونی کشور ايران را مسخر کرد ولی  ٣٣١در سال  
ررسيد يونانيھا نتوانستند شيرازه حکومت سھشت سال بعد که مرگ وی 

نوين خود را حفظ نمايند. سلوکوس از سرداران اسکندر موفق شد در يکی 
ھای کشور شاھنشاھی دستگاه سلطنتی برای خود ايجاد کند که از قسمت

ايران نيز جزو آن بود و مدت يک قرن دوام داشت. ھر چند اين حکومت 
ٔ                         نظر بمنزله  اشغال ايران بدست يونانیاز يک  شد، ولی در واقع ھا تلقی می         

اينطور نبود زيرا اين مھاجمين يونانی آداب و رسوم و سنن ايرانی را  
پذيرفته و با زنان ايرانی ازدواج کردند و در اداره کشور خود به ايرانيان 

تھلک جستند و عاقبت تمدن و فرھنگ ايران آنھا را در خويش مستوسل می
  ساخت.

  
ھا که از قبايل متمدن آريائی شمال قبل از ميلاد پارت ٢۴٨در حدود سال 

شرقی ايران بودند دستگاه سلطنت جانشينان سلوکوس را بر انداخته و  
بيش از چھار قرن بر ايران حکومت نمودند در اين نوبت نيز تمدن عالی 

يرانی را اختيار کرده که آداب و رسوم اايرانی در آنھا نفوذ کامل يافت چنان
و خدايان ايرانی را پرستيده و سنن دوران ھخامنشی را معمول ساختند. 

ھای بين ھا عصر احياء روح ناسيوناليزم در ايران بود. جنگدوره پارت
                                          ً                        ايران و روم در اين دوره بطور متناوب تقريبا  سه قرن به طول انجاميد. 

به سمت مشرق توسعه دھند ھا سعی داشتند که امپراتوری خود را رومی
ھا بعلت تربيت سواران  کردند و مدتھا در مقابل آنھا مقاومت میولی پارت
ھای اروپايی قرون وسطی اسلحه که در حقيقت سرمشق شواليهسنگين
ھا ناچار  اند، بر سپاھيان رومی کاملا برتری فنی داشتند. عاقبت رومیبوده

(البته اين اولين باری نبوده است که ھا تقليد کنند شدند از ابداعات پارت
اند، زيرا خشايارشا در جنگھای ھا از فنون نظامی ايران تقليد کردهرومی

شود بکاربرد و پس از ھا پلی را که بر روی قايق کشيده میخود با يونانی
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چھار قرن اين اختراع مورد استفاده قيصر و ھانيبال قرار گرفت). بطورکلی 
وری ايران و روم ھمان رودخانه فرات بود که از  سرحد بين دوامپرات

  گذشت.کشورھای سوريه و عراق امروزه می 
  

ھا تنھا ملتی بودند که توانستند مدت نامحدودی در مقابل نيروی روم ايرانی
درپی به تسخير ھای پیھا باوجود جنگمقاومت نمايند و در نتيجه رومی

  کشور توفيق نيافتند.
  

د از ميلاد يکی از رھبران ايرانی بنام اردشير که بع ٢٢۴در حدود سال 
ھا بود بر عليه آنھا  پادشاه ايالات جنوبی ايران يعنی فارس و تابع پارت

ھا برخاست و سلسله جديدی تأسيس کرد و پس از سه نبرد بزرگ با پارت
بعد از ميلاد در اثر سومين نبرد، اردوان پادشاه   ٢٢۶در پايان در سال 

نگ تن به تن کشته و سلسله جديدی را که ھمان سلسله  پارت را در ج
ساسانيان است تأسيس نمود. سلسله ساسانی بيش از چھارصد سال يعنی 
دو برابر دوره تاريخ کشورھای متحده آمريکا (از زمان پياده شدن مسيحيان 
بدنيای جديد تا امروز، يا از زمان سلطنت اليزابت ملکه انگلستان تاکنون) 

  دوام داشت.
  

در عصر ساسانيان افتخارات زمان ھخامنشی تجديد گرديد و ھنر و تمدن 
ھائی که ايران بار ديگر به اوج عظمت خود رسيد و اختراعات و پيشرفت

شھرت خاصی به ما داده است از يادگارھای اين دوره است. ھمچنين مذھب 
زرتشتی که مذھبی عميق و با روح دوران ھخامنشی بود دوباره رونق 

 ت و دين رسمی کشور ايران گرديد. گرف
  

ساختند و ھنوز در نقاط مختلف ايران  ساسانيان ابنيه مستحکم با دوام می
  شود.ھای آن عھد ديده میآثاری از کاخ ھای مجلل و معابد و قلعه 

  
پس از ميلاد) که يکی از بزرگترين  ۵٧٩- ۵٣١خسرو انوشيروان (

ھا ھا و کاروانسراھای مستحکمی که قافله ھا، پلپادشاھان ساسانی بود راه
سوی ايران بنا  گذراندند، در سراسر کشور ايران و آنشب را در آن می

نمود. کشاورزى را بوسيله سدبنديھای عظيم و طرز نگاھداری آب در 
ھا را به  روف است و آب کوھستانھای زيرزمينی که به قنات معجوی

  رساند توسعه داد. اراضی زراعتی می
  

دادند و شاپور اول، والريان  ساسانيان اغلب ارتشی روم را شکست می
رفته مرز بين  امپراتور روم را در جنگی اسير و زندانی ساخت. ولی رويھم
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د. از  کرھا تجاوز نمیدو امپراتوری ايران و روم از ھمان حدود زمان پارت
طرف ديگر نوشيروان حدود قلمرو خود را ازشمال بداخله روسيه و از  

وی به عربستان حمله کرد و  داد. مشرق بداخله افغانستان فعلی توسعه 
ارتش عرب را شکست داد و تا يمن کنونی که در انتھای شبه جزيره 

  عربستان قرار گرفته پيشرفت نمود.

دی دين مسيحيت را پذيرفتند جنگ پس از آنکه روميان در قرن چھارم ميلا 
ٔ           بين ايران و امپراتوری روم شرقی جنبه مذھبی پيدا کرد و خطه  ارمنستان                                                         

  النزاع دو امپراتوری قرار گرفت.مابه
  

شدند گاھی با  در خلال اين احوال قبائل ترک که روز به روز نيرومندتر می
سه فرسوده  کردند و سرانجام نيروی ھرايران و زمانی با روم اتحاد می

گرديد و از کار افتاد و در سازمان کشوری ايران و دستگاه روحانی زرتشتی 
ضعف و فساد رخنه يافت تا روزی که اعراب که دين اسلام را پذيرفته 

بعد از ميلاد نيروی شاھنشاھی   ۶۴١بودند، به ايران حمله کردند و در سال  
  ايران را شکست دادند.

پيشتر از آنھا، دريافتند که روح ايرانی تزلزل ھا مانند ساير مھاجمين  عرب
که با وجود آنکه مذھب زرتشتی از ناپذير و غيرقابل شکست است. چنان

بين رفت و فقط عده قليلی از پيروان آن دين باقی ماندند تمدن و فرھنگ 
طور که دانشمندان عرب مانند ابن خلدون و ايرانی پيروز بود و چون ھمان

ند تمدن ايران بر تمدن عرب برتر بود شگفتی نداشت مسعودی اذعان دار
که مامورين کشوری و دانشمندان و صنعتگران ايرانی مصادر امور مھم  

  کشوری بشوند.
  

در امور عقيدتی نيز ايرانيان کاملا تسليم عرب نشدند و از نظر احساسات 
کم در مقابل مذھب تسنن عرب مھاجم به مذھب تشيع گرويدند.  ،ملی کم
ھا جانشين روحانی حضرت محمد   ھا سه خليفه اول را که بعقيده سنی  شيعه
السلام بودند قبول نداشتند، بلکه معتقد بوده و ھستند که جانشين پيغمبر عليه

اسلام داماد او حضرت علی ابن ابيطالب عليه السلام است که فرزند او که 
مغلوب و  امام سوم شيعيان است با دختر پادشاه ايران که در حمله عرب

در آن گير و دار بقتل رسيده بود ازدواج نمود. بطور کلی امروزه اکثريت 
کنيم که اختلاف فرق اسلامی  ولی ما سعی میبزرگ ملت من شيعی مذھبند 

را مورد اھميت قرار ندھيم و برعکس خود را عضو جامعه مذھبی اسلام  
مذھبی دنيا بعد ميليون نفر پيرو دارد و بزرگترين خانواده    ۴٠٠که بيش از  

  .رود بدانيماز مذاھب مسيحی بشمار می
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       ً     ھا اسما  بر  بعد از ميلاد عرب ١٢۵٨تا  ۶۵١در طی ششصد سال يعنی از 
ھا بتدريج بر عليه آنھا برخاستند و در کردند، ولی ايرانیايران حکومت می

                                            ً                       نقاط مختلف ايران حکمرانانی پيدا شدند که ظاھرا  تابع خلفای عرب بودند 
که در حقيقت دوره افزود چنانی روز به روز بر استقلال آنھا میول

حکمرانی عرب بر ايران از دويست سال تجاوز ننمود. در اين مدت سلسله 
سلاطينی در ايران پيدا شدند که برخی از آنھا قدرت و شھرت يافتند مانند 
سلسله غزنوی که حدود سلطه آنھا تا قسمت بزرگی از ھندوستان توسعه 

شت. برخی از پادشاھانی که در طی اين شش قرن در ايران به سلطنت دا
رسيدند از مشوقين و حاميان ادبيات پارسی بودند و توسعه و تجديد حيات 
زبان و ادب پارسی به تشويق و حمايت آنھا صورت پذير گرديد. فردوسی 

  شاعر مشھور ايران از ستارگان درخشان اين دوره است.
  

در قرن يازدھم و دوازدھم ميلادی در دوره سلطنت سلسله سلجوقی (که از  
مردم آسيای مرکزی بودند) بار ديگر ايران به شکل کشور واحدی درآمد.  

ھا سوريه و مصر را تصرف نمودند و عظمت شاھنشاھی ايران را  سلجوقی
و تقريبا به پايه دوران باستانی رسانيدند. سلاجقه از مشوقين بزرگ ھنر 

دانش بودند و در دوره آنھا علوم و فنون در ايران رواج و رونق يافت. 
شاعر و رياضی دان و منجم معروف به حکيم عمر خيام از جمله دانشمندان 

شمار آن عصر است که از حمايت و تشويق پادشاھان سلجوقی برخوردار بی
ن حادثه ھا به ايران حمله کردند و ايبوده است. در اواخر اين دوره مغول

يکی از بزرگترين بلايای تاريخی بود که به کشور من و ساير کشورھای 
کنم چرا مردم اصرار  ھمسايه ما در خاورميانه روی آورد. گاھی تعجب می

بعد از ميلاد ايران    ١٢٢٠دارند که چنگيزخان رئيس مغول را (که در حدود  
که ما ای درآورند در صورتیرا تسخير نمود) بصورت شخصيت افسانه

رحمانه او و سپاھيان ھای بیعامھا و غارت و قتلتوانيم شقاوتھرگز نمی
وی را فراموش کنيم زيرا آنھا تمام شھرھای مترقی ما را نابود ساخته و  
بدون احساس ھيچگونه پشيمانی صدھا ھزار نفر از مردان و زنان و 

 کودکان بيگناه ما را قتل عام کردند.
  
در ايران حکمفرمائی کردند. پس از آنھا ھجوم  ھا مدت يک قرنمغول 

تيمور لنگ پيش آمد که از ترکان آسيای مرکزی و اصلا از نژاد مغول بود 
ای تاريخ به حساب آمده در جنايت از چنگيز و با اينکه از اشخاص افسانه

مدت حکومت تيمور و جانشينان او در ايران تا تاريخ کشف   پای کم نداشت.
رحمانه اين  کريستف کلمب ادامه داشت. در اثر کشتار بیآمريکا بوسيله 

ھا نفر تقليل يافت. ولی تمدن ما بطور قبايل غارتگر جمعيت کشور ما ميليون
که معجزه آسائی دوام پيدا کرد و علم و ھنر پيشرفت نمود. چنان

ھائی در ايران بناشد، علوم رياضی توسعه يافته شعرای بزرگی رصدخانه
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حافظ آثار ادبی جاويدان خود را به وجود آوردند و يکبار  مانند سعدی و
ديگر تمدن ما بر نيروی مھاجم فائق آمد و آنھا را متمدن ساخت تا آنجا که  

ھای مجللی  از پشيمانی کردار قبلی خود حامی دانشمندان شدند و ساختمان
نيز   بنا نمودند که آثار آنھا ھنوز باقی است. زبان و ادبيات ما در ھندوستان

نفوذ کرد و مدت پانصد سال زبان فارسی زبان ادبی آن ديار بشمار آمد و 
مردم به خواندن شاھکارھای ادبی ما رغبت فراوان پيدا کردند. پادشاھان 
مغول ھندوستان زبان فارسی را زبان رسمی درباری و اداری نمودند و تا 

که امروز  ھا اين وضع برقرار بود. زبان اردو نيز زمان تسلط انگليس
کنند با زبان فارسی ھا مردم در شبه قاره ھندوستان به آن تکلم میميليون

  ارتباط نزديک دارد و از آن مايه و توشه فراوان برگرفته است.
  

قھرمانان ايرانی مھاجمين   ميلادی)  ١٤٩٩=  ٢٠٣٧(  ھجری  ٨٧٧در سال  
انی بيگانه را منقرض ساختند و دوره سلسله مھم ديگری از سلاطين اير

يعنی دوره صفويه آغاز گرديد. بعضی از دانشمندان معتقدند که صفويه از  
باشند ولی مسلم آن است که اين دودمان از آغاز  اعقاب پيغمبر اکرم می

سلطنت خود، مذھب تشيع را مذھب رسمی ايران قرارداده و از تقويت و 
  اند.رواج آن فروگذار نکرده

   
  )٢١٦٧ - ٢١٢٥( ھجری ١٠٠٧ تا ٩۶۵شاه عباس کبير که از سال 

سلطنت نمود معروفترين سلاطين خاندان صفويه است. در دوره سلطنت 
اين پادشاه، ايران به رفاه و آسايشی رسيد که نظير آن را در طول چند قرن 
به خود نديده بود. پايتخت مجلل او اصفھان در تمام دنيای متمدن شھرت 

در آن شھر مشاھده نمود. وی   توان آثار ھمان عظمت رايافت و امروز می
صنعتگران ماھر را از داخل و خارج کشور گرد آورد و صنعت قاليبافی 

ھای ابريشمی و مخمل زربفت و فلزکاری و ايران را توسعه داد. قالی
                    ً                                 سازی و کاشی و مخصوصا  سبک معماری دوره صفويه ھنوز نظير سفال

مانند کوروش بزرگ ھای متعدد ساخت و پيدا نکرده است. شاه عباس راه 
پيش از وی، و پدرم پس از وی، راھزنی و ھرج و مرج را در سراسر  

کن کرد. وی با مساعدت برادران شرلی انگليسی اولين آرتش کشور ريشه
الطوايفی را بر  نوين را در ايران تأسيس نمود و در نتيجه بنياد ملوک

  انداخت.
  

خانواده خود حسادت شاه عباس پادشاه مقتدری بود ولی متأسفانه به 
رحمی وقساوت خاصی داشت. نتيجه اين ميورزيد و نسبت به آنھا بی

حسادت آن بود که فرزندان و اعقاب وی برای زمامداری کشور و نگاھبانی 
  )٢٢٧٩( ١١١٩که در سال تاج و تخت ايران رشد و تربيت نيافتند چنان
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ذشت که از کشور  مھاجمين افغانی ايران را مسخر کردند و ھر چند ديری نگ
ما رانده شدند ولی تا مدتی ايران را به يک انحطاط 

 موقت دچار ساختند.
   

يک سردار ايرانی که از  ) ٢٢٧٣( ١١١٣در سال 
ھای معمولی بود بنياد متزلزل سلسله صفوی را  خانواده

  برانداخت و بنام نادرشاه سلسله افشار را تأسيس نمود.
  

ھا و عروف است افغاننادر شاه که به ناپلئون ايران م
ھا را از نقاطی که به حيطه تصرف خود ھا و روسترک

آورده بودند بيرون راند و دولت مرکزی مقتدری ايجاد 
و بار ديگر وحدت کشور را تثبيت نمود. وی ھندوستان 
را مسخر ساخته و تا دھلی پيش رفت و مظفرانه به 

  ايران بازگشت.
ان در آرامش و در دوره بعد يعنی دوره زنديه، اير

يک نفر ايرانی )  ٢٣٣٢(  ١١٧٢سکون بود تا آنکه در  
ھای ناحيه مشرق دريای خزر سلسله  از خانواده ترک

  قاجار را تأسيس نمود.
  

که به دست   ) ٢۴۶۴( ھجری ١٣٠۴سلسله قاجار با وجود اينکه تا سال 
ترين                       ً                                    پدرم منقرض گشت متواليا  بر کشور فرمانروايی داشت يکی از ضعيف

ھا رود. پادشاھان قاجار در مقابل نفوذ خارجیھای ايران به شمار میله سلس
در ايران مقاومت بسيار ضعيفی داشتند، و ضعف سياست آنان موجب شد 

کرد. اين سلاطين ھا را به مداخله در امور داخلی ما تشويق میکه خارجی
ولی در  اندازه در امور کشوری دادند به روحانيون اجازه دخالت و نفوذ بی

کردند. و چند تن از آخرين مقابل راھزنان و عشاير اظھار ضعف می
پادشاھان اين سلسله در اثر نداشتن نقشه و ھدف سياسی و اسراف و تبذير 
        ً                                                      و مخصوصا  علاقه به سفرھای خارج از ايران که ھزينه گزاف داشت کشور 

ار به ھای مسرفانه خود ناچرا به افلاس کشانيدند و برای تأمين ھزينه
   استقراض از اجانب گشته و خود را جيره خوار و مديون آنھا ساخته بودند.

  
من ميل ندارم که نسبت به قاجاريه بيش از حد با تندی و حدت اظھارنظر  
کنم تا وانمود شود که از رفتاری که پدرم نسبت به آنھا کرد طرفداری 

اند. ای بودهام. به اعتقاد من بعضی از سلاطين قاجار اشخاص برجستهکرده
د که مثلا آغامحمد خان مؤسس و سرسلسله قاجار سربازی لايق ودلير بو
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آشامی معروف است بار ديگر وحدت کشور ايران ھر چند به سفاکی و خون
  را تثبيت کرد.

  
ناصرالدين شاه اولين پادشاه کشور ايران بود که به اروپا مسافرت کرده و 

ای نگاشته است که حاوی مطالب جالبی است. مثلا ھنگامی که  سفرنامه 
يش خود تصور کرد اسبی  آھن افتاد پاولين بار چشمش به لوکوموتيو راه

که از  اندازد اما ھميناند که آن را به حرکت میرا در جوف آن پنھان داشته
ھا را به  رموز فنی آن آگاه گرديد بدان اشتياق فراوانی پيدا کرد و بلژيکی

آھنی بطول نه کيلومتر ميان تھران و شھر ری دعوت نمود و کشيدن راه
پوشند ملبس شوند می  هئی که بازيگران بالھادستور داد زنان دربار با دامن

   ولی اين سليقه، پسند واقع نشد.
  

ام مورخان شرقی و غرب اتفاق عقيده دارند که سلسله قاجاريه  که ديدهچنان
ھای برجسته ايران نبوده است. اما نبايد از نظر دور داشت که از سلسله 

ستعماری روسی و ھای اای بود که با رقابت سياستقاجاريه اولين سلسله
توان کرد که رضاشاه در مقابل انگليسی مواجه گرديد، با آنکه انکار نمی

  تھديدات امپرياليستی ھوش و مھارت بيشتری نشان داد. 
  

طور بايد اذعان کرد که در دوره طولانی سلطنت قاجاريه که کشورھای ھمين
ر متوقف پيمودند، ايران آنقداروپا و آمريکا بسرعت مراحل ترقی را می

شد در سير قھقرائی است. روزی که ايران نيازمند مانده بود که پنداشته می
آھنگی با جھان متمدن و ترقيات علمی و صنعتی آن بود سلاطين قاجار ھم

  در وظيفه خويش بسيار قصور کردند.
  

ھا و پدرم که مؤسس سلسله کنونی پھلوى است (و اين نام سلسله پارت
است) بخوبی متوجه اين ضرورت گرديد و در حيات  اسم قديم زبان فارسی

اقتصادی و اجتماعی ايران تحول اساسی بوجود آورد. پس از آنکه در 
جانشين پدرم شدم من نيز ھمان رويه را با تغييرات )  ٢۴٨٠(  ھجری  ١٣٢٠

             ً                                  مھمی که بعدا  بدان اشاره خواھم کرد پيروی نمودم.
  

  ٣٣٠ب است. روزی که در  امروز وطن من مظھر اختلاط تمدن شرق و غر
قبل از ميلاد اسکندر تخت جمشيد پايتخت مجلل ما را آتش زد و سپاھيانش 

ھا کردند از زمان تاسيس اولين سلسله شاھنشاھی قرنايران را تسخير می
اند ھای روم و تخت جمشيد را مشاھده نمودهگذشت. اشخاصی که خرابهمی

اند تر است اشاره کرده يمیبه عظمت و شکوه تخت جمشيد که از روم قد
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ھای ايران ای از پيشرفتھای زندهولی امروز در کنار ھمين خرابه ھا نشانه
  خورد.کنونی بچشم می

  
در شيراز شھر زيبای جنوب مرکزی ايران که درحوالی تخت جمشيد واقع 

توان در کنار گلزارھائی پر از سوری و بھارنارنج  نشست و از  شده می 
زيسته و ھنوز شادابی و جاويدان حافظ که ششصد سال پيش میاشعار 

طراوت خود را از دست نداده مشام جان را معطر ساخت و در زير آسمان  
نيلگون آن از آواز دلنشين بلبل که ھميشه مورد علاقه و اشاره شعرای ما  
بوده است طربناکی يافت. اما بموازات اين مظاھر طبيعت که غذای روح 

ھای خاورميانه را بنا  شود در شيراز يکی از بھترين بيمارستانمحسوب می
ايم (بايد بگويم که نموده و تشکيلات آب تصفيه شده در آنجا تاسيس کرده

در انجام اين اقدامات مديون يک نفر خيرخواه ايرانی ھستيم که ثروت 
خويش را در  نيويورک به دست آورده و در کشور خويش صرف اين  

ی کرده است) ھمچنين برای شيراز در نظر است دانشگاھی خدمات اجتماع
جديد بنا کنيم که معماری آن مطابق ذوق معماری باستانی ما باشد و روش 

  ھای آمريکا اقتباس گردد. تعليمی آن از دانشگاه
  

در اصفھان پايتخت باشکوه شاه عباس ھنوز غله را بوسيله چھارپايان آرد 
بندند تا ھای چھارپايان را در موقع کار میکنند (مطابق رسم قديم چشممی

توان ھنر صنعتگران در ھنگام چرخانيدن آسيا گيج نشوند). در آن شھر می
قديمی را در نقره کاری مشاھده نمود و به کمال معماری عالی ميدان بزرگ 
اصفھان که به ميدان شاه معروف است و شاه عباس کبير در آن به تماشای 

اخت نظر اعجاب انداخت.  امروز در ھمين شھر پردبازی چوگان می
ھای متعدد ريسندگی و بافندگی به سبک جديد وجود دارد که بوسيله کارخانه

توان اقداماتی را که  شود و میمھندسين و متخصصين خارجی اداره می
شود مشاھده نمود. در خارج شھر تھران برای آبادی و عمران شھر می

شود که کالاھای گوناگون را از نقاط دوردست میھای شتر ديده  ھنوز قافله
ھای مھتاب عبور اين قوافل و صدای زنگ شترھا آورند. در شببه شھر می

توان در باغھای خرم و عالمی بسيار شاعرانه و فرح بخش دارد. ھنوز می
ھای محصور تھران که پر از انواع گل و ميوه است نشست و در کنار جوی

ھا و خروش آبشارھا گوش فراداد و به قلل نشين مرغآب روان به آھنگ دل
شوند نظر ھای چنار ديده میپوشيده از برف البرز که از ماورای درخت

توان در دانشگاه تھران که توسط پدرم بناشده انداخت. در ھمين شھر ھم می
باشد با محصلين پزشکی در برابر پرده دانشجو می  ١١,٠٠٠و فعلا دارای  

تلويزيون قرارگرفت و عمليات جراحی را در بيمارستان دانشگاه از نزديك 
مشاھده کرد. در موقعی که به استقبال آشنائی به فرودگاه عظيم و جديد 

المللی ساخته شده تھران که طبق مقتضيات عصر ھواپيمای جت بين
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ھای ھا و نمايشگاهعريضی که در طول آن مغازهھای رويد از خيابانمی
گذريد و با بانوانی که عده زيادی از آنھا به  زيبا و جديد وجود دارد می

البسه آخرين مدل پاريس و بعضی با چادر ملبس ھستند، برخورد خواھيد 
  کرد.

  
در فصول آينده اميد و آرزوی خود را در ايجاد کشوری که عظمت و فرھنگ 

ال خود را با ترقيات عصر امروز درآميخته باشد شرح خواھم و تمدن کھنس
  داد. 

  
ترين تمدن مداوم جھان ھستيم و ملت ما از  بطوريکه گفتم ما دارای کھنسال

توان بدون اغراق مرتبط است و حتی میلحاظ نژاد و زبان با ملل باختر 
از    ای از اصول تمدن جديد غربی از ايران آغاز شده است. امروزگفت پاره

روی کمال ھوشياری نتايج حاصل از تمدن جديد غرب را اختيار کرده و به 
افزائيم و اين اميد نامعقولی نيست که به ايجاد  گنجينه گرانبھای کشور می

يک ترکيب و امتزاج جديدی از تمدن شرق و غرب توفيق يابيم. ايران تنھا 
بلکه عوامل از لحاظ جغرافيائی در چھار راه شرق و غرب قرار نگرفته 
  ديگر نيز اين موقعيت را برای کشور ما به وجود آورده است.
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 فصل دوم

  تحولاتي كه پدرم در ايران ايجاد كرد
  

نگرم بعضی نکات خاص ھرگاه به تاريخ باستانی و پرارزش کشور خود می
ھا ھميشه به داشتن استقلال کند. مثلا اينکه ايرانیتوجه مرا به خود جلب می

اند. من با اشخاصی که رفتار بی قيد و بند رانندگان ف بودهفردی معرو
شناسند مخالفتی ندارم  ھای تھران را مظھر اين استقلال فردی میتاکسی

(روزی که رانندگان تاکسی اعتصاب کردند شھر تھران مانند آن بود که در 
يک سکوت و خاموشی عظيمی فرورفته است) ولی شک نيست که در طی  

اريخ کشور ما اين حس استقلال فردی در موارد بسيار بطرق ھزاران سال ت
تر تجلی کرده است و تھاجمات تاريخی و استيلای موقتی اجانب و  عميق

ساير جرياناتی که بر اين کشور وارد شده ھرگز نتوانسته است يك فرد 
معمولی ايرانی را از ابراز نيات خويش مانع آيد. از اين جھت ما در اين  

ھا (که رانندگان تاکسی آنھا در نمايش استقلال فردی از  انسویسجيه به فر
رانندگان ما پای کم ندارند) شبيه ھستيم، و تعجب آور نيست که ايران  

ھمچنين ما در اين مورد با ملت آمريکا  ٤ «فرانسه آسيا» لقب يافته باشد.
با ھم   ھا و آمريکائیوجه تشابه داريم، و به ھمين جھت است که ايرانی 

که صدھا نفر از دانشجويان ايرانی که ھر سال شوند، چنانسازگار می 
کنند بدون استثنا از اقامت و ادامه تحصيل خود بصوب آمريکا عزيمت می

ھائی که در کشور من کار  سرورند و آمريکائیدر آن ديار بسيار راضی و م
کنند نيز بطور آزاد و طبيعی در زندگی اجتماعی مردم وطن ما شرکت  می
  جويند.می
  

اند و ھرکس طالب  ايرانيان ھميشه در ميھمان نوازی شھرت بسزائی داشته
ھای بزرگ تواند با مراجعه به کتابخانهتحقيق در روحيه ملت ما باشد می

آکنده از کتب راجع به ايران ھستند (مانند کتابخانه موزه بريتانيا و دنيا که 
ھای کتابخانه کنگره آمريکا) اين خصيصه پرارزش ايرانی را در سفرنامه

اند درک نمايد. امروز  سياحان خارجی که در گذشته به ايران سفر کرده 
ن نرفته بسيار شادمانيم که اين سجيه باستانی نه تنھا با گذشت زمان از ميا
  گری است.بلکه نيرومندتر از پيش حتی در دھات وقصبات وطن ما درجلوه

  
ھا است ايران از  يکی از وجوه شباھت ايران و آمريکا اين است که قرن

که در بعضی از کشورھا رايج است آزاد بوده  اختلاف طبقاتی و نژادی چنان
 

  شرارت ھای بين المللی و درونی گذاشته بود به آن رسيده بوديم.آرزويی که اگر   - ٤
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برخوردار و  است. راست است که افرادی در کشور ما از امتيازات زيادی
اند و فاصله بين آنھا بسيار زياد است. عده ديگری فاقد آن امتيازات بوده

شود در ايران نيز ھميشه امکان داشته  که در آمريکا ديده میولی ھمانطوری
است که افراد شايسته از طبقات پائين اجتماع به مقامات عاليه برسند و 

آن گذشته صفحات تاريخ ايران پدر من نمونه بارزی از اين موارد است. از  
دھد بسياری از سلاطين شمار ديگری است که نشان میمشحون از موارد بی

و سرداران و وزيران و علما و شعرا و نويسندگان بزرگ از طبقات پائين 
  اند.اجتماع به مدارج عاليه شھرت رسيده

  
راد ما ھرگز به تبعيضات نژادی و يا مذھبی يا تفاوت بين رنگ پوست اف

ايم و برعکس ھمواره به مدارا و مماشات نسبت به نژادھا و اعتقاد نداشته
ديدگانی که مليت مذاھب مختلف مشھور بوده و کشور خود را ملجاء ستم

که کورش کبير به پيروی از ھمين سنت ايم ، چناناند قرار دادهديگر داشته
نی را که  قبل از ميلاد مسيح يھوديا ۵٣٩پس از فتح بابل در سال  

آزادی داد که با اشياء مقدس   بود النصر از اورشليم به اسارت آورده بخت
خود به فلسطين باز گردند و معابد خود را دوباره برپا کنند. اين اسيران  

که در کتاب مقدس تورات مسطور است با عطايائی که از آزاد شده چنان
  نو بنا نھادنند.خزانه کوروش دريافت داشتند معابد ويران خويش را از 

  
ميلادی فرمانی صادر کرد که  ۴٠٩يزدگرد اول شاھنشاه ايران در سال 

توانستند در تمام قلمرو کشور شاھنشاھی ايران بموجب آن مسيحيان می
بآزادی به اجرای مراسم دينی خود بپردازند. ھمچنين در دوره بعد وقتی 

                 ً ن ارمنی شد. اخيرا  ھا وارد ارمنستان شدند کشور ما پناھگاه مھاجريرومی
و پس   ١٩١٧ھای مسيحی که ھنگام انقلاب اکتبر  نيز ھزاران نفر از روس 

ھا زاد و بوم خود را ترک گفته از آن در اثر حکومت ترور وحشت بلشويک
  با ايران آمدند مورد استقبال ھموطنان ما قرار گرفتند.

  
ت به ھرچند درگذشته گاھی در اثر تعصب بعضی افراد غير مسئول نسب

کنم ای از اقليت ھای مذھبی تعدياتی شده است، ولی بطور کلی خيال میپاره
مورخان مغرب زمين بامن ھم عقيده باشند که، از نظر حسن رفتار و مدارا  

ھای مذھبی و نژادی از بسياری از کشورھای باختری سابقه  با اقليت
به مذاھب  تری داريم و بنظر من اين رويه مسالمت ومدارا نسبت درخشان
 ھای مختلف مايه تقويت فرھنگ و تمدن ما بوده است.و مليت

  
که قبلا اشاره کرديم، ھرچند ايران در تمادی قرون به سلحشوری چنان

معروف بوده است ولی امتيازات ما در بسط و نفوذ تمدن و فرھنگ از 
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شھرت ما در سلحشوری بيشتر است و از لحاظ فرھنگی و تمدن ملل غالب 
ايم ، يعنی يا آنھا را متمدن کرده و يا تحت تأثير اره مغلوب ساختهرا ھمو

ايم. بعبارت ديگر اگر گاھی، از لحاظ نظامی شکست تمدن خويش قرار داده 
  ايم ازلحاظ تمدن و فرھنگ ھمواره غلبه و پيروزی باما بوده است.خورده

  
شئون مختلف طور که قبلا گفتم طی قرون متمادی در از آن گذشته ھمان

زندگی مانند اداره عمومی مملکت و تشکيلات نظامی و تجارت و اقتصاد و 
ايم علوم و ادبيات و صنايع ظريفه و معماری مقام رھبری ديگران را داشته 

و بعضی از پادشاھان بزرگ ما از طرفی بر يک امپراطوری پھناوری 
سعه علم و کردند و از طرف ديگر بھترين مشوق و پشتيبان توحکومت می

  صنعت بودند.
  

البته نبايد از نظر دور داشت که اساس اين رھبری مبتنی بر روحيه مذھبی 
و نيروی اخلاقی و معنوی ما بوده است. زرتشت پيغمبر بزرگ ايران قبل 

که در فصل اول اشاره کردم ھنگامی که از جاودانی بودن از اسلام چنان
انده است بعضی از اصول روح و کشمکش دائم بين نيکی و بدی سخن ر

مسيحيت را تعليم داده و به پيروان خود پيروی رعايت سه اصل مقدس  
پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک را دستور داده است. داريوش کبير 

قبل   ۵٢١اھميت راستگوئی و مذمت دروغ را پيوسته تاکيد کرده و در سال  
ست «من عدالت را دوست از ميلاد اين سخنان جاودان را بر زبان رانده ا

دارم و از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پائين اجتماع خشنود می
  نيستم».

  
ام ميگويد «بدون اردشير اول سر سلسله ساسانيان که قبلا از او ياد کرده
توان داشت و بدون ارتش قدرت به وجود نمی آيد، بدون پول ارتش نمی

ود و بدون عدالت کشاورزی رواج نخواھد شکشاورزی پول فراھم نمی
  يافت».

  
خسرو انوشيروان پادشاه بزرگ ساسانی ھرچند گاھی بيش از حد 

»  دادگرسختگيری داشت، در دادگستری آنچنان بود که در تاريخ لقب «
يافته است. داستان نصب زنگ عدالت در خارج کاخ برای توسل و استمداد  

ی را که از تعدی صاحب خود به زنگ مظلومان و جريان دادخواھی چھارپائ
اند. اين شاھنشاه نسبت به مسيحيان عدالت توسل جسته بود ھمه شنيده

ای از فيلسوفان «اشراقی»  مدارای فراوان داشت ومدت چندين سال نيز عده
بزرگ يونان را که مورد تعدی امپراتوران روم قرار گرفته بودند در دربار 

ی خويش برخوردار ساخت و از آن پس از خود پذيرفته و از مھمان نواز
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امپراتور روم قول گرفت که به آنھا آزاری نرساند تا بسلامت به کشور 
خويش بازگردند. انوشيروان نسبت به مسيحيان نيز بامسالمت ومدارا رفتار  

  نمود.می
  

شود که ما ايرانيان در طول از آنچه گذشت بنظر من اين حقيقت معلوم می
ايائی که جھان نيازمند آن است به معرض بروز و ظھور قرون خصال و سج

  ايم.رسانيده
  

با وصف اين حقيقت بايد گفته شود که در دوران قبل از سلطنت پدرم وطن 
گذرانيد، و ديگر از آن مقام  ما روزھای بسيار سخت و پريشانی را می

رھبری که در جھان در طرز کشورداری و تشکيلات مملکتی و علم و ادب 
نر داشتيم اثری برجای نمانده بود. ما ديگر از تعدی طبقات ممتازه  و ھ

پرستی و شجاعت و شديم، واز وطناجتماع به طبقات زيردست متاثر نمی
تقوی از ما اثری ظاھر نبود، و ديگر به راستگويی نگرائيده و از دروغ 
پرھيز نداشتيم. از اين جھت برای درک اوضاعی که پدرم با آن مواجه بود 
و با موفقيت بسيار آن را ديگرگون ساخت بايد نظری اجمالی، به دوره قبل 

ھاى از زمامداری وی انداخت. در آن دوره وطن ما پيوسته دچار دخالت
آميز و سوء  روزافزون بيگانگان بود و رھبران ما با اتخاذ سياست تزلزل

  کردند.اداره امور مملکت امرار حيات می
  

فتحعلی شاه قاجار با دولت فرانسه قراردادی  ) ٢٣٤٥( ١١٨۵در سال 
منعقد کرد. ناپلئون که در آن زمان امپراتور فرانسه بود، اميد داشت که با 

تواند از طريق ايران به ھندوستان دست يابد. در اين قرارداد  عقد قرارداد می
ه  مقرر بود که دولت فرانسه به ما اسلحه و مھمات بدھد و سربازان ما را ب

تعليمات نظامی آشنا سازد تا بتوانيم در برابر روسيه تزاری که شش سال 
پيش از آن ايالت گرجستان را از ايران منتزع ساخته بود مقاومت کنيم. از 

 ھجری ١١٠٣و ) ٢٢٢٠( ١٠۶٠  ھای زمان پتر کبير که بين سال
بر روسيه فرمانروائی داشت دولت روسيه ھمواره سعی داشته   )٢٢٦٣(

متصرفات خويش را بطرف جنوب بسط داده به آبھای گرم خليج است، 
فارس و بنادر آن دست يابد. اما ناپلئون با روسيه از در صلح و صفا درآمد  
و از نقشه تسخير ھندوستان دست کشيد. در خلال اين احوال برای پس  
گرفتن گرجستان از چنگ روسيه به يک اردوکشی که نتايج وخيمی به بار 

 ١١٩١ت نموديم، ولی بموجب عھدنامه گلستان که در سال آورد مبادر
به امضاء رسيد ناگزير شديم نه تنھا گرجستان را از دست بدھيم ) ٢٣۵١(

بلکه ھشت ايالت ديگر نيز از کف ما رفت و حق داشتن کشتی جنگی در 
 آب ھای ساحلی خودمان در بحر خزر نيز از ما سلب گرديد.
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چشم طمع داشتند و اين مسئله توجه  ھا نيز به کشور ھندوستانروس
الجيشی روسيه بود جلب نمود. ھا را به ايران که راه طبيعی سوقانگليس

              ٔ                           ھا با ما معاھده  بمبئی را منعقد نمودند به انگليس ١٨٩٢بنابراين در سال 
اين منظور که يک اتحاد دفاعی که عملا و اصلا برای جلوگيری از روسيه 

جب اين عھدنامه دولت بريتانيا متعھد شد که در بود به وجود آورند. بمو
که روسيه بدون جھت به ايران تجاوز کند به ما کمک نظامی يا صورتی

  مالی بنمايد.
  

بار ديگر بين ايران و روسيه جنگ در گرفت. ) ٢٣٦٤( ١٢٠۴در سال 
دولت بريتانيا در رسانيدن کمک لازم خودداری نمود ولی ميان ايران و  

گری اقدام کرد. در اين نوبت نيز ايران برای جنگ وسائل نجیھا به مياروس
کافی نداشت و حاضر نبود و ناگزير اين جنگ نيز با انعقاد معاھده شوم 

)  ٢٣۶۶(  ١٢٠۶ترکمانچای خاتمه پذيرفت. بموجب آن معاھده که در سال  
به امضاء رسيد نواحی ديگری از خاک ايران به روسيه واگذار گرديد و 

مبلغ ھنگفتی بعنوان غرامت به روسيه پرداخت گردد و  مقرر شد که 
  امتيازات تجارتی و غير آن به روسيه داده شد. 

  
آميزی                                  ً                      چندی بعد در قرن نوزدھم روسيه ظاھرا  نسبت بما رويه مسالمت

               ً                                               پيش گرفت و ظاھرا  برای مساعدت بما در اعاده سلطه ايران بر ولايات 
ت ابراز تمايل نمود و ما را به شرقی که در مجاورت افغانستان قرار داش

اعلان جنگ به افغانستان تشويق کرد. در نتيجه بين ما و انگلستان که 
ای که مدت آن کوتاه دانست مخاصمهافغانستان را سپر دفاع ھندوستان می

ھا در اثر معاھده              ً    درگرفت. ضمنا  روس) ٢٣٩٥( ١٢٣۵بود در سال 
سلط داشتند بلکه در نواحی ترکمانچای نه تنھا بر نواحی شمال کشور ت

  شرقی ايران سلطه و نفوذ روزافزون پيدا کردند.
  

ما بيش از پيش فدای رقابت بازرگانی و سياسی روس و انگليس شديم و  
پادشاھان قاجار برای  بايد گفت که در اين مورد تقصير از خود ما بود.

رجيان دادند. ھای مسرفانه دربار امتيازات متعدد بازرگانی به خاتأمين ھزينه
ترين امتيازاتی که داده شد امتيازی بود که سلطان وقت يکی از عجيب

به بارون ژوليوس دو رويتر که به تبعيت )  ١٨٧١=  ٢٤١٠(  ١٢۵٠درسال  
دولت انگليس در آمده بود داد. بموجب اين امتياز بارون دو رويتر حق 
انحصاری کشيدن راه آھن و تراموای را در ايران به مدت ھفتاد سال تحصيل 
ھا            ً                                                     نمود و ضمنا  در مورد راه و امور مربوط به آبياری و معادن و کارخانه

آوری حقوق گمرکی نيز اختيارات مخصوص به  و خطوط تلگراف و جمع
ھا از طرف  دست آورد. اما طغيان افکار عمومی از يک طرف و فشار روس 

ديگر شاه را به لغو آن مجبور ساخت. شاه برای اينکه از رويتر دلجوئی 
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ھا بانکی تاسيس کند و اين  کرده باشد، بوی اجازه داد با سرمايه انگليس
نشر اسکناس ايران را داشت. باضافه حق  ھا حق انحصاریبانک مدت

اکتشاف بسياری از معادن و از جمله نفت برای وی داده شد اگر چه اين 
  حق اخير برای وی سود مادی پيدا نکرد.

  
ھا خطوط تلگراف ايران را کشيده و آن را اداره کردند. حق انحصار  انگليس

يران است نيز به کشتيرانی رود کارون که تنھا رودخانه قابل کشتيرانی ا
آنھا داده شد. حق انحصار تنباکو و توتون نيز به يکی از اتباع انگليس 
                                                ً                داده شد ولی نظر به مخالفت شديدی که مردم و مخصوصا  طبقه منورالفکر 

 و روحانيون نسبت به آن کردند لغو گرديد.
  

دادند. ھا در کشور به بسط نفوذ خود ادامه میدر خلال اين احوال روس
الدين شاه به آنھا اجازه داد که يک بريگاد قزاق ايرانی تحت فرماندھی ناصر

افسران روس تشکيل دھند. اين بريگاد که تحت اداره و اختيار دولت بيگانه 
 ١٢۶۶بود چندی نگذشت که موثرترين نيروی جنگی ايران گرديد. در سال  

 يکنفراز اتباع روس امتيازی برای ماھيگيری در طول سواحل) ٢٤٢٦(
) ٢٤٢٩(  ١٢۶٩بحر خزر که تعلق به ايران داشت به دست آورد.  در سال  

بانک روس در تھران افتتاح يافت و مانند بانک انگليس سابق الذکر حق 
ھا به اين حدود اکتفا انتشار اسکناس را نيز تحصيل نمود. بعلاوه روس

تند نکردند و با پرداختن يک سلسله وام به شاه به تحکيم اين نفوذ پرداخ
به اين معنی که دادن قرضه را مستمسک قرار داده به گرفتن امتيازات  

ھا و پس از آن ساير دول تجارتی ديگر توفيق يافتند. در ھمين ھنگام روس
اصل کاپيتولاسيون را به ايران تحميل کردند و دولت ايران از محاکمه  

  ٥ گرديد.شدند ممنوع ھائی که در ايران مرتکب میبيگانگان در مورد جرم
  

خودسرى و لاقيدى پادشاھان قاجار بالاخره مردم را به عمل و اقدام وادار  
) ٢٤٤٤(  ١٢٨۴طلبان تشکيل يافت. در تيرماه ساخت و جمعيت مشروطه

طلبان در باغ سفارت انگليس قريب ده ھزار نفر از بازرگانان و مشروطه
اعتصاب در مقابل سلطنت در تھران تحصن اختيار کردند و در حقيقت بشکل  

ای از  قاجاريه وفساد دستگاه سلطنتی قد برافراشتند. مقارن ھمين ايام عده
روحانيون منورالفکر تھران از پايتخت خارج و در شھر قم متحصن 
گرديدند. شاه بناچار وعده اصلاحات داد و دو ماه بعد فرمان مشروطيت را 

  صادر نمود.
  

 
  اين اشاره نشان ميدھد شاھنشاه با مسئله کاپيوتولاسيون موافق نبوده اند  - ٥
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ھا را  ت داخلی قطع نفوذ و تحريکات روسطلبان گذشته از اصلاحامشروطه
ھا فقط از اين کنند که انگليسھا استدلال میاز دربار خواستار شدند. بعضی

کردند ولی ھا بودند از آنھا تقويت مینظر که مشروطه طلبان بر ضد روس 
ای ھم با ايجاد حکومت مشروطه ھا علاقه صميمانهبه اعتقاد من انگليس

)  ٢٤٤٥( ١٢٨۵با وصف آن ديری نگذشت که در سال در ايران داشتند. 
ای راجع به حدود عمليات ھر يک در ايران و  بين روس و انگليس معاھده

سرد طلبان را بسيار دلافغانستان و تبت منعقد گرديد و اين معاھده مشروطه
  ساخت.

  
با اينکه در قرارداد مزبور وعده داده شده بود که تماميت ارضی و استقلال 

ان محترم شناخته شود آن قرارداد ايران را به مناطق نفوذ خارجی تقسيم اير
ھا متعھد شدند که در نواحی شمالی کشور که کلا منطقه کرد. انگليسمی

ھا معين شده بود امتيازات تجارتی نخواھند و دول ديگر را نيز نفوذ روس
مين تعھد را از گرفتن امتياز در آن ناحيه مانع آيند. روسيه نيز متقابلا ھ

                                                ً                 نسبت به ناحيه کوچکتری در جنوب شرقی ايران که معنا  بايد منطقه نفوذ 
  ھا بشود، به عمل آورد.انگليس

  
نسبت به ناحيه بين اين دو منطقه نفوذ، اين قرارداد حدودی برای ھر يک 
از دو دولت معين نکرده بود و امتيازاتی که ھر يک در اين ناحيه داشتند 

نفر انگليسی تبعه استراليا موسوم به مھم نفت که به يک (از جمله امتياز
داده شده بود) به قوت خود باقی ماند. اما  )  ٢٤٣٩(  ١٢٧٩دارسی در سال  
ای که اسم آن را ناحيه ھا در اين ناحيهھا بيش از روسدر عمل انگليس

  طرف گذاشتند فعاليت داشتند.بی
  

يکديگر اتحاد کردند در آن                        ً                     روس و انگليس که بعدا  در جنگ جھانی اول با
موقع متوجه تھديد دولت آلمان که تازه نيرومندی يافته بود شده و اميدوار  

از شدت رقابت بين آنھا کاسته و آنھا ) ٢٤٤٥( ١٢٨۵بودند که قرارداد 
نمايد. اما در نظر ايرانيان را در مقابله با دشمن مشترک خود کمک می

رفت. بھرحال ای برای بلعيدن کشور ايران به شمار می قرارداد مزبور نقشه
قرارداد مزبور نظر روس و انگليس را عملی نکرد و رقابت بين اين دو 

ت. در خلال اين احوال مليون ايران با يکديگر دولت در کشور ما ادامه ياف
  ) ٢٤٤٤(١٢٨۴از در مخالفت برآمدند و نتوانستند از مجلسی که در سال 

تشکيل يافته بود پشتيبانی کنند. مظفرالدين شاه نسبت به مشروطيت ايران 
تمايل ضعيفی داشت ولی فرزند وی دشمن سرسخت آن بود و مصمم شد  

طلقه و استبدادی را مجددا برقرار سازد و ھا حکومت مکه با کمک روس
سه نوبت برای انجام اين منظور دست به اقدام زد. در نوبت اول نقشه وی 

طلبان منجر به شکست گرديد. در نوبت بر اثر مقاومت مسلحانه مشروطه
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فرمانده روسی بريگاد قزاق ايران  )  ٢٤٨٦(  ١٢٨۶دوم در ماه خرداد سال  
  قاجار  منحل نمود. اما شاه  را  و شاه مجلس  عمارت مجلس را به توپ بست

اھميت گرفته بودند و عمال روسی او نيروی ملت ايران را سرسری و بی
طلبان در سال بعد قوای بريگاد قزاق را شکست دادند. محمدعلی و مشروطه

ميرزا به روسيه فرار کرد و فرزند يازده ساله او احمدشاه به جانشينی وی 
که آخرين تلاش محمدعلی ميرزا ) ٢٤٤٩( ١٢٨٩ تعيين گرديد. در سنه

بود طرفداران وی از راه روسيه و سواحل بحر خزر به عزم تسخير ايران 
حرکت کردند ولی اين سومين و آخرين کوشش نيز به شکست و عدم 

 موفقيت منجر گشت.
  

ھا ھمان کاری را که پس از             ً                    طلبان موقتا  پيروز گشتند ولی روسمشروطه
ی کردند در آن ھنگام نيز به عمل آوردند بدين معنی که جنگ دوم جھان

  قوای خود را درقسمت شمالی کشور ما نگاه داشتند.
  

برای اينکه به اوضاع آشفته ماليه ايران سر و  ) ٢٤٤٩( ١٢٨٩در سال 
صورتی داده شود دولت ايران يک نفر آمريکائی را بنام مورگان شوستر 

نمود. شوستر اعتماد مردم را نسبت به   دار کل ايران استخدامبعنوان خزانه
خود جلب کرد و نزديک بود که در اصلاحاتی که در نظر داشت توفيق 

ھا به ايران اولتيماتومی دادند و حاصل کند ولی در آخر ھمان سال روس
  ضمن ساير چيزھائی که خواستند اخراج شوستر از کار بود.

  
طوری منظم گردد که ايران  ھا ميل نداشتند امور مملکت  واضح بود که روس

ديگر به آنھا محتاج نباشد. قوای روسی به چندين شھر در شمال ايران  
ای مردم در اين حملات تلف شدند و ھرچند مجلس شورای حمله بردند و عده

ھا را رد کرد ولی ھيئت وزيران آن را پذيرفت. اين ملی اولتيماتوم روس
وسوم به اختناق ايران مطالعه  وقايع را بتفصيل در کتاب معروف شوستر م

  توان نمود.می
  

طرفی خود را اعلان کرده بود در جنگ اول جھانی با وصف آنکه ايران بی
ھا در کشور شروع به فعاليت ھا و انگليسھا و روسھا و ترکولی آلمان 
ھا به طرف تھران پيش آمدند و بالاخره ھا برای کمک به آلمانکردند. ترک
خوردند. عمال آلمانی در کشور ما به جنب و جوش  ھا شکستاز روس

افتاده در بين عشاير ايران اقدام به تحريکات نموده و حتی سعی کردند که 
در افغانستان کشور ھمسايه ما قوائی تجھيز نمايند ولی موفق نشدند. در 
                                 ً                           جنوب ايران ياور پرسی سايکس که بعدا  سر پرسی سايکس لقب يافت و 
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راجع به ايران نگاشت نيروئی بنام پليس جنوب ايران کتابی در دو جلد 
  تشکيل داد که ناحيه جنوب کشور را تحت اختيار خود گرفت.

  
بعد از جنگ اول اوضاع داخلی کشور بيش از پيش آشفته و درھم ريخته 

پيش آمده بود وعده ) ٢٤٥٥( ١٢٩۵         ً                   بود. ضمنا  انقلاب روسيه درسال 
ای مالی ايران متوقف بودند و عدهھای شکثيری از قوای روس در استان

از قوای اعزامی انگليس به آنھا حمله کردند ولی توفيقی نيافتند. در سال 
ھا پيشنھاد عقد قراردادی با ما کردند که از نکات انگليس)  ٢۴۵٧(  ١٢٩٧

ای به ايران و آوردن مستشاران اداری و مالی و مھمه آن دادن قرضه
نتيجه چنين راه آھن بود. اما از آنجا که  ھا وراه رساندن مھمات وساختن

افکار و احساسات  عمومی  قراردادی ازدياد تسلط بيگانگان بر ايران بود
     ً                                                               شديدا  با آن مخالفت کرد و ھرچند دولت وقت قرارداد مزبور را پذيرفت ولی 

  مجلس شورای ملی ايران ابدا آن را تصويب ننمود.
  

شديدترين مراحل رسيده بود و پدرم وعده ضعف و ناتوانی کشور ديگر به 
پرستان ديگر از سرنوشت شومی که تمدن باستانی ما دچار  کثيری از ميھن

 آن شده بود افسرده و خشمناک بودند.
  

در استان مازندران که نزديک بحر خزر   )٢۴١۶( ١٢۵۶پدرم در سال 
که است پا به عرصه وجود گذاشت. او برخلاف پادشاھان قاجار که چنان

گفتم از نژاد ترک بودند، از خانواده اصيل ايرانی بود و پدر و جدش در  
ھای ارتش ايران با سمت افسری خدمت کرده بودند. جد او در يکی از جنگ

و افغانستان از خود، شجاعت و رشادت مخصوصی نشان داده و   ايران
  دارپدرش فرماندھای ھنگی را که در استان مازندران ساخلو داشت عھده

که پدرم که در آن اوان رضا خان نام داشت چھل روز بيش بود. در ايامی
از عمرش نگذشته بود پدرش جھان را بدرود گفته و مادرش مصمم شد  
فرزند کوچک خويش را به تھران بياورد. در اين مسافرت در عرض راه  

  از شدت سرمای زمستان نزديک بود فرزند خردسال وی تلف گردد.
  

رده سال بيش نداشت در بريگاد قزاق که در سال اول ولادت وقتی پدرم چھا
وی  تشکيل يافته بود وارد خدمت شد و در آن ھنگام اصلا سواد نداشت 
زيرا در آن زمان تعليم و تربيت منحصر به فرزندان مردم متمول و مقتدر  
و روحانيون بود که علم و معرفت را مخصوص خويش دانسته از اشاعه  

کردند به اين منظور که در اثر نادانی ان مردم جلوگيری میو نشر آن در مي
  خواھند بکنند.العنان باشند و ھرچه میو جھل عمومی خود در مملکت مطلق
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روزی که پدر من تاجگذاری کرد طبق رسوم کھن و باستانی ايران عناوين 
الله «مؤيد به تائيدات الھی» و «قبله عالم» ويژه وی گشت شاھنشاه و ظل

داد  ھای خارجی را بار میی در ھمان ھنگام سلطنت چه آنگاه که شخصيتول
کرد خوش داشت که خويشتن را سربازی و يا آنگاه که با من صحبت می

  ساده بشمارد.
  

ترقی و پيشرفت پدرم در اثر سجايای ذاتی و شخصيت بارزی که داشت 
افسرانی که  سريع بود. در آن زمان ارتش ايران افسران جزء نداشت يعنی 

از مرحله سربازی صاحب درجه شوند در ارتش نبود و در نتيجه در دوره 
                              ً                                   خدمت بايد از مقام سربازی دفعتا  به مقام افسری جستن کند. معمولا اين 
طرز ترقی در ارتش ايران سابقه نداشت ولی در مورد پدرم شخصيت 

شيده و بلند ھائی پھن و قدی کشد ناديده گرفته او شانهبرجسته وی را نمی
ای مردانه و باصلابت داشت و از تمام وجنات وی آنچه بيش از ھمه  و قيافه

کرد چشمان با نفوذ وی بود که تا باطن کسانی که با وی جلب توجه می
توانست به لرزه اندازد.  کرد و مردان نيرومند را میشدند تأثير میروبرو می

د قزاق ايران را داشتند از او  ام که افسران روسی که فرماندھی بريگاشنيده
  ترسيدند.حذر داشتند و عملا از وی می

  
مسئله ای که پدرم را به ترقی و پيشرفت بيش از ھمه چيز موفق ساخت 
عادت وی به مطالعه بود. با آنکه از حيث سن و سال جوان نبود از شروع 

کرد و ھر به تحصيل و فراگرفتن خواندن و نوشتن احساس شرمساری نمی
وز پس از فراغ از خدمت نظامی با نھايت بردباری در سربازخانه وقت ر

. برای گذرانيدخود را به کمک يکی از دوستان خود به خواندن و نوشتن می
کرد و وقتی خسته مطالعه از چراغ کم نور و ضعيف  سربازخانه استفاده می

که   ھای شھر تھرانشد از اطاق کوچکی که داشت بيرون آمده به چراغمی
  نمود.از دور تلالو داشتند نظاره می

  
در آن زمان کسی به زندگانی سربازی رغبتی نداشت و چون دولت در کشور 

توانست ماليات معمولی را وصول کند و از عھده دارای قدرت نبود و نمی
پرداخت حقوق عمال دولت برآيد، سربازھا گاھی به تخم مرغ فروشی و 

آن معاش خود و خانواده خود را تأمين  زمانی به ھيزم شکنی و نظائر
توانست چيزی بعنوان حقوق کردند و ھرگاه برحسب تصادف دولت میمی

                  ً                                                  به آنھا بدھد غالبا  مقداری آجر يا ساير وسايل ساختمانی بود زيرا معمولا 
کرد که روزی قرار  پول نقد در خزانه دولت وجود نداشت. پدرم حکايت می

نفر از شخصيت ھای مھم را به شام بپذيرد و بود وزارت امور خارجه يک  
چون وزارتخانه پول نداشت ناگزير از چند نفر از کسبه بازار وجه لازم را 

  وام گرفتند و وسائل پذيرائی را راه انداختند.
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تشکيلات ارتش فرسوده و از ھم پاشيده و اسلحه و تجھيزات آن کھنه و 

وجود نداشت) و روحيه مندرس (در تمام ارتش بيش از چند توپ کھنه 
تر افراد بسيار ضعيف بود.  اما چيزى که در نظر پدر من از ھمه اسفناك 

ديد افسران بيگانه به ارتشی که او جزو آن بود فرماندھی بود اين بود که می
ھائی که به ديد که فرمان توان حدس زد که وقتی پدرم میداشتند و خوب می

پايتخت ايران صادر شود از پايتخت روسيه             ً              دھند غالبا  بجای اينکه ازاو می
گذشته است. بعقيده من کند چه حالی داشته و بر وی چه میصدور پيدا می

پرستی و ناسيوناليزم شديدی که در پدر من وجود يافته بود در حس وطن
 اثر اين بود که معنی تسلط بيگانگان را بواقع دريافته بود.

  
ھای متعدد مخصوصا در ود در جنگپدرم در دوران سربازی و افسری خ

مبارزه با عشاير خودسر و متجاسری که در بسياری از نقاط ايران شھرھا 
و قصبات را معرض تعدی و تاراج قرار داده بودند شرکت کرده بود. تاريخ 

دھد که ھروقت دولت مرکزی ضعيف و ناتوان بوده است ايران نشان می
ه و بالعکس ھر وقت دولت قوی ايلات و عشاير به قتل و غارت پرداخت

بوده است و آنھا را تحت فرمان خود آورده در تجديد بنای کشور سھمی 
ھائی که برای سرکوبی عشاير اند. پدرم گذشته از مأموريتمھم داشته

ھايی بصورت قشون                         ً     کرد با راھزنانی که غالبا  دستهمتعدی ايران پيدا می
کردند و پس از انقلاب امنی میتشکيل داده و در نواحی مختلف ايجاد نا

ھای متعدد ھائی که به تسخير کشور پرداخته بودند جنگروسيه با بلشويک
  کرده بود.

  
ھای داستان تأثرانگيزی که پدرم از احساسات خود در جنگی با يکی از دسته

راھزن برای من حکايت کرد ھنوز بخوبی در خاطرم مانده است. پدرم 
ارزه ناگھان آنقدر از اوضاع مغشوش ايران متنفر گفت در اثنای اين مبمی

معرض گلوله دزدان قرار دادم. پدرم که در آنوقت را           ً      شدم که عمدا  خود 
اسب سفيدی سوار بود برای دزدان ھدف بسيار آشکار و آسانی بود ولی 

  ھای دشمن به او اصابت نکرد.ھيچ يک از گلوله 
  

  ناشی شده بود؟بايد ديد اين احساسات پدرم از کجا 
  

توانم او را در برابر ديدگان باطن خويش مجسم کنم که بر اسب امروز می
سفيد خود سوار و از اوضاع اسفناک کشور آثار شرمندگی در چھره مردانه  

شد و باصلابت وی نمايان است. براستی که در آن ايام خاک ايران را نمی 
مت مرکزی که شايسته بنام کشور خطاب کرد زيرا اين خاک پرافتخار حکو
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نداشت. قسمتی بزرگی از نواحی ايران زير پنجه  را عنوان حکومت باشد
                                     ً                            تسلط خوانين و روسای محلی بود که ظاھرا  نسبت به شاه برای حفظ آبروی 

کردند ولی در عمل مختار مطلق بودند و در ناحيه او اظھار وفاداری می
ند و بر فلاکت آنان کردتوانستند نسبت بمردم تعدی میخود ھرچه می

افزودند. در آن ھنگام ارتش مجھز با وسائل و تشکيلات جديد وجود می
نداشت و نيروھای مسلحی ھم که بود نسبت به ايران تعھد وفادارى و 
اطاعت نداشتند. نظم و امنيت از ميان رفته محاکم دادگستری غير موجود 

شد. در قسمت ھای عشاير اجرا می وقضاوت بوسيله حکام شرع و  خان
رفت و ھر عظيم کشور قانون تسلط قوی بر ضعيف اصل مسلم به شمار می 

رسيد به تعدی و اجحاف و آنکه توانائی نداشت به کشيدن بار که دستش می
  زور و تعدی مشغول بود.

  
ای اسفناک بود که حتی در تھران يعنی پايتخت کشور وضع امنيت به درجه

مواقع فوق العاده برای آوردن پزشک ھا پس از غروب جز در مردم شب
آمدند زيرا ھای خود بيرون نمیشد و نظائر آن از خانهکه بزحمت پيدا می

شوند. دانستند که به احتمال قوی دچار اوباش غارتگر محله واقع میمی
وسائل ارتباط و مواصلات از زمان داريوش روز به روز بدتر شده و 

خواستند از تھران که مسافرينی که میغيرقابل اطمينان گشته بود بطوري
به مشھد بروند، برای رھائی از دست دزدان و راھزنان عرض راه مجبور 
بودند، از طريق روسيه مسافرت کنند. برای رفتن به خوزستان که يکی از 

  کردند.ھای جنوب ايران است مردم از راه ترکيه و عراق سفر میاستان
  

يتولاسيون اتباع خارجی را (از جمله  که گفتم در اثر وجود کاپچنان
شد در ھايی که عده زيادی از آنھا وارد ايران شده بودند) نمیبلشويک

شدند محاکمه کرد  محاکم دادگستری ايران نسبت به جرائمی که مرتکب می
و حقيقت اين است که محاکم صاحب نفوذ و صلاحيتی ھم که بتوانند اين 

دار يکی از       ً                  و طبعا  فقدان محاکم صلاحيت  وظيفه را انجام دھند وجود نداشت
معاذير موجه بيگانگان برای ادامه کاپيتولاسيون بود. در امور اقتصادی 
نيز استقلال کامل نداشتيم زيرا سلاطين قاجار امتيازات اقتصادی گوناگون 
به بيگانگان داده بودند. نيروی خارجی و دزدان متجاسر خانگی در سراسر  

فت و آمد داشتند و مردم در فقر و جھل و بيماری بسر کشور به ميل خود ر
بردند و بيچارگی و عدم رضايت و فلاکت ھمه را گرفته بود. در ميان  می

اين ھمه بدبختی که ملت ايران با آن دست به گريبان بود سلطان وقت تنھا 
ای به اروپا بکند و به فکری که داشت اين بود که سفرھای پرھزينه

دبازيھای مخصوص خويش امرار حيات نمايد. در چنين سرگرميھا و گشا
پرست حقيقی جز احساس خجالت و سرافکندگی چه نفر ميھنوضعی يک

 توانست بکند؟می
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کند که در مواقع      ً                                           ظاھرا  جبر زمانه و ضرورت امور و تمايل ملت حکم می
اين چنين مردی  معين يک نفر مرد توانا برای رھائی مردم پيدا شود.

سازد. در  دھد و جريان تاريخ را ديگرگون میشور را تغيير میسرنوشت ک
کرد پدر من يک چنين مردی تواند آن ايام شواھد بسياری بود که ثابت می

افسران روسی ھنوز فرماندھی بريگاد قزاقی    )٢۴۵٨(  ١٢٩٨بود. در سال  
ھای سفيد بودند                           ً           دار بودند. اين افسران اسما  ھمه از روسايرانی را عھده

ھا فروخته بودند و ھنگامی که اين لی بعضی از آنھا، خود را به بلشويکو
ھای شمالی را گرفته بودند بريگاد مأمور شد با قوای روس سرخ که استان 

به عمليات خصمانه مبادرت نمايد افسران بلشويک آشکارا به ايران خيانت 
ايران را    کردند. روحيه ناسيوناليزم پدرم وی را بطور قطع معتقد ساخت که 

  بايد از شر تمام افسران روسی بريگاد خلاصی داد.
  

پدرم ندای وجدان خويش را پذيرفته و   )٢۴۵٨(  ١٢٩٨در ماه امرداد سال  
ٔ                                                             وسيله  اخراج افسران روسی بريگاد قزاق را فراھم ساخت و خود فرماندھی      
آن را به عھده گرفت و دولت ايران بلافاصله اقدام پدرم را تأييد و تصويب 
نمود. پدرم عقيده خويش را پنھان نداشت که بايد بالمآل ھرگونه نفوذ 

  خارجی را در ايران به حداقل رسانيد.
  
از آن روز به بعد پدرم مراحل کسب اقتدار را بسرعت طی کرده و صاحب  

نفر جريده نگار فعال بنام قدرت کامل گرديد. برای حصول اين منظور با يک
تحاد کرد. اين شخص که فرزند يکی از روحانيون سيد ضياءالدين طباطبائی ا

بود با کمال شھامت درباره اوضاع وخيم دولت و ساير امور کشورى مقالات 
توانست در ھمان ھنگام داد و افکاری انقلابی داشت و می متعددی انتشار می

داد او که پدرم بوسيله قدرت نظامی پايتخت ايران را تحت فشار قرار می
  مور را تحت اعمال نفوذ سياسی قراردھد.نيز اوليای ا

  
پدرم از شھر قزوين که يکی از شھرھای شمال غربی ايران است نيروی 

ضمن ) ٢۴۵٩( ١٢٩٩خويش را بطرف تھران حرکت داد و در ماه اسفند 
يک کودتای بدون خونريزی حکومت ضعيف و متزلزل ايران را بر انداخت. 

رم سمت وزارت جنگ و فرماندھی سيدضياءالدين رياست ھيئت وزيران و پد
  کل قوا را به عھده گرفتند.

  
طلبان تندرو بود شروع به ديری نگذشت که سيد ضياءالدين که از اصلاح 

اجرای تصميماتی نمود که طبقه ثروتمند و محافظه کار کشور را با خود  
طرف نمود. به عقيده من پدرم با سيدضياءالدين نه از نظر عقايد سياسی 
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 کهو اقتصادی بلکه از نظر تشخيص موقع و طرز عمل موافقت نداشت چنان
ديگری را به سمت رياست وزراء  ،سه ماه پس از وقوع کودتا، احمدشاه

  منصوب نمود و پدرم با اين انتصاب مخالفت نکرد.
  

ھای متوالی مقام وزارت جنگ را داشت. ولی پرواضح بود پدرم در کابينه
ھا جز شخص او کسی ديگر نبود که يگانه مقام صاحب نفوذ در آن کابينه

وزيری رسيده و بلافاصله  به مقام نخست )٢۴۶١( ١٣٠١تا آنکه در سال 
احمدشاه که مردی مردد و متزلزل بود برای مدت نامعلومی از ايران به 

  اروپا رفت.
  

ھا دستگاه فرتوت خلافت را وزير بشود ترکسال پيش از آنکه پدرم نخست
برچيده و کمی بعد از آن تحت قيادت متھورانه کمال آتاتورک حکومت 

را در آن کشور مستقر ساخته بودند. بعضی از محافل ايرانی که  جمھوری
تحت تأثير وقايع ترکيه قرار گرفته بودند به اين فکر افتادند که در کشور  
من نيز حکومت جمھوری برقرار سازند و قطع دارم که پدرم نيز تا مدتی 

شمرد، ولی افکار عمومی برخلاف اين تأسيس جمھوريت را مرجح می
الامر ھزاران سال از سنن صل  حکومت سلطنتی که در واقع و نفسنظريه ا

ھای خواھان استانايرانيان بود تمايل شديد داشت و بسياری از مشروطه
 متعدد ايران نيز ھميشه طرفدار اصل مشروطه سلطنتی بودند.

  
پارلمان ايران احمدشاه را که در اروپا   )٢۴۶٣(  ١٣٠٣روز دھم آذر سال  
فرت مشغول بود و بعدھا نيز در اروپا وفات يافت از مقام  به گردش و مسا

سلطنت خلع نمود و پدرم را شاھنشاه ايران اعلام کرد. روز چھارم 
         ً                        پدرم رسما  تاجگذاری کرد و در ھمان  )٢۴۶۴( ١٣٠۴ارديبھشت  

  عھد منصوب گرديدم.تشريفات من نيز به سمت ولايت
  

روز و ھمسايه ما ترکيه که ن بنظر من بايد در اين موقع بين وضع ايران آ
برای مشاھده ترقيات شگرفی که نصيب آن  )٢۴٧٢( ١٣١٢پدرم در سال  

                   ً                                          کشور شده بود و ضمنا  برای تحکيم مناسبات سياسی و فرھنگی بين دو 
کشور بدانجا مسافرت نمود، مقايسه ای به عمل آيد. در ھنگامی که دستگاه 

تر بودند ای باختری نزديکھا که به کشورھخلافت از ھم پاشيده شد ترک
در اقتباس اصول تمدن باختری از ما بسيار پيش افتاده بودند. تشکيلات 

ھای ارتش آنھا که به روش آلمان درست شده بود منظم بود و دانشگاه
و کادر افسران تربيت يافته خوب داشتند و در  ٦ نظامی و ذخائر تخشائی

ھائی در برابر بھترين يروزیجنگ اول جھانی با شجاعت جنگيده و اغلب پ
 

  کارخانه ھای ويژه اسلحه سازی ارتش - ٦
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الطوايفی  ارتشھای متحدين نصيب آنان شده بود. برخلاف حکومت ملوک
ھا دولت نيرومند مرکزی داشتند که  ايران قبل از زمامداری پدر من ترک

ھا و ھای آھن و بنادر و کارخانهکرد و بعلاوه دارای راهکشور را اداره می
            ً               که ما تقريبا  ھيچيک از اين  ورتیساير مظاھر ملل متمدن بودند، در ص

تسھيلات را نداشتيم و پرواضح بود که راھی که ايران برای اخذ تمدن در 
  پيش داشت به مراتب از ترکيه درازتر بود.

  
پدرم در اتخاذ طريق حزم و احتياط به اصل مسامحه معتقد نبود و برای 

به ھر  اتخاذ ھر تصميمی سرعت عمل را با مطالعه حقايق قطعی مربوط
مسئله با کمال آرامش ودقت و بدون آنکه تحت تأثير واقع شود توأم 

                        ٔ  دولت ايران و روسيه معاھده    ،که مثلا پنج روز پس از کودتاساخت. چنانمی
ھای طولانی مودتی که در ايران سابقه نداشت امضا نمودند. اين معاھده مدت

ی نظامی خويش ھادر دست تھيه بود ولی پدرم ھمانطور که در اردوکشی
کرد در اين مورد نيز بسرعت تصميم نھائی را اتخاذ نمود و معاھده  عمل می

  را به مرحله انعقاد رسانيد.
  

بموجب اين معاھده روسيه از مطالباتی که داشت و از تمام اختياراتی که 
در ايران به دست آورده صرف نظر نمود و تاسيسات متعددی را که در  

بانک استقراضی روس و راه آھن کوتاه از جلفا   کشور من داشت از قبيل
يعنی سرحد روسيه به تبريز و تأسيسات بندری انزلی (که اينک بندر پھلوی 

شود) در ساحل بحر خزر و راه شوسه و خطوط تلگراف به ايران ناميده می
واگذار نمود. ھمچنين حق کشتيرانی بازرگانی در بحر خزر بطور تساوی 

روز ه آن حق را از زمان انعقاد معاھده ترکمانچای تا آنبه ايران داده شد ک
الاثر اعلام بعلاوه کاپيتولاسيون راکه مورد نفرت ايرانيان بود ملغینداشت.  
روز در نظر ايرانيان انعقاد اين معاھده علامت تغيير سياست . آننمود

                                   ً                               روسيه تزاری و ھمچنين سياستی که بعدا  خود شوروی اتخاذ نمود به شمار  
  رفت.می
  

ايران و  )٢۴۵٧( ١٢٩٧وقت پدرم و دولت او لغو قرارداد در ھمان 
        ً                                   که سابقا  گفته شد اين معاھده به امضاء رسيده انگليس را اعلام کردند. چنان

ولی ھرگز مورد تصويب مجلس شورای ملی ايران واقع نشده بود. بموجب 
مواد آن قرارداد نه تنھا مستشاران نظامی انگليس بلکه مستشاران ديگر 

نقشه برداری از راه  به ايران آمده و يك عده مھندسين انگليسی نيز برای 
پرستان ايران نسبت آھنی که بايد ساخته شود اعزام شده بودند ولی ميھن

  به اين قرارداد مخالفت شديد داشتند که عاقبت منجر به ابطال آن گرديد.
  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------‡‡ ---------------------> 
 

از ايران خارج  )٢۴۶١( ١٣٠١آخرين دسته نيروھای انگليسی در سال 
ما در ايران باقی ماند  شدند. قسمتی از نيروھای روس بدون اجازه و ميل

و مداخلات نظامی روسيه در کشور ما خاتمه قطعی پيدا نکرد و اين نکته 
 مھم را در فصل ديگر به تفصيل بيان خواھم کرد.

   
در ضمن انجام مسائل فوق پدرم با تمام قوا به اصلاحات داخلی ايران  

ود اين پرداخت. اولين تصميم او که از ديرباز مورد علاقه و آرزوی او ب
بود که قسمت ھای پراکنده و از ھم گسيخته ايران را بار ديگر بصورت 
واحد کاملی درآورد و برای انجام اين منظور به ارتش نيرومندی احتياج 
داشت. از ھمان روزی که وزارت جنگ و فرماندھی کل قوا به وی محول 

و گرديد شروع کرد که بريگاد قزاق ايران و پليس جنوب و ژاندارمری 
ساير عناصر ارتش را با يکديگر پيوسته و ارتش واحدی از مجموع  
نيروھای ايران تشکيل دھد. ترتيب غذای سربازان و رسيدن حقوق مرتب 
به آنھا و تعليمات نظامی جديد مورد توجه خاص او قرار گرفت و در 
بالابردن روحيه آنھا که از خدمت به کشور و ايرانی بودن خود سرافرازی  

  اشند مساعی جميله بکاربرد.داشته ب
  

مرکب بود از پنج لشکر اصلی و يک   )٢۴۶۴(  ١٣٠۴آرتش ايران در سال  
ھنگ مستقل و يک سازمان مأمور حراست طرق و شوارع  برای حفظ  

پرداختند. امنيت و جلوگيری از دزدان مسلحی که در ايران به راھزنی می
ای ئی ساخت که عدهھاھای ايران برج (پدرمن در نقاط خطرناك عرض راه

ھا و حفاظت                               ً                          از افراد ژاندارم در آنھا دائما  اقامت کرده و به تأمين راه
پرداختند) کمی بعد يک نيروی دريائی و ھوائی کوچکی را نيز  مسافرين می

قانون نظام وظيفه به  ) ٢۴۶۵( ١٣٠۵به اين ارتش اضافه کرد. در سال 
اصلاحاتی   )٢۴٧١(  ١٣١١و    )٢۴۶۶(  ١٣٠۶تصويب رسيد و در سنوات  

ای از در آن به عمل آمد و نيز به تأسيس دو آموزشگاه نظامی اقدام و عده
ای مستشار نظامی فرانسوی جوانان را برای تربيت به فرانسه اعزام و عده

  برای ارتش ايران استخدام نمود.
  

کرد که کمی بعد از اينکه پدرم با  يکی از دوستان نزديک پدرم حکايت می
د به تھران وارد شده بود روزی با خود زمزمه ای داشت و نيروی خو

ناگھان با صدای بلند با خود گفت «کاش ھزار قبضه تفنگ يک جور 
داشتم». معلوم است که در آن ھنگام فکر استقرار نظم و امنيت از خاطر 

ای که ازدو لب او شنيده گذشته است. به ھرصورت اين آرزو و جملهاو می
کند و روز را بخوبی روشن میناک تجھيزات آرتش آنشده است وضع اسف

عجبی نيست که ديری نگذشت که به ايجاد يک کارخانه تفنگ سازی و يک 
کارخانه مسلسل سازی و يک کارخانه ديگر برای ساختن فشنگ جھت 
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ھائی که به ھمت او ساخته شده اسلحه کوچک اقدام نمود و اين کارخانه
  ات سازی و تخشائی ھنوز مشغول کار ھستند.ھای مھممانند ساير کارخانه

  
در ضمن اشتغال به اين امور مھم، پدرم برای استقرار نظم و امنيت در 

که نيروئی برای ھای متعدد اقدام نمود. چنانسرتاسر کشور به اردوکشی
ھا بود و چندين سال مبارزه با ميرزا کوچک خان که از طرفداران کمونيست

خزر را مورد تعدی و تسلط خويش قرارداده بود و ھای ساحلی بحر استان
    ً             علنا  از وی حمايت  )٢۴۶١( ١٣٠١ھا تا ھنگام امضای معاھده روس
کردند اعزام کرد. قوای اعزامی عده ميرزا کوچك را شکست داده و  می

ھای افرادش را متفرق کردند. ساير رؤسای ايلات و عشايری که استان
بتقويت و حمايت انگليسھا تحت سلطه  فارس و خوزستان و بلوچستان را 

                       ً                                        خويش آورده بودند و علنا  به دولت ھای وقت تمرد داشتند دچار ھمان  
  عاقبت شدند.

  
در ھنگاميکه پدرم در بريگاد قزاق سمت افسری داشت يکبار با ھنگی تحت 
فرماندھی خود از تھران به ھمدان آمده بود. اين ھنگ تنھا يک اسب بيشتر 

روز ھای آنھم برای حمل بيماران اختصاص داده بودند. راهنداشت و آن را  
العبور بود که حتی راھپيمائی پياده ھم با دشواری صورت بقدری صعب

گرفت. وقتی پدرم که از افسران کارکشته و سختی کشيده بود می
رسد از شدت جراحات کرد به مقصد میھا را بآسانی تحمل میودشواری

شود. با اين خاطره، شگفتی نداشت اچار بستری میوارده و کوفتگی پاھا ن
که وقتی پدرم به سلطنت رسيد پس از مسئله استقرار نظم و امنيت مسئله 

داد ھمان ايجاد راه و ارتباطات بود و ای که از ھمه بيشتر به آن اھميت می
در حقيقت برای وی روشن شده بود که بدون وجود راه برقراری امنيت ھم 

  تواند بود.میپذير نامکان
  

کنند که راه آھن سرتاسری ايران که پدرم در سال  مھندسين تصديق می
به پايان رسانيد شايد  )٢۴٧٧( ١٣١٧آغاز و در سال  )٢۴۶۵( ١٣٠۵
ترين راه آھن طويلی باشد که به اين سرعت ساخته شده است. از نظر  جالب

يس نيز ھنر مھندسی، راه آھن سرتاسری ايران از راه آھن معروف سوئ
تونل که  ٢٢۴پل و از ميان  ۴١٠٠تراست زيرا اين راه از روی مھم

گذرد. يکی از تونل ھای اين خط (دو ميل)  ميل طول دارد می  ۵۴      ً مجموعا  
خورد و پيچ و طول دارد و بعضی از آنھا که در بدنه کوھسار چند پيچ می

ور ھای سخت عبھای آن برفراز يکديگر قرار گرفته از درون صخرهخم
ميل طول آن است (امروز خطوط ديگری   ٩٠٠کند. ھزينه خط اصلی که   می

بدان افزوده شده و به نقاط ديگر کشور امتداد يافته است) بوسيله عوائدی 
شد تأمين گرديد. اين ماليات بيشتر بر که از قند و شکر و چای دريافت می
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مصرف قند   طبقه دھقان و کشاورز که قسمت عمده در آمد نقدی خود را به
شد ولی پدرم نسبت به قرضه خارجی بدگمان رساندند تحميل میو چای می

بود و صدماتی را که اسلاف او از وام خارجی کشيده بودند از خاطرش 
رفت. با اين وصف ھرچند از قرضه خارجی تحاشی داشت ولی از روی  نمی

رای طرفی مھندسين خارجی را از چندين کشور و مليت مختلف بکمال بی
 تسريع در امر ساختمان راه آھن استخدام نمود.

  
ھای شوسه مھمی نيز در کشور احداث و بنادر مھم بحر خزر و  پدرم راه 

خليج فارس را ايجاد نمود و اولين خط ھوائی بين ايران و ساير کشورھا 
وسائلی را  )٢۴۶٩( ١٣٠٩وخط ھوائی داخلی را تأسيس کرد و در سال 

اف ھند واروپ در ايران تحت اداره خود داشت از  که شرکت انگليسی تلگر
  حيطه اختيار آن شرکت خارج ساخت.

  
برای تأمين استقلال مالی و پولی ايران حق انتشار اسکناس را ملی کرده  

شود تأسيس و بانک ملی ايران را که بوسيله مأمورين لايق ايرانی اداره می
خانه و استخر ه و سفرهنمود و دستور داد برای کارمندان اين بانک باشگا

شنا و وسائل ورزش و بيمارستان و چاپخانه بسيار مجھزی بسازند. ديری 
نگذشت که بانک ملی ايران شعب متعددی در بسياری از نقاط کشور تأسيس 
کرد. نخستين بودجه جمع و خرج کشور نيز تنظيم گرديد. برای اصلاح 

لت آمريکا را که در امور  اوضاع مالی پدرم دکتر ارتر. سی ميليسپو تبعه دو
ماليه تخصص داشت استخدام نمود. شخص مذبور در نوبت اول مدت پنج 
سال در ايران به کار مشغول بود و يکبار ديگر نيز استخدام وی تجديد 
گشت و در اين دو سفر دو کتاب درباره تجربيات و مشاھدات خويش در 

  ايران منتشر نمود.
  
کفايت خود گرفت کشور ايران جز چند روزی که پدرم قدرت را در کف  

سازی و تصفيه خانه نفت که متعلق به کارخانه برق و کارخانه کبريت
ھا بود صنايعی نداشت. سعی پدرم آن بود که کشور ايران بتواند خارجی

حوائج صنعتی خويش را بدون نياز به بيگانه در داخله مملکت فراھم کند 
بافی، ی پنبه و پشم و ابريشمھاو در دوران سلطنت خويش کارخانه

چرمسازی، کفش دوزی، دکمه سازی، برنج پاک کنی، قند و شکر، چای، 
سيگار، روغن نباتی، کنسروسازی، کاغذ، سيمان، آجر، شيشه، داروسازی 

ھای اسلحه و  که گفته شد کارخانه و غير آن در کشور تأسيس يافت و چنان
ھا ه بود. بعضی از اين کارخانهمھمات سازی نيز احداث شده و به کار افتاد

داران ايرانی و بعضی به سرمايه دولت و بعضی با شرکت دولت با سرمايه
                                                     ً        کلا بوسيله صاحبان سرمايه ايرانی تأسيس يافته بود مخصوصا  از نظر 
اينکه دولت روسيه شوروی نتواند با وارد کردن کالاھای مشابھی که قيمت 
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ھا ارزانتر از قيمت کالاھای ايرانی رخانهآنھا را با پرداخت کمک مالی به کا
کرده بود، بازارھای ايران را قبضه کند پدرم به ايجاد يک سلسله انحصارات 
دولتی برای تجارت خارجی اقدام کرد و نخستين بازار و واحد پول و مقياس  
ابعاد را بطور متحدالشکل در کشور ترويج نمود و اوزان و مقياس ھای  

  ماندند برانداخت.توفيان ھم گاھی از محاسبه آن عاجز میقديم را که حتی مس
  

پدرم حتی دستور داد که در مکاتبات و روابط با دول بيگانه کلمه «پرشيا» 
شد به کلمه ايران تبديل يابد. به ھای دول بيگانه استعمال میکه در نوشته

خاطر دارم که در جنگ دوم جھانی وينستون چرچيل در حالی که خود را  
گفت که زد میداد ولی چشمکی شوخ مشربانه ھم میراحت جلوه مینا

تواند او را مجبور کند که از «پرشيا» جز با کلمه «پرشيا» ھيچکس نمی
                ً                                                   سخن بگويد. اخيرا  در اثر استدعای چندين نفر از رجال و دانشمندان کشور 

  ام که ھردو کلمه «پرشيا» و ايران در موارد مختلفاينطور موافقت کرده
        ً             مترادفا  به کار برود.

  
شايد تصور کنيد که با توجه به محيطی که پدرم دوران جوانی خود را در  

ای نداشت در آن گذرانيده بود به اصلاحات اجتماعی و فرھنگی علاقه
روش   )٢۴۶۵( ١٣٠۵صورتيکه قضيه کاملا برعکس است. وی در سال  

            ً ائی و مخصوصا  قضائی جديدی که اساس آن با قوانين محاکمات ملل اروپ
فرانسه منطبق بود در ايران برقرار ساخت و محاکم دادگستری تازه ايجاد  
و حل و فصل امور و دعاوی حقوقی را از چنگ محاکمی که بوسيله 

                              ً  در سال بعد کاپيتولاسيون را رسما   شد بيرون آورد. روحانيون اداره می
ندازه کافی موجود و با وجود آنکه در کشور آموزگار و دبير به ا  الغاء نمود

نبود به تعميم تعليمات اجباری مجانی مانند دول راقيه اروپائی و ساختمان 
  ھای متعدد در تمام نقاط کشور اقدام نمود.ھا و دبيرستاندبستان

  
دانشگاه تھران را در محوطه ای بزرگ با ابنيه   )٢۴٧٢( ١٣١٢در سال 

وسيع به سبک جديد احداث نمود. قبل از سلطنت او عده معدودی از ايرانيان  
ٔ   کردند ولی در زمان او برنامه   برای کسب معلومات به خارجه مسافرت می                           

اعزام محصل به اروپا با ھزينه دولت صورت اجرا يافته و ھر سال صدھا  
  يرانی برای تحصيلات عاليه به اروپا اعزام شدند.نفر از جوانان ا

  
داری که پدرم در اين بود شمه ای از تغييرات و اصلاحات اساسی و دامنه

تمام امور مملکتی به عمل آورد. وی پايه و بنيان محکمی برای اقداماتی  
ام به جای نھاد. نيت من آن نيست که بگويم که من بعد از وی انجام داده

ران سلطنت خود ھيچ اشتباھی نکرد زيرا بشر ھر که باشد از  پدرم در دو
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                                               ً                خطا و زلل بر کنار نيست و ھر زمامدار بزرگ مخصوصا  اگر مانند پدرم 
مرد عمل و اقدام ھم باشد ناگزير از بعضی اشتباھات مصون نخواھد بود. 

دادند مثلا بعضی از کسانی که پدرم را مورد احترام و قدرشناسی قرار می
کردند که در توسعه و بھبود وضع کشاورزی آن توجھی را که  می احساس 

کرد نداشت. ھمچنين از زمان تاجگذاری به تقويت صنايع کشور مبذول می
                                          ً                    خود به اينطرف پدرم مجلس شورای ملی را دائما  تحت سلطه خويش قرار 

  داده بود ھرچند ھرگز به انحلال آن اقدام ننمود.
  

پدرم به کشور خود بايد در نظر داشت با وصف آن برای سنجش خدمات 
روز با ايران کنونی تفاوت بسيار داشت و اگر پدرم به توسعه که ايران آن

روز داد برای آن بود که در ايران آن صنايع بيش از کشاورزی اھميت می
                         ً                                          از صنايع و کارخانه تقريبا  اثری نبود در صورتيکه کشاورزان ما ھزاران  

دموکراسی و  نيز اگر پدرم از روشل داشتند. و سال به امر زراعت اشتغا
بود که عده رأی دھندگان باسواد که   کرد به خاطر آنپارلمانی استفاده نمی

برای دموکراسی حقيقی لازم است تا دستگاه تقنينيه مؤثر و مفيدی را به 
. در حقيقت پدرم با توسعه دستگاه فرھنگی وجود آورند بسيار معدود بود

يم سواد، راه را برای نمو دموکراسی حقيقی صاف و ھموار و توجه به تعم
  ساخت.

  
ھمچنين بايد به خاطر داشت که شخصيت پدرم با من تفاوت بسيار داشت و 
طينت و سجايای ذاتی وی او را برای خدماتی که مصمم به انجام آنھا بود  
کاملا مجھز ساخته بود ولی آن طينت وسجايا برای اوضاع امروز مناسب 

توانستم کارھائی . قطع دارم که اگر من در آن ايام بجای پدرم بودم نمینبود
را که او کرد به ھمان خوبی انجام دھم ولی شايد شخصيت من برای اوضاع 

 تر باشد.ايران کنونی از شخصيت پدرم مناسب
  

ھای روزگار  در ھر صورت بايد اذعان کرد که اوضاع زمانه و نيازمندی
کند. ھرچند آدمی ای به تناسب ھمان دوره تربيت میرهافراد را برای ھر دو

تنھا مولود و نتيجه اوضاع زمانه نيست و عوامل ديگر نيز در حيات او 
که در فصل آينده خواھم گفت محيطی که در آن نشو و نما مؤثر است. چنان

ام بوسيله پدرم برای من ايجاد گشته و شخصيت وی قسمت مھمی از  کرده
داد. با وصف آن نفوذ معنوی و عميق، سرشت ما کيل میآن محيط را تش

دو نفر يکسان نگرديد. اگر من در ھمانروز که پدرم بدنيا آمده بود چشم به  
ديدار آفرينش گشوده (يعنی با وی برادر توأم بودم) و در ھمان شرائط و 
اوضاع زندگانی کرده بودم قطع دارم که باز شخصيت ما دو نفر با يکديگر 

ھای بسيار داشت. در اينجا بايد گفت که  تصادف تاريخ در حيات ما  تفاوت
روز برای دو نفر سھمی بزرگ داشته است. سرشت و ذات پدرم در آن
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که سرشت من با ھمه احترام  خدمت به کشور ايران از من بھتر بود. چنان
تر است و قطع و تحسينی که نسبت به پدرم دارم برای امروز ايران مناسب

  فرمود.که اگر امروز حيات داشت اين نکته را تصديق میدارم 
  

به ھر حال پدرم ما را بجای فرار از تمدن جھانی که مآلا به گمنامی ايران  
شد به جھان باختر و تمدن آن توجه داد و او بود که ايرانيان را منتھی می

     ٔ                                                            بدوره  جديد حيات ملی راھبری نمود و انقلابی که پدرم ايجاد کرد سلطنت
ای متوجه دو ھزار و پانصد ساله شاھنشاھی ايران را به مسئوليت ھای تازه

  ساخت.
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 فصل سوم

  دوران كودكي من
  

در تمام اقطار گيتی پدر در رشد اخلاقی و فکری پسر تأثير دارد. من نيز از 
ام و پدرم بيش از ھر عامل ديگر در رشد اخلاقی اين قاعده برکنار نبوده

داشته است. البته ھمانطور که گفته و خواھم گفت من ھرگز آئينه من نفوذ  
تمام نمای اخلاق پدرم نشدم ولی وی در من از جھات بسيار نفوذ مثبت و 
منفی داشت و از اين جھت بايد اين فصل را با ذکر بعضی از خصوصيات 

  اخلاقی و شخصی او آغاز کنم.
  

دند که وی  دارای بدون ترديد ھمه کس حتی دشمنان پدرم معترف بو
در عين اينکه ممکن بود پدرم   .ای بودالعاده شخصيت بسيار عجيب و خارق 

توانست رعب آورترين ترين مردم جھان محسوب شود مینمونه خوش خلق
الاراده ومقتدرى بودند که افراد گيتی به شمار آيد و چه بسيار مردان قوی

وی نيروئی عجيب در تعيين افتاد. در از يك نگاه او لرزه براندامشان می
ارزش طبايع مردم وجود داشت و با يك برخورد نقاط ضعف و قدرت و 

داد که گوئی از چشمانش  درستی و نادرستی اشخاص را  چنان تشخيص می
کرد و به ھمين جھت اشعه ای مرموز با اعماق قلب ديگران نفوذ می 

وی را   بسياری از اشخاص قدرت نگاه کردن مستقيم به چشمان نافذ
القلب بود و نداشتند. پدرم برخلاف تصور مردم مردی مھربان و رقيق 

      ً                                                  مخصوصا  نسبت به خانواده خود محبت و مھربانی فراوان داشت و 
برد سختگيری و تندی او به مھر که درميان خانواده خود بسر میھنگامی

          ً                     گشت مخصوصا  با من که به وليعھدی و موأنست و محبت خاصی تبديل می
نمود و حتی گاھی با برگزيده بود با مھربانی و خوشروئی رفتار می خود

خواند اما ھرگز  کرد و برايم آھسته آواز می شفقت فراوان با من بازی می
  به ياد ندارم در حضور ديگران چنين رفتاری کرده باشد.

  
از صفات مشخصه او سادگی و بيزاری از تجمل بود. بسياری از مردمی 

خواھند بوسيله نمايش ثروت اند میصی به مقامی رسيده که به نيروی شخ
مادی خويش ديگران را تحت تاثير قراردھند. از آن گذشته سلاطين مشرق 

با کمال سرافرازی از تجملات  اند. اما  پدرمبطور کلی در پی سادگی نبوده
کرد و در تمام دوره سلطنت خود اغلب مسرفانه سلاطين قاجار پرھيز می

  پوشيد.نظامی می لباس ساده
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ھايش کوتاه و کار ھای او بافت ايران و از نوع متوسط و چکمهجوراب
کرده بود و محتويات جيبش معمولا از يک دستمال و يک قوطی سيگار 

گذاشت تجاوز نمی کرد و در نظافت و نقره که در آن سيگارھای ايرانی می 
  پاکيزگی دقت و مراقبت مخصوص داشت.

  
ت کسالت معده ھميشه ساده بود. برای صبحانه فقط چای غذای او به عل

ھا مرغ و ميوه که صبحانه اغلب ايرانینوشيد و اصلا از نان و پنير و تخممی
خورد پز چيزی نمیاست پرھيز داشت و شام و ناھار جز برنج و جوجه آب

نوشيد. اثاثيه  و در اوقات کار با فواصل معين و در استکان معمولی چای می
تر وی عبارت بود از يک ميز خاتم بسيار زيبائی که ھنوز مورد استفاده  دف

من است و يک صندلی و يک نيمکت و يک تخته قالی و يک نقشه مفصل  
شد کشور ايران. در منزل معمولا روی تشکی که بر زمين گسترده می

که من ھم نمود. چنانکرد و ھيچگاه از تختخواب استفاده نمیاستراحت می
مايلم که به ھمين نھج تمدد اعصاب کنم. برنامه روزانه او نيز بسيار   بسيار

خاست و پس از استحمام  ساده بود. معمولا ساعت پنج صبح ازخواب برمی
گرفت برای صرف صبحانه (اگر بشود و تراشيدن ريش که بسرعت انجام می

 ھایرفت و در ھمان وقت اخبار و گزارش آن را صبحانه ناميد) سر ميز می
کرد  روزانه کشور را که تا آن ساعت تنظيم و ارسال گرديده بود مطالعه می

رفت. ابتدا رئيس دفتر و درست سر ساعت ھفت و نيم به دفتر کار خود می

پذيرفت. پس از آن  میمخصوص و بعد افرادی را که احضار کرده بود 
يم شد و تا ساعت يازده و نمذاکره با وزيران و ساير مأمورين آغاز می

             ً                     خورد و تقريبا  از ساعت دو بعدازظھر ادامه داشت. در آن ساعت ناھار می 
باز به کار مشغول بود و معمولا عصرھا را به بازرسی دوائر مختلف ارتش  
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پرداخت. جلسه ھيات وزيران و يا بررسی طرحھای عمرانی و اداری می
ت شد و از ساعت شش تا ھشاغلب بعد از ظھرھا در حضور او تشکيل می

کرد و سر ساعت ھائی که در عرض روز رسيده بود رسيدگی میبه گزارش 
که خود کرد و چنانخورد و ساعت ده شب استراحت میھشت شام می

ھای مختلف ھا و اجرای برنامهگفت در رختخواب نيز به فکر تنظيم نقشه می
  گاه بکلی بيکار نبود.توان گفت که وی ھيچبود و با اين ترتيب می

  
شود که يکی از از توجه به برنامه ای که ذکر آن رفت کاملا معلوم می

صفات مشخص و برجسته پدرم رعايت نظم و ترتيب و دقتی بود که در کليه 
که برای ادامه تحصيلات عازم امور داشت. خوب به خاطر دارم ھنگامی

م اروپا شدم پدرم دستور داد که برنامه درس فارسی خود را که زير نظر معل
گرفتم ھمه ھفته به اطلاع وی برسانم تا از پيشرفت کارمن خود فرامی

بار پست تأخير داشت و پدرم بقدری ناراحت شده                    ً   مستحضر باشد. اتفاقا  يک
را از اين تأخير او علم من مخابره نموده و ـــ          ً              بود که فورا  تلگرافی به م

 سرزنش نمود.
  

قت ديگری برای استراحت برد وجز اوقاتی که با خانواده خود به سر می
وتفريح نداشت و در عرض سال فقط يکی دو بار چند ساعتی به شکار 

رفت. ورزش مخصوص او راه رفتن بود و بخوبی بخاطر دارم که پيوسته می
ھای لشکری و زد و يا پياده به بازرسی سازمان در دفتر کار خود قدم می

ختصاصی خود راه  پرداخت و عصرھا نيز گاھی در باغ کاخ اکشوری می
پذيرفت و اين            ً                                    رفت و عموما  اشخاص را در حال راه رفتن به حضور میمی

طور در دنبال وی قدم بزنند. در اوقاتی که رضاشاه پياده  اشخاص بايد ھمان
  کرد معمولا مشغول فکر بود.حرکت می

  
بست بود و پدرم در معتقدات مذھبی نيز به سادگی و دوری از تظاھر پای 

ای تصور وھی از روحانيون را مورد تعقيب قرارداده بود عدهچون گر
بند به مبانی مذھبی نيست در حاليکه اين قضيه حقيقت کردند که وی پایمی

حقيقت اين است که وی به ھيچوجه مايل نبود روحانيت به سياست  ندارد.
                                      ً                         آلوده شود و بھمين جھت روحانيون را شديدا  از دخالت در امور سياسی 

ھای کرد و معتقد بود که در غير اينصورت نخواھد توانست  برنامهیمنع م
اصلاحی خود را با سرعت و شدتی که لازمه زمان بود به موقع اجرا بگذارد  

  افتاد. تری نياز میو به زمان طولانی
  

فايده بداند يا نسبت به اما اين امر دليل آن نبود که وجود روحانيون را بی
خواه نا باشد، بلکه برای روحانيون روشنفکر و ترقیاعتمعتقدات دينی بی
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ای ھای بارز اعتقاد و ايمان وی علاقهاحترام بسيار قائل بود و يکی از نشانه 
الائمه امام رضا (ع) داشت و به ھمين جھت به نام بود که به حضرت ثامن

اصلی تمام پسران خود کلمه «رضا» را ھم اضافه کرده بود وھرگاه فرصتی 
شتافت. ھمچنين وقتی السلام میداد به زيارت مرقد امام ھشتم عليهمیدست  

    ً                                                             قلبا  خواھان اجرای يک برنامه اصلاحی بود نام پاک خداوند و يا يکی از 
  ٧ جست.کرد و از آنھا استمداد میائمه اطھار را بر زبان جاری می

  
درجه  ھيچ کس به اندازه پدرم به وطن خود ايمان نداشت و اين ايمان به 

و به ھمين جھت صميمانه معتقد بود که تمدن ايران عشق شديد رسيده بود  
از تمام جھات بر تمدن جھان برتری دارد و گاھی ترقيات کشورھای ديگر 

شمرد ولی در عين حال از روش جديد تعليم و تربيت استقبال را ناچيز می 
ھتمام  کرد. ھيچکس مثل او برای پيشرفت و پرورش اجتماعی ايران امی

نداشت و در عين آنکه گذشته درخشان و پرافتخار وطن خود را با ديده  
نگريست و به حفظ آداب و سنن باستانی علاقه شديد تکريم و اعجاب می

معتقد بود که برای حفظ تماميت و استقلال و تأمين سعادت ملت بايد داشت  
غرب   کشور ما بسرعت ھر چه تمامتر مراحل ترقی و پيشرفت را که جھان

  پيموده است طی کند.
  

به ھمين جھت با اينکه کمتر به خارج از کشور مسافرت کرده بود پيوسته 
ھای مولد برق، سدھا و ھای جديد دستگاهفکرش متوجه ايجاد کارخانه

ھای شوسه، ساختن شھرھا و ايجاد  تاسيسات آبياری، خطوط آھن و راه 
  ھای نيرومند بود.آرتش

  
ھای علمی و اطلاعات و معلومات پدرم درباره پيشرفتبا آنکه سرچشمه 

صنعتی جھان امروزه درست معلوم نبود ولی ھميشه از آخرين ترقيات 
صنعتی و اقتصادی و نظامی جھان آگاھی داشت. بايد گفت که اين اطلاعات 
را در نتيجه علاقه شديد به مطالعه و ولعی که در استفسار و پرسش در 

  آورد.شت به دست میموضوعات دقيق فنی دا
  

پدرم تنھا مردی با پشتکار و ھوشيار نبود بلکه سرعت انتقال او از حد  
انديشيد و ھنگام کرد و بيشتر میکرد. او کمتر صحبت میمی معمولی تجاوز
کرد. سخنان او مربوط به موضوع ھای کوتاه و پرمعنا ادا میصحبت جمله

و متضمن حقايق و واقعيات بود و با اينکه به حساب دانش و فرھنگ 
آميزی نکات حساس ھر امروز تحصيلات مرتب نداشت ولی بطور شگفت

 
اين شيوه پسنديده ای است که ھر شخص در اعتقادات شخصی خود ثابت قدم باشد. روزگار  - ٧

    نشده بود. ٢١نين اقتضا ميکرد، آنروز ھا ھنوز قرن آنروز چ
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م از اشکالات فنی راه آھن سرتاسری ايران يا امور  مسئله دشواری را اع
کرد. از سخنان او عزم و اراده  مربوط به سياست خارجی بسھولت درک می

گويد کرد و بخوبی معلوم بود که به آنچه که میو روشنی تصميم تراوش می
ھمين جھت سخنانش که از قلب وی برخاسته بود اعتقاد و اعتماد دارد و به

 افتاد. نشست و مؤثر میء در قلب شنوندگانش میبدون استثنا
  

وی بر اعصاب خويش تسلط بسيار داشت و برخلاف تصور بعضی از  
شد و اگر گاھی اشخاص در دوران سلطنت خود ھرگز بواقع خشمگين نمی

گرفت برحسب لزوم و مبنی بر مصلحتی بود ولی حالت غضب به خود می
  ھمواره اعصاب خود را در اختيار داشت.

  
شناسی او در امور سياسی انگيز پدرم وقتيکی ديگر از خصائص شگفت

دانست چه وقت کاری را آغاز و در  مداران بزرگ میبود و مانند سياست
توانست در ظرف يک دقيقه تصميم چه ھنگام از اقدامی اجتناب کند و می

مھمی اتخاذ نمايد و يا در صورت اقتضاء ده سال برای اجرای تصميمی 
                         ً                                    و حوصله داشته باشد. غالبا  افکار و نظريات خود را بخوبی در ذھن  صبر

سنجيد و داد و اطراف و جوانب آن را میخويش مورد بررسی قرار می
گذاشت و شگفت آنکه ھميشه وقت مناسب را آنگاه آن را به موقع اجرا می

داد و در اين تشخيص ھرگز اشتباه  برای اجرای نظريات خود تشخيص می
  رد.کنمی

  
پدرم از حيث پشتکار و استقامت جسمی نيز برافراد عادی برتری داشت. 

دريغ در تجديد تأسيسات مختلف مملکتی به که تمام نيروی خود را بیچنان
انداخت و از ديگران نيز ھمين کوشش را توقع داشت. کليه کار می
قه  ھای دولتی را بر اساس جديدی بنا نھاد و انضباط عجيب و علاسازمان 

                           ٔ  ھای کشور اثر عميق داشت. شيوه  شائبه در کليه سازمان وی به خدمت بی
او چنان بود که اغلب بدون خبر و بطور غيرمترقبه از موسسات کشوری 

داد تا به کرد و اين بازديد را بيشتر در اول وقت اداری انجام میبازديد می
ارمندی دير وضع حضور و غياب کارمندان نيز نظارت کرده باشد و ھرگاه ک

ماند. مثلا روزی شد از نظر وی بر کنار نمیبه محل خدمت خود حاضر می
رضاشاه اندکی پس از آغاز وقت اداری به وزارت دارائی رفت و دستور 
داد درھای آن وزارتخانه ببندند. چند تن از کارمندان و از جمله وزير مسئول 

يافتند و در نتيجه از که دير به سر کار خود رسيدند خود را پشت در بسته 
ای از مبارزات فراوانی است که پدرم بر کار بر کنار شدند. اين قضيه نمونه

  اورد.                                         ً          عليه کاھلی و سستی و مسامحه در امور مداوما  به عمل می
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رضا شاه نه تنھا راه آھن را در ايران ايجاد نمود، بلکه ساعات خروج و 
شمرد. در اين ن را جائز نمیکرد و تخطی از آورود قطارھا را معين می

شوم نگرم مسرور میباره عکسی از پدرم موجود است که ھروقت بدان می
و اين عکس در يکی از قطارھای مسافری در حاليکه به ساعت خود نگاه 

کند برداشته شده است و آثار مسرت و رضايت پدرم مشھود است زيرا می
ت معين وارد ايستگاه کند که قطار درست بموقع و سر ساعمشاھده می 

  شود.می
  

شناسی را به مردم  در تاريخ ايران جديد پدرم نخستين کسی است که وقت
نمود. در اصل تنبيه و تشويق پدرم                             ً         تعليم داد واھميت آن را دائما  گوشزد می

بيشتر به جنبه تنبيه متمايل بود، تا به تشويق و پاداش. زيرا به اعتقاد او 
دھد به وظيفه خويش رفتار کرده است. انجام می  کسی که کار خود را خوب

ديد کسی در انجام وظيفه قصوری کرده يا به نادرستی بر عکس اگر می
کرد که خاطی تمام عمر را در  عملی را انجام داده است چنان رفتار می

گرفت حاکی پشيمانی به سر برد. رويه پدرم در کارھايی که بايد انجام می
ت مردم خاور زمين و بر اساس قدرت آمرانه استوار از آگاھی او به طبيع

ھای اخير که جامعه ما به اصول دموکراسی آشناتر گشته بود ولی در سال
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است اتخاذ رويه ديگری غير از شيوه پدرم برای حاضر کردن افراد به 
  انجام وظائف ثمرات نيکوتری به بار آورده است.

  
پدرم به نيروی اخلاقی و مردم به جانفشانی و کوشش  ٨ برای تحريض

معنوی خويش تکيه داشت و نتيجه اين اتکاء ھرگز منفی نبود زيرا ملت 
وی از   ٩ايران از نظر ھمان احترامی که به پدرم داشت و ترس از سخط 

 نمود.ھای او پيروی میھا و ھدفنقشه
  

نگريستند ولی در آغاز سلطنت پدرم مردم از روی عشق و علاقه به وی می
واخر دوره سلطنت چون برای پيشرفت امور مجبور بود به فشار و  در ا

اعمال قدرت متوسل شود اين عشق و علاقه به حس احترام و تسليم مبدل 
گشت و در ھر حال در تمام دوران سلطنت خود در کليه افراد ملت نفوذ 

  معنوی شگرف داشت.
  

ا کوشش پدرم در احيای افتخارات باستانی و مجد و عظمت ديرين وطن م
که خواست که ميھن خود را چنانبسيار داشت و ھميشه از ملت خود می

دارند و در راه تجديد عظمت   شايسته افتخارات گذشته آن است سربلند نگاه
ديرين ايران با وی گام بردارند. وی بدون آنکه يک برنامه جامع عمرانی  

ک در شرف تھيه مانند برنامه فعلی ھفت ساله دوم و يا برنامه سوم که اين
است داشته باشد، پيوسته پس از اتمام يک طرح اصلاحی به طرح ديگر 

ھای ماند تا مجموع اين کوششای از کوشش باز نمیپرداخت و لحظه می
سريع به شکل يک نقشه معقول اصلاحات درآيد. با تصديق به اينکه در 

تصديق به  تر و مفيدتر بود و باھا دقيقميان اقدامات او بعضی از طرح 
ھای اصلاحی خالی از اينکه رويه او برای تحريض ملت به انجام آن نقشه

خشونت نبود بايد اذعان کرد که پدرم به نتايج شگرفی رسيد و وقتی کارھای 
کنيم مشکل است                                        ً        او و خدماتی را که به کشور کرده است جمعا  حساب می

و در مدتی به  تصور کنيم که دوره سلطنت وی بيش از شانزده سال نبوده
ھائی که در فصل سابق به آنھا اشاره کردم نائل آمده اين کوتاھی به پيشرفت

  است.
  

طبعی بود ھرچند کسانی که خاطراتی از نظر اخلاق شخصی پدرم مرد شوخ 
از دوران سلطنت وی دارند اين نکته را تکذيب خواھند کرد. اما حقيقت  

          ً              دگی مخصوصا  با خود من در ھمين است که گفته شد و او در محافل خانوا
کرد و حتی خارج از محافل خانواده نيز نھايت سادگی و محبت شوخی می

 
  به ھيجان آوردن، تشويق کردن -  ٨
  نا خشنودی و ناخوش داشتن چيزی -  ٩
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کنم آنچه بيشتر او رسيد و تصور میاغلب خنده پر صدای او به گوش می 
انداخت رويه مضحک و در عين حال پر از وقار ظاھری را به خنده می

ای افکنده چھره حقيقت پردهخواستند بر  کسانی بود که از برخورد با وی می
  باشند.

  
که قبلا ھم گفته شد پدرم در فھم افکار درونی مردم زبردستی داشت و چنان

ٔ                            از نگاه و وجنات قيافه  مردم به آنچه در ضميرشان می برد و گذشت پی می                    
  خورد.بآسانی فريب نمی

  
چاپلوسی ديد بعضی از درباريان يا مأمورين دولت ريا و ھنگاميکه می

برد. به نظر من نفرت پدرم خنديد و از اين کار لذت میکنند به آنھا میمی
از ريا و تظاھر درباريان و مأمورين آن عصر که با مبالغه و عبارات 

نمودند و باطن امور را فدای ظاھر قيمت را تلف میتھی، وقت ذیميان
ٔ         ان جمله  معروف  کردند بسيار واجب و ضرورى بود، زيرا در ايرآراسته می       

«دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز است» بيش از حد مورد 
استفاده قرار گرفته بود و تحمل اين رويه با آن صراحت لھجه و صدق  

ديد گفتاری که داشت برای وی غيرممکن بود و از ھمين جھت وقتی می
خر خواھند باز ھمان روش را دنبال کنند از خنده و تمساطرافيان می 

  خودداری نداشت.
  

کنند که وی در نتيجه زندگی سربازی خود به شوخی يا ای تصور میپاره
به کلمات خشن راغب بود ولی اين تصور بکلی غلط است، زيرا  ١٠تفوه 

من ھرگز از زبان او اينگونه سخنان نشنيدم و اصلا جز من با ھيچکس به 
يا چنان رعبی دلشان   آمدندپرداخت و کسانی که پيش وی میخوش دأبی نمی

افتاد و يا نسبت به وی احساس  گرفت که بدنشان به لرزه میرا فرا می 
احترام و تکريم داشتند و در ھر دو صورت امکان ارتباط خصوصی و مجال 

آمد و اين رويه حتی در مورد دوستان ديرين و گويی ھرگز پيش نمیلطيفه
عموھايم که با وی بسيار  کرد. ياد دارم با يکی ازنزديک وی تفاوت نمی

نزديک بود ھمين رفتار را داشت و شخصيت بارز و وقار ذاتی پدرم مانع 
  ھرگونه حرکت نامعقول و ابراز کلمات و عبارات غيرمودب بود.

  
کردم که پدرم قطعا در نتيجه اتخاذ به ھمين جھت گاھی پيش خود فکر می
توجه شدم که تصور کند ولی بزودی ماين روش ھمواره احساس تنھائی می

من صحيح نيست زيرا خصوصيات اخلاقی او چنان بود که کمتر احتياج به 
روابط نزديک و دوستانه با افراد داشت و آشنايان وی نيز ھرگز جرئت 

 
  سخن گفتن، لب به سخن گشودن - ١٠
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اينکه خويشتن را با وی مانوس جلوه دھند نداشتند. او ھمواره با افکار 
ود و آنھا را دوستان خواست انجام دھد سرگرم بخود و کارھای مھمی که می

ھای اخير دانست. با وصف اين در سالواقعی و ياران يکدل خويش می
تر شده بود تنی چند از دوستان سلطنت که دايره مشاورين و ندمای وی تنگ

 ساختند.نزديک وی را با جھان خارج مرتبط می
  

 ام که      ً                                                    تقريبا  پنج سال پيش رساله کوتاھی درباره خصوصيات پدرم نگاشته
بصورت کتاب به چند زبان زنده دنيا چاپ و منتشر گرديده است. در آن 
کتاب ضمن شرح اخلاق و رفتار پدرم نوشته بودم که «اميدوارم اين شرح 

                           ً       مندان به اين آب و خاک خصوصا  طبقه  موجب شود که ملت ايران و علاقه
 دريغ وقف سعادت و پيشرفت وجوان به مرد بزرگی که زندگانی خود را بی

رفاه ھموطنان خود کرده است انديشيده و شيوه پسنديده او را در علاقه و  
خدمت به وطن و مردم سرمشق قرار دھند و انجام وظيفه را از او بياموزند 
و بدانند که وظيفه مردی و مردانگی آنھا اقتضا دارد که ترس و بيم را 

ی و مقھور شھامت و پشتکار داشته و حق و حقيقت را جانشين نادرست
آسائی باطل کنند. از خصائل ناپسند و ذمائم اخلاقی بپرھيزند، از تنبلی و تن

ٔ                  شرمگين باشند و کار شرافتمندانه را ھدف عالی و وسيله  افتخار خود قرار                                                   
دھند و اين نکته را نيک دريابند که کار و خدمت بزرگترين زينت روحانی 

خصال بارز پدرم که  ای از  آدمی و موجب سرافرازى اوست». اين بود شمه 
در تربيت من تأثيری بسيار عميق داشت و ذکر آنھا برای آن است که 
خوانندگان اين سطور پيش از آنکه از دوران کودکی من سخنی برود از 

  ای آگاھی پيدا کنند.عواملی که در روحيه من موثر بوده است تا درجه
  

کوچک و ساده در  ای در خانه) ٢۴۵٨( ١٢٩٨من در چھارم آبان سال 
ام. در آن موقع ھنوز شھر يکی از محلات قديم تھران چشم به دنيا گشوده

تھران حصار داشت واطراف آن را خندق خشکی فراگرفته بود. راه ورود 
ھا برای حفظ شھر از ھای متعددى بود که شببه شھر ازدروازه

وران ھارا در دشد و اين دروازهماجراجويان و دزدان مسلح بسته می
ای که به عمران و آبادی و نو کردن ايران داشت رھبری پدرم از نظر علاقه

  خراب کردند.
  
چون ديرى نگذشت که خانواده من نقل مکان کردند خاطره روشن و  

واضحی از آن خانه قديمی در ذھن من نمانده و تنھا چيزی که از آن دوران 
مرتفع البرز است که ھای کودکی به ياد دارم منظره دلفريب سلسله کوه
و الھام بخشيده است.  ١١ تھران را در بر گرفته و ھميشه به من نوق

 
  سپيدی و سبزی که در آن سرخ فامی بوده باشد، جلوه زيبايی که گاھی در افق پيدا ميشود -  ١١
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ھمچنين ھر وقت در روزھائی که آسمان صاف بود به شمال شرقی شھر 
ديدم و اين قله بلند که انداختم قله شامخ و با عظمت دماوند را مینظر می

من بوده است.   فرق آن ھميشه از برف مستور است مايه گشادگی خاطر
متر ارتفاع خود از قله «منبلان» بلندتر   ۵۶٧١بعدھا دريافتم که اين کوه با  

          ً                                        و تقريبا  يک برابر و نيم قله معروف فوجی ياما است.
  

ديگر از خاطرات نخستين دوران کودکی من قيافه مردانه وقامت بلند پدر 
ا درشکه است که در آن ھنگام وزير جنگ بود و ھر روز در ساعت معين ب

کرد. آنانکه به تشبيه و مضامين رفت و مراجعت میبه محل کار خود می
ھای مرتفع احساسات ادبی علاقه دارند بايد بگويند که در آن روزگار که کوه

وزيری و شاھنشاھی دادند پدرم که در شرف تعھد مقام نخستمرا تکان می 
ھای کوه مانند ايران بود با آن ھمت بلند در شرف برطرف کردن دشواری

  کشور بود.
  

ٔ                                                  در ايام کودکی بنيه  من ضعيف بود. خوب به خاطر دارم که يکروز در حمام                    
کنم که زمين خوردم و کاسه سرم بشدت به زمين اصابت کرد. فراموش نمی

                                                             ً نگاه نگران و حالت مضطرب «آقا ھاشم» خدمتکار وفادار ما که اخيرا  
  ١٢  د.درگذشت بيش از درد بدن در من تأثير کر

  
جالب ترين خاطره دوران طفوليت من روزی است که پدرم با مراسم بسيار 
باشکوھی بعنوان «رضا شاه پھلوی» تاج شاھنشاھی بر سر نھاد و من 

نظير تاجگذاری در برگزيده شدم. مراسم مجلل و بی یعھدنيز به ولايت
رفت تالار قصر گلستان و تخت طاووس باشکوه و تشريفات باستانی انجام گ

شش سال بيش نداشتم   که   و ابھت و عظمت آن منظره در من که در آن ايام
 تأثيری شگرف داشت.

  
کردم من تا زمان وليعھدی با مادر و برادران و خواھران خود زندگی می

ولی بعد از تاجگذاری بدستور پدرم از آنھا جدا شدم و پدرم دستور داد که  
نھاد قرار گيرم و برای  ه» نام میتحت تربيت خاصی که آن را «تربيت مردان

قبول مسئوليت بزرگ آينده آماده شوم. در ھمين موقع نام من در دبستان 
نظام ثبت شد و در حقيقت اين مدرسه بخاطر من و چھار برادر ديگرم 

آموز داشت و                              ً                   تأسيس شد و من در کلاسی که جمعا  بيست و يک نفر دانش
تی و افسران ارتش با کمال دقت و ھمه آنھا از بين فرزندان مأموران دول

تر احتياط انتخاب شده بودند مشغول تحصيل شدم و برادرانم که کوچک
 

کدام کودکی است که در حمام ھای آنروز زمين نخورده باشد... کدام کودکی است که سرش   - ١٢
  را نشکسته باشد 
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آموزان اين دبستان لباس نظامی تر رفتند. دانشبودند به کلاس ھای پائين
پوشيدند و برنامه درسی بسيار دشواری داشتند و زندگانی کودکی من می

گذشت. ھای سربازی میتحصيل و تمرين          ً                      نيز طبعا  در محيط نظامی يعنی در
گذشته از تحصيلات دبستانی پدرم يک معلمه فرانسوی برای تعليم زبان 
فرانسه و نظارت بر امور زندگی داخلی من استخدام کرده بود. در نتيجه 
مساعی اين بانو که بمناسبت ازدواج با يک ايرانی بانو ارفع ناميده ميشد 

انی و سلاست مانند زبان مادری خود فراگرفتم زبان فرانسه را در کمال رو
  ای برای مشاھده افکار باختری در برابر ذھن من گشوده گشت.و دريچه

  
 ١٩۵٩اين بانو که من ھمواره خود را رھين وی خواھم دانست در سال 

  در پاريس درگذشت.
  

نشاط با اينکه در ايام طفوليت بنيه نيرومندی نداشتم ولی بسيار چابک و با  
گرفتم و پيوسته در حال دويدن و پريدن و بالا رفتن بودم و کمتر آرام می 
ھای معمولی پسران بودم. در زمان کودکی کشتی ازدرخت و ساير بازی

گرفتن که يکی از ورزش ھای بزرگ کشور ما است بسيار مورد علاقه من 
خذه  بود و بخاطر دارم که روزی بعلت کشتی گرفتن بعد از غذا مورد مؤا

ھای شدم و از جمله بازیھا نيز از برف بازی خسته نمیقرار گرفتم. زمستان
ديگر من در اين ايام اين بود که در مسير جويبارھای کاخ ييلاقی سعد آباد  

توان گفت               ً   کرديم و تقريبا  میبا کمک دوستان خود با گل و سنگ سدبندی می
ھای الکتريسيته که فشار که آن سدھا نمونه کوچکی بود از سدھا و کارخانه

آب قوه محرکه آن است و امروز در کشور در چندين نقطه ساخته شده 
نمودم و ھای چوبی و آجری بنا میھمچنين در مجاورت نھرھا خانه است.

  پرداختم.يا به ساختن پل و عمارات با دستگاه کوچک بازيچه که داشتم می
  

استراحت داشتم ولی تمام اين مدت در دبستان نظام روزی دو ساعت مجال  
شد و با اينکه در ايران رسم  ھای کودکانه میصرف جست و خيز و بازی

کنند من است که کوچک و بزرگ بعدازظھرھا مدت مختصری استراحت می
که ھنوز ھم به خواب بعد از ظھر به اين عادت عمومی تمايلی نداشتم چنان

آن موقع به جای استراحت بعد از کنم که در علاقه ندارم و فراموش نمی
ای از ھمدرسان خود با شور و شعف فراوان و سر و  ظھر باتفاق عده

پرداختيم و خواب را از چشم جمعی میھای دستهصدای زياد به بازی
  گرفتيم.بزرگترھا می

  
ھای مورد علاقه من در آن موقع بازی «دزد و پليس» بود و يکی از بازی

کردم. در خود را به دو دسته دزد و پليس تقسيم می برای اين بازی نفرات
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ھای مرموز کاخ را زيرپا جريان اين بازی جالب تمام انبارھا وزيرزمين
گذاشتيم ولی بايد اعتراف کرد که در آن موقع دستگاه کشف جرائم ما  می

بسيار ناقص و بدوی بود. ھنگامی که به سن بلوغ رسيدم بيشتر به 
پرداختم و آقای آتابای که در حال حاضر ميرشکار سواری وشکار میاسب

  ھا با من ھمراه بود.سلطنتی است در اين ورزش
  

ھای جديد به فوتبال و بکس نيز بسيار علاقه داشتم و بخاطر دارم  از ورزش
زد و روزی در حين تمرين که مربی بکس من ھميشه عينکی به چشم می
برداشتم و به او رد کردم  عينکش از چشمش افتاد که من آن را از زمين

که بر چشم نھاد و بار ديگر به تمرين ادامه داديم. بازی ديگر من و دوستانم 
در آن موقع  چوگان بازی با دوچرخه که فوق العاده جالب توجه و 

بازان رسيد و تا آنجا که اطلاع دارم ما اولين چوگانانگيز به نظر میھيجان
 دوچرخه سوار ايران بوديم.

  
 ً                                                                 را  با اينکه بر حسب عادت وليعھد بايد تا حدی متکبر باشد و با افراد  ظاھ

عادی نياميزد ولی تا آنجا که به خاطر دارم من در دوران وليعھدی چنين 
صفاتی نداشتم و اميدوارم که در حال حاضر نيز چنين نباشم. در آن موقع  

  که پدرش ستوان ارتش  حسين فردوستدوست صميمی من پسری بود بنام  
بود. حسين در دوران تحصيل در سوئيس ھم با من ھمدرس بود و بعد با 

کرد. و فعلا داری میدرجه سرھنگی سمت استادی دانشکده افسری را عھده
  در گارد شاھنشاھی مشغول انجام وظيفه است.

  
در دوران وليعھدی ھمه روزه پدرم يکی دو ساعت از وقت خود را با من  

کردم. منظور او گی ناھار را ھم با او صرف میگذراند و از سن نه سالمی
                                 ً                               از اين برنامه منظم آن بود که شخصا  از وضع من با خبر شود و من از  
جريان اوضاع کشور آگاه گردم. کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار بيماری 
حصبه شدم و چند ھفته با مرگ دست و گريبان بودم و اين بيماری موجب 

ھربانم شده بود. در طی اين بيماری سخت، پا به ملال و رنج شديد پدر م
ام. در  دايره عوالم روحانی خاصی گذاشتم که تا امروز آن را افشاء نکرده

السلام را بخواب ھای بحرانی کسالتم مولای متقيان علی عليهيکی از شب
ديدم در حاليکه شمشير معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار 

ر دست مبارکش جامی بود و به من امر فرمود که مايعی را من نشسته و د
که در جام بود بنوشم. من نيز اطاعت کردم و فردای آنروز تبم قطع شده و 
حالم بسرعت رو به بھبودی رفت. در آن موقع با آنکه بيش از ھفت سال 

انديشيدم که بين آن رؤيا و بھبودی سريع من ممکن است نداشتم با خود می
نباشد ولی درطی ھمان سال دو واقعه ديگر برای من رخ داد که  ارتباطی

    در حيات معنوی من تاثيری بسيار عميق بر جای نھاد.
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                     ً                                                در دوران کودکی تقريبا  ھر تابستان ھمراه خانواده خود به امامزاده داود  
رفتيم. برای که يکی از نقاط منزه و خوش آب و ھوای دامنه البرز است می

ل ناچار بوديم که راه پر پيچ و خم و سراشيب را پياده و  رسيدن به آن مح
با يا با اسب طی کنيم. در يکی از اين سفرھا که من جلو زين اسب يکی از 
خويشاوندان خود که سمت افسری داشت نشسته بودم ناگھان پای اسب 

تر بودم با سر بشدت لغزيده و ھردو از اسب به زير افتاديم. من که سبک
وناھمواری پرت شدم و از حال رفتم. ھنگامی که به خود   روی سنگ سخت

العاده تعجب ای نديده بودم فوقآمدم ھمراھان من از اينکه ھيچگونه صدمه
   کردند.می
  

ناچار برای آنھا فاش کردم که در حين فرو افتادن از اسب حضرت ابوالفضل 
ھنگام سقوط    السلام ظاھر شد و مرا درالسلام فرزند برومند علی عليهعليه

وقتی که اين حادثه روی داد پدرم  گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت. 
حضور نداشت ولی ھنگامی که ماجرا را برای او نقل کردم حکايت مرا 

و من نيز با توجه به روحيه وی نخواستم با او به جدل  جدی تلقی نکرد
حضرت برخيزم ولی خود ھرگز کوچکترين ترديدی در واقعيت امر و رؤيت  

  ١٣ عباس بن علی (ع) نداشتم.
  

ای که توجه مرا به عالم معنی بيش از پيش جلب نمود روزی سومين واقعه
ای که روی داد که با مربی خود در حوالی کاخ سلطنتی سعدآباد در کوچه

زدم. در آن ھنگام ناگھان مردی را با چھره باسنگ مفروش بود قدم می
ای از نور مانند صورتی که نقاشان  له ملکوتی ديدم که بر گرد عارضش ھا

سازند نمايان بود. در آن حين به من الھام شد غرب از عيسی بن مريم می
که با خاتم ائمه اطھار حضرت امام قائم روبرو ھستم. مواجھه من با امام  
آخر زمان چند لحظه بيشتر به طول نيانجاميد که از نظر ناپديد شد و مرا  

در آن موقع مشتاقانه از مربی خود سئوال کردم در بھت و حيرت گذاشت. 
 : او را ديدی؟

  

 
تحت تاثير گفته و رفتار ھای اطراف خود قرار دارد سالگی    ١٢يا    ١٠ھرکودکی در ھفت تا    - ١٣

توجه ميشود وبه ويژه اگر تب به بدن ھر انسانی حمله کند، ميزان تخيل بی از اندازه به مواردی م
که ميتواند مذھبی يا کاملا تخيلی بوده باشد. بنابراين چنين صداقتی در اين نوشته که موجب 
تحريف مغرضان بوده است تنھا يک دشمنی و کينه است؛ چه بسا خود آن منتقدين ھم ھمين تخيل 

که و برداشت را در کودکی داشته اند. شخصی را ميشناسم که چندی پس از مرگ پدرش درحالي
از خانه به سمت مسجدی که نزديک خانه شان بود ميرفت يکباره ميگويد «بابا جان» و کسی که 
ھمراھش بوده ھم «بسم الله الرحمن الرحيم» را تکرار ميکند. و ھردو آن شادروان را به چشم 
سر ديده بودند... ھمه در زير تاثير حرف اطرافيان بصورت تخيلی روی ميدھد و نميتواند جنبه  

  نتقادی به کودک و تخيل کودکی داشت.ا
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«چه کسی را ديدم؟ اينجا که کسی نيست!»   -مربی من متحيرانه جواب داد:  
قدر به حقيقت و اصالت آنچه که ديده بودم اطمينان داشتم که اما من اين

جواب مربی سالخورده من کوچکترين تأثيری در اعتقاد من نداشت. امروز 
ھا تصور کنند                          ً     کنم شايد بعضی افراد خصوصا  غربیکه اين ماجرا را بيان می

کنم يا آنچه ديده ام يک حالت ساده روانی بوده است، که من خيالبافی می
ولی بايد به خاطر داشت که ايمان به عالم روح و تجلياتی که به حساب ماده 

دھا دريافتم که بعآيد از خصائص مردم مشرق زمين است و چناندر نمی
بسياری از مردم باختر نيز ھمين ايمان و اعتقاد را دارند وانگھی من در 
آن موقع ھيچگونه دليلی برای جعل اين موضوع و بيان آن برای مربی خود 

برم و جز نداشتم و امروز نيز انتفاعی از لاف زدن در اين قبيل مسائل نمی
جريان مستحضر نبوده  عده معدودی از نزديکان من کسی تا کنون از اين

است و حتی پدرم که ھميشه خود را به او بسيار نزديک و صميمی 
  دانستم ھرگز از اين موضوع کوچکترين اطلاعی پيدا نکرد.می
  

سرفه، ھای سخت از قبيل سياهپس از اين واقعه با وجود اينکه به بيماری
رای من ديفتری و چند مرض شديد ديگر مبتلا شدم ھرگز مکاشفه ديگری ب

فرسای مالاريا که در ھشت سالگی مبتلا به بيماری جانپيش نيامد. چنان
شدم و با نبودن وسايل مداوای امروزی از اين بيماری بسختی نجات يافتم 

  ھا رؤيائی مانند آنچه نقل کردم نداشتم. ولی در طی ھيچ يک از اين بيماری
  

داوم پيدا کردم که  به ھرحال از سن شش يا ھفت سالگی اعتقاد و ايمان م
خدای بزرگ مرا پيوسته در کنف حمايت خود قرارداده و خواھد داد. ايمان  
به اين امر رضايت قلب و اطمينان خاطر خاصی برای من فراھم آورده است 

سنجم تعالی میو از ھمين جھت گاھی که اراده خود را در برابر اراده باری
من مقھور است يا مختار و   شوم و متحيرم که آيا ارادهسخت نگران می 

ھرگاه مشيت ازلی و نيروی الھی در حفظ و حراست من است پس ناگزير 
اين مشيت مبتنی بر علت و مصلحتی است. شايد اين قبيل اعتقادات در نظر 

دانند چندان مطبوع نباشد ولی به کسانی که خود را رند و صاحب نظر می
فظ و ناصر من بوده و مرا به  نظر من خداوند بزرگ درمخاطرات و بلايا حا

وحدانيت و عدالت خود مومن ساخته است و به اين نکته مسلم ساير ملل 
ھا از بيان شعار معروف «خدا نگھدار که انگليسراقيه نيز معترفند چنان

ھا عبارت «ما به خدا ايمان داريم» را  شاه باشد» عار ندارند و آمريکائی
  ١٤ اند.ودهبر روی مسکوکات خود ضرب و نقش نم

 
١٤  - "God Save the Queen"  ،"God Save the King"  
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ھا پس از اين وقايع دوران کودکی، چھار حادثه ديگر برای من روی مدت
داد که ھر يک که در حد خود حائز کمال اھميت بوده و موجب شده است 

ام  ای که در دوران کودکی به مبدأ حقيقی داشتهشائبهکه ايمان و توجه بی
داد   دثه ھنگامی رویتر گردد: اولين حاادامه يافته و روز به روز مستحکم

که برای بازديد سدی که تازه در شرف احداث بود به کوھرنگ در حوالی 
اصفھان رفته بودم و ھنگام مراجعت باتفاق يکی از امرای ارتش که سمت  
فرماندھی لشکر آن ناحيه را داشت به ھواپيمای کوچک و اختصاصی خود 

نه خلبانی دارم که روی باريکه مسطحی قرار داشت سوارشدم وچون پروا
آيد و از راندن ھواپيمای شخصی خود و يا ھر ھواپيمای ديگر خوشم می

    ً                                                         شخصا  پشت فرمان نشستم. اين ھواپيما از نوع يک موتوره سبک بود و 
پس از ده دقيقه پرواز ناگھان موتور آن خاموش گرديد و مجبور بودم که 

آيم. ھر کس از فن ای سنگلاخ فرود        ً                            اجبارا  در يک ناحيه کوھستانی در دره
داند که در اين موارد وقتی کاسته شدن سرعت خلبانی اطلاع داشته باشد می

چرخد. چون موتور ھواپيما از حد معينی تجاوز کند ھواپيما به دور خود می
توانستم در يک چنين دره تنگی ھواپيما را طوری خاموش بود و نمی

م سرعت ھواپيما را تا  بگردانم که بطور عادی فرود آيد ناچار سعی کرد
حدی حفظ کرده و ھمانجا به زمين سقوط نمايم. بنابراين پيش از آنکه  
ھواپيما به زمين برسد، دسته آن را کشيدم تا دماغه ھواپيما رو به بالا رفته 
                               ً                                و سر آن به تخته سنگی که مستقيما  در جلو ما قرار گرفته بود اصابت 

           ً                    بود که فرضا  اگر از آن تخته سنگ نکند. سرعت ھواپيما آنقدر کاھش يافته  
گذشتيم ممکن نبود که از سنگ بزرگتری که پشت آن قرار داشت ھم می

ھای آن از جا کنده  بگذريم. ھمينکه ھواپيما به سنگ اولی اصابت کرد چرخ 
شد و ھمين امر ھم موجب کاھش بيشتر سرعت ھواپيما شد و بدنه آن روی 

ظه بعد ملخ ھواپيما به سنگ صاف زمين سنگلاخ بنای لغزيدن نھاد و لح
بزرگی برخورد و ھواپيما روی زمين معلقی زد و پشت به زمين و رو به  
ھوا متوقف گرديد. ولی ما بطور اعجازآميزی بدون کوچکترين صدمه در 
حاليکه با کمربندھای خود وارونه در جايگاه باز خلبان قرارداشتيم نجات 

حال جالب بود باورنکردنی و در عين يافتيم و اين امر بقدری غيرمترقبه و
ام گرفت ولی افسر ھمراه من در حالی بود که به ھيچوجه که بی اختيار خنده

 توانست اين واقعه را موجب خنده بداند.نمی
  

بايد ديد که اين واقعه از حسن اتفاق و سازگاری بخت بود يا نيروی نامرئی 
  آورده بود؟ديگری اين بخت و حسن اتفاق را به وجود 

  
ھا بھتر از من بتواند در اين باره قضاوت نمايد. شايد خواننده اين يادداشت

    ً                                                          ضمنا  بد نيست اضافه کنم که ساختمان سد کوھرنگ امروز تمام شده و  
  کند.ھای مزروعی آن نواحی را آبياری میزمين
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دومين واقعه رھائی استان زرخيز آذربايجان از تسلط اجانب بود. شرح  
اين واقعه عجيب و نجات اين استان را که به تأييدات الھی و حس 

  ناسيوناليزم ايرانی انجام يافت در فصل ديگری بتفصيل بيان خواھم کرد.
  

 )٢۴٨٧( ١٣٢٧سومين واقعه عجيب و تلخ دوران سلطنتم در بھمن 
کردم روی داد. در  ر جشن ساليانه تاسيس دانشگاه شرکت میھنگاميکه د

که از اتومبيل پياده شده و در  آن روز لباس نظامی بر تن داشتم و ھنگامی
شرف ورود به دانشکده حقوق و محل انعقاد جشن بودم ناگھان صدای 
شليک گلوله به گوش رسيد و تيرھائی به جانب من شليک شد. با اينکه 

کند ولی سه گلوله به کلاه نظامی من اصابت کرد و ه میبظاھر عجيب جلو
آسيبی به سر من وارد نيامد ولی گلوله چھارم از سمت راست گونه وارد 

  و از لب بالائی و زير بينی من خارج گرديد.
  

شخصی که نسبت به من سوءقصد کرده و بعنوان عکاسی به آن محل راه 
شت ولوله طپانچه خود را به سينه  يافته بود، دو متر بيشتر با من فاصله ندا

من قراول رفته بود. من و او ھر دو در روبروی ھم قرار گرفته بوديم و 
دانستم ھيچ مانعی کسی نزديک ما نبود که بين ما حائل باشد و از اين رو می
العملی که در آن  برای اينکه تيرش به ھدف برسد در پيش نداشت. عکس

ن دادم ھنوز در خاطرم است. فکر کردم لحظه فراموش نشدنی از خود نشا
                                    ً                              که خود را به روی او بياندازم ولی فورا  متوجه شدم که اگر به طرف او  

گيری او را آسان خواھم کرد و اگر فرار کنم از پشت سر جستن کنم نشانه
                               ً                                ھدف قرار خواھم گرفت. ناچار فورا  شروع به يک سلسله حرکات مارپيچی 

گيری گمراه کنم. ضارب ظامی طرف را در ھدفکردم تا مطابق يک تاکتيک ن
     ً                                                            مجددا  گلوله ديگری شليک نمود که شانه مرا زخمی کرد. آخرين گلوله در 
لوله طپانچه او گير کرد و خارج نشد و من احساس کردم که ديگر خطری 

ضارب با غضب بسيار اسلحه را بر زمين زد   ام.متوجه من نيست و زنده
ز طرف افسران و اطرافيان من محاصره شد و و خواست فرار کند، ولی ا

                                                            ً        متأسفانه به قتل رسيد و محرکين اصلی او درست معلوم نشدند. بعدا  معلوم  
شد که وی با بعضی از متعصبين دينی رابطه داشته و در عين حال 

نکته جالب اينکه ھائی از تماس او با حزب منحله توده به دست آمد.  نشانه
  .فارت انگليس در تھران بودمعشوقه او دختر باغبان س

  
جست ولی به خاطر دارم که در ھمان  ھای من مانند فواره می خون از زخم 

حالت ميل داشتم به انجام مراسم آن روز بپردازم ولی ملتزمين من مانع 
ھايم پرداختند. شدند و مرا به بيمارستان بردند و در آنجا به بستن زخم

من در باشگاه افسران تھران به  چندی بعد لباس نظامی آغشته به خون
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روند آن را پيش معرض نمايش گذاشته شد و ھنوز کسانی که به باشگاه می
  چشم خود خواھند ديد.

  
تر چون احديت قوی                               ً                     اين حادثه نيز ايمان مرا به مبدا  حقيقی و حمايت ذات بی
  تر نمود.ساخت و پيوند ناگسستنی مرا با خدای بزرگ مستحکم

  
ه شرح آن در اين کتاب مندرج است معجزه بيست و ھشتم قضيه چھارم ک

. بود که ايران را از چنگال مصدق رھائی داد  )٢۴٩٢(  ١٣٣٢امرداد سال  
دکتر مصدق مردی بود که امکان داشت رھبر سياسی خوبی باشد ولی در 

ای از اطرافيان و تلقينات اواخر حکومتش اسير افکار افراطی خود و عده
  ت خارجی قرار گرفته بود.غيرمستقيم يک دول

  
اعتقاد قطعی من اين است که سرنگون کردن دستگاه مصدق کار مردم  

  درخشيد.عادی کشور من بود که در دلشان بارقه مشيت يزدانی می
  

ام با ياری و اعانت برمن مسلم است که کارھائی که در دوران سلطنتم کرده
ايمان و اعتقاد قلبی يک نيروی نامرئی انجام گرفته است. من در اظھار 

خواھم از برم ولی نبايد تصور کرد که میخويش به مبادی دين خجلت نمی
اين رھگذر خدای نخواسته مدعی شوم که فرستاده يا وسيله اجرای اوامر 

ميل دارم اين نکته را بطور صريح و آشکار بگويم که برای خداوند ھستم و  
  خود چنين سمتی را قائل نيستم.
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ام که دست تقدير مرا به سرپرستی يک کشور باستانی دکی دانستهاز اوان کو
و دارای تمدن که مورد ستايش من است خواھد گماشت و بايد در بھبود 

کنم                       ً                               وضع مردم کشور و مخصوصا  طبقه معمولی کوشش کنم. احساس می
که ايمان واقعی من به خداوند مرا در انجام اين منظور مقدس کمک خواھد 

ر خودبين نيستم که تصور کنم ھر پيشرفتی که در اين راه نصيب آنقدنمود و  
  ١٥ من گردد جز بياری خداوند يگانه ميسر تواند بود.

  
  
  

  

 
ھرگاه برای  ٢١اينگونه رفتار نه تنھا لازمه ھای آن زمان بود بلکه ھنوز ھم در قرن  -  ١٥

روسای جمھور يا نخست وزيران کشوری رويداد ھای مشابھی پيش می آيد به خدا و به عيسی 
سی و موبد خودشان پناه ميبرند؛ گرچه امروز دانش بشری ثابت کرده وجود «خدا»   مسيح يا مو

در باره گفته ھا ورفتار  ١١شک برانگيز است.  روزنامه نيويورک تايمز در ھنگامه سپتامبر 
  آقای جورج بوش نوشته بود:  

There are lots of ways to describe Mr. Bush's religion. By church 
affiliation, he is a Methodist. In theological terms he would be called 
a pietist, referring to a tradition in which religion is more a matter of 
the heart than the intellect. 
(برگردان)= به گونه ھای بسيار ميتوان مذھبی بودن آقای بوش را تشريح کرد. در رابطه با 

او را به عنوان يک متفکر می توان به لحاظ الھيات، ا ياو يک متديست است. در رابطه کليسا 
  جا ميگيرد. عقل  تا به ريشه ميگيرد  ناميد، با اشاره به يک سنت که در آن دين بيشتر از قلب

بنابراين گرچه فاصله زمانی بسيار است اما ھنوز دين در قلب بسياری ريشه دارد و ديندار سالم 
  بودن گناه نيست و يک اعتقاد کاملا شخصی به حساب می آيد.
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 فصل چهارم

  تعليم و تربيت شاه
  

چون پدرم مصمم بود که اصول ترقی و تعالی دنيای غرب را در ايران به 
ابراز تعجب نکرد زيرا کار اندازد بنابراين وقتی مرا به اروپا فرستاد کسی 

خواست وليعھد خود را با تمدن مغرب زمين دانستند که وی میھمه می
ّ                                         بيشتر آشنا ساخته و سر  موفقيت ملل باختری را بر وی آشکار سازد.                        

  
ھا برای انتخاب کشوری که بايد در آن به تحصيل اشتغال ورزم پدرم مدت

و ترقی و تعالی غرب را   انديشه و تأمل داشت زيرا در عين آنکه آثار تمدن
نگريست بطور کلی به بيگانگان اعتقاد و اطمينان نداشت بديده تحسين می

و پس از مدتھا مطالعه تصميم گرفت مرا به سوئيس بفرستد. به نظرمن 
خواست تحصيلات من در  اين انتخاب از آن جھت به عمل آمد که پدرم می 

سی برکنار باشد و چون ھا و تعلقات سياکشوری انجام گيرد که از رنگ
ھای سياسی اروپا جنبه سوئيس کشور کوچکی بود که ھميشه در کشمکش

کرد آن کشور بر ساير نقاط ترجيح داشت، و طرفی را رعايت میبی
                                            ً              مشاورين وی محيط کشور سوئيس را برای کسی که جدا  در پی تحصيل 

  باشد مناسب تشخيص دادند.
  

التحصيل از دبستان نظام فارغ  )٢۴٧٠( ١٣١٠من در ماه ارديبھشت سال 
و در شھريور ھمان سال پس از گذرانيدن تعطيلات تابستانی آماده عزيمت 
به سوئيس شدم. به امر پدرم يکی از پزشکان معروف بنام دکتر مؤدب 

ھای سخت مرا معالجه و مداوا کرده بود نفيسی که در کودکی بيشتر بيماری
يين شد و مقرر گرديد که کليه  بعنوان سرپرست و طبيب مخصوص من تع

امور تحصيلی و شخصی من در سوئيس زير نظر و با مسئوليت او اداره  
  شود.

  
آقای مستشار ھم که قبلا معلم ادبيات فارسی من بود مقرر شد با من به 
                                                        ً           سوئيس بيايد تا در آنجا نيز درس فارسی من ادامه يابد. ضمنا  با صلاحديد 

از دوستان دبستان نظام نيز با من ھمراه   پدرم قرار شد برادر و دو نفر
باشند. انتخاب اين دو دوست به خود من واگذار شد و من ھم حسين 

ام) و بعد مھرپور تيمورتاش فرزند وزير فردوست (که قبلا ھم از او نام برده
دربار پدرم را پيشنھاد کردم و پس از آنکه مورد قبول قرار گرفت باتفاق 
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مھری شديد ا چند سال چون وزير دربار مورد بیآنھا عزيمت نمودم (ام
                              ً                پدرم قرار گرفت مھرپور اجبارا  به وطن بازگشت).

  
ام که به مشايعت من در بندر پھلوی با پدر و مادر و ديگر اعضای خانواده

مده بودند، وداع کردم و باتفاق دکتر نفيسی و آقای مستشار و برادرم و  آ
کشتى شديم و بطرف بادکوبه حرکت کرديم الذکر وارد  دو تن از دوستان فوق

و بعد از عبور از لھستان و آلمان به سوئيس و شھر ژنو رسيديم. لازم به 
ذکر نيست که اين سفر برای ما چھار جوان که تا آن وقت ھنوز از موطن 
آسيائی خود بيرون نرفته بوديم بسيار جالب توجه بود. در ژنو مدت دو 

امت کرديم و سپس در لوزان به يک مدرسه  ھفته در کنسولگری ايران اق
خصوصی وارد شديم. در لوزان من و برادرم در يک خانواده سوئيسی 

کرديم. رئيس اين خانواده مردی بود به اسم آقای مرسيه که سه  زندگی می
پسر و دو دختر داشت و من از اقامت و زندگی در بين اين خانواده مھربان 

يرانی من در مدرسه بطور شبانروزی به سر بردم. دوستان ابسيار لذت می
سال از اقامت ما در بين اين خانواده کردند. يکبردند و با ما زندگی نمیمی

ه  گذشته بود که با صلاحديد سرپرست و دستور پدرم به يک مدرسه شبان
روزی بنام (له روزه) که بين لوزان و ژنو قرار داشت منتقل شديم و علت 

خواست تحصيلات من به شکل عادی و منظم که پدرم میاين انتقال آن بود  
روزی وجود داشت ه صورت گيرد و از انضباطی که در مدرسه شبان 

محصل پسر و  ١۵٠برخوردار باشم. مدرسه سابق که روزانه بود تقريبا 
دختر داشت ولی مدرسه اخير يک و نيم برابر آن دانش آموز پسر داشت و  

ترتيبی داده شد که چھار برادر ديگر من نيز              ً پذيرفت. ضمنا  نمیدخترھا را 
   سال بعد در اين مدرسه تحصيل کنند.

    
ترين ادوار زندگی من بوده اقامت چھار ساله من در سوئيس يکی از مھم

است و محيط دموکراسی و کاملا غربی سوئيس در روحيات و اخلاق من 
  پس از نفوذ معنوی پدرم بيش از ھمه تأثير داشته است.

  
پرورش سريع جسمی من در اين کشور موجب حيرت خودم و ديگران شده 

                                      ً               که قبلا اشاره کردم در دوران کودکی مزاجا  قوی نبودم ولی بود، زيرا چنان
ھای در سوئيس بسرعت رشد کردم و عضلات من قوت يافت. در رشته

مختلف ورزشی مانند پرتاب ديسک، پرتاب نيزه، پرش ارتفاع، پرش طول 
متر مقام قھرمانی يافتم و به اخذ جوايز ورزشی نائل آمدم و در  و دو صد 

فوتبال و تنيس ھم به سمت رئيس دسته مدرسه برگزيده شدم و در اين  
دوره بود که به ارزش و اھميت ورزش در تعليم و تربيت جوانان وقوف 

 کامل يافتم.
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در  کنم اين رشد جسمی در اثر برنامه غذائی مدرسه بود زيرا گمان نمی
ايران نيز معلمه فرانسوی من مرا با غذاھای فرانسوی عادت داده بود وبا 
برنامه غذائی ما در سوئيس چندان تفاوتی نداشت. شک نيست که ھوای 
سوئيس سالم و فرح بخش است ولی ھوای تھران نيز مانند سوئيس است.  
به نظر من رشد جسمی من بايد با رشد فکری من که در اين محيط تازه 

  دا شده بود مربوط باشد.پي
  

             ً  گرفتم و واقعا   عالی می ھای بسيار  ھای خود نمرهدر تھران ھميشه در درس 
ھا را از نظر لياقت شخصی و استحقاق  موقع اين نمره دانم که در آننمی

داشتم يا موقعيت و مقام من در نمره گذاری تأثير داشت، ولی دريافت می
چندان تأثيری در وضع نمرات  اعی افراداجتمدر سوئيس که موقعيت 

گرفتم و فقط در درس ھندسه که  ھای عالی میتحصيلی آنھا ندارد نيز نمره
دانم چرا به ھندسه مورد علاقه من نبود نمره خوب نداشتم و خودم ھم نمی

علاقه بودم درحاليکه به جبر و مقابله مثلثات و ھندسه مسطحه اينقدر بی
زيک و شيمی دلبستگی داشتم. به ھرحال در  تحليلی و علوم طبيعی مانند في

ھای درسی نمرات ممتازی يافته و به اخذ جوايزی نائل آمدم.  بيشتر از رشته
ھای بسيار جالب و دلنشين تاريخ و جغرافيا و علوم طبيعی از جمله رشته

درسی من بودند. در زبان فرانسه نيز بسيار خوب پيشرفت کرده بودم و از 
  بردم.نسه لذت بسيار میمطالعه ادبيات فرا

  
معلمين اين مدرسه در کار خود بسيار زبردست بودند ولی ھيچيک از آنھا 
اند نفوذ مخصوصی در روحيه من نداشته و از دوستان مخصوص من نبوده

ترسيديم. محصلين مدرسه برای من از و بايد گفت از برخی از آنھا نيز می
قام ارزش خاصی قائل بودند نظر شخصيت خودم  و نه از نظر موقعيت و م

و اين امر در روحيه من بسيار مؤثر بود.  به خاطر دارم که اطاق من  
در ھمان موقع بود که ارزش معاشرت پيوسته مرکز اجتماع محصلين بود و  

ريا و آزادانه را که از خصائص دموکراسی غربی است دريافتم و ھمين بی
. در مطالعه يا  کرديق میآزمايش مرا برای دقت و کوشش در تحصيل تشو

بازی و ورزش و يا در انتخاب رفيق به راز آزادی توأم با انضباط آشنا شدم 
بخوبی دريافتم که انضباط بدون آزادی دموکراسی، موجد ديکتاتوری و 

  نظمی است.است و دموکراسی بدون انضباط، موجب ھرج ومرج و بی
  
حصلين مجزا و بيشتر با وصف اين حال، زندگی من درمدرسه از ساير م 

از آنھا مورد مراقبت بود زيرا اولا مواد درسی من سنگين تر از آنھا بود 
و گذشته از برنامه معمولی مدرسه آقای مستشار برای من برنامه مفصلی  
در ادبيات فارسی داشت و اين برنامه به امر و دستور پدرم بود که به  

داد. از طرف ديگر سيار میتحصيلات من در زبان و ادبيات فارسی اھميت ب
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ھای من نظارت شديد سرپرست من دکتر نفيسی در رفتار و کردار و فعاليت
ام که داشت. دکتر نفيسی امروزه در قيد حيات نيست و من تاکنون ندانسته

اين سختگيری و نظارت شديد او در رفتار من ناشی از اوامر مستقيم پدرم 
مرحوم به مواظبت و تربيت من داشت   بود يا بعلت علاقه شديدی بود که آن

ھم با به ھر حال وضع من مانند يک زندانی بود و جز در مواقع خاص آن 
  معيت سرپرست خود اجازه نداشتم از محيط مدرسه خارج شوم.

  
مواقعی که دوستانم وقت آن را داشتند با شادمانی بسيار برای گردش بشھر 

ا ھمراھی کنم. در ايام تعطيلات عيد رفتند ولی من اجازه نداشتم که با آنھمی
ميلاد و سال جديد کليه دوستان با نھايت خوشدلی و آزادی به مجالس  

گرفتند و من تنھا در رفتند و سال جديد را جشن مینشينی و رقص میشب
بردم. تنھا وسيله سرگرمی من در اين مواقع يک راديو اطاق خود به سر می

گذرانی که دوستانم ه وسايل تفريح و خوشو يک گرامافون بود که با آنھم
در اختيار داشتند قابل مقايسه نبود. به نظر من اين رويه صحيح نبود و اگر 
                        ً                                       خود دارای پسری بشوم حتما  او را بدين ترتيب تربيت نخواھم کرد. به 

گذرانی گيری اجباری از تفريح و خوشکنم دوری و کنارهھرصورت خيال می
د بيش از حد جدی ساخته باشد و امروز نيز آثار آن  مرا خيلی جدی و شاي

عزلت در روحيه من باقيمانده است. من در مقابل حوادث وخطرات و ساير 
دھم و مواقع آرام و ملايم ھستم و کمتر اختيار اعصاب خود را از دست می

به نظر خودم از خوش طبعی بی بھره نيستم ولی در بروز اين خصلت از 
ترم. من از شوخی بجا و مناسب وکاريکاتورھای تر و آرامساير مردم معتدل

برم. از گفتگو با اشخاص عادی و طبقات معمولی سياسی و غير آن لذت می 
کنم و کودکان مورد علاقه فراوان من اند و  احساس مسرت و خرسندی می

ھا و سخن گفتن با اطفال خردسالی که نسبت به من رفتار از بازديد دبستان
 برم.پيرايه دارند لذت مییساده و ب

  
ھای آينده خود ھنگام اقامت خود در سوئيس اغلب درباره مسئوليت

انديشيدم. بين من و پدرم ھر ھفته ارتباط مکاتباتی برقرار بود ولی به می
کنم که آرزوی نوشتم. تصور میمادر و برادران و خواھرانم کمتر کاغذ می

ساخت که خردمندانه سلطنت کنم مرا وادار می قلبی من در اينکه در آينده 
درامر تحصيل و مطالعه و کسب دانش و فضيلت بيش از آنچه از جوان  

ٔ            رود کوشش و جديت داشته باشم و بواسطه  ھمين آرزو محصل انتظار می                                   
در انتخاب مواد درسی دقت فراوان داشتم و تشخيص دادم که تحصيل 

سائل دشوار صنعتی که برنامه  ھای علوم طبيعی مرا برای فھم مرشته
  تر خواھد ساخت.توسعه منابع طبيعی کشور در پيش خواھد آورد آماده
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ام.  در فصل پيش راجع به پرورش روح و معتقدات دينی خود سخن رانده
شدم در دوران توقف در اروپا در مدت دو سال اول که با محيط جديد آشنا می

مجال تفکر درباره عقايد مذھبی خود نداشتم. ديری نگذشت که اين مسائل 
ميه بيش از پيش مورد توجه و علاقه من قرار گرفت و به ادای فرائض يو

پرداختم و در طی سه سال آخر اقامتم در سوئيس اين فريضه و راز و نياز 
دادم زيرا عزمم تعالی را با خلوص نيت و توجه قلبی انجام میبه درگاه باری

را فرا راه   چراغ ايمانآن بود که وقتی به سلطنت رسيدم در کليه امور 
  خويش قراردھم.

  
خواستم پس از رسيدن به می در آن موقع نسبت به سياست و اصولی که

کردم. علاقه من نسبت به مردم عادی مقام سلطنت اتخاذ کنم انديشه می
در              ً                                            کشور و مخصوصا  طبقه کشاورز ايران در ھمان موقع مشھود بود و 

آن ايام صباوت، فکری برای من پيش آمده بود که وقتی به سلطنت برسم 
از پرداخت سھمی که از  مدت دو يا سه سال کشاورزان املاک سلطنتی را 

دسترنج خود بايد بدھند معاف و طوری کنم که ھر خانواده دھقان مبلغی 
اندوخته پيدا کند و بتوانند برای خويش خانه و  وسائل کشاورزی فراھم 
بسازند و يا به کارھای لازمی که بدون داشتن سرمايه برای وی صورت 

نی نقشه کنونی تقسيم املاک نتيجه اين فکر ايام جوا  پذير نيست اقدام کنند.
سلطنتی ميان کشاورزان است که در فصل ديگر بتفصيل به شرح آن خواھم 

  پرداخت.
  

گذشت آن بود که در زمان  فکر ديگری که در آن روزھا در ذھن من می
سلطنت يک صندوق شکايت عمومی ترتيب دھم تا ھر کس تظلمی دارد  

سيله دادخواھی نمايد و اين بدون آنکه در کيفيت آن انديشه کند، بدان و
ھا زير نظر مستقيم خودم باشد تا از حوائج و مستدعيات و صندوق
ھای افراد ملت آگاه گردم و بنظر من آنچه مرا به اين فکر متوجه نگرانی

ساخت ھمان داستان زنگ عدالت نوشيروان است که در فصل سابق ذکر 
  آن رفته است.

  
ديد آن فکر ايام دانش آموزی در من ھنگامی که دوره سلطنت من آغاز گر

قوت گرفت. در بادی امر به ذھنم رسيد که قسمت عمده اوقات خود را در  
                ً       ھای خود را حضورا  با من اختيار افراد عادی قرار دھم تا ھر کس دشواری

در ميان نھد ولی متوجه شدم که ملاقات با تمام افراد عملی نيست زيرا در 
ساعت وقت من صرف امور جاری و   روز بايد ھشته ساعات شبان

ھای رسمی بشود و ھشت ساعت ديگر به خواب و خوراک و امور  ملاقات
شخصی مصروف گردد و در ھشت ساعت بقيه طبعا ممکن نبود بدون اينکه 
موجب رنجش يا دلسردی اشخاص فراھم گردد بتوان پيش از ده تا پانزده  
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کنم که به آن  ذگری اتخانفر را پذيرفت. از اين جھت مصمم شدم ترتيب دي
وسيله ھر کسی بدون توجه به مقام و منزلت خود بتواند از طريق دفتر 
مخصوص درباره امور خصوصی و شخصی خود با من مکاتبه نمايد. اين  

ای که بنام من برسد از طرف رويه تاکنون ادامه داشته و ھرنامه و عريضه
رسد. در ھر ماه می وزير به نظر منھرکس که باشد از دھقان تا نخست

رسد که تمام و يا خلاصه آن را که از طرف چندين صد نامه و عريضه می
کنم وبه اعضای دفتر مخصوص تھيه شده و ضميمه اصل است مطالعه می

ھای دھم و اگر مطلبی باشد که به کمک من يا دستگاهکليه آنھا جواب می
تی موظفند که نتيجه شود. ادارات دول دولت نياز باشد ترتيب آن داده می 
و تا آنجا که امکان داشته باشد رضايت  اقدامات خود را به من گزارش دھند

ھا فراھم گردد. برای تأمين ھمين نظر سازمان بازرسی فرستندگان نامه
ام که از جمله وظايف آن رسيدگی به شکايات شاھنشاھی را تشکيل داده

در فصل بعد خواھم  عامه مردم کشور است. شرح مفصل اين سازمان را
 نگاشت.

  
موفق به اخذ ديپلم شدم و ھنگام  )٢۴٧۵( ١٣١۵باری در بھار سال 

بازگشت به ميھن فرارسيد. خانواده من در بندر پھلوی که از من مشايعت 
کرده بودند به استقبال فرزندی آمده بودند که در ظرف چند سال چنان تغيير 

ی در آن وھله دشوار بود. در آن  کرده بود که حتی برای پدر نيز شناختن و
موقع احساس کردم که در وضع عمومی بندر پھلوی تغييرات فراوان روی 
داده و به ھيچوجه با وضع زمانی که از آنجا به اروپا رفته بودم قابل مقايسه  
نيست زيرا يک ده ايرانی به يک شھر اروپايی تبديل شده بود. اندکی بعد 

ه کوچکی از اقدامات عمرانی است که در متوجه شدم که اين بندر نمون
کشور به عمل آمده و دامنه آن به تمام نقاط کشور بسط يافته است. پس از  
گذراندن تعطيلات تابستانی و ديدار خانواده به دانشکده افسری تھران وارد  
و مشغول تحصيل شدم. پدرم مايل بود دوره تحصيلات عاليه را در دانشکده 

  ً                                               نا  زير ديدگان بصير وی رموز شاھنشاھی را فراگيرم.  افسری بگذرانم و ضم
اين ميل و آرزوی او برای من ناگوار نبود زير ھميشه به فراگرفتن نکات 

ھائی ودقايق تعليمات نظامی علاقه داشتم بعلاوه برای آشنا شدن با مسئوليت
که پدرم داشت اقتضا داشت که بيشتر در مصاحبت او باشم و تصميم او از  

  ت بسيار عاقلانه بود.اين جھ
  

در آن زمان مستشاران نظامی فرانسوی در دانشکده افسری ما که مطابق 
سير» فرانسه تشکيل يافته و بھمان طرز دانشکده افسری معروف «سن

کردند. امروز از وجود مستشاران نظامی آمريکا شد خدمت میاداره می 
ده افسری کنيم و دانشکده افسری ما از رويه دانشکاستفاده می

کند و دوره تحصيلی آن ھم از دو سال به  پوينت» آمريکا پيروی می«وست
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سه سال افزايش يافته است. در دانشکده افسری علاوه بر برنامه عادی و 
الجيشی و تاکتيک را نيز فراگرفتم مقرر دانشکده يک دوره اختصاصی سوق

 با درجه ستوان دومی) ٢۴٧٧( ١٣١٧و بالاخره در بھار سال 
التحصيل شدم و بلافاصله بعنوان بازرس در ارتش شاھنشاھی مشغول فارغ

  خدمت گرديدم.
  

در انجام اين وظيفه ھر روز دو بار صبح و عصر برای بازديد وضع 
کردم سربازان و واحدھای ارتش به تأسيسات و ادارات نظامی سر کشی می

قيم داشتم و نمودم و در عمليات افراد نظارت مستو در مانورھا شرکت می
ھا ھم به مانورھای گرفتم و گاھی شبحتی مشق سربازان را زير نظر می

کرد ولی رفتم. اين برنامه سنگين بود و زندگانی را يکنواخت مینظامی می
چون به ارتش علاقه بسيار داشتم و در تجديد و تشکيل ارتش نوين خدمتی 

موقع بود که به  کردم. در ھمانبعھده من محول بود احساس خستگی نمی
مرحله زناشوئی وارد شدم و با يک شاھزاده خانم مصری (والاحضرت 

 شود.فوزيه) ازدواج کردم که تفصيل آن در فصول آينده نگاشته می
  

ھر روز پدرم را   معلاوه بر وظايف نظامی که بر عھده داشتم مجبور بود
از ظھر  ھا گاھی صبح و اغلب نيم ساعت قبل ملاقات کنم و اين ملاقات

گرفت و در موقع صرف ناھار در حضور وی بودم و چه بسا  صورت می
شدم و ای از امور احضار میافتاد که بعدازظھرھا نيز برای پارهاتفاق می 

ھای روزانه درباره اوضاع جاری و سياست داخلی و خارجی در تمام ملاقات
ھائی که پدرم به نواحی مختلف ايران  کرديم. در مسافرتکشور مذاکره می

کرد نيز با او ھمراه بودم زيرا پدرم علاقه داشت که مرا با خود به نقاط  می
عمومی مردم و موقعيت جغرافيائی کشور   گوناگون مملکت برده و با وضع

ھا ھم راجع و مسائل مربوط به ھر ناحيه آشنا سازد و در طی اين مسافرت
کرد ولی بايد دانست که کلمه مذاکره در  به جزئيات امور با من مذاکره می

اين مورد کاملا به معنای واقعی خود استعمال نشده است زيرا اصولا کليه 
لين امور کشور در ھنگام صحبت بقدری مرعوب مأمورين دولت و مسئو

داشتند که مجال مذاکره  وی واقع شده و جانب تکريم و ادب را نگاه می 
ماند. من ھم اغلب با اشاره و اختصار عقايد  بمعنای واقعی کلمه باقی نمی

و نظريات خود را بدون اينکه جنبه مذاکره و مباحثه داشته باشد، به سمع 
وصف اين در آن سن نوزده سالگی گاھگاه ھم عقايد  رساندم ، بااو می

داشتم و عجب اين بود             ً                             خود را صريحا  در مسائل مختلف به وی عرضه می
نمود و که او ھميشه نظرات و عقايد مرا بادقت و حوصله استماع می

فرمود. مثلا دراثر شفاعت مصرانه من بسياری پيشنھادات مرا کمتر رد می
ادی يافتند. شايد جای افسوس باشد، ولی يکی از اين  از زندانيان سياسی آز

                           ً                                         افراد دکتر مصدق بود که بعدا  در دوره زمامداری خود چيزی نمانده بود که 
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ای را که پدرم بنياد نھاده بود براندازد.  کشور را به افلاس بکشاند و سلسله 
 ام با آنکه مصدق بارھا گفته بود که من جان وی را از خطر مرگ نجات داده 

ھمه ديدند که اين دين را به چه طريق عجيبی ادا کرد و چگونه از من حق  
  شناسی نمود!

  
پدرم مصدق را به اتھام ھمکاری با يک دولت خارجی و توطئه بر عليه  

گذشت که مخالفين  دانم درفکر وی چه میدولت ايران توقيف کرده بود و نمی
کرد. مصدق  متھم می   ھا         ً       ھا مخصوصا  انگليس خود را به ھمکاری با خارجی

به نقطه دورافتاده و بد آب و ھوائی تبعيد شد و چون پير و عليل بود به 
گشت ولی من از او شفاعت کردم احتمال قوی از اين تبعيد سلامت بازنمی

که از اين  داد و وی پس از چند ماه آزاد گرديد. در فصل آينده شرح خواھم
کنم در صحت اقدام  ين باره فکر میای کرد. گاھی که در ا آزادی چه استفاده

شوم ولی نسبت به اغلب کسانی که آن روز خود و شفاعت از وی مردد می
در اثر شفاعت و کوشش من از زندان آزاد شدند احساس مسرت و خرسندی 

  کنم.می
  

واقعه جالب ديگری در اثر روابط صميمانه خود و پدرم در آن روزگار به 
اقعه حق به جانب پدرم بود و من در اشتباه خاطرم مانده است. در اين و

کردم و ھنگامی که بودم. روزی در معيت او از ناحيه کلاردشت ديدن می
برای رفع خستگی به چادری که برای ما ترتيب داده بودند رفتيم پدرم در 

ھای زد در ضمن صحبت گفت «ميل دارم دستگاهحالی که در چادر قدم می
ح کنم که اگر روزی چشم از جھان پوشيدم دولتی کشور را طوری اصلا

امور مملکت بدون نظارت مستقيم مقامات بالا جريان عادی خود را طی 
  کند».

  
اين سخن پدرم به من که در آن موقع ھنوز جوان حساسی بودم و رشد 
فکری کامل نيافته بودم گران آمد و آن را وھن آميز تصور نمودم زيرا فکر  

ت که بعد از وی من قادر به انجام تکاليف خود کردم منظور او آن اس می
توانم جای او را بگيرم. اين تصور مرا افسرده ساخت نيستم و بدرستی نمی

 )٢۴٨٠( ١٣٢٠ولی به روی خود نياوردم تا آنکه در اثر وقايع شھريور 
ھای مملکت به ھرج پدرم مجبور به استعفا شد و پس از عزيمت او سازمان

ديد. در ھمان موقع بود که به ياد پيش بينی و نگرانی ومرج عجيبی دچار گر
ھميشگی او در اين مورد افتادم و از اينکه آرزوی او در زمينه ايجاد 

ھای منظمی که منظورش بود صورت عملی به خود ھا و سازمان دستگاه
 نگرفته بسيار متأثر شدم.
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ب و گمراه  المللی دوم نظريات ناصوادر مورد اشغال ايران در طی جنگ بين
کننده ای اظھار شده است. برای آگاھی از سوابق امر بايد گفت که پدرم با  
دولت آلمان روابط اقتصادی و فرھنگی نزديک برقرار کرده بود و تاسال 

يعنی يک سال قبل از آغاز جنگ دوم در اروپا آلمان در   )٢۴٧٧( ١٣١٧
تبه دوم قرار تجارت خارجی ايران مقام اول را حائز بود و روسيه در مر

خريدند و در مقابل ھا از ما بيشتر پشم خام و پنبه میداشت. آلمانی
             ً                      فروختند. ضمنا  عده زيادی از مھندسين آلات صنعتی و لوازم فنی میماشين

کردند وكار توسعه تأسيسات و متخصصين فنی آلمانی در کشور ما کار می
بنادر و تأسيس  صنعتی و فنی مانند احداث و توسعه راه آھن و ايجاد

نمودند. به ھمين جھت در بيشتر تأسيسات صنعتی ھا به ما کمک می کارخانه
شد و برای ايستگاه راديو کشور ما از وسائل و آلات فنی آلمانی استفاده می

ھای آلمانی نصب گرديد. پس از اتمام ساختمان و به کار تھران نيز فرستنده
ھا در ايران  تی برای اداره دستگاهھا متخصصين آلمانی مد افتادن کارخانه

ھا و مؤسسات بازرگانی آلمان  کردند و بسياری از صاحبان کارخانهتوقف می
ای از ايرانيان نيز بمنظور تحصيل به آلمان  در ايران نماينده داشتند. عده

کردند و رياست ھای تھران تدريس میرفتند و استادان آلمانی در دانشگاهمی
  دار بودند۔ورزی و دامپزشکی عھدهھای کشادانشکده

  
ھای مختلف ديگر به ھا مجموعه بزرگی از نشريات تبليغاتی و کتابنازی

ھای وسيع تبليغاتی راديوئی برای ايران  کتابخانه ملی ايران اھداء و برنامه
تنظيم و اجرا نمودند و نماينده خبرگزاری رسمی آنھا نيز در ايران به 

رسانيد و در اينجا مرکز تبليغاتی دائر کرده بودند. ی ھای ما اخبار مروزنامه
که پدرم با آلمان روابط بسيار نزديک اقتصادی برقرار کرد تعجبی نداشت اين

زيرا اشياء ساخت آلمان و تبحر متخصصين آن در تمام دنيا شھرت بسزا 
اين داشت و مقررات بازرگانی آنھا ھم بسيار سھل و ساده بود. بعلاوه 

گونه سوابق استعماری در ايران نداشت و در امور داخلی ما   کشور ھيچ
بندرت مداخله کرده و با دو دولت بزرگ امپرياليستی که مدتی موجبات 

  زحمت ما را فراھم ساخته بودند مخالف بود.
  

ھا نيز از اصل وحدت نژاد آريائی دو ملت ايران و  از طرف ديگر آلمانی
کردند. ملت ايران ھم با روش حکومت مقتدر خو میآلمان استفاده تبليغاتی  

گرفته بود و غافل از اين بود که ھيتلر نيز در پايمال کردن آزادی بشريت 
  از استالين پای کم ندارد.

  
ھای عمرانی و صنعتی خود و تقويت گذشته از اين پدرم برای ادامه برنامه 

آلمان داشت.  ارتش احتياج فوری به لوازم فنی و متخصصين کار آزموده
وقتی متفقين بر درياھا تسلط يافتند و جريان ورود کالاھای آلمانی ايران 
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ای به ايران  ھا پيشنھاد وام عمده بميزان قابل توجھی تقليل يافت انگليس
کردند که بوسيله آن احتياجات خود را از منابع متفقين تأمين کنيم ولی 

ا متفقين اشيائی را که مورد  زيروزارت دارائی ايران پيشنھاد را رد کرد، 
احتياج ما بود خود لازم داشتند و بدين جھت تا زمانی که متفقين کشور ما  
  را اشغال کردند ورود کالای آلمانی به ايران از طريق خشکی ادامه داشت. 

  
نويسان پدرم از ھيتلر خوشش از طرف ديگر برخلاف عقيده برخی از تاريخ

ھائی که به ترکيه مسافرت نموده بود داستان ١٩٣۴آمد. زيرا در سال نمی
ھا که در جنگ اول جھانی با ترکيه متحد بودند، شنيده نخوت و غرور آلمانی

به اين طرف نيز ھمان رفتار را از ھيتلر و پيروانش   ١٩٣٠بود و از سال  
نمود. بعلاوه سياست جھانگيری ھيتلر در اروپا پدرم را از اينکه مشاھده می

داشت و بالاخره دھد کشور ايران تحت نفود آلمان در آيد برحذر می اجازه
توری داشت وجود ديکتاتور ديگری مانند ھيتلر اتوريچون خودش تمايلات  

 ناپذير بود.برای وی تحمل
  
طرفی خود را اعلام  روزی که آتش جنگ دوم در اروپا زبانه کشيد ايران بی 

ه کشورش دچار جنگ شود. داشت زيرا پدرم به ھيچوجه ميل نداشت ک
ازاين رو اعلام داشت که دولت ايران در برابر ھرگونه عملی که از طرف  

طرفی خود را دارد.  دول محور و يا دول متفق پيش آيد قدرت حفظ بی
طرفی بايد با قدرت توأم شد که بیسياست پدرم در اين جمله خلاصه می

  ١٩۴٠ژوئن  ٢٢وز باشد. پس از حمله ھيتلر به کشور روسيه که در ر 
                   ً                   طرفی خود را مجددا  تائيد و تاکيد کرد.رخ داد کشور ايران بی

  
باکمک سريع  حمله عظيم آلمان به شوروی برھمه کس ثابت کرد که جز 

انگليس و آمريکا بقای روسيه ممتنع است. با توجه دقيق به نقشه جھان 
کار  دشواری متفقين در انتخاب راه عملی برای رساندن اين کمک آش

شود زيرا «ولادی وستک» و ساير بنادر شوروی در خاور دور تحت می
با   ١٩۴٠مراقبت شديد نيروی دريائی ژاپن بود که عملا در ماه سپتامبر 

آلمان ھمدست و متحد شده ولی ھنوز وارد جنگ نشده بود. بعلاوه مسافت 
ر اين بنادر از جبھه غربی روسيه بسيار زياد بود. متفقين از طريق بند

«مورمانسک» که در کرانه اقيانوس منجمد شمالی واقع شده است به 
کردند. اين راه دريائی بسيار خطرناک بود زيرا ھائی میھا کمکروس
ھای آلمان که در ھای حامل مھمات بآسانی مورد حمله زيردريائیکشتی
 گرفتند. بعلاوه تجھيزات و تسھيلاتھای نروژ در کمين بودند قرار می کرانه

راه آھن و امکانات بندر مورمانسک بسيار محدود و غيرکافی بود و ممکن 
نبود بسرعت اين بندر را برای اين امر مھم حاضر ساخت. از لحاظ فرضی 

ھا عملی به نظر (تئوری) راه مديترانه و دريای سياه برای کمک به روس
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ايش  آمد ولی خطر دريای مديترانه برای کشتيرانی متفقين ھر روز افزمی
طرفی خود را مانند ايران حفظ يافت، بعلاوه ترکيه که سعی داشت بیمی

نمايد تنگه داردانل را بسته بود و چون عرض اين تنگه در بعضی نقاط از  
ھا يک ميل ھم کمتر است با زور داخل شدن به آن ھم با مقاومت شديد ترک

و بلغارستان    ھا که يونانشد و باحتمال قوی موجب مداخله آلمان مواجه می 
گرديد. نتيجه اين مشکلات آن شد که متفقين يگانه را در تصرف داشتند می

آن طريق خليج فارس راه عملی را برای انجام منظور خود در نظر گيرند  و  
ٔ                              و راه آھن سرتاسری ايران بود و از طعنه  تقدير، روس و انگليس نه تنھا                                      

دردناک ھم بر روح وی وطن عزيز پدرم را اشغال کردند بلکه ضربه ای 
وارد آوردند، بدين کيفيت که راه آھن سرتاسری ايران را که تازه بنای آن 

  تکميل شده و مورد علاقه شديد وی بود به عمليات خود انحصار دادند.
  

گفتند که علت ورود در آن زمان دستگاه تبليغاتی انگليسی و روسی می
فی کرده و حاضر نشده است  طرمتفقين به ايران اين بود که پدرم نقض بی

ھای مقيم ايران را اخراج کند. ولی اين دليل بسيار سطحی و کودکانه آلمان 
بود زيرا اولا در آن موقع تنھا متخصصين آلمانی در ايران نبودند بلکه عده 
زيادی ھم از اتباع متفقين در کشور ما اقامت و تحت حمايت قانون ايران 

خطری که متفقين به آنچه که در فوق گفته شد                  ً         قرارداشتند. ثانيا  با توجه 
کرد خيلی بزرگتر از قضيه جزئی اقامت تنی چند از اتباع آلمان  را تھديد می

ھای ايران اند که اگر متفقين راهدر ايران بود و امروز ھمه با من ھم عقيده
را برای رساندن مھمات ضرور نداشتند، به احتمال قوی کشور مرا در جنگ 

. اين نکته را ھم بايد در نظر داشت که اگر  کردندی اشغال نمیدوم جھان
که در ھا خط دفاعی روسيه را در قفقاز درھم شکسته بودند، چنانآلمان 

نزديک بود به اين کار توفيق يابند، بدون ترديد به  ١٩۴٢حمله بھار سال 
بق  داند که طدادند، زيرا ھمه کس میپيشروی خود در داخله ايران ادامه می 

ھا آن بود که فتوحات خود را طرح معروف به طرح روزنبرگ ھدف نازی
در خاور نزديک تا حدود خليج فارس امتداد دھند و به ھندوستان نزديک 
شوند و از آن گذشته علل ديگری آنھا را به رسيدن به خليج فارس وادار  

  خواستند، نفت قفقاز را به خود اختصاصکرد زيرا در ضمن اينکه میمی
ھا را از آن محروم سازند آرزو داشتند که نفت ايران و داده و روس

ھا را از آن کوتاه سازند. ھای آن را تصرف نمايند و دست انگليسپالايشگاه
دانستند که نيروی دريائی انگليس و نيروھای زمينی و ھا بخوبی میآلمان 

شش کنند و کوھوائی متفقين سوخت خود را از نفت ايران تأمين می
 ھا از کار بياندازند.کردند که يگانه راه رساندن کمک متفقين را به روسمی
  

اگر متفقين   در اين موقع رابطه علت و معلول قضايا را بايد درنظر آورد.
رفت که رسانيدند، احتمال میھمه مھمات به روسيه نمیاز راه ايران آن
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کشور من را نيز  به پيروزی منتھی گردد و ١٩۴٢ھا در سال حمله آلمان 
مسخر کنند. شايد بعضی از ھموطنان از اين پيروزی که موجب محو نفوذ 

کردند ولی دير يا زود زندگانی زير تسلط روس و انگليس بود استقبال می
ساخت. به ھر حال وقتی از گوشه و کنار خبر ھيتلر آنھا را مايوس می

ھا حق تسلط بر انعقاد قرار داد سری روس و آلمان که بموجب آن روس
کشور ايران را بدست آورده بودند، به گوش آنھا رسيد تغيير عقيده دادند، 

تر و روس و انگليس خطرناک ١٩٠٧زيرا اين قرارداد از قرارداد سال 
ھای آلمان در روسيه و احتمال پيروزی آرتش  ١٩۴١مضرتر بود. در سال  

ھا را بيش از پيش  پيشروی آنھا از طريق قفقاز به طرف جنوب انگليس
نگران ساخت که مبادا ھندوستان و کانال سوئز و مناطق نفت خيز 

  خاورميانه به مخاطره افتد.
  

ھا حمله بزرگ خود را آغاز کرده و برنامه تعرضی در آخر ھمين سال روس 
ھا را درھم شکسته ھا را به ھم زدند و چند ماه بعد حمله بھاری آلمانان آلم

و پيشرفت آنھا را متوقف ساختند و با وصف آن متفقين چندان به نتيجه 
دوم خود چنين   که چرچيل در کتاب خاطرات جنگامر اطمينان نداشتند، چنان

  نويسد:می
  

نفرانسی که در  پس از مسافرت به مسکو و ک ١٩۴٢«... حتی در اوت 
آنجا منعقد گرديد ژنرال بروک که ھمراه من آمده بود عقيده داشت که  

ھای قفقاز گذشته و حوضه دريای خزر را تصرف نيروھای آلمان از کوه
خواھند کرد. به ھمين جھت ما نيز خود را بطور کامل و کافی آماده جنگی 

  تدافعی در سوريه نموديم.»
  

ده داشتند که روابط دوستانه و ملايمی که متفقين به غلط يا صحيح عقي
ھا با ايران برقرار ساخته بودند، مقدمه تسخير ايران است زيرا آلمان 
ھا در اثر تجاربی که در طی فتوحات خود در اروپا اندوخته بودند، آلمان 

طرز نفوذ به کشورھای مختلف جھان و تضعيف داخله آنھا را تکميل کرده 
بردند. برای اضمحلال نھائی کشورھا به کار می آسا را فقطو حمله برق

کردند نمودند و خيال میھا را در ايران مشاھده میمتفقين آثار تبليغات آلمان 
توانند در کمال سھولت به راه آھن سرتاسری کاران آلمانی میکه خراب

ھای بزرگ ايران دست يابند و حتی اگر ضرورت ايجاب کند به راه آھن و پل
خسارات عمده وارد کنند ومنھدم شدن يک پل يا يک تونل  ھای آن و تونل

انداخت. تأسيسات نفتی و ھا از کار میبزرگ، راه آھن ايران را ماه 
آيند و ھای خوبی به شمار میھای آن نيز برای بمباران ھدفپالايشگاه

ھای نفت جنوب ايران کردند که ممکن است ميدانمتفقين احساس می
فايده به اقدام چنين امری تحريض نمايد. شايد ذکر اين نکته بی ھا راآلمان 
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نباشد که ھشت کشتی باری آلمانی و ايتاليائی در بندر شاھپور توقيف شده 
ھا تحت نظر و مراقبت دائم دو ناو جنگی ايران قرار  بود و ھرچند اين کشتی

ن ھا متوقف بودند و متفقيداشتند ولی ملوانان آنھا در داخلی کشتی
ھا از کوچکترين غفلتی استفاده کرده  ترسيدند که مبادا يکی از اين کشتیمی

ھای              ً                                                و خود را عمدا  در شط العرب غرق نمايد و مدخل منحصر بفرد لنگرگاه
پالايشگاه عظيم آبادان را مسدود سازد. شايد اين وحشت متفقين زياد ھم 

ور حامل مواد  ھای مزبرفت که بعضی از کشتی جا نبود زيرا تصور می بی
محترقه باشند و بعيد نبود که برای انجام چنين مقاصدی به کار بروند. 

که وقتی نيروھای انگليسی وارد جنوب ايران شدند ملوانان دو کشتی چنان
ھا بشدت ھای خود زدند و يکی از آن کشتیآلمانی دست به انفجار کشتی

ای از  عمل در نقطهمتلاشی و ويران و غير قابل استفاده گرديد ولی اين 
 شط اتفاق افتاده بود که راه عبور و مرور شط را مسدود نساخت.

  
ھا نسبت به نفوذ آلمان در ايران نگرانی انگليس ١٩۴٠از اواسط سال 

يافت و چند بار بطور دوستانه به دولت ايران در اين مورد افزايش می 
ختلف آلمانی  مستشاران م اخطار و پيشنھاد نمودند که تعداد متخصصين و

ھای ديگر در کشور ما محدود گردد ولی پدرم خاطرنشان ساخت که و مليت
ھا چنين عملی را به نقض تعويض متخصصين آلمانی اشکال دارد و آلمان 

                                 ً                             طرفی ايران تفسير خواھند کرد. ضمنا  پدرم اطمينان داد که دولت او بی
ايران جلوگيری ھا در بخوبی قادر است که از ھرگونه عمل ناروای آلمان 

نگريم اين نمايد. اينک که جنگ دوم جھانی خاتمه يافته و به گذشته می
حقيقت بايد گفته شود که تا آنجائيکه اطلاع دارم در دوران جنگ حتی يک 

کاری مؤثر و مھم در تأسيسات راه آھن و صنايع نفت ايران رخ فقره خراب
کوشش پدرم و يا خودم نداد. من مدعی نيستم که تمام اين موفقيت مديون 

              ً داری است. ضمنا  ھای ما باشد ولی اين سابقه روشن و زبانو يا دولت
انصاف اين است که بگوئيم تا ھنگام ورود نيروی متفقين به کشور ايران 

ھای خرابکاری خود را به تعويق انداخته  ھا نقشه رود که آلمان احتمال می
ھای وارد خاک ايران شده و راه  بودند بدين اميد که خودشان از طريق قفقاز

ژوئن  ٢۶ارتباطی و تأسيسات نفت ما را خود قبضه و تصرف کنند. در 
يعنی چھار روز پس از آنکه نيروھای ھيتلر به روسيه حمله کرد   ١٩۴١
ھا ھمداستان شدند و به دولت ايران اعتراض کردند ھا نيز با انگليسروس

در ايران مدعی شدند که بر حسب  ھاو ضمن ابراز نگرانی از اقامت آلمان 
مدارکی که در دست دارند، مأمورين دولت آلمان در ايران مشغول طرح 

  نقشه کودتائی ھستند.
  

ژوئيه ھمان سال دولتين روس و انگليس يادداشت مشترکی به  ١٩در 
تری ارسال اوت يادداشت شديداللحن ١۶مقامات رسمی ايران تسليم و در 
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آمد داد به نظر آنھا قطعی نمیکه دولت ايران می ھائینمودند ولی جواب
متأسفانه ھيئت وزيران که با متفقين اتصالا در مذاکره بودند، جرئت زيرا 

نداشتند پدرم را متوجه کنند که متفقين مصمم ھستند که اخطارھای خود را  
 با قوه قھريه تأييد نمايند.

  
دی به دولت ايران  ھای مجداوت دولتين انگليس و روس يادداشت ٢۵در  

تسليم و طی آن اظھار داشتند که ديگر ناگزيرند رويه شديدتر و صريح تری 
اتخاذ کنند و در ھمآن موقع کشور ما مورد تجاوز و تعرض نيروھای مھاجم 
روس از طرف شمال و انگليس از طرف جنوب قرار گرفت. چند ساعت بعد 

گليس در ايران اظھار از اين واقعه پدرم به نمايندگان سياسی روس و ان
داشت که حاضر است منظور دول متبوع آنھا را بپذيرد ولی جواب دادند که  

  ھای خود ادامه خواھند داد.نيروھای دو کشور به پيشروی
  

ھا مورد  آرتش ايران کاملا غافلگير شده بود و سربازان ما در سربازخانه
بزرگ نبود بدون بمباران قرار گرفتند و نيروی دريائی ما را که چندان 

اطلاع قبلی غرق و تلفات زيادی بر ما وارد ساختند. جای تعجب نيست که 
پدرم وساير ايرانيان بگويند که متفقين به کشور ما نيرنگ زده و خيانت 

کرد که متفقين به اين آشکاری  کردند. در حقيقت پدرم ھيچگاه تصور نمی
نست که برای متفقين با داوی میبر حاکميت و استقلال ما تجاوز نمايند. 

نيرو و وسائل زيادی که داشتند آسان است که به خاک وطن عزيزش تعدی 
و تجاوز کنند ولی تا دقيقه آخر معتقد بود که از نظر اخلاقی و احترام به  

المللی کار را تا اين مرحله نخواھند کشاند. در برابر قوانين و مقررات بين
ر چند مورد کوچک کاملا بی اثر بود  اين ھجوم مقاومت ارتش ايران جز د

و پس از آنکه اولين مرحله ھجوم سپری شد ارتش ما دريافت که حريف 
تر از آن است که بتوان در مقام مقابله با آن برآمد و راستی آن است  قوی

  ھای مشقی مسلح بودند.که سربازان ما در جبھه شمال فقط با تفنگ
  

خود استعفا داد و جانشين او به نيروھای وزير از مقام  سه روز بعد نخست
ايران دستور ترک مقاومت داد ولی در حقيقت قبل از صدور اين دستور 

  ھرگونه مقاومتی پايان يافته بود.
  

وزير جديد موافقت پارلمان را برای قبول سپتامبر نخست ٩در 
ھای متفقين کسب کرد. در آن ھنگام متفقين نيروھای خود را در  درخواست

افتی دور از پايتخت مستقر کرده بودند. ولی چند روز بعد بعنوان اينکه مس
ورزد اعلام داشتند که قوای آنھا  دولت ايران در وفای بعھد خود تعلل می

  شود.سپتامبر وارد حومه تھران می ١٧بعدازظھر روز 
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سپتامبر در مجلس شورای ايران اعلام شد که پدرم از   ١۶صبح روز 

دار مقام  سلطنت استعفا کرده است و در ھمان روز من جانشين او و عھده
سلطنت ايران گرديدم. بدين ترتيب متفقين به ھدف خود نائل آمده پدرم را 
از ميان برداشته و راه را برای حمل مھمات به روسيه از طريق کشور 

انگيز ند و بدون پرده بايد بگويم که عمل آنھا بسيار تأسفايران باز کرد
  ھای آينده را کاشتند.بود و بدست خود بذر اختلاف و دشواری

  
نگريم بايد ديد متفقين بجای عملی که کردند چه نحو اينک که به گذشته می

توانستند اقدام کنند؟ بنظر من پاسخ اين پرسش بسيار ساده است. ديگر می
رد، اول بايد اظھارات مستر چرچيل را که در تاريخ جنگ دوم در اين مو

جھانی مندرج است و بطور خلاصه نظر متفقين را تشريح کرده است نقل 
 کنم:

  
«باز کردن راھی از طريق کشور ايران برای ارتباط کامل با روسيه اھميت 

طرف فرستادن اسلحه و مھمات گوناگون به فوق العاده داشت زيرا از يک
وی از طريق اقيانوس منجمد شمالی دشوار و از طرف ديگر لازم بود شور

الجيشی آينده را نيز در نظر بگيريم. من در مسئله اردوکشی امکانات سوق
جديدی به خاورميانه بدون نگرانی نبودم ولی دلائلی که برای اين اقدام  

جنگ ھای نفت ايران عامل مھم و اساسی  شد ملزم کننده بود. چاهآورده می
خورد ما بايستی آماده تصرف آنھا  شد و اگر روسيه شکست میمحسوب می

  باشيم.»
  

شکستن شورش عراق و  «مسئله تھديد ھندوستان ھم در کار بود. درھم
اشغال سوريه از طرف نيروھای انگليس و فرانسوی که با زحمت بسيار و 

رھم زده بود تلفات سنگينی انجام گرفت نقشه ھيتلر را در خاورميانه بکلی ب
خوردند ممکن بود که باز نقشه ديگری را ھا شکست میولی اگر روس

پيش بکشند. يک ھيئت آلمانی که عده افراد و فعاليت آنھا زياد بود در  
تھران مستقر شده و حيثيت آلمان در ايران بسيار قابل ملاحظه بود. پيش 

در فوندلند است   از آنکه به مسافرت پلاسنتيا مبادرت ورزم (خليج پلاسنتيا
با روزولت ملاقات کرد)    ١٩۴١اوت    ٩و در آنجا چرچيل اولين بار در روز  

کميسيون مخصوصی تشکيل دادم تا درباره عمليات نظامی عليه ايران  
آھنگ نمايند و در غيبت من نتيجه کارھای ريزی نموده و امور را ھمطرح 

نجام گرفت و گزارش  خود را بوسيله تلگرام به من گزارش دھند. اين عمل ا
مزبور که مورد موافقت کابينه جنگ قرار گرفته بود به من رسيد. معلوم 
شد که دولت ايران با اخراج جاسوسان و اتباع آلمانی مقيم ايران موافقت  

اوت مستر ايدن  ١٣کند و بايد به قوه قھريه متوسل گرديم. در تاريخ نمی
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فت و درباره نکاتی که بايد آقای مايسکی را در وزارت امور خارجه پذير
ھای جداگانه دو دولت به ايران مندرج باشد موافقت به عمل در يادداشت

اوت يادداشت مشترکی از طرف دولتين انگليس و روس  ١٧آوردند. روز 
به ايران تسليم گرديد و چون پاسخ مثبتی به آن داده نشد مقرر گرديد که 

  ران وارد شوند.»اوت به اي ٢۵نيروھای انگليس و روس روز 
  
کند موافق نيستم من با بعضی از نکاتی که چرچيل بعنوان حقايق ذکر می 

ولی نکته اساسی اين است که بر فرض آنکه تمام اظھارات چرچيل صحيح 
باشد راھی که متفقين در اين باره اتخاذ کردند، بعقيده من غلط و ناصواب 

کردند. با صداقت رفتار می بود. در مرحله اول بايد متفقين با پدرم بيشتر
ھای اعتراضيه متفقين را که در آن زمان به دولت پدرم تسليم      ً        اخيرا  يادداشت

اند مورد مرور و مطالعه قرار دادم و متوجه شدم بسيار کودکانه و کرده
مربوط به امور جزئی است و تقريبا يگانه تکيه کلام آنھا روی وجود اتباع 

و از مقاصد بزرگتر خود از قبيل برقراری راه  آلمانی در کشور ايران است 
ارسال مھمات به روسيه و جلوگيری از ورود نيروی آلمان به مناطق  

  اند.خيز خاورميانه و يا کشور ھندوستان ھيچگونه اشاره ای نکردهنفت
  

ھا و الجيشی بود. ھرگاه انگليسپدرم مرد ھوشيار و آشنا به فنون سوق
ُ    ود را بی پرده به وی اظھار ميداشتند به ک نه ھا منظورھای حقيقی خروس                                       

ھای مقيم ايران  برد. اما متفقين ھدف خود را تنھا اخراج آلمانیمطلب پی می
که ذکر کردم اکثر  کردند. چنانقرار داده و اين موضوع را اتصالا تکرار می 

ھا در ايران مشغول خدمت در کارھای اساسی صنعتی بودند و به آلمانی 
  ۴٧٠موجود عده آنھا با در نظر گرفتن افراد خانواده حداکثر به    موجب آمار

اجازه و بدون رسيد. بر فرض تصديق به اينکه شايد چند نفری ھم بیتن می
در دست داشتن پروانه اقامت در اين کشور بودند جای تعجب نخواھد بود 
که پدرم از فشار متفقين برای اخراج اين عده خشمناک گردد. متفقين 

دانستند که پدرم در اين مورد بسيار حساس بود و معتقديم که می
ھای آنھا از جنبه ريا خالی نبود و مقصود اصلی آنھا به جای  يادداشت

ای برای تجاوز به کشور ايران در دست سازش و موافقت آن بود که بھانه
  .داشته باشند

  
دارند یرضاشاه متوجه شد که متفقين منظور خود را بطور صريح اظھار نم

و ناگزير برخلاف شئون سلطنتی از وزير مختار خود مقيم لندن خواست که  
مقصود و منظور حقيقی متفقين و احتياجات آنھا را جويا شود ولی ديگر 
کار از کار گذشته بود. پدرم به وزير مختار آلمان مقيم تھران ابلاغ کرده 

باشد در ايران میھائی را که بود که دولت ايران مصمم است بقيه آلمانی
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اخراج کند و ترتيب اعزام آنھا نيز از طريق کشور ترکيه فراھم شده بود 
 ولی وقت اين اقدام ھم با عمليات عجولانه متفقين منقضی شده بود.

  
کردند بلکه بايد متفقين نه تنھا بايد با پدرم با صداقت و صراحت رفتار می

ھا اين نظريه دند. شايد بعضینموپيشنھاد اتحاد سياسی محترمانه به او می
را رد کنند و بگويند که عقايد سياسی رضاشاه مانع از چنين اتحادی بود 
ولی بر متفقين فرض بود که پيش از آنکه به حق حاکميت و استقلال کشور 
ما تجاوز کنند اقلا دراين مسئله نيز کوشش کرده باشند  و من مطمئنم که 

داد و يا با تفويض تخت و تاج به در می رضاشاه يا به پيشنھاد متفقين تن
  داد که اين عمل بدست من انجام گيرد.من اجازه می 

  
کنم که شايد تا کنون کسی از آن آگاھی  در اينجا موضوعی را فاش می 

نداشته باشد و آن اينکه پدرم چند سال قبل از استعفای رسمی خود در نظر  
کند. البته او در اين مورد          ً                               داشت شخصا  از سلطنت به نفع من کناره گيری 

                                  ً                           وقت با من صحبتی نکرده بود ولی بعدا  يکی از محارم و مشاورين او ھيچ
مرا از اين امر آگاه کرد. وی درنظر داشت سلطنت را به من واگذاشته و 
خود بعنوان سياستمدار مجرب و ارشد درمواقع لزوم مرا از اطلاعات  و 

اين امر ھنوز ھم برای من مشکل  تجربيات خود برخوردار سازد. اما قبول
با   رسيد.است زيرا برای شاھنشاھی با آن اقتدار چنان اقدامی بعيد بنظر می
يا  ١٩۴٠تمام اين احوال به عقيده من وی در نظر داشت در حدود سال 

  گيری نمايد.از سلطنت کناره کمی بعد از آن
  

وقوف داشته باشند.  گويم که متفقين بايد از افکار و اسرار پدرم من نمی
سخن من اين است که متفقين پيش از اينکه بنا بر شيوه ھيتلری به خاک 

کردند زير ايران تجاوز نموده و ھمان اصولی را که برای حفظ آن جنگ می
پا بگذارند وظيفه داشتند که بذل مساعی نموده و با رضاشاه اتحاد   

  ای منعقد سازند. محترمانه
  

گشت بھتر ه پس از تجاوز آنھا اين اتحاد برقرار می به ھر حال چون چند ما
بود که پيش از آن واقعه اين اتحاد صورت گيرد تا خونی ريخته نشود و 

  ھا بغض و کينه بوجود نيايد.ھا و انگليسبين مردم کشور من و روس
  

از اين گذشته ھرگاه متفقين از آمدن قوای آلمان به ايران نگران بودند چرا 
ھا اتحاد نظامی يا سياسی از ما کمک نظامی نخواستند؟ بعضیبوسيله عقد  

طرفی کامل چنين ممکن است تصور کنند که با علاقه رضاشاه به حفظ بی
پاسخ من به اين موضوع اين است که درخواستی به ھيچوجه معقول نبود.  
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پدرم مرد منطقی و منصفی بود و ترقی و سعادت کشور و رفاه مردم ايران 
. اگر متفقين از سخن گفتن در پرده و ابھام داديز ترجيح میرا بر ھر چ

الجيشی خود را با در نظر گرفتن منافع خودداری کرده و وضع حقيقی سوق 
ايران برای رضاشاه مجسم کرده بودند، بدون ترديد به مطلب آنھا پی برده 
بود و ھمچنين عقيده من اين است که يا پدرم پيشنھادھای متفقين را قبول 

رفت و انجام آن را برعھده من واگذار نمود و يا اينکه خود به کنار مییم
فرمود و متفقين ھم ديگر احتياجی نداشتند که نيروئی را که در نقاط  می

ديگر لازم داشتند، به ايران گسيل دارند و ما ھم از ھرج ومرج و وھنی که 
در نبرد  تجاوز و تصرف کشور به وجود آورده بود مصون مانده و زودتر

  ١٦ ھای ھيتلر شرکت جسته بوديم.عمومی بر عليه ستمکاری
  

بخشيد ای میپس از پيشنھاد يك اتحاد سياسی و نظامی اعم از اينکه نتيجه
شد متفقين بايد مسئله ارسال مھمات را با مقاصد  يا مثمر ثمری واقع نمی

استقلال ملل  ھائی که در آغاز جنگ اعلام کردند و حفظ آزادی و و ھدف
ساختند. اوليای مسئول متفقين بايد با آھنگ میکوچک را متعھد شدند ھم

 گفتند:پدرم و يا با من اگر جانشين او شده بودم وارد مذاکره شده و می
   

«ما مجبوريم مقدار زيادی مھمات جنگی به کشور روسيه که سخت در 
ايران تنھا طريق   مضيقه است برسانيم و از لحاظ جغرافيائی و منطقی کشور

حصول اين منظور است. ما حاضريم در ازای استفاده از بنادر و راه آھن  
ای پرداخت کنيم و ھای اين کشور مبلغ منصفانهسرتاسرى ايران و جاده

طرفی و استقلال کشور ايران نخواھيم کرد. ھيچگونه تجاوز و تخطی به بی
ط اگر موافقت کنيد داريم و فقنيروی نظامی به خاک ايران گسيل نمی

داريم تا در حمل و نقل  متخصصين امور حمل و نقل به ايران اعزام می 
مھمات و حفظ نقاط حساس راه کمک کنند. ارسال مھمات از راه ايران برای 

دھيم که اين کار بوسيله عقد قرارداد  ما امر حياتی است و ترجيح می
  دوستانه با شخص اول کشور يعنی شاه انجام گيرد».

   
بايد بخاطر داشت که ھيتلر ھم چنين قراردادی با دولتين سوئد و سوئيس 
برای حمل مھمات از طريق آن کشورھا داشت و نظر اصليش ھر چه بود 

طرفی آن کشورھا را محترم شمرده و حتی اين حق را برای خود نخواست بی
  . که نگھبانان و متخصصين امور حمل ونقل خود را به آن کشور اعزام دارد

  
  طرفی ما را محترم شمارند؟آيا متفقين قادر نبودند که بدين ترتيب بی

 
روس و انگليس دو ھدف را با يک تير زدند... ھم رضا شاه، مرد مقتدر و وطن دوست  -  ١٦

  را بيرون کردند و ھم بھم کمک کردند تا ھيتلر را شکست بدھند. 
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اگر در آن موقع من به سلطنت رسيده بودم پيشنھادھای آنھا را بنحوی که 
کنم اگر رضاشاه ھم از سلطنت نمودم و تصور میذکر کردم قبول می

وحيات نمود زيرا با اطلاعی که از رگيری نکرده بود او ھم قبول میکناره
کنم که ھرچند در باطن از عاقبت چنين پيشنھادھائی پدرم دارم تصور می

کرد، ولی پذيرفتن آنھا را بر اشغال کشور ايران ترجيح نگرانی پيدا می
افتاد ولی داد. در آن صورت زمان به سلطنت رسيدن من ھم به تأخير میمی

ای بسيار ھبرای من اھميتی نداشت زيرا کشور من از مشکلات و سختی
شد وديگر الزامی  يافت و منافع متفقين ھم بيشتر و بھتر تأمين میرھائی می

نداشتند که نيروی عظيمی را در اين کشور معطل نمايند. ولی وقايع به طرز 
شود که علت استعفای پدرم علاقه گاھی گفته میديگری جريان پيدا کرد. 

ست ولی اين سخن گمراه  او به حفظ تاج و تخت ايران برای فرزندش بوده ا
داشت بخوبی کننده است زيرا مراقبتی که او در تعليم و تربيت من مبذول می

حاکی اين بود که مسئله جانشينی من ھمواره در ذھنش بود و ارتباط به 
زمان خاصی نداشت. علت اساسی استعفای پدرم اين بود که وی مردی نبود 

جنبی و دخالت آنھا را در امور  که بماند و اشغال وطن را بدست نيروھای ا
داخلی ايران مشاھده کند و اين نکته را با کلماتی که از احساسات و عشقی 

  کرد، به من فرمود: نھانی او حکايت می
  

«مردم ھميشه مرا شاھنشاھی مستقل و صاحب اراده و نيرومند و حافظ  
اطمينانی اند و با اين حيثيت و حسن اعتماد و منافع خود و کشور شناخته
ای باشم و توانم پادشاه اسمی کشور اشغال شدهکه مردم به من دارند نمی

از يک افسر جزء انگليسی و يا روسی دستور بگيرم». در اين موقع ذکر 
دانم که وقتی من به سلطنت رسيدم با ھيچيک از اين نکته را لازم می

د مذاکره نشده  ھا و سفرای کبار آنھا وارنمايندگان متفقين جز سران دولت
  و کسی را نپذيرفتم.

  
دانستند که ھمکاری با پدرم برای آنھا امکان  ھا خوب میبه ھرحال خارجی
توانست با آنھا کار کند. صحيح که پدرم نيز به ھيچوجه نمیپذير نيست چنان

است که او را برای استعفای از سلطنت و ترک وطن درفشار گذاشتند، ولی 
توان گفت که ود او ھمين بود و بنابراين میعجيب آن است که ميل خ

اعليحضرت فقيد با موافقت متقابل بين او و متفقين از وطن خويش دوری 
  گزيد.

  
آخرين نگاھی که پدرم به ميھن عزيزش انداخت از عرشه يک کشتی 

برد. اول قرار بود که به انگليسی بود که وی را به جزيره موريس می
ولی در عوض اول به جزيره مزبور که واقع   آمريکای جنوبی رھسپار شود

در مشرق ماداگاسکار و از مستعمرات انگليس است عزيمت نمود و از 
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آنجا نيز به ژوھانسبورگ در افريقا رفت و سه سال بعد (يعنی در سال 
 در سن ھفتاد سالگی) در آن شھر بدرود حيات گفت. )٢۴٨٢( ١٣٢٢

  
در طی تبعيد بسيار افسرده خاطر و اند که پدرم ای اظھار عقيده کردهعده

گويم که اين شايعه بر ملول بوده است ولی من با اطلاعاتی که دارم می
کرديم و بنابراين                                       ً          خلاف واقع است. در آن موقع من و او مرتبا  مکاتبه می

  من بھتر از ھرکس ديگر از وضع روحی او واقف و مستحضر بودم.
  

کرد و در خاص کشور اظھار نظری نمی             ٔ        ھای خود درباره  امور  پدرم در نامه
ھای خود مرا به شجاعت و شھامت و فداکاری در راه عوض در تمام نامه

  فرمود.دشواری که در پيش داشتم تشويق و تحريض می
  

چندين بار به وی پيشنھاد کردم خاطرات خود را برای ثبت در تاريخ معاصر  
                    ً  فتن اين پيشنھاد مصرا   ايران به رشته تحرير درآورد ولی ھمواره از پذير

امتناع داشت زيرا عقيده داشت که ممکن است گاھی مطالبی را بر حسب  
پرستانه بيان دارد که احتمالا ذکر تصادف و يا تحت تأثير احساسات وطن

  آنھا به نفع و صلاح وطنش نباشد.
  

به نظر من پدرم دريافته بود که من و مشاورينم در اداره و راھبری سياست 
و خارجی ايران کوچکترين غفلتی نداشتيم و از ھمين جھت داخلی 

دانستيم بازداشته به  خواست ما را از راھی که تعقيب آن را مصلحت مینمی
ای وارد کند. تا واپسين روز حيات و آخرين دقايق اميد و موفقيت ما لطمه

زد و زندگی در روح و قلب پدرم تنھا عشق و علاقه به کشور جوش می
  .آن آرزوئی نداشت جز سعادت

  
که در سن بيست و دو سالگی مسئوليت تاج و تخت ايران را  باری روزی

به عھده گرفتم خويشتن را با مشکلات فراوانی روبرو يافتم. اولين اقدام  
طرفی رسمی که  من تعيين سياست خارجی جديد ايران بود زيرا سياست بی

ست خورده محسوب پدرم اتخاذ کرد نتيجه سوء بخشيده و يک سياست شک
گرديد. من با کمال وضوح احساس کردم که ھمکاری با متفقين نه تنھا می

غيرقابل اجتناب است بلکه اتخاذ چنين سياستی بسيار لازم و به نفع کشور 
وزير جديد من محمدعلی فروغی که يکی از خواھد بود. خوشبختانه نخست

نظريات من در اين مورد  سياستمداران و دانشمندان بنام ايران بود با تمام
آن مرد مذاکرات بمنظور انعقاد  کاملا موافق و ھمراه بود و با کوشش

قرارداد اتحاد سه جانبه با انگليس و روسيه به عمل آمد و اين قرارداد بين 
به امضاء رسيد. در اين   ١٩۴٢ژانويه    ٢٩انگلستان و روسيه و ايران در  
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قرارداد دو دولت متفق تصريح کردند که وجود سربازان آنھا در خاک وطن 
ما ھرگز صورت اشغال نظامی نخواھد داشت. (ھرچند تمام ايرانيان اين 

             ً                                دانستند) ضمنا  تعھد نمودند که تماميت و حاکميت وضع را اشغال نظامی می 
نگ و استقلال سياسی کشور ما را محترم داشته وشش ماه پس از خاتمه ج

با آلمان قوای خود را از خاک ايران خارج سازند و قول دادند که مشکلات 
اقتصادی ايران را که در نتيجه جنگ ايجاد شده بود تسھيل نمايند. ما نيز 
بنوبه خود برای عبور نيروھای متفقين از طرق ارتباطی ايران به منظور 

برای آنھا  حمل ذخائر جنگی به روسيه تسھيلات و مزايای مورد نياز را
تأمين کرديم. در اثر اتخاذ اين سياست جديد با آلمان و ايتاليا و ژاپن قطع 

به آلمان نازی اعلان جنگ  ١٩۴٣سپتامبر  ٩رابطه سياسی کرديم و در 
  داديم.

  
اشغال ايران بوسيله متفقين و قطع ناگھانی رژيم ديکتاتوری پدرم مخاطرات 

                           ً        ايجاد کرده بود. متفقين ظاھرا  مصمم  و تشنجات جديدی در اجتماع ايران 
کردند بدان وسيله بودند که اختيارات مرا تضعيف نمايند زيرا تصور می

  تسلط آنھا بر کشور آسان خواھد بود.
  

درپی متفقين در امور سياسی کشور ايران من و مردم ايران را  مداخلات پی
قعه بعنوان . برای روشن شدن اين قضيه ذکر يک واکاملا متنفر کرده بود

مثال کافی است: صرفنظر از تورم پولی که در آن زمان ايجاد شده بود 
متفقين اعلام داشتند که مبالغ ھنگفتی اسکناس رايج ايران برای رفع 
احتياجات و پرداخت ھزينه نيروی آنھا در ايران بايد انتشار يابد و چون 

وزير وام نخستاين تقاضا مخالف با قوانين جاريه کشور بود متفقين از ق
وقت خواستند بدون درنظر گرفتن موازين قانونی با ھر وسيله ای که ھست 
اين تقاضا را انجام دھد. وچون در پاسخ گفته بود که چنين امری غيرممکن 
است بر وی فشار آوردند که قانون جديدی از مجلس بگذراند. او در جواب 

ملی با چنين قانونی رود مجلس شورای اظھار داشته بود که احتمال نمی
موافقت نمايد. متعاقب اين مذاکرات روزی سفيرکبير انگليس به حضور من 
آمد و اظھار داشت که وی از جانب دولت متبوعه خود و از جانب دولت 
اتحاد جماھير شوروی و دولت آمريکا بايد اظھار کند که قوام مورد اعتماد  

آنگاه تقاضای ری نيست، آنھا است ولی با مجلس فعلی قادر به انجام کا
انحلال مجلس را از من نمود. اين پيشنھاد عجيبی بود که نماينده يک دولت 

کرد. به وی گفتم که اين من و ملت ايران ھستيم که بايد  بيگانه به من می
به دولتی اظھار اعتماد کنيم نه شما و ھرچند که با ھم دوست و متحد ھستيم 

انيم نسبت به انحلال مجلس تصميم اتخاذ  توولی تنھا من و ملت ايران می
 کنيم ومن اجازه نخواھم داد که بيگانگان در چنين امری به ما دستور بدھند
ای                        ً                                       و پيشنھاد مزبور را قويا  رد کردم. ديری نگذشت که در ھمان سال عده
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ھا نيروی خود را آشوبگر در تھران بنای اغتشاش را گذاشتند. و انگليس
                                  ً           يران از تھران خارج کرده بودند ظاھرا  به منظور که پس از ورود به ا

برطرف کردن غائله به پايتخت اعزام داشتند و بدين طريق مجلس را تھديد 
 کردند تا با تقاضای آنھا موافقت کند.

  
ھا بود از طرف پدرم خلع سلاح در اين ضمن بعضی از عشايری که سال

ارتش بطور قاچاق اسلحه  شده بودند از سربازان فراری و افراد و انبارھای  
            ً                                                   خريده و مجددا  دست به غارت وتاراج دھات زدند. برنج و قند و شکر و 

بندی شده ساير مواد خواربار که مايحتاج عمومی را  تشکيل ميداد جيره 
بندی را برای توزيع بين افراد  ھای جيرهبود و ھنگامی که متفقين کوپن

فروختند و ثروتی ھا را میکوپن  دادند، اغلب آنھايکجا به رؤسای عشاير می
آوردند برای عمليات مسلحانه خود صرف  را که بدين ترتيب بدست می

ديدند بار ديگر عناصر مذھبی افراطی که در زمان پدرم ميدان نمی  کردند.می
کردند که اين پديدار شدند ظاھرا بعضی از عمال سياسی انگليس تصور می

با وصف اين مراتب م جلوگيری نمايند. توانند از نفوذ کمونيزاشخاص می 
ھا به رفتار نيروی انگليس از جھات ديگر بد نبود. از طرف ديگر روس

ھا ھدايت ھای کارگری که از طرف کمونيستهيايجاد احزاب سياسی و اتحاد
شدند پرداخته و قسمت عمده مخارج آنھا را  و مانند قارچ ھمه جا سبز می

  احزاب حزب توده بود. ترين ايندادند و خطرناکمی
  

ھا از ھمکاری با مأمورين کشوری ما ھای شمالی ايران روسدر استان
امتناع داشتند و اين نواحی را کاملا تحت تسلط نظامی و سياسی و اقتصادی 

ای شده بود.          ً             ھا تقريبا  کشور جداگانهخويش درآورده بودند و منطقه روس
ا اين بود که قسمت مھمی از اين  ھکه وقايع بعد نشان داد نقشه روس چنان

  نواحی را به ھمين شکل نگاه دارند.
  

مجلس شوراى ملی به مرکز مبادله اتھامات ناروا تبديل شده و برنامه 
منظمی نداشت بلکه قوه مقننه در قوای مجريه و قضائيه مداخله و از جريان 

عف  کرد. روحيه کارمندان دولت نيز به آخرين درجه ضقانون جلوگيری می
  رسيده بود.

  
يکی از نخستين کارھای من در آغاز سلطنت اين بود که مشروطه  
دموکراسی را دوباره احيا کنم. در آن موقع حيات سياسی ما چنان دچار 

شدم ھرج و مرج شده بود که اگر از روش دموکراسی اصلا مأيوس می 
جای تعجب نبود ولی خوشبختانه عقايد سياسی من چنان مستحکم شده بود 

توانست مرا به ترک اصولی که  آمدھای تھديد کننده نمی که اوضاع و پيش
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بزرگان جھان مانند جفرسون آن را پذيرفته و من نيز مصمم به حفظ آنھا 
 بودم وادار سازد. 

  
قيمت کالاھا بسرعت سرسام آوری بالا  از لحاظ اقتصادی در کشور ما

تورم پول به مرحله  ١٩۴٢و  ١٩۴٠ھای رفت و در فاصله بين سالمی
درصد بالا رفته بود و مخارجی که  ۴٠٠طرناکی رسيده وھزينه زندگی خ

تر ساخته و بھای اجناس  کردند جريان پول راسريعمتفقين در ايران می
ھای شمال برای برد. محصول گندم و برنج استانکمياب را اتصالا بالاتر می

ن  ھا از حمل ايمصارف ساير نقاط ايران کافی بود ولی در آن موقع روس
کردند و آن را برای مصارف خود اختصاص داده  محصولات ممانعت می

  بودند.
  
ھای باری مانع حمل و نقل خواربار و ساير  ھا و واگونمصادره کاميون 

ای از  ھا شده بود وعدهمايحتاج عمومی شده و خود باعث افزايش قيمت
ه و دست داران وظيفه ناشناس ايرانی نيز از موقع سوءاستفاده کرد سرمايه

  افزودند.به احتکار و سفته بازی زده و بر ثروت خود و فقر نيازمندان می
  
آيد ولی حقيقت اين است گرچه اين مطلب عجيب و باورنکردنی بنظر می 

ھای اسلحه ومھمات سازی ما را ھم  که متفقين حتی کوشش کردند کارخانه
نگ سازی را که  ھای فشھا اصرار داشتند که کارخانهمصادره نمايند. روس 

ھا مصمم بدست پدرم ايجاد شده بود به کشور شوروی انتقال دھند و انگليس
ميليمتر متعلق به ارتش ايران را تصرف کنند ولی   ١٠۵ھای  بودند که توپ

  من از اين اعمال و ساير مصادره ھائی که در نظر داشتند جلوگيری کردم.
  

اندوه آسوده نبودم و                                 َ          در طول مدت اشغال کشور ايران يک د م از غم و
ھائی را که تا صبح از شدت نگرانی بيداربودم. من اصولا و عملا با شب

عمل متفقين در اشغال ايران مخالف بودم و به نظر من بدون جھت به 
انداختم به ھر طرف چشم می استقلال و حق حاکميت ما لطمه زده بودند.

مره روش سياسی و مردم کشور ايران را گرفتار بدبختی و مشقتی که ث
روح من از آزمندی بعضی از ثروتمندان اقتصادی متفقين بود ميديدم و 

ايرانی که پشت پا به منافع کشور ايران و رفاه مردم اين سامان زده بودند، 
  برد.بيشتر از ھمه چيز رنج می
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در جريان اين اوضاع متفقين با کمال موفقيت از طريق کشور من ذخائر و 

فرستادند. ترتيب حمل ذخائر بدين ترتيب بود جنگی را به روسيه میمھمات  
آوردند و به ھا محمولات را از بنادر خليج فارس تا تھران میکه انگليس

  دادند که خود به روسيه حمل کنند.ھا تحويل میروس
  

نيروی آمريکا در خليج فارس که عده آن بتدريج به   ١٩۴٢در اواخر سال  
ھا ملحق گرديدند و اين دو دولت مقادير  نيز به انگليس   نفر رسيد  ٣٠،٠٠٠

ھای جديد و صدھا کاميون برای حمل ونقل لوازم  زيادی لکوموتيو و واگن
مقدار محمولات  ١٩۴٣که در ماه مه کردند، چنانسنگين وارد ايران می 

رسيده   ١٩۴١ھای ايران به ده برابر ظرفيت اواسط سال  راه آھن و شاھراه
                         ً     ً                            که گفته شد، متفقين تقريبا  جمعا  پنج و نيم ميليون تن کالا و  بود. چنان

مھمات جنگی به روسيه فرستادند و اين محمولات مساوی نصف مجموع 
محمولات جنگی آمريکا و کانادا بود. از کالاھای ارسالی به شوروی نيمی 
از طريق راه آھن سرتاسری ايران حمل گرديد و بقيه بتدريج و بوسيله 

ھای شوسه به روسيه رسيد. نکته جالب آن بود که  از طريق راه کاميون 
ھای ھر چند نيروھای انگليس وروس و آمريکا خود تعداد زيادی کاميون

ھای متعلق به ايران که عده آنھا به ارتشی در اختيار داشتند باز کاميون
کاميون بالغ و تحت مراقبت عده محدودی از مأمورين کشوری  ۴٠٠٠

ھای سه دولت متحد ذخيره جنگی کردند بيشتر از کاميونمیانگليس کار 
ھای حمل نمودند. با آنکه در طول مدت جنگ اصلاحاتی در راه آھن و راه

ھای شبانروزی متفقين در شوسه ايران به عمل آمد ولی در نتيجه فعاليت
  ھا فرسوده و اسقاط شده بود.امر حمل ونقل مھمات جنگی تأسيسات و جاده
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ھای گرفت. کشتیمات جنگی با دشواری و سختی بسيار صورت میحمل مھ
درجه فارنھايت  ١۴٠باری در حاليکه حرارت ھوای انبارھای آن به 

کردند و گاھی شدت گرما رسيد در بنادر جنوب بارھای خود را تخليه میمی
ای بود که کارکنان لکوموتيو مجبور بودند ھای راه آھن به درجهدر تونل
ھا ه و در خارج از محوطه خفقان آور آن نفسی تازه کنند. در کوهپياده شد

ھا مجبور بودند در سرمای شديد زمستان و کولاک و برف قطارھا و کاميون
طی طريق کنند ولی مردم سه کشور و گاھی چھار کشور در اين مورد با 

داد. در ضمن کردند که نويد آينده خوشی را میيکديگر چنان ھمکاری می
ھائی به اقتصاد متزلزل کشور ھا کمکھا و آمريکائیعمليات انگليس اين

ھا ھفتاد ھزار تن غله برای ما  که در سال اول انگليسکردند. چنانما می
فرستادند که تا حدی از کميابی خواربار کاست و خطر قحطی را مرتفع  

و ھا تأسيس کرده ساخت. مراکز و تأسيسات تعاونی خاورميانه که انگليس
ھای مادی و فنی به ھا نيز به آن ملحق شدند از مساعدتسپس آمريکائی
کردند. آمريکا نيز طبق برنامه وام و اجاره خود مقادير قابل ايران دريغ نمی

توجھی خواربار و ذخائر نظامی برای ما فرستاد و مستشاران خود را برای 
 .تشکيلات مالی و شھربانی و بھداری و کشاورزی اعزام نمود

  
اولين بار وينستون چرچيل را که برای ملاقات با  ١٩۴٢در تابستان سال 

استالين از طريق ايران عازم مسکو بود ملاقات کردم. وی دو روز در 
تھران اقامت گزيد و طی ضيافت ناھاری که برای او ترتيب داده بودم 
مذاکرات جالبی بين او و من پيش آمد. به نظرم يکی از مسائل مورد بحث 

ين به قاره اروپا و درھم شکستن قوای ھيتلری مسئله ورود نيروی متفق
بود. من به چرچيل پيشنھاد کردم که متفقين بايد اول به ايتاليا حمله کنند و 
پس از آنکه وضع خود را در آنجا تثبيت نمودند از طريق بالکان به حمله 
عظيم خود مبادرت ورزند. درحاليکه چرچيل به پيشنھاد من گوش فرا داد  

کرد متوجه شدم که چشمانش برقی زد. در آن موقع فکر میو در باب آن 
درباره پيشنھاد من اظھاری نکرد ولی نقشه بعدی وی درباره تسخير اروپا 
از طريق «شکم نرم» يعنی ايتاليا چندان ھم از پيشنھاد من دورنبود. البته 

الجيشی ما دو نفر برسبيل اتفاق بود ولی اگر نقشه  توافق نظريات کلی سوق
        ً                                        شد محققا  در سرنوشت ملل کشورھای مرکزی اروپا طوری بور عملی میمز

  گرديد.ديگری ثبت تاريخ می
   

کنفرانس تاريخی تھران با شرکت روزولت و استالين   ١٩۴٣در ماه نوامبر  
به دلائل نامعلومی روزولت و چرچيل تشکيل گرديد. در طی مدت کنفرانس 

بود اقامت گزيد ولی  ينسفارت کبرای شوروی که محل توقف استالدر 
چرچيل در سفارت انگليس (که پس از انعقاد کنفرانس به سفارت کبری 
ارتقاء يافت) سکونت اختيار کرد. روزولت بعلت ضعف مزاج قادر نبود که  
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از محل خود خارج شود و اين مسئلہ وضع عجيبی را پيش آورده بود بدين 
روی رفتم و حال آنکه کيفيت که من برای ملاقات او به سفارت کبرای شو

            ً                                                 استالين شخصا  به ملاقات من آمد. کليه جلسات کنفرانس ھم درسفارت  
بار چرچيل به مناسبت روز تولد خود شد وفقط يککبرای شوروی منعقد می

در سفارت انگليس ضيافتی ترتيب داد. با آنکه در اين کنفرانس سه دولت 
يک سران دول مزبور  ،               ً                    کشور ايران رسما  شرکت نداشت من با يک

                                     ً                          مذاکراتی به عمل آوردم. استالين مخصوصا  در ھنگام ملاقات بامن مؤدب 
خواست خاطره خوشی از خود در ذھن من باقی                ً   دان بود و ظاھرا  میوقاعده

و يک گروه ھواپيماھای   ٣۴بگذارد. حتی پيشنھاد اھداء يک ھنگ تانك ت  
جنگی سخت در مضيقه بوديم جنگنده نمود. از آنجا که از حيث مھمات جديد  

ولی چند ھفته بعد که از جزئيات اطلاع   نزديک بود پيشنھاد او را قبول کنم.
حاصل شد معلوم گرديد که آن ھديه متضمن شرائط دشواری ھم ھست بدين 

داران روسی بايد با اين ھديه به ايران بيايند و کيفيت که افسران و درجه
قزوين و ھواپيماھای جنگنده در مشھد  ھا بايد فقط درمحل نگھداری تانک

باشد و تا پايان دوره آموزشی که مدت آن معلوم و مشخص نشده بود 
ھا و ھواپيماھا بايد در تحت فرماندھی مستقيم ستاد روسيه در مسکو تانک

  باشند.
  

اين قضيه مانند آن بود که مستشاران نظامی آمريکائی که امروزه برای 
کنند بگويند که ارتش ايران بايد  ن به ما کمک میتقويت نيروی نظامی ايرا

صورت به ما کمک نخواھند کرد. تحت فرماندھی آنھا باشد و در غير اين
توانستم قبول کنم بلکه اگر  البته نه تنھا ھديه استالين را با اين شرايط نمی
کردم. از  شد آن را رد میچنين پيشنھادی از طرف کشور ديگری ھم می

ذيرفتن ھدايای مزبور با اظھار سپاسگزاری معذرت خواستم. رو از پاين
روزولت در طی مذاکراتی که با من کرد اظھار داشت پس از انقضای دوره 

ھا به کشور ايران  رياست جمھوريش ميل دارد بعنوان متخصص احياء جنگل
علاقه وی بدين رشته بر ھمه کس معلوم و آشکار بود و  مراجعت کند.

داشت دليل جريان صحبت در پيرامون اين مسئله ابراز میاشتياقی که در 
صدق گفتار وی بود. روزولت در نظر من يک نفر باختری ممتاز و برجسته 
آمد و بنا به سنت ديرين دانشمندان شيفته و فريفته ايران و فرھنگ اين 
سرزمين بود. با وجود آنکه با سياست خارجی روزولت در بعضی جھات 

م وی را از جھات ديگر به چشم تحسين و تکريم نگاه کاملا مخالف بود
کردم و بسيار متاسفم که مرگ ناگھانی مجال عملی ساختن آرزوئی که می

 برای ما مغتنم بود به وی نداد.
   

وقتی ملت ايران از متن اعلاميه روزولت و چرچيل و استالين در کنفرانس  
ھا افراد اين کشور از  ونتھران آگاھی يافتند بسيار شادمان شدند، زيرا ميلي
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خرابی اوضاع اقتصادی خود به جان آمده و در حيرت بودند که آيا پس از  
  ختم غائله جنگ آزادی از دست رفته را باز خواھند يافت يا نه.

  
                                                               ً  اعلاميه تھران که در روز اول دسامبر صادر شد از نظر وقايعی که بعدا   

ھای اساسی آن در اينجا  رخ داد آنقدر مھم است که بايد بعضی از قسمت 
ھای کشورھای متحده آمريکا و اتحاد جماھير شوروی و ذکر شود. «دولت

ھائی را که ايران در پيشرفت جنگی بر عليه  ممالک متحده انگلستان کمک
                   ً                                        دشمن مشترک و مخصوصا  در قسمت تسھيل وسايل حمل و نقل مھمات از 

آورده تصديق دارند.    ممالک ماوراءبحار به  اتحاد جماھير شوروی به عمل
ھای سه دولت نامبرده تصديق دارند که جنگ برای ايران دشواری

مخصوص اقتصادی ايجاد کرده است و موافقت کردند که ھرگونه مساعدت 
  اقتصادی که امکان داشته باشد برای دولت ايران فراھم کنند»...

  
ك ھای کشورھای متحده آمريکا و اتحاد جماھير شوروی و ممالدولت«

متحده انگلستان با دولت ايران در حفظ استقلال و حاکميت و تماميت ارضی 
ايران وحدت نظر دارند و به مشارکت دولت ايران با ساير ملل طرفدار صلح  

المللی و امنيت و رفاه پس از جنگ طبق منشور در استقرار صلح بين
  .» اتلانتيک که مورد قبول ھر چھار دولت است استظھار دارند

  
کس اين عبارات  ھر

خواند اميد بخش را می
و نزديک شدن زمان 
پيروزی متفقين را  

ديد  يقين حاصل می
کرد که دوره سختی می

وطن من در شرف پايان 
است. ولی حوادث 
گذشته نسبت به آنچه  
پس از آن وقوع يافت 
قابل اھميت نبود به 
ھمين جھت به جای  

د وارد مرحله دشوارتری شد آنکه دوران تعليم و تربيت من به پايان برس
  که شرح آن خواھد رفت.
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 فصل پنجم 

  ايام پرآشوب و تشنج
  

چند سال پيش شخصی بنام دکتر محمد مصدق بيش از ھر ايرانی ديگر در 
ھای آمريکائی و تاريخ اخير ايران موضوع مقالات و مندرجات روزنامه
خارج ايران وی را انگليسی قرار گرفته بود و متأسفانه برخی از مردم در 

دراين کتاب بايد به  دادند. ملاک قضاوت خود درباره ايران و ايرانيان قرار
خوانندگان اطمينان دھم که مصدق ھرگز نمودار ايران و مظھر و نمونه 
خصائص ملت ما نبوده است. در فصل قبل ذکر شد که پدرم مصدق را در  

  آزاد گرديد.من  شفاعت زندانی کرد و در اثر )٢۴٧٩( ١٣١٩سال 
  

بار ديگر به جرم برھم زدن اساس حکومت که  )٢۴٩٢( ١٣٣٢در سال 
ای به محکمه خود خيانت بارزی است محکوم شد. من در آن موقع نامه

نگاشته و اظھار داشتم که وی را از تقصيراتی که نسبت به شخص من 
اعدام که  ام و در اثر ھمين نامه و بعلت کبر سن از مرتکب شده بخشيده

گونه اشخاص  معمولا در کشور ايران و ساير کشورھای جھان مجازات اين 
است رھائی يافته و فقط به سه سال زندان مجرد محکوم گرديد و بدين 

  ترتيب يکبار ديگر در اثر دخالت من از مرگ نجات يافت.
  

که از زندان بيرون آمد به ملک شخصی خود )  ٢۴٩۵(  ١٣٣۵وی از سال   
کند، چون تھران رفته و تاکنون که اين کتاب انتشار پيدا می در نزديکی

ای حادثهشخص با ثروتی است در آنجا با خانواده خود زندگانی آرام و بی
  ١٧ گذراند.را می 

  
ام درباره شخصيت مصدق مطالعه کنم و من به جھات عديده مجبور بوده

رش معلوم ساخته ارزش معنوی و اخلاقی وی را با مقايسه بين گفتار و رفتا
و تأثير قول و فعل وی را در حيات کشور بواقع مشخص نمايم. وی 

وزيری از نزديک مورد دقت و مطالعه من قرار        ً             مخصوصا  در دوره نخست
گرفت. زندگانی اجتماعی وی در عالم حرف و روی کاغذ به نظر آبرومند 

از (و بنا به اظھار بسياری  )٢۴٢٠( ١٢۶٠ آيد. وی در سال شمسیمی
اشخاص چند سال قبل از آن) در يک خانواده ملاک و متمکن متولد شد و 

 
آيد را بارھا  آيا چنين شخصيت دلرحمی که يک خيانتکار و دشمن شخصی به حساب می -  ١٧

  ميبخشد ميتواند لقب ديکتاتور بگيرد؟؟ 
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در رشته حقوق و موضوعات مربوط به آن در فرانسه و سوئيس به  
تحصيل پرداخت و سپس وارد خدمات دولتی شد و مشاغل بامسئوليتی مانند 
وزارت دارائی و وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به او تفويض 

ھا وسيله انتخاب وی را به استانداری فارس فراھم آوردند و يس شد. انگل
 ١٢٩۴به استانداری آذربايجان نيز منصوب گرديد. در سال  پس از آن

نخستين بار به نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد  )٢۴۵۴( شمسی
و تا ھنگام سقوط خود سمت نمايندگی مجلس شورای ملی را داشت. دوران 

 ١٣٣٢تا امرداد ماه  )٢۴٩٠( ١٣٣٠ق از ارديبھشت وزيری مصدنخست
به طول انجاميد و در ھمين دوره بود که خصوصيات اخلاقی و  )٢۴٩٢(

کنند که روحی خود را بر ھمه کس آشکار ساخت. بيشتر افراد تصديق می
که ذکر خواھد شد قبول اين        ً                            وی شخصا  مرد درستکاری بوده (ولی چنان

از کلمه درستکاری بشود) و ھيچگاه  نظر بسته به تعريفی است که
ھا برکناری داشت کمونيست نبوده است. وی در ظاھر ھمواره از کمونيست

ولی به کمک آنھا متکی بود و آنان را نردبان ترقی خود ساخته بود. از 
جوانی مصدق آنگاه که در دوره قاجاريه رئيس اداره دارائی خراسان بود 

ھای ديگران را تصاحب کرده سمتی از زمينکنند که با جعل اسناد قنقل می
و بجرم ھمين اختلاس طبق قوانين اسلامی که ھنوز در کشور عربستان 

شود محکوم به قطع دست شده بود. نسبت به اين  سعودی اجرا می
ام و معلوم است که چنين محکوميت دلائلی که مؤيد صحت آن باشد نشنيده

ھای پرحرارت وی را مردم نطق  مجازاتی درباره وی اجرا نشده است زيرا
که با حرکت ھر دو دست توأم بود بخاطر دارند. ظن من اين است که در 
جوانی ممکن است در امورمالی در اعمال نادرستی دخالت داشته ولی از  

  سوءعاقبت آن اعمال درس عبرت گرفته باشد.
  

بايد ديد مصدق از خصائصی که لازمه يک نفر سياستمدار حقيقی است چه 
کم داشت؟ اولا اطلاعات عمومی او بسيار ناچيز بود و اين مسئله ھميشه 

انداخت زيرا ھر چند در خارجه تحصيل کرده بود، از ساير  مرا به حيرت می
                   ً                                         کشورھای جھان تقريبا  ھيچ اطلاعی نداشت و نقطه ضعف معلوماتی او  
مخصوصا در مسائل اقتصادی بود. من به ھيچوجه داعيه تخصص در علم 

ام حقايق کلی و اصول اقتصاد  اقتصاد ندارم ولی ھر چه بوده است توانسته
المللی را فراگيرم و از نظر مقام سلطنت نيز ھميشه با عده کثيری ملی و بين

فاوت از مأموران دولتی که دارای سوابق و عقايد اقتصادی و سياسی مت
ام  ام و با کمال صداقت بايد بگويم که کمتر کسی را ديدهبودند تماس داشته

که عھده دار مقام با مسئوليتی باشد و مانند مصدق  از اصول بدوی و 
اطلاع باشد، اين امر  مقدماتی توليد و تجارت وساير عوامل اقتصادی بی

تا حدی  آور بود چون مصدق شخص کودنی نبود و     ً             واقعا  برای من تعجب
اطلاعی او را در امور اقتصادی آمد. بايد علت بیاھل مطالعه به حساب می
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ھای روحی خود اسير حمل بر آن کرد که وی ھميشه چنان در چنگال طغيان
توانست بطور عمقی و عملی يک مسئله اقتصادی را مورد  بود که نمی

 مطالعه قرار دھد.
  

مثلا در مقايسه ھيتلر و مصدق    از اين موضوع وخيم تر منفی بافی او بود.
گرفت ولی برنامه بايد گفت ھيتلر پيمان ورسای را به باد حمله و ناسزا می

وی که ھرچند معقول و منطقی نبود معلوم و مشخص بود در صورتی که 
آورد ھرچند بطور موقت به ذوق ھائی که پيش میعقايد مصدق و تمام ھدف

  نبود. آمد چيزی جز منظورھای منفیعامه می
  

کرد که خود وی آن را «سياست در حقيقت مصدق اصولی را تلقين می
  موازنه منفی» نام گذاشته بود.

  
ھا است که بعلت مقدمه بيان وی که منطقی ھم بود اين بود که ايران سال

                                                      ً        نفوذ اجانب در مضيقه و فشار بوده است و از اين مقدمه فورا  نتيجه 
برای ايران اين است که ھيچ امتيازی به گرفت که بھترين خط مشی می

ھا واگذار نگردد و ھيچگونه کمکی ھم از آنھا پذيرفته نشود. در  خارجی
المللی  نظر اول اين طرز فکر با سياست عدم مداخله که قبل از جنگ بين

ھائی از آمريکا متداول بود شباھت دارد ولی رويه منفی دوم در قسمت
فته و نه تنھا سياست خارجی بلکه امور داخلی  مصدق از اين حد ھم بالاتر ر

  کشور را ھم شامل بود.
  

مخالفت شديد او با احداث راه آھن در ايران مثال روشنی از اين طرز فکر 
اوست. به خاطر دارم روزی با کمال جسارت در حضور من اظھار داشت 
ر که پدرم در اين کار خيانت کرده است و وقتی از وی دليل خواستم گفت پد

خواستند ھا که میمن راه آھن سرتاسری را فقط برای جلب رضايت انگليس
به روسيه حمله کنند ساخته است. از او پرسيدم که به عقيده او بايد پدرم 

کرد؟ جواب او اين بود که اصلا پدرم راه آھن را در مسير ديگری احداث می
نداشت و مردم  کرد و ايران احتياجی به راه آھننبايد راه آھن احداث می

اش گرم شده بود چنين تر بودند. وقتی در اين زمينه چانهبدون آن مرفه
استدلال کرد که قبل از دوره پدرم ايران فاقد راه آھن بود و بنادر قابل ذکر  

شد اطلاق راه کرد و به علت نبودن نداشت و به طرق و شوارع ايران نمی
رفتند، اما لااقل ايران ی فرو میرو مردم تازانو در گل ولااسفالت و پياده

مستقل بود. برای آشکار ساختن اين سخنان بدون منطق به يادش آوردم 
که قبل از سلطنت پدرم ايران زير زنجير «کاپيتولاسيون» يعنی حاکميت و 
استقلال قضائی بيگانگان بود و در آن ايام نيمی از کشور تحت تسلط روس 
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قرار داشت و وضع امنيت و اجرای قانون و نيم ديگر زير استيلای انگليس  
ھای چنان بود که پس از غروب آفتاب مردم عاقل از ترس دزد در خيابانآن

توان استقلال گذاشت؟ شدند و آيا اسم اين وضع را میتھران ديده نمی
ديدم که استدلالات مصدق در برابر اين شواھد زنده جواب نداشت ولی می

ز اظھار لجوجانه و منحرف خود گرفته نداده من تغييری در نتايجی که ا
  ١٨  است.

  
نمونه ديگر از طرز فکر خاص او آنکه روزی از رئيس دانشکده پزشکی 

کند. که به مناسبتی به رامسر سفر کرده بود درباره مسافرتش سئوالاتی می
ھا بسيار گويد که ھرچند مسافرت به وی خوش گذشته ولی وضع راهوی می

مرمت اساسی است. مصدق از اين اظھارنظر خشمگين شده   بد و محتاج به
ھا لزومی ندارد و بھتر است گويد که اصولا اين قبيل مسافرتدر پاسخ می 

  انسان در خانه خود استراحت کند و اصلا به مسافرت نرود!
 

بعضی اشخاص که از افکار غير منطقی مصدق در اين مسائل آگاھی داشتند 
شتر شيفته دوران خوش سابق و زمانی بوده است اند که شايد وی بيگفته

که ھنوز علوم و فنون ملل باختر اوضاع جھان را ديگرگون نساخته بود و 
پرست ميل داشته است که عقربه ساعت ايران شايد مانند يکنفر متفکر خيال

تواند ملاک تصديق و قبول رويه را به عقب برگرداند. اما اين سخن نمی
نشين ن نحو فکر اگر از طرف يک نفر فيلسوف گوشهمصدق باشد زيرا اي

اظھار شود ضرری ندارد ولی اگر از طرف يک مقام سياسی مسئول گفته 
آور کند خطرناک و زيانشود که در جھان امروز امور کشوری را اداره می

خواھد بود. از اين گذشته منفی بافی مصدق فقط مربوط به علوم و 
لکه دامنه آن به کليه امور و مسائل کشيده اختراعات جھان غرب نبود، ب

وزيری رسيد برنامه ای را که من برای تقسيم وقتی به نخستشده بود. مثلا  
املاک سلطنتی بين روستائيان فقير داشتم متوقف ساخت در حالی که اين  
برنامه يکی از بھترين وسائل عملی برای بالا بردن سطح زندگانی مردم 

توانست چنين عمل مثبت و ن بود که مصدق نمیعادی کشور بود. علت آ
ای که برای بھبود و رفاه اجتماعی داشتم اقدام مفيدی را تحمل کند و برنامه
کنم از اينکه برنامه توزيع املاک رضايت مورد علاقه وی نبود. تصور می

عمومی را جلب کرده دچار حسد شده بود و چون خود از ملاک عمده بود 
دلبستگی بسيار داشت از اجرای برنامه تقسيم املاک  و به دارائی خويش

کرد. خوشبختانه قبل از اينکه مصدق بتواند سلطنتی احساس شرمساری می
 

مصدق اصرار داشت راه آھن در مسيری که انگليسی ھا ميخواستند کشيده شود. از قصر  -  ١٨
شيرين به ميرجاوه، مرز پاکستان امروز، تا دو سرزمين زير نفوذ انگليس بھم وصل بشود (عراق 

آنچه در اينجا    فت راه آھن سرتاسری جھنمی است.و ھندوستان)، بنابراين ھمواره در مجلس ميگ
   آمده است کاملا با تاريخ راستين کشور و رفتار ھای مصدق تطبيق ميکند.



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ŒŒ ---------------------> 
 

و درفصل ديگر بيان اين مخالفت را به مرحله عمل برساند سقوط کرد 
                                                ً              خواھم کرد که چگونه پس از سقوط وی اين برنامه مجددا  احياء گشت و 

  مواد آن توسعه يافت.
  

منفی بافی مصدق به مسائل مربوط به دفاع کشوری و امنيت داخلی نيز 
گفت که چون ايرانی از تجاوزات دول کشيده شده بود. بارھا به من می 

ھا ديده است بنابراين ھرگز نبايد برای دفاع کشور کوشش بزرگ صدمه
ميل نداشت اين نکته در خارج از ايران انعکاس پيدا کند و فقط بشود. وی 

خواست در داخله ايران مسلم باشد که اگر دولتی به مسخر کردن ايران یم
  اقدام کند ما نبايد مقاومت به خرج دھيم!

  
ھای داخلی نيز نه تنھا تبليغ ھا و آشوبوی اين فکر را در مورد شورش 

وزيری نمود. مصدق در زمان نخستکرد بلکه عملا نيز از آن پيروی میمی
ھنگاميکه افراد   )٢۴٩٢( ١٣٣٢و  )٢۴٩١( ١٣٣١ھای خود طی سال

منتسب به حزب توده و ساير آشوبگران نظم پايتخت وساير شھرھای بزرگ 
کردند ھيچگونه قدمی برای جلوگيری آنھا برنداشت وطرز را مختل می

ھا چند تانک و کاميون حامل سربازان گونه آشوبعملش اين بود که در اين
از ھرگونه اقدام   کرد ولی آنھا رامسلح در نقاط مختلف تھران مستقر می

نمود و به ھمين جھت شورش و غارت و زد و خورد در مؤثری منع می
ھا در برابر چشم مأمورين انتظامی برپا بود ولی به دستور مصدق  خيابان

  آنھا فقط ناظر و تماشاگر وقايع بودند.
  

ای از طرفداران سرسخت مصدق نتوانستند بی قيدی وی را در  بالاخره عده
کرد تحمل کنند، و و غارتگری که ھر روز توسعه پيدا میمسئله آشوب 

                    ً                                            دريافتند که مصدق عمدا  يا از روی نادانی کشور را به کمونيزم تسليم 
  خواھد کرد.

  
ای در اين فکرند که شايد رويه منفی او در مسئله دفاع از کشور و عده

 طلبی بودهحفظ امنيت ناشی از عقيده فلسفی يا مذھبی او مبنی بر صلح
  است.

  
به عقيده من اين نظر درست و منطبق بر حقيقت نيست زيرا او از شيوه 

کرد و به اخلاق آرامش طلبی از نظر راه و رسم زندگی پشتيبانی نمی
ای اوباش و ماجراجو را تحت «گاندی» متصف نبود. بلکه ھميشه عده

دادند و به اختيار خود يا طرفداران خويش داشت که در شھر جولان می
پرداختند. بعلاوه بايد در نظر داشت که پيروان گناه میزار و اذيت مردم بیآ
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نظمی و تزلزل طلبی را به بیگاندی پس از آزادی ھندوستان اصل آرامش 
امنيت کشور تفسير نکردند. ھندوستان دارای ارتش زمينی و دريائی و 

راکز ھوائی نيرومندی است وھنگاميکه اغتشاشاتی در بمبئی و يا ساير م
دھد نيروھای انتظامی باکمال قدرت در اتخاذ وسايل مھم ھندوستان روی می

 اند.مؤثر برای برقراری نظم و آرامش درنگ نکرده
  

سجيه غير منطقی مصدق ھميشه او را وادار به اعمال عجيب و غريب 
کرد. اولين باری که به اين سجيه وی توجه پيدا کردم در ھنگام جنگ می
و اشغال ايران بوسيله قوای متفقين بود. در آن موقع از طرز    الملل دومبين

دخالت متفقين درامر انتخابات و تعيين نمايندگان بسيار ناراضی و مکدر 
کردند و به بودم زيرا مأمورين آنھا صورتی از نامزدھای خود تھيه می

               ً          گذاشتند که حتما  نامزدھای دادند و او را در فشار میوزير وقت مینخست
ناپذير بود چون اين مسئله برای من تحمل  زبور به نمايندگی انتخاب شوند.م

آور با مصدق به خاطرم رسيد که درباره نحوه جلوگيری از اين رويه شرم
مشورت کنم زيرا در آن زمان روابط من با وی که از خدمتگزاران محترم 

داشت آمد و با ھرگونه نفوذ خارجی در ايران مخالفت کشور به شمار می
کردم اگر او را طبق مقررات قانون اساسی به  خوب بود و فکر می 

وزيری منصوب و مأمور تشکيل دولت کنم ممکن است تقاضا کند نخست
انتخابات جديدی که بطور يقين از نفوذ بيگانگان دور باشد در کشور به 
عمل آيد. بدين جھت او را احضار کردم و فکر خود را با وی درميان نھادم. 

صدق در جواب اظھار نمود که با دو شرط مسئوليت زمامداری را قبول  م
خواھد کرد و وقتی پرسيدم آن دو شرط چيست گفت : اول گماشتن مأمورين 
مسلح برای حفظ شخص اوست. اين شرط را بلافاصله قبول کردم آنگاه 

ھا نسبت به اين نقشه است. از اين گفت شرط دوم موافقت قبلی انگليس
ھا چطور؟» جواب داد: «آنھا  ر متحير شده پرسيدم «روسشرط بسيا

ھا ھستند که نسبت به ھر موضوعی در اين اھميتی ندارند و فقط انگليس
از شنيدن اين عبارت به او پرخاش نموده و  گيرند.»مملکت تصميم می

استدلال کردم که پدرم ھيچگاه عادت نداشت در اجرای تصميمات خود 
جلب کند. اين دليل در مصدق اثر نکرد و به من گفت ھا را  موافقت انگليس

ھنوز جوانم و اطلاعاتم در مسائل سياسی کم است و اصرار داشت که فقط  
  ھا با من ھمکاری خواھد کرد.با شرط موافقت انگليس

  
اين طرز فکر و رويه را خطرناک و موجب نگرانی يافتم. با وجود آن 

ديدم بايد وضع حساس کشور را ھم در نظر گرفت که در چنگ نيروھای می
توانند در ھر امر داخلی ما مداخله کنند و در آن موقع اشغالگر افتاده و می

پرستی مصدق و محبوبيتی که بين مردم دارد برای کشور بحرانی ميھن
مغتنم است. بنابراين با کمال اکراه گفتم کسی را نزد سفير انگليس در تھران 
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خواھم فرستاد و قصد خود را به او اطلاع خواھم داد ولی برای اينکه 
درخواست مصدق را که فقط با سفير انگليس مشورت بشود نپذيرفته باشم 

واھم به او گفتم کسی را نيز به سفارت روس يعنی کشور اشغالگر ديگر خ
فرستاد که آنھا را نيز از اين نيت مستحضر سازد. روز ديگر مأمورين من 
نتايج ملاقات خود را با دو سفير گزارش دادند. سفير کبير انگليس که در  
آن زمان سر ريدر بولارد بود، با اين برنامه موافقت نکرده و مدعی شده 

ھد نمود. ولی بود که انتخابات عمومی جديد در آن موقع ايجاد تشنج خوا
بايد بگويم که سفيرکبير روس ھيچگونه مخالفتی در اين باره ابراز نداشته  

      ً                  ھا بعدا  پيش گرفتند موجب بود و رويه وی با مقايسه به روشی که روس
  مسرت بود.

  
نظريه دو سفير به دکتر مصدق تلفن کردم و جريان  پس ازحصول اطلاع از

من تنھا سپاسگزاری کرد و ديگر صحبت مذاکرات را به او گفتم او در پاسخ  
ما و علاقه وی به تجديد انتخابات پايان يافت و نظر من نيز برای انتصاب 

 وزيری متوقف ماند. وی به نخست
  

چند ماه بعد قضيه ديگری پيش آمد که با عقيده ظاھری مصدق درمخالفت  
ی با بيگانگان تناقض عجيبی داشت. در آن زمان طبق مقررات مجلس شورا

ملی حضور دو ثلث عده نمايندگان برای مذاکرات وسه ربع عده نمايندگان 
برای اخذ رأی درباره قوانين واجب بود. نمايندگان اقليت مجلس که در 
                                                  ً                  حدود چھل نفر بودند با استفاده از اين مقررات مداوما  از حضور در جلسه  

اين ند و انداختکردند و بدينوسيله جلسات را از اکثريت میخودداری می
. چون از اين اعمال که برخلاف اصول کردگروه را مصدق رھبری می

پرستی بود به تنگ آمده بودم مصدق و اعوان اقليتش را احضار و  ميھن
کنند استفسار کردم او در جواب علت اينکه کارھای دولت را دچار اخلال می

با  ھاسخنی گفت که مايه تعجب من گرديد و آن اين بود که گفت روس
وزير وقت موافق نيستند. پرسيدم چرا ھدف وی در اين موارد فقط  نخست

وزير ما مخالفت  ھا است و آيا اگر دولت کوچکی با نخستجلب رضايت روس
گرفت؟ مصدق در برابر اين پرسش ای را پيش می کرد او چنين رويهمی

  جوابی نداشت.
  

برای کسب  ھای نفت آمريکائی و انگليسدر خلال اين احوال شرکت
کردند و اتحاد جماھير امتيازات بيشتری از نفت جنوب اظھار علاقه می

خواست. اين مسائل به وجھه ملی  شوروی ھم امتيازی در شمال ايران می 
مجلس طرحی را که وی تھيه   )٢۴٨٣(  ١٣٢٣مصدق افزود زيرا در سال  

تياز کرده بود تصويب نموده بود و به موجب آن دولت از دادن ھرگونه ام
اين طرح بسيار   نفت بدون اطلاع و اجازه مجلس شورای ملی ممنوع گرديد.
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بموقع ولی در عين حال خود يکی از شواھد بارز روش منفی مصدق بود. 
پس از خاتمه جنگ مصدق کوشش کرد گروھی افراطی که خود را 

کردند به اسم جبھه ملی تشکيل دھد و بتدريج افراد  ناسيوناليست قلمداد می 
ھا ناگون از متعصبين مذھبی و دانشجويان و کسبه بازار و سوسياليستگو

به دور او جمع شدند. در ظاھر اين عده را يک عامل مشترک يعنی نفرت 
داد. اين دسته در اجرای از بيگانگان و نفوذ اجانب به ھم پيوست می

کردند. چندی بعد که  ھای منفی ضد اجنبی با يکديگر ھمکاری میبرنامه
شد احتياج ملت ايران را به کارھای مثبت انکار کرد اين دسته ر نمیديگ

  محکوم به شکست و اضمحلال گرديد.
  

که قبلا ذکر کردم نسبت به من سوءقصد شد. چنان)  ٢۴٨٧(  ١٣٢٧در سال  
زبان به دل و يکبمجردی که مردم کشور من از اين حادثه مطلع شدند يک

دنبال آن حزب توده غيرقانونی اعلام ياری و پشتيبانی من برخاستند و در 
گرديد و من در اثر وفاداری ملت ايران توانستم وضع قانونی خود را  

  استحکام بخشم.
  

=  ١٢٨۵(ھجری قمری  ١٣٢۴در قانون اساسی ايران مصوب سال 
علاوه بر مجلس شورای ملی تأسيس مجلس سنا نيز  )١٩٠۶= ٢۴۴۵
بعلت مخالفت مجلس   ) ٢۴٨٩( ١٣٢٩بينی گرديده است ولی تا سال پيش

شورای ملی مجلس سنا تشکيل نيافته بود. در آن سال مجلس سنا تأسيس  
                                        ً                     و اولين جلسه رسمی آن تشکيل گرديد. تقريبا  در ھمان موقع بود که 
برحسب تصويب و تجويز مجلس اختيار انحلال مجلسين و صدور فرمان  

نتی به من  انتخابات جديد مانند ساير رؤسای کشورھای مشروطه سلط
بمنظورتقاضای افزايش   )٢۴٨٨( ١٣٢٨تفويض گرديد. در اواخر سال 
کمک اقتصادی و نظامی به 
ايران رھسپار آمريکا شدم. در  
آن کشور استقبال بسيار گرم و 
دوستانه از من به عمل آمد ولی 
بدون حصول نتيجه بازگشتم 
زيرا با آنکه پرزيدنت ترومن 

 )٢۴٨۶( ١٣٢۶در سال 
گيری از نفوذ بمنظور جلو

کمونيزم اصولی را اعلام داشته 
و کمکی که آمريکا در اجرای 

آن اصول به کشورھای ترکيه و يونان کرده بود اين دو کشور را به حفظ 
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و صيانت استقلال خود موفق گردانيده بود، ولی ھنوز از طرف دولت آمريکا 
  ١٩ سياست روشن و صريحی در مورد خاورميانه اتخاذ نشده بود.

  
عدم موفقيت در اين ماموريت بدون شک تا حدی تقصير خود ما بود زيرا 

ھا متوجه شده بودند که ما با جديت و اھتمام لازم به اداره امور  آمريکائی
ايم. شکست و اضمحلال چين ملی که در اوائل ھمان داخلی خود نپرداخته

ساخته  سال پيش آمد موجب نگرانی شديد آمريکا شده و آن کشور را مصمم  
بود که تنھا به کشورھائی کمک کند که در تصفيه و تنظيم امور داخلی ابراز  
علاقه کنند. به ھمين جھت پس از بازگشت به وطن بانھايت جديت به 

ای از مأمورين ناصالح و فاسد اصلاحات داخلی پرداختم. در قدم اول عده
نفصل نمودم و کردند از خدمت مھای دولتی کار میھا در دستگاهرا که سال

ھا مورد مطالعه قرار گرفته بود به  برنامه تقسيم املاک سلطنتی که مدت
 مورد اجرا گذاشتم.

  
مقارن ھمين ايام کشور ايالات متحده آمريکا برنامه مربوط به اصل چھار 
ترومن را در کشورھای مختلف جھان به مورد اجرا گذاشت. در خرداد ماه  

وزيری منصوب نمودم و را به نخست آرامن سپھبد رزم) ٢۴٨٩( ١٣٢٩
ھا قراردادی منعقد نمود که بموجب آن دولت آمريکا رساندن او با آمريکائی

کمک مختصری را به ايران آغاز نمود در ضمن اين وقايع کميسيونی برای 
مبارزه با فساد و نادرستی تشکيل دادم ولی در اثر عدم توافق بين اعضاء 

برای پيشرفت و توسعه  )٢۴٨٧( ١٣٢٧ل پيشرفتی حاصل نکرد. در سا
امور اقتصادی کشور برنامه ھفت ساله اول را با مشورت متخصصين 
آمريکائی و تصويب مجلس شورای ملی ايران به مورد اجرا گذاشتم. عزم 
من آن بود به آمريکا و دنيا ثابت کنم که کشور ايران ھرگونه کمکی را که  

  خواھد رساند. دريافت کند به مصارف سودمند و نافع
  

ھای بزرگ موافقت نشد و بجای آن با اين وصف به تقاضای ما برای کمک
که سھميه کافی به ايران اختصاص داده شود دولت آمريکا مبلغ مختصری 
از اعتبارات اصل چھار را به ايران داد و بانک صادرات و واردات واشنگتن 

نمود و اين مبلغ با آنچه  ميليون دلار موافقت    ٢۵نيز با پرداخت وامی بمبلغ  
ما برای احيای اقتصاد کشور که در نتيجه اشغال نظامی دوره جنگ دچار  

  اختلال شده لازم داشتيم رقم بسيار ناچيزی بود.
  

 
، در ھنگام ورود شاھنشاه به فرودگاه بين المللی واشنگتن دی سی است و برگ پيشنگاره  -  ١٩

ھنشاه به خوش آمدگويی در پشت سر ھواپيمای ويژه رياست جمھوری «استقلال» ديده ميشود. شا
  پرزيدنت ھاری ترومن پاسخ ميدھند.
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در اثر قطع اميدواری از مساعدت آمريکا بسياری از مردم کشور معتقد  
ن جھت کم شدند که ايالات متحده آنھا را در تنگنا رھا کرده است و به ھمي

کم افکار ضد آمريکائی به وجود آمد و موجب توسعه جبھه ملی گرديد. 
کمبود پول فعاليت سازمان برنامه ھفت ساله را کاھش داد و مشاورين 
                                  ً                             آمريکائی توسعه امور اقتصادی متدرجا  ايران را به قصد وطن خود ترک 

کت نفت جنوب ازدياد سھم ايران از شرگفتند. در اين ايام مذاکراتی نيز برای  
بين نمايندگان ما و نمايندگان شرکت نفت ايران   ھا داشتکه تعلق به انگليس

و انگليس بدون حصول نتيجه در جريان بود. ناچار برای تھيه وجوھی که 
 ٢٠در اثر کمک غير کافی آمريکا لازم داشتيم يک قرارداد بازرگانی بمبلغ  

مضاء کرديم و اين ھا ابا روس )٢۴٨٩( ١٣٢٩ميليون دلار در سال 
  آيد.اقدامات به نفع مصدق و پيشرفت منظورھای او تمام شد که شرح آن می

  
ھای قبل از ملی شدن صنعت نفت شرکت نفت ايران و انگليس افکار  در سال

اعتنائی شگفت آوری عمومی ايران را ناشنيده گرفته و نسبت به آن بی
ين رويه کاملا بر خلاف  داشت ولی جريان وقايع ثابت کرد که اابراز می 

که اقدامات و عمليات مصدق نيز در دوره  منافع شرکت مزبور بود چنان
  وزيری وی به ضرر خود و کشورش تمام شد.نخست

   
ھای السھمی که شرکتدانست که حق شرکت نفت در آن موقع خوب می

بزرگی غربی برای تحصيل امتياز نفت از کشور عربستان سعودی و بعضی 
آمريکای مرکزی و جنوبی پذيرفته بودند از ميزانی که در قرارداد    کشورھای

ما با شرکت نفت معين شده بسيار مساعدتر بود. بعلاوه از عدم رضايت ما 
ھای گزاف و بيش از حد تناسبی که شرکت به دولت نسبت به ماليات

ه  الامتيازی که به ايران دادداد و مبلغ آن از حقانگلستان از عوائد نفت می
دانست بخوبی میشد نيز خيلی زيادتر بود آگاھی کامل داشت و ھمچنين می

که ما از عمل شرکت که قسمت عمده درآمدی را که از ايران به دست 
کرد بسيار  آورد در ساير نقاط دنيا صرف ھزينه توسعه استخراج نفت میمی

  ناراضی ھستيم.
  

نکرده و سرمايه با وصف اين مسائل شرکت نفت به اعتراضات ما توجه 
عظيم خود را که در ايران داشت به خطر انداخته بود. دولت انگليس ھم که 

تری نمايد در  تر و عاقلانهتوانست شرکت را وادار به اتخاذ رويه معتدلمی
اين راه قدمی برنداشت و نتيجه آن اين بود که شرکت نفت و دولت انگليس 

باعت تقويت جبھه ملی و نفوذ ور ساختند و احساسات ملی ايران را شعله
فريبانه مصدق بر مردم گرديدند و شروع به ايجاد ھيجان برای ملی عوام

 شدن صنعت نفت کردند.
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وزير وقت با اين وضع موافق نبود و اميد داشت که بتواند آرا نخسترزم
قضيه را در محيط دوستانه با شرکت نفت حل کند ولی مصدق و يارانش بر  

اسفند    ١۶وزير و بيگانگان تظاھرات شديد کردند. بالاخره روز  عليه نخست
يکی از اعضای دسته متعصب فدائيان اسلام که از مصدق    )٢۴٨٩(  ١٣٢٩

وزير را که برای شرکت درمجلس ترحيم يکی از  کردند، نخستپشتيبانی می
شد ناجوانمردانه به قتل رسانيد و چند روحانيون وارد صحن مسجد شاه می 

روز بعد مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را که من کاملا با  
را که   حسين علاء ،آرامن بجای سپھبد رزمم تصويب نمود. آن موافق بود
وزيری مداران مورد احترام و دارای سابقه طولانی بود به نخستاز سياست

آميزی بود که بتوان در عين برگزيدم. حسين علاء طرفدار راه حل مسالمت
برداری با کمک  ملی شدن صنعت نفت تأسيسات و استخراج و بھره

اداره شود و کار ادامه يابد ولی افراطيون با چنين متخصصين خارجی 
قراری موافق نبودند وعده ای آشوبگر به مناطق نفتی جنوب اعزام شدند  
که درميان کارگران تشنج و ھيجان ايجاد کنند و حزب توده نيز در عين  
غيرقانونی بودن باز تشکيل شده بود و با اين آشوبگران دستياری کرد. در  

از مردم و سه نفر از اتباع انگليس به قتل رسيدند و شرکت   نتيجه چند نفر
نفت عمليات خود را قطع کرد و پرداخت کليه وجوھی که از اين ممر به  

رسيد متوقف گرديد. مصدق به مردم وعده داده بود که دوره دولت ايران می
                                     ً           رسد و ھزينه آن از درآمد نفت که قانونا  حق ايران  فراوانی و رفاه فرامی 

ت تأمين خواھد شد و ھر روز سيصد ھزار ليره از شرکت بعنوان درآمد  اس
ھا کسی نبود که ديگر با او مخالف باشد زيرا خواھد گرفت. با اين وعده

و با ھر خارجی  داد که ثروت سرانه ھر فرد ايرانی را تأمين کندقول می
ه طبقات مبارزه نموده و حقوق ايران را حفظ نمايد. بنابراين تعجبی نداشت ک

مختلف از دانشجو و بازرگان و کاسب و کارگر دور او را بگيرند و تحت 
  رھبری وی در آيند.

  
ھا وجھه خاصی پيدا کرد و علاء که بيش از دو ماه مصدق با چنين وعده

از زمامداری وی نگذشته بود از کار کناره گرفت من مصدق را به  
ود که بتواند در برابر وزيری منصوب نمودم و در آن ھنگام کسی نبنخست

وی ايستاده و با او برای احراز اين مقام رقابت نمايد. اکنون ديگر فرصت 
بزرگ برای مصدق فرا رسيده بود زيرا بيش از حد تصور خودش در نيل 
به آرزوھا و رؤيای اميدبخش خود و دستيارانش کامياب گشته و مدتی در  

از اين فرصت به حد  توانست حدود دو سال در جلو خويش داشت و می
کفايت استفاده کند و از حمايت و پشتيبانی من با آنکه يک چنين حمايتی 
برای من ملال انگيز بود برخوردار باشد. اينک بايد ديد مصدق چه کرد و 

در آن ھنگام دولت چه مصيبت بزرگی برای مردم اين کشور ايجاد نمود؟ 
قبرس روانه خواھد نمود   انگليس اعلام داشت که نيروی چترباز خود را به
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ناو شود. رزم و شھرت يافت که اين نيرو برای اعزام به ايران آماده می 
انگليسی بنام موريتوس روبروی آبادان لنگر انداخته و شايع بود که قسمت 

ھای ايران به حرکت درآمده  ديگری از نيروی دريائی انگليس بسوی آب
  است.

  
به او خاطرنشان ساختم که اگر دولت   سفيرکبير انگليس را احضار کردم و 

                                                        ً         انگلستان قصد تجاوز به حق حاکميت ايران داشته باشد من شخصا  در رأس  
نيروی ايران قرار گرفته و در برابر ھر تجاوزی ايستادگی خواھم نمود. 
شايعات مزبور بعلت اين اظھار صريح من يا به علل ديگر صورت عمل پيدا 

  نکرد.
  

رای به دست آوردن راه حل مثبت در مسئله اختلاف توانست بمصدق نيز می
نفت چنين رويه محکم و صريحی را پيش گيرد ولی ابتکار عمل را به 
شرکت نفت گذاشته تمام وقت خود را صرف مبارزه ناشيانه با شرکت سابق 

اعتنا ماند و نمود و نسبت به تأثيری که اقدامات او به حال کشور داشت بی
وزيری معزول گرديد يک قدم به حل مسئله  نخست تا روزی که از مقام 

 ٢٠ تر از روز نخست نشده بود.نزديک
  
المللی و  المللی و دادگاه بينشورای امنيت سازمان ملل متحد و بانک بين 

پرزيدنت ترومن و بعد از او پرزيدنت آيزنھاور و چندين مؤسسه جھانی و 
ختلافات موجود راه حلی  مأمورين وابسته به آنھا سعی کردند که در رفع ا

ای نبخشيد. زيرا مصدق که ھم کاملا در دست مشاورين پيدا کنند ولی نتيجه
خود و ھم مقھور افکار لجوجانه خويش واقع شده و رويه منفی پيش گرفته  
بود امکان ھرگونه توافق را از بين برده و بجای آنکه وقت خود را به 

که گذراند و چنانجوئی میاصلاحات و عمران کشور صرف کند به پرخاش
گفته خواھد شد خواھيم ديد که برای ادامه زمامداری خود حاضر به چه 
اقدامات و اعمالی گرديد. مصدق در سياست خود نسبت به دولت انگليس 

  و شرکت سابق نفت مرتکب دو اشتباه عظيم گرديد:
  

 
شرکت وابسته به نفت، را بدون دريافت  ۴۶مصدق در جريان ملی شدن، بدون عنوان نام  -  ٢٠

ھرگونه پولی به انگليسی ھا واگذار کرد. اصولا انگليس سالھا بود در پی آن بود تا در ضمن 
اين شرکت ھارا يا منحل يا در کنترل کامل خود قرار جلوگيری از ورود رقابتی روسيه و آمريکا  

بدھد. با ملی شدن اسمی نفت مصدق اين وسيله را برای انگليس فراھم کرد و تمام سرزمين ھای 
نفت خيز ايران در مونوپول انگليس قرار گرفت و پای روس و آمريکا از رقابت با انگليس کوتاه 

ن شرکت ھا امروز بريتيش پتروليوم شده است. شد و صاحب شرکت ھای وابسته شد. يکی از آ
ھزار فرانک سوييس در آن سھم داشت؛ کار  ۵٠٠آنروز «ب.پ، بنزين و نفت» بود که ايران 

  اين شرکت توزيع نفت بود.  
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حيات  يکی اينکه اعتقاد راسخ داشت دنيا بدون نفت ايران قادر به ادامه
کرد که بزودی اقتصادی و صنعتی خود نيست و به ھمين مناسبت استدلال می

شرکت سابق و ساير حاميان آن درمقابل وی به زانو در آمده و تسليم 
خواھند شد ولی وقتی توليد نفت در ايران متوقف شد ساير کشورھای 

زيرا  خيز بمنظور جبران اين کسر ميزان توليد خود را بالاتر بردند. نفت
خيز متعددی وجود دارد ديگر برای چون در جھان امروز کشورھای نفت

يک کشور امکان انحصار توليد نفت نخواھد بود و در حقيفت دشواری 
توليد نفت درست عکس چيزی است که مصدق ودستياران او تصور 

                                  ً                       کردند زيرا پس از سقوط مصدق که مجددا  نفت ايران جريان يافت می
چار زيادی عرضه نفت بود و به ھمين جھت چندين کشور بازارھای جھان د

مجبور شدند مقدار توليد خود را برای ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا  
تقليل دھند. علت آنکه مصدق و يارانش چنان غير مطلعانه رفتار کردند  

کردند که توليد نفت فقط در انحصار ايران  تصور میبنظر من اين است که 
  است.

  
تواند بدون کرد نفت ايران را میاشتباه ديگر مصدق آن بود که تصور می

کمک و استعانت خارجيان به بازار جھان عرضه نمايد. در آن زمان ايران 
المللی نفت نيز حتی دارای يک کشتی نفتکش نبود و سازمان فروش بين

در فصل ديگر شرح رويه عملی که من و دولت برای تھيه کاروان   نداشت.
ايم داده  کشتی نفتکش و ايجاد وسايل فروش نفت در خارج ايران اتخاذ کرده 

ھا و مؤسسات بزرگ قطع طرف با کليه شرکتخواھد شد. مصدق که از يک
رابطه نموده بود و از طرف ديگر وسايل مؤثری برای حمل و نقل و فروش 

د خود نياز کند، فراھم نياورده بوھای خارجی بینفت که ما را از سازمان 
  را دچار وضع غيرقابل تحملی قرار داده بود.

  
وزيری ھنگامی که صنعت نفت در ايران ملی اعلام و مصدق به نخست

                                                  ً             منصوب گرديد دولت انگليس و شرکت نفت، مآل کار را فورا  انديشيده و 
                                                   ً                  سياست قبلی خود را تغيير دادند و اصل ملی شدن را رسما  پذيرفتند و ديری  

توکس را به تھران اعزام داشتند. در آن موقع دولت نگذشت که ھيئت اس
پنجاه) بين دو   -انگليس موافقت نمود که کليه درآمد نفت بالمناصفه (پنجاه  

کشور تقسيم شود. اگر در آن ھنگام مصدق به مذاکره حسابی و معقول 
ھای اقتصادی و مخاطرات موافقت کرده بود ھموطنان من از محروميت

  ماندند.می ناشی از آن درامان 
  

کنم که شخص مصدق با وجود تمام لجاج و استبداد رأی من ھنوز تصور می
خطرناکی که داشت تا حدی مايل بود که بين طرفين توافق نظر حاصل شود 

ای از آنھا کنم که عدهولی نسبت به مشاورين او سخت مشکوکم و گمان می
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يدا نشود تا کشور با  با اشتياق تمام اميدوار بودند که کوچکترين راه حلی پ
شکست اقتصادی مواجه گردد و در نتيجه تحت استيلای خارجی قرار گيرد.  

 ناسيوناليسم منحرف را در فصل بعد تشريح خواھم نمود.اين نوع 
ھنگاميکه مصدق پيشنھادھای ھيئت استوکس را رد کرد شرکت سابق نفت 

لاھه شکايت  المللیو دولت انگليس ھر يک بطور جداگانه به دادگاه بين
که دولت  )٢۴٧٢( ١٣١٢کردند و ھردو در عرض حال خود به قرارداد 

پدرم با شرکت سابق منعقد نموده بود و تا موقع ملی شدن نفت بر طبق آن 
شد استناد جستند. برطبق قرارداد مزبور در صورت بروز اختلاف عمل می

مين دليل بين ايران و شرکت نفت بايستی قضيه به حکميت رجوع شود و بھ
از ديوان داوری لاھه تقاضا شده بود که به اتکای ماده مربوط به حکميت 

 ٢١ نفر داور تعيين نمايند.يک
  
المللی را در اين مورد واجد صلاحيت ندانست و در ولی مصدق دادگاه بين 

نتيجه دولت انگليس قضيه را به شورای امنيت سازمان ملل متحده احاله  
 )٢۴٩٠(  ١٣٣٠ازمذاکرات زيادی در مھرماه داد. شورای مزبور پس 

المللی مقرر داشت که قضيه مسکوت مورد شور قرار نگيرد تا دادگاه بين
درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت خود در دعوای مزبور اظھار رأی نمايد. 
در ھنگامی که مصدق برای اقامه دعوای ايران در شورای امنيت به 

به وی مخابره کردم که   یيق تلگرافنيويورک رفته بود من بمنظور تشو
  بشرح زير به من پاسخ داد:

  
  ١٩۵١اکتبر   ٢١ -از نيويورک (
  تھران -پيشگاه اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی  

دستخط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشيد و بيش از آنچه تصور 
شود موجب سرافرازی و تشکر گرديد از خداوند سلامتی و طول عمر و 
ام  موفقيت روزافزون اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی را ھمواره آرزو کرده

کنم که ھر موفقيتی در ھرجا و ھر مورد تحصيل شده مرھون و عرض می
ات ذات اقدس ملوکانه است که ھمه وقت دولت را تقويت و توجھات و عناي
که بوسيله جناب آقای وزير دربار به عرض اند بطوریرھبری فرموده

شنبه به واشنگتن مبارک رسيد روز دوشنبه را به فيلادلفيا و صبح سه
 

پيش از ملی شدن اسمی نفت، تمام ھزينه کشف، استخراج، حمل تا بندر، و حمله به خريدار    -٢١
تمام ھزينه ھا به   ،اسمی ۵٠-۵٠عھده انگلستان بود، پس از قرارداد و بازاريابی و فروش به 

گردن ايران افتاد و استفاده سھم ايران بسيار کمتر ميشد، و چون انگليس در ھر بخش از مذاکره 
به مقصود نميرسيد با استفاده از عوامل نفوذی درون عشاير وايلات ايران لوله ھای نفتی را 

بنابراين   فتاد.مياند و ادعای خسارت ديرکرد تحويل ھم به دوش ايران  منفجر يا خرابکاری ميکرد
انگليسی ھا که مونوپولی سرزمين ھای نفتی درون خاک ايران را بدست آورده بودند، در ضمن 
از دردسر ھای حمل و استخراج و ھزينه ھای اکتشاف ھم کنار مانده وصرفه جويی ميکردند. 

  محمد مصدق نميتوانست جز حفظ منافع انگليس بوده باشد. نقطه نظر مشاوران و لج بازی ھای
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رود و جريان را در ھمانجا به پيشگاه مبارک معروض خواھد داشت می
ديگر از عنايات و توجھات خاصه شاھنشاه جوانبخت طلبد يکبار اجازه می 

  )خود عرض سپاسگزاری نمايد. دکتر مصدق
   

که در اين تلگراف مندرج است با توجه به  قضاوت در صحت اظھاراتی
  گردد. حوادثی که بعدا رخ داد به خوانندگان واگذار می

  
المللی عمران و توسعه بعنوان بانک بين )٢۴٩٠( ١٣٣٠در اواخر سال 

ميانجی دوستانه برای حل اختلافات موجود دامن ھمت به کمر زد. در وھله  
رفت که درمذاکرات توفيقی حاصل شود و خود مصدق ھم با  اول احتمال می

کرد موافق بود ولی مشاورين وی بدلائلی که شرائطی که بانک پيشنھاد می
و را از قبول آنھا منصرف کردند و مذاکرات بکلی خود از آن آگاه بودند ا

ھای قطع گرديد. در ھمين موقع دولت مصدق دستور داد تمام کنسولگری
انگليس در ايران بسته شود. پس از افتتاح دوره ھفدھم مجلس شورای 

وزيری گرديد.                                        ً           ملی مصدق که ھنوز مورد محبوبيت بود مجددا  نامزد نخست
اعلام نمود که تا اختيارات  )٢۴٩١( ١٣٣١وی در ابتدای تابستان 

چون از مخالفت مجلس  العاده نگيرد قادر به انجام وظيفه نخواھد بود.  فوق
و مردم نسبت به سياست خود بيمناک بود درخواست کرد که به وی اختيار 
داده شود که تامدت شش ماه بدون مراجعه به مجلس شورای ملی کارکند 

و   زارت جنگ نيز به وی واگذار شودو ھمچنين درخواست نمود که و
اميدوار بود که بدينوسيله قدرتی را که قانون بعنوان فرمانده کل نيروھای 

  ايران به من داده است خنثی کند.
  

از پذيرفتن تقاضاھای وی امتناع کردم زيرا قطع داشتم که اثر اين اختيارات 
که خوانندگان ھا بيشتر در امور رخنه يابند و چنان آن است که کمونيست

خواھند ديد وقايع آينده ثابت کرد که نظر من صحيح بوده است. مصدق روز  
وزيری استعفا کرد و من برخلاف نظر باطنی خود احمد تير از نخست ٢۵

وزيری بود بجای وی به قوام را که درگذشته شاغل مقام نخست
ھا برابر دست چپیای قادر بود در وزيری برگزيدم زيرا به زعم عدهنخست

 سخت مقاومت نمايد.
  

با روی کار آمدن قوام السلطنه حزب توده بلافاصله به طرفداران مصدق 
پيوستند و دست به تظاھر و آشوب زدند و نظم و قانون مختل گشت و دولت 
                                                     ً              قوام در برابر عناصر اخلالگر و افراطی ناتوان ماند. ضمنا  نطقی که قوام 

خالفت خود را با احساسات شديد عامه در مسئله در راديو کرد و در آن م
تر ساخت. قوام بعلت کبر سن ملی شدن نفت اظھار نمود، اوضاع را وخيم
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                                ً                                    بسيار ناتوان و بيمار شده و غالبا  در جريان مذاکرات مھم سياسی به خواب 
                  ً                                            رفت و ھرچند حقيقتا  در حل مسائل به اعمال قدرت معتقد بود ولی من می

انستم اجازه اتخاذ چنين رويه ای را به شخص ناتوانی مانند تو      ً    وجدانا  نمی
وزيری با صلاحديد من از  او بدھم. ناچار پس از چھار روز نخست

وزيری استعفا داد و اين نکته واضح گرديد که در آن روز کسی قادر  نخست
  به مقاومت در مقابل مصدق نيست.

    
 ً                 را  شرايط مصدق را  تير بمنظور جلوگيری از جنگی داخلی اجبا ٣٠روز 

وزيری منصوب نمودم. در ھمين موقع                     ً         پذيرفته و وی را مجددا  به نخست
المللی لاھه در قضيه شکايت انگليس از ايران رأی به عدم دادگاه بين

قاضی انگليسی دادگاه به نفع ايران رأی داد ولی نماينده   صلاحيت خود داد. 
در ھيچيک از جلسات دادگاه  روسيه از رأی دادن امتناع ورزيد و در حقيقت  

  حضور نيافت.
  

المللی لاھه موجب مسرت و رضايت ايرانيان گرديد  رأی صادره از دادگاه بين
ولی رأی مزبور بنفسه ھيچگونه مشکلی را حل نکرد و فقط مصدق آن را  

ھای منفی خود به حساب آورد و مردم از  بعنوان يکی ديگر از پيروزی
مصدق راه خود را برای وصول به يک پيروزی شادمانی به ھيجان آمدند و  

  منفی بزرگی دنبال نمود.
  

دولت آمريکا از درھم ريختگی اوضاع سياسی و اقتصادی ايران بسيار 
شھريور پرزيدنت ترومن  ٨بيمناک و نگران گرديده و بھمين جھت روز 

وزير انگلستان يادداشت مشترکی که رئيس جمھور آمريکا و چرچيل نخست
حل جديد، برای رفع اختلافات نفت بود برای مصدق ارسال   شامل راه 

مھر با دولت  ٣٠داشتند، ولی مصدق پيشنھادھای آنھا را نپذيرفت و روز 
  انگليس قطع رابطه سياسی نمود.

  
در تمام اين مدت تأسيسات معظم نفت آبادان که ھنوز از بزرگترين 

نده و ھيچگونه ھای جھان است کاملا عاطل و بلااستفاده ماپالايشگاه
  درآمدی برای ايران نداشت.

  
ھای کوچک خارجی که حاضر بودند خود مصدق کوشش کرد که به شرکت

را به خطر دعاوی شرکت نفت سابق و تصرف مالی که از نظر شرکت 
ھا از عايدی غصبی بود بياندازند نفت بفروشد ولی جمع کلی اين فروش

  پالايشگاه کمتر بود.يک روز ما در دوران فعاليت گذشته 
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در اين جريان پرزيدنت آيزنھاور به رياست جمھوری آمريکا انتخاب شد و 
به اتفاق مستر چرچيل پيشنھادھای مشترک ديگری بمنظور حل اختلافات 
و بکار انداختن مجدد صنعت نفت و تأمين درآمد ايران به دولت تسليم داشت 

ھادھای گذشته رد کرد. متعاقب نيز مانند پيشن  را  ولی مصدق اين پيشنھادھا
دوھفته پس از  ھای منفی ديگری برای مصدق پيش آمد.  اين وقايع پيروزی

آنکه من مجلس سنا را افتتاح کردم مصدق مجلس شورای ملی را به انحلال 
آن وادار ساخت ولی مجلس شوراى ملی را که کاملا دست نشانده و پشتيبان 

مجلس   )٢۴٩١( ١٣٣١ر ديماه . داعمال خود ساخته بود منحل ننمود
شورای ملی با رضايت من و اکثريت آراء اختيارات مصدق را تمديد نمود. 

خواستم ھرگونه مجال برای اجرای سياست علت رضايت من آن بود که می
ولی متأسفانه مصدق اختيارات مثبتی در امر نفت به وی داده شده باشد. 

خصی خود مساعد يافته و مزبور را بيش از پيش برای پيشرفت مقاصد ش
به اختناق مطبوعات و توقيف مديران جرايد پرداخت و چون بعضی از 
نمايندگان مجلس شھامت به خرج داده و با وی مخالفت کرده بودند به 
تضعيف قدرت مجلس اقدام نموده و دستور داد طرفداران او جلسات را با  

وباش طرفدار خود عدم حضور خود از رسميت بياندازند و بوسيله افراد ا
به ارعاب و تخويف نمايندگان مخالف مبادرت نموده و آنھا را در منازل  

  خود و يا درمعابر عمومی مورد تھديد قرارداد. 
  

نمود خود شخصی که پيوسته از خطر تنزل ارزش پول مردم را برحذر می
به چنين امری مبادرت کرد و معادل ميلياردھا ریال اسکناس بدون افزايش  

وانه طلا و يا ارز خارجی انتشار داد و فرماندھان نيروھای انتظامی و پشت
ھای واحدھای ارتشی را از ياران وفادار خود انتخاب نمود و به کمونيست

حزب توده اجازه داد و به عقيده عده کثيری آنھا را تشويق نمود که در 
 . وی حکومت نظامی را تمديد کرد و مجلس شورای ملیارتش نفوذ کنند

را واداشت که يک کميسيون ھفت نفری از اعوان و انصار وی تشکيل دھد 
تا در طرز محدود ساختن اختيارات من بعنوان فرماندھی کل نيروھای کشور  
مشورت و اظھارنظر نمايند. کميسيون مزبور گزارش مفصلی در اين باره 
تھيه نمود و مصدق تقاضا کرد که آن گزارش در مجلس شورا طرح شود 

مجلس شورای ملی به اين طرح و تقاضای مصدق اعتنائی ننمود و  ولی
طرفداران سابق او حتی کاشانی در مجلس با رويه وی به ھيچوجه روی 

 موافق نشان ندادند.
  

مصدق ديوان عالی کشور را منحل و انتخابات مجلس شورای ملی را  
متوقف ساخت و چون بعضی از نمايندگان با شھامت به مخالفت وی 

استه بودند اعلام کرد که بايد به آراء عمومی مراجعه و بوسيله برخ
  رفراندوم مسئله انحلال مجلس شورای ملی حل گردد.
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نمايندگان به ياد داشتند که مصدق ھنگام گشايش ھمين دوره مجلس  
شورای ملی در طی سخنرانی کوتاه خود گفته بود که ھشتاد درصد از  

ند. در اين رفراندوم مصدق که خود را  نمايندگان منتخبين حقيقی ملت ھست
کرد کار را طوری ترتيب ھميشه قھرمان و مدافع انتخابات آزاد قلمداد می 

داده بود که کسانی که با انحلال مجلس موافق بودند رأی خود را در يک 
صندوق که از حيث رنگ بسيار مشخص بود بريزند و مخالفين رأی خود 

دانستند که با اين ترتيب اگر کسی  ھمه میرا در صندوق ديگر بياندازند و 
خواست رأی مخالف بدھد، بدون ترديد مورد ضرب وشتم و جرأت کرده می

ھا که به آنھا ملحق شده و  ایاھانت اراذل و اوباش طرفدار مصدق و توده
نتيجه انجام    گرفت.تميز بين اين دودسته ديگر غيرممکن شده بود قرار می

که ھيتلر ھم پيش از وی خواست چنانمصدق میرفراندوم ھمان بود که 
(نود و نه درصد) مجموع آراء موافق   %٩٩ھمين عمل را انجام داده بود و  

انحلال مجلس شورای ملی بود و در يکی از شھرھائی که جمعيت آن 
رأی موافق به انحلال مجلس رأی داده بودند.  ١٨،٠٠٠نفر است  ٣،٠٠٠

    ً                                                           ظاھرا  در آن شھر و بسياری از شھرھای ديگر اموات نيز از گور بيرون 
اما از يك نظر بايد گفت که  آمده ورأی خود را در صندوق ريخته بودند!

اموات ھم در اين انتخابات و ساير انتخابات ساختگی مصدق شرکت کرده 
کسانی که خواسته بودند رأی واقعی بدھند جان بودند زيرا صدھا نفر از 

  خود را از کف داده و به قتل رسيده بودند.
  

در طی ساليان درازی که مصدق نمايندگی مجلس شورای ملی را داشت  
ھمواره خود را طرفدار جدی اصول مشروطيت و اجرای قانون و دولتی که 

کرد و نسبت به از طرفداری اکثريت نمايندگان برخوردار باشد وانمود می
حکومت نظامی مخالفت ورزيده و به ستايش انتخابات آزاد و آزادی 

  مطبوعات اھتمام داشت. 
  

ترين مرجع قضائی کشور ھمين مصدق در طی چند ماه مجلس سنا و عالی 
را منحل نمود و مردم را برای انحلال مجلس شورای ملی برانگيخت، به 

آزاد را ازميان برد و حکومت نظامی اختناق مطبوعات اقدام نمود، انتخابات  
را تمديد نمود و برای تضعيف اختياراتی که به موجب اصول مشروطيت به 
من تفويض شده بود نھايت کوشش کرد و قانون اساسی پنجاه ساله کشور  
را که با مجاھدت بسيار به دست آمده بود بدين کيفيت زير پا گذاشت و با 

فراھم ساختن وسائلی برای برانداختن   وصف ھمه اين اقدامات مصدق جز با
توانست به آرزوی خود رسيده و در کشور ديکتاتور مطلق  شاه مملکت نمی

  بشود.
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با آنکه من جان او را نجات داده بودم و در آغاز کار ازمساعدت وحمايت 
از ھمان روزی که به من برخوردار بود اين نکته برای من واضح بود که 

منظورش برانداختن سلسله من است. قرائن متعدد   وزيری رسيدمقام نخست
کرد زيرا او از منسوبين قاجاريه بود و با روی کار اين مسئله را تأييد می

               ً                                                آمدن پدرم شديدا  مخالفت کرده و سياستش اين بود که ھر چه ممکن است 
اعتبار ساخته و ذره ذره موجبات نابودی آن سعی کند، سلسله پھلوی را بی

اگر از من بپرسند، با آنکه از دشمنی وی نسبت به خاندان  د.را فراھم کن
پھلوی مطلع بودم چرا بر عليه وی اقدامی نکردم جواب من اين است که  

خواستم به وی فرصت کافی بدھم که به انجام مقاصد و آمال ملی ايرانيان می
توفيق يابد. ھرچه به ميزان تھديدات او نسبت به سلسله پھلوی افزوده 

ديدم مصدق به يک عقيده ای که از خارج ايران سرچشمه  مید شمی
شود و آتشی از تأثر و تأسف در قلبم زبانه گرفت بيشتر تسليم میمی
 کشيد.می

   
                             ً          مصدق به من توصيه کرد که موقتا  از کشور    )٢۴٩١(  ١٣٣١اسفند    ٩روز  

خارج شوم. برای اينکه وی را در اجرای سياستی که پيش گرفته بود آزادی 
عمل بدھم و تاحدی از حيل و دسايس وی دور باشم با اين پيشنھاد موافقت 
کردم. مصدق پيشنھاد کرد که اين نقشه مسافرت مخفی بماند و اظھار داشت 

                             ً                ارجه وقت دستور خواھد داد شخصا  گذرنامه و ساير که به فاطمی وزير خ
  اسناد مسافرت من و ھمسرم و ھمراھانم را صادر کند.

  
کرد که با جالب توجه آن بود که مصدق با التھاب مخصوصی توصيه می

دانست مردم ايران که مخالف اين  ھواپيما از ايران خارج نشوم زيرا می
خواھند کرد و مانع پرواز من تصميم خواھند بود در فرودگاه ازدحام 

  شوند.می
  

از اين رو پيشنھاد کرد که تا مرز کشور عراق و بيروت بطور ناشناس 
مسافرت کنم. با اين پيشنھاد ھم موافقت شد اما اين راز برملا گرديد و 
تظاھرات وفاداری به شاه که از طرف جمعيت عظيم مردم کشور به عمل  

            ً                         ود که اجبارا  از تصميم خود در ترک وطن آمد بقدری صميمی واقناع کننده ب
انديشی مسلم جمعی از پيروان . در اين موقع حزب توده با صلاح عدول کردم

مصدق بدون درنگ جبھه واحدی عليه سلطنت تشکيل داد. ولی اين عمل، 
مردم رشيد ايران را در حمايت از من و پشتيبانی از مقام سلطنت که من 

  ساخت.مظھر آن بودم متحد و متفق 
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بينم که تصميم من در رفتن از وطن بسيار نگرم میاينک که به گذشته می
با عجله اتخاذ شده و درحقيقت عمل بسيار خطائی بود نھايت آنکه در نتيجه 

  عنايات خداوند تبارک و تعالی آن تصميم به نفع من خاتمه يافت.
  

ايران   تغييرات محسوسی در روحيه ملت  )٢۴٩٢(  ١٣٣٢در تابستان سال  
نسبت به اعمال مصدق آشکار گرديد و بسياری از ياران و پيروان او از  
اطرافش پراکنده شدند زيرا متوجه شدند که سياست ضد خارجی وی جنبه 

ھا را بيرون کند و منظور اصلی او آن است که انگليسانتخاب يافته و 
ت که  جريان وقايع مردم را آگاه ساخ ھا را به ايران بکشاند.کمونيست

رود. کشورشان با سرعت تمام به سوی اضمحلال سياسی و اقتصادی می
عمل مصدق در انحلال مجلس شورا نيز نتوانست افکارعمومی را که  

نگاران از تھديدات اوباش طرفدار مصدق  مخالف وی بود خفه کند. روزنامه
و عمال حزب توده نھراسيده سياست وی را برای مردم تشريح و توجيه 

  ند.کردمی
  

بسياری از روحانيون و دانشجويان و بازرگانان که قبلا در زمره حاميان  
مصدق بودند از او رو برگردانيده و علم مخالفت برداشتند ولی با تمام اين  
احوال واضح بود که برای برانداختن قطعی وی جز اعمال قدرت راه ديگری 

  نيست.
  

از آن بود که نگرانی سياست آمريکا در طول دوره زمامداری مصدق حاکی  
آن دولت از اوضاع ايران روزافزون و در اتخاذ طريق مؤثری برای ايجاد 

  ثبات سياسی و توسعه اقتصادی ايران دچار ترديد است.
دولت آمريکا فقط مبلغ  )٢۴٨٩( ١٣٢٩ –) ٢۴٨٨( ١٣٢٨در سال مالی  
دلار طبق برنامه فنی اصل چھار به ايران کمک کرد و در سال   ۵٠٠،٠٠٠

ميزان اين کمک به  )٢۴٩٠( ١٣٣٠ -) ٢۴٨٩( ١٣٢٩مالی 
دلار افزايش يافت ولی پس از روی کار آمدن مصدق اين  ۶٠٠،٠٠٠،١
دلار بالغ گرديد که قسمت عمده آن برای   ٢٣،٤٠٠،٠٠٠کمک مالی به

رفع کمبود ارز کشور که در اثر قضيه نفت بوجود آمده بود اختصاص داده  
 شده بود.

  
آيزنھاور به مصدق اخطار کرد که تا اختلافات  ) ٢۴٩٢( ١٣٣٢در خرداد 

حاصله در قضيه نفت حل نشود ايالات متحده ميزان کمک مالی خود را 
افزايش نخواھد داد ولی در عين حال موافقت کرده بود که کمک مالی به  

  ميزان سال قبل ادامه يابد. 
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در ضمن اصرار کرده بود که کشور ايران بايد از رويه عدم استفاده از  
  ١٣٣٢ -) ٢۴٩١( ١٣٣١منابع بزرگ خود عدول نمايد و در سال مالی 

 ته و بميزانــــــختصری تقليل ياف  ُ     ــ ــــکمک آمريکا م )٢۴٩٢(
ھا داد که آمريکائیدلار تعيين گرديد. اين موضوع نشان می  ٢٢،١٠٠،٠٠٠

آنکه چندان رغبتی به تامين خساراتی که اشتباھات مصدق به  با وجود 
ايران وارد نموده بود نداشتند معھذا بيم آن داشتند که قطع کامل کمک 

  مزبور ايران را در آغوش کمونيزم بياندازد. 
  

رويه مصدق نسبت به برنامه کمک آمريکا بسيار مضحک بود زيرا وی در  
مربوط به کمک آمريکا را طبق  حاضر نشد قرارداد  )٢۴٩٠( ١٣٣٠سال 
ای که در ساير کشورھا معمول بود با سفيرکبير آمريکا امضاء کند رويه

ھای فنی آمريکا در ايران ولی در عوض طی يادداشتی از رئيس اداره کمک
                                     ً              ھای فنی ساليانه را نمود و وی نيز کتبا  موافقت کرد و تقاضای ادامه کمک

  ر بالا گفتيم ادامه يافت.ھای مالی سنواتی بشرحی که دکمک
  
وقتی عده کثيری از ياران وی از اطرافش پراکنده   ) ٢۴٩٢(  ١٣٣٢در سال   

    ً    ضمنا  به زد که آمريکا طرفدار رژيم اوست. شدند پی در پی لاف میمی
کرد که اگر به او بيش از پيش کمک نکنند احتمال ھا اخطار میآمريکائی

ولی در ضمن نسبت به عمليات حزب  دارد که ايران به دامن کمونيزم بيفتد
داد که روز به روز برقدرت توده سياست مسامحه پيش گرفته و اجازه می 

ھا از اين رويه ضد و نقيض کاملا آگاه  . بنظر من آمريکائیخويش بيافزايند
کردند که خود ملت ايران بايد مسائل سياسی               ً         بودند ولی طبعا  احساس می
  ه ما نيز ھمين رويه را عاقبت پيش گرفتيم.ککشور خويش را حل کند. چنان

  
مصدق در اواخر حکومت خود نيروی زرھی وساير افرادی را که مأمور  

ھای مأمور به حراست منزل وی بود تقويت کرد ولی در عوض تانک
حراست کاخ ييلاقی سعدآباد را که محل اقامت من و ملکه ثريا بود تقليل 

ساخت آمريکا به محافظت منزل او   داد و در حقيقت دوازده تانک متوسط
اختصاص يافته بود در صورتی که کاخ وسيع سعدآباد تنھا بوسيله 

ھا شد و واضح بود که تاب حملات ناگھانی توده ایچھارتانک حراست می
  را در صورت بروز نخواھد آورد. 

  
در اثر اين عمل من و ھمسرم به کاخ خود در رامسر رفتيم و مدتی در 

درم در کنار دريا ساخته بود و چند گاھی ھم در عمارت کوچک عمارتی که پ
                                           ً                      ييلاقی کلاردشت که شرح زيبائی طبيعی آن سابقا  داده شد اقامت نموديم.
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احکام انفصال محمدمصدق را از   )٢۴٩٢( ١٣٣٢امرداد ماه سال  ٢٢در 
وزيری و انتصاب سرلشکر زاھدی را به جای وی امضاء کردم  مقام نخست

الله نصيری فرمانده و ماموريت خيلی دقيق ابلاغ احکام را به سرھنگ نعمت
  گارد شاھنشاھی محول نمودم.

  
شرح اتفاقاتی که برای سرھنگ نصيری در انجام اين مأموريت پيش آمده  

آورد با اين تفاوت يت سه تفنگدار الکساندر دوما را به ياد من میبود حکا
ای بيش نيست ولی ماجرای سرھنگ نصيری يکی که داستان دوما افسانه 

  از وقايع حقيقی تاريخ معاصر ماست.
  

پس از آنکه سرھنگ نصيرى از رامسر به کاخ سعد آباد رسيد ابتدا عازم 
  .گرديدابلاغ فرمان من به سرلشکر زاھدی 

  
زاھدی از طرفداران نزديک مصدق و زمانی بايد اين نکته را يادآور شوم که  

آرا سمت رياست و در اوايل دوران زمامداری رزم  وزير داخله دولت او بود
کل شھربانی را داشته و در انتخاب مجدد مصدق به نمايندگی مجلس 

بود ولی جز   ھای تھرانھا کرده بود. زاھدی در آن موقع در نزديکیکوشش
چند تن از دوستان نزديکش کسی از محل اقامت وی که ھر روز آن را  

کرد اطلاع نداشت زيرا او بی پروا از عمليات بد رويه مصدق عوض می
بار دستگير شده و پس از آزادی چون تأمين جانی نداشت انتقاد کرده و يک

به سر    در مجلس متحصن گرديده و پس از ترک تحصن ناگزير بود در خفا
 برد.

  
ھای مختلف به سرلشکر سرھنگ نصيری با کمک و راھنمائی واسطه 

                                                            ً زاھدی دسترسی يافته و فرمان مرا به وی ابلاغ نمود و وی نيز فورا  
  آمادگی خود را به قبول اين مأموريت اعلام داشت.

  
اکنون موقع آن بود که فرمان عزل به مصدق ابلاغ شود. ابتدا به دستور 

نصيری سه تن از مشاورين نزديک مصدق را توقيف کرد زاھدی سرھنگ  
که از آنھا راجع به روشی که ممکن بود مصدق پيش بگيرد اطلاعاتی 
بدست آيد. زاھدی به سرھنگ نصيری دستور داده بود که حدالامکان فرمان  
را بدون واسطه به شخص مصدق ابلاغ کند و رسيد دريافت دارد تا نتواند 

من نيز قبلا به نصيری تأکيد کرده             ً      کر شود. ضمنا  خود      ً               بعدا  وصول آن را من
  بودم مراقب باشد که ھيچگونه آسيبی به مصدق وارد نيايد.
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به اتفاق دو تن از  نصيری امرداد سرھنگ ٢۵در حدود ساعت يازده شب 
روز افسران خود از کاخ سعدآباد به سوی منزل مصدق حرکت کردند. آن

در سرمقاله ھائی با عناوين درشت نوشته ھای طرفدار کمونيزم روزنامه
بودند که ممکن است سرھنگ نصيری دست به کودتا بزند و بھمين ملاحظه 

  داشتند.اين سه افسر کمال احتياط را مرعی می
  

در نزديکی منزل مصدق متوجه شدند که اطراف خانه را سربازان و 
که به ھيچکس اند و به آنھا دستور داده شده است ھای سنگين گرفتهتانک

      ً                                                         مخصوصا  افراد گارد شاھنشاھی اجازه ورود ندھند. سرھنگ نصيری و دو  
نفر افسر ديگر به اين دستور وقعی ننھادند و با خونسردی تمام از مقابل 

ھای تانک گذشته و خود را به جلو درب ورودی منزل مصدق دھانه توپ
ربازان و  رسانيدند. سرھنگ نصيری درست پيش بينی کرده بود که چون س 

کردند به طرف او شناختند و رعايت احترام میافراد مأمور تانک وی را می
اقدام به تيراندازی نخواھند کرد. سرھنگ نصيری بوسيله يکی از افسران  
مأمور خانه مصدق تقاضای ملاقات مصدق را کرد ولی اين تقاضا قبول 

انش  بود، نشد. ناچار از يکی از افسران مصدق که تا حدی مورد اطمين
قول گرفت که فرمان را به مصدق ابلاغ و رسيد آن را گرفته و به سرھنگ 

                                               ً  ساعت و نيم بانتظار بازگشت افسر توقف کرد که بعدا   برساند و مدت يک
معلوم شد علت اينھمه تأخير مذاکرات تلفنی مصدق با مشاورين و 
ه ھمکارانش بوده است. بالاخره رسيدی را که مصدق به خط خود نوشت

بود به سرھنگ داد و سرھنگ که با خط مصدق آشنا بود از جعلی نبودن 
ساعت از نيمه شب گذشته بود رسيد اطمينان يافت و در آن موقع که يک

  قصد مراجعت نمود.
  

اما قبل از اينکه از منزل خارج شود به او اطلاع دادند که به امر سرتيپ 
به ستاد ببرند. نصيری                                           ً  رياحی رئيس ستاد ارتش مصدق، بايد او را فورا  

پيش خود به تصور اينکه اين ملاقات با رياحی فرصت مناسبی به دست 
وی خواھد داد که امر مرا در برکناری او از رياست ستاد به اطلاع وی 

کند و او را به دفتر رئيس           ً                          برساند فورا  به طرف وزارت جنگ حرکت می
شود که متوجه می برند. ولی به محض باز کردن در اطاقستاد ارتش می

خواھد تير خود را از کشو ميزش خارج نموده و میسرتيپ رياحی ھفت
ترسيده است که از طرف                            ً           پشت سر خود پنھان کند و ظاھرا  از اين می

  سرھنگ مورد سوءقصد قرار گيرد. 
  

رئيس ستاد سرھنگ نصيری را متھم به طرح کودتا و رفتار خلاف تربيت 
دارد که فقط فرمان مرا به مصدق  کند ولی سرھنگ در پاسخ اظھار میمی

ابلاغ داشته وصحبت كودتا در کار نيست و رسيد مصدق را به وی نشان 
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پرسد اين معمول کجاست که فرمان را در نيمه شب ابلاغ رياحی می  دھد.می
دھد بر طبق کدام اصول ادب و مبانی نظامی اين نند؟ نصيری جواب میک

گويد که ھرگز دھند؟ رياحی میوقت شب را برای مذاکره اختصاص می
دھد نصيری را برای اين گستاخی نخواھد بخشيد و بلافاصله دستور می

 ٢٢ لباسی نظامی او را بکنند و تحويل زندانش دھند.
  

شود لباس خواب و بعضی توقيف او با خبر می  وقتی بعد برادر سرھنگ از
ای که متن فرامين صادره از طرف مرا  لوازم ديگر را ماھرانه در روزنامه

رساند، صبح روز بعد دادستان چاپ کرده بود پيچيده و به سرھنگ می
            ً                                               ارتش که طبعا  از طرف مصدق به آن سمت منصوب شده بود از سرھنگی 

شود که فرمان عزل از طرف من صادر  می  کند و مدعینصيری بازجوئی می
نشده و خود سرھنگ با قصد کودتا آن را جعل کرده است. سرھنگ 

دھد و بازجوئی از ای را که برادرش به او رسانده بود ارائه میروزنامه
  برند.                                       ً            وی به ھمين جا خاتمه يافته و او را مجددا  به زندان می

   
راديو کوچکی که ديگران  روز ديگر سرھنگ نصيری به وسيله دستگاه

شود که در شھر انقلابی برپا گشته مخفيانه به زندان آورده بودند مطلع می
اند و صدای فرياد و ھياھو و شليک توپ و مردم بر عليه مصدق قيام نموده

که از خارج بلند است شواھد آن است. چند لحظه بعد، فرمانده زندان وارد  
د، لباس نظامی خود را پوشيده و دھشده به سرھنگ نصيری دستور می

خواستند زندان را اين دستور آن بوده است که می آماده حرکت شود. علت  
  تخليه کنند.

  
شود وقتی سرھنگ نصيری از اطاقی که در آن محبوس بوده خارج می 

اند به شود که مردم شھر يعنی افراد عادی که به چوب مسلح بودهمطلع می
آنکه سربازان مراقب زندان به آنھا فرمان توقف  زندان ھجوم آورده و با

کنند آيند در اين موقع سربازان شروع به تيراندازی میاند باز پيش میداده

 
در تمام کشور ھای دنيا رسم است که پليس يا ماموران دولتی برای ابلاغ ويا دستگيری  - ٢٢

خلافکار شبانه در نيمه ھای تاريک اقدام ميکنند. سالھا پيش شخصی در پارکينک يک 
د. يکی از کارکنان سوپرمارکت شاھد سوپرمارکت به اتومبيل من خسارت زده وفرار کرده بو

بود. شماره اتومبيل راننده فراری را به من داد. به پليس مراجعه کردم و فردای آن، در تاريکی 
بامداد پليس آن راننده فراری را دست بسته به اداره پليس آورده و تعھد گرفته  ٢شب در ساعت 

ميرکند ورضايت بگيرد. به من ھم گفته بودند به من مراجعه و با ھزينه خودش اتومبيل مرا تع
بودند تا راضی نشدی به او امضايی نده. که من ترجيح دادم بجای دادن امضای مستقيم به راننده 

رضايت خودرا به پليس اعلام کنم و با آن شخص روبرو نشوم... اين رسم در ھمه جا   ،خلافکار
ميخواستند آقای راجر استون مشاور ھنگاميکه  ٢٠١٩در ژانويه   جزو مقررات امنيتی ميباشد.

بامداد   ٢ودوست آقای ترامپ رياست جمھوری را دستگير کنند در تاريکی شب در ساعت يک يا  
  اينکار از سوی اف بی آی اجرا شده بود. 
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و در اثر آن يک زن کھنسال و چند تن از جوانان به خاک و خون غلطيده 
دارند شوند ولی ديگران از ھجوم دست برنمیو عده کثيری نيز مجروح می

  نمايند.کنند و مردم زندان را تسخير میسربازان محافظ فرار میتا بالاخره  
   

شود. صدھا زندانی در اين موقع حياط زندان تبديل به محل شور و شعف می
که وفاداری خود را به من بروز داده و از طرف مصدق زندانی شده بودند 

شوند. ھنگاميکه رئيس سابق ستاد ارتش که از  به دست مردم آزاد می 
طرف من منصوب و به امر مصدق زندانی شده بود در بين جمعيت ظاھر 

شود مردم با فريادھای شادمانی او را بر دوش گرفته و بطرف دفتر ستاد می
  برند.می
  

بدين ترتيب مردم نه تنھا وفاداری خويش را نسبت به من با آن روشنی 
ر  دھند بلکه شادمانی خويش را از اينکه از شوصميميت نشان می

دارند و ھای توده ای و رژيم مصدق خلاص گشته بودند ابرازمیتروريست
سرتيپ رياحی رئيس ستاد ارتش که دست نشانده مصدق بود فرار اختيار 

سرھنگ نصيری و ساير افسران و افرادی که آزاد شده بودند به کند. می
ای از افراد گارد شاھنشاھی در طرف پاسگاه نظامی شرقی تھران که عده

شوند و در طول راه با تظاھرات شورانگيز آنجا زندانی بودند رھسپار می
دوست که بدون نقشه و دستور که برخلاف رويه دوره مصدق  مردم وطن

گردند. در بود بانصراف طبع به ابراز احساسات پرداخته بودند مواجه می
ن ھا را گشاده و به تظاھرکنندگاآن روز گرما شدت داشت و زنان در خانه

کردند. صبح ھمان روز در دانشکده ھای خنک و غذا توزيع مینوشابه
  دھد.افسری نيز اتفاقی عجيبی روی می

  
شرح وقايع آن را سرگرد خسروداد که آن روز با درجه ستوان يکمی معلم 
دانشکده بوده و اينک آجودان سرلشگر نصيری در گارد شاھنشاھی است 
و شاھد جريان بوده است اينطور گزارش داده است که صبح آن روز وقتی 
بر طبق معمول برای انجام وظيفه و حضور در کلاس عازم دانشکده بوده 

شود که طبق دستور سرتيپ رياحی بايد عموم استادان و  طلع میاست م
ای از افسران ديگر ساعت ده صبح برای شنيدن دانشجويان دانشکده و عده

سخنرانی وی در اطراف اوضاع روز و شخص شاه در سالن دانشکده 
گردآيند. صدور اين دستور موجبات نگرانی عموم دانشجويان و معلمين را  

اند مصمم       ً                                 تقريبا  نود درصد آنھا که مخالف مصدق بوده کند وفراھم می
شوند که اگر رئيس ستاد ارتش در نطق خود به من اھانت کند او را از  می

تواند اند که ارتش تنھا وقتی میقطعی داشته پای درآورند زيرا اعتقاد 
وظيفه خود را بدون دخالت در سياست يا طرفداری از اين و آن و تنھا به 

 من انجام دھد که از وجود چنين افرادی پاک و مصفا باشد.دستور 
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دھد و خبری که راجع از خوشبختی رياحی حوادثی که در پايتخت روی می
رسد وی را از آمدن به دانشکده منصرف به تصميم دانشجويان به او می

سازد و دانشجويان دراثر عدم حضور رئيس ستاد ارتش برای انجام می
  گردد.شوند و دانشکده تعطيل میسخنرانی خارج می

  
که کند  و ھنگامیسرگرد خسروداد دانشکده را به قصد منزل خود ترک می

کند که نيروی مسلح رسد مشاھده میھای بزرگ شھر میبه يکی از ميدان
آيند که از ھر طرف به سمت آنھا پيش می مصدق با مسلسل به مردمی

سلاح ھستند به ت اعظم آنھا بیمشغول تيراندازی است ولی مردم که قسم
اين تيراندازی اعتنائی نکرده و اتصالا به نيروی مسلح مصدق نزديکتر 

دھند. سرگرد خسروداد با اتومبيل کرايه شوند وعده کثيری تلفات میمی
کند در مراجعت مشاھده بطرف منزل خويش برای برداشتن اسلحه حرکت می

رود تر میمتوقف است. وقتی نزديک  نمايد که يک گردان تانک در خيابانمی
شود که فرمانده گردان و فرمانده گروھان که يکی از دوستان متوجه می

ھای خود پياده شده و سرگرد خسروداد و از مخالفين مصدق بود از تانک
خواسته است به  با يکديگر مشاجره شديد دارند. فرمانده گروھان می

فرمانده او مصمم بوده است که  ھای تحت امر مصدق حمله کند ولىتانک
نيروی تحت فرماندھی خود را به پاسگاه خود بازگشت دھد. بالاخره اختلاف 

گيرد و فرمانده گردان با اسلحه افسر زيردست خود را نظر بين آنھا بالا می
کند. در اين ميان مردم غيرمسلح و غيور تھران فرا رسيده  تھديد به قتل می

کنند و بلافاصله  او را خلع سلاح و وادار به فرار می   و با حمله ناگھانی خود
  پردازند.ھای خود به نيروھای مصدق به حمله میگروھان با تانک

   
کند. خانه مزبور از  کم جنگ و جدال دور خانه مصدق تمرکز پيدا می ،کم

ھا و نيروھای پياده مسلح با چندی پيش تحت مراقبت و حفاظت شديد تانک
ای ضد تانک قرار داشت و کليه بناھای اطراف آن از طرف  ھبازوکا و توپ

کردند دفاع شليک مینيروھای مصدق که از پنجره ھا به سوی مردم بی
اشغال شده بود. جمعيت عظيمی که در اين موقع خانه مصدق را احاطه  
کرده بودند مخلوطی از طبقات مختلف ملت از دانشجو و صنعتگر و کارگر 

  ژاندارم و سرباز و افسر بود. ور و پليس وو پيشه
  

که لباس نظامی برتن داشتند بر عليه رؤسای قسمت عمده کسانی
نشانده مصدق قيام کرده بودند ھرچند يقين داشتند که اگر دستگير دست

        ً                                                        شوند فورا  به محاکمه جلب و اعدام خواھند شد. قسمت بزرگ اين افراد  
گ مسلح بودند و ميان آنھا  نظامی نيز مانند ساير مردم تنھا با چوب و سن

مصدق تصور کرده بودند که شد. نيروھای  ای زن و کودک ھم ديده می عده
اند ولی عجيب اينجا کليه افراد گارد شاھنشاھی خلع سلاح و زندانی شده
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است که نيروھای مصدق يک دسته از افراد گارد را فراموش کرده و به  
دن خبر عزل مصدق به مردم  حساب نياورده بودند و اين دسته بمجرد شني

ملحق شده و در قيام عمومی شرکت کردند و با اينکه فقط به اسلحه سبک  
ھای متمرکز دراطراف خانه مصدق پيش رفتند. مسلح بودند به طرف تانک

عده ديگری از افراد گارد که بوسيله سرھنگ نصيری و افراد وی آزاد شده 
برده با پرتاب نارنجک دستی بودند نيز از زندان بطرف خانه مصدق ھجوم  

ھای خود نمودند. حمله گارد  ھای محافظ را وادار به بستن دريچهتانک
ھای مصدق يك اقدام دلاورانه و بموقعی بود زيرا به شاھنشاھی به تانک

ھا مجال نداد که در عملياتی که پشت خانه مصدق آغازشده بود دخالت تانک
صدق برای جلوگيری از ھجوم جمعيت فرمانده نيروھای مدافع منزل م  کنند.

ھای ضد تانک را در خيابانی که از جلو خانه ھا و سلاح به خانه تانک
گذشت تمرکز داده بود و خيابان پشت منزل و کوچه تنگی که خانه مصدق  می

شد. در کرد بوسيله سربازان پياده محافظت میرا از عمارت ديگر جدا می
ه افراد پياده که در آن موضع گرفته بودند اين خيابان شرقی مردم ناگھان ب

کرد حمله کردند زن شجاعی از بين جمعيت مردم را به پيشروی تشجيع می
و جمعيت با آنکه عده زيادی کشته و زخمی داده بود به حمله خود ادامه  

 ٢٣ افراد پياده مأمور حفظ خانه مصدق روحيه خود را باختند. و کم کم داد
  

بست وارد شده و ضربه نھائی ھا باين کوچه بناز تانکدراين ميان يکی 
را به نيروی مصدق وارد ساخت. فرمانده اين تانک قبلا يکی از افسران  
جزء طرفدار مصدق بود ولی مانند ھزاران نفر از افراد ملت وقتی مشاھده 

ھا تسليم نموده و درصدد برانداختن کرده بود که مصدق خود را به کمونيست
لطنت است از عقيده سابق خود برگشته و تانک تحت فرماندھی دستگاه س

خود را به اين کوچه کشانده بود. اين تانک درميان آتش گلوله رو به خانه  
مصدق پيش رفت ولی نيروی محافظ تانک سلاح ضد تانک برای جلوگيری 

گيری به خانه مصدق ديگر وی بکار نبردند. پيشرفت اين تانک برای ھدف
ت و با شليک يک تير قضيه را خاتمه داد. زيرا نيمی از خانه  مانعی نداش

مصدق ويران گرديد و خود او از ديوار باغ فرار اختيار کرد و چھل و ھشت 
  ساعت بعد دستگير گرديد.

  

 
مصدق که مجلس را منحل کرده بود وديگر طبق قانون سمتی نداشت ويک شھروند معمولی     - ٢٣

تش نگاھداری ميکرد، از منزلش به سربازان و مردم تيراندازی به حساب می آمد، تانک و ار
ميکردند، سرھنگ نصيری را که درحال انجام وظيفه بوده دستگير و زندانی کرده بود، زنان پير 
ومردم را به گلوله بسته بود، يعنی در اصل دست به کودتا عليه نظام شاھنشاھی زده بود در  

ه سربازانی که از کشور و از قانون اساسی کشور دفاع برابر قانون مقصر بحساب می آمد. ن
کسانی که اين رستاخيز ملی را به حساب کودتا ميگذارند، درس ھای علوم اجتماعی،  ميکردند.

  تاريخ وسياسی وحقوق خود را وارونه خوانده اند. 
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نقشه قبلی زاھدی آن بود که به اصفھان رفته ولشکر آن ناحيه را برای  
ود که لشکر کرمانشاه  پيشروی به سوی تھران آماده کند و ترتيبی داده ب

نيز که طرفدار من بود از آن نقطه به سمت تھران حرکت نمايد ولی مردم  
عادی ايران نخست در رشت و پس از آن در ساير شھرھا به طرفداری من 
برخاستند و از ھمين جھت زاھدی در تھران به عمليات پرداخت و در تانکی 

سوار شده و به سوی که انقلابيون به محل اقامت وی فرستاده بودند 
ايستگاه راديو تھران که قبلا از طرف گروه مھاجمين اشغال شده بود حرکت 

ھای راديو را از کرد. مأمورين مصدق پيش از فرار بعضی از قسمت
وزير جديد از ھمان کارانداخته بودند ولی راديو بزودی مرمت شد و نخست
کرد. من و ملکه قبل  جا طی پيامی موفقيت انقلاب تاريخی مردم را اعلام

ای که  از آگاھی از اين موفقيت از تھران خارج شده بوديم، زيرا طبق نقشه 
قبلا طرح شده قرار براين شده بود که اگر مصدق به فرمان عزل خود 
اطاعت نکند و به نيروی نظامی متوسل شود من و ھمسرم موقتا از ايران  

  خارج شويم.
  

جھت بود: يکی آنکه در اثر عزيمت  علت موافقت من با اين نقشه به دو
شد و افکار  من به خارج قصد اصلی مصدق و يارانش برملا و آشکار می

ٔ            انگيخت و اين خود بمنزله  رفراندومی عمومی را به مخالفت با آنھا برمی                       
کردند و ديگر بود که برخلاف رفراندوم مصدق اموات در آن شرکت نمی

دفاع کمتر ميشد و اين کمال بیاينکه خطر جنگ داخلی و کشتار مردم 
برای اجرای اين نقشه بين سعد آباد و کاخ سلطنتی رامسر    آرزوی من بود.

ارتباط راديوئی برقرار کرده بوديم و ھنگاميکه سرھنگ نصيری توقيف شد 
خبر آن را راننده او به سعدآباد رسانده و از آنجا به کلاردشت مخابره گرديد 

دير به من رسيد. بخوبی به ياد دارم که دو شب   ولی بعلت نامعلومی خبر آن
متوالی خواب به چشم من راه نيافته بود. سحرگاھان از راديوی طرفدار  
مصدق شنيدم که نقشه من برای برانداختن وی عملی نشده و چند دقيقه  
بعد  پيغام راديوئی سرھنگ نصيری مبنی بر توقيف و زندانی شدن وی به 

  من رسيد.
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فرودگاه کوچک کلاردشت برای ھواپيمای يک موتوره سبک ساخته چون 
شده بود من وملکه ثريا به رامسر که فاصله آن در حدود بيست دقيقه پرواز 
                                                        ً  است عزيمت نموده با ھواپيماى دوموتوره اختصاصی خود که شخصا   
رانندگی آن را به عھده داشتم بسوی بغداد حرکت کرديم. مامورين عراق با 

ورود غيرمترقبه ما دچار تعجب شده بودند استقبال گرم و   اينکه از
ولی سفيرکبير ايران در بغداد حتی کوشش کرد ای به عمل آوردند.  دوستانه

وسيله دستگيری مرا فراھم آورد. ھمين شخص چند روز ديگر که به تھران 
 کردم اول کسی بود که در فرودگاه بغداد از من استقبال نمود!مراجعت می

٢٤  
  
و روز در بغداد اقامت کرده و سپس به جانب رم رھسپار شديم. در رم د

وقتی خواستم از اتومبيل شخصی خود که در سفارت داشتم استفاده کنم 
کاردار سفارت ايران حاضر نشد کليد اتومبيل را در اختيارم بگذارد. ولی  
يکی از اعضای طرف اعتماد و سابقه دار سفارت پنھانی کليد اتومبيل را 

  ٢٥ به من تسليم کرد.
  

امرداد سه روز  ٣٠توقف ما در رم ھم زياد به طول نيانجاميد و در تاريخ 
بعد از شروع زمامداری زاھدی به ايران آمدم و مورد استقبال گرم و پرشور 
طبقات مختلف مردم قرار گرفتم. ھيجان طبيعی مردم در آن روز غيرقابل 
وصف بوده و اين ابراز احساسات که از قلب مردم سرچشمه گرفته بود در  

ه تأثير عميق و مقايسه با تظاھرات دستوری مصدق و افراد حزب تود
  سنگينی در قلب من باقی گذاشت.

 
  در آن زمان مظفر اعلم سفير ايران در بغداد بود -  ٢٤
اجه نوری بين سال وری نبود و کاردار موقت بنام غلامعلی نظام خدر آن زمان در ايتاليا سفي  - ٢٥

  مسئول سفارت بود. ١٣٣٢تا  ١٣٣١
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محاکمه مصدق و ساير متھمين به ھمکاری با او پرده از روی اعمال  
  مشکوکی که در دوره زمامداری وی صورت گرفته بود برداشت.

  
زمانی که مصدق عھده دار وزارت جنگ گرديد فقط تعداد يکصد افسر  
وابسته به حزب توده در 

ولی در ارتش وجود داشت  
طی يک سال پيش از 
سقوطش اين نوع افراد به  
ششصد نفر بالغ شده 
بودند و حتی فرمانده 
گردان گارد شاھنشاھی که 
مورد اعتماد من بود يکی 

ھا به شمار از کمونيست
  رفت.می

  
اند پس از اين افراد در طی محاکمات خود اعتراف کردند که قصد آن داشته

رانداخت طی يک کودتای نظامی او را کشته  اينکه مصدق سلسله پھلوی را ب
و رژيم کمونيستی را به ھمان شکلی که در ساير کشورھا درست شده بود 

   در ايران برقرار سازند.
  

عموم مردم ايران برای پشتيبانی از من روحيه نيروھای حزب توده را 
 متلاشی کرده و آنھا را در مقابله با آن قيام دچار حيرت و ناتوانی ساخته

بودند. و اين آخرين دسته اعوان مصدق (که بدلائل بسيار واضحی 
خواست آنھا را به رسميت بشناسد) از اطرافش پراکنده شدند و عجب نمی

اين  است که ھمان مخالفت بسيار نيرومند ملت با مصدق موجب نجات وی 
  از مرگ حتمی گرديد.

  
به محکمه تقديم ھای مصدق و اعوانش که گذشته از تھيه اسناد تباھکاری

آمد و در طی اين  شد تحقيقات ديگری نيز از طرف مأمورين به عمل میمی
تحقيقات چندين انبار اسلحه ومھمات که افراد حزب محرمانه برای پيشرفت 
ھدف نھائی خود تدارک کرده بودند کشف گرديد. خبرنگاران خارجی و 

دند و مردم داخلی عکس اين مھمات و تفصيل اين کشفيات را منتشر کر
                     ً        ھا آگاه ساختند و ضمنا  اطلاعات ايران و جھان را به جزئيات اين توطئه

دارتری از طرز عمل افراد حزب توده برای منحرف کردن سير طبيعی دامنه
ھای خود و اربابان ناسيوناليزم ملی ايران و ھدايت آن به سوی آمال و ھدف

 بيگانه آنھا کسب کرديم.
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خارجه مصدق که متواری شده بود با کمک افراد    حسين فاطمی وزير امور

حزب توده مدت ھفت ماه خود را در گوشه و کنار مخفی کرد تا بالاخره 
دستگير گرديد و اگر در ھنگام دستگيری تحت حمايت شديد من قرار نگرفته 

                     ً           رساندند. اين شخص بعدا  محاکمه شد بود مردم وی را در ھمان آن بقتل می
  اعدام گرديد. و بموجب حکم محکمه

  
مصدق و بقيه اعضای کابينه او نيز محاکمه و بيشتر آنھا محکوم به زندان 

  گرديدند و اينک ھمگی آزاد ھستند.

 
 

ای از افسران و افراد حزب توده که بعضی از آنھا در شکنجه و قتل عده
بسياری از آنھا نيز افراد مخالف دست داشتند اعدام و يا زندانی گرديدند و 

که از کرده خود نادم شده و صميمانه آمادگی خود را برای وفاداری مجدد 
ار  به وطن و سلطنت مشروطه اعلام کردند از طرف من مورد عفو قر

. اين عده ديگر حق اشتغال به خدمات دولتی را ندارند ولی دولت گرفتند
ھای آزاد فراھم سازد. کند که موجبات اشتغال آنھا را در رشتهکوشش می

ای از آنھا در سازمان برنامه که ضميمه دستگاه دولتی است که عدهچنان
   مشغول کار ھستند.

  
د از وضع بحرانی کشور من قبل از سقوط مصدق و حزب توده دنيای آزا

شود کرد به ھمين جھت گاھی اين سئوال طرح میابراز نگرانی فراوان می 
امرداد رخ  ٢٨ھای آمريکا و انگليس در قيام تاريخی که در که آيا دولت

اند يا خير؟ البته ھمه بخوبی داد و در برانداختن مصدق کمک مالی کرده
دولت خارجی در ايران تشکيل و   دانستند که حزب توده به مساعدت يکمی



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒ„‰ ---------------------> 
 

                   ً                    شد و اين آگاھی طبعا  اين گمان را ايجاد  با کمک مالی آن دولت اداره می
کرد که مخالفين مصدق و حزب توده نيز شايد با مساعدت مالی بيگانگان می

که شود چنانمتشکل شده باشند. در کشور من شايعات بسرعت منتشر می
امرداد به دست آنھا  ٢٨که قيام  شھرت يافت که به مردم عادی کشور

  ای دلار (و ليره انگليسی) داده شده بود.صورت گرفت مبالغ عمده
  

در خارج ايران بودم ولی از جزئيات امور اطلاع  قيامھرچند من در حين 
کنم داشتم و بعد از مراجعت به ايران نيز درجريان حوادث بودم و انکار نمی

که شايد بمنظور 
ن  پيشرفت ھدف اي

ملی وجوھی  رستاخيز
ھم از طرف ھموطنان 
من خرج شده باشد  
ولی ھيچ دليل و مدرک 
قطعی در اين باره 

  بدست نيامده است.
  

کاری را که ھموطنان 
وفادار من در آن روز  

شد از  کردند با پول نمی
کسی خواست و 
انقلابی که در بر  
انداختن مصدق و 
حزب توده پيش آمد 
دوستی ايرانيان و ناسيوناليزم ويژه اين سرزمين محرکی جز حس مليت 

ھای مصدق ھا و مسلسلسلاح به تانککه گفته شد مردم بینداشت. چنان
حمله کردند وعده ای از زنان و کودکان نيز جان خود را در اين راه نثار  

توانم تصور کنم که اين مردم انتظار دريافت حقی برای ابراز  نمودند و نمی
تری سائق و  تر و درخشانخويش داشتند، بلکه آمال عالی پرستی ميھن

  ھادی آنھا در اين اقدام بود.
  

از اين گذشته کسانی که بيش از ھمه در باب کمک خارجی التھاب بخرج 
آيد مخالفت           ً                                          دھند ظاھرا  وقتی اين کمک از منابع کمونيستی به عمل میمی

خواھند به کسی را می ندارند و معلوم نيست منظور از اين ريا چيست و چه  
  اين وسائل فريب داده و اغفال کنند؟

                             ً                                     ھنگاميکه زاھدی زمامدار شد فورا  به تنظيم امور نابسامان کشور اقدام  
                                       ً                          نمود. در آن موقع دولت از نظر مادی واقعا  ورشکست بود ولی بدبينی ما 
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از دريافت کمک خارجی آمريکا با سقوط مصدق منتفی شده بود و يقين  
 داشتيم که در اين شرايط ھرگز ما را تنھا نخواھند گذاشت.

  
ھمان سال آيزنھاور رئيس جمھوری آمريکا  )٢۴٩٢( ١٣٣٢ر در شھريو

ميليون دلاری (که البته غير از کمک فنی اصل چھار  ۴۵يک کمک فوری 
بود) برای تأمين کسر بودجه ما تخصيص داد. پرداخت اين کمک تا مدت 
سه سال بعد از سقوط مصدق با مأخذ ھر ماه پنج ميليون دلار ادامه داشت.  

ار نيز تا دوسال بعد با مأخذ ھمان دوره مصدق پرداخت کمک فنی اصل چھ
بعد در نتيجه تحصيل درآمد نفت از    به  )٢۴٩۵(  ١٣٣۵شد ولی از سال  می

ھای مزبور بميزان ھنگفتی کاسته شد و من در فصل ديگر مجموع کمک
  در مسئله کمک آمريکا به ايران و اثرات آن در ايران بحث خواھم کرد.

  
دجه ايران بدون ترديد رکود صنعت نفت در زمان  علت وضع ناگوار بو

مصدق بود و زاھدی بمنظور به کار انداختن مجدد صنعت نفت با آنکه 
ای از افراد افراطی مخالف بودند ابتدا اقدام به برقراری روابط سياسی پاره

المللی  با دولت انگليس نمود وسپس مذاکرات برای ايجاد يک کنسرسيوم بين
بجای شرکت سابق نفت ايران و انگليس از طرف دولت آغاز گرديد. 

ھای آمريکائی و انگليسی و فرانسوی و ھلندی بدين منظور شرکت
) قرارداد قطعی ٢۴٩٢(   ١٣٣٢ی تشکيل دادند و در شھريور ماه  کنسرسيوم

به امضاء رسيد و ماه بعد نيز اکتشاف و فروش نفت با کنسرسيوم مزبور 
مجلس شورای ملی قرارداد را تصويب کرد که پس از توشيح قانونی از 

برداری از نفت آغاز طرف من به مرحله اجرا گذاشته شد و بلافاصله بھره
ھای نفتکش در بنادر جنوب شروع به بارگيری نفت که در تیگرديد و کش

شد نمودند. با درآمد فروش نفت و خانه بزرگ آبادان خارج میتصفيه
ھای ھای فنی و اقتصادی دولت آمريکا که به آن اشاره شد، برنامهکمک

ھای عمران و عمرانی مملکت بار ديگر وارد مرحله اجرا گرديد. از برنامه
  ر مسئله تجديد حيات سياسی و معنوی بود.آبادی مھمت

  
بساط رجاله بازی برچيده شد و حکومت پارلمانی مجددا به کار آغاز نمود 
و کشور ايران با کمال صراحت علاقه و اعتماد قاطع خود را نسبت به 

  کشورھای آزاد جھان اعلام داشت.
  

درمدت                                                      ً     بعدھا اين سئوال به ذھن من خطور کرده است که آيا واقعا  مصدق
وزيری خود چه اقدام مثبت و مفيدی به نفع مردم انجام داده است؟ نخست

ام و يگانه اقدام                                    ً                برای يافتن پاسخی به اين سئوال واقعا  کوشش بسيار کرده
مثبتی که به نظرم آمده است ھمان قانون مربوط به سھم مالکانه بود که 
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اضافه بر سھمی که کرد. وی مقرر نموده بود که برای آن تبليغ بسيار می
آوردند مالکين نيز صدی بيست از بھره زارعين از محصول به دست می

مالکانه خود را به آنھا تخصيص دھند. از اين بھره مالکانه صدی ده به 
رسيد و ده درصد ديگر را مقرر بود به انجمنی که از طرف  خود زارعين می

ی دھات و نواحی شد بسپارند تا صرف امور عمرانروستائيان تشکيل می
مسکونی کشاورزان بشود. بايد گفت که اين قانون از روی قانونی که در  

تھيه شده اخذ و  )٢۴٨۵( ١٣٢۵وزيری احمد قوام در سال زمان نخست
استنساخ گرديده بود. چون در ايران روابط بين مالک و زارع مختلف 

ست واضح بود                 ً         گذارند نيز غالبا  شفاھی اومتنوع و قرارھائی که بين ھم می
که در عمل نيز به طرز که اجرای مقررات مصدق بسيار دشوار است چنان

  ناپسندی صورت اجرا پيدا کرد.
  

آرا  ) مرحوم رزم٢۴٨٩( ١٣٢٩بعلاوه قبل از اين اقدام در مھرماه 
وزير وقت با مساعدت اصل چھار يک برنامه عمران روستائی را که  نخست

ھائی برای داشت تھيه نموده و طرح م در زندگی کشاورزان تاثير مستقي
ھای جديد کشاورزی و بھداشت روستائی تنظيم شده بود. در برقراری رويه

حقيقت بيشتر اقداماتی که اصل چھار تاکنون در اين امور انجام داده است 
  براساس ھمان برنامه سابق است.

س ويليام وارن که از بدو زمامداری مصدق تا چندی پس از سقوط وی رئي
اداره اصل چھار در ايران بود واقعه ای را ذکر کرده است که خصوصيات 

سازد. بنا به گفته وی مصدق در بدو زمامداری  اخلاقی مصدق را آشکار می
حاضر به قبول قرارداد اصل چھار و دولت اسبق در مورد عمران روستائی 

او تمام  نبود و بخوبی آشکار بود که ميل ندارد اين اقدام مفيد بنام سلف 
اصل چھار مجبور شد ھمان برنامه را طبق قرارداد ديگری  شود. درنتيجه

وزيری زاھدی ادامه دھد. سپھبد که مصدق امضاء نمود تا زمان نخست
آرا را تنفيذ نموده ھای قبلی از جمله موافقت نامه رزمزاھدی تمام موافقت

 و معتبر شناخت.
  

کارھای  مردم دنيا بتوانند نسبت بهشايد افکار آنقدر آرامش يافته باشد که 
  مصدق عادلانه قضاوت کنند.

  
مصدق در وضعی گرفتار شده بود که عظمت آن از حوصله تصور وی 
بيرون بود. او ھنرپيشه خوبی بود که نسخه بازی خود را بخوبی روان 

کرد ولی معنی آنچه را  ھای مؤثری بيان میکرده و با صدای رسا و آھنگ
ای بود که بوسيله  دانست و درست مانند ماشين بدون اراده گفت نمیکه می 

نمايد ولی کند و صداھائی توليد میجنبد و حرکاتی مینيروھای محرکی می
ُ                                        از ک نه و کيفيت آن نيروھای محرک آگاھی ندارد.      
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با وصف اين مصدق يک احتياج موقت را در کشور ما رفع نمود زيرا پس  
گانگان به ايران و توسعه دامنه ھرج از جنگ دوم جھانی و استيلای بي

کرد که شخصی غيرمنطقی و ومرج در کشور، اوضاع و احوال ايجاب می
پايبند احساسات زمامدار گردد و پس از ھمه درھم ريختگی که در اثر جنگ 

کشور تحت تسلط بيگانگان قرار گرفته بود احساس  دوم جھانی پديد آمده و  
جان ناسيوناليزمی بوجود آيد. زيرا در آن  کردم که بايد در ايران يک ھيمی

ای از ناسيوناليزم بود که ھنوز عقل و منطق را به  ھنگام ايران در مرحله 
ای را که امروز  اندازه احساسات ضرور نداشت و کشور ما ھمان مرحله

کرد. و در حقيقت برای اند طی می بعضی از کشورھای ديگر بدان وارد شده
رستاخيز کنونی ناسيوناليزمی که در بعضی کشورھا به وجود فھم کيفيت 

                                     ٔ                              آمده توجه و مطالعه اوضاع ايران در دوره  زمامداری مصدق بھترين راھنما 
  است.

  
مصدق بدون پروا نقشی را که گردش زمان به وی محول کرده بود پذيرفت 

در انجام نقش خود به تمام وسائل لفاظی و وزيری رسيد و وقتی به نخست
گاھی با لباس خواب در مجامع عمومی ظاھر   جست.ريه و غش توسل میگ

ای بيماری را دستاويز قرارداده و خود شد و اغلب به کوچکترين بھانهمی
ساخت. بخاطر دارم روزی مصدق ضمن سخنرانی خود را مقيم تختخواب می

ھای او را از تنش که پزشک لباسدر مجلس شورای ملی غش کرد و ھمين
کرد مصدق دست خود را روی کيف بغلی خود گذاشت و معلوم میخارج 

شد که از ھوش نرفته بلکه خود را بدين حال درآورده است که حالت وی 
  در حضار موثرتر واقع شود.

  
اين قضيه که در پيش چشم بسياری رخ داد دليل بر رياکاری و فقد صميميت 

د اشخاصی که او را  اوست. متأسفانه بايد بگويم که مصدق نتوانست اعتما
دانستند جلب کند زيرا عدم صميميت شخص را در  العمل میدرست و صحيح

دھد. کسانی که او را مانند من از نزديک اعتبار و نادرست جلوه میانظار بی
نھايت افسوس بايد مردی را بخاطر آورند که استحکام معنوی شناختند با  می

وی منفی بافی و رياکاری و شخصيت و مردانگی نداشت وخصائص عمده 
  .و خودستائی بود

  
اين شخص در اوائل به وطن خود خدماتی کرده و با رويه منفی خويش 
احساسات ضد بيگانگان را در کشور برانگيخته بود و ھرچند نفع شخصی 
را در نظر داشت باز از اين حيث برای کشور سودمند بود ولی شگفتی در 

  زيری رسيد اين سودمندی خاتمه يافت.وکه به نخست  آن است که بمجردی
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در ھر کشور اگر رئيس دولت بخواھد منشاء اثر باشد بايد رويه مثبتی اتخاذ  
کند. ليکن مصدق شايد بدون قصد به مردم وطن خود خيانت کرد. زيرا در  

ھای تر داد ولی ھرگز به وعدهبدو امر به مردم وعده آينده بھتر و مرفه
ھای وی به سر بردند ولی کم کم  دتی با وعدهخود وفا نکرد و مردم م

توانند ھای فريبنده شکم خود و فرزندانشان را سير نمیدريافتند که با وعده
بعلاوه ديدند که کشور عزيزشان در اثر سوء سياست در جلو چشمشان   کرد.

شود و ھمين مردم عادی و معمولی برخلاف وی دست به متلاشی می
 درھم پيچيدند.شورش زده دستگاه وی را 

  
وزير بود زمامداران ساير کشورھا يعنی ھنگامی که مصدق نخست

ھای ھمقطاران وی درآمد نفت کشور خود را صرف توسعه و اجرای برنامه
کردند ولی مصدق ھيچ کاری انجام نداد و  عمرانی و اصلاحات مملکتی می

لبی طلجاج فطری وی که پيش از آن ھم بر ھمه معلوم بود و حرص شھرت
  او به ضرر کشور و خدمتگزاران صديق آن تمام شد.

  
بعد از مصدق توافقی که در حل مسئله نفت به عمل آمد کاملا براساس  

  قانون ملی شدن صنعت نفت انجام يافت.
  

گرچه بعضی از طرفداران مصدق منکر اين حقيقت شدند ولی حقيقت آن 
قانون ملی شدن نفت بود که است که قرارداد ما با کنسرسيوم طبق ھمان 

  از تصويب مجلس گذشته و توشيح شده بود. قبل از زمامداری مصدق
  
پس از آن نيز قراردادھای ديگری منعقد کرديم که عصر کاملا جديدی در  

خيز و ممالک مصرف کننده به وجود آورده است  روابط بين کشورھای نفت
  که درفصل ديگر بتفصيل ذکر آن خواھد آمد. چنان

  
. بعضی از آنھا که قدرت به داشتن قدرت برای آدمی محک آزمايش است

شود آورند، به مسئوليت اخلاقی که برای صاحب قدرت ايجاد میدست می
در نتيجه ھمين شوند. برخی ديگر تر و عاليقدرتر میبرند و بزرگپی می

گردند و وقتی نتيجه اقتدار مصدق تر میکسب قدرت حقيرتر و کوچک
بينيم اين مرد آدمی کوچک و حقير از محک آزمايش  شود میه میسنجيد

  بيرون آمده است.
  

ای که شود و اگر تجربهھر کشوری در طول حيات خود دچار اشتباه می
کشور ما در حکومت مصدق گرفت به ما راه درست اداره کشور را آموخته  

  باشد بايد گفت چنين آزمايشی برای ما بدون ارزش نبوده است.
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امرداد به يادبود روز سقوط مصدق و   ٢٨مردم کشور ما ھر سال در 

شکست نيروھای بيگانه که نزديک بود چراغ استقلال کشور را خاموش  
گيرند و من آرزومندم که درس عبرتی را که آن روز تاريخی کند جشن می

  به مردم ايران داد ھرگز فراموش نکنيم.
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 فصل ششم

  ناسيوناليسم مثبت من
  

که من به ) ٢۴٩۵( ١٣٣۵                        ً        پس از سقوط مصدق و مخصوصا  از سال 
مسکو مسافرت کردم رويه روسيه نسبت به کشور من تا مدتی رضايتبخش 

يک سلسله سوءتفاھمات مداوم پيش آمد    )٢۴٩٧(  ١٣٣٧بود ولی از سال  
وھم اکنون که اين کتاب در دست نگارش است اميدوارم سوءتفاھمات 

  مزبور طبق روح منشور ملل متحد و افکار عمومی جھانيان رفع شود.
  

                                                       ً             رويه دولت بريتانيا يعنی دولت معظم دوم که در گذشته غالبا  در امور ما  
به اين طرف پسنديده و صحيح  )٢۴٩٣( ١٣٣٣نمود از سال دخالت می
  بوده است.

  
شصت سال ھاى امپرياليستى اين دو دولت معظم در طی پنجاه يا فعاليت

ھای فراوانی بوجود آورده ھا و سختیتاريخ اخير برای ما ايرانيان دشواری
است ولی در عين حال برای فھم معنای ناسيوناليسم حقيقی و ناسيوناليسم 
غيرحقيقی درس گرانبھائی به ما داده و افراد روشنفکر ملت ما طرز  

روغ خود را که به دپرستان واقعی و آنھائیتشخيص وامتياز بين ميھن
کنم رويه وطرز عمل اند و تصور میدھند ياد گرفتهپرست جلوه میوطن

درباره ثمرات   امپرياليزم و طريق مبارزه و مقابله با آن آشکار گشته است.
نفوذ بازرگانی و سياسی دولتين انگليس و روس در کشور ايران واقدامات  
اکيد و مؤثری که پدرم در جلوگيری از مداخلات بيگانگان در امور کشور 
ايران به عمل آورد درفصول قبل به اختصار سخن رفته است. پدرم در  

ه است که زير حقيقت عملا ثابت کرد که قصور از طرف خود ايرانيان بود
بار دسائس و نفوذ بيگانگان رفته و اجازه داده بودند سلطه اجانب بتدريج 

وی بخوبی نشان داد که اگر عزم ملت  در کشور ايران بسط و افزايش يابد.  
تواند وی را به کاری که مخالف  ای نمیايران راسخ باشد ھيچ عامل و قوه
امپرياليزم سياسی و نظامی   . دوران اوليهميل و صلاح وی باشد وادار سازد

 ١٢٩٧و اقتصادی انگلستان در کشور ايران با شکست معاھده سال 
عملا خاتمه پذيرفت. پس از آن تا مدت کوتاھی دولت انگليس و  )٢۴۵٧(

ساير دول روش کاپيتولاسيون را ادامه داده و از امتيازات گوناگون 
ی بالاخره پدرم بازرگانی که به دست آورده بودند برخوردار بودند ول

کاپيتولاسيون را لغو وامتيازات مختلف مذکور را يا بکلی از ميان برد و يا 
  تحت نظارت شديد دولت ايران قرارداد. 
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ھا در امور داخلی ما مداخله                             ً        در دوران جنگ دوم جھانی مجددا  انگليس
دولت  )٢۴٨١( ١٣٢١نمودند ولی بموجب قرارداد اتحاد سه جانبه سال 

ی نظامی خود را در راس موعد معين از ايران بيرون برد و انگليس نيرو
مداخلات مستقيم آن دولت در امور داخلی ايران با بيرون رفتن نيروی 

ھا در ايران اعمال انگليس موقوف شد واگر نفوذ ناروائی از طرف انگليس
که قبلا ھای سياسی و اقتصادی آن بود. چنانشد در مسئله نفت و جنبهمی

پدرم قرارداد جديدی با شرکت  )٢۴٧٢( ١٣١٢ه کردم در سال ھم اشار
سابق نفت ايران و انگليس منعقد ساخت و بموجب آن دولت ايران منافعی 

 ١٣٣٠ورد. در سال آبيشتر و نظارتی وسيعتر در امور نفت به دست 
قانون ملی شدن نفت حاکميت دولت ايران را بر صنايع نفت ايران   )٢۴٩٠(

  و استوار گردانيد.  بيش از پيش محرز
  

يکی از تضادھای وقايع اينست که زمامداری مصدق باسخنرانيھای 
کرد و سياست منفی که در پيش  شديداللحنی که بر عليه خارجيان ايراد می

ھا در کشور ما گرديد و علت آن سابقه انگليسگرفته بود موجب نفوذ بی
ھا داد و  انگليساين بود که سياست منفی مصدق ابتکار عمل را به دست 

وزيری وی تا روز سقوطش اعمال مصدق تنھا به دادن  از آغاز دوره نخست
مصدق   ھا محدود گرديده بود.ھای پرھيجان به پيشنھادھای انگليسجواب

به مشت زنی ناشی شبيه بود که در اثر ھراس کورکورانه مشت گره کرده  
تکار يعنی تنھا کند و ھرگز نيروی ابخود را بدون ھدف حواله حريف می

      ً       ھا عمدا  و يا انگليس برد.وسيله تفوق و پيروزی بر حريف را به کار نمی
به غير عمد مصدق را وادار کرده بودند که فقط در مقابل عملياتی که 

  العمل پرھيجان از خود نشان دھد.دھند عکسخودشان انجام می
  

وزيری اما پس از برملا شدن سياست مصدق و سقوط وی از مقام نخست
ای در منعقد گرديد و فصل تازه  )٢۴٩٣(  ١٣٣٣قرارداد جديد نفت در سال  

تاريخ مناسبات ايران و انگلستان افتتاح يافت. بموجب اين قرارداد حق  
ای که از اين قرارداد  دولت ايران بسيار افزايش يافت ولی مھمترين نتيجه

يران بود. ديگر ھا بر صنايع نفت اگرفته شد، قطع تسلط انحصاری انگليس
برای شرکتھای بزرگ خصوصی و يا شرکتھای تحت حمايت دولت انگلستان 

شد که بر قسمت عظيمی از اقتصاديات ما حاکم باشند. قرارداد  مجال پيدا نمی
مزبور مظھر اين حقيقت است که از اين به بعد ايران و انگلستان بر اساس  

بط و مناسبات ھمجواری و روا توسعه تساوی کامل باھم معامله دارند وراه
 ھمسايگی که بين دو کشور از آن به بعد ايجاد شده ھموارتر است.

  
بينی آن غيرممکن است شايد باز بين کشورمن و دولت حوادثی که پيش

بريتانيا تشنج ايجاد کند ولی با سياستمداری مدبرانه و معقول که اساس آن  
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نم که يک چنين وضعی پيش بيبر مساوات و برابری استوار باشد دليلی نمی
ايم و ھای متمادی است که ما با کشور فرانسه روابط حسنه داشتهسال  آيد.

ھيچگاه تمايلات استعماری نسبت به ما نداشته و در پيشرفت  دولت مزبور
فرھنگی و توسعه اقتصادی ما سھمی بزرگ داشته است. بسياری از رجال 

اند و بسياری از مردم  ايران در کشور فرانسه به تحصيل علم و ادب پرداخته
دانند و يک روزنامه به اين زبان در  دانشمند کشور ما زبان فرانسه می 

ھای ما مشحون از کتب و آثار فرانسوی شود و کتابخانهمنتشر میايران 
ھای فرھنگی که برای مزيد آشنائی ما با تمدن است و يکی از سازمان

کند انجمن فرھنگی ايران و فرانسه در تھران درخشان فرانسه فعاليت می
نمايشگاه علمی و صنعتی فرانسه در تھران   )٢۴٩٨(  ١٣٣٨است. در سال  

         ً                                                     فت و بعدا  ابنيه و بسياری از لوازم علمی آن نمايشگاه به دانشگاه گشايش يا
ھای پيمانکار فرانسوی نيز به تھران اھدا گرديد. مھندسين و شرکت

ايم ھای مھمی نائل آمده و طرح ھائی را که ما به آنھا واگذار نمودهموفقيت
  اند.پيش از موعد مقرر به اتمام رسانيده و تحويل داده

  
ما با بسياری ازملل آزاد جھان دارای روابط دوستی و فرھنگی ھمچنين  

اند ھا در قسمت کمکھای فنی در ايران انجام داده باشيم. آنچه آمريکائیمی
ھا به موقع خود ذکر خواھد گرديد و در فصل آينده چگونگی شرکت ايتاليائی

 ھاايتاليائی ) ٢۴٩٧( ١٣٣٧شود. در سال در صنعت نفت ايران بيان می
نمايشگاھی از صنايع ملی خود در تھران ترتيب دادند و در ھمان سال من  

  به کشور ايتاليا مسافرت رسمی نمودم.
   

روابط بازرگانی ما با آمريکا و انگلستان و ايتاليا و سوئيس و بسياری از 
کشورھای ديگر پيوسته در حال توسعه است. مناسبات ما باروسيه شوروی 

انقلاب روسيه آغاز شد   ١٩١٧ست. وقتی در سال پيچيده و بغرنج بوده ا
کردند که دوران امپرياليستی روسيه خاتمه  عده زيادی از مردم گمان می

يافته است و ايران اولين کشوری بود که رژيم شوروی را به رسميت 
شناخت. لنين اعلام کرده بود که کليه کشورھای کوچک بايد کاملا مستقل 

منعقد شد و   ١٩٢١بين ايران و روسيه در سال  باشند و معاھده مودتی که  
بخشيد ولی                                ً                    در فصل پيش به آن اشاره رفت ظاھرا  باين حرف اعتبار می

  ديديم که اين آرزو و اميد به يأس گرائيد.
  

ھا به کشور ما چشم طمع دوخته ھا که سالما به حکم ھمسايگی با روس
ديم که روش و آمبودند سرزمين مناسبی برای روسيه شوروی بشمار می

طرز عمل خود را در آن به مقام آزمايش درآورند. بطوريکه قبلا اشاره  
مذاکره ای برای عقد پيمان دوستی و وداد بين ايران  ١٩٢٠شده از سال 

و روسيه در جريان بود تا اينکه يک سال پس از کودتای پدرم اين پيمان 
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تانه ما درباره  به امضاء رسيد. در ھمان موقعی که گفتگو و مذاکره دوس
ھا سرزد  اين قرارداد جريان داشت عمل تجاوزکارانه عجيبی از طرف روس

خان جنگلی که بدين معنی که بمنظور حمايت و پشتيبانی از ميرزا کوچک
يکی از متمردين و ياغيان ايران بود نيروی نظامی خود را به بندر انزلی  

پياده کردند و ياغی مزبور         ً                                      (که بعدا  به دستور پدرم بندر پھلوی خوانده شد)  
                                       ً                        با کمک آنھا دولتی در داخله کشور ما علنا  بنام جمھوری شوروی گيلان 

  تشکيل داد.
  

اين نخستين آزمايشی بود که رويه امپرياليزم کمونيستی برای ما پيش آورد.  
اعتراضات ما در مورد اين عمل نتيجه نبخشيد ولی ما با وصف اين رفتار 

گفتگو را درباره انعقاد معاھده دوستی و وداد با آنھا آميز مذاکره و وقاحت
      ً         ھا فورا  دست از که اين معاھده به امضاء رسيد روسادامه داديم. ھمين

حمايت ميرزا کوچک خان برداشتند و بالنتيجه پدرم با کمال سھولت ميرزا 
خان را مغلوب و منکوب نمود و اولين کوشش روسيه شوروی را کوچک

 نواحی کشور خنثی و بلااثر ساخت. در تصرف يکی از
  

ای ھا اين است که شکست سياست يا رويهيکی از خصوصيات کمونيست
دھند و بھمين جھت لنين و پس از         ً          اند فورا  تشخيص میرا که پيش گرفته

               ً                                              وی استالين ظاھرا  به اين نتيجه رسيدند که برقراری حکومت جمھوری 
يانه و از روی تفنن بوده است و  گيلان که دست نشانده آنھا بود عملی ناش

بعقيده آنھا بھتر آن بود که منافع خود را بوسيله عقد معاھده دوستی و 
ھا از مفاد  وداد تأمين کنند و تا زمانی که پدرم در رأس کشور بود روس

عھدنامه مزبور تخطی ننمودند و ھيچگونه اقدام علنی برای تصرف قسمتی 
    از کشور ما به عمل نياوردند.

    
بيست و پنج سال پس از آن تاريخ يعنی در جنگ دوم جھانی اين آزمايش  

ھا بار ديگر در اين مرزو بوم رخنه کرده و تجديد شد. در اين موقع روس
با تشکيل حزب توده مطمئن بودند که اساس مليت و قوميت ما را متزلزل 

نيز دو دولت دست نشانده در  )٢۴٨۴( ١٣٢۴خواھند ساخت. در سال 
وطن ما تشکيل دادند که يکی بنام جمھوری کردستان در مھاباد مرکز  خاک  

نواحی کردنشين شمال غربی ايران و ديگری بعنوان دولت خود مختار 
 ١٣٢۴آذربايجان در ھمسايگی کشور شوروی بود. اين دو دولت در آذرماه  

وجود خود را اعلام نمودند و پس از يکسال ھر دو معدوم و نابود   )٢۴٨۴(
با وصف آن فاصله بين تشکيل و برچيده شدن بساط آنھا يکی از  شدند.

رود و بحرانی ترين ادوار مھم و پرمخاطره تاريخ اخير ايران به شمار می
  ھا اطلاعات سودمندی به دست آورديم.از روش کمونيستآن در طی 

  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒ†Š ---------------------> 
 

آنچه آن را بنام جمھوری کرد ناميده بودند از نھضت ملی طوايف کرد  
ھا ايجاد کرده و  گرفت که در دوران جنگ اول جھانی انگليسسرچشمه می 

کردھا در خاک  ھا در دوران جنگ دوم جھانی آن را تقويت نمودند.روس
                                                                  ً ايران و کشورھای ديگر مجاور سکونت دارند و از لحاظ نژاد و زبان تماما  

د و ھا درميان کردھای ساکن کشور ايران رخنه کردنايرانی ھستند. روس
خواستند نواحی شمال غربی ايران را يکی از کشورھای دست نشانده می

خود بسازند و تشکيل کشور کرد نيز برای انجام ھمين منظور بود. اميد  
روسيه اين بود که بعدھا اين دولت را توسعه داده و کردھای ساکن عراق  

دست   و ترکيه را ضميمه آن بسازد. و بدينوسيله به کشورھای عربی افريقا
  بيابد.

  
                    ً                                           متمردين کردستان علنا  سراز اطاعت دولت مرکزی ايران برتافته و از  

شد اطاعت کردند و دستگاه دستورھائی که از خارج کشور صادر می
حکومتی و سازمان اداره خود را تحت تعليمات و حمايت دولت شوروی 

مظنون و تشکيل دادند عده زيادی از افراد طوايف کرد که از آن حکومت 
زدند ولی ديری مشکوک شده بودند از ترس حضور نيروی بيگانه دم نمی

نگذشت که برای اعاده تسلط دولت مرکزی در آن نواحی به ياری ما 
  برخاستند.

  
نشانده روسيه شوروی اما ختم غائله آذربايجان و برانداختن حکومت دست

که قبلا ود. چنانتر و در عين حال دشوارتر بدر آن استان برای ما ضروری
ذکر شد دولت شوروی که يکی از امضاءکنندگان پيمان اتحاد سه جانبه بود 
ملتزم و متعھد گشته بود که در ظرف شش ماه پس از خاتمه جنگ کليه 

که در اعلاميه نيروی نظامی خود را از کشور ايران بيرون ببرد و چنان
ھای قيد شده بود دولتام  تھران که قسمتی از آن را در فصل پيش نقل کرده

کشورھای متحده آمريکا و روسيه و انگلستان ملتزم و متعھد شده بودند 
که استقلال و حق حاکميت و تماميت ارضی ايران را محترم بشمارند. بنظر 

کردند که استالين مفاد عھدنامه و من تمام ايرانيان نزد خود تصور می
  است وفادار خواھد ماند. اعلاميه را محترم شمرده و به قولی که داده

  
مصادف با آخرين روزی بود که دوره   )٢۴٨۴( ١٣٢۴روز يازدھم اسفند  

گشت و در آنروز بايد نيروھای شش ماھه پس از اختتام جنگ سپری می
متفقين کاملا ايران را تخليه کرده باشند و تا آن روز نيروھای انگليسی و 

دند ولی با کمال تعجب و نگرانی آمريکائی نيز کلا از خاک ما بيرون رفته بو
ديديم استالين به قول مؤکد خود وفا نکرده و نه تنھا نيروی خود را از  

ای را پيش گرفته است که جھان آزاد را  کشور ما خارج نساخته بلکه رويه
 به تکان و ھيجان انداخته است.
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عمال حزب توده چندين دستگاه از عمارات    )٢۴٨۴(  ١٣٢۴در ماه امرداد  
لتی در تبريز يعنی مرکز استان آذربايجان را به قھر و عنف تصرف دو

کردند و نيروی شوروی سربازان را در سربازخانه ھا زندانی نمودند. وقتی 
برای ختم اين غائله نيروی امدادی به آذربايجان گسيل داشتيم ارتش سرخ 
  در قزوين و چھارصد کيلومتری تبريز نيروی ما را متوقف ساخته و مانع 

  حرکت آنھا بطرف تبريز گرديد.
  

             ً                                                    حزب توده مجددا  تشکيل يافته به خود نام قلابی حزب دموکرات داد و در  
در آورده برای خود  آبان ماه تمام خطه آذربايجان را تحت اختيار خود

آذرماه جمھوری خود مختار  ٢١ای ترتيب داد و روز مجلس مقننه 
وری را که بنام جعفر پيشهآذربايجان را اعلام نمود. اين مجلس شخصی 

ھا در کشور اتحاد شوروی به سر برده ھا و ساليکی از عمال کمونيست
وزير دولت جمھوری خودمختار آذربايجان برگزيد و بود به سمت نخست

اين شخص با کمک سربازان و اسلحه ومھمات شوروی حکومت انقلابی 
  .که در واقع دستگاه ترور و وحشت محسوب بود تشکيل داد

  
  

ھا با متوقف ساختن نيروی اعزامی ما به آذربايجان که برای چون روس
                                      ً                       سرکوبی آشوب آن سامان گسيل شده بود علنا  به حق حاکميت ما تجاوز 
کرده بودند اعتراضات شديدی از طرف ما و از طرف کشورھای متحده 
آمريکا و انگليس به مسکو ارسال شد و ھمين قضيه در کنفرانس وزرای  

در مسکو تشکيل گرديد نيز  )٢۴٨۴( ١٣٢۴نيز که در ماه آذر  خارجه
مطرح گرديد و اعتراض ديگری ھم دراين باره به شورای امنيت سازمان  
                 ً                                                     ملل متحد که جديدا  تشکيل يافته بود تسليم نموديم و اين اولين شکايتی بود 

ھا به اعتراضات مزبور وقعی که به شورای مزبور رسيده بود. ولی روس
نگرند. عصر  اھميت نمیند و غافل از اين بودند که ديگران قضيه را بیننھاد
نيروی شوروی از تبريز خارج شد. اين   )٢۴٨۴( ١٣٢۴اسفند  ١٢روز 
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نيرو به سمت مرز روسيه نرفته بلکه به سه ستون پخش شده و به ترتيب 
بسوی تھران و مرز عراق و سرحد ترکيه روانه گشتند و در ظرف چند  

تانک با واحدھای کمکی و نيروی پياده از روسيه به ايران   ھفته صدھا
الذکر به دنبال نيروھای پيشين به راه سرازير شده و در سه جھت فوق

ھا در طول مرز اروپائی افتادند. مقارن اين احوال لشکر ديگری از روس
کشور ترکيه متمرکز شده و دست به اقدامات سياسی و تبليغات دامنه داری 

ھا را ميد داشتند که بدان وسيله موجبات ارعاب و وحشت ترکزدند و ا
  فراھم آورند.

  
ھا وعده داد که اگر نيروھای وزير ايران به روسدر اين ھنگام قوام نخست

خود را از ايران فراخوانند چند فقره امتياز به آنھا واگذار کند و از جمله  
ند که با تشکيل وعده داده بود که به مجلس شورای ملی ايران توصيه ک

شرکت مختلط نفت روسی و ايران که (پنجاه و يک درصد از سھام متعلق  
به روسھا باشد) برای کشف و بھره برداری از منابع نفت شمال ايران  
موافقت کند و سه نفر از اعضاء حزب توده را در کابينه خود شرکت دھد 

ايران را  و حکومت انقلابی آذربايجان را به رسميت بشناسد و شکايت 
  برعليه روسيه از سازمان ملل متحد پس بگيرد.

  
اکنون وزير دربار شاھنشاھی است و در آن زمان سفيرکبير  که آقای علاء

دولت شاھنشاھی در واشنگتن و نماينده کشور ايران در شورای امنيت 
وزير سرپيچی کرده سازمان ملل متحد بود مصمم گشت که از دستور نخست

شکايت ايران از دستور شورای امنيت امتناع نمايد. وی   و از خارج ساختن
                ً                                          دانست که من شخصا  با خارج ساختن شکايت از دستور شورای امنيت می

ھا به اين امر مبادرت کرده ام و قوام ھم در اثر فشار روسموافق نبوده
مارس تشکيل شد آقای  ٢١است. دراولين جلسه شورای امنيت که روز 

اند از  را با بيانی شيوا و مؤثر که بطوريکه گفتهعلاء شکايت ايران 
بياناتی بوده است که ثبت تاريخ شورای امنيت شده طرح  ٢٦ ترينرشيق
  نمود.

  
پنج روز بعد در جلسه ديگر شورای امنيت آقای گروميکو نماينده شوروی 
درميان تعجب حضار اعلام داشت که درظرف پنج يا شش ھفته تمام 

ای رخ ندھد از خاک نيروھای شوروی مشروط بر اينکه اتفاق غيرمترقبه
ارديبھشت نيروی نظامی شوروی   ١٩ايران خارج خواھند شد. سرانجام در  

 را تخليه کرد.  خاک ايران
  

 
  بلند و باريک، دقيق  -  ٢٦
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                                                          ً     در اين ھنگام قوام رويه عجيب وغريبی را پيش گرفت وی که ظاھرا  تحت 
ھا واقع شده بود روزی به من پيشنھاد کرد که يا در کليه امور  نفوذ روس

    ً                                                               شخصا  تصميم بگيرم و يا او را در اداره امور آزاد بگذارم و البته نظرش 
آميز وی و رويه مسالمت ھمان شق دوم بود. ولی مردم از سياست ملايم 

کم طوايف جنوب ايران  ،ھا چندان راضی نبودند و کمدر برابر کمونيست
نيز سر به طغيان بلند کرده طرد وزرای توده را از کابينه وی خواستار  

  شدند.
  

قوام در نظر داشت که افسران خيانتکار را که از ارتش ايران فرار کرده و  
 به خدمت گماشته و حتی ساير افرادی که                      ً  وری پيوسته بودند مجددا  به پيشه

وری به اخذ درجه افسرى نائل شده بودند در خدمت ارتش از جانب پيشه
ايران وارد کند. وی روی پای من افتاده و استدعا نمود که بدين امر موافقت 

دھم دستم قطع شود نمايم ولی من به او خاطرنشان کردم که من ترجيح می
  نکنم. و چنين کاری را امضاء

  
  

توان با اخذ اين رويه مسالمت  کرد که میلوحی تصور میقوام در کمال ساده
ھم مقام خود و ھم تماميت ايران را حفظ نمايد. نظر به جھات فوق قوام را 
احضار نموده ودستور دادم کابينه خود را منحل نموده و کابينه جديدی بدون 

موقع فرمان انتخابات شرکت اعضاء حزب توده تشکيل دھد و در ھمان 
جديد را صادر نمودم. فرمان برای تجديد انتخابات تمام کشور صادرشده  

گشت و بديھی است بود و بطور وضوح استان آذربايجان را نيز شامل می
ھا که طبق دلخواه حکومت خودمختار آذربايجان نبود. در اين موقع روس

  در محظور عجيبی قرار گرفته بودند.
  

خواستند از حکومت دست نشانده خود پشتيبانی کنند و ھم بدين میزيرا ھم  
اميد که نفت شمال ايران را به چنگ آورند با تھران روابط حسنه داشته 

  باشند.
  

در اين موقع به پيروی از ندای وجدان دستور دادم که نيروئی به آذربايجان 
قع نيز اعزام شود وشورشيان را بدون درنگ منکوب سازند. در ھمان مو

    ً                                                          شخصا  برفراز استحکامات شورشيان پرواز نمودم تا ميزان نيروی آنھا 
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ھا ھم بکلی از ياری دولت دست نشانده خود اين موقع روس  بدست آيد. در
نيروی ما فاتحانه وارد تبريز  )٢۴٨۵(  ١٣٢۵آذر    ٢١دست کشيدند و روز  

گردانندگان آن  شد و حکومت شورشيان سرنگون گرديد و سران ياغی و 
  بساط نيز به کشور روسيه فرار کردند. 

  
خواھی خواه تبريز و رضائيه که در تاريخ کشور در آزادیمردم آزادی

مشھورند درامر برانداختن حکومت پوشالی آذربايجان در حقيقت پيشقدم 
بودند. مردم اين دو شھر بسياری از سربازان کمونيستی را از بين بردند و 

ھائی ھا ريخته و کمونيستشد به زندانامی ايران مانع نمیاگر نيروی نظ
در ھمين موقع نيز نيروی ارتش  ساختند.را که در زندان بودند معدوم می

ايران با کمک افراد طوايف کرد و ساکنين محلی کردستان حکومت پوشالی 
  کردستان را نيز برانداخت.

  
کنم. روزی ز فراموش نمیقضيه ای را که در آن ايام حادثه خيز رخ داد ھرگ

سفيرکبير شوروی در تھران تقاضای شرفيابی فوری نمود و من به او بار  
دادم. ھنگاميکه بار يافت نسبت به اعزام نيروی نظامی به آذربايجان با لحن 
 تھديد آميزی اعتراض نمود و اظھار داشت که ما با اين عمل، صلح جھان

تبوعه خود از من که شاھنشاه  و  ايم و بنام دولت مرا به خطر انداخته
فرمانده کل نيروھای ايران بودم تقاضا داشت نيروی خود را فراخوانم. من 
به او گفتم مسئله برعکس است و اوضاعی که تا به حال در آذربايجان 

خطر انداخته است. آنگاه از قبول تقاضای   حکمفرما بوده صلح جھان را به 
ھمان ساعت از طرف استاندار حکومت او امتناع کردم و تلگرافی را که 

پوشالی آذربايجان رسيده و حاضر بودن شورشيان را برای تسليم بلاشرط 
توانست مطلبی عنوان داد به او ارائه دادم. سفيرکبير که ديگر نمیاطلاع می

  کند و مبھوت گشته بود اجازه مرخصی خواست.
  

ران قرارداد نفت  دولت شوروی ھنوز اميدوار بود که مجلس شورای ملی اي
پيشنھادی قوام را تصويب کند ولی مجلس شورای ملی که تازه گشايش 
يافته بود چندان عجله ای در تصويب اين قرارداد نداشت و سرانجام در 

مجلس شورای ملی ايران باتفاق آراء قرارداد    )٢۴٨۶(  ١٣٢۶مھر    ٣روز  
  مزبور را رد کرد.

 
و اتفاقات تاريخی خاورميانه در دوره                     ً               قضيه آذربايجان واقعا  يکی از سوانح  

معاصر است زيرا مقاصد روسيه استالينی بعد از جنگ برای اولين بار در  
آذربايجان ظاھر و برملا گرديد. آنچه روسيه شوروی در آذربايجان کرد و  
جزئيات آن در جلسات شورای امنيت سازمان مورد بحث قرار گرفت دنيای 
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ار مردم نقاط مختلف گيتی را به امپرياليسم آزاد را تکان داد و نخستين ب
  ھا بيدار و ھوشيار ساخت.کمونيست

  
کنم مورخان آينده گيتی تصديق کنند که جنگ سرد در واقع و تصور می

الامر از ايران آغاز شد و اگرچه علائم آن در نقاط ديگر گيتی نيز به نفس
در کشور ايران خورد نخستين بار آثار اين طرز جنگ بطور آشکار  چشم می

نمايان گرديد. در خلال قضايای آذربايجان دولت آمريکا نيز اولين بار در 
تاريخ شيوه رھبری را در خاورميانه به کار برد و اين قضيه مھم موجب 
شد که اصول ترومن که موجب رھائی کشورھای يونان و ترکيه از بلای 

ا درآمد و راه را برای  امپرياليزم کمونيزم گرديد در آذربايجان به موقع اجر 
  تحقق عقيده و نظريه آيزنھاور صاف و ھموار نمود.

  
اھميت وقايع مزبور بقدری آشکار است که ملت ايران روزی را که مصادف  
با ختم اين غائله عظيم است بنام روز آذربايجان عيد ملی اعلام نموده و از  

جات به اين طرف ھمه ساله در آنروز به ياد ن )٢۴٨۵( ١٣٢۵سال 
گيرد و به عقيده  آذربايجان و اعاده حق حاکميت ما بر آن خطه جشن می

من نه تنھا ايرانيان بايد پيوسته به ياد اين روز باشند بلکه تمام ملل آزاد  
  جھان نيز بايستی اين واقعه تاريخی را بخاطر سپرده و فراموش ننمايند.

  
طبقات مردم از آن  ايران بواقع به جنبش و ھيجان درآمد و تمام افراد و 

واقعه درس عبرت گرفتند وبه ھر وسيله و در ھر مقام و مکانی که بودند 
مراتب وفاداری خود را نسبت به من اظھار داشتند. کمونيست ھای محلی 
صبر پيشه کرده و منتظر بروز علائم و تزلزل و ھرج ومرج اوضاع نشستند 

ا دامن زنند و از آن  اگر چنان وضعی پيش آيد، آن آتش ر به اين آرزو که
نتيجه نماند زيرا در  برداری کنند و صبر آنھا ھم بیبه نفع خويش بھره

که قيمتی به چنگ آنھا افتاد ولی چناندوران زمامداری مصدق فرصت ذی
آسائی بمدد خداوند توانا و تنھا به ياری ذات ذکر شد با وضع معجزه

  ٢٧ کرد رھائی يافتيم.چونش از اين بلای بزرگ که ما را تھديد میبی
  

 ٢٨درگذشت و مصدق ھم روز  )٢۴٩١( ١٣٣١اسفند  ١۴استالين روز 
سقوط نمود. با درگذشت استالين دوره نوينی در  )٢۴٩٢( ١٣٣٢امرداد 

تاريخ کشور روسيه باز و با برافتادن مصدق نيز عصر تازه در کشور ايران 
که ذکر شد روابط ما با اتحاد شوروی رو به بھبودی آغاز گرديد و چنان

 
البته کمال شکسته نفسی است که شخصی درايت و اراده شخصی را به نام «خداوند»  -  ٢٧

ودند ايران امروز بدون اگر شاھنشاه در باره آذربايجان سرسختی و رشادت نشان نداده ب بنويسد.
  «سر» بود.
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نھاد. مبلغين روسی ديگر از حمايت حزب غيرقانونی توده دست برداشتند 
گونه تمايلی را برای ھمکاری با من و دولت جديد من   و دولت روسيه ھمه

  ابراز داشت. 
  

بنا به دعوت دولت اتحاد جماھير شوروی من و  )٢۴٩۵( ١٣٣۵درسال 
ملکه ثريا به روسيه مسافرت رسمی نموديم و از ما پذيرائی شايانی به 
عمل آوردند و فرصتی برای ديدار بسياری از نقاط آن کشور بدست آمد و  

يدا شد که با خروشچف و ساير ھمقطاران وی از قبيل ورشيلف و مجالی پ
  بولگانين و ميکويان و شپيلف مذاکراتی بی پرده و صريح به عمل آيد.

  
ھا مدعی بودند که سياستشان براساس ھمزيستی مسالمت آميز و عدم روس

پرسيدند، با اين وصف به چه  مداخله در امور ساير کشورھا است و می
ايم؟ من در جواب گفتم که علت آن را بايد  يمان بغداد ملحق شدهعلت ما به پ

با مطالعه روابط بين کشورھای ايران و روسيه پيدا کنند و به ميزبانان خود 
اند ھا در طی چندين قرن ھمواره سعی و کوشش داشته يادآور شدم که روس 

 ١٩٠٧که از راه ايران به طرف جنوب ايران پيشروی نمايند. در سال 
طلبی مردم ايران را از  يلادی به خاک ايران وارد شدند تا نھضت مشروطهم

بين ببرند. در دوران جنگ اول جھانی باز به تجاوز نسبت به ايران اقدام  
ھای جنگ دوم جھانی با آنکه کردند و نبايد فراموش کنند که در طی سال

ه آوردند  ھای دوستی بين دو کشور برقرار بود به کشور ايران حمل عھدنامه
اقدام به تأسيس يک دولت دست نشانده خود  )٢۴٨۴( ١٣٢۴و در سال 

نمودند تا بدينوسيله استان زرخيز آذربايجان را از کشور ايران مجزا سازند  
و زير سلطه خويش درآورند. خروشچف و ساير ھمقطاران وی خود را 
  مسئول تجاوزات مزبور ندانسته و گفتند که اين وقايع پيش از زمان

 زمامداری آنھا بوقوع پيوسته است.
  

خروشچف اعتراف کرد که کشور وی اشتباھاتی کرده ولی اظھار داشت که 
ملت ايران بايد به حسن نيت او و ساير اوليای امور کشور روسيه که در  
آن محل حضور داشتند اعتماد داشته باشد. من به خروشچف اطمينان دادم 

نسبت به وی و مردم روسيه بسيار زياد  که احساسات دوستانه ما ايرانيان 
است ولی خاطرنشان ساختم که اگر بشر از تجربيات گذشته درس عبرت 

خواست بداند که چگونه نگيرد نمونه کمال سفاھت اوست. خروشچف می
ھا نيز عضو آن ممکن است دولت ايران عضويت پيمان بغداد را که انگليس

ا نيز در جنگ دوم جھانی در ھھستند قبول نمايد در صورتيکه انگليس
تجاوز به کشور ايران مقصر بودند و پيشنھاد تجاوز ھم اول از طرف آنھا  

ھا اقلا در سر موقع به وعده خود وفا نموده در پاسخ گفتم انگليس  شده بود.
  ھا از اين عمل نيز امتناع کردند.و کشور ايران را تخليه نمودند ولی روس
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وی جنبه تھاجمی و نظامی پيمان بغداد بود    خروشچف درباره آنچه به نظر
کرده است  گفت که وی در اوائل امر چنين استنباط میکرد و می صحبت می

                                         ً                        که پيمان مزبور کيفيت نظامی ندارد ولی بعدا  متوجه شده است که تصورش 
است. در جواب توضيح دادم که در جلسات پيمان، مذاکرات مربوط   خطا بوده

بال البرز و الوند بوده است و ھيچيک از اين دوسلسله  به دفاع در اطراف ج
  کوه در خاك روسيه واقع نشده و ھـردو در ايران است.

  
خروشچف بالاخره تصديق کرد که ايران قصد تجاوزی به کشور روسيه 
ندارد ولی اظھار داشت که دولت معظمی ممکن است ما را برخلاف ميل 

برای حمله به روسيه دراختيار آن  خود وادار سازد که کشور خود را 
                                                              ً     بگذاريم و اظھار نظر کرد که شايد ما برای انجام ھمين منظور اجبارا  به 
اين پيمان ملحق شده باشيم. من با کمال تأکيد پاسخ دادم که ما به پيمان 

ايم الحقوق ملحق شده بغداد به صرف اراده خود و بعنوان شريک متساوی
حاق نکرده و اگر چنين فشاری به ما وارد  و ھيچکس ما را مجبور به ال

کرديم و اضافه کردم که ما ھرگز اجازه  شده بود در مقابل آن مقاومت می
نخواھيم داد که کشور ما برای اجرای مقاصد تجاوزکارانه برخلاف روسيه  
شوروی مورد استفاده قرار گيرد و به خروشچف قول سربازی دادم که تا 

ايران ھستم کشور من به ھيچوجه با تقاضای مدتی که من بر تخت سلطنت  
تجاوزکارانه برخلاف روسيه شوروى موافقت نخواھد کرد و شريک در 

  چنين عملی نخواھد شد.
  

خروشچف و ھمکاران وی با کمال گشادگی خاطر گفتند که به اظھارات من 
کرد اعتماد کامل دارند و طبق پيشنھاد آنھا اعلاميه مشترکی که حکايت می

اند مناسبات ات در محيط دوستانه صورت گرفته و ھردو طرف مصمممذاکر
  مابين را تحکيم نمايند، صادر نموديم.فی
  

مذاکراتی که با سران کشور شوروی به عمل آوردم راه را برای عقد يک 
ھا به طريقی سلسله قراردادھای بعدی باز نمود. اختلافات مرزی ما باروس

که به نفع طرفين بود حل و فصل گرديد و در ضمن بعضی قراردادھای 
ترانزيتی برای ارسال کالاھای صادراتی و وارداتی خود از راه روسيه به 
اروپای غربی و غير آن منعقد ساختيم و موافقت کرديم که از آب 

ھای ارس و اترک که در مرز مشترک روسيه و کشور ايران جاری رودخانه
توان متجاوز از دويست ھزار جريب زمين باير و ھستند و از آب آن می

                                  ً                               يزرع اطراف را کشت وزرع نمود مشترکا  استفاده بشود. بازرگانی ما با  لم
د شوروی بسط و توسعه يافت و مسابقات ورزشی دوستانه ترتيب داده اتحا

شد و نمايندگان مجلس شورای ملی ما به کشور روسيه رفته و نمايندگان 
مجلس آنھا ھم به ايران آمدند و در راه تحکيم روابط فرھنگی بين دو کشور 
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د که مقارن با انقلاب روسيه بو  ١٩١٧مجاھدت به عمل آمد و شايد از سال  
تا آن تاريخ روابط دو کشور اين قدر دوستانه نشده بود. به ھمين کيفيت با 
ساير کشورھای بلوک کمونيست نيز روابطی برقرار نموديم، با وصف آنچه  

آميز خود را از سر گرفتند: ھا سياست تحريکگفته شد دو سال بعد، روس
ايران   مثلا مارشال ورشينين روسی ضمن اعلاميه خود کشورھای ترکيه و

را تھديد نمود که ممکن است بوسيله موشک، ھر دو کشور معدوم گردند 
و اين اظھار اطمينانی را که خروشچف درباره سياست خارجی شوروی 
داده و گفته بود که از آن پس فصل جديدی در تاريخ سياست روسيه باز 

 خواھد شد مشکوک جلوه داد. 
  

گونه دھند که ايناجازه می ھا به مأمورين مسئول خود     ً         واقعا  وقتی روس
مطالب بر زبان جاری سازند از ما چگونه انتظار دارند که سخنان نرم و 

  آميز باور کنيم؟ملايم آنھا را درباره ھمزيستی مسالمت
  

ھا جسارت کرده و از اينکه ساختمان راه آھن تھران روس به ھمين نھج،
ٔ           نبه  اقدام سوقبه مشھد را تمام کرده بوديم اعتراض نموده به آن ج الجيشی   

ھائی که ساخته الرقاب گيتی باشند از فرودگاهدادند و مانند آنکه مالکمی
کردند که برای استفاده ھواپيماھای نظامی است و نسبت شد، انتقاد میمی

ھای شد معترض بودند که به منظور تھيه پايگاهبه بنادری که ايجاد می 
  ٢٨ دريائی تأسيس گشته است.

  
طالب ناروا اصول ادب را متزلزل کرده و تجاوزی آشکار به حق اين م

ھا در داخل و خارج دانيم که روسحاکميت و استقلال ما بود. ما بخوبی می
ھا و بنادر  از کشور خود مشغول ايجاد راه آھن و ساختمان فرودگاه

ای باشند، ولی آيا ما ھرگز به آنھا در باب اين اقدامات اعتراض و حملهمی
کنند که در اين قسمت از گيتی تنھا ھا نزد خود تصور میايم و آيا روسردهک

توانند وسائل جديد، مواصلات داشته باشند؟ آيا ميل آنھا اين است آنھا می 
که ما به وضع قرون وسطی بر گرديم؟ البته اظھار آنھا درست است که  

د استفاده  ھا و بنادر ما مورھنگام ضرورت تأسيسات راه آھن و فرودگاه
کند ولی ھا صدق مینظامی قرار خواھد گرفت و ھمين امر ھم درباره روس

  آيا آنچه برای يک طرف روا است برای طرف ديگر روا و جايز نيست؟
  

 
کشور ھای آمريکا؛ اسراييل، عربستان وبرخی  ٢٠١٩تا  ٢٠٠٠امروز در بين سالھای  -  ٢٨

کشور ھای اروپايی ھرگونه ساخت و ساز نظامی در کشور ايران را متھم به چيزی ميکنند که 
ضی و استقلال ملی در کشور باشد، تماميت ار  یروس ھا آن زمان ميکردند. مھم نيست چه رژيم

  کشور ھمواره ناسيوناليسم مثبت ھر ملت به حساب می آيد. 
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اعضاء   ،پيش آمد  )٢۴٩٧(  ١٣٣٧پس از کودتای کشور عراق که در سال  
    ً  مصرا   پيمان بغداد تشکيل جلسه دادند و از دولت کشورھای متحده آمريکا 

تقاضا کردند که در پيمان مزبور شرکت جويد. با آنکه دولت کشورھای 
ھای پيمان مزبور را دارا بود ولی از متحده آمريکا عضويت اکثر کميته

الحاق به پيمان بغداد فعلا خودداری کرد و در عوض پيشنھاد نمود که 
نعقد ھای دفاعی دوجانبه با کشورھای ترکيه و پاکستان و ايران مپيمان

گانه سازد و بموجب آن آمريکا متعھد گردد که اگر يکی از کشورھای سه
المللی قرار گيرد به کمک آنھا نامبرده مورد حمله نيروھای کمونيزم بين

  اقدام کند. 
  

ما نيز با دوستان ترک و پاکستانی خود مصمم شديم قرارداد پيشنھاد شده 
  با آمريکا را قبول و امضاء کنيم.

  
ھا از اين موضوع استحضار يافتند يادداشتی حاکی از  روسھنگاميکه 

اعتراض سخت برای ما فرستادند و برخلاف سنن و رسوم ديپلماسی قبل 
                          ً                                         از آنکه اعتراض خود را رسما  به ما تسليم کنند در راديوھا پخش کردند و 
                                                                 ً  نيز به سفير خود در تھران دستور دادند که مفاد اعتراض مزبور را شخصا   

دگان مجلسين ايران برساند. در آن موقع ما با کمال صداقت، به به نماين
ھا گفتيم که عمل آنھا خطر اين را دارد که اشتباھات گذشته که منجر روس

به تيرگی روابط طرفين شده بود تکرار شود و به آنھا خاطر نشان نموديم 
که با آن نيروی مسلح شگرف و عظيمی که در اختيار دارند ھراس آنھا از  
سازمانھای کوچک دفاعی ما دور از عقل سليم است و خاطرنشان کرديم 
که صلاح و نفع طرفين در آن است که ھمان سياست دوستی و وداد قبلی  

 موجود بين دو کشور ادامه داشته باشد.
   

ھا برای جلوگيری ما از امضاء قرارداد دوجانبه به اقدام ديگری که روس
ھائی برانگيخته و بوسيله آنھا وعده عقد  طهاند، اين بود که واسعمل آورده

ھای ھنگفت اقتصادی دادند. در عين المدت عدم تجاوز و کمکقرارداد طويل
حال قرارداد دوجانبه به شکلی که اول پيشنھاد شد آن مفھومی را که 

ھای لازم بود و ميزان مھمات خواستيم داشته باشد نداشت و فاقد ضمانتمی
رسيد نيز کافی نبود و چون خود را از حيث ايران میجنگی که برای کشور  

نيروی نظامی بسيار ضعيف يافتيم و ضمانت ھائی که ساير کشورھای عضو 
ناتو از آن برخوردار بودند به ما داده نشده بود به خود اجازه داديم که  

  ھا  وارد مذاکره شويم.درباره انعقاد قرارداد عدم تجاوز با روس
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وقع مرتکب خبطی شدند و مدت دو ھفته در اعزام  ھا در اين مروس
نمايندگان خود تاخير نمودند و در خلال آن مدت شرايط مندرج در پيش 
نويس قرارداد دوجانبه به نحوی که موجب رضايت ما بود تغيير يافت. وقتی 

ھا رسيدند اشتباه ديگری مرتکب شدند بدين کيفيت که برای نمايندگان روس
ضا کردند از پيمان بغداد خارج شويم و ھرچند وقتی آغاز مذاکرات تقا

مقاومت سخت ما را در برابر آن تقاضا ديدند منصرف شدند ولی اصرار  
  داشتند که از امضاء قرارداد دوجانبه خودداری کنيم.

  
ھا درقبال عقد قرارداد عدم تجاوز در نظر  در اينجا متوجه شديم که روس
ازند و نه تنھا اصرار داشتند که ما از عقد  دارند ما را از متفقين خود جدا س

نويس قراردادی که برای  ھا منصرف شويم بلکه پيشقرارداد با آمريکائی
کردند حاوی موادی بود که مناسبات ما را با دوستان عدم تجاوز پيشنھاد می
ساخت. برای ما واضح گرديد که ھرچند از نيروی خود بسيار ضعيف می
ھای متحدين خود راضی نبوديم بھتر ن و از کمک نظامی خود و آمادگی آ

آن است که پيوند خود را با دوستان خود قطع نکنيم و تسليم امری نشويم 
آورد. مذاکرات عقد قرارداد  که به استقلال و حاکميت ما لطمه وارد می

ای نرسيد و نمايندگان آنھا بدون اطلاع ھا باما به علل فوق به نتيجهروس
  شدند. از ايران خارج 

  
رويه روسيه در مورد لطمه زدن به آزادی ما ادامه يافت و ديری نگذشت 
که به حملات راديوئی بر ضد ما مبادرت و از دستگاه راديوئی دولتی خود 
يک سلسله گفتار به زبان فارسی پخش نمودند و از ھرگونه سخن جعل و  

. چند ماه دروغ درباره کشور و دولت ايران و خانواده من کوتاھی نکردند
نامد سخنانی موھن بعد از ايستگاه ديگری که خود را صدای ملی ايران می

پخش کردند. بر ما بخوبی معلوم است که اين ايستگاه درقسمت جنوبی 
دانند که ما از محل آن ھا ھم بخوبی میکشور روسيه واقع شده و روس

انه و ھرزه  مطلع ھستيم. اين دستگاه به نشر و پخش تبليغات فضايح و عامي
آميز قناعت نکرد بلکه  مردم کشور را به قيام بر عليه دولت اغوا  و وقاحت

گونه کردند که اينالنفس تصور مینمود. برخی از مردم بدبين و ضعيف
شود ولی قضيه برعکس ھا موجب تزلزل روحيه ملت ايران میسخنرانی

دل و و يکبود و اين تبليغات خلاف، مردم کشور را با يکديگر متحد 
جا مستحکم گرديده بود که دستور دادم زبان ساخت و اين وحدت تا بدانيک

                                 ً              ھا را از ايستگاه راديو ايران مجددا  پخش کنند تا ھای روسمتن سخنرانی
  ٔ                                                       عده  کثيری از مردم کشور سخنانی که کذب آن واضح است و برخلاف 

  کشورشان گفته شده بشنوند.
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ھا در شھر مرزی جلفا طريق ديگری برای تبليغات تعرض آميز خود روس
وسيله دست به پيدا کرده و در کنار مرز خود بلندگوھائی نصب و بدان

ما ھم بعنوان تبليغات سوء زدند، اما از اين کار نتيجه معکوس گرفتند. زيرا  
تلخ و  مقابله به مثل بلندگوھائی در کنار مرز خود قرار داديم و حقايق

ای را به گوش مرزنشينان روسی رسانديم. زمامداران روسيه ناراحت کننده
شود مردم را از شنيدن اخباری که از راديوھای کشورھای خارج پخش می

ھای اند و مبالغ ھنگفتی برای ايجاد پارازيت در امواج دستگاهممنوع کرده
موج ھيچ  کنند که راديوھای مردم عادیگيرنده صرف نموده و سعی می

اما صدای بلندگوھای ما به گوش ھمه   کشوری جز کشور روسيه را نگيرد.
رسيد ومردمی که ھيچگاه در عمر خود از لذت آزادی برخوردار نشده می

اين وضع برخلاف ميل مقامات روسی بود  شنيدند.بودند سخنان ما را می 
بکلی دست و ديری نگذشت که بلندگوھای خود را برداشته و از اين مبارزه  

 کشيدند وما ھم بلندگوھای خود را خاموش کرديم.
  

  علت اينکه روسيه شوروی بر ضد ما به چنين عملياتی اقدام کرد چيست؟
  

ھای موجود بين دانند که عمليات آنھا برخلاف مقررات عھدنامهھا میروس
دو کشور است و بخوبی آگاھند که حتی اگر قراردادھائی ھم درميان بود که  

نمود آن قراردادھا بموجب منشور سازمان  را به چنين رفتاری مجاز می  آنھا
منشور مزبور تمام  ١٠٣ملل متحد لغو و باطل است. زيرا طبق مفاد ماده 

المللی که مفاد آنھا مخالف ومتناقض با مفاد  ھا و قراردادھای بينعھدنامه
  ھر قسمتی از منشور ملل متحد باشد لغو و باطل است.

  
  )٢۴٨۶( ١٣٢۶ھا خاطر نشان ساخت که خودشان در سال روسبايد به 

پيشنھادی به سازمان ملل متحد تسليم نمودند که از ھرگونه فعاليتھای 
می يتبليغاتی که صلح جھانی را به خطر اندازد جلوگيری شود و بموجب تصم

که مجمع عمومی سازمان ملل متحد باتفاق اتخاذ نمود مقرر گرديد که ھر 
ٔ               ات از ناحيه ھر کسی که عمدا  و يا احتمالا  مقدمه  تھديد و نقض  گونه تبليغ      ً             ً                         

اند که ھا فراموش کردهصلح و يا تجاوز باشد ممنوع گردد. آيا روس
اند؟ و آيا خودشان نبايد خودشان در آن زمان از طرفداران اين مقررات بوده

  ٢٩ کنند بپرھيزند؟از آنچه ديگران را از آن منع می
   

 
بربنياد ھمين ماده از منشور سازمان ملل، ھيچ کشوری در ھيچ زمانی نبايستی تلاش يا   -  ٢٩

ميلادی آمريکا  ٢٠١٩تبليغاتی که صلح جھانی را به خطر اندازد پيشه کند. اما ميبينيم در سال 
اتا (حتا) رييس جمھور و وزيرخارجه اش مرتب برای کشور ھايی مانند و ھمپيمانانش و  ھ

  ايران، سوريه، ونزوئلا و وو  چنين تھديد ھايی را روا ميدارند.
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نج غير لازمی که بين دو کشور بوجود آمده بسيار متاسفم.  من از اين تش
آيد ولی وظيفه من آن است که          ً                            من واقعا  از مردم روسيه بسيار خوشم می

استقلال کشور خويش را حفظ کنم. من ھيچ دليل لازمی برای به ھم خوردن 
ايی را بينم و اگر مثلا روسيه با ما ھمان معامله مناسبات بين دو کشور نمی

داشت تيرگی مناسبات بين ما و ھمسايه شمالی  کرد معمول میبا ترکيه می  که
  رفت.ما از ميان می

  
تمام مردم جھان حتی رفقای روسی ما بايد اين نکته را بدانند که دنيای 

ای که اعمال شود قبول نمايد. امروزه حاضر نيست تجاوز را از ھر ناحيه
نجات آذربايجان کوشش  که برای )٢۴٨۵( ١٣٢۵وضع روزگار از سال 

کرديم تغيير کرده است. در آن زمان قضيه ايران آنطور که منتظر بوديم می
                                                                ً مورد توجه ملل متحد قرار نگرفت و سفير آمريکا در تھران به من صريحا  
اظھار داشت که دولت متبوعه وی حاضر نيست برای نجات ايران وارد 

  نبرد شود.
  

                                   ً  دم که اگر درآن موقع حمله نکنم مسلما   با وصف آن من در نزد خود انديشي
تر شده و به ما حمله خواھد کرد. در آن موقع طلب نيرومندنيروی تجزيه

کشد ولی دانستم عاقبت کار به کجا مینمیاميد موفقيت چندان زياد نبود و 
با خود گفتم مرگ با شرف و افتخار بھتر از نابودی استقلال زاد و بوم  

  وند بزرگ به ياری من برخاست.. و بار ديگر خدااست
   

احساس    )٢۴٨۵(  ١٣٢۵امروز ملت ايران و من کمتر از ايام بحرانی سال  
  کنيم.تنھائی می

  
عقيده عمومی جھان اين است که بر عليه ھر گونه تھديدی که نسبت به 
صلح جھان پيش آيد بايد اقدام فوری و شديد به عمل آيد. در اين عصر اتم  

دانند که ھر تجاوزی که نسبت به کشوری به عمل آيد بدون میمردم گيتی 
ترديد تمام کشورھای ديگر را به خطر خواھد انداخت. امروز سازمان ملل  
متحد نيرومندتر شده و ايجاد نيروی پليس سازمان ملل متحد از لحاظ  

حال کشور اصولی و عملی مورد قبول جھانيان واقع گرديده است و در عين
نتيجه عقد قراردادھای دفاعی دوجانبه با دوستان ھوشيار و ايران در 

نيرومند خود بيش از پيش حامی و پشتيبان پيدا کرده است و تمام اين 
 قراردادھا با روح و مقررات منشور سازمان ملل متحد کاملا منطبق است.

  
با اين ترتيب مبنای سياست خارجی ما بر تجربيات بسيار عملی نھاده شده 

طرفی را در طی جنگھای جھانی اول و دوم سفاھت اخذ طريق بیاست، زي
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الجيشی که داريم به عيان مشاھده کرديم و در ھر دو جنگ را با وضع سوق
طرفی ما مانع تجاوز بيگانگان به خاک  وطن ما نگرديد و پس از ھر  بی

ٔ                                 جنگ نيز کشور ما عرصه  کشمکش بين منافع بيگانگان گرديد.                      
  

مصدق ضعف سياست خارجی منفی ما موجب شد که   در دوره زمامداری
در کشور ما نفوذ بيگانگان و تحريکاتی که از آنسوی مرز ايران ھدايت 

ای گرائيديم که مظھر                                 ً            شد، توسعه يابد. بدين جھات متدرجا  بسياست تازهمی
حيات و روح زنده کشور ما باشد و من آن را سياست ناسيوناليسم مثبت 

  ام.نام داده 
  

خورد لازم مروز کلمات ناسيوناليسم و امپرياليسم زياد به گوش میچون ا
است به مفھوم واقعی اين دو واژه و اصطلاح پی ببريم. تعريف و تعبيری 

علاقه و حمايت شود «ھای معمولی از واژه ناسيوناليسم میکه در فرھنگ
واژه  ». تعريفی که بھمين نھج از  از منافع ملی يا اتحاد و استقلال ملی است

شود «سياست کوشش يا حمايت از طريقه توسعه و بسط امپرياليسم می
  تسلط يک کشور يا يک امپراتوری است».

  
اينک بايد ديد با دو تعريف فوق اصطلاح ناسيوناليسم مثبت را چگونه بايد 

ناسيوناليسم مثبت با فکر شود. تعريف نمود و چه عملی از آن مستفاد می
ست که حداکثر استقلال سياسی و اقتصادی کشور ای امن عبارت از رويه

برای ما ايرانيان  را بطوريکه با منافع آن کشور موافق باشد تأمين نمايد.
گيری و جدائی ندارد بلکه معنای آن اين ناسيوناليسم مثبت مفھوم گوشه

ھای کشورھای ديگر ھر قراردادی  است که بدون توجه به اميال و سياست
خواھند باشد منعقد سازيم و از تھديدات کسانی که می که به نفع کشور ما

  برای ما رفيق انتخاب کنند، نھراسيم.
  

ما تنھا از نظر اصول مبھم و بخاطر اينکه با کسی متحد باشيم وارد عقد 
شويم بلکه منظور ما از ھر اتحادی تأمين منافع آشکار ماست.  اتحاد نمی

پذيريم و حاضريم از تجارب علمی و فنی آن  ما دوستی ھر کشوری را می 
استقلال کشور استفاده کنيم به شرط آنکه چنين دوستی و ودادی به منافع يا  

دھد که از آنچه در ما لطمه وارد نسازد و اين رويه به ما آزادی عمل می
شود به مراتب ھای مختلفی ھستند مشاھده میکشورھائی که اسير فرضيه

ھای سازمان ملل  در عين حال ما طرفدار جدی اصول و آرمان بيشتر است.
  متحد ھستيم.
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و با دوستان خود بدون طرفی منفی متکی نيستيم ما به سياست سست بی
ورزيم  و از آنھا نيز ھمين رفتار را نسبت به پوشی و ريا دوستی میپرده

خود انتظار داريم و اگر بعضی از کشورھا از رفتار ما در خشم شوند و به 
توھين و تھديد ما اقدام کنند نسبت به آنھا رويه منفی پيش نگرفته و رفتار  

ما جغد نيستيم که از فراز ويرانه  دھيم. زيرا  خود را نسبت به آنھا تغيير نمی
. بعبارت ديگر ما از آن کسانی نيستيم که از بالای به ناله و ندبه بپردازيم

المللی به ناسزاگوئی پرداخته و ھمه را  ھا و از پشت راديوی بينمناره
مقصر وانمود کنيم و خود در فقر و فاقه بسر بريم و با فلاکت و ضعف 

شويم و تر میيم. برعکس ما روز به روز نيرومندتر و مرفه روزگار بگذران
ترين احساسات  ريزيم حقيقیھای نوين در کشور میدر عين آنکه بنيان طرح 

  نمائيم.پرستی و ناسيوناليسم را حفظ می ميھن
  

که قبلا ذکرشد کشور ای نيست و چنانھيچوجه رويه تازهامپرياليسم به
طور ھر چند توری حقيقی جھان بود. ھمينشاھنشاھی ايران اولين امپرا

رود، ولی ھمه ناسيوناليسم امروز نيروئی عظيم در جھان به شمار می
دانند که اين فکر نيز تازگی ندارد زيرا فکر ناسيوناليسم مردم ايران را  می

از زمان کورش کبير به جنبش و ھيجان آورده است و ھمين روح 
د مستعمره نشينان آمريکا را برانگيخت ناسيوناليسم بود که چندين قرن بع

 که دولت مستقل کشورھای متحده آمريکا را تشکيل دھند.
  

در چند سال اخير نيز امواج خروشان ناسيوناليسم، کشورھای خاورميانه 
و ساير نقاط گيتی را که از حيث امور سياسی و اقتصادی کمتر توسعه يافته 

ھم مانند امپرياليسم پيچيده است.   بودند فراگرفته است. عنوان ناسيوناليسم
ھا و ترقيات شگرف راھبری ناسيوناليسم حقيقی کشور را به پيشرفت

که قسمت بزرگ ترقيات مھم مردم کشورھای متحده آمريکا کند، چنانمی
کارھای بزرگی که مرھون ھمين روح ناسيوناليسم واقعی است و ھمچنين 

که وی  ن ناسيوناليسم حقيقی بود                          ً            بدست پدرم انجام يافت تماما  در پرتوھمي
فرد ملت ايران بوجود آورده بود. از طرف ديگر اگر ھمين  ،در نھاد فرد

ھای خارجی مورد روح ناسيوناليسم بوسيله خائنين داخلی و يا دولت
توان تسلط شود که می ای میسوءاستفاده ماھرانه قرار گيرد مانند پرده

  ا در پشت آن پنھان نمود.امپرپاليسيمی و فنای قوميت و مليت ر
  

ھنگامی که مصدق و دستياران وی مانند زنان به ناله و ندبه پرداخته و 
ھا ايراد  آميزی بر عليه انگليسھای تند و جنونوار سخنرانیديوانه
کردند که پرستان واقعی در بدو امر تصور مینمودند بسياری از ميھنمی

تان پرسھا مظھر روح ناسيوناليسم است ولی مرور زمان ميھنآن سخنرانی
ھای کشور را بروی عوامل را متوجه ساخت که مصدق در حقيقت دروازه
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امپرياليسم گشوده است. سياست منفی مصدق باعث ايجاد اختلال و آشفتگی 
عظيم سياسی و اقتصادی گرديد و برای عمال بيگانه فرصت بسيار مساعدی 
  برای اجرای مقاصدی که داشتند فراھم ساخت و در ھمان ھنگام که پدرم 

پرداخت مصدق مشغول کن کردن عوامل امپرياليسم در ايران می به ريشه
برداری تھيه زمينه مساعد برای نمو امپرياليسم بود که در موقع خود بھره

   آن فروگذار نکردند.
  

تر نيست که در دنيا ھيچ عملی برای يک فرد يا يک ملت از اين خطرناک
. وقتی درست باشد اسير احساسات شخصی و مقھور خودپرستی خويش

ھا بينيم من بيش از مصدق برای کينه و عناد نسبت به انگليسدقت کنيم می
ھا پدرم را مجبور به دلائل موجه داشتم. زيرا مگر نه آن بود که انگليس 

ترک سلطنت و کشور کردند؟ مگر آنھا نبودند که در جريان جنگ دوم 
به کشور ما خوش   ھا راجھانی برای تکميل تجاوز خودشان ورود روس

  ٣٠ آمد گفتند؟
  

زد ولی روزی که مصدق در حرارت احساسات شخصی خويش جوش می
        ً          که سابقا  بيان شد  من به فکر حفظ منافع بزرگ کشور بودم. چنان

ھا فرصتی که آرزوی آن ناسيوناليسم منفی مصدق نه تنھا برای کمونيست
ھا اجازه داد  نگليسگفت به ارا داشتند، فراھم ساخت بلکه بعکس آنچه می

  که در سياست ايران بيش از پيش نفوذ پيدا کنند.
  

                                                    ً            اگر رفتار مصدق به ناسيوناليسم تفسير و تعبير شود قطعا  بايد اصطلاح 
. قدر مسلم اين است که سياست ای نيز برای ناسيوناليسم حقيقی برگزيدتازه

و  مصدق کاملا منفی بود و ھيچ ربطی با ناسيوناليسم مثبت نداشت
جھت به عقيده من برای امتياز بين رويه منفی مصدق و ناسيوناليسمی بدين

پرستان حقيقی است اصطلاح ناسيوناليسم مثبت بسيار که مورد علاقه ميھن
  سودمند خواھد بود.

  
در بسياری از کشورھا که اکنون احساسات ناسيوناليسمی در طغيان و 

را از آنانکه به دروغ خود  ھيجان است مردم بايد ناسيوناليستھای واقعی
دھند، امتياز دھند. البته اوضاع و شرائط در  را ناسيوناليست جلوه می

خواھم در امور  کشورھای مختلف يکسان نيست و در ھرحال من ھرگز نمی
ساير کشورھا اظھار رأی و نظر کنم ولی به عقيده من ممکن است از  

ای سودمندی فراگرفت و ھايم درسھای اخير کردهتجاربی که ما در سال 
 

کسانی که به نادرستی و از روی کينه رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آريامھر را وابسته   - ٣٠
  .انگليسی ھا ميدانند اين پاراگراف را چند بار بخوانند
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توانند به نکات پرستان ساير ملل با مطالعه تاريخ معاصر ايران می ميھن
مھمی پی برند که آنھا را در نھضت ناسيوناليسمی ياری کند و حقيقت را  

ايم ھای عبرتی که ما آموختهاز دروغ تشخيص دھند. از جمله يکی از درس
کند بايد او را مظنون را تبليغ میھر کس فکر ناسيوناليسم منفی  آن است که  

آيد ولی آباد کردن و مشکوک شمرد زيرا خراب کردن از عھده ھمه برمی
از عجايب افکار بشری اين است که طينت و طبيعت  کار ھر کس نيست.

بشر در ھمه جای گيتی آن است که مردم به ھياھو و جنجالی که نسبت به 
سپارند ولی به تبليغاتی که برای  شود بيشتر دل میشيطان موھوم بر پا می

شود کمتر توجه دارند و علت آن اين است که پيشرفت و احياء کشور می
انگيز است ولی ساختن بنا کاری آھسته ھا تماشائی و ھيجانبرافکندن بنيان

 و تدريجی و مستلزم صرف وقت است.
  

رند و پندافريبان منفی باف خود را غمخوار صميمی ملت میبعضی از عوام
شوند و ناسيوناليسمی که ھر دو دسته           ً                    برخی عامدا  آلت دست بيگانگان می

منظورمن البته آن نيست که طرفدار آنند جز خدعه و دروغ چيزی نيست. 
فريبی جوئی معقول و منطقی با عوامبا انتقاد مشروع مخالفتی دارم ولی عيب

  منفی دارای تفاوت بسيار است.
  

وقايع آموختيم آن است که ھر کس تحت عنوان  دومين نکته ای که از آن
ناسيوناليسم تنھا به يکی از انواع امپرياليسم حمله کند، بدون تأمل بايد وی 

که فرياد و خروش مصدق تنھا را با ديده شک و ترديد نگريست، چنان
برعليه ديو مھيب امپرياليسم انگلستان بود ولی در قسمت اخير دوره 

ھيچوجه به افراد حزب توده پيوستگی داده بود بهزمامداريش که خود را 
تر امپرياليسم که استعمار سرخ باشد حاضر نشد سخنی درباره نوع خطرناک

به زبان آورد بلکه به عمد يا اشتباه سعی داشت که افکار و احساسات عامه  
 تر غافل نمايد.تر از خطر بزرگرا بوسيله توجه دادن مردم به خطر کوچک

٣١  
  

درسی که فرا گرفتيم آن است که بايد ادعای ناسيوناليسمی اشخاص سومين  
گويند را با مقايسه بين اظھارات آنھا و آنچه جمعيت ھا و دولت بيگانه می

مورد سنجش قرار داد و در اين سنجش بعضی نکات که بين آنھا مشترک 
مثلا ھرگاه صد روزنامه در نقاط مختلف گيتی ھمه است روشن خواھد شد.  

 
اينجانب که زيرنويس ھای اين کتاب و تنظيم آنرا داوطلبانه به گردن گرفتم ھرگز  - ٣١

«امپرياليسم» يکجانبه را دنبال نکرده است. از سوی ھر کشور باھر ايدئولوژی که باشد مذموم 
و نکوھيده و نادرست است. ھمين امپرياليسم «اسلامی» که از خمينی آغاز شده است 

رياليسم زير سايه کومونيسم يا ظاھرا دموکراسی ھا ھمگی مذموم ھستند. تنھا وحشتناکترين و امپ
  ناسيوناليسم مثبت است که ميتواند امپرياليسم ھای ازھر گونه ای را جلوگيری کند. 
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ه از يکديگر تقليد کرده و ھمه يک عقيده و يک نحو حب و بغض را  روز
نشان دھند بايد مطمئن بود که ھمه از دستورھائی که از يک مرکز واحد 

ھا در کشوری انتشار گونه روزنامهکنند و اگر از آن شود پيروی میصادر می 
ا از  يابد، بدون ترديد بايد آن را مظھر ناسيوناليسم دروغی دانست و آن ر

  ٣٢  ناسيوناليسم حقيقی و ويژه آن کشور فرق داد.
  

ايم آن است که برای تميز بين ناسيوناليسم چھارمين درسی را که فرا گرفته
حقيقی و دروغی بايد از رھبران آنھا با کمال سماجت و قساوت خواست که 

ای را که برای پيشرفت و ترقی کشور دارند ارائه دھند و ھرگاه برنامه
ھای فريبنده و مبھم و بدون برنامه مثبتی نداشتند و يا برنامه آنھا از جمله 

عمق و معنی مشحون بود و يا برنامه معقولی داشتند ولی طرق عملی برای 
 اجرای آن نداشتند، بايد از فکر ناسيوناليسمی آنھا مشکوک و مظنون بود.

عقولی برای برعکس اگر برنامه صحيح و مثبتی ارائه دادند و طرق م ٣٣
اجرای آن داشتند و نشان دادند که با عزمی راسخ برای بيان چنين 

اند دلائلی برای اينکه بتوان نسبت به ناسيوناليسم آنھا خدمتگزاری آماده 
  اعتماد و اطمينان حاصل نمود به دست خواھد آمد. 

ھائی از عمال دانند که امروزه در تمام کشورھای آزاد جھان دستهھمه می
انگيزی مشغولند و از حقوق و از اين دو دسته فوق مخفيانه به فتنهيکی 

کنند و با امتيازاتی که در اجتماعات آزاد نصيب مردم است استفاده می
اينان نقاب پردازند.  کوشش خستگی ناپذيری به برانداختن اساس آزادی می

با  ناسيوناليسم بر چھره افکنده و بنام فداکاری در راه آن منظور مقدس 
مھارتی که ويژه شاگردان مکتب اضمحلال مليت ھا است مشغول متلاشی 

 کردن ارکان مليت ھستند و بايد ديد طريق مقابله مبارزه با آنھا چيست؟
  

بايد بار ديگر تأکيد کنم که من در پی آن نيستم که در مسائل مربوط به ساير 
اين نکته  کنم کهانديشی کنم ولی احساس میکشورھا اظھارنظر و صلاح 

داری در  ايم مطالعات دامنه ھای اخير مجبور گشتهبايد ناگفته نماند که سال 
ھای ما  اين مسائل به عمل آوريم و ممکن است نتيجه مطالعات و آزمايش

به حال سايرين مفيد واقع شود و لااقل نتايجی را که ھر ملتی مستقلا به 
  دست آورده است تأکيد و تأييد نمايد.

  

 
(زمان تنظيم اين يادداشت ھا) رييس جمھوری آمريکا   ٢٠١٩و    ٢٠١٨اگر در بين سالھای    -   ٣٢

»  ميزند شايد مقصودی از اين دست دارد، اما به دليل بی  Fake Newsدم از «ميديای دروغ 
  تجربگی و خودمحروی قادر به توجيه و تفسير آن نميباشد.

ارزه با رژيم اسلامی است، نه طرحی تا اين ھنگامه، ھيچ گروه يا شخص که مدعی مب -  ٣٣
   ارائه داده است و نه برنامه معقول قانونی پيشنھاد ميکند.
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طرف ايم اين است که دولت بايد از يکنکاتی که ما به آن پی بردهاز جمله  
ھای مخرب داشته باشد و از طرف ديگر آزادی  مراقبت شديد در کار سازمان

و اظھار عقيده افراد را به حداکثر مراعات نمايد. باوضع امروز جھان 
ھائی هاند که بايد از عمليات دستآمريکائيان و بسياری از ملل آزاد دريافته

که غايت مقصودشان در زندگانی از ميان بردن نظم و اساس دموکراسی با 
وسائل غيرقانونی است جلوگيری کرده ويا اقلا آزادی عمل آنھا را محدود  

  ساخت.
  

پس از سقوط مصدق ضمن محاکماتی که جزئيات آن در فصل سابق ذکر 
را به ادای شد مدارک جالبی درباره سوگندی که حزب توده افسران نظامی  

کردند که با  ساخت بدست آمد. اين افسران بايد سوگند ياد می آن ملزم می 
شاه مملکت و دول غربی مخالف و با اتحاد شوروی دوست باشند. معلوم  
است که سازمانی که متکی بر اينگونه سوگندھا باشد ھرگز پشتيبان و 

در کشوری                                                 ً     حامی ناسيوناليسم حقيقی ايران نخواھد بود و مخصوصا  اگر 
که از لحاظ جغرافيائی ھمجوار و ھم مرز روسيه است اجازه داده شود که 

اعتنائی کامل اوليای ھائی رشد و توسعه يابد موجبی جز بیچنين سازمان
  امور به سرنوشت آينده آن کشور نخواھد داشت.

  
ھای مخربی جلوگيری ھا نه تنھا از تشکيل چنين سازمانبسياری از ملت

دھند بلکه افراد  ا آن را تحت نظارت و مراقبت شديد قرار مینموده و ي
ھا به خودی خود از برخی امتيازات در جامعه خود منتسب به آن سازمان 

گردند. مثلا در کشور آمريکا و کشور ايران اشخاصی که بداشتن محروم می
  مرام کمونيستی معروف باشند حق اشغال مقامات دولتی را ندارند.

  
ر به عقيده من عاقلانه آن است که مردم عادی کشور برای از طرف ديگ

اظھار عقايد خود حداکثر آزادی داشته و تحت مضيقه و فشار نباشند و 
            ً                                                          بتوانند علنا  نظريات خود را بيان کنند زيرا بدين وسيله نه تنھا کشور از  

شود که معايب و نواقصی مفاسد منزه و مصفا خواھد شد بلکه موجب آن می
اند  برخی از مردم فراموش کردهنيازمند اصلاح است آشکار گردد.  نيز که

که در تمام دوران زمامداری مصدق حکومت نظامی در ايران برقرار بود  
ساخت و تصميم من و خود اين امر تضييقاتی برای مردم کشور فراھم می

که پس از سقوط مصدق نيز ھمواره بر آن بود که آن را لغو کنم چنان
          ً                                    امی بدوا  از شدت افتاد و سپس کاملا ملغی گرديد.حکومت نظ

  
يابد انتقاداتی شديد امروزه در کتابھا و جرايدی که در کشور ما انتشار می

               ً       ً آيد و ما مخصوصا  و عمدا  ای از روشھای دولت به عمل مینسبت به پاره
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گونه ايم زيرا برای ما روشن است که اينگونه انتقادھا را مجاز کردهاين
ه نفع و صلاح شود باظھارنظرھا و انتقاداتی که در کشور دموکراسی می

در کشور ايران حضور ھمه کس در مجالس سخنرانی عمومی کشور است.  
شود                                ً                              و سخنرانی ھای دانشگاه که احيانا  از رويه دولت انتقاد مستقيم می

  بلامانع و آزاد است.
  

جويان گاھی از دھان يکی ازافراد ملت و بعضی اوقات از يکی ازدانش
ران آزادی وجود ندارد. ولی ھمين گويد در ايشود که میصدائی بلند می

عبارت که بدون ترس از مجازات آزادانه اظھار شده خود دليل قاطعی بر 
غرضی وجود آزادی است و اگر شخصی با ديده انصاف و از روی بی

ھای ايران را مورد بررسی قرار دھد، تصديق خواھد کرد که در  دانشگاه
  حکمفرما است. ھا آزادی بحث و تحقيق و اظھارنظراين محيط

    
ميل نباشند که از طرز رفتار ما ايرانيان نسبت شايد بسياری از خارجيان بی

به اشخاصی که عقايد کمونيستی آنھا محرز و مسلم شده بود اطلاع يابند. 
آنھائی که اقدام به قتل ھموطنان خود نموده و يا به کشور خيانت کرده 

به مجازات رسيدند ولی عده  اسرار مھم کشور را به اجانب داده بودند
ھای سابق کشور ما از کردار خويش پشيمان گشته زيادی ھم از کمونيست

و آرزو داشتند فرصتی به آنھا داده شود که به ميھن و شاه خود خدمت 
کنند. به نظر ما اقتضا داشت که چنين فرصتی را از آنھا دريغ نکنيم زيرا 

ای را به نفوس باشند چه بھتر که عده         ً                           اگر واقعا  از عمل خود پشيمان و نادم  
زکيه کشور که عقايد سالمی دارند بيافزائيم و اگر دروغ بگويند باز 
ھيچگونه خطری از ناحيه آنھا متوجه ما نخواھد بود زيرا ھويت آنھا برما 

در حال   شناسيم.دانند که ما آنھا را خوب میمعلوم است و خود آنھا نيز می
دار خدمات مفيدی در پيشرفت و آبادانی ا عھدهحاضر عده زيادی از آنھ

اند. چند تن از اين افراد نيز به نشر مجله خاصی ھمت کشور خود شده
گماشته و در آن مقالاتی راجع به تجاربی که در اثر معاشرت و آميزش با  
حزب کمونيست بدست آورده بودند انتشار داده و علت اينکه آن مرام را  

نی و مفھوم زندگانی جديدی را که اينک بدان واردند طرد کردند تشريح و مع
برای عموم روشن نمودند. پس به نظر من آنچه از ھمه مھمتر است اين 

مردم اين کشور و ھر کشور ديگر بايد از ھرگونه آزادی جز يک است که 
  آزادی که آن آزادی در خيانت به کشور است برخوردار باشند. 

  
ھای مخرب شدت عمل به به عقيده من ھمانقدر که بايد در برابر سازمان 

خرج داد در مورد کسانی که نظر شخصی خويش را به استظھار آزادی  
دارند ملايمت و نرمی ضرور است و اطمينان دارم که در ميان ابراز می
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ھائی که از نعمت آزادی برخوردارند اتخاذ چنين رويه در طول زمان  ملت
  صلحت عموم خواھد بود.به م

  
آميز بر ما مکشوف نکته دومی که درباره اينگونه اعمال مخرب و مفسده

شده، آن است که برای جلوگيری آنھا بايد ھمواره جنبه عدالت اجتماعی را 
  جوئی و جلوگيری شديد مرجح شمرد.بر جنبه انتقام

  
نند کشور ما البته اين نکته راھم نبايد از نظر دور داشت که در کشوری ما

ھائی که برای برانداختن الجيشی که دارد بايد در برابر فعاليتبا وضع سوق
           ً                         شود (مخصوصا  فعاليت ھائی که از منابع دولت به طرق غيرقانونی می

خارجی الھام گرفته) ممکن است ضرورت ايجاب کند که اقدامات قاطعی به 
به تشکيل سازمان    عمل آيد. امروز ھر يک از کشورھای آزاد جھان احتياج 

ھای دولت قادر به کشف و امنيت سياسی دارند تا با ھمکاری ساير دستگاه
خنثی کردن اين قبيل عمليات باشد و قطعا با شرايط اوضاع  و احوال امروز  

اما تصور اينکه انديشی و احتياط است. اتخاذ ھر رويه ديگر خلاف عاقبت
انگيز جلوگيری رب و مفسده تواند از عمليات مختنھا دستگاه پليسی می

نمايد دليل بر کوتاه نظری است زيرا برای مبارزه با عمليات مخرب 
ھا يا ھر عامل فساد ديگر اکثريت مردم کشور بايد پشتيبان دولت کمونيست

کنند که عدالت  باشند و مردم در طول زمان تنھا حمايت از دولتی می
در فصل آينده نشان خواھم  اجتماعی را به قدر کفايت بسط و توسعه دھد.

داد که مفھوم عدالت اجتماعی به معنای وسيع کلمه آن است که مردم در  
حکومت کشور شريک باشند و قانون نسبت به عموم يکسان اجرا گردد و 
مبانی اقتصادی وافی به رفع احتياجات عموم باشد و مسائل اجتماعی ديگر 

  به طريقی که ذکر خواھد شد، حل و فصل گردد.
  

                                                   ً             اقدامات پليسی ممکن است عوامل مخرب و اخلالگر را موقتا  مدت يک ماه  
يا يک سال و حداکثر دو سال محدود کند ولی وجود عدالت اجتماعی اساس  
حقيقی رفع مفاسد است زيرا اگر کشوری در داخله خود به قلع وقمع ھر 
چه کمونيست است اقدام کند، باز اوضاع اجتماعی موجود در کشور در 

دھد و جايگزين عمال قديم خواھد اندک مدتی دسته جديدی را پرورش می
ساخت. از اين رو اعتقاد قطعی من اين است که تنھا وسيله قطعی مبارزه 

 اجتماعی است و بس. با کمونيزم داخلی ھمان عدالت
  

ھای ممتد و فراوانی که ما در طول زمان با عوامل امپرياليسم در اثر تماس 
ايم حق اين است که بگويم از طرز مقابله و مبارزه با آنھا تا خارجی داشته

ايم. صحيح است که ما ھيچگاه مستعمره واقعی ای آگاھی پيدا کردهدرجه
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ای از موارد اوضاع ما سخت ايم ولی در پارهيک دولت امپرياليستی نبوده
ھای امپرياليستی بطور کلی تر از اوضاع مستعمرات بوده است. زيرا دولت

کنند، دست رقبای خود را از مستعمرات کوتاه ساخته و وضع ثابتی سعی می
در آنجا برقرار کنند و اگرچه اين کشورھا معمولا مستعمرات خود را استثمار  

آورند. در کنند ولی برای آبادانی آنھا نيز مجاھدات بسيار به عمل میمی
ھر يک از   صورتی که کشور ما ميدان کشمکش رقبای امپرياليست بوده و

اند ما را بيشتر از ديگران تحت تسلط  و استثمار دول بزرگ کوشش کرده
خود قرار دھند. گاھی برای تسھيم منابع حياتی ما و تحکيم سلطه خود 

کشور ما را به   ١٩٠٧که بموجب قرارداد اند چنانھائی طرح نمودهنقشه
منافع ملی ما را دو منطقه نفوذ تقسيم نمودند و در بسياری از موارد ديگر  

  اند.به حساب نياورده و يا آن را به طاق نسيان نھاده
  

ھمانطور که قبلا اشاره شد، نفوذ امپرياليستی انگليس در اين کشور خاتمه 
يافت ولی بايد بدين نکته متوجه باشيم که اين امر ناشی از تغييرات بزرگی 

جود آمده است. بود که در رويه ديرين سياسی امپرياليسم انگلستان به و
در پانزده سال اخير دولت بريتانيا به صدھا ميليون نفوس استقلال بخشيد 

المنافع انگليسی باقی ماندند. و اغلب آنھا با طيب خاطر جزو ممالک مشترک
                                 ً                     امپراتوری کھنسال فرانسه نيز سريعا  به طرف رويه کشورھای 

بينيم که می گرايد و به ھرجای ديگر ھم که بنگريمالمنافع میمشترک
داری که وسيله استثمار مردم  دستگاه فرسوده امپرياليستی سرمايه

کشورھای توسعه نيافته بود جای خود را به روابط ھمکاری نوين که 
عمليات کمکھای فنی سازمان ملل متحد و طرح کلمبو مظاھر آن است داده 

  است.
  

يستم برخی از افراطيون مدعی ھستند که کشورھای متحده آمريکا س
استثمار امپرياليستی قديم را زنده کرده و استدلال می کنند که مستشاران 
نظامی آمريکا و مامورين اصل چھار و مؤسسات بازرگانی آنھا ھم اکنون 

باشند و وجود آنھا از علائم خير در بسياری از کشورھا مشغول فعاليت می
و کمک به   گويند منظور آمريکا از اعزام مامورينای مینيست. دسته

ھای نظامی و استثمار اقتصادی مردم کشورھای ديگر تنھا استقرار پايگاه
  است.

  
ھا در ايران به  بايد با کمال صداقت بگويم که تجاربی که از شيوه آمريکائی

ايم دھد. زيرا در ھر مورد طالب بودهدست آمده عکس قضيه را نشان می
م متقابل باشد و آنھا نيز ھمين که رفتار آنھا با ما براساس تساوی و احترا

ھای اصل چھار و نظامی آمريکا تنھا اند. ما از کمک طرز سلوک را داشته 
ھا ما را به توسعه و پيشرفت اقتصادی از آن نظر خرسنديم که اين کمک
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ما از مؤسسات بازرگانی سازد. ايران و تأمين آزادی جھانی موفق می
تشخيص دھيم وجود آنھا به انجام اين کنيم که آمريکا تا آنجا استقبال می
  .مقاصد کمک خواھد نمود

  
گاه در انديشه تصرف  ھای سابق ھيچکشور آمريکا برخلاف امپراتوری

کشور و تسلط برملت ما نبوده است و اگر برخلاف اين عملی از آنھا ناشی 
شود ھرگز تحمل نخواھيم کرد و ھمين رويه ھم در روابط ما با ساير 

  ٣٤ عمل است. کشورھا مورد
  

کنم برای مبارزه با عفريت مھيب امپرياليزم به دو طريق اصلی تصور می
ايم: طريق اول تازگی ندارد ولی بايد نسبت به آن در ھمه  و عمده پی برده

اند، تأکيد نمود و آن            ً                                جا و مخصوصا  در کشورھائی که کمتر توسعه يافته
تجربياتی که بدست عبارت از مسئله درک «خطر بزرگ» است. بنا بر 

ايم کشورھای توسعه نيافته جھان بايد از خطر جديد امپرياليستی آورده
کمونيزم ھراسان و برحذر باشند، زيرا اين امپرياليسم جديد تحت لوای 
تزوير خود را پشتيبان و حامی ناسيوناليسم حقيقی کشورھائی که در شرف  

ی ملی مردم آن کشورھا ھاکند و در نھضتترقی و تعالی ھستند وانمود می
پردازد. اين امپرياليسم فعاليت رخنه يافته و سپس به اخلال و انھدام آن می

خود را براساس ناسيوناليزم منفی و مخرب استوار نموده و از ھرج ومرج 
کند و مانند آيد استفاده می و درھم ريختگی که متعاقب آن بوجود می

کوبد تا ھضم آن برای وی یخوارگان گوشت شکار خويش را قبلا مشکم
آسان باشد. ما در زمان مصدق اين اوضاع را با چشم خود در وطن 

ايم. در زمان وی سرنوشت عزيزمان ديده و از نزديک شاھد جريان آن بوده
کشور ما بدست عوامل امپرياليستی جديد افتاد و ھمين اوضاع نيز در چندين  

 لال و آزادی آنھا خاتمه داد. کشور ظھور نمود و متأسفانه به دوران استق
  

ايم اين است که برای مبارزه بر عليه  ای که به دست آوردهدومين نتيجه
سيستم امپرياليستی جديد يا قديم ترس و واھمه و خضوع و خشوع اثری 

بخشد و به اعتقاد من سوابق و تجربياتی که ما و ديگران در اين باره نمی
ايد ھمواره استقامت به خرج داد و اين  کند که بايم ثابت میتحصيل کرده

 
و تا حدودی پس از برسرکار آمدن جورج بوش پدر  ١٩٧٩البته اين رويه آمريکا از سال  -  ٣٤

که «نظم نوين جھانی» را اعلام کرد تغيير پيدا کرده و آمريکا و بسياری کشورھای ديگر زير 
دھکده جھانی کشور ھای ديگر و استعداد ھای نھفته   يا»  Globalizationچتر «گلوباليزاسيون  

ا بصورت برده ھای راه دور در کنترل دارند. شيوه تازه ای از استعمار و در آن کشور ر
نوشته شده و در آن زمان چنين موردی نه مطرح  ١٩۶٠امپرياليزم جاری است. کتاب در سال 

بود و نه در جريان. شرحی که در پاراگراف پسين آمده پس از فروپاشی شوروی سوسياليستی 
ه باقی مانده بلکه ابزار کشور ھای به اصطلاح باختری ھم شده نه تنھا شيوه امپرياليستی روسي

  است.
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ثبات و استواری را براساس برابری و مساوات درميان جوامع و ملت ھا 
به منصه ظھور رساند. امروزه ملل کوچک بايد جرأت و جسارت آن را 
داشته باشند که در برابر ھمسايگان خود استقامت و پايداری نمايند و 

ان نداشته باشند. ملل کوچک بايد کوچکترين پروائی از عظمت و قدرت آن
از اين ھم بالاتر بروند وبه دوستان خود برای فراھم ساختن امنيت ھای 

  ٣٥ جمعی طبق منشور سازمان ملل متحد ملحق گردند.دسته
  

در فصل ديگر نظر خود را در طرز دفاع از کشور ايران و خاورميانه 
يده راسخ و ايمان محکم بتفصيل بيان خواھم کرد در اين مقام فقط به ذکر عق

قدرت کرد و کنم که در مقابل امپرياليزم ھميشه بايد ابراز خود اکتفا می
المللی که از اجتماع  قدرت ھم جز در پرتو اتحاد يعنی اتحاد ملی واتحاد بين

  ملل دوست ومتحد به وجود ميايد ميسر نخواھد بود.
  

ھستند با مخاطرات   امروزه در سراسر گيتی تمام مردمی که دوستدار آزادی
تواند از خطری که اند و ھر ملت با شھامت ودليری میعظيمی مواجه

دوستان در آن شريکند نھراسد و از ھمين مشارکت کسب نيرو کند. ما  
ھای ايرانيان در پرتو سياست ناسيوناليسم مثبت خود که در حقيقت ريشه

ھای گرانبھا و تشود فرصھای قديم و پرافتخار ما کشيده میآن به دوران 
  ايم.ای در داخل و خارج از کشور خود به دست آوردهارزنده

  
                                                     ً              ما از روابط مودتی که ھم اکنون بين کشور ايران و تقريبا  تمام کشورھای 

طور که ھر فرد عادی در جھان موجود است مسرور و خرسنديم وھمان
تان خود کند ما نيز به دوسھنگام دشواری به ياران يکدل خويش تکيه می

مستظھريم و ھمواره حاضريم که دائره دوستان وفادار و مورد اطمينان 
تر سازيم در عين حال ھمواره برای الحاق به دوستان خود خود را وسيع

  ايم. برای مقاومت در برابر ھرگونه  امپرياليسمی با کمال ھوشياری آماده

 
از سوی مردم ايران رعايت نشد بلکه زير تبليغات بيگانه    ١٩٧٩اين مورد نه تنھا در سال    -   ٣٥

و به «شاه» پشت کرد. به استقلال    نمودهمردم راھی که امپرياليست باختری ميخواست را انتخاب  
عتنا شد. شاه يا رھبر کشور در ھر مورد به تنھايی قادر به انجام  ملی و تماميت ارضی بی ا

 ١٩٧٩کارھای ملی نيست... اقدام ھای ملی با ھمکاری مردم سامان ميگيرد. و مردم در سال 
  درست برعکس عمل کردند.
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 فصل هفتم

  مسئله اقتباس تمدن جديد
که به خاور دور مسافرت کردم سخن خردمندانه  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 

گفت آقای لستر پيرسون وزير سابق امور خارجه کانادا به يادم آمد که می
کنم که اين لطيفه کوکاکولا جای کنفوسيوس را نخواھد گرفت. من تصور می

نغز مصداق حال بسياری از کشورھا است که از حيث اقتصاديات عقب مانده 
ر خويش را با مظاھر تمدن غرب مجھز سازند به و برای اينکه کشو

اند. کشور ايران نمونه بارز کشوری است که فرھنگ آن دشواری افتاده
تر تر و کامل تر و در بسياری از موارد از فرھنگ و تمدن ملل عميق قديمی

اى از موارد بتوانند اصول تمدن نوين خود را  است واگر ملل باختر در پاره
تر و پر ايران شايد بتواند آنان را به رموز تمدنی کھنسال به ما بياموزند

  مغزتر آشنا کند و نکاتی را تعليم دھد.
    

کولا و کوکاکولا و مؤسسات مشابه آن که در  ھاى پپسیدر ايران کارخانه
کنند فراوان است ولی نھايت پاکيزگی و با اصول بھداشتی نوشابه تھيه می

ھای ظاھر فريب تمدن باختر مؤسسات نمونه پيشرفتبه عقيده من اين 
  است.

  
برای آنکه معلوم شود اقتباس تمدن اروپائی بايد بر چه اساسی باشد، ذکر 

  ای چند ضرور است.نکته
   

ھا در علم و معرفت راھنمای جھانيان در که گفته شد کشور ما قرنچنان
يشرفت علوم و فنون علم و ھنر بود. ولی در دوره طولانی سلطنت قاجاريه پ

در ايران متوقف و سرچشمه فياض معرفت از جريان افتاده و راکد گشت و 
در آن مدت ملل جوان و تازه به عرصه وجود آمده باختر در اکتساب ھنر 
و انتشار دانش به کوشش و مجاھده پرداخته از ما پيش افتادند و امروز 

پيش ماست و نه تنھا  برای فراگرفتن علوم و فنون باختری راھی دراز در
  بايد خود را به قافله تمدن برسانيم بلکه بايد از اين مرحله ھم فراتر برويم.

  
اما نبايد فراموش کرد که اوضاع و احوال کشور ما با کشورھای غربی 

ھای بسيار متفاوت است و بايد آنچه از علوم وفنون اروپائی که نيازمندی
اس کنيم و در اين کار به قريحه ابداعی ويژه سرزمين ما را مرتفع سازد اقتب

خود نيز توسل جوئيم. بعبارت ديگر بايد قانون و علوم باختری را با تمدن 
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آھنگ و سازگار کنيم و  خود و تمدن خويش را با علوم وفنون فرھنگی ھم
بينم که ملت ايران بدين کيفيت کاری بديع و تازه انجام دھيم و روزى را می

 خود و به ھمت ھزاران نفر مرد و زن دانشگاه ديده  باسوابق ممتد علمی
در امتزاج و تلفيق تمدن شرق و غرب و مآثر کھن و نوين بتواند مقام  

  رھبری را در جھان احراز کند.
   

ارتباط تمدن کھنسال ايران با جھان غرب تازگی نداشته و از پيش آمدھای  
کنون ناحيه ای از  که اسکندر کبير از مقدونيه که اعصر نوين نيست چنان

قبل از ميلاد ايران را  ٣٣١کشورھای باختری است برخاست و در سال 
قبل از ميلاد، والرين امپراطور روم را در   ٢۶٠تسخير کرد. ما نيز در سال  

ھا جنگ دستگير نموديم و اين مرد که مھندس مجرب و ورزيده بود سال
و چيزھائی از آنچه  کرددر ايران در امور مھندسی برای کشور ما کار می 

ممکن است تمدن غرب ناميده شود برای ما فراھم ساخت، زيرا شاپور  
شاھنشاه ايران وی و بسياری از سپاھيان رومی را که اسير شده بودند در 

ھای خوزستان سکنی داد و آنھا نيز سدھای متعددی به روی رودخانه
ا چندی قبل خورد و تخوزستان ساختند که ھنوز بقايای آن به چشم می 

  برخی از آنھا مورد استفاده بود.

  
  

جويان و جھانگردان و سوداگران و  قرون گذشته مردان سپاھی و حادثه
اند که داستان آنھا درصفحات تاريخ ما مبلغين غربی به کشور ايران آمده 

ميلادی مارکوپولو از  ١٢٧١بطور مبسوط و مفصل مندرج است. در سال 
خوانند به ايران آمد و مدتی  ر علم جغرافيای جديد میمردم ونيز که او را پد

در اين سرزمين به سر برده زبان فارسی را فرا گرفت. وی در سفرنامه  
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نويسد: ايران کشور بزرگی است که در خود درباره کشور ما چنين می
دوران قديم بسيار مشھور و نيرومند بوده ولی اکنون اقوام تاتار آن را  

نويسد:  بازرگانان ھندی اند. و درباره جزيره ھرمز می ويران وخراب کرده
ھای ھای آکنده از آذوقه و سنگھای قيمتی و مرواريد و پارچهبا کشتی

آيند و امتعه ابريشمی وزری و عاج و ادويه و ساير کالاھا به اين جزيره می
  فروشند.خود را به بازرگانان ھرمزی می

  
لو در اين سرزمين ديده و در شک نيست که شگفتی ھائی که مارکوپو

سفرنامه خود نگاشته بود ساير مردم ونيز را ھم به فکر مسافرت به ايران  
انداخت و آنھا را بدين کار تحريض نمود. در قرن ھفتم ھجری تيمور لنگ 
سلطان مغول که کشور ايران را ضميمه متصرفات خويش ساخته بود به  

ان باب مکاتبه را مفتوح سازد. فکر افتاد با ھنری چھارم پادشاه انگلست
رو يکی از راھبان انگليسی مقيم تبريز را که ژان گرينلا نام داشت به ازاين

سفيری خود برگزيده و به دربار آن پادشاه گسيل داشت. در ھمان قرن نيز 
ھنری سوم پادشاه کاستيل شخصی بنام رورى گونزالو ديکلاويخو را بعنوان 

ر اعزام داشت. ايلچی مزبور از مشاھده  ايلچی به دربار امير تيمو
ھای باشکوه امير تيمور سخت به تعجب و حيرت فرورفته و سراپرده

گويد: يکی از اين سراپرده ھا از فرط رفعت و عظمت از دور مانند می
نويسد: اشخاص  ای بلند بود. درباره طرز دادگستری امير تيمور میقلعه

آويزند ولی محکومين ند به دار میشومحترمی را که محکوم به اعدام می
  .زنندعادی را گردن می

  
ھا رواج بازار سوداگری و رونق اوضاع بازرگانی در جزيره  ھرمز پرتغالی

ميلادی به آن جزيره حمله برده و  ١۵٠٧را بدان سوی کشاند و در سال 
ميلادی تاجری از مردم انگلستان  ١۵۶١آن را متصرف گشتند. در سال 

ی از طريق دريايی بالتيک و کشور روسيه به ايران آمد تا باب بنام آنتون
روابط بازرگانی را بين ايران و کشور خويش از طريق مزبور مفتوح سازد. 

داد و          ً                                         وی مخصوصا  به ابريشم نواحی گيلان علاقه مخصوصی نشان می
معاملاتی ھم کرد ولی چون ھزينه حمل ونقل اين کالا بسيار گران بود و 

  ورزيدند تجارت او رونقی که انتظار داشت نگرفت.يز مخالفت می ھا نروس
  

در اواخر قرن شانزدھم ميلادی تاجر ديگری از اھالی انگلستان بنام رابرت 
نيوبری به بندرعباس در کرانه خليج فارس وارد و از طريق کشور ايران 
و آسيای صغير به قسطنطنيه رھسپار گرديد. درباره برادران (سر آنتونی 

ل پيش اند در فصوھائی که به شاه عباس نمودهو سر رابرت) شرلی و کمک
سخن رفته است. اين پادشاه امتيازات متعدد به بازرگانان مسيحی که به 

مند بودند اعطاء نموده و اين رويه بسط روابط تجارتی با کشور ايران علاقه
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دوستانه ملت ايران نسبت به بازرگانان خارجی تاکنون نيز بطور مشھود و 
  محسوسی ادامه دارد. 

  
ای که  ليسی ھند شرقی به ايجاد کارخانهميلادی کمپانی انگ ١۶١٧در سال 

در آن زمان پايگاه تجارتی نام داشت در شھر شيراز اقدام نمود. در سال 
ھا بيرون ھا ھرمز را از چنگ پرتغالیميلادی ما باتفاق انگليس ١۶٢٢

ھا در خليج فارس لطمه ھنگفتی آورديم و اين اقدام به آبرو و اعتبار پرتغالی
ھا در آن نواحی رونق و اعتبار يافت. سال  انگليسی وارد ساخت و تجارت

ھا اجازه داد يک پايگاه تجارتی در بندرعباس بعد، شاه عباس به ھلندی
ميلادی موفق به ايجاد چنين ١۶۶۴ھا نيز در سال  تأسيس نمايند و فرانسوی

ھائی در بندر عباس و اصفھان شدند ليکن چندی بعد با بسط و تفوق پايگاه
خارج ھا از آن صفحات  ھا و فرانسویھا، ھلندیزافزون انگليستجارتی رو

  شدند.
  

در طی قرن ھفدھم ميلادی سر توماس  
ھربرت انگليسی و سر ژان شاردن فرانسوی 
که به خدمت دولت انگليس درآمده بود ھر 
يک جداگانه به کشور ايران مسافرت نموده 

ھای مستندی درباره مسافرت خود به و کتاب
اند. اولين ھيئت سياسی ير درآوردهرشته تحر

ميلادی مرکب از دو    ١۶۶۴ھا در سال روس
نفر ايلچی و ھشتصد نفر ملتزمين آنھا از  
طرف امپراطور الکسيس به کشور ايران 

ميلادی پطر کبير  ١٧٠٨وارد شد. در سال 
سفيری از جانب خود به دربار ايران در اصفھان گسيل داشت و پس از 

  ری را به کشور ما روانه نمود.ھفت سال ھيئت ديگ
  

ھا در کشور ايران و روابط کنونی بين دو درباره تاخت و تازھای روس
  کشور قبلا بتفصيل سخن رفته است.

  
در اوايل قرن نوزدھم عده زيادی از دانشمندان و رجال سياسی اروپا به 
ايران آمدند که سر جيمس موريه مصنف کتاب حاجی بابای اصفھانی و سر 

اند. دانشمندان مزبور جان ملکم مؤلف تاريخ ايران نيز جزو آنھا بوده
موجب ترويج ادبيات ايران در اروپا گرديدند و در اثر مساعی آنھا جھان 

  باختر نسبت به کشور ايران علاقه عميق معنوی پيدا کرد. 
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مبلغين مسيحی آمريکائی از پيشروان ايجاد روابط بين ايران و آمريکا  
به )  ٢٣۶٧(  ھجری  ١٢٠٧خستين دسته مبلغين آمريکائی در سال  بودند. ن

ای تأسيس نموده و گذاشت که مدرسهنم نھادند و ديری دکشور ايران ق
      ً                                                           تدريجا  چندين مدرسه و بيمارستان در اين کشور به وجود آوردند که از  
جمله دبيرستان معروف البرز تھران است که بسياری از رجال امروزی ما 

اند. مبلغين انگليسی و ساير کشورھای اروپائی نيز کرده در آن تحصيل
که قبلا اشاره شد ژان  اند. چنانھا در کشور ما اقامت و فعاليت داشتهمدت

گرينلا در قرن چھاردھم و عده زيادی از مبلغين غربی ديگر درقرن ھفدھم 
ريکا ميلادی به کشور ما آمدند و بتدريج در ايران نفوذ پيدا کردند. سفارت آم

ميلادی تأسيس گرديد و نخستين وزير مختار آمريکا   ١٨٨٣در تھران بسال  
س. ج. و. بنجامين بود که دو کتاب درباره ايران به رشته تحرير درآورده 
است. از قرن نوزدھم تا امروز روابط دوستانه کشور ما و آمريکا پيوسته 

است. بايد ده تر شتر و دوستانهرو به توسعه رفته و روز به روز نزديک
ھوارد باسکرويل که در دبيرستان  ١٩٠٩در اينجا گفته شود که در سال 

آمريکائی تبريز سمت معلمی داشت جان خود را برای حفظ مشروطيت ايران 
  طلبان و طرفداران ارتجاع درگرفت نثار نمود. ای که بين مشروطهدر مبارزه 

 
  نمونه بافته شده قاليچه بنام ھوارد باسکرويل

اينک برای فھم نفوذ تمدن غرب در ايران بايد به خاطر داشت که در حال 
حاضر مسئله تجدد علمی و صنعتی با مفھوم کنونی، برای خود ملل  

که وضع زندگی امروزه آمريکا با پنجاه زمين نيز تازگی دارد، چنانمغرب
سال پيش تفاوت فاحش يافته و حتی از ده سال قبل تا امروز نيز تغييرات 

 ١٣٣۴و  )٢۴٨٨( ١٣٢٨ھای بزرگ کرده است. من سه نوبت درسال
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ام ولی در مسافرت به آمريکا مسافرت کرده )٢۴٩٧( ١٣٣٧و  )٢۴٩۴(
دوم و سوم خود تغييرات مھم و تحولات جديدی  را مشاھده کردم که در 
            ً                                                  سفر اول ابدا  مشھود نبود. موجبات و عوامل محرک اين تحولات سريع و 

ھا و ای که آمريکا فعلا در راه بررسیار است زيرا ھزينهعظيم کاملا آشک
شود چندين برابر مبلغی تحقيقات علمی و پيشرفت فنون وصنايع متحمل می

رسانيد و با است که پيش از جنگ دوم جھانی در اين راه به مصرف می
ھمين نسبت ھم نتايج حاصله از آن افزايش يافته است. پس تمدن جديد در 

ای رو به پيشرفت و تکامل است و ھمين وضع سابقهوضع بیآمريکا به 
نيز در کشورھای اروپائی مانند انگلستان و فرانسه و آلمان و روسيه و 

  ام کم و بيش مشھود بوده است.ساير ممالکی که بدانجا مسافرت نموده
   

برخی از متخصصين علم اقتصاد و مھندسين آمريکائی و اروپائی درباره 
عه تمدن غربی در کشورھائی که از لحاظ اقتصادی در حال ترويج و اشا

گونه توسعه ھستند نظريات و عقايد مخصوصی دارند. اينھا معتقدند که اين
کشورھا آماده قبول علوم و فنون امروزی نيستند و بايد از مراحل اوليه آن  

ھای داخلی آمريکا                ً                             شروع کنند و بدوا  فنونی را که مثلا در موقع جنگ
ل بوده است به کار بندند. برخی از اين اشخاص برای مثال به کشور متداو

گويند ھنوز روستائيان ايران بوسيله گاوآھنھای چوبی می ما اشاره نموده و  
کنند و بايد گاوآھنی را که که فقط تيغه آنھا آھنی است زمين را شيار می

ھا داد و نبايد بردند به آنھا در آغاز جنگھای داخلی خود به کار میآمريکائی
وقت را با نشان دادن طرز کار تراکتور و وسايل جديد تلف نمود. زيرا آنان 

دانند چطور از آنھا  ھنوز طرز بکار انداختن اين وسايل را ندانسته و نمی
نگاھداری کنند. بر ھمين قياس اين عده از اقتصاديون و مھندسين معتقدند 

از استعمال وسايل پيچيده و  که کشورھائی که درحال توسعه ھستند بايد
بيوتيک و الکترونيک و ھوانوردی العاده فنی امروزی مانند آنتیفوق

                                 ً                               خودداری کنند و بھتر آن است که بدوا  با وسايل مقدماتی تمدن به کار 
  ٣٦  ھای عظيم آشنا گردند.                   ً          مشغول شوند و تدريجا  با دستگاه

  
شمارم و شواھد     ً         قطعا  مردود می                                      ً    من اين عقيده را اقلا در مورد ايران کاملا  و  

  بسياری دارم که چند فقره از آنھا برای روشن شدن موضوع کافی است.
  

 ھجری ١٣٣٧المللی تھران که بسال در نزديکی فرودگاه عظيم بين
تکميل گرديده ھنوز کاروانھای شتر از قراء و قصبات کالاھای  )٢۴٩٧(

ھائی که در آمريکا فرودگاه  آورند ولی ھمين فرودگاه ازمختلف به تھران می
                                    ً    تر و با وسائل جديده مجھزتر است و حقا  ھم ام به مراتب کاملو اروپا ديده

 
  نمونه کامل طرف فکر استعماری و استثماری برخی از کشور ھای امپرياليستی باختری -  ٣٦
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ھای ھای مھم راهھا است، تھران يکی از ايستگاهبايد چنين باشد زيرا مدت
المللی اروپا و خاوردور و مرکز شبکه ارتباطات ھوائی داخله ھوائی بين

 کشور گرديده است.
  

شود ف ديگر روز به روز علاقه مردم به مسافرت با ھواپيما بيشتر میاز طر
 ١٣٣٧تا سال  )٢۴٩٢( ١٣٣٢و ميزان آمد و رفت ھواپيماھا از سال 

در حدود ده برابر افزايش يافته است. در بعضی از خطوط ھوائی   )٢۴٩٧(
به علل اقتصادی و از نظر سرعت و اطمينان ھواپيماھای آخرين سيستم به 

ايم و در نيروی ھوائی خود نيز از ھواپيماھای جت استفاده  نداخته کار ا
دار که در دوران جنگ دوم جھانی کنيم، زيرا ھواپيمای جنگنده پيستونمی

  رفت ھم اکنون، متروک و قابل استعمال نيست.بکار می
   

امروز تھران دارای جديدترين کارخانه شيرپاستوريزه است که نظير آن در 
شود و اين مؤسسه نسبت به ظرفيت خود از مجھزترين خاورميانه ديده نمی

تر ای از نوع کھنهھای جديد جھان است. البته ممکن بود کارخانهکارخانه
تر و از برای اين کار تھيه کنيم، ولی کارخانه فعلی از لحاظ بھداشت مطمئن

ه در برنامه ما  ای کتر و با ساير اقدامات عمرانی و توسعهحيث کار دقيق
  تر است.است متناسب

  
بيمارستان نمازی در شيراز نه تنھا يکی از مجھزترين بيمارستانھای جديد 

ئيانی که در امور بيمارستان تخصص آمريکااست، بلکه بنا به گفته يکی از  
سينا ھای خاورميانه است. کشور ايران که موطن ابندارد سرآمد بيمارستان

زيسته ممکن بوده ھا پيش در ايران کشور مینپزشک بزرگ است که قر
را با اسلوب قديم طراحی و بنا کند ولی  با توجه آثار تاريخی بيمارستان

امروز يک چنين بيمارستانی برای خدمت به مردم متناسب نبود. ھمچنين 
برای ما ميسر بود از داروھای قديمی استفاده کنيم اما بجای آن سازمان  

نشاھی جديدترين انواع داروھای خارجی و خدمات اجتماعی شاھ
ھا را در دورترين شھرھا و قصبات کشور بين نيازمندان توزيع بيوتيکآنتی
  کند.می
  

كالسکه و درشکه تا دوران جنگ دوم جھانی از وسايل متداول حمل و نقل 
در شھر تھران بود. ولی امروز در حدود ده ھزار اتومبيل کرايه در پايتخت 

  .کندکار می
  

عده زيادی اتوبوس دو طبقه از ھمان نوعی که ) ٢۴٩٨( ١٣٣٨در سال 
کند در خيابانھای تھران به کار انداخته شده است و در شھر لندن کار می
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گفتند از کشورھای عقب افتاده است چنان امروز پايتخت کشور ما که می
يابد در فکر آن ھستيم که راه آھن زيرزمينی در آن بسرعت توسعه می

  احداث کنيم.
  

ھا است که الاغ، ھمان حيوان بردبار و  در نواحی روستائی کشور ما قرن
بار ديدم که مردی بر  صبور، تنھا وسيله حمل ونقل بوده است و حتی يک

الاغ سوار و در ضمن حرکت مشغول مطالعه کتابی است و اين کار را ھنگام 
نکه تعداد الاغ بتدريج در ھرچند از اي  توان انجام داد.راندن در اتومبيل نمی

شود متأسفم، ولی امروز روستائيان به اتومبيل ھای جيپ مزارع ما کم می
ايم اند و از ھمين جھت کارخانه بزرگی در ايران برپا کرده علاقه پيدا کرده

شود سوار کنند و اينك تا قطعات و اجزاء جيپ را که از خارج وارد می
                                   ً  طنان قرار گرفته است. در آتيه متدرجا   صدھا اتومبيل جيپ در اختيار ھمو

قطعات و آلات جيپ را ھم در ايران ساخته و آخرين نمونه آن وسيله نقليه 
را در داخله تھيه خواھيم نمود و ممکن است چند کارخانه معظم  

  ای برای ھمين منظور در ايران احداث نمايند.سازی گيتی کارخانهاتومبيل
  

برای ساختن و مرمت لاستيک در ايران تأسيس شده يک کارخانه جديد نيز  
  است.

  
ھای خود را بوسيله مستخدمين يا      ً                                  سابقا  مردم و دوائر دولتی پيام ھا و نامه

رساندند و امروز اين وظيفه را تلفن خودکار ھا به اشخاص میپيشخدمت
دھد. بھمين نحو ممکن بود مانند سابق تنھا بوسيله تر انجام میبھتر و دقيق

تلگراف بين شھرھای ايران ارتباط سريع برقرار کنيم ولی بجای آن  
ھا و صحاری کشور کشيده شد و به ھای سيم تلفن در تمام کوھستانرشته

اين حد ھم قناعت نکرده و در نظر داريم از جديدترين وسايل الکترونيکی 
کوه  برای ارتباطات استفاده کنيم. اگر با قطار رآه آھن که از دامنه سلسله 

گذرد مسافرت کنيد برفراز کوھھای ھاى الوند درجنوب غربی ايران می
ھای بسيار بلند برجھای ھادی امواج تلفن برقی که از جمله وسايل و شبکه

آيد. ستونھای پولادين و ساير دستگاه راديو تلفن ايران است به چشم می
که ارتفاع    ھا را بزحمت زياد بدان مواضعآلات و ادوات سنگين اين دستگاه
رسد بوسيله چارپايان و کارگران برده و آنھا به ھفت يا ھشت ھزار پا می

اند. دستگاه راديو تلفن ايران نه تنھا صدا را صاف و واضح از  نصب کرده
رساند بلکه وسيله برقرارى ارتباط شھری  به شھری در داخله کشور می

 تر ساخته است.با کشورھای خارجی را نيز کامل
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ھای فنی و صنعتی را در کشور خود رواج ترين رشتهخواھم تازهگر میمن ا
دھم دليل آن نيست که بايد به کار ھائی که از حيث اقتصادی  معقول نيست 

من عقيده ندارم که به تقليد بعضی از کشورھا فقط نيز دست بزنيم. مثلا 
فولاد بمنظور کسب شھرت کارخانه فولاد سازی احداث کنيم. زيرا کارخانه 

سازی نياز به آب فراوان و مواد خام اساسی از قبيل سنگ آھن و ذغال 
ھای آھکی دارد ومديران فنی و کارگران آزموده برای به کار سنگ و سنگ

                                ً                                     انداختن آن مورد احتياج است. ضمنا  بايد وسايل توليد نيروی برق به ميزان 
چنين  فراوان و تسھيلات حمل و نقل و بازار فروش برای محصولات

کنم ثابت کرده باشيم که احداث  ای فراھم ساخت و چون تصور میکارخانه
                                                  ً           کارخانه مجھز فولادسازی در ايران از نظر اقتصادی کاملا  معقول است 
بنابراين از نظر اقتصادی و نه از نظر کسب اشتھار نقشه ساختن چنين 

  ايم.ای را تھيه نمودهکارخانه
  

در کشوری مانند ايران با طرز صحيح به  برای اينکه فنون و علوم غربی
ام بايد بسياری که گفتهکار افتد نھايت بصيرت و دقت نظر ضرور است. چنان

از فنون و ھنری جديد را اقتباس کنيم و اين کار بيشتر بر عھده جوانان 
کشور ما است که پس از تمام کردن دوره تحصيلات دانشگاھی خود در 

و آشنائی به علوم و فنون غرب به خارج اعزام   ايران برای تکميل معلومات
                                                          ً اند. اين جوانان در جريان تحصيل و ضمن تحقيقات علمی خود طبعا  شده

کنند با بايد بواقع دريابند که چگونه معلومات و اطلاعاتی را که کسب می
  اوضاع و احوال و احتياجات ايران کاملا ملايم و سازگار نمايند.

   
علمی غرب بايد بدون مطالعه و پيدا کردن دليل و  ھای بسياری از رشته

ھائی ھم وجود موجب به خودی خود مورد اقتباس قرار گيرد. ولی قسمت
  انديشی در آن غور و بررسی نمود.دارد که بايد بانھايت حزم و مآل

  
فرزند يکی از بازرگانان معتبر ايرانی که از دانشگاه ھاروارد در رشته 

لتحصيل گرديده و رساله خود را درباره طرز توافق  اامور بازرگانی فارغ
ھای ايران نگاشته است در بازگشت به ايران بين تلويزيون و نيازمندی

گذار تلويزيون ايران گرديد. جوان ديگری مدت ھفت سال در نخستين بنيان
انگلستان که از تمام کشورھای ديگر در به کار انداختن ماشين برای امور 

است به تحصيل رشته مھندسی کشاورزی پرداخته و تمام  ترفلاحتی پيش
ھمت و سعی خود را صرف تطبيق و تلفيق تحصيلات و معلومات خود با 

                         ً                             ھای کشور ايران کرد و ضمنا  زنی انگليسی گرفت، در مراجعت نيازمندی
معلومات خود را با اوضاع و احوال کشاورزی اين کشور منطبق ساخته و 

لومتری تھران احداث نمود و با استفاده از فنون کي ٢۴مزرعه وسيعی در 
ھای متنوع جديد محصولات فراوانی از قبيل پنبه بلند الياف و ميوه و سبزی
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به دست آورده و با بھترين روش فنی به تربيت بھترين نوع جوجه 
  آمريکائی پرداخت.

  
ھای بزرگ بايد برای نو ساختن طرز زندگانی باقی ملت مانند لشکرکشی

که کشور ما  ھمين  )٢۴٨٧(  ١٣٢٧            ً                     ه عمليات قبلا  فراھم گردد. در سال  نقش
ھای مولود دوره جنگ فراغت يافت دولت من از ھرج و مرج و گرفتاری

از يک مؤسسه معروف مھندسين مشاور آمريکائی دعوت کرد که امکانات 
ايران را برای توسعه اقتصادی بررسی کنند و در نحوه مصرف عايدات 

برای انجام تحولات اساسی و احيای منابع ايران به ما ارائه   معتنابه نفت
طريق نمايند. در ھمان سال گزارش مقدماتی آنھا در اين موارد تنظيم و 
تسليم گرديد و ما ھم بلافاصله دامنه مساعی خود را توسعه داديم و از چند 
مؤسسه مشاور معروف آمريکائی نيز دعوت کرديم که در انجام اين منظور 

ا ما اشتراک مساعی نمايند. اين دسته از متخصصين گزارشی مفصل که  ب
ھائی که بايد  کتابی درپنج جلد شده بود حاوى مطالعات دقيق درباره طرح 

 در ظرف ھفت سال به موقع اجرا گذاشته شود تھيه و تسليم نمودند.
  

کليه احتياجات حياتی و مسائل اقتصادی ايران در اين گزارش مورد مطالعه  
ھائی برای توسعه بھداشت و فرھنگ و کشاورزی و رار گرفته و برنامه ق

صنايع و کشف معادن و توليدات نفت و غيره تھيه و تنظيم گرديد. 
پيشنھادھای موسسه مشاورين خارجی مورد توجه مجلسين واقع گرديد و 

                      ً در پی آن، اداره تقريبا  قانونی برای برنامه ھفت ساله به تصويب رسيد و 
ھای مزبور را به موقع بنام سازمان برنامه تشکيل يافت تا طرح  مستقلی

                                                                 ً اجرا بگذارد. برای ھزينه اين برنامه مجلس کليه عايدات نفت را منحصرا  
جمع ھزينه اين برنامه وسيع به چھارصد ميليون   به سازمان اختصاص داد. 

ا دلار برآورده شده بود که بطور متوسط سالی پنجاه و ھشت ميليون دلار ت
رسيد. برای تأمين اين مبلغ سالی چھل ميليون مدت ھفت سال به مصرف می

بينی شده و نيز در نظر الامتياز دولت از نفت منظور و پيشدلار درآمد حق
بود که بقيه اين مبلغ ساليانه بوسيله اخذ وام از داخله و خارجه تأمين 

  گردد.
  

ی گشت زيرا اولا در طرز                           ً                   برنامه ھفت ساله اول تقريبا  به عدم موفقيت منتھ
اداره آن دقت لازم به عمل نيامده و تھيه کنندگان گزارش توجه لازم و دقيق 
را در فراھم ساختن تشکيلاتی که بتواند چنين سازمانی را بخوبی بگرداند 
به عمل نياورده بودند. از اين گذشته بتدريج واضح گرديد که گردانيدن ساير 

ھا اختصاص يابد عوائد نفت مبلغی بدان تشکيلات دولتی بدون آنکه از
  دشوار است. 
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سھم سازمان برنامه از عوائد نفت برخلاف منظور مجلسين از آنچه مقرر  
عايدات نفت بالغ بر   )٢۴٨٨(  ١٣٢٨که در سال  شده بود کمتر گرديد چنان

سی و ھشت ميليون دلار بود و از اين مبلغ فقط پانزده ميليون دلار به 
سازمان برنامه پرداخت شد و در سال بعد که عايدات نفت به چھل و پنج 

  ميليون دلار نرسيد. ٣١ميليون دلار بالغ گرديد به سازمان برنامه بيش از 
  

ت برنامه ھفت ساله اول بر عھده با وصف آنچه که گفته شد گناه عدم موفقي
ای که در مورد نفت پيش گرفته بود شکست برنامه مصدق بود زيرا بارويه

را مسلم و محرز ساخته ونگذاشت مردم کشور از فوائدی که عايدات نفت 
  مند گردند.ممکن بود به تمام کشور برساند بھره

  
يرا دولت مجبور درآمد نفت به صفر رسيد (بلکه از صفر ھم پائين تر رفت ز

بود حقوق کارمندان و کارگران شرکت نفت و ساير تعھدات آن دستگاه راکد  
ھای را ھم پرداخت نمايد) و با خشکيدن اين منبع عايدات تأمين ھزينه

ھای عمرانی و توسعه مملکت به طريق اولی روزانه و اجرای برنامه
  غيرممکن گرديد.

  
و آغاز وصول عايدات نفت   )٢۴٩٢(  ١٣٣٢پس از سقوط مصدق در سال  

بار ديگر کوشش بسيار به عمل آمد که فعاليت سازمان برنامه ھفت ساله  
         ً                                                           اول مجددا  آغاز گردد. در سازمان برنامه تشکيلات جديدی داده شد و دامنه  
فعاليت آن توسعه يافت و روحيه متزلزل کارکنان اين سازمان وساير 

                 ً             ای عمرانی متواليا  تکميل گرديد ھھای دولتی تقويت پيدا کرد و طرح دستگاه
قانون برنامه ھفت ساله دوم نيز آماده شد و   )٢۴٩۵( ١٣٣۵و در اسفند 

  به تصويب رسيد.
  

من ھم مانند پدرم ھيچگاه در مسئله عمران و آبادی اعتقاد به کندی و تأنی 
ھائی نائل گرديده است ولی ام. برنامه ھفت ساله دوم ما به پيشرفتنداشته

ھای اساسی کار ما ھنوز از انظار مستور است زيرا اين قسمت متبعضی قس
ھای دقيق اقتصادی و فنی است که با دقت و احتياط تام با کمک شامل طرح 

 متخصصين خارجی تھيه شده و آثار آنھا ھنوز ظاھر و آشکار نيست.
  

ھای ساختمانی است که ھنوز به اتمام ھای ديگر مربوط به طرح قسمت
نرسيده و يا تمام شده و در معرض مشاھده قرار نگرفته است. البته اين 

ريزی نکته را نبايد از نظر دور داشت که مدتی که برای مطالعه دقيق و طرح 
ھای عمرانی ضرور است ممکن است کمتر از مدت اجرا و ساختمان نقشه
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ريزی و يعنی برپا کردن بنا از نصب ماشين و استخوان بندی آھنی و بتون
  ساير تجھيزات فنی و صنعتی نباشد.

  
ای از عقايد من در مورد تجديد و آنچه در طی صفحات فوق ذکر شد شمه

احيای کشور بود ولی آنچه گفته شد تنھا بمنزله آغاز فصلی است و از  
ی از نکات در اين مقام ضروری ھمين جھت ذکر صريح و بی پرده بعض

  رسد.بنظر می
  

                     ً                      ً                   برخی از مردم و مخصوصا  خبرنگاران جرايد ظاھرا  به رنگ لباس و طرح 
درب اطاق کار من بيش از نظر و عقيده و رويه اجتماعی من اظھار علاقه 

اند  که بارھا مخبرين معتبر روزنامه ھا به حضور من بار يافتهکنند. چنانمی
ُ                                                اند به ک نه عقايد و نظرات من پی برند با کمال اطمينان به هو چون نتوانست        
ھا به عللی در . آمريکائیاندترين مطالب پرداختهترين و مبتذلشرح سطحی

ھا تخصص دارند و من در بسياری از موارد  گونه گزارشتھيه و تنظيم اين
پوش ای ديده ام که مخبرين خوشھای سطحی و کودکانهبا تعجب گزارش

اند. گاھی در پرمدعا و صاحب قيافه فکور آمريکائی تھيه و تنظيم کرده و
اينکه اين اشخاص برای انجام خدمتی در خارج از کشورشان تربيت صحيح 

شوم. خوشبختانه در ميان آنھا مخبرين يافته باشند دچار شک و ترديد می
تثنائی فھميده و ورزيده ھم بطور استثناء وجود دارند ولی اگر اين امر اس

نظور ــــــــه نشر مرام و مــــمک بــــشد برای کمبدل به يک امر عادی می 
   جھان آزاد سودمندتر بود.

  
ھای تبليغاتی و تلويزيون ای ناشی از آن باشد که دستگاهشايد نقص تا درجه
کنند که بايد با بزرگسالان آمريکائی مانند اطفال رفتار  آمريکائی تصور می

ه و توجه آنھا به امری جلب شود. اما با مقايسه با فعاليت نمود تا علاق
شناس وابسته به اصل چھار و ساير مؤسسات ھای وظيفهآمريکائی

آمريکائی در کشور ايران واضح است که چنين تصوری کاملا بر خطاست 
ھای کوچک خواربارفروشی آمريکا کتب ام حتی در دکان و بطوريکه شنيده

يعی و فلسفه با قيمت ارزان در دسترس عموم نھاده مھم تاريخ و علوم طب
نگاران ھا تا آن اندازه ھم که بعضی از روزنامهشده است. بنابراين آمريکائی

کنند آنھا آسائی به اين نقطه جھان میمعروف و مشھور آنھا که سفر برق 
نمايند کوتاه فکر و ناپخته نيستند. دربارھای مشرق زمين که  را معرفی می

ھای بزم                                 ً                      ھزاران ساله پشت سر آنھا است طبعا  پر از حکايات و افسانهسنن  
اند ولی برای شناختن من بايد از حکايات درگذشت و به عقايد و و تجمل

کنم آگاه  نظرات من که در اين منطقه پرآشوب گيتی بر کشوری سلطنت می
گرديد. حقيقت آن است که من ھميشه از اين خرسندم که مسائل پيچيده 

قتصادی کشور و ساير معضلات امور را حل وفصل کنم و وجود من از  ا
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نفری که به توسعه امور اقتصادی نظر مقام شاھنشاھی از وجود يک
تواند ت جدا نمیـــــمند اسواصلاحات اقتصادی و پيشرفت فرھنگی علاقه

  ٣٧ بود.
  

ھائی که قدرت وسوسهتواند از  ھيچ کسی در چنين مقامی که من ھستم نمی
آورد برکنار باشد ولی خوشبختانه سائق من در حيات چيز ديگر بوجود می

است و برای من فلسفه وجود معنی و مفھومی ديگر دارد. پيش من مسائل 
آور نيست و آنھا بغرنج و دشوار توسعه توليدات کشاورزی ھرگز خستگی

ترين راه حل عملی چکدانم کوبينم، زيرا میرا بسيار مھم و پرارزش می
کنم در حيات ھزاران نفر از افراد کشور گونه مسائل پيدا میکه برای اين

  تأثير فراوان خواھد داشت.
  

من مثل آن انگليسی که خواندن مجله اقتصادی را در تختخواب بر تمام 
روم ولی مھمترين لذات را در  دھد به راه مبالغه نمیلذات ديگر ترجيح می

که با مسائل دشوار دست و پنجه نرم کنم و در آنوقتی که ديگران دانم  آن می 
ھای کنند با آنھاروبرو باشم و بر دشواریاز مقابله با آنھا احساس ملالت می

 ناشی از آنھا فائق آيم.
  

شود که درامر  راستی آن است که آرزوھای طبع من آنگاه برآورده می
اخته و به نتيجه مثبت برسم احيای کشور و تجديد بنای آن به آزمايش پرد

  ٣٨ و اميدوارم که خوانندگان اين کتاب ھمين احساسات را داشته باشند.
  

که تازه قدم جای ترديد نيست که در پيرامون پيشرفت اقتصاد در کشورھائی
ھای مبھم که خواندن اند مطالب کلی و فرضيهدر راه توسعه و ترقی نھاده

شود به رشته تحرير درآمده است ولی یآنھا برای خواننده موجب کسالت م
از طرف ديگر بايد اين حقيقت بارز را تصديق کرد که ارزش و اھميت ھر 

توان از روی ظاھر درخشنده و پر رنگ و طرح معين و سودمندی را نمی
  نگار تشخيص داد. 

 
بخوبی نشان داده ميشود که اگر شاھنشاه در فکر توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاوری و  ٠  ٣٧

تامين بودجه و اجرای برنامه ھای عمرانی نبودند کسی حتا دولت ھای حاکم ھرگز فکر پيشرفت 
ھای عمرانی و اقتصادی را نميکردند. ھمانگونه است وضع روزنامه نگاران، بجای نشان دادن 

سايل جزيی لباس و سر ووضعی خاندان پھلوی پرداخته اند تا به مسائل ملی و به م ،پيشرفت ھا
  «شاه» چقدر تنھا بوده است. ميدھدنشان ھمين  استراتزيکی کشور. 

در بازخوانی کتاب آنگاه که به اين جمله رسيدم برآن شدم تا کتاب را به شيوه ای که برای  -  ٣٨
يح وتفسير مجھز شده باشد دوباره سازی بکنم. بلکه ھمگان قابل دسترسی باشد و به نگاره و توض

مردم بارديگر کشور خودشان و «شاه»، شاھی که جز رفاه مردمش غم ديگری نداشت را 
  بشناسند.



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒŠ‡ ---------------------> 
 

ھای عادلانه و مثلا برای اداره امور کشورى در عصر امروز بايد ماليات
آوری نمود. برخی از ع و به طريق صحيح آن را جمعای وضمنصفانه

ھا را جمع  اشخاص مدعی ھستند که دولت من آنطور که بايد و شايد ماليات
آوری نکرده است و متأسفانه اين شکايت ھم وارد است زيرا آشفتگی 

ھای مالياتی موجب اوضاع اداری و عدم لياقت و وضع مراجعه به پرونده
  امر وصول ماليات شده است.ھای فراوان دردشواری

  
    ً                                                          اخيرا  وزارت دارائی با کمک متخصصين خارجی کتابچه راھنمای بسيار  

ھا تھيه و تدوين نموده است. اين کتابچه که جالبی برای رفع اين دشواری
ھای ھای متعدد و نقشهدارای جلد چھار رنگ و شيرازه پلاستيکی و عکس

گاشته شده است که اشخاصں دقيق برای ساده کردن کارھا است بطوری ن
  توانند مطالب آن را درک کنند.غيروارد به امور نيز می

  
ھای ارضی در اين کتابچه اصولی ذکرشده است که چھل      ٔ        درباره  ماليات

ھای مالياتی را  درصد از تشريفات اداری و شصت درصد از حجم پرونده
است. با وصف آن  ھم راھنمای بسيار عملی و مفيدى  دھد و رویتقليل می

اطمينان دارم که بسياری از اشخاص که از بدی وضع وصول ماليات شکايت 
  کنند از مطالعه آن احساس خستگی و کسالت خواھند نمود.می
  

سخنان نغز و فريبنده در مورد تجديد سازمان يک ملت ھرگز جای کارھای 
ه به راه  گيرد و برای فھم مسائلی که کشورھای تازمنظم و متوالی را نمی

اند بايد فکر و عقل ترقی افتاده در راه پيشرفت و توسعه کشور با آن مواجه
را به کار انداخت و اين ورزش و آزمايش مغزی نه تنھا زحمتی ندارد بلکه  

  انگيز و فريبنده است.بسيار طرب
  

ای که برای رشد و نمو کشور اختيار شده و مورد برای نشان دادن رويه
ن است و برای تشريح طريقه ای که عقايد و نظرات من به علاقه فراوان م

مقام عمل درآمده است مناسب آن است که در يک مدت معين از زمان در 
ھائی که کشور به عمل آمده شرح داده شود و از اين نظر بعضی از فعاليت

برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ايران در طی مدت شش ماھه دوم سال 
  شود:مل آمده است بطور فھرست در اينجا ذکر میبه ع )٢۴٩٨( ١٣٣٨

 
  ماه اول (مھر ماه)                     - 

افتتاح مدرسه جديد برای نابينايان، برقراری مواصلات تلفن در سه شھر  
جنوبی ايران، تقسيم اراضى سی و چھار قصبه بين خرده مالکين که انجام  

  روستائيان توزيع نمودم.اسناد مالکيت آنھا را با دست خودم بين 
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تشکيل دادگاه سيار در استان آذربايجان، تأسيس مرکز مبارزه با بيماری 
  سل در شھر رشت، حفر يک حلقه چاه عميق در قسمت جنوبی شھر تھران.

  
افتتاح رسمی اداره جديد استاندارد ھا در ايران، برقراری رابطه راديو تلفنی 

حفر اولين چاه نفت زيردريائی ايران  بين کشورھای ايران و ايتاليا، آغاز
تن از کارمندان    ۵٨٢در خليج فارس، واگذاری اراضی خالصه در آبادان به  

دواير کشوری برای ساختمان منزل، گشايش رسمی بانک توسعه صنايع 
ومعادن ايران ، تأسيس يک دبستان جديد در حومه شھر يزد، تأسيس 

ھای سيمانی، تکميل رسکارخانه جديد در کرج برای ساختمان تراو
ھای مراکز مبارزه با بيماری سل در شھرھای مشھد و اصفھان و ساختمان

  بابل، افتتاح رسمی مدرسه صنعتی منسوجات و اشتغال کارآموزان.
  
  ماه دوم  (آبان ماه)                     -
  

طفل در حومه تھران بوسيله   ٢٠٠٠افتتاح ساختمان پرورشگاه با گنجايش  
  تأسيس يک درمانگاه و يک فروشگاه بوسيله يکی از خواھرانم.خودم، 

  
مصادف باروز تولدم بيست و ھشت باب دبستان در نقاط مختلفه کشور  

ھای جديد برق در پانزده شھر به کار افتاد، تکميل گشايش يافت و کارخانه 
تأسيسات مخابرات برقی در دوازده ايستگاه راه آھن جنوب مرکزی کشور 
ايران، افتتاح مرکز کشاورزی مکانيزه در استان کردستان، آغاز لوله کشی 

اين گاز به  خيز جنوب به شيراز،برای انتقال گاز از يکی از مناطق نفت
ھای کود شيميائی که در شرف ھای شھر شيراز و کارخانهمصرف نيازمندی
آغاز رسد، تکميل ساختمان انبار نفت سياه در خراسان و تأسيس است می

انتقال نفت به انبارھای ذخيره، تکميل يک باب درمانگاه در يک شھر و  
يک آسايشگاه مسلولين در شھر ديگر، آغاز ساختمان سد شھناز که به نام 

  باشد.دخترم می
  
  ماه سوم (آذر ماه)                     -
  

ھای پزشکی در يکی از بيمارستانگشايش بخش زنانه و بخش جديد دندان
سيم بين شھرھای فارس و اصفھان، ستان، برقراری مواصلات تلفنی بیکرد

توسعه انبار نفت در پنج شھر، افتتاح يک ترعه بزرگ برای آبياری، 
ای و فنی در شھرھای گشايش پنج باب دبستان و نه باب مدرسه حرفه

برداری آزمايشی بزرگ و کوچک، تکميل پنج باب دبستان ديگر، آغاز بھره
خانه جديدالاحداث قند که اولين کارخانه خصوصی در کشور از يک کار



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒŠ‰ ---------------------> 
 

خانه روستائی بوسيله دولت، ورود يکی از  ٢۵٠ايران است، تکميل 
ھزار تنی از اروپا به ايران و حمل اولين محموله   ٣۵ھای نفتکش کشتی

برداری از يک کارخانه روغن زيتون و روغن کنجد، نفتی، آغاز بھره
ھای تھران، آغاز قی يکی از بيمارستانگشايش قسمت جديد الحا

خيز که برداری از سه حلقه چاه جديد نفت در يکی از مناطق نفتبھره
بالنتيجه ميزان توليدات نفت آن منطقه به دو برابر افزايش يافت، در منطقه  
ديگر يک چاه به نفت رسيد، گشايش کارخانه نان ماشينی و دو شبکه جديد 

اختمان يک تونل انحرافی جھت سد سفيدرود، حفر تلفن در تھران، تکميل س
ده حلقه چاه عميق آبياری آزمايشی، افتتاح بيمارستان جديدی بنام ملکه 

  فرح.
  
  ماه چھارم (ديماه)                     -
  

گشايش يک شعبه پست و تلگراف در استان گيلان، تکميل ساختمان مرکز 
و يک درمانگاه و دو دبستان دامپزشکی اصفھان، افتتاح يک کارخانه برق  

و يک مسجد در يک شھر و يک کارخانه برق و دو دبستان در شھر ديگر 
و دو کارخانه برق در دو شھر ديگر، گشايش مدرسه پرستاری ملکه فرح 
در کرمان، افتتاح دستگاه فرستنده جديد راديو در اصفھان، تکميل لوله  

بادان، افتتاح يک قسمت کشی اصلی دو شھر، تکميل ساختمان آزمايشگاه آ
  ھای تھران که بوسيله خودم انجام گرفت.جديد در يکی از بيمارستان

  
  ماه پنجم (بھمن)                    -
 
تکميل ساختمان يک درمانگاه و يک مرکز دامپزشکی، گشايش درمانگاه  

ديگری بدست ملکه فرح، تکميل طرح ساختمان جديد دانشگاه تبريز، تکميل 
ن يک کارخانه بافندگی در کرمان، افتتاح يک کارخانه آرد در تبريز، ساختما

برداری از ماشين جديد مقوا سازی کارخانه دخانيات دولتی آغاز بھره
 ١۶٠٧ھای گيرنده راديو در پنج مرکز شوکی، توزيع  نصب دستگاه  تھران،

  قطعه سند مالکيت اراضی سلطنتی بين روستائيان بوسيله خودم و ملکه. 
  
  ماه ششم (اسفند)                     -
  

فقيرنشين شھر تختخوابی در کوی  ٢۵٠افتتاح يک بخش بيمارستان 
تھران، تکميل ساختمان پنج درمانگاه در شھرھای مجاور راه آھن و يک 
بيمارستان يکصد تختخوابی، آغاز ساختمان يک آسايشگاه مسلولين و يک 

گاه ديگر، احداث يک آزمايشگاه درمانگاه، پايان ساختمان دوباب پرورش
کوچک تحقيق و بررسی صنعتی در شھر کرج، به کار افتادن سه کارخانه 



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒŠŠ ---------------------> 
 

کشی در يک شھر، برقراری جديد برق در شھرھای ديگر، آغاز لوله 
ارتباطات راديوتلفنی مستقيم بين شھر زاھدان و شھر مشھد و بين تھران 

ناد مالکيت اراضی خالصه  کشی شھر ری، توزيع اسو شھر فسا، تکميل لوله
تقسيم شده بين کشاورزان، افتتاح يک کارخانه جديد تصفيه شکر در شھر  
اھواز و پل بزرگ جديد خرمشھر و ايستگاه تلويزيون آبادان بوسيله خود 

  ٣٩  من، افتتاح اولين خط مسافربری دريائی بين ايران و اروپا.
  
ھای متعدد ديگری ھم در دست اجرا است ھای مذکور طرح علاوه بر طرح  

که از جمله سازمان عمران خوزستان است  در اين استان برای تھيه و 
ھای ھای عمرانی چند تن از مشاورين وابسته به يکی از شرکتاجرای طرح 

ايم. اين شرکت مشاور تحت رياست مشاور بزرگ آمريکا را استخدام نموده
ٔ  شود. اين دو نفر مؤسسه  قايان داويد لی ليانتال و گوردون کلاپ اداره می آ                     

ھای عظيم خود شھرت دره تنسی آمريکا را اداره کرده و در نتيجه موفقيت
دھند اند و عملی را که در ايران انجام میو معروفيت بسزائی کسب نموده

ھا و زيرا نقشه  کند،اند مطابقت میتا حدی با کارھائی که در آمريکا کرده
ھائی برای امور متنوعه و بھم پيوسته عمرانی يک ناحيه وسيع که طرح 

نمايند. استان وسيع خوزستان از نظر منابع طبيعی ثروتمند است تھيه می
خيز بود و محصولات فراوان از قبيل در چندين قرن پيش بسيار حاصل

ايران مورد  نيشکر و گندم و ساير غلات داشت که در کشور شاھنشاھی 
کم در اثر تاخت و تازھای پی در پی مھاجمين بسيارى از   ،نياز بود. کم

ھائی که برای آبياری در آن ناحيه ساخته شده بود جز در يکی دو دستگاه
  شود.نقطه رو به خرابی رفته و امروز بقايا و آثار آن ديده می

   
ن که از طرف ديگر نظر به شسته شدن سطح خاک و وجود نمک در زمي

کند، برای کشت و زرع زار می در ھنگام فراگرفتن آب سطح فعلی را شوره
بعضی از غلات و نباتات نامناسب گشته و با مرور زمان کشاورزی آنجا  

  رو به زوال نھاده و تا حدی خالی از سکنه گرديده بود.
  

ھای وسيع و منابع سرشار ھا و دشتھا و کوهخوزستان دارای رودخانه
ھای نفت که به اين تصفيه خانه  تصفيه خانه بزرگ آبادان وچاه نفت است.

ھا که نماينده نيروی مرتبط است در اين استان واقع شده ولی آب رودخانه
ھای رود و مقدار زيادی گاز طبيعی نيز که از چاهعظيم برق است ھدر می

گردد. در سابق  شود، در فضا پراکنده شده و ضايع مینفت خارج می
 

سال گذشته نيمی از اين   ۴٠اينھمه کار عمرانی و سازندگی در شش ماه، رژيم اسلامی در    -   ٣٩
ز کرده به پايان برده است. بسياری از پروژه ھای کارھای عمرانی را نه آغاز کرده و نه اگر آغا

يا   ٣٠انجام شده در دوران جمھوری اسلامی ادامه و پايان دادن پروژه ھای گذشته بوده که با 
  سال تاخير بدست آمده است. ۴٠
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ای برای استفاده از گازھای طبيعی که محصول فرعی نفت است در  وسيله
که شد و ناگزير چناناين ناحيه موجود نبود و ذخيره و حمل آن ھم ميسر نمی

سوزاندند و با اندک ھای نفت آمريکا ھم معمول است آن را میدر ميدان
شود که قسمتی از منابع پرارزش و گرانبھای ما بدين تعمق واضح می

ای از آن عايد شود رفت و بدون اينکه فايدهتيب متأسفانه از دست میتر
  گرديد.ضايع می

  
     ً                                                              اخيرا  برای استفاده از گاز طبيعی و ساير منابع خوزستان پنج طرح اساسی 
تھيه و تنظيم شده است که ھر يک کمک بسيار مؤثری به اقتصاديات آن 

گاز بعنوان ماده خام  ناحيه خواھد نمود. طرح اول مربوط به استفاده از 
برای ساختن کلوريد و ساختن پلاستيک است که ھم اکنون ظروف آن مورد  

ھا قرار گرفته و در وسايل خودرو و صنايع و ساير  استفاده تمام خانواده
 موارد مورد استعمال يافته است.

  
گردد که احتياجات داخلی کشور سازی دائر میبزودی يک کارخانه پلاستيک

گذاران خصوصی داخلی و خارجی را به استعداد  و توجه سرمايهرا مرتفع 
ناحيه خوزستان برای توسعه و عمران و ريختن سرمايه در آن جلب خواھد 

  نمود.
  

طرح دوم ھم  برای استفاده از گاز طبيعی در ساختن کود شيميائی است. 
  کشاورزی اين استان احتياج مبرم به کود شيميائی بمقادير زياد دارد ولی

                       ً                                        در مرحله اول بايد دقيقا  معين شود که چه نوع کود برای اراضی آنجا 
ھای آزمايشی برای تھيه کود شيميائی مناسب است. از ھمين جھت برنامه

در سيصد قريه آن استان به موقع اجرا گذاشته شده و در ضمن مشغول 
تھيه طرح و نقشه ايجاد چندين کارخانه بزرگ کودسازی در اين استان  

  م.ھستي
  

طرح سوم برای احياء کشت و زرع نيشکر در خوزستان و توليد شکر در 
آن منطقه است. برای اين منظور در حوالی شھر شوش که چندين قرن 
پيش پايتخت کشور شاھنشاھی ايران بود زمين مناسبی را با مساحت ده  

ايم.  ھزار ھکتار مربع به کشت و زرع نيشکر بطور نمونه اختصاص داده
ك ميزان عظمت و وسعت اين طرح کافی است گفته شود که نھر برای در

اصلی آن که بوسيله يک شرکت ھلندی متخصص در ساختن ترعه احداث  
کنند وسعت کافی دارد. در  ھائی که در ترعه کار میشده است برای کشتی

کشی نيشکر و کارخانه تصفيه شکر که ساليانه  ھمين نقطه  کارخانه عصاره
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ر تن شکر تصفيه شده سفيد توليد خواھد نمود در شرف  در حدود سی ھزا
  ٤٠  احداث است.

  
طرح چھارم برای استفاده از قسمتی از نيروی برق پالايشگاه عظيم آبادان  
در امور عمرانی آن ناحيه است. به ھمين جھت اولين سيم انتقال نيروی 

ق در برق قوی از آبادان تا اھواز کشيده شده و بدينوسيله نيروی کافی بر
  مرکز استان خوزستان فراھم گشته است.

  
تر است و آن مربوط به احداث سدی بر روی رودخانه طرح پنجم از ھمه مھم

دز (در نزديکی شھر انديمشک) است که در مسير راه آھن سرتاسری ايران  
قرار دارد. در اين نقطه در صدديم سدی که از بلندترين سدھای جھان خواھد 

متر يا دوسوم بلندی برج  ١٨٠رتفاع اين سد متجاوز از بود احداث کنيم. ا
ای خواھد بود که از ھرحيث ايفل پاريس خواھد بود. محل اين سد در دره 

  شود.مناسب است و نظير آن درھيچ جای دنيا برای چنين منظوری يافت نمی
   

دوطرف دره مزبور بقدری بلند و مستقيم و موازی و نزديک به ھم است 
متخصصين، مشيت خداوند تبارک و تعالی آن بوده است که  که به عقيده

  بشر در آن محل سدی احداث نمايد.
  

ھائی است که بايد درميان قسمت مھم عمليات اين سد عبارت از حفر تونل
ھای سخت طرفين سد احداث شود و بدين منظور کاميون سنگينی صخره

بکارانداختن مته حفر تونل قرار دارد روی ھای برق برای  که در آن باطری
اند و وقتی با مته شروع به کار  منجنيق ملاصق با ديواره صخره قرار داده

خيزد مانند آنکه چندين توپ کنند صدائی مھيب و خراشنده از آن برمیمی
  ضد ھواپيما با يکديگر به شليک بپردازند.

  
جرب و سرد و گرم وقتی از سر مھندس اين قسمت که يکی از مردان م

چشيده روزگار و از مردم سوئد بود استفسار شد که افرادی را که بايد با 
ھا کار کنند از کجا استخدام نموده است وی در پاسخ به دھکده ھائی اين مته

که در سکوت و آرامش در کف دره با فاصله زيادی از آن محل قرار داشت 
اين مردم روستا با آن صداھای اشاره کرد و وقتی از وی سئوال شد که آيا  

خراشنده و وضع ناراحت کننده از کار خود راضی و خشنود ھستند تبسمی 

 
اين پروژه ھا ھمگی پس از به روی کار آمدن رژيم اسلامی يا بکلی متوقف شده يابه    - ٤٠

سايل آن پروژه ھا پياده شده وبه گوشه کنار دور برده شده تا پروژه غيرقابل ھرترتيب برخی از و
  انجام بشود. وگرنه امروز خوزستان بدون آب يا در ريزگرد ھا مدفون نميشد.
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کرد و جوابی داد که ھرگز فراموش نخواھم کرد. پاسخ وی اين بود که اين 
    مردم اين صداھا را دوست دارند.

  
 ١٣۴١شود ساختمان سد دز در اواسط سال بطوريکه پيش بينی می

يل خواھد شد و آن وقت است که حوضه عظيم جديدالاحداث تکم) ٢۵٠١(
ھای مرکز توليد برق شود توربينسد پر شده و از آبی که از آن سرازير می

آورد و را که در زيرزمين پشت سد دز بنا شده است به حرکت می
کيلووات برق توليد خواھد نمود. مقدار آبی که در حوضه سد   ۵٢٠،٠٠٠
نمايد ھزارھکتار زمين مزروعی را آبياری می  ١۶٠ود  شود در حدذخيره می

توان جريان آب آن نواحی را تحت اختيار و چون با احداث اين سد می
گونه نگرانی از سرازير شدن سيل باقی نخواھد ماند و از درآورد جای ھيچ

گردد                                     ً                         خسارات ناشيه از آن که ھر ساله تقريبا  به يک ميليون دلار بالغ می
  عمل خواھد آمد. جلوگيری به

  
سدھای ديگر ھم بر روی رودخانه کارون که آب رودخانه دز نيز به آن  

                                                    ً شود، احداث خواھد شد. از متفرعات اين رودخانه و مخصوصا  ملحق می 
ھا کيلووات برق به دست آورد ھای عليای آن ممکن است ميليوندر قسمت

  که تاکنون بدون استفاده مانده و به ھدر رفته است.
  

ھا و عمليات اکتشافی زمينی و ھوائی در چند نقطه تاکنون در نتيجه بررسی
ھائی برای احداث سد کشف گرديده و از  مناسب اين رودخانه عظيم محل

ھائی به عمل آمده و شناسی آزمايش ميزان استحکام و ساير شرائط زمين
  در امکانات نقاط مزبور شکی باقی نگذاشته است. 

  
ای منابع عظيم نيرو است و شايد در گيتی کمتر اراضی خوزستان دار

ای مانند خوزستان پيدا شود که در آن واحد ھم دارای منبع برق و ھم نقطه
صاحب نفت و گاز و ھم مستعد توليد مواد خام و محصولات پر برکت 

ھا طول خواھد کشيد تا اين منابع بزرگ زير کشاورزی باشد. البته سال
و تنھا اميد من اين است که زنده بمانم و برآورده  اختيار آدمی قرار بگيرد

شدن اين اميد را با چشم خويش بنگرم. چون اينک عمر من به چھل و يک 
  دھم که ديدار چنين روزی ميسر خواھد بود.رسيده است احتمال می

  
ھای اخير ھنگامی که وينستون چرچيل جشن روز شنيده ام در يکی از سال
کرد، عکاسی جوان که عکس از وی برداشته یتولد خويش را برگزار م 

بود بعنوان اظھار تبريک به وی گفته بود که آرزوی وی آن است که تا ده 
سال ديگر در جشن تولد او شرکت کرده و عکس از وی بردارد. چرچيل 
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گويد: تو جوان سالم و تندرستی رندانه عکاس جوان را برانداز کرده می
   که به چنين آرزوئی موفق نگردی!آيی و دليلی ندارد بنظر می

  
در کشور ما تنھا استان خوزستان دارای منابع بزرگ توليد برق و غير آن 

بسيار مناسب برای احداث  نقاط ھای ايراننيست بلکه در سلسله کوھستان
آب برای کشاورزی وجلوگيری از سيل و توليد نيرو و  سد بمنظور تھيه

شود. در بسياری از نقاط ايران میگاھی برای مجموع اين مقاصد يافت 
ھا          ً                                               ھا تقريبا  به شکل عمودی به آسمان سر کشيده و در دو طرف درهکوه

توان به ھر ارتفاعی ديوار بلند و محکم بوجود آورده است و از اين جھت می
که منظور باشد برای ذخيره کردن آب مورد نياز سد در آن نقاط احداث 

  نمود.
  

ی به وجود آورده و تالاب ھای بزرگی پشت سراين گاھی طبيعت خود سدھائ
سدھای طبيعی احداث کرده است و تنھا کاری که در برابر آدمی قرار دارد  

  اين است که اين کارھای نيمه تمام طبيعت را بصورت کمال درآورد.
  

چون کشور ما (باستثنای نواحی بحر خزر و آذربايجان که به حد وفور از 
اندازند کنند) در چشم خارجيانی که بآن نظر سطحی میآب باران استفاده می
کند از اينکه در احداث سدھای متعدد يزرع جلوه میسرزمينی خشک و لم

اھتمام و کوشش فراوان داريم ممکن است از کار ما در شگفت آمده تصور 
سازد ای بزرگ در خانه خويش می خانهکنند که ما به کسی ماننديم که شربت

ای که در شود. نظير ھمين فکر در مقالهيچ مشروب يافت نمیولی در آن ھ
يکی از مجلات آمريکائی در باب سد کرج انتشار يافته منعکس بود که از 

نويسنده اظھار کرده بود که سد کرج اختيار به خنده افتادم. خواندن آن بی
که برای توليد برق ساخته شده اقدامی بسيار مسرفانه و پرخرج است و 

 ھای بخار توليد کرد.لازم را ممکن بود با ھزينه کمتر بوسيله ماشينبرق 
  

نويسنده مقاله مزبور از مقصود و منظور اصلی ما در ايجاد اين سد  
کيلومتری تھران   ۵۶ھا دور بوده است، زيرا ما اين سد را در فرسنگ

 ايم که از رودخانه کرج آب مورد نياز مردم پايتخت     ً              اساسا  برای آن ساخته
  شود تأمين نمائيم.تر میتر و پرجمعيترا که روز به روز وسيع

  
در مقاله مزبور نيز اظھارنظر شده بود که در فصل تابستان رودخانه کرج 

ای کم آب  شود و احداث سد بر چنين رودخانهمبدل به يک جوی باريک می
جز اتلاف وقت و پول نتيجه ديگری نخواھد داشت. چقدر بموقع بود که 

ديد که در فصلی که                   ً                      سنده آن مقاله شخصا  حضور داشت و با چشم مینوي
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آب رودخانه کرج به حداقل خود رسيده بود، يکی از دوستان من که شناگر 
طرف آن به طرف ديگر خواست با شنا خود را از يکقابلی است و می

ای بود که وی را پيچانيده و مسافت برساند فشار آب و عمق آن بدرجه
  پائين رود راند. زيادی به

  
رسد بسيار پرآب است ھای تھران میاين رود کوھستانی وقتی به نزديکی

با وصف اين اگر اين رودخانه آب کمی ھم داشته باشد از درستی اين اقدام  
ھای ايران و حتی ھای عظيمی که در کوھستانکاھد زيرا برفای نمیذره

ھا سرازير  ب به رودخانهبارد در نتيجه ذودرقسمتھای گرمسير ايران می
شود مدت چند ھا بسرعت ذوب میھای کوهگردد و ھنگام بھار که برفمی

             ً              گردد  و غالبا  مردم و مواشی ھای مھيبی جاری میھا سيلھفته در رودخانه
رود بلکه موجب ھای بھاری نه تنھا به ھدر میبرد. اين سيلابرا با خود می 

دد و بدتر از آن اينکه چون صحاری گرخسارات مالی و اتلاف نفوس می
طرف سيل که  ھا و نباتات صحرائی عريان است از يک ايران از بوته

کند خاک قابل زراعت صحاری را جلوگيری ندارد و با شدت حرکت می
گيرد و از طرف ديگر بايد به اندازه کافی آب شويد و قوت زمين را میمی

بيايد. از ھمين جھت به احداث ذخيره داشته باشيم که به کار کشت و زرع 
ھای کشور را  ھای ذوب شده کوھستانسدھائی اقدام شده است تا آب برف 

ذخيره کرده و در طول مدت سال بتدريج به مصرف کشاورزی برسانيم و 
از حدوث سيل نيز جلوگيری کنيم و در عين حال از آن نيروی برق ھم  

  بدست بياوريم.
  

آغاز گرديد و برای  )٢۴٩٧( ١٣٣٧ل ريزی سد کرج در اواسط سابتون
ميمنت اين اقدام خير مقداری پول مسکوک در اولين سطل حاوی بتون 

متر ارتفاع دارد در   ١٨٠رود که سد کرج که در حدود ريختم. انتظار می
  از ھر جھت تکميل و قابل استفاده شود. )٢۵٠٠( ١٣۴٠اواسط سال  

   
درجه اول برای مصرف آب مشروب شود در  آبی که در پشت آن ذخيره می

تھران است ولی پيش از آنکه به طرف تھران سرازير شود دستگاه مولد 
  آورد.برق را به حرکت می

  
                           ً                                   قوه توليد اين دستگاه متدرجا  به يکصد و بيست ھزار کيلووات خواھد 

  رسيد.
  

ساختمان سد سفيدرود ھم در نزديکی شھر رشت آغاز شده است. ارتفاع  
ھای لازم به متر است و پس از احداث ترعه ١٠۵اين سد بيش از  
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کيلووات  ۶۴،٠٠٠ھکتار زمين آب خواھد رساند و در حدود  ١٨٠،٠٠٠
نيروی برق نيز توليد خواھد کرد. سدھای کوچکتری ھم در چندين نقطه 

  )٢۴٩۶( ١٣٣۶که در اواسط سال اث شده است. چنانديگر از کشور احد
ساختمان سد رودخانه بمپور در مغرب ايرانشھر به اتمام رسيده و اينک 

شود. در ھکتار اراضی مزروعی بدينوسيله آبياری می ١۴٨٠در حدود 
نواحی سيستان نزديک مرز پاکستان و افغانستان نيز دو سد احداث شده 

کند و ھکتار زمين را آبياری می ٢٠،٠٠٠د رفته در حدواست که رويھم
ھکتار   ٢،٠٠٠ھمچنين سدی در حوالی گلپايگان ساخته شده است که 

کوچک و متعددی نيز که در  گردد. سدھایمند میزمين از آب آن بھره
 ١٨،٠٠٠رفته نواحی شمال شرقی استان آذربايجان احداث شده  رويھم

زھم برای ايجاد سدھای بزرگ و نمايد و باھکتار زمين را آبياری می
 کوچکی ديگر در نقاط مختلفه کشور مطالعاتی در جريان است.

   
تر ايجاد  وسايل حمل و نقل و مواصلات نوين در از مسئله احداث سد مھم

کشور است و از ھمين جھت در بسط  و توسعه شبکه راه آھن جنب و 
اشاره شد پيش از    که قبلاجوش و فعاليتی شگرف به عمل آمده است. چنان

                                             ً                    دوران سلطنت پدرم راه آھن در کشور ايران تقريبا  وجود نداشت و او با 
ھا فائق آمده و راه ھمت بلند خود با کمک مھندسين ورزيده بر دشواری

   رد.آھن سرتاسرى کشور را به وجود آو
  

البته اين راه آھن اصلی به منزله آغاز شبکه راه ايران بود و اينک خطوط 
که ھمين عمل در کشورھای شود چنانبر آن افزوده شده و می ديگری

مترقی گيتی متداول و معمول است و کالاھای سنگين و پرحجم بوسيله راه  
  گردد.آھن حمل و نقل می

  
را بايد دوران پيشرفت راه  )٢۴٩٧(  ١٣٣٧و  ) ٢۴٩۶( ١٣٣۶ھای سال 

راه آھن جديد  آھن ايران بشمار آورد، زيرا در ظرف اين دو سال ساختمان
کيلومتر و   ۶۴٣.۶خاتمه پذيرفت که يکی راه آھن تھران به تبريز به طول  

کيلومتر است. در مورد   ٩٠١.٠۴ديگری راه آھن تھران به مشھد به طول  
مندم و بايد بگويم راه آھن من نيز مانند پدرم بسيار به احداث راه آھن علاقه

ھائی که تازه کشيده شده زياد بوده و  که اثر اقتصادی و فرھنگی راه آھن
نقاط کشور مرا به طرزی که تاکنون نظير نداشته به ھم جوش داده است.  

گفت نی در اين مورد است: وی میسخن يکی از وزرای سابق مثال روش
ھنگاميکه وزير کشور بوده با ھمه کوششی که برای پائين آوردن بھای 

               ً  کرده است. اخيرا   خواربار و مايحتاج عمومی داشته است موفقيت پيدا نمی 
ھای جديد روزی از کنار دکان خواربار فروشی در پس از اتمام راه آھن

ای کالاھا از ميزانی که در دوره شود که بھگذرد ومتوجه میتھران می
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تر است و از  خواسته است برای آنھا تعيين کند بسيار نازل وزارتش می 
گويد علت آن  شود. وی در پاسخ میصاحب دکان علت اين تنزل را جويا می 

معلوم است و بايد آن را نتيجه طبيعی راه آھن دانست. زيرا امروز مواد  
مردم از مسافات بعيد بسرعت زيادتر و  غذائی و ساير کالاھای مورد نياز

تر اين است که برای رسد و از آن مھمتر به مراکز پرجمعيت میکرايه نازل
نقل و انتقال مردم عادی وسيله بسيار راحت و آسان و مطمئنی است. مثلا 
برای راه آھن تھران به مشھد اداره راه آھن ترتيبی داده است که روزی 

يک قطار عادی در اياب وذھاب باشد. با اين وصف يک قطارسريع السير و  
ازدحام روزافزون مسافرين بقدری بوده است که ناچار بر تعداد قطارھا  

بينيم بسياری از مردم ايران  اند و اين خود مايه مسرت است که می افزوده
که تاکنون به تھران نيامده بودند در اثر تسھيلاتی که در امر مسافرت پديد 

اند و مردم تھران نيز در نتيجه مسافرت با فرھنگ ه پايتخت آمدهآمده است ب
ھای کشور که قلب حقيقی کشورند مشھود گرانبھائی که آثار آن در استان

  اند.است آشنا گشته
  

ترين شھر صنعتی ايران است ھنوز بوسيله راه آھن با اصفھان که مھم
ساختمان راه آھن که ساير نقاط کشور ارتباط ندارد و برای رفع اين نقيصه  

کند آغاز گرديده است. اين خط از اصفھان  اين شھر را به مرکز وصل می
عبور نموده و به سمت جنوب بطرف شيراز امتداد خواھد يافت و تأثير 
اقتصادی آن برای کشور بسيار مھم خواھد بود. از لحاظ فرھنگی نيز ايجاد 

ھر را که از حيث وجود چنين خطی حائز اھميت فراوان است زيرا اين دو ش
آثار باستانی و مظاھر فرھنگ ايران بسيار ثروتمندند با زنجيری از پولاد 

 به ساير نقاط کشور اتصال خواھد داد. 
  

تراورس سيمانی عدد  ٨۵٠،٠٠٠    ً                          اخيرا  برای توسعه راه آھن کشور 
دستگاه واگن باری به کار انداخته و در  ۴٠٠ايم و تعداد خريداری کرده

ايم که در خطوط مختلف به کار واگن ديگر نيز سفارش داده ١٠٠٠حدود 
افتند. برای تسريع در ارسال محمولات پستی پانزده دستگاه ديگر به 

ھای پستی راه آھن اضافه کرده و شبکه مخابراتی و علائم راه آھن  واگن
  ايم.را نيز طبق اصول نوين توسعه داده 

  
ه تمام لوکوموتيوھای بخاری خود در خاورميانه ايران اولين کشورى است ک

ھای ديزل تبديل کرده و بدينوسيله رفت و آمد قطارھا ھم را به ماشين
  تر گرديده است.تر و ھم مطمئنسريع
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ھا است چندين صد قطار را در من به لوکوموتيوھای بخاری که سال
اند دلبستگی کوھھای پر نشيب و فراز کشور کشيده و اکنون فرسوده شده

وصی دارم ولی ناچار بايد آنھا را بطور مزايده بفروش رساند.  مخص
ھای جديد ھم مانند بسياری از لوکوموتيوھای قديمی ما در آمريکا  ديزل

ھائی که در اوان  ای از ديزلام عدهساخته شده است و از قراری که شنيده
 ھا در کشور ايران بوده ھم اکنونجنگ دوم جھانی مورد استفاده آمريکائی

که به زبان فارسی بر آنھا نقش  در ايالت آلاسکا مشغول کار است و علاماتی
  شود.شده ھنوز روی آنھا ديده می

  
  
ھای آھن ھم اکنون در صدد امتداد و اتصال راه آھن کشور ايران به راه  ما
تجديد ريل از تبريز به جلفا که   )٢۴٩٧( ١٣٣٧المللی ھستيم. در سال  بين

ھا راه آھنی است خاتمه يافت. سابق بر اين روس شھری در مرز روسيه
تر از حد معمول بين المللی احداث کرده از تبريز به جلفا با عرض وسيع

متر که   ١.۴٣۵                       ً                      ما اين راه آھن را مجددا  ساخته و عرض آن را به  بودند.
عرض معمول خطوط آھن بسياری از نقاط جھان است تقليل داديم. اکنون 

ی ايران که با قطار از طريق روسيه به خارج فرستاده آن قسمت از کالاھا
ھای روسی منتقل شده و سپس در سر حد روسيه شود در جلفا به واگون می

ھای ديگر منتقل شده و به  ھای شوروی به واگون             ً         و اروپا مجددا  از واگون
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توانند از ھمين طريق به گردد. مسافرين ھم میاروپای باختری حمل می
  مسافرت کنند.کشورھای غرب 

  
فعلا دو طرح ديگر برای توسعه و ازدياد خطوط مواصلاتی کشور و اتصال  

دانند که خط  المللی مورد مطالعه است. ھمه می ھای مواصلاتی بينآن به راه 
ھا است بين استانبول و لندن برقرار گرديده آھن اوريانت اکسپرس سال

         ً               ل مستقيما  به لندن عزيمت توانند از استانبواست و مسافران بوسيله آن می
اليه کرده در ايستگاه ويکتوريا پياده شوند. انتھای رآه آھن ايران با منتھی

کيلومتر فاصله دارد و در نظر است که  ٣٣٧.٨٩راه آھن ترکيه در حدود 
اين فاصله را از بين برده و اين دو راه آھن را به ھم متصل سازيم تا مسافر 

                                         ً ھران که پدرم ساخته با قطار اکسپرس مستقيما  بتواند از ايستگاه بزرگ ت
به پاريس يا لندن برود. بدينطريق نه تنھا برای مسافرين تسھيلات بسيار 

شود، بلکه در حمل ونقل کالا نيز اثرات مفيدی عايد کشور خواھد فراھم می
شود بجای اينکه با کشتی شد، زيرا کالاھای اروپا که برای ايران حمل می

ئز عبور نموده و شبه جزيره عربستان را دور زده و سراسر  از کانال سو
                                                          ً        خليج فارس را پيموده آنگاه به بنادر جنوبی کشور برسد مستقيما  بوسيله 

   راه آھن به ايران خواھد رسيد.
  

طرح دوم ما عبارت از امتداد و اتصال راه آھن ايران به راه آھن شبه قاره  
آھن در زاھدان داريم که به کشور ھندوستان است. ما فعلا يک رشته راه 

پيوندد و ممکن است در ظرف چند سال راه آھن را از تھران پاکستان می
                         ً              توان مثلا از کلکته مستقيما  به لندن (از  وقت میبه زاھدان برسانيم و آن

ای طريق کراچی و تھران واستانبول و پاريس) مسافرت کرد و به ھرنقطه
 ٤١ توان کالاھای گوناگون حمل و نقل نمود.از اين خط و شعبه آن نيز می

ام چون  ھای ھوائی کشور ايران قبلا اشاره کردهدرباره توسعه و بسط راه 
        ً                                                       خود شخصا  خلبانم و به ھوانوردی علاقه دارم اميدوارم شادمانی من در 

ھائی که در امر ھواپيمائی کشور و حمل و نقل ھوائی پديد آمده پيشرفت
  نگيرد.موجب اعجاب قرار 

  
کنند خطوط ھوائی که مشاورين خارجی ھوانوردی ما اظھار میبطوری

ايران درظرف پنج سال آتيه سه برابر خواھد شد و عده کارمندان آن ھم به  
اند که فرودگاه عظيم                                    ً           دو برابر عده فعلی خواھد رسيد. غالبا  به من گفته 

ين گفته باور  ھای جھان است و بتدريج اتھران يکی از زيباترين فرودگاه
 

سال   ۴٠را اسلامی ھا متوقف کردند و پس از    ھای اتصال به اروپا و ھندوستان  اين پروژه  -   ٤١
ست تا راه ابريشم را توسعه بدھد اين مسير بھم وصل شده تازه پس از فشاری که چين آورده ا

 ۴٠. ھمه پروژه ھای گذشته را با ميليارد ھا دلار رشوه و بازی ھا فساد و تاراج با ٢٠١٨  است
  سال تاخير ساخته اند.  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒ‹Š ---------------------> 
 

ھای خود به کردنی شده است زيرا بايد اعتراف کنم که در طی مسافرت
  ام.خارج ايران ھيچ فرودگاھی را به زيبائی آن نديده

  
که ساختمان اين فرودگاه خاتمه يافت تنھا  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 

نمودند و امروز عده المللی به آن آمد و شد میھواپيماھای چھار خط بين
که فرودگاه تھران گنجايش به بيست خط رسيده است و اينک با آن آنھا 

افزائيم تا در آينده ھا را دارد باز بر وسعت آن میفرود آمدن بزرگترين جت
  تری در آن آمد و شد کنند.ھواپيماھای بزرگ

  
           ً شود و اخيرا  المللی آبادان استفاده می چندين سال است که از فرودگاه بين

ھای اصلی داخله  توسعه يافته است. ھمينطور فرودگاه به مساحت زيادی
ھای ای از فرودگاهکشور در اصفھان و شيراز و يزد و کرمانشاه وعده

ايم. با نمو و توسعه مداوم اقتصاد کشور و فريبائی کوچکتر را توسعه داده
مخصوصی که آثار تاريخی و فرھنگ باستانی ما دارد عده بازرگانان و 

آيند ھر روز رو به تزايد  ھانگردان خارجی که به ايران میدانشمندان و ج
ھای عزيز و مردم است و با توسعه شبکه ھوائی ايران برای اين ميھمان

کشور مسافرت به تمام نقاط ايران با سھولت ميسر خواھد بود. البته چون 
کشور ما دارای ھزاران شھر و قصبه پراکنده و دور از يکديگر است 

ھای معمولی در بيشتر آنھا از نظر اقتصادی مقرون به گاهساختمان فرود
صرفه نيست و بايد برای اين منظور از ھواپيماھائی که بطور عمودی از 

  شوند استفاده نمود.زمين بلند می
  

اين نوع ھواپيماھا را که مانند ھليکوپتر از زمين عمودی برخاسته  در ھوا 
توان در نقاطی که به       ً   منظما  می کنندمانند ھواپيماھای معمولی پرواز می 

ھای معمول نياز ندارند به کار انداخت. با وجود علاقه شديدی که فرودگاه
گاه اھميت بنادر را فراموش  ھای متعدد داريم ھيچما برای ساختن فرودگاه

ايم. برای توسعه و تکميل بنادر خليج فارس يعنی بندر خرمشھر و  نکرده
و بندر عباس و ھمچنين بندر پھلوی که در   بندر شاھپور و بندر بوشھر

  ھائی در شرف اجرا است.کنار دريای خزر واقع است طرح 
  

اند       ً                                                             تقريبا  از آغاز دوره تاريخ ايران، ايرانيان به دريانوردی اشتغال داشته 
ھای اند. با آنکه کشتیھای اخير از تجارت دريا غافل ماندهولی در طی سال

ت و آمد نموده و قسمت اعظم واردات و صادرات  ساير ملل به بنادر ما رف
خواھيم برای حمل ونقل  گردد، نمیھای آنھا انجام پذيرمیما بوسيله کشتی

ھای ديگران متوسل بشويم و از  کالاھای خود از طريق دريا فقط به کشتی
شرکت کشتيرانی ملی ايران را تأسيس  )٢۴٩٣(  ١٣٣٣اين جھت در سال 
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تن بار   ٣٢،٠٠٠ن دو کشتی که ھر کدام گنجايش نمودم. اين شرکت تاکنو
                          ً                                      دارد و دو فروند کشتی نسبتا  کوچك مسافربری که به ھلند سفارش داده  
شده بود تحويل گرفته است. عده ای از جوانان ايرانی نيز به کشور ھلند 

اند که پس از مراجعت اداره امور برای تعليم فن دريانوردی اعزام شده
  صدی نمايند.ھای مزبور را تکشتی

  
کش و باری ديزل ھای نفتترين انواع کاميونھای ايران بزرگدر شاھراه 

بنيه و پراستقامت  جھان در رفت و آمد است که بوسيله رانندگان قوی
ھا و کويرھا گذرانده و به نقاط مختلف کشور الجثه را از کوهبارھای عظيم

توان اين کند، میآھن ايران توسعه پيدا  ه برند و ھر چه شبکه رامی
  ھای ديگری به کار انداخت.ھا را در راه کاميون

 
صد ھزار کيلومتر جاده شوسه و يک ٢۴،١٣۵کشور ما فعلا دارای  

دستگاه وسايل نقليه موتوری است که بطور قطع برای کشور وسيعی مانند 
ايران کافی نيست. البته پستی و بلندی و وضع کوھستانی اراضی ايران 

شود. ولی برای ھا و ھزينه سنگين میجب کندی امر ساختمان جاده    ً   طبعا  مو
جاده سازی و ترميم معابر با سرعت بسيار وسايل ماشينی را جانشين طرز 

ايم. برای تکميل دستگاه حمل و نقل علاوه بر شبکه سازی قديم کردهراه
کشی ه                         ً         کشی نيز اقدام شده و اخيرا  کار لولھا در احداث لولهراه آھن و جاده

کيلومتر خاتمه يافته است.   ٩۶۵.۴نفت از اھواز تا تھران به طول تقريبی   
ھای دوردست      ً                                                  اساسا  اين لوله در زير زمين واقع شده ولی در صحراھا و کوه

ھای شود و نيز برج زنی و نظارت بر لوله سرتاسری آن ديده میمراکز تلمبه 
که شخص را به ياد   خوردھا به چشم میمخابرات راديوئی روی قله کوه

اندازد. بوسيله اين لوله ساليانه دو ميليون تن ھا و اساطير کھن میافسانه 
شود که برای حمل ونقل آن چندين صد کاميون و واگون مواد نفتی منتقل می

ھای فرعی متعددی اضافه  راه آھن ضرورت داشت. به اين لوله اصلی لوله 
رود و برای  صنعتی اصفھان می ای است که به شھر شده و از جمله لوله 

  کشی در دست ساختمان است. شھرھای رشت و مشھد نيز لوله 
  

المللی نفت، قراردادی با کشور ترکيه منعقد  بمنظور تسھيل حمل و نقل بين
نموديم که يک خط لوله از شھر قم و منطقه سراجه در جنوب تھران به 

احداث نمائيم. انجام  يکی از بنادر کشور ترکيه در ساحل دريای مديترانه 
اين اقدام منوط به اين است که در اين نواحی نفت به مقداری که از نظر 

کيلومتر و ھزينه   ٢١۵۶بخش باشد يافت شود. طول اين خط  تجارتی رضايت
کشی پايان يابد که اين لولهآن بالغ بر پانصد ميليون دلار خواھد بود و ھمين

توانند ھای نفتکش بزرگ که از کانال سوئز نمیتوان نفت را به کشتی می
عبور کنند و فعلا مجبورند قاره افريقا را دور زده و نفت ايران را به اروپا 
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با احداث اين لوله قسمت عمده ھزينه حمل و آمريکا برسانند تخليه کنيم. 
  ٤٢ جوئی خواھد شد.نفت از ايران به ساحل دريای مديترانه صرفه

 
در مورد کشوری مانند ايران که تازه قدم به شاھراه پيشرفت و ترقی نھاده 

است بايد تغييرات سريع در محيط ظاھری و فرھنگی آن به وجود آيد و از 
 ١٣٣۶باط سريع اھميت فراوان دارد. در سال ھمين نظر ايجاد وسائل ارت

شماره تلفن وجود داشت  ۵٠،٠٠٠در سراسر کشور در حدود  )٢۴٩۶(
دستگاه ديگر  ١٨٠،٠٠٠کرد ولی چون احتياجات عمومی راکفايت نمی

خريداری و بسرعت نصب نموديم. درباره توسعه شبکه راديو تلفن قبلا 
ران بسط خواھد يافت و جانشين ذکر شده است که بالاخره در تمام کشور اي

ھزاران کيلومتر سيم تلگراف و تلفن خواھد گرديد. ما فعلا دارای عده زيادی 
ھای تله تايپ (ماشين ثبت تلگرام) ھستيم که اغلب آنھا بوسيله ماشين

دوشيزگان ايرانی مورد استفاده قرار گرفته است. ما با کشور پاکستان و  
طريق اروپا ارتباط راديو تلفنی و راديو تلگرافی قاره اروپا و قاره آمريکا از  

داريم و ھمچنين با شرکت کشورھای عضو پيمان سنتو مشغول ايجاد ارتباط  
 

کار آمدن رژيم اسلامی در ايران متوقف شده بود توسط قطر  یاين طرح که پس از به رو - ٤٢
ه شد و بنا داشتند با استفاده از لوله کشی ھای موجود در عراق و کويت ددزدي  و عربستان سعودی

 سوريه به دريای مديترانه برسانند. با کشيده شدنعراق و  نفت وگاز حوزه خليج پارس را از راه  
خواھد رسيد و  رآن لوله ھای گاز و نفت فروش نفت ايران و از جمله روسيه تقريبا به صف

. جنگی که در سوريه با وارد ميشودخسارت ھای بسيار سنگی به اقتصاد نفتی ايران وروسيه 
نيرنگ ھای عربستان و قطر؛ با ھمکاری اينتليجنس اسراييل و آمريکا با عنوان «داعش» بوجود 

وگيری آمد از ھمين منظر سياسی اقتصادی الھام ميگرفت. ولی مقاومت ايران و روسيه برای جل
اگر رژيم اسلامی ايران  از اين لوله کشی عرب ھا تمام پروپاگاندا ھای غرب را توجيه ميکند.

 NIOCرا غصب نکرده بود امروز نفت ايران در پمپ بنزين ھای ايرانی با علامت 
(National Iranian Oil Company)  فروخته ميشد و سرمايه بسيار کلانی به کشور

   سرازير ميشد.
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توان در آن واحد برای المللی ھستيم که میبوسيله امواج راديوئی بين
مطلب متنوع به آنکارا و تھران و کراچی از آن استفاده کرد.    ١٢٠مخابره  

ويس تلفنی انتقال عکس و تصوير اسناد را با کشورھای     ً        اخيرا  نيز سر
ھای ايران ايم و در تھران و اغلب استانانگلستان و ژاپن برقرار نموده

  ايستگاه فرستنده راديو تأسيس گشته است.
  

صد کيلوواتی پخش صدا در  يک دستگاه يک  )٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 
ين دستگاه روی امواج اکنون صدای ايران که از اتھران نصب گرديد و ھم

شود و اکنون طرح شود دراغلب کشورھای جھان شنيده میکوتاه پخش می
نصب يک دستگاه قوی پخش صدا روی امواج کوتاه و چھار دستگاه ديگر 

اولين  )٢۴٩٧( ١٣٣٧برای امواج متوسط در شرف تھيه است. در سال 
دو ايستگاه  ايستگاه تلويزيون تھران را افتتاح نمودم و اينک در تھران

تلويزيون و در آبادان يك ايستگاه وجود دارد و اميدوارم روزی برسد که  
ھا نصب و مورد استفاده قرار  در تمام قراء و قصبات ايران اين دستگاه

 گيرد.
  

در فصل بعد درباره تحولات سريعی که در امور کشاورزی ايران رخ داده  
ا نيز بطور محسوس سخن خواھد رفت. وضع بازرگانی و صنعتی کشور م

افزايد. در و با سرعت تمام پيشرفت نموده و ھر روز به توسعه آن می
فصول سابق از اقداماتی که پدرم بوسيله دولت در بسط صنايع ايران به  

ام. چون در زمان سلطنت پدرم عده عمل آورد بطور تفصيل سخن رانده
ديگر متخصصين و مديران امور فنی بسيار معدود بود و از طرف 

ھای ھای خود را در رشتهکردند سرمايه داران ايرانی جرئت نمیسرمايه
ھا صنايع نوين به کار اندازند، ناگزير دولت در قسمت اعظم اين رشته

پيشقدم شده بود. ھنوز اين اشکالات در بعضی از امور صنعتی موجود است 
پيشقدم شده  که امروز نيز تنھا دولت در ايجاد صنعت جديد فولادسازی  چنان

است و بسياری از مؤسسات صنعتی که در اغلب نقاط کشور تأسيس يافته 
  شود.متعلق به دولت است و از طرف دولت اداره می 

  
مثلا برای توليد سيمان که در پيشرفت امور ساختمانی عامل موثری است 

تن سيمان تھيه   ٣٠٠،٠٠٠     ً                               ً       اخيرا  دولت دو کارخانه جديد که مجموعا  سالی  
کنند احداث کرده و در نتيجه ميزان توليد سيمان کشور به چھار برابر می

ھای خصوصی رسيده است. کارخانه )٢۴٩٣( ١٣٣٣ميزان توليد سال 
اند. ھمچنين کارخانه آجر و گل  مان نيز ميزان توليد خود را افزايش دادهسي

نسوز که مورد احتياج  ساير صنايع خصوصی و دولتی است احداث گرديده 
  است.
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است ميليون متر    ٣٢٠مصرف ساليانه منسوجات در کشور ايران در حدود  
رای چند شود. دولت دا         ً                                  که تقريبا  نيمی از اين مقدار از خارج وارد می

کارخانه بزرگ منسوجات ريسمانی و پشمی است که مشغول کارند و چند 
ھای ھائی نيز به صاحبان کارخانهکارخانه ديگر درشرف احداث است و وام

ھای ھای خود را توسعه بدھند و کارخانهشود تا کارخانهخصوصی داده می
 ١٣۴٠ال ديگری نيز تأسيس نمايند. نتيجه اين برنامه آن است که در س

ميزان توليد تا دو برابر توليدات قبلی افزايش خواھد يافت.  )٢۵٠٠(
بمنظور کمک به کشاورزان و توليد منسوجات، دولت در بسياری از نقاط  

ھای پنبه پاک کنی احداث نموده و يا مشغول ساختمان است. کشور دستگاه
لمی مبدل ھای منسوجات ابريشمی (که در آينده نزديکی بر اصول عکارخانه

به ابريشم سازی مصنوعی خواھد شد) و گونی و ريسمان و طناب بوسيله 
  دولت احداث گرديده است.

  
دولت دارای يک کارخانه تصفيه مس و چندين کارخانه اسيد ھيدروکلوريک 

نباتی ھای روغنوساير مواد شيميائی مورد نياز صنايع سنگين و کارخانه
اله که غذای بسيار مقوی مواشی است که روغن خوراکی وصابون و کنج

سازی دولت ھای بزرگ صابوننمايند و محصولات کارخانهاست تھيه می
ای در مراکز  خورد. عدهدر تمام شھرھا و روستاھای کشور به چشم می 

ھای دولتی و گوشت و ماھی و ميوه و ساير مواد تھيه کشاورزی کارخانه
ن و بسته بندی خشکبار برای کنند و دو کارخانه دولتی برای پاک کردمی

تھيه چای در  کارخانه  ۶٠مصرف داخلی کشور و صادرات تاسيس شده و 
گيلان و مازندران قسمتی متعلق به دولت و بقيه نيز بوسيله دولت اداره  

اند. تمام برگھای شود که اکثر آنھا در ظرف پنج سال اخير احداث گرديدهمی
نمايد و برای مرغوب ساختن ی میچای را دولت از صاحبان مزارع خريدار

کند تا آنجا که  ھای فنی میھا و ھدايتسطح جنس چای به باغداران کمک 
  اکنون بازار چای ايران رونقی بسزا يافته است.

  
متجاوز از دوازده کارخانه قندسازی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که  

کنند. دولت تخم می  متعلق به دولت است و بيشتر آنھا قند را از چغندر تھيه
گذارد و وسايل لازم را برای چغندر را به رايگان در اختيار کشاورزان می

دھد و محصول آنھا را خريداری و به دفع آفات در اختيار آنھا قرار می
 نمايد.کارخانه حمل می

  
شود و درآمد بسيار قابل کارخانه معظم دخانيات بوسيله دولت اداره می

يک کارخانه بزرگ ديگر بر  )٢۴٩٩( ١٣٣٩وايل سال توجھی دارد. در ا
آن افزوده شد و در نتيجه توليد مواد دخانيه به دو برابر رسيد و ھم اکنون 

ميليون سيگارت و در حدود دوازده تن تنباکو و ساير   ٣٠روزانه در حدود  
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           ً         گيرد و اخيرا  بنا بر شود و در دسترس مردم قرار میمواد دخانيه تھيه می
ھای ھای فيلتردار تھيه و در قوطیمول کشورھای غربی سيگارترسم مع

شود. صادرات سيگارت ايران به خارج از  بندی میمحکم مقوائی بسته
ھائی کشور نيز به ميزان قابل توجھی بالغ شده و بتازگی با صدور سيگارت

بندی شده است در ھای مزين و منقش به مناظر زيبا بستهکه در قوطی
ايم ھای خليج فارس بازارھای جديدی به دست آوردهنشيننواحی شيخ 

زمين از گندم و خوراک عمده مردم کشور ايران مانند اکثر مردم مغرب
حبوبات است. از اين رو برای ذخيره کافی غلات اقداماتی به عمل آمده  
است. در تھران و اھواز و اصفھان و کرمانشاه و مشھد و شيراز و تبريز 

سيلوھای مجھز به وسايل مکانيکی احداث شده و ھر سال  و ساير مراکز،
  شود.بر عده آنھا افزوده می

  
بنگاه راه آھن دولتی دارای يک کارخانه تھيه تراورس چوبی است که 

ام اقدام به تھيه که اشاره کردهسازد و بطوریصدھا ھزار عدد تراورس می
  ھای سيمانی نيز شده است.تراورس

  
شد که پدرم مصمم بود که نيروی مسلح ما بطور کلی در فصول سابق ذکر 

شود متکی نباشد و دولت من نيز به مھماتی که از خارج کشور وارد می
ھای سبک و مھمات ديگر کند و تفنگ و مسلسلھمان تصميم را دنبال می

  شود.ھای ايران ساخته میدر کارخانه 
  

نند دانشگاھی است، ای زيبا که مادر چند کيلومتری غرب تھران در محوطه
بنگاه دولتی سرم سازی رازی واقع شده است. اين بنگاه بنام دانشمند 
بزرگ و طبيب عاليقدر ايرانی ابوبکر محمد ذکريای رازی متوفی بسال 

ناميده شده است. در اين  ميلادی)  ١٢٩٠=١٧٤٨( ھجری قمری ۶٠۶
ی ساخته ھای انسانی و حيوانبنگاه مقادير قابل توجھی سرم ضد بيماری

شناسی به تحقيق و بررسی و آزمايش شود و پيوسته در رشته زيستمی
  پردازد ودارای بھترين کتابخانه طبی و بھداشتی در ايران است.می
  

اين بنگاه در ھر سال بطور معمول در حدود چھل ميليون سرم براى معالجه  
ه در  سازد. مؤسسه پاستور وابسته به دولت نيز کھای متنوع میبيماری

ھای بنگاه رازی را انجام                                 ً            حيات پدرم تأسيس يافته است تقريبا  ھمان فعاليت
دھند و سطح دھد و اين دو مؤسسه بمناسبت تحقيقات علمی که انجام می می

عالی علمی که دارند شھرت بسزائی کسب کرده و کشور ايران را از اين  
  اند. نياز ساختهحيث از ساير کشورھا بی
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اتی که دولت من در رشته علوم و فنون مربوط به صنايع راجع به اقدام
نفت به عمل آورده در اين کتاب سخن خواھد رفت. اقدام ديگری که برای 

ھای علمی و صنعتی در کشور ايران به عمل آمده توسعه و پيشرفت بررسی
افتتاح   )٢۴٩٨(  ١٣٣٨ھا است که در سال  تأسيس اداره استاندارد و نمونه

اين اداره بالا بردن نوع محصول و نظارت در مرغوبيت  گرديد. وظيفه
متأسفانه  شود. ومتحدالشکل بودن کالاھائی است که به خارج حمل می

اند معدودی از صادرکنندگان کوتاه نظر ايرانی صادرات را از رونق انداخته 
ھای نفيس و ثابت ھای کم ارزش و جوھری به جای قالیو با صدور قالی
ھای پنبه محتوی ه و ناپاک و آغشته با ريگ و خاک و عدلو خشکبار آلود

اعتباری محصولات را فراھم  آجر وسنگ بمنظور افزايش وزن، موجبات بی
اند و ما در نظر داريم به اين اوضاع اسفناک خاتمه دھيم و طوری ساخته

گيرد در خود کنيم که خريدار خارجی وقتی اجناس ايران را تحويل می
  د و چين بر چھره وی پديدار نگردد.احساس مسرت کن

  
جای تعجب است که بسياری از افراد تحصيل کرده در داخل يا خارج کشور 

ھا و مؤسسات تحقيق و بررسی دولتی که به آنھا  ھيچوجه از کارخانه به
. با آنکه ھرگاه بخواھند از سنخ فکر و اوضاع اشاره شد مستحضر نيستند

ھای ما را در علم و  خاورميانه آگاه شوند بايد فعاليتاساسی کشورھای 
 صنعت به چشم بنگرند.

  
ھای متعلق به دولت بايد به اين نکته توجه داشت که علاوه بر کارخانه

ھای خصوصی و ملی بسيار در کشور ايجاد شده است که ھنوز کارخانه
اطلاع یھا از وجود آنھا ببسياری از ھموطنان ما و عده کثيری از خارجی

ھا و دانند معادن اين کشور در چه حدودی بوسيله شرکتھستند و مثلا نمی
  شود.موسسات خصوصی استخراج می

  
که برآورد شده در حدود شصت درصد از تمام صنايع ايران به دست  بطوری

شود با وجود اينکه آمار  ھای خصوصی اداره میمؤسسات ملی و شرکت
در ايران در دست نيست ولی بموجب ھای موجود صحيحی از کارخانه

ھا و مؤسسات خصوصی به صنايع اطلاعات حاصله عده زيادی از شرکت 
اند و مواد معدنی زير بوسيله اين شرکت ھای خصوصی گوناگون توجه کرده 

  شود.استخراج می
  

بوکسيت (کلوخه طبيعی  -آرسنيک (زرنيخ)  -آنتی مونی (سنگی سرمه) 
  - مس  -فلز لاجورد  -ذغال سنگ  -اسيد)  کروميت (نمک -آلومينيم) 

 -سنگ  -منگنز  -سرب  -کاولين  -خاک سرخ  -گرافيت (سرب سيه) 
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فيروزه   -تونگستون    -قلع    -گوگرد    -سيليکا    -نمک    -بلور کوھی    –شيشه  
  روی. -
  

ھای خصوصی و شخصی محصولات طبيعی مختلف نيز بوسيله کارخانه 
  شود:حدود پنجاه قلم آن بطور نمونه ذکر میشود که در تھيه و آماده می

  
خواربار بسته بندی  -خشکبار  -مشروبات الکلی  -مشروبات غير الکلی 

 -غذاھای حيوانی  -روغن نباتی  -چای  -قند  -آرد برنج  - آرد  -شده 
البيت اثاث  -البيت فلزیاثاث  -روکش کروميت، فلزکاری    -البسه    -منسوجات  

گاز نئون برای روشنائی  -صندوق فلزی  -ات اداری اثاث وملزوم -چوبی 
آجر    -تلمبه    - موتور برق    -بخاری    -اجاق خوراک پزی    -بخاری آب گرم    -
 -مواد شيميائی  -الکل صنعتی  -پيچ و مھره  - ميخ  -سيمان  - کاشی  -

  - کاغذ  -شيشه  -رنگ روغن نقاشی  - دارو  -سريشم  -رنگ  -مرکب 
تخته فيبری   - الوار    -يخ    -چرم    -صابون    - کفش    واکس  -اجناس پلاستيکی  

  مواد پلاستيکی. -قوه برق  -گاز اکسيژن  -باطری  -کبريت  -
  

ِ    گذاران خصوصی در صنايع و ح رف برای اينکه ذوق ابتکاری سرمايه                         
شوم که دوشرکت خصوصی آشکار شود با مسرت مخصوصی يادآور می

ای نگاھداری اسناد مھم و  ھای فولادين برايرانی بمنظور ساختن محفظه
ھای سنگين برای بانکھا و ساير اثاثيه فلزی مختلف ديگر گاوصندوق

اند. وسايل کار جديد در پيشرفت و ترقی کارخانه مجھزی را به کار انداخته 
اقتصادی کشور اھميت فراوان دارد و به نظر من يکی از نمودارھای 

ک در کشور ما مشھود است که اينپيشرفت آن است که معلوم شود آيا چنان
شود يا از خارج وارد لوازم و اثاث و وسايل کار در خود کشور فراھم می

رفت يک  آن ای که اينک ذکرگردد. تا چند سال پيش مديرعامل کارخانهمی
فرد آھنگر عادی بود و در نظر من اين شخص نمونه بارزی از رشد و  

رقی و تعالی کشور به پيشرفت طبقه متوسط کشور است که قسمت عمده ت 
  فعاليت آنھا بسته است.

   
روزی ھمين مديرعامل اظھار داشت که تاکنون کسی نتوانسته است گاو 

ھا دستبردی زند ھائی را که اين مؤسسه ساخته است باز کند و بدانصندوق
و با لبخندی اضافه کرد که ھنوز مردم کشور ايران به اندازه مردم مغرب 

  اند! ھای آھنی مھارت نيافتهشکستن صندوقزمين در امر  
  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------ƒŒˆ ---------------------> 
 

ھای فوق جالب توجه باشد و بايد گفته شود که بتدريج کنم فھرستصور می
کار افتاده است نسبت به به ھای خصوصی سيله شرکتبوصنايعی که 

 شود به دو دليل افزايش خواھد يافت:صنايعی که به دست دولت اداره می 
  

                       ً  ھای فعلی دولت را متدرجا   ين است که کارخانه اول بدان سبب که سياست ما ا
ھای  خصوصی واگذار کنيم و برای انجام اين منظور به اشخاص وشرکت

ھا تخصص دارند استخدام ھيئت مشورتی که در تشکيلات و اداره کارخانه
ھای مذکور مطالعاتی به عمل آورند و اصلاحاتی ايم که درباره کارخانهنموده

تظام کار ضرور است پيشنھاد کنند و طرز فروش آنھا را که برای حسن ان
  ھای خصوصی معلوم سازند.را به شرکت

  
گذاران داخلی و آوريم تا سرمايهدوم بدان سبب که سعی بليغ به عمل می

ھای خود را در امور نوين صنعتی و خارجی را تشويق کنيم که سرمايه 
  بازرگانی به کار اندازند. 

  
متمم آن خط مشی صنعتی ايران را روشن ساخته قانون اساسی ايران و 

                                                    ً           است و درباره معادن قانون اساسی و قانون معادن که اخيرا  اصلاح شده 
برداری را تنظيم و منافع عمومی را تأمين نموده است. بموجب امر بھره 

قانون معادن تمام مواد معدنی به سه طبقه تقسيم شده است: طبقه اول  
سنگ ساختمانی و گچ است که اگر در ملک   معادن سنگ آھک و مرمر و

برداری تواند از آن به نفع خود بھرهخصوصی کسی پيدا شود مالک می
  نموده و پنج درصد از قيمت مواد مستخرجه را به دولت بپردازد.

  
طبقه دوم فلزات و مواد سوختنی جامد و نمک و مواد معدنی قيمتی و 

لک ملک بايد برای استخراج و ھای گرانبھا است و در اين موارد ماسنگ
برداری پروانه دولتی به دست آورد و چھار درصد از قيمت مواد بھره

  مستخرجه را به دولت بپردازد. 
  

طبقه سوم نفت و مواد راديواکتيو مانند اورانيوم و غيره است که مالک در  
برداری و يا واگذاری آنھا را به آن دخالتی نداشته و دولت حق بھره

  الاجاره را بطور انحصاری دارد.ی خصوصی و افراد و اخذ مالھاشرکت
  

توانند با تحصيل اجازه رسمی از دولت ھر ھای خصوصی ايرانی میشرکت
توانند ھای خارجی نيز میشرکتگونه معدنی را در ايران استخراج نمايند. 

معادن نفت و ساير معادن ايران را اکتشاف و استخراج نمايند مشروط بر 
که مجلسين ايران شرائطی را که برای ھر مورد معين شده بطور جداگانه اين
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تصويب نمايد. از شواھد روشن اين قضيه قراردادھای اخيری است که با  
ايم و در فصول بعد در ھای نفت آمريکائی و ديگران منعقد ساختهشرکت

. نکته قابل ذکر در اين مقال آن است که  باب آن بتفصيل سخن خواھد رفت
ھائی مقرر داشته ولی ميدان با وجود آنکه دولت در ساير صنايع محدوديت

    را برای ابتکار افراد باز گذاشته است.
  

صنايع اصلی و عمده از قبيل راه آھن و تلفن و تلگراف و راديو و 
ھای خصوصی سازی در دست دولت است ولی شرکتھای مھماتکارخانه

ھای ديگری را برای ساير  کارخانه  توانند مؤسسات بازرگانی تأسيس ومی
که عملا ھم ھمين ترتيب مرعی ھای صنعت ايجاد و اداره نمايند چنانقسمت

است و مثلا با آنکه صنعت بزرگ تصفيه نفت متعلق به آنھا نيست سھم 
  نمايند.ھای پالايشگاه را اداره میعمده از فعاليت

  
شور به حمل و نقل کالا ھای شوسه کھائی که در جادهامروز بيشتر کاميون

پردازند متعلق به مردم است و با سرمايه افراد و مؤسسات شخصی می
                                            ً       اند. يک خط ھواپيمائی خصوصی و يک سازمان ظاھرا  دولتی خريداری شده

که به خطوط ھوائی کشوری ايران موسوم است امروز مشغول کار و رو 
مای ايران نيز به به توسعه و افزايش است و تھيه فيلم واداره جديد سين

  گيرد.دست مؤسسات خصوصی انجام می
  

ھای خصوصی قانون جلب و حمايت سرمايه  )٢۴٩۴( ١٣٣۴در سال 
خارجی در مجلسين تصويب و به توشيح من رسيد. بموجب اين قانون اتباع 

ھای توليدی و صنعتی به ای را که برای فعاليتتوانند سرمايهبيگانه می
                              ً          ای که به آن تعلق گرفته است بعدا  با ارز  فع عادلانهآورند با مناايران می

کشور خود از ايران خارج کنند و نيز بموجب مقررات اين قانون ھرگاه 
صنعتی که سرمايه در آن به کار رفته ملی اعلام گردد غرامت عادلانه به 

  صاحب سرمايه پرداخت خواھد شد.
  

بموجب قراردادی که بين دولت ايران و دولت  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال 
ھا در کشور ھای خصوصی آمريکائیآمريکا منعقد گرديده است سرمايه
گذاران آمريکائی موجبات مزيد تشويق ايران تضمين گرديده و برای سرمايه 

ھا و ساير اتباع خارجی عملا اين و ترغيب را فراھم کرده است. آمريکائی
ھای اقتصادی و گذاری در رشتهاند که سرمايهنيدهحقيقت را به ثبوت رسا

 صنعتی ايران که درحال توسعه است از ھر جھت به نفع آنھا است. 
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ھای ھای خود، در فعاليتداران داخلی نيز در به کار انداختن سرمايهسرمايه
کنند و برنامه  صنعتی و امور معدنی کشور بيش از پيش اظھار علاقه می

ای پيشرفت اين مھم مشوق بزرگی است.کشور ما از حيث وام صنعتی ما بر
.  اداره ثروت ملی سابقه طولانی دارد که مورد تقدير و تمجيد من است

ھای معمولی و پشتوانه اسکناس رايج کشور از شمش طلا و وثيقه
جواھرات سلطنتی ھميشه از نسبتی که بين اسکناس در جريان و پشتوانه 

فکری به نظرم  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال  مقرر است زيادتر بوده است.
                                                    ً          رسيد که برای پيشرفت و توسعه کشور پشتوانه اسکناس مجددا  ارزيابی 
شود و قانونی برای انجام ھمين منظور از تصويب مجلسين گذشت. در اثر 
اين تجديد ارزيابی در حدود يکصد ميليون دلار به ارزش پشتوانه افزوده  

يمی از اين درآمد غيرمترقبه را برای  شده است و مقرر داشتم که دولت ن
. برخی پيشرفت امور صنعتی و نيم ديگر را در امور کشاورزی به کار برد

از مشاورين من از اين که مبادا اين عمل منجر به تورم پول شود انديشه 
داشتند، ولی به آنھا خاطرنشان کردم که اگر اين پول درامور غيرتوليدی از 

گردد ولی ما آن را          ً             شود قطعا  موجب تورم می قبيل معاملات زمين صرف
الاثر برای افزايش توليدات صنعتی و ھای سريع    ً                 صرفا  بمنظور اجرای طرح 

بريم که خود عامل نيرومندی برای جلوگيری از تورم کشاورزی به کار می
  است.

  
گذاشتم  ) برنامه وام صنعتی را به موقع اجرا  ٢۴٩۶(  ١٣٣۶در اواسط سال  

و نتايج قابل توجھی از آن بدست آمده است. در نتيجه تسھيلاتی که بدين 
ھای خود را بيش از  داران ايرانی سرمايهوسيله فراھم شده است سرمايه

پيش به امور معدنی و صنعتی تخصيص دادند. بسيار از کسانی نيز که 
ھای خود را در خارج کشور نگاه داشته بودند از سرمايه       ً      سابقا  قسمتی

  اند.      ً                                          مجددا  آن را به ايران برگردانده و به کار انداخته
  

درصد در سال و حتی بيشتر  ٢۴ھای صنعتی که درگذشته به بھره سرمايه 
العاده تنزل يافته است. بموازات ھم رسيده بود در اثر اقدامات دولت فوق

ھای ايم تا در فعاليتداران خارجی را ھم تشويق نموده  اين اقدامات سرمايه
  صنعتی نوين کشور با ايرانيان شريک و سھيم گردند.

  
                                           ً                     وزارت صنايع و معادن و بانک ملی ايران مشترکا  برنامه وام صنعتی را 

ھای پيشنھادی را از نظر فنی نمايند. وزارت صنايع طرح اداره و اجرا می
بانک ملی ايران اعتبار درخواست کنندگان را  کند و بررسی و مطالعه می 
ای تقاضاکننده دھد. گذشته از صلاحيت شخصی و حرفهمورد دقت قرار می

ھر تقاضائی نيز برای اينکه معلوم شود تا چه حد در بالابردن ميزان توليد 
و ازدياد درآمد ملی مؤثر است در شورای عالی اقتصاد که تنھا مرکزی 
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سازد مورد بررسی و آھنگ میقتصادی را ھمھای ااست که فعاليت
درخواست کنندگان وام برای اثبات آمادگی عملی گيرد. اظھارنظر قرار می

و واقعی خود بايد حداقل سی درصد از ھزينه طرح مورد تقاضا را قبلا  
تأمين کنند. وزارت صنايع ومعادن ھم تا حدود پنجاه درصد از ھزينه مزبور 

دھد و بيست درصد بقيه را ھم  اختيار آنان قرار میرا بعنوان مساعده در 
که تاکنون ھمين رويه             ً                                   متقاضيان بعدا  از محل ديگری بايد فراھم کنند چنان

شوند اند. با اين ترتيب کسانی که به کار صنايع وارد میرا معمول داشته
توانند با داشتن سرمايه مختصری يک طرح مھم صنعتی را بر عھده می

مينان داشته باشند که در عين آنکه دولت در اداره امور  بگيرند و اط
وامی  کند در ھر مورد پشتيبان آنھا خواھد بود. مؤسسات آنھا دخالتی نمی 

شود به اقساط و به نسبت که از طرف دولت به درخواست کنندگان داده می 
ميزان پيشرفتی که در ھر طرح بوجود آمده و مورد بازرسی مأموران دولت 

گيرد استرداد خواھد شد و اين بازرسی نه تنھا برای حفظ منافع قرار می
دولت ضروری است بلکه در حسن جريان کار نيز کمک مؤثری خواھد 
نمود. در طی مدت پنج سال اول مؤسسات صنعتی جديدالتأسيس از پرداخت 
ماليات معاف خواھند بود و به لوازم ضروری که برای مؤسسه خود از 

  د حقوق گمرکی تعلق نخواھد گرفت. کننخارج وارد می
  

گيرد از صدی چھار تا صدی ھای مزبور تعلق میميزان سودی که به وام
ھای بزرگ از قبيل نساجی کند، بدين ترتيب که طرح شش در سال تجاوز نمی

ھا شش درصد بھره و قند سازی و کشف معادن چھار درصد و ساير طرح 
ھای سنگين ديگر نگذارم بھرهعزم راسخ من آن است که پردازند. می

اقتصاد کشور را فلج کند و اوضاع طوری باشد که بعضی از سرمايه داران  
ھای طفيلی حاصل زحمت کسانی را که به کار توليد مشغولند با گرفتن بھره

 سنگين تصاحب نکنند.
  

صد و در ظرف يک سال پس از اجرای برنامه وام صنعتی در حدود يک
ھای نساجی، قندسازی، مصالح ساختمان، تی در رشته پنجاه طرح جديد صنع

ھای نازک و ساير  مواد شيميائی، مواد غذائی، پلاستيک، مقوا، تخته
مصنوعات معادن به مورد اجرا گذاشته شده و ساختمان چند کارخانه که  
قبلا آغاز شده و صاحبان آن ھزينه لازمه را از منابع ديگری تأمين کرده 

ميل گرديد. قابل توجه آن است که درھمان سال اول  بودند از ھر جھت تک
برداری نمودند و محصولات انھا که پانزده کارخانه عملا شروع به بھره

سيلين، اقسام داروھا، ميگو، روغن نباتی، منسوجات ريسمانی، نخ، پنی
ھای چدنی، قطعات سيمانی، يخ و اشيائی که از آلومينيم ساخته شده، لوله

بود به بازار عرضه گرديد و ھر سال محصول صنايع ديگر   مواد خام معدنی
عرضه خواھد شد و در تجديد حيات صنعتی کشور سھم مھمی خواھد داشت 
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ھای کند که مردم ايران نه تنھا قادرند فنون غربی را با نيازمندیو ثابت می
توانند در خود تطبيق داده و آنچه را که مفيد بدانند اقتباس کنند، بلکه می

  ين راه سرعت عمل داشته باشند.ا
  

در اين فصل دورنمائی از تحولات کنونی کشور ايران نشان داده شده است.  
ھا توانند به اين ترقيات و پيشرفتگاھی خارجيان بھتر از مردم کشور ما می

  نگرند.توجه کنند زيرا آنھا بيش از ما به محسوسات می
  

         ً  اند غالبا   ا را مشاھده کردهبسياری از خارجيان مجرب که اوضاع کشور م
ھای اخير در کمتر کشوری مانند ايران چنين اند که در سالبه من گفته

شود. کسانی که پس از پنج تحولات شگرف ظاھری و معنوی مشاھده می
کنند از سال و حتی يکی دو سال دوری از ايران به کشور ما مراجعت می

اند و ابراز اين  هبه حيرت افتادتغييرات و تحولاتی که در مملکت روی داده  
شگفتی از راه گزافه گوئی و تملق نيست زيرا من خود نيز پس از بازگشت 

ھا ھمان تغييرات را احساس و حقيقت اظھار آنھا را استنباط از مسافرت
  توانم نمود.می

ھمه سوابق تاريخی و سنن باستانی در کشورى مانند ايران ما که دارای آن 
انجام تحولات و تغييرات اساسی و اجتماعی طبعا با بعضی  است سرعت در  

ھا را بايد ھا ھمراه است ولی اين زحمات و دشواریھا و مضيقهدشواری
برای اقتباس تمدن جديد غربی تحمل کرد. اما من ھرگز در نظر ندارم که 
ميراث گرانبھا و پرارزش باستانی خود را از کف بدھيم و برعکس اعتماد  

دارم که بر ذخيره معرفت و تمدن کھن سال خويش، خواھيم  و اطمينان
ھای اقتصادی مذھب و فلسفه و ھنر و افزود و حتم دارم که دراثر پيشرفت

ادبيات و علوم و صنايع ظريفه ما تجليات بزرگتری خواھد يافت و رفاه و 
نعمتی که مردم عادی و معمولی از آن برخوردار خواھند شد و لوازم 

آسايش را برای خويش فراھم خواھند ديد آنھا را برای نمايش زندگانی با 
ذوق و ھنر مجھزتر خواھد ساخت. از اين پس ديگر ممکن نخواھد بود که 
تنی چند با ھزينه جمعيتی، صاحب نعمت بشوند بلکه ھمان چند تن نيز در 

  مند خواھند گشت.پرتو سعادت و رفاه عمومی از نعم حيات بھره
  

جديد را از روی کمال ھوشياری اقتباس و آنچه را برای   وقتی تمدن و ھنر
ما ضرور است انتخاب کنيم  به ھدف نھائی خود که دموکراسی حقيقی و 

تر خواھيم شد و برای وصول به اين ھدف ھر  سعادت عمومی است نزديک
  توان با مسرت خاطر تحمل نمود.مرارتی را می
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 فصل هشتم

  دموكراسينظر من درباره 
  
گويند روزی در يکی از شھرھای اروپا که پشت پرده آھنين قرار دارد  می

گروھی از دانشجويان دانشگاه به سخنرانی يکی از استادان معروف فيزيک 
گفت تا چند سال ديگر دادند. استاد میدرباره مسافرت به فضا گوش می

ز آن مردم  ھائی در ماه فرود خواھد آمد و در مدت کوتاھی پس اموشک
جھان خواھند توانست به ساير سيارات که از زمين بعد مسافت بسيار دارند  

  آزادانه سفر کنند.
  

  در اين موقع يکی از دانشجويان سخن استاد را قطع کرده گفت:
  لطفا بفرمائيد چه وقت ما خواھيم توانست به وينه مسافرت کنيم؟

  
ھزاران نفر از آلمان شرقی کمونيست اين بر سبيل تصادف نيست که ھر سال  

فرما سوی پرده آھنين و آلمان غربی که آزادی در آن حکمفرار کرده و به آن
اند که اند. اين مردم معنی آزادی واقعی را دريافته و حاضر بودهاست رفته

جان و مال خود را برای به دست آوردن آن به خطر اندازند و درميان اين  
اند که محروميت از آزادی  شمند و متخصص بسيار بودهفراريان مردم دان

  داده است.به آنھا رنج بسيار می
  

اند به آلمان توانستهکنند نيز میالبته مردمی که در آلمان غربی زندگانی می
شرقی کمونيست فرار کنند اما سخن اينجا است که کسی به اين عمل اقدام  

  نکرده است.
  

اين واقعه را در ساير کشورھای اروپائی به ياد  توانند نظائر خوانندگان می
آورند که مردم حيات و مايملک خويش را به خطر انداخته و از سد پولادين 
پاسبانان مرزی گذشته خود را به عالمی که در آن آزادی حکمروا است  

اند و به ھمين منوال صد ھزاران چينی از کشور کمونيست فرار رسانيده
ھا است و  کونگ يا ساحل ماکااو که در دست پرتغالیکرده و از راه ھونگ  

اند ولی يک نفر پيدا نشده است که  به جھان آزاد پناه آورده يا طريق ديگر  
  از جھان آزاد فرار کند و بخواھد خويشتن را به چين کمونيست برساند.
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اند که آزادی واقعی مردم گيتی در اثر تجارب تلخ به اين نکته واقف گشته
آيد يعنی آن روش  ھای دموکراسی به دست میتنھا در حکومت ھر فرد

حکومتی که مردم عادی در اداره امور نظارت و دخالت دارند. اما کسانی 
ھم ھستند که مفھوم دموکراسی را تحريف کرده و آن را به ديکتاتوری 

  ٤٣ نمايند.پرولتاريا تفسير و توجيه می
  

توری مزدوران و رنجبران برای تحقيق در کيفيت آنچه آن را ديکتا
  نامند، بايد قضيه را از دو جھت مورد آزمايش قرارداد: (پرولتاريا) می

  
اولا بايد معلوم کرد که در اين نحوه حکومت رابطه بين سران دستگاه و 

کنند و که وانمود میچنان توده مردم چگونه است؟ آيا سران مملکت
مردم و منتخب آنھا ھستند يا نه   خواھند ھمه مردم ھم باور کنند از افرادمی

  و آيا منافع ومصالح آنھا ھمان منافع ومصالح مردم عادی است؟
  

    ً                                                         ظاھرا  حقيقت اين است که ديکتاتورھای مزدوران در تمام نقاط دسته 
آيد، ھمان آسايش  کوچکی از افراد شاخصی ھستند که آنچه به فکرشان نمی

  و رفاه مردم و حقوق فردی آنھا است.
  

           َ            ھا مردم در ا عمال سران       ً                                         ثانيا  بايد معلوم ساخت که آيا در اين قبيل حکومت
  گونه حق اظھارنظر دارند؟دستگاه ھيچ

  
شناسم مردم نه تنھا در امور  ھای ديکتاتوری کمونيستی که من میدر روش

حکومت دخالت و حق اظھاری ندارند، بلکه جان و مال آنھا نيز در اختيار 
  خودشان نيست.

  
ھا ای که به انتخابات دارند به فاشيستھای کمونيست از نظر علاقهتاتورديک

شبيه ھستند و اميد آنھا اين است که به مزدوران عادی تلقين کنند که در 
که تنھا شان تاثيری دارد در صورتیاداره امور کشور سھيم ھستند و سخن
گری دھند و ھرکس بخواھد حزب ديبه يک حزب سياسی اجازه وجود می

تاسيس کند يا برخلاف حزبی که بر سر کار است سخنی بگويد باحتمال 
  قريب به يقين دچار تصفيه و اضمحلال خواھد شد.

 
ن شخصی با اين بنياد فکری نميتوانست با مشت آھنين برمردمش حاکم بوده باشد، که چني -  ٤٣

ميبينيم در دوران شاھنشاه مسئله کوچ ايرانيان به کشور ھای ديگر مطرح نيست و تنھا پس از 
برقراری رژيم آخوندی اسلامی مردم طاقت ماندن در کشور خودرا ندارند. ميليون ھا کوچ 

ھنوز کوچ ايرانيان حتا به کشور عقب مانده ای مانند ھندوستان و  ٢٠١٩کرده اند و در سال 
  پاکستان ھم جاری است.
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در انتخابات عمومی (اگر بتوان آن را انتخابات عمومی ناميد) رأی دھندگان 
حق انتخاب نماينده بمعنی واقعی آن را ندارند زيرا در صورت اسامی 

ی فقط نام افراد حزبی که بر سر کار است ذکر شده است داوطلبان نمايندگ
کنند که و فقط از نظر حفظ ظاھر مردم را به اصرار يا به حکم مجبور می

بروند و رأی خود را در صندوق بريزند و در پايان اين عمل مقامات مسئول 
از آراء به )  %٩٩کنند که مثلا صدی نود و نه (با مباھات بسيار اعلان می

توان امر را به  زب دولتی بوده است. در حيرتم که آيا بدين وسائل مینفع ح
 چند تن از طبقات فاضله اجتماع مشتبه ساخت.

  
دانستند. در ادوار گذشته مردم آزاد گيتی دموکراسی را يک امر سياسی می

که جان لاک فيلسوف بزرگ قرن ھفدھم که درباب حقوق فردی صاحب چنان
               ً                         ثار خويش مخصوصا  به حقوق سياسی تکيه دارد مکتب و عقيده است در آ

و اعلان آزادی آمريکا در قرن ھيجدھم نيز حقوق سياسی افراد معمولی را  
کند. درآن زمان اعتقاد عمومی اين بود که اگر مردم از  تضمين وتأييد می

توانند احتياجات اجتماعی و موھبت آزادی و مساوات برخوردار باشند می
ز در اثر ابتکار و آزادی انفرادی تأمين کنند. اين نظر  اقتصادی خود را ني

                                             ً                 در آن زمان که ھنوز تشکيلات اقتصادی و فنی نسبتا  ساده و بدوی بود 
رفت و افراد  کرد، زيرا خانواده واحد توليد به شمار می معقول جلوه می

  ساختند.خانواده بدست خويش قسمت عمده احتياجات خود را فراھم می 
  

لوم و فنون جديد مسير زندگانی و طرز کار را کاملا تغيير ولی پيشرفت ع
ھای ھای عظيم ايجاد شد و حتی در قسمت فلاحت سرمايهداد و کارخانه

ھای کشاورزی در نواحی فلاحتی به کار افتاد و  بزرگ برای تھيه ماشين
امکان افزايش ميزان توليد را بوجود آورد. با اين کيفيت ظاھر قضيه آن 

تيار کار و فعاليت اقتصادی يک فرد از کف وی بيرون رفته است بود که اخ
و در اثر اين سلب اختيار به نظر من فرد عادی کاملا حق داشت که برای  

  تضمين حقوق سياسی و اقتصادی خود پافشاری نمايد.
  

پيشرفت علم نه تنھا وضع زندگی و نحوه کار و قدرت توليد افراد را تغيير 
داد، بلکه در طرز انتقال و نشر افکار نوين نيز انقلابات شگرفی ايجاد نمود  
و مخابرات تلگراف، راه آھن، روزنامه، تلفن، راديو، اتومبيل، ھواپيما و 

مردمی را که در   پست ھوائی و سينما و نظائر اين اختراعات نوين افکار
کردند به يکديگر نزديک و مربوط ساخت و ھای مختلف زندگانی میقاره

ھا از نخستين بار در تاريخ بشريت نشر و ابلاغ سريع افکار مھم به ميليون
که ھنوز خبری از آن نشنيده بودند امکان پذير گرديد. نتيجه اين افرادی

ايگزين مناسبات و روابط روش نوين آن بود که تشنجات اجتماعی جديدی ج
ثابت گذشته گرديد. در سابق ممکن برد که فقر و غنا  چندين قرن در جوار  
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يکديگر بدون ايجاد تشنج وجود داشته باشد و مردم بينوا و دارنده با ھم 
زندگی کنند ولی پيشرفت وسائل مواصلات نوين و اطلاع مردم به وجود 

معيشت در سوی ديگر باعث فراوانی در يک سوی جھان و قحطی و تنگی  
  ايجاد تشنجات و عدم رضايت گرديد.

  
کردند، برافرادی که چند ھزار  مردمی که در کشورھای فقير زندگی می
خوردند و نتيجه بردند غبطه میفرسنگ دورتر در نعمت و رفاه به سر می

اين حسرت و حسد آن بود که صدھا ميليون از افراد بشر توقعات و انتظارات 
ای پيدا کرده و آمال و آرزوھائی که با محيط زندگی آنان تناسب و تازه

  ٤٤ارتباطی نداشت به مقام بروز و ظھور آوردند.
  
صبری افراد عادی در عين آنکه خطرناک بود روزنه بدون ترديد اين بی 

گشود. متفکرين جامعه بشری دريافتند که حصول اميدی نيز به روی آنھا می
برند مردمی که در مضيقه شديد اقتصادی بسرمیاستقلال سياسی برای 

  مفھوم واقعی ندارد.  
  

کردند نيز به اين حقيقت واقف  مردمی که در کشورھای پرثروت زندگانی می
ھائی را که گرديدند که برای خير و صلاح خود و صلاح بشريت بايد نعمت

لباس   مندند با ھمسايگان خود صرف کنند و دريافتند که رساندناز آن بھره
کند و مللی که از لحاظ  و مواد غذائی فقط احتياجات موقتی را مرتفع می

ھائی ھستند که بوسيله آنھا خود اند خواستار کمکاقتصادی پيشرفت نکرده
 بتوانند وضع خويش را بھبود بخشند.

  
بعبارت مختصر مللی که در حال پيشرفت ھستند طالب آنند که از اسرار  

ھی يافته و خود با مدد آن علوم و صنايع سطح علوم و صنعت جديد آگا
  زندگی خويش را بالا ببرند.

  
ھنگامی که پرزيدنت ترومن اولين بار برنامه کمکھای فنی جھانی را که به  
اصل چھار معروف گرديد پيشنھاد نمود، دولت آمريکا قدمی شجاعانه و 

ايران اولين که قبلا گفته شد کشور  دورانديشانه در اين راه برداشت و چنان
ھای فنی اصل چھار استفاده کرد. سازمان ملل متحد  کشوری بود که از کمک 

ھای فنی، برنامه وسيعی را به موقع اجرا گذاشت و نيز برای کمک
ھای فنی طرح کلمبو را  المنافع بريتانيا نيز برای کمککشورھای مشترک

  تنظيم و به مرحله اجرا گذاشتند.
 

 ٢۵٠٧خرداد  ٢۵اين تفکر بنياد «لژيون خدمتگزاران بشر» است که شاھنشاه آنرا در  -  ٤٤
  در دانشگاه ھاروارد اعلام ميکنند. ١٩۶٨برابر با 
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ھای فنی اصل چھار و سازمان ملل و تايج کمکدر يکی از فصول بعد از ن
  ھای خارجی که به ايران شده سخن خواھد رفت.ساير کمک

  
در ضمن درس تلخی نيز از اين اقدامات فرا گرفتيم و آن اين بود که تامين 

که بعضی احتياجات اقتصادی ھميشه با ثبات سياسی ملازم نيست چنان
و توسعه نيافته مانند جزاير اقيانوس   اجتماعات که اقتصاد آنھا متوقف مانده

آرام از لحاظ ثبات سياسی از آنھائی که بسرعت در مرحله توسعه اقتصادی 
ھای ھستند پيشترند. برعکس بعضی از کشورھای خاورميانه که در سال

اند از لحاظ سياسی ھای شايان نائل شدهاخير از نظر اقتصادی به پيشرفت
امه سياسی آنھا با برنامه توسعه اقتصادی دچار مشکلات فراوانند و برن
شود آن است ای که از اين درس گرفته میآنھا قابل مقايسه نيست. نتيجه

آھنگ که برنامه تحولات و تکامل سياسی بايد با برنامه توسعه اقتصادی ھم
ھای خطرناک خواھند ھا دچار دشواریصورت ملتباشد و در غير اين

  گشت.
  

ای ايران دموکراسی بدون ريشه و پايه نيست و نقشه  خوشبختانه در کشور
که اينک برای توسعه اصول دموکراسی داريم با روح مردم ما سازگار  
است. در طی قرون و اعصار و حتی تا پنجاه سال پيش حکومت ما استبدادی 
بود ولی در عين حال از زمان قديم مردم کشور ما مدارا و مماشات و احترام  

که کردند، چنانرا که از مبادی دموکراسی است رعايت می به حقوق افراد
کرد مردمی را که به جنگ وی اقدام وقتی کورش کبير کشوری را فتح می

ھای پيشين کرد وسمتبخشيد و با آنھا با مھربانی رفتار می کرده بودند می
گذاشت و حتی اغلب مديران کارآزموده خود را از  آنھا را به خود آنھا وامی

گزيد و به آنھا ھرگز به چشم دست ان دشمنان سابق خويش برمیمي
نگريست و مسئوليت اداره کشور مفتوحه را به خود آنھا نشاندگان خود نمی

گذاشت و آنھا را به حفظ و صيانت سنن ملی و مذھبی خود تشويق و وامی
کرد. بنابراين با اينکه در آن ايام دموکراسی در ايران مفھوم تحريض می

ضحی نداشت کورش کبير خصايصی از خود بروز داده است که اساس و  وا
  شود.مبنای دموکراسی نوين محسوب می

  
مداران و سلحشوران قبلا گفته شد که بسياری از پادشاھان بزرگ و سياست

اند و ما ايرانيان ھرگز امتيازات ايران از ميان طبقات سافله اجتماع برخاسته
ايم و اجتماع ما آنقدر قابليت انعطاف داشته  دهطبقاتی مشخصی را تحمل نکر

ھای گمنام بتوانند به مقامات بزرگ و با مسئوليت است که کسانی از خانواده
اند باز ھای اقتصادی و تربيتی بوده                     ً           برسند و ھر چند احيانا  دچار مضيقه 

وضع سياسی و اجتماعی ما طوری بوده است که اينگونه مردم در درجات 
  ترقی متوقف نمانده و جامعه آنان را فراموش نکرده است. سافل نردبان
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در ايران روح دموکراسی با کيفيت بدوی آن ھميشه وجود داشته است و  
توان ھرچند توضيح اين روحيه آسان نيست اما در وجود آن ترديدی نمی

منديم و استقلال فردی داشت زيرا ما ايرانيان به استقلال فردی علاقه
 شماريم.محترم می ديگران را نيز

  
داند ھای ايرانی خدمتکار خود را يکی از افراد خانواده میمثلا در خانواده

نگرند. اين خدمتکار با صاحب و افراد خانواده ھم او را به ھمين چشم می
خانه در اداره امورخانه يا ملک وارد مذاکره و حتی مشاجره دوستانه 

ھا است که اين رويه دارد و قرنمیشود و عقايد خود را بی پروا اظھار  می
  عادی و طبيعی تلقی شده است.

  
که قبلا گفته شده در اوائل قرن بيستم ملت ايران مصمم با وصف اين، چنان

گشت مؤسسات سياسی و دموکراسی را بنيان نھد. انقلاب مشروطيت ايران 
آھنگی با روش  سنت قديمی سلطنت را حفظ نمود ولی در آن از نظر ھم

ول جھان غرب اصلاحاتی به عمل آورد و به حکومتی که از طرف مردم  معم
   .انتخاب شود توجه نمود

  
ھرچند در دوران انقلاب قسمت عمده مردم ايران مفھوم حکومت انتخابی 

دانستند، ولی از سلطنت قاجاريه به تنگ آمده و خواستار تغيير را بواقع نمی
مردم عادی دريافته بودند که قاجاريه و تجديد حکومت بودند. در آن موقع 

برای خويش کوچکترين مسئوليت اخلاقی نسبت به مردم و بھبود کشور 
دانستند که قاجاريه کشور عزيزشان قائل نيستند و طبقات مختلف ملت می

ھا ساخته و افراد                                         ً    را اسير اغراض و مطامع بيگانگان و مخصوصا  روس
اند و از اسراف و تبذير آنھا شده العنانی وملت فدای خودخواھی و مطلق

ھمين جھت از انقلاب مشروطيت که سدی در مقابل استبداد قاجاريه تشکيل 
  داد استقبال نمودند.می

   
رھبران انقلاب که بيشتر افراد تحصيل کرده بودند در ضمن پشتيبانی از آن 

کشور خواستند سازمان سياسی  تری نيز داشتند و میھای عالیانقلاب ھدف
را بر اصول متداول در جھان غرب استوار سازند زيرا معتقد بودند که برای 

  حفظ استقلال و رفاه اقتصادی و اجتماعی ايران راھی ديگر نيست.
  

اکثر انقلابيون ايران معتقد بودند که اصول سياسی معمول در جھان غرب 
ان انقلاب آھنگ ساخت. مثلا يکی از پيشروتوان با مبادی اسلامی ھمرا می

الدين است که  ايران که افکار وی در مردم تأثيری بسزا داشت، سيد جمال
کرد که بايد اصول دموکراسی از طرفداران جدی اسلام بوده و تأکيد می
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غرب در حدودی که فلسفه اسلامی مقرر ساخته و بدون آنکه به اصول 
  استوار گردد.مسلم اسلامی مانند اتحاد بين دولت و مذھب خللی وارد سازد  

  
ای از روحانيون درميان رھبران و زعمای بزرگ مشروطه طلبان عده

دانشمند و منورالفکر مانند مرحوم آقا سيد عبدالله بھبھانی و مرحوم سيد 
محمد طباطبائی نيز از فراز منابر عليه ستمگری و اعتساف سخن رانده و  

  نمودند.مردم را ارشاد می
  

ميکه انقلابيون پيروز گشته و خواستند قانون با وصف آنچه گفته شد ھنگا
اساسی را تنظيم کنند اختلاف مشرب وسليقه در ميان آنھا پديدار گشت.  

پرستی و دموکراسی و مدارا و مماشات و حکومت قانون ھای ميھنآرمان 
و آزادی فردی در مقابل ظلم و اعتساف و فساد و تنبلی و خيانت که روش 

که عالم معنی بسيار فريبنده بود ولی ھمين حکومت استبدادی بود، در
ھا را در مواد قانون اساسی بگنجانند مورد مخالفت  خواستند اين آرمان 

کار قرار گرفت و آنھا را بدعت سوء و مخالف شأن کشور علمای محافظه
  اسلامی ايران قلمداد نمودند.

  
اصناف    عاقبت طبقه منورالفکر و بازرگانان و دانشجويان و طبقات مختلف

 شمسی ١٢٨۵مھر  ٢۵و ساير طرفداران مشروطيت پيروز شدند و در 
اولين جلسه نمايندگان ملت درحضور مظفرالدين شاه تشکيل  )٢٤٤٥(

اين مجلس بوسيله کميسيونی که از ميان افراد خود انتخاب کرده   گرديد.
 بود قانون اساسی ايران را تدوين کرد و مظفرالدين شاه آن را توشيح نمود.

بدين ترتيب فصلی نوين در تاريخ سياسی ايران باز گشت و نخستين 
دموکراسی پارلمانی غربی با سنت باستانی سلطنت که ويژه اين سرزمين 

  آھنگ گرديد.است ھم
  

ھا ھای بی نتيجه محمدعلی شاه که با تقويت روسدر فصول قبل از تلاش
ست. بعضی از  آورد سخن رفته ابرای بر انداختن مشروطيت به عمل می

روحانيون محافظه کار مخالفت خود را با اصلاحاتی که حکومت دموکراسی 
ھای متعددی تقسيم خواھان نيز به دستهکرد ادامه دادند و مشروطهجديد می

انگاری و شده و با يکديگر به مخالفت پرداختند. ولی عدم لياقت و سھل
جار و تسليم محض  ھای قاجاريه و وظيفه ناشناسی سلاطين قاگشادبازی

تر بود و با اين کيفيت وضع آنھا در برابر بيگانگان از ساير عوامل وخيم
گشت تا اينکه بالاخره پدرم برای پايان تر میکشور ما روز به روز خطرناک

 بخشيدن به آن اوضاع وارد ميدان عمل گرديد.
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داشت و پس  که پدرم رياست ھيئت وزيران را که ذکر شد در ھنگامیچنان
از آنکه سلطنت سلسله پھلوی را تأسيس نمود قدرت مجلس را تضعيف  

در استقرار مبانی دموکراسی در ايران سھمی بزرگ  کرد ولی از طرف ديگر
داشت. وی نخستين کسی است که مطابق با اوضاع عصر جديد به ترتيب 

  عملی، دولت و مذھب را از يکديگر تفکيک نمود.
  

ا از کسی نگرفت و برعکس در دوران سلطنت وی وی مقامات روحانی ر
طبق ھمان  طبق قانون اساسی مذھب اسلام دين رسمی کشور بود ولی 

  قانون اساسی قدرت قضائی را از روحانيون گرفته و به دست دولت سپرد.
  

ھمچنين در زمان پدرم قسمت عمده مداخلات مقامات روحانی در آموزش  
ليم و تربيت برعھده دولت قرار گرفت. و تعليم مردم قطع شده و وظيفه تع

وی روحانيون محافظه کار سابق را وادار ساخت که ازمخالفت خود با 
ّ         آزادی زنان دست بردارند و روحانيون را مجبور ساخت که ھم  خود را                                                      
     ً                                                      منحصرا  به امور مذھبی که مفھوم واقعی وظيفه روحانی است مصروف 

  نمايند.
  

کيلات دولتی اساس دموکراسی را در  اعليحضرت فقيد بوسيله اصلاح تش
ايران تقويت نمود. در دوران قبل از مشروطيت کارھا بوسيله صدراعظم 

گرفت و اين شخص تمام اوقات خود را درحضور سلطان  انجام می 
گذرانيد. وی در مداھنه وچاپلوسی استاد بود و اگر شاه از وضع ارتش  می

يداد که نيروی ارتش کرد صدراعظم به وی اطمينان مھائی میپرسش
توانائی آن را دارد که بدون استعانت غير، نيروی متحد کليه کشورھای 

ھرچند در حقيقت تشکيلات ارتش جز نام چيز ديگری   ديگر را تارومار کند،
نبود و دولت برای حفظ سرحدات ناچار بود به نيروھای چريک و افراد  

ون حقوق و موروثی ايلات متوسل شود. مناصب مھم لشکری افتخاری و بد
            ً                                                      بود و احيانا  طفل نوزادی ممکن بود درجه سرتيپی داشته باشد. چند وزير 

                     ً  پرداختند. وزراء ظاھرا   تحت حکم صدراعظم به کار ماليه و امورخارجه می 
شدند و خلعت حقوق داشتند ولی در حقيقت وقتی به مقام وزارت منصوب می

قوق سالانه آنھا زيادتر بود پوشيدند بايد پيشکشی که قيمتش از جمع حمی
  به شاه تقديم کنند.

  
                                       ً                        وزارتخانه در منزل خود وزير بود و احيانا  ممکن بود که آشپز وی به 
رياست دفتر تعيين گردد. بقيه اعضای وزارتخانه نيز از بين مستخدمين 

شدند و حقوق آنان را از کيسه شخصی  خصوصی و محارم وزير انتخاب می
  پرداخت.خود می
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نشينان وساير ناگزير بود که عده زيادی از ارباب رجوع و حاشيه وی  
متقاضيان را در سر سفره خويش بپذيرد و از ھمين جھت ھزينه سفره وی 

  بسيار گراف بود.
  

کرد. معمولا ھا را خود شاه انتخاب میھا و شھرستانولات و حکام استان
ھای گزاف آن  کشمقام والی و حاکم يا موروثی بود يا شاه در مقابل پيش

کرد. مردم ثروتمند حاضر مشاغل را بطور مزايده به اشخاص واگذار می
بودند که برای آنکه چنين مناصبی به آنھا تفويض شود مبالغ ھنگفتی 
بپردازند زيرا در عين آنکه مجبور بودند مبلغ معينی بعنوان ماليات حوزه 

کردند به وصول میمأموريت خود به خزانه شاه برسانند ھرچه بيش از آن  
  رفت.جيب خودشان می

  
اين مأمورين برای امور عمرانی و آبادی محل مأموريت خود چيزی خرج 

دادند و کردند و يا مبلغ بسيار ناچيزی به اين مصارف اختصاص مینمی
توانند از طبقات فقير ماليات  ھدف اصلی ولات و حکام آن بود که ھر چه می

آنان را صرف ھوی و ھوس شخصی خود و بگيرند و وجوه دريافتی از 
ھای مسلحی نگاه ملازمان خويش بنمايند. اينان اغلب از کيسه خود دسته

داشتند و بدان وسيله به ارعاب و تھديد مردم پرداخته و عوارض و می
کردند و اين مامورين و زيردستان اغلب ھای سنگين از آنان اخذ میماليات

 شدند.ت صاحب زمين و املاک میبه ھمين وسائل در محل ماموري
  

کرد بديھی است که اين وضع از صدر تا ذيل فساد و نادرستی را تشويق می
و طبقات مختلف از زارع تا کاسب و مالک ناگزير بودند برای حفظ جان و 
مال خود و برای اينکه کمتر ماليات بپردازند به تحصيلداران و مامورين 

  تر نمايند.دستگاه فاسد را بدان کيفيت آلودهمسلح حاکم رشوه بدھند و 
  

در قانون اساسی ايران راجع به اصلاحات اداری کمتر اشاره شده بود ولی 
با تشکيل مجلس شورای ملی آثار بھبود در بعضی موارد به وجود آمد. 

ھائی که مستشاران فرانسوی که دولت ايران استخدام کرده بود طرح چنان
ھای نوين تھيه نمودند که ھا با سازمان وزارتخانهبرای ايجاد و تأسيس 

  مورد تصويب مجلس شورای ملی و پادشاه قاجار قرار گرفت.
  

ھای خارجی که به ايران وام داده بودند و از بنا به اصرار و تقاضای دولت
شان گذشته بود مستخدمين بلژيکی گمرک برای موعد پرداخت مطالبات

رفت شد و به جيب اشخاص میلف میوصول ماليات که تا آن زمان ت
مأموريت يافتند و ھمچنين ھيئت آمريکائی تحت رياست شوستر به تنظيم 
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وضع آشفته خزانه کشور پرداخته و به تنظيم و اصلاح و منابع مالی کشور 
  ھمت نمود.

  
از زمانی که پدرم در عرصه سياست ايران به فعاليت پرداخت اوضاع و 

در اين کشور سابقه نداشت اصلاح گرديد و تشکيلات اداری بطوری که 
سروسامان يافت. وی تمام کشور را تحت يک نظارت ومراقبت متحدالشکل 

رسم انتخاب حکام را لغو کرد، اختيارات قضائی استانداران را از   درآورد،
ميان برد، جمع آوری ماليات را تمرکز داد و رويه قديمی وصول ماليات 

  .بصورت مقاطعه را برانداخت
  

سازمان وزارتخانه و مؤسسات دولتی را طبق اصول نوين و بموجب نوع 
ھای جديدی تأسيس و کارھا را به کار آنھا منظم ساخته و وزارتخانه

مأمورين صالح واگذار فرمود. مأمورين فاسد از خدمت اخراج و به 
شديدترين وجه مورد مجازات قرار گرفتند و مأمورين شايسته و لايق به 

شته شدند و صدھا دانشجو برای تحصيلات تخصصی به اروپا اعزام  کار گما
تر آن بود که در دستگاه اداری کشور حس گرديدند. از ھمه کارھای او مھم

ھای اجتماعی و اقتصادی  شناسی و علاقه به احيای کشور و پيشرفتوظيفه
  را در دل کارمندارن بيدار ساخت.

  
که در دوران رضاشاه به وجود  ھای اقتصادی و اجتماعیدرباره پيشرفت

آمد در فصول سابق سخن رفته است و در اين مقام بايد گفت که آن حالت 
ھا دچار آن بودند از ميان برداشت و خمود و سکونی را که ايرانيان قرن

ھا و ترقياتی که در حال حاضر نصيب کشور ما شده در دوران  پيشرفت
  گذاری گرديد.سلطنت او پايه

  
رباره دموکراسی مکمل سنخ فکر او در اين باب است: مثلا در نظر من د 

نتيجه توسعه سريع فرھنگ و آموزش و پرورش در کشور که از زمان 
توانم بيش از وی در استقرار روش دموکراسی پدرم آغاز گرديد امروز می

و حکومت انتخابی در کشور تأکيد کنم و در اشاعه علوم و فنون جديد و  
ای ھای تازهاز آن اقدام نمايم زيرا علوم و فنون نوين راهاختراعات ناشی 

برداری از  برای کمک به مردم عادی پيش ما باز کرده و مردم را به بھره
  امکانات تازه متمايل ساخته است.

  
مثلا علوم جديد نه تنھا طرز مبارزه با مالاريا را به مردم آموخته است بلکه 

ھای درس مردم را به راديو وساير کلاسھای علمی و بوسيله انتشار فيلم
جلوگيری از اين مرض و حفظ خود و فرزندانشان برانگيخته است. 
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جھت يکی از اصول برنامه من در اشاعه دموکراسی استفاده کامل از  بدين
 علوم و فنون جديد است.

   
برای سھولت و توضيح بايد بگويم که در نظر من دموکراسی نوين به 

  مورد نياز کشور ماست شامل سه قسمت است:طرزی که 
  

  دموکراسی سياسی و اداری --قسمت اول 
  دموکراسی اقتصادی --قسمت دوم 
  دموکراسی اجتماعی --قسمت سوم 

  
ھا را با آن مفھومی که من برای آنھا قائلم اينک ھر يک از اين قسمت

  توضيح خواھم داد: 
  

که قانون اساسی ما از  درباره دموکراسی سياسی ايران بايد گفته شود
قانون اساسی بلژيک اقتباس شده و حکومت مشروطه را با سنت قديمی 

  سلطنت درھم آميخته و مشروطه سلطنتی را برقرار نموده است.
  

 ھجری قمری  ١٢٧۵قانون اساسی امروز ما از قانون اساسی اوليه مصوب  
در   )٢۴٩۶( ١٣٣۶و متمم آن و چند اصلاحی که در   )]٢٣٩٧( ١٢٣٧[

  آن به عمل آمده و به تصويب رسيده تشکيل يافته است.
  

بينی شده است. مجلس  در قانون اساسی تشکيل مجلسين شورا و سنا پيش 
شورای ملی دارای دويست نماينده است وھرگاه جمعيت مملکت افزايش  
يابد به ھمان نسبت بر تعداد نمايندگان نيز افزوده خواھد شد. اين عده برای 

ھای مذھبی شوند و از اقليتچھار سال به سمت نمايندگی انتخاب میمدت 
ھا يک نفر، زرتشتيان و نيز نمايندگانی (از طرفی ارامنه دو نفر، کليمی

شوند که جزو اين عده دويست نفری آسوريھا ھر کدام يک نفر) انتخاب می
عداد  ھا را نسبت به جمعيت کشور بسنجيم تھستند و ھرگاه جمعيت اين اقليت

  نمايندگان آنھا به تناسب بيشتر است.
  

حوزه انتخابيه ) ٧٨نمايندگان مجلس شورای ملی از ھفتاد و ھشت (
سالگی رسيده  ٢١شوند و کليه افراد ذکور ايرانی که به سن برگزيده می

باشند (باستثنای اعضای خاندان سلطنت و اعضای ارتش و مجرمين)  
و آزادانه رأی بدھند. البته عده کثيری توانند در انتخابات شرکت نموده می
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کنند ولی با توسعه روز افزون فرھنگ تعداد رأی از دادن رأی خودداری می
  دھندگان پيوسته رو به افزايش است. 

  
نيم   آنھا از تھران و  مجلس سنا مرکب از شصت نفر سناتور است که نصف

مت انتصابی شوند. پانزده نفر از ھر قسھا برگزيده میديگر از شھرستان
       ً                                       که جمعا  سی نفر از طرف خود من به سناتوری منصوب ھستند بطوری

  شوند.می
  

                           ً                                    مدت نمايندگی سناتورھا عموما  شش سال است ولی در پايان سه سال اول 
شوند، و به جای دوره اجلاسيه سنا، نصف آنھا به حکم قرعه بر کنار می

گردند و پس از آن در  آنھا نمايندگان جديدی انتخاب و يا منصوب می
ھای اجلاسيه بعد در پايان ھر سه سال سناتورھائی که دوره شش  دوره
شوند. کليه لوايح باستثنای لوايح مربوط به ه آنھا پايان يافته خارج میسال

بودجه و ماليات (که تصويب انھا از وظايف خاصه مجلس شورای ملی  
آيد است) بايد به تصويب دو مجلس برسد و ھنگامی بصورت قانونی در می

طبق قانون اساسی من در لوايح مالی حق که از طرف من توشيح گردد. 
معنی که اگر اصلاح بعضی لوايح را ضروری بدانم » دارم. بدين«وتو
توانم آن را برای تجديدنظر به مجلس شورای ملی اعاده دھم، ولی می

توانند اين وتو را رد کنند و ھرگاه سه ربع نمايندگان حاضر  نمايندگان می
                               ً                     ای را که به مجلس اعاده شده مجددا  تصويب کنند بايد آن در جلسه لايحه

ا به ھمان صورت قبلی توشيح نمايم. يکی ديگر از اختياراتی که قانون ر
اساسی به من تفويض کرده حق انحلال مجلسين است. ولی بايد علت تصميم 

توانم يک علت را برای انحلال مجلسين بيش به انحلال را اعلام کنم و نمی
نمايم                              ً                              از يک بار بکار برم و بايد فورا  فرمان انتخابات جديد را صادر 

که مجلس يا ھردو مجلسی که منحل شده است درظرف سه ماه  بطوری
  تشکيل گردد.

  
                      ً                                  وزير و وزرای او مجتمعا  ھيئت وزيران و يا کابينه را تشکيل نخست
دھند. در ايران کليه وزراء باستثنای وزير دربار عضو ھيئت دولت می

 ھستند.
  

طور که در  واقع ھمانھيئت وزيران بر اداره امور دولت نظارت دارد و در  
ساير کشورھای مشروطه نيز معمول است مفھوم اصطلاح ھيئت وزيران 

ٔ                 ھمان مفھومی است که از مفھوم کلمه  دولت استنباط می شود. اختلاف                                
ای که بين مشروطه ما با کشورھای مشروطه انگليسی زبان وجود عمده

ضو مجلس  دارد آن است که در ايران به خلاف کشورھای مزبور وزيران ع
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وزير و ساير وزراء در مقابل مجلسين نيستند اما با وصف آن نخست
مسئوليت فردی و مشترک دارند و بايد در ھر مورد برای دادن پاسخ به 

  سئوالات نمايندگان در مجلس حاضر باشند.
  

تواند در موارد ضروری ھيئت وزيران علاوه بر وظايف اجرائی می
قوانين مصوبه نباشد صادر کند. اين ھائی که مخالف با نامهتصويب
ھا به دستورھای اجرائی رئيس جمھوری آمريکا و يا شورای نامهتصويب

  سلطنتی بريتانيا شباھت دارد.
  

  دولت از نظر سازمانی شامل دستگاھھای زير است:
  

صنايع    -کشاورزی    - کشور    - دارايی    - وزارت خارجه    -وزيری  دفتر نخست
 -پست و تلگراف  -کار -دادگستری  -بھداری  -جنگ  -فرھنگ  -ومعادن 

ھای نيمه مستقلی  ھا بنگاهراه. بعضی از وزارتخانه  -انحصارات    -بازرگانی  
را زير نظر دارند مانند وزارت کشور که بنگاه عمران تحت نظر آن انجام 

کند و وزارت انحصارات و گمرکات که بنگاه دخانيات را اداره  وظيفه می
رت فرھنگ که دانشگاه تھران را تحت نظر دارد. بعلاوه نمايد و وزامی

مؤسسات مستقل ديگری مانند سازمان برنامه وجود دارد که تابع ھيچ 
  کنند.ای نيست و تحت نظارت کلی دولت انجام وظيفه میوزارتخانه

  
ھا را بوسيله وزارت کشور و توسط ھا و شھرستاندولت امور استان

ھا در مراکز استان و  ولی ساير وزارتخانه کند،استانداران اداره می 
  اند.ھا به تشکيل ادارات تابعه اقدام نمودهشھرستان

  
سازمان قضائی ايران بيشتر از سازمان قضائی فرانسه اقتباس شده است.  
                                          ً                       پيش از دوران زمامداری پدرم روحانيون تقريبا  تمام امور قضائی را در 

لی در دستگاه قضائی و مفھوم  اختيار خويش داشتند، ولی پدرم تحول ک
بسياری از صاحب نظران و متخصصين معتقدند که  قضاوت بوجود آورد.

پيشرفت کشور ما در امور قضائی و اقتباس رويه دنيای تمدن غرب از  
  دارتر بوده است.تر و ريشهساير امور سريع

   
ی پدرم کليه اختيارات روحانيون را در امور قضائی سلب کرد و قوانين مدن

و جزائی و بازرگانی و طرز محاکمات حقوقی و کيفری جديدی مقرر ساخت، 
بموجب اين قوانين، محاکم بدوی و استينافی به قطع و فصل دعاوی حقوقی 

  و غير آن پرداختند.
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ترين دادگاه عمومی دادگاه بخش است که در تمام نقاط کشور امروز پائين
تر دادگاه بدايت شھرستان و کند. محکمه عالی به امور خلاف رسيدگی می

ھا مستقر  بالاتر از آن دادگاه استان يا استيناف است که در مراکز استان 
ترين مرجع قضائی ما ديوان عالی کشور است که در پايتخت است. عالی 

کند و جز در موارد نادر مانند محاکمه وزراء احکام صادره  انجام وظيفه می
  نمايد.می از محاکم استان را نقض يا ابرام 
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صرفنظر از مراحل قضائی فوق الذکر برای رسيدگی به دعاوی بازرگانی و 
ھای اختصاصی وجود دارد که بموجب جرائم اداری و نظامی نيز دادگاه 
  کنند.مقررات خاصی انجام وظيفه می

  
قانون اساسی صرفنظر از حق انحلال مجلسين و حق وتو در لوايح مالی  

اختيارات و حقوق ديگری نيز برای من مقرر داشته است که از آن جمله  
وزير و ساير وزيران است که معمولا پس از مشاوره با انتخاب نخست

  شوند.وزير از طرف من انتخاب و منصوب مینخست
  

نداران و سفراء کبار و فرماندھان و بعضی انتصاب استانداران و فرما
مأمورين ديگر با نظر وزير مسئول با خود من است. از اينھا گذشته من بر  

ھای عمرانی مملکت نظارت دارم و ھمانطور که در اين کتاب کليه برنامه
ھای آبادانی                    ً                             بيان خواھد شد، شخصا  محرك و مشوق اجرای اين برنامه

که از نظر شاھنشاھی عامل و مظھر وحدت و ھستم. از ھمه بالاتر آن
تر است.  تماميت ايران ھستم و اين وظيفه باستانی پيش من از ھمه مھم 

زيرا از دو ھزار و پانصد سال پيش که کوروش کبير ملت واحد و دولت 
شاھنشاھی ايران را تأسيس نمود تا کنون، سلطنت بزرگترين عامل وحدت 

  ملی و سياسی ايران بوده است.
  

ام که تقريبا در     ً                                             اخيرا  به ايجاد يکی از مظاھر ديگر دموکراسی پرداخته
 کشور من تازگی دارد و آن مسئله تشکيل احزاب سياسی است.

  
ھرچند تشکيل احزاب سياسی در ايران سابقه دارد و پس از نخستين دوره 
مجلس شورای ملی چندين حزب سياسی بوجود آمد ولی اختلافات داخلی و 

اب به اشخاص معين و عدم توجه به مرام و مقاصد اصلی حزبی اتکای احز
موجب گرديد که احزاب از مسير اصلی خود منحرف شده و بصورت يک 

  عامل غير مؤثر سياسی درآيند.
   

پدرم در اوان سلطنت بعنوان آزمايش به تشکيل حزب واحدی که نماينده 
که آن حزب اکثريت مردم باشد اقدام کرد ولی به جھاتی ديری نگذشت 

متلاشی گرديد و علت آن به نظر امر اين بود که رشد اجتماعی مردم برای 
توسعه و تکامل سياسی و ايجاد احزاب به حد کفايت نرسيده بود. با وصف 
آن با توجه مخصوصی که پدرم به توسعه سريع فرھنگ داشت اساس  
تشکيلات حزبی که از مظاھر دموکراسی است به دست وی در کشور به 

  وجود آمد.
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الملل دوم جھانی و اشغال ايران به دست قوای بيگانه در زمان جنگ بين
ترين آنھا حزب چند حزب سياسی در کشور ما به وجود آمد که متشکل

کمونيستی توده بود. اين حزب که قبلا ھم ذکری از آن شده است در سال 
                                                ً  بوسيله گروه کوچکی که اغلب افراد آن را پدرم سابقا    )٢۴٨٠( ١٣٢٠

بجرم کمونيستی زندانی کرده بود تشکيل گرديد. چند نفر از افراد اين حزب 
ای به کمک بيگانگان به نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و عده

  ھای کارگری و حتی صفوف ارتش رخنه کردند.در اتحاديه
  
نما شدند مجلس بواسطه رويه منفی خود انگشت نمايندگان حزب توده در 

باف غيرکمونيست نيز با آنھا و متأسفانه بعضی از رجال سياسی منفی
کردند و تصويب قوانين مثبت و مھم را جلوگير بودند. جالب  ھمکاری می

ھا توجه آن بود که افراد حزب توده و حاميان آنھا طرفدار لغو امتياز انگليس
ن بودند ولی با نقشه ما در ملی کردن صنعت نفت ايران  در نفت جنوب ايرا

  کردند. نفوذ اين حزب تا زمان سقوط مصدق ادامه داشت.مخالفت می 
  

به اين طرف که در اوضاع سياسی کشور ما ثبات   )٢۴٩۶(  ١٣٣۶از سال  
پديد آمده و مبانی اقتصاد ملی ما پس از رکود دوره مصدق مستحکم گرديده 

قه وافری از فکر تشکيل دو حزب و اکثريت و اقليت است خود من با علا
  پشتيبانی کرده و آن فکر را به مرحله عمل درآوردم.

  
البته بايد در نظر داشت که منظور از روش دو حزبی که در آمريکا و 

شود اين نيست انگليس و ساير کشورھای آزاد جھان با موفقيت اعمال می
شود بلکه غرض آن است که دو  که تنھا دو حزب سياسی در کشور ايجاد 

ای از احزاب کوچکتری که سعی دارند حزب بزرگ اکثريت و اقليت و عده
در نتيجه فعاليت خود از احزاب قوی و بزرگ کشور بشوند آزادانه به  

  فعاليت خود ادامه دھند.
  

در روش دو حزبی آن حزب که در انتخابات موفق به ربودن عده بيشتری 
دھد و حزب اقليت و يا ی بشود دولت را تشکيل میھای نمايندگاز کرسی

مخالف در برابر حزب اکثريت در کمال وفاداری به اصول و موازين 
پردازد. انتقادات حزب اقليت از آن نظر که حزب  مشروطيت به فعاليت می

اکثريت و دولت متشکل از آن را ھمواره متوجه مسئوليت خود نموده و از  
دارد بسيار سودمند و حفظ منافع مردم برکنار میھا و انحراف از رویکج

گرانبھا است. در اين ميان احزاب کوچکتر ممکن است در موارد مختلف با  
يکی از دو حزب اصلی ھمکاری نمايند ولی اينگونه ائتلافات اثری در اساس  

   روش دو حزبی نخواھد داشت.
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توفيق  ترامروز در ايران به تشکيل دو حزب بزرگ و چند حزب کوچک
تواند بدون ھيچ پروا و مانعی به تشکيل ايم و ھر کس مايل باشد میيافته

حزب جديدی اقدام کند بدان شرط که چنين حزب يا احزابی دست نشانده و  
  آلت اجرای مقاصد بيگانگان نباشد.

  
يکی از دو حزب بزرگ ايران حزب مليون و ديگری حزب مردم است. 

از اين دو حزب طرفدار دسته و گروه   يکھرچند در سياست خارجی ھيچ
معينی نيست ولی در مسائل داخلی و طرز حل آن مسائل با يکديگر اختلاف 

پردازند. سليقه و عقيده دارند و آشکارا به رد عقايد و طرز عمل يکديگر می
البته اختلاف عقيده درمسائل از شئون روش دو حزبی است زيرا در کشوری 

شود مردم بايد در تعيين سرنوشت خود اداره میکه بر موازين دموکراسی 
مداخله کنند و اغلب بھترين طريق انتخاب خط مشی عاقلانه ھمان مباحثه 
و توجه به عقايد و نظرات مختلف و متفاوت است و اين مايه مسرت من 

بينم احزاب کنونی ايران بتدريج آن ضعف قديمی را کنار  است که می 
شخصيت افراد دقت داشته باشند به مرام و روش   اند و بجای آنکه بهگذاشته

 حزبی توجه دارند.
  

کنند با اين عنوان که اين دو حزب از بعضی از افراد از احزاب ما انتقاد می 
گذاری نشده و از طرف مقامات عاليه کشور تحميل طرف مردم بنيان

اند. حتی برخی از بدبينان مدعی ھستند که اين احزاب دست نشانده گشته
 اين اشخاص به انگيزه اصلی تشکيل احزابمقام سلطنت و دولت ھستند. 

در کشوری مانند ايران که تازه در مسير پيشرفت و ترقی افتاده است دقت 
  اند.نکرده

  
در کشور ما با وجود مساعی روزافزونی که پدرم درامر تعليم و تربيت و 

ھائی که در اين امر در دوران سلطنت من توسعه فرھنگ داشت و پيشرفت
ند، بعلاوه ھنوز سواد ھستبه عمل آمده ھنوز بسياری از افراد مردم بی

مفھوم دموکراسی پارلمانی و احزاب سياسی برای ما تازگی دارد و در  
کشوری که سنن ملی در طرز زندگانی و سنخ فکر مردم تأثير عميق دارد  

تر نيست که تصور شود ممکن است احزاب سياسی ما  فکری از اين سخيف
د و نمو و کمال يکباره از ميان مردم و با دست مردم به وجود آيند و به رش

بينم که مشوق تشکيل برسند. من چون شاه کشور مشروطه ھستم دليلی می
احزاب نباشم و مانند ديکتاتورھا تنھا از يک حزب دست نشانده خود 

توانم بدون پشتيبانی نمايم و چون مظھر وحدت ملی کشور خويش ھستم می
دو يا چند حزب ای ارتباط دھم                    ً                  اينکه خود را منحصرا  به يک حزب يا فرقه

  ھای حزبی بپردازند.را تشويق کنم که در کشور به فعاليت
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اينک بايد ديد آيا احزاب جديد ايران دست نشانده مقامی ھستند يا نه. فرض 
کنيم که در ايران حزبی به دست رھبرانی که با مقام سلطنت يا دولت ارتباط 

فر که به تناسب جمعيت دارند تشکيل يافته باشد و عده افراد آن به ده ھزار ن
کشور عده کثيری نيست بالغ گردد. اين افراد مرامنامه حزب را مطالعه  

دھند و تنھا از حزبی پشتيبانی کنند و به سخنان رھبران آن گوش میمی
کنند که مرام آن را پسنديده باشند و ھر گاه با آن موافقت نداشته باشند می
يش را اظھار کنند. مثلا ممکن توانند به طرق مختلف عدم رضايت خومی

است رھبران حزب را وادار  کنند که از رويه خويش دست  بردارند و يا 
گيری نمايند و يا از فعاليت حزبی  دست بردارند و  يا خود از حزب کناره

توانند رھبران ديگری را انتخاب کنند. ھر گاه افراد حزب اراده نمايند می
حزب را برکنار ساخته و حزب را طبق   بدون ھيچ مانعی مؤسسين اوليه

  و رھبران ديگری انتخاب نمايند.تشکيل دھند                  ً  منويات خويش مجددا  
  

کنند که حزب سياسی که ده  بعضی اشخاص ساده و خوش باور تصور می
ھزار يا صد ھزار نفر عضو داشته باشد ممکن است بدون استعانت رھبران 

ولی اين امر در ھيچ کشوری  دفعه به وجود آيد،و گردانندگان بصير يک
گردد که در کشورھای آزاد احزاب سابقه ندارد و با اندک تأملی واضح می

آورند. اما لزوم  را رھبرانی که عده کثيری طرفدار دارند، به وجود می
ھا و رھبران حزبی با اصل توسعه حزب در اجتماعات کوچک شھرستان

در کار خود توفيق قصبات مباين نيست و برعکس احزاب سياسی که 
اند که در نقاط مختلف کشور افراد محلی  اند، شب و روز کوشش کردهيافته

را به طرف مرام خويش جلب کنند. اينک در ايران احزاب بزرگ ما به  
توسعه تشکيلات خود پرداخته و گذشته از جنبه ملی و عمومی خود 

اند و مايه مباھات ھا اقدام کردهھا و قراء و قصبات به تشکيل حوزهدراستان
                                             ً                    است که بگويم ايمان حزبی بمعنی واقعی آن متدرجا  در تمام کشور ما به 

قدمان ای که ويژه پيشوجود آمده و افرادی از زن و مرد با شوق و علاقه
  اند.ھای حزبی که از مظاھر دموکراسی است ھمت گماشتهاست به فعاليت

  
شوند که ھنوز معنی ی يافت میسواد کساندرميان افراد تحصيل کرده يا بی
کنند شخصيت آنھا به اند و يا تصور میواقعی احزاب آزاد را درنيافته

ای رسيده است که بايد از فعاليت حزبی برکنار باشند. برخی ديگر يا درجه
خواھند در مسائلی که با سرنوشت ملت حيات بافی نمیاز نظر ترس يا منفی

کنيم که ته باشند. با وصف آن مشاھده میخودشان بستگی دارد دخالتی داش
پرست به اصول حزبی توجه پيدا کرده و روز  عده کثيری از ايرانيان ميھن

شود و اين وظيفه را برای قوام و بقای به روز بر فعاليت آنھا افزوده می
 دھند.دموکراسی ضروری تشخيص می
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ان اقدامات  گذشته از تشکيل احزاب برای تثبيت دموکراسی سياسی در اير
  ديگری نيز به عمل آمده است:

  
شود، آن است که  ھای خوب فراگرفته میيکی از دروسی که از حکومت

                                                            ً            قوانين مصوبه تنھا وقتی مفيد است که به مقام اجرا درآيد. سابقا  در کشورما  
رسيد ولی در نتيجه عدم قوانين جامع و سودمندی به تصويب مجلس می 

ماند و با آنکه رضاشاه برای اصلاح ارزش می بی ایاجرا مانند کاغذ باطله 
وضع اداری کشور طبق اصول متداول در جھان باختر نھايت سعی و 

ھای کشور مجاھدت را به عمل آورد ولی آنطور که بايد و شايد دستگاه
خواری وفساد از ميان مأمورين تنظيم و ترتيب صحيح نيافت و بساط رشوه

  گشت.کشوری ايران کاملا برچيده ن
  

دولت من مسئله تعيين معاونين اداری ثابت  )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال 
ھا را عملی نمود. وظيفه اين معاونين که با وصف تغيير وزير وزارتخانه

مانند آن است که در وزارتخانه به اصلاحات اداری در مقام خود باقی می
دائمی و پرداخته و اقدامات سابق را دنبال کنند. چند تن از اين معاونين 

کنند در کشورھای خارج علوم اداری را فرا  کسانی که از آنھا دستياری می
  اند.گرفته

  
معاونين اداری در ھر ھفته يک جلسه شور و بررسی پيرامون مسائل اداری 

دھند و برای اصلاحات اداری در کليه نقاط مملکت اتخاذ کشور تشکيل می
  نمايند.تصميم می

  
پس از دو سال مطالعه دولت ايران طرح جامعی  )٢۴٩٧(  ١٣٣٧در 

بمنظور ايجاد تشکيلات جديد دولتی نظير سازمانی که دولت ھوور برای 
ای به مجلس تقديم کرد و کشورھای متحده آمريکا داده بود بصورت لايحه

تصويب نمود و به توشيح من رسيد    ) ٢۴٩٨(  ١٣٣٨مجلس آن را در سال  
ھا و مؤسسات دولتی را  اغلب وزارتخانهو اين قانون تشکيلات اساسی 

نمايد. در ھمان موقع گروه ديگری از متخصصين مطالعاتی برای تعيين می
اصلاحات اساسی در سازمان برنامه که در امور عمرانی و اقتصادی مملکت 

ھا و مؤسسات دولتی وظيفه مھمی دارد به عمل آوردند و امروز وزارتخانه
جديد و به طرزی که درآمريکا متداول است ما بطور کلی بر طبق اصول 

  اند.تشکيل يافته و با يکديگر ارتباط و اتصال منطقی پيدا کرده 
  

ھای نقشه ما اين است که تشکيلات اداری کشور را به تناسب نيازمندی
                        ً                                        زمان و اطلاعات تازه دائما  اصلاح کنيم. با وصف آنچه گفته شد شک نيست 
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بق اصول علمی تشکيل يافته باشند، ھرگز ھا را ھر قدر ھم طکه سازمان 
توان بوسيله کسانی که دارای عقايد قديمی و سنخ فکر کھنه باشند نمی

  اداره نمود. 
  

از اين گذشته اگر کارمندان کھنسال تا آخر عمر مصدر مشاغل خود باشند، 
جوانان ديگر مجال خدمتگزاری و ابراز لياقت پيدا نخواھند کرد و اين وضع 

ھای دولتی ما پيش آمده بود. ازھمين جھت در ای اخير در دستگاهھدر سال
تصميم گرفتيم که عموم کارمندانی که سن شان به   )٢۴٩٧( ١٣٣٧سال 

سفراء  -شصت رسيده و يا سی سال سابقه خدمت دارند (باستثنای وزراء 
ھا) بازنشسته شوند و بدين ترتيب ھزاران نفر از  معاونين وزارتخانه  -کبار  
ندان دولت با دريافت حقوق بازنشستگی که کمی ھم از حقوق دوران  کارم

اند. عده زيادی از اين  شان بيشتر است از خدمت خارج شدهاشتغال
ھای عمرانی و صنعتی خصوصی به کار مشغول بازنشستگان در دستگاه

اند که در ايران يا اند و جای خود را در دستگاه دولت به جوانانی دادهشده
  اند.ديگر تحصيلات عاليه کرده  کشورھای

  
يکی ديگر از اقداماتی که به نظر من بسيار مفيد بوده است مسئله دادن 

ھا است زيرا اگر مردم  ھا و شھرستانآزادی عمل و واگذاری امور به استان 
ھا ناگزير باشند در تمام مسائل مورد ابتلای خويش ھا يا شھرستاناستان

شود ن رجوع کنند موجب دو ضرر بزرگ میبطريق سلسله مراتب به تھرا
گردد و دوم آنکه روحيه مردم که اول آنکه جريان امور بسيار کند می

بينند برای قطع و فصل امور مربوط به خويش آزادی ندارند بسيار می
ايم و شود. بدين جھت به ماموران محلی اختيار زيادتری دادهضعيف می

که در مسائل مربوط به مدارس و   ايمھای شھر را تشويق کردهانجمن
المنفعه و کارھای مربوط به ھا و دارالايتام و ساير امور عامبيمارستان

 شھرداری نظارت مستقيم داشته باشند.
  

 داده است در اين باره خدمت بزرگی انجام ايران ھایانجمن شھرداری
کرده که شھرداری اصفھان را به عنوان نخستين انجمن نمونه انتخاب  چنان

و درباره اداره امور شھر نظريات مفيدی را در آنجا به مقام عمل در آورده  
ھای جديد و معمول جھان متمدن و تلفيق است. ھمچنين برای اتخاذ رويه

آنھا با مقتضيات کشور به تحقيق و بررسی و مطالعه پرداخته است و چندين 
ھرداری را به  مجمع سخنرانی محلی و ملی تشکيل داده است تا مأمورين ش

ھای جديد آشنا سازد موجب ديگر نيز برای دادن اختيارات به روش
ھای بزرگ جھان ھا موجود است و آن اينکه در تمام دموکراسیشھرستان

تجربه نشان داده است که احزاب سياسی قدرت حقيقی خود را از اجتماعات 
توان افراد  یآورند. زيرا در اين نقاط مھا به دست میکوچك محلی شھرستان
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ھای محلی توانائی آن را برای خدمات اجتماعی و ملی تربيت کرد و حوزه
را دارند که حزب را به تمايلات ملی و عمومی مردم آشنا سازند و به ھمين 

توان گفت که بھترين طريقه ايجاد احزاب سياسی در  جھت بدون مبالغه می 
ند آن است که مردم در ايران که ھدفی جز تعالی و ترقی کشور نداشته باش

قدم تر برای خدمات عمومی تربيت شوند و در اين خدمت پيشنقاط کوچک
  شوند.

  
تر ھای کوچکايم قبل از آنکه مردم حوزهکه گفته شد ما ناگزير بودهچنان

کشور برای اين وظيفه اجتماعی کاملا مستعد شده باشند اقدام به تأسيس 
اين احزاب از پشتيبانی مردمی که در احزاب کنيم ولی شک نيست که 

کنند کسب نيرو ھا و اجتماعات کوچکتر کشوری زندگی میشھرستان
ھای مردم آگاھی يافته و خدمات خواھند کرد و به دستياری آنھا از آرمان

  اجتماعی را طبق آمال عمومی دنبال خواھند کرد.
  

يدا نکند طريقه گذشته از مسئله فوق برای اينکه کارھا در تھران تمرکز پ
ديگری ھم ھست که مورد علاقه من بوده است. چون برای انجام و تکميل 

ايم وظايف بسيار زيادی را به سازمان  طرحھای عمرانی کشور عجله داشته 
اند توانستهھا که می ايم و بعضی کارھا را از وزارتخانهبرنامه محول کرده 

ه به اين سازمان واگذار  آن را به ھمان خوبی يا بھتر انجام دھند گرفت
شود ايم. بعلاوه در مسئله حقوقی که به کارمندان سازمان پرداخت میکرده

ھا تبعيضی به وجود آمده است. با به تناسب حقوق مأمورين وزارتخانه
که به سازمان برنامه محول بود خوب انجام گرفته است در  که خدماتیآن

برنامه تمرکز نخواھد يافت و آينده قسمت عمده وظايف فعلی در سازمان 
ھای توليدی دولت برداری از دستگاهھای عمرانی و بھرهاجرای طرح 

ھای مربوط و مؤسسات دولتی ديگر واگذار        ً                  متدرجا  به عھده وزارتخانه
  خواھد گرديد.

  
ھای دولتی از دو سال پيش برای جلوگيری از فساد و نادرستی در دستگاه

است و دو قانون با اين منظور از تصويب اقدامات شديدی به عمل آمده 
مجلسين گذشته و به موقع اجرا در آمده است. يکی قانون مربوط به منع 

ھا و مؤسساتی که مداخله کليه حقوق بگيران دولت و متصديان کارخانه
رسد در معاملات دولتی سرمايه آنھا متعلق به دولت يا سود آن به دولت می 

کاری در ان مجلسين را نيز از معامله و مقاطعه است. قانون مزبور نمايندگ
ای به افراد خاندان سلطنتی امور دولتی ممنوع ساخته و ھرچند در آن اشاره

ام که مفاد اين قانون                   ً                        نشده است من مخصوصا  بطور جداگانه اعلام نموده
شامل آنھا نيز خواھد بود. متخلفين از مقررات قانون منع مداخله به دو تا  

 حبس مجرد محکوم خواھند شد. چھار سال
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قانون دوم يا قانون «از کجا آوردی» مقرر داشته است که کليه  
ھای دولتی و نظائر بگيران و اعضای دولت و ساير متصديان کارخانهحقوق

                                                    ً               آنھا بايد ھر سال سرمايه منقول و درآمد، خود را مشروحا  اعلام نمايند و 
يه و درآمد آنھا پيدا شود مورد اگر سال به سال تغييرات مشکوکی در سرما

بررسی قرار خواھد گرفت. ھر کارمندی از دادن اين اطلاعات خودداری 
نمايد و يا برخلاف واقع اطلاعاتی بدھد به انفصال ابد از خدمات دولت 
محکوم و درآمد و سرمايه اعلام نشده ومخفى او به نفع دولت ضبط خواھد 

  شد.
  

ابل توجھی که در سال گذشته در دربار  يکی ديگر از اقدامات اساسی و ق
  من انجام گرفت تشکيل سازمان بازرسی شاھنشاھی بود.

  
طور که در فصل اول اشاره کردم من از جوانی يعنی از ھمان ھنگام ھمان

کردم به اين فکر بودم که در موقع قبول مسئوليت که در سوئيس تحصيل می
را وجھه ھمت خويش  سلطنت، رسيدگی و رفع شکايات مردم عادی کشور

ٔ                 قرار دھم.  قبل از تشکيل سازمان بازرسی شاھنشاھی کليه  شکاياتی را که                                                     
         ً                                    رسيد شخصا  مطالعه کرده و به مسئولين امر دستور به دفتر مخصوص می

               ً                                   دادم ولی بعدا  متوجه شدم که اين روش نقائصی دارد. رسيدگی می
  

        ً      کرد طبعا  ممکن یمثلا اگر کشاورزی از بدرفتاری ژاندارم محل شکايت م
بود به وزارت کشور دستور رسيدگی و رفع تعدی و مجازات ژاندارمی که  
از قدرت خود سوءاستفاده کرده صادر شود، وزير کشور نيز با قصد 
رسيدگی و روشن ساختن قضيه مراتب را از فرمانده ژاندارمری محل 

اين بود که   کرد                                       ً   نمود. فرمانده مزبور نخستين کاری که طبعا  میاستفسار می 
ماند. گاھی از خود و مأمور زيردست خويش دفاع نمايد و حقيقت مکتوم می

نيز کشاورز شاکی ممکن بود از طرف ژاندارم محل به علت تقديم چنين 
  شکايتی مورد آزار و تھديد قرار گيرد. 

  
بند انضباط و با آنکه سازمان ژاندارمری يا ساير موسسات دولتی پای

ھستند ولی بتجربه دريافتم که بايد سازمان مستقلی برای اطاعت از مقررات  
بازرسی تشکيل گردد و از ھمين جھت در سال گذشته به تأسيس سازمان  

  بازرسی شاھنشاھی اقدام نمودم.
  
کنند و آزادانه و  اعضای ايران سازمان به تمام نقاط کشور مسافرت می 

ررات اداری به  گونه ترس يا شائبه طرفداری و تبعيت از مقبدون ھيچ
کنند. مردم نيز با کمال اطمينان خاطر و بدون شکايات مردم رسيدگی می
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ھيچگونه پروائی شکايات يا تقاضاھای خود را بوسيله اين مأمورين و در  
  رسانند.             ً               حقيقت مستقيما  به اطلاع من مي

  
در طرز کار   که ایدر اينجا لازم است از يکی ديگر از تغييرات عمده

بوجود آمده و در وضع اجتماعی مردم کشور در ھر  دولتی ھایدستگاه
گوشه و کنار تأثير داشته است ذکری برود. تا چندی پيش در ايران مانند 

وران و دھقانان، بسياری از کشورھای ديگر جھان مردم عادی يعنی پيشه
دولت را فقط بوسيله مأمورين وصول ماليات و يا افراد شھربانی و ارتش 

که گفته شد، مامور ماليات معمولا ھای پيشين چنان. در سال شناختندمی
کرد. مامورين توانست از کاسب و زارع با جبر و عنف دريافت میھرچه می

ژاندارمری و نظاميان نيز به اخاذی و دريافت پول و محصول کشاورز 
عادت داشتند و به اين ترتيب اگر دھقانان مامورين دولت را به چشم بغض 

  نگريستند جای شگفتی نبود.میو کينه 
  

در اين اواخر به دلائلی که بسيار واضح است نظر مردم نسبت به مأمورين 
ای که محلی سکنای دولت تغيير کرده است. امروز دستگاه دولت در دھکده

سازد و فرزند وی را به رايگان تربيت و تعليم کشاورز است مدرسه می
کند، پاشی میز بيماری مالاريا سمدھد، مسکن وی را برای جلوگيری امی

نمايد که از آب پاک و ناآلوده برای شرب برای وی چاه عميق حفر می
اش  کند که خود و افراد خانوادهاستفاده کند، درمانگاه رايگانی تأسيس می

در ھنگام بيماری بدان مراجعه نمايند و نماينده دولت در مزارع در جلو  
ی تازه و طرز نوين کشاورزی را نمايش چشم مردم روستا فوائد بذرھا

گيرد و دھقان عادی دھد. اين اقدامات امروز در تمام نقاط کشور انجام میمی
ای سابقهکند که بين دولت و مردم روابط تازه و بیخواه و ناخواه استنباط می

بوجود آمده است. خدمتگزاران دولت نيز در روابط جديد خود با مردم مفھوم  
ای که نسبت به مردم دارند آشنا را درک کرده و به وظيفهدموکراسی 

 اند.گشته
  

آوردن جوانان به خدمت دولت و تربيت نسل آينده بر طبق اصولی که در  
  کند.فصل سابق بدان اشاره رفت پيشرفت دموکراسی را تسريع می

  
ای که بر بنيان دموکراسی ميان مردم و        ً                       من شخصا  اميدوارم که روابط تازه 

کارمندان دولت برقرار گرديده است راه را برای تکامل دموکراسی و 
توان با دموکراسی سياسی را نمیپارلمانی صاف و ھموار خواھد ساخت. 
ن را  اندازند و ھر وقت بخواھند آھمان کيفيت که يخچال برقی را به کار می

کنند در جامعه مورد عمل قرار داد و برای آنکه اين روشن يا خاموش می
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نحو حکومت به شکل مؤثری صورت اجرا پيدا کند بصيرت و ھوشياری 
بسيار لازم است. رأی دھندگان در ھنگام انتخابات عمومی بايد از شايستگی 

قرار   داوطلبان نمايندگی و اموری که بايد در مجلسين مورد شور و مداقه
ٔ           گيرد آگاھی داشته باشند و نبوغ فکری و رشد معنوی و سجيه  مدارا و                                                       

  ٤٥ مماشات نمودارھای اين شايستگی است.
  

ثروتمندان کشور بايد با ھمان يک رأی که قانون برای آنھا و مردم بينوا 
بطور تساوی مقرر داشته قناعت کنند و حزبی که در انتخابات اکثريت آرا 

خورد بايد صبر را  و حتی با چند رأی معدود شکست می  آوردرا بدست نمی
پيشه ساخته منتظر فرصت ديگر باشد و تا رسيدن آن فرصت به انتقاد  

بافی و اضرار  عاقلانه از دولت اکثريت بپردازد و تحت عنوان انتقاد به منفی
امانت و درستی از شرايط مھم خدمتگزاران دموکراسی  جامعه اقدام نکند.

کس، از آنھا که وارد سياست ھستند تا کارمندان دولت، بايد است و ھمه 
بر نفس خويش غالب آمده به فريب دادن مردم يا گمراه ساختن آنھا 
نپردازند. در يک چنين حکومتی بايد از مراقبت و مواظبت دائم دريغ نورزيد 
و ھرگونه غفلت سياسی يا اداری يا دوروئی و مسامحه را بدون ترس 

  مجازات کرد. 
  

مثابه مأموريتی باشد که عموم افراد  از اين گذشته دموکراسی سياسی بايد به
آن را برعھده شناسند و آن وظيفه و مأموريت مثبت را نيروی فعاله و زنده  

  ملت بايد به مرحله اجرا در آورد. 
  

گويم ايجاد يک چنين دموکراسی سياسی کارآسانی است. تنھا نکته ای نمی
کنم اين است که در نظر ما ايرانيان آن حقيقتی که می  که نسبت به آن تاکيد

در دموکراسی سياسی واقعی موجود است آنقدر پرارزش است که ھر چه  
  برای تحصيل آن صرف کنيم سزاوار خواھد بود.

  
اينک بايد به مسئله دموکراسی اقتصادی عطف توجه نمود. بنظر من کشور 

موکراسی سياسی خط مشی ما در مورد دموکراسی اقتصادی نيز مانند د
مخصوصی که در خاورميانه تازگی دارد اختيار کرده است. بحث درباره اين 
خط مشی برای تفاخر و خودنمائی نيست بلکه بيان عملياتی است که پيش 

تر مندان واقعی قرار گرفته است و چيزی برای من مسرت بخشچشم علاقه
ايم با  ور خود اختيار کردهای که ما برای پيشرفت کشاز آن نيست که رويه

 
از نوشته شدن اين کتاب در بين کسانی که  سال ۶٠چنين برداشتی ھنوز ھم پس از گذشت  -  ٤٥

بارھا واژه «دموکراسی» را بکار ميبرند بچشم نميخورد و اين درايت و نيت خير شاھنشاه را 
  نشان ميدھد.
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اند مورد  روشی که ساير کشورھای واقع در اين بخش گيتی پيش گرفته
  مقايسه قرار گيرد.

  
در فصول قبل از برنامه کلی توسعه اقتصادی کشور بطور اجمال سخن رفته 
است و در اين مقال به شرح ارتباط  بين توسعه اقتصادی و دموکراسی 

 پردازم.می
  
دانند در جھان امروز کشور آمريکا بيش از ھر کشور ه میکه ھمچنان 

ديگر چه از نظر مجموع و چه از نظر ميزان سرانه توليد به نسبت جمعيت 
کند. بنظر من اھميت قضيه در کميت کشور، کالا وخدمات اقتصادی توليد می

آورند نيست بلکه روش و مقداری که مردم زحمتکش آن کشور به وجود می
شود سزاوار دقت که اين محصول بر اساس دموکراسی توزيع میو کيفيتی  

ھای بزرگ و اھميت است. يکی از مناظری که در ھنگام بازديد کارخانه
ھائی است که متجاوز از چندين صد و کند اتومبيلآمريکا جلب توجه می

اند و بيشتر اين حتی چند ھزار در اطراف و حوالی کارخانه توقف کرده 
متعلق به کارگران عادی است که خودشان راننده آن ھستند. ھا اتومبيل

خورند و لباس مناسب اکثريت اعظم اين کارگران غذايی خوب و کافی می
کنند که با آخرين لوازم ھای تازه ساخت زندگی میپوشند و در خانهمی

جوئی در وقت و تأمين آسايش افراد خانواده است زندگی که وسيله صرفه
  مجھز است.

   
شوند که ثروت آنھا از ديگران                          ً              البته در آمريکا نيز طبيعا  کسانی يافت می

                                                             ً     بيشتر است ولی حجم توليد در اين کشور به حدی زياد است که تقريبا  ھمه 
جوئی داشته تواند احتياج خود را مرتفع ساخته و مقداری ھم صرفهکس می

آنکه در ست که بی قدر زياد اباشد. بعبارت ديگر ميزان توليد در آمريکا آن
ھای خارجی خود را ای ايجاد شود دولت برنامه کمکداخل کشور مضيقه

  در تمام نقاط جھان به موقع اجرا گذاشته است.
  

داری  اما راز موفقيت آمريکا در مسئله دموکراسی اقتصادی تنھا در سرمايه
 ١٨۶١و  ١٨۵۶ھای ھای داخلی که بين سالمحض نيست. از زمان جنگ

                              ً                     کشور رخ داد کشور آمريکا تدريجا  رويه معمولی کشورھای در آن 
دار را ترک کرده و در پايان جنگ اول جھانی بکلی آن روش را به سرمايه

کنار نھاده است. امروز در آن کشور ھزاران مؤسسه صنعتی و بازرگانی 
روش اقتصادی  خصوصی و صد ھزاران مزرعه شخصی وجود دارد ولی 

با اين کيفيت  داری و سوسياليستی استروش سرمايهآمريکا مخلوطی از 
ھای که دولت به اين مؤسسات خصوصی بوسيله اعطای وام و راھنمائی
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کند و آنھا را به نفع عموم مردم کشور تقويت فنی و خدمات ديگر کمک می
ھای برق             ً                                            نمايد و رأسا  نيز مؤسسات مختلفی را از بيمارستان و کارخانه می

کند و آنچه در اين ھای معظم نشر کتاب اداره مینگاهسازی و بومھمات
مورد اھميت دارد آن است که تمام اين محصولات و خدمات در سراسر  

  گردد.کشور بين مردم توزيع می
  

در کشور ايران نيز دولت امور مربوط به صنايع و بازرگانی را به نفع مردم 
شرائط کار در کند. مثلا بموجب قوانين موضوعه تنظيم و اداره می

ھا را معين و در بعضی موارد نرخ اجناس را نيز تعيين و تثبيت کارخانه
ايم و مثلا دولت حداکثر قيمت خرده فروشی گوشت و نان را ھميشه  کرده

فروشی دارو معلوم و معين کرده است. ھمچنين در سال گذشته قيمت خرده
ی که حتی از قيمت  در تمام کشور به نفع مردم تقليل داده شد و به ميزان

  فروشی آن در کشور توليد کننده کمتر است تثبيت گرديد.خرده
  

صرفنظر از تنظيم و نظارت در امور صنعتی و بازرگانی خصوصی در 
ھای صنعتی و                                        ً           مواردی که منافع ملی ايجاب کند دولت راسا  به  فعاليت

انان و حال برای صاحبان صنايع و بازرگکند و در عينبازرگانی اقدام می
ی فراھم ساخته است. به عقيده من توفيق دموکراسی مکشاورزان مجال موس

اقتصادی در کشور ايران منوط به وجود افرادی است که مستقلا به امور 
  صنعتی و بازرگانی بپردازند.

  
تر از امر صنعت و بازرگانی مسئله که در فصل بعد ذکر خواھد شد مھمچنان

ثيری به کارھای فلاحتی مشغول باشند. ما  کشاورزی است که بايد عده ک
که در بعضی از کشورھا مانند چين کمونيست ميل نداريم که در ايران چنان

ھا نفر از افراد دھقان و کشاورز بطور دستوری و متداول است ميليون
الامری زندگی کنند و حق نداشته باشند که حيات خصوصی و خانوادگی تحت

ق باشد. در مسئله کشاورزی مفھوم دموکراسی آنھا نيز به خودشان متعل
اقتصادی اين است که فلاحت برای خدمت به افراد آزاد اجتماع تحت تنظيم 
و تربيت درآيد. ھرچند در امر دموکراسی اقتصادی، کشور ايران به مرحله  

رويم و مانند بعضی کمال نرسيده است ولی ما به طرف اين کمال پيش می
 دف خويش چندان فاصله و بعد مسافت نداريم.از کشورھای ديگر با ھ

  
ھای اقتصادی متکی بر دو با توجه به آنچه ذکر شد نظر من در پيشرفت

  اصل کلی است:
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اصل اول آن است که بايد در کشور رفاه و آسايش اقتصادی روزافزونی  
  به وجود آيد و مردم کشور من از آن رفاه و نعم کاملا برخوردار گردند.

   
آن است که اقتصاد کشور طوری تحت تنظيم و ترتيب درآيد که   اصل دوم

حقوق کارگران و کشاورزان و مديران کارخانه و مھندسين و متخصصين 
  و کليه افرادی که به امر توليد اشتغال دارند محفوظ باشد.

  
سوادی امرار  توانم اجتماعی را تحمل کنم که افراد آن درجھل و بیمن نمی

توليدشان کم باشد و در اين جھان که ھمه کس برای   حيات کنند و قدرت
  ترقی و پيشرفت در تلاش است ازخود جنبش و کوشش نشان ندھند.

  
تر، وضع آن اجتماعی است که قدرت تحملدر نظر من از اين وضع غيرقابل

دانم که توليد دارد ولی در زير فشار و تعدی به کار مشغول است و می
اتفاق ملت من در اين عقيده با من موافقند. عزم راسخ ما  اکثريت قريب به  

ايرانيان اين است که اقتصاد کشور را توسعه دھيم ولی چون استقلال فردی 
از سنن ديرين ما است آن توسعه اقتصادی را که در اثر فشار و تعدی و 

  فدا شدن آزادی و استقلال فردی به وجود آيد ھرگز نخواھيم پذيرفت.
  

توان دموکراسی اقتصادی منظور را با سرعت ديد با چه کيفيت می  اينک بايد
در کشور مستقر ساخت. قدم اول برای حصول اين منظور تھيه نقشه و 

ھای جامع برنامه است زيرا در دنيای کنونی اقتصاد کشور جز با تھيه طرح 
و اساسی پيشرفت سريع نخواھد کرد. تاريخ گيتی حاوی شواھد غم انگيز 

اند، بدون آنکه ھای عظيمی برپا کردهھائی است که کارخانهاز کشور
نيروھای مولد و مواد خام و انشاء طرق و راه آھن را برای رساندن مواد 

طور ممکن ھا مورد توجه قرار دھند. ھمينخام و حمل محصول کارخانه
است در عوض توليد اجناسی که مورد تقاضای عمده است کالايی توليد 

ای ھنگفت برای تأسيس ر آن محدود باشد و يا سرمايهکنند که بازا
ای شکيل و مجھز به آخرين وسايل صرف نمايند و برای گردانيدن کارخانه

شناسم که که کشوری را میآن مدير و متخصص نداشته باشند. چنان
ھای حفاری کرد ولی خريد متجاوز از يک ميليون دلار صرف خريد ماشين

  ٤٦ا را در نظر نياورده بود.ھلوازم يدکی آن ماشين
  

 
در ھمين راستا دولت شاھنشاھی، در پس ساخت کارخانه ذوب فولاد، تراکتورسازی،  - ٤٦

يستم ترابری و گسترش بندر و فرودگاه ھا پتروشيمی، راکتور، و گسترش راه آھن و راه ھا و س
  بود. 
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توان نيروی ابتکاری فردی را با شود که چگونه میگاھی از من سئوال می
ھای وسيع اقتصاد ملی تطبيق نمود. خوشبختانه پاسخ به اين سئوال برنامه

دشوار نيست زيرا فرض کنيم مثلا يک شرکت خصوصی بخواھد کارخانه 
                    ً           ھزينه آن را نيز شخصا  تقبل کند. بافتن ابريشم طبيعی در ايران ايجاد و 

البته دولت ھيچگونه مخالفتی با چنين طرحی نخواھد کرد ولی اگر صاحب 
کارخانه از دولت نيز تقاضای کمک مالی داشته باشد، آنوقت چون ثابت 
شده است که ابريشم مصنوعی بازار ابريشم طبيعی را کساد کرده و امروز  

آيد و کشور ايران ای تجملی به شمار میھای ابريشمی طبيعی از کالاھپارچه
به صنايع ديگری مانند قندسازی و نظاير آن احتياج مبرم دارد به تقاضای  
وی برای کمک جواب مساعد داده نخواھد شد و يک چنين کمکی را به  

شان برای مردم کشور، مورد نياز اولين کنيم که محصولاتھائی میکارخانه
ھای خصوصی را به اموری ھدايت فعاليت درجه است. با اين کيفيت ما

  کنيم که ثمر آن ھم به کشور و ھم به خود آنھا عايد گردد.می
  

درباره برنامه ھفت ساله اول و علل عدم موفقيت آن از جھات سياسی و 
ام.  آغاز برنامه ھفت ساله دوم که بيشتر با موفقيت توأم بود اشاره کرده

ی از آنھا رفت نتيجه اجرای اين ھائی که درفصل پيش ذکربيشتر طرح 
برنامه ھفت ساله دوم است ولی با آنکه کارھای بسيار صورت انجام يافته 

که بايد راضی و خرسند نيستم زيرا که ھرچه  است ولی من ھنوز چنان
دارتری را در مدتی کمتر به روش کار را بيشتر اصلاح کنيم اقدامات دامنه 

 اتمام توانيم رساند.
  

ھای برای تعھد اين مھم ايجاد يک دستگاه مجھز به منظور تھيه طرح 
اقتصادی و تلفيق آنھا با يکديگر ضرورت داشت و از ھمين جھت شورای 
عالی اقتصاد را برای اين خدمات تاسيس نمودم. اين شورا که رياست آن 

که کارشان با توسعه  ای از وزيرانیوزير است با عضويت عدهبا نخست
دی کشور ارتباط دارد و مديرعامل سازمان برنامه و مديرکل بانک اقتصا

ملی ايران تشکيل يافته است. سازمان اداری اين شورا تحت رياست دبيرکل 
وزير ارتقاء به مقام قائم مقامی نخست )٢۴٩٧( ١٣٣٧شورا که در سال 

گردد کند. جلسات شورا اغلب در حضور من تشکيل میيافت انجام وظيفه می
ھای توسعه اقتصادی را بررسی نموده و اجرای آن را به وزارتخانه طرح و  

ھا واگذار و در حسن اجرای  و مؤسسات مختلف مملکتی به تناسب نوع طرح 
  نمايد.آنھا نظارت می

  
ھای توسعه و ارتباط و  شورای عالی اقتصاد در تسريع اجرای برنامه

داده است. به موازات   ھا با يکديگر خدمات سودمندی انجامآھنگی طرح ھم
اين اقدام در سال گذشته نيز باکمک متخصصين خارجی يک دفتر اقتصادی 
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در سازمان برنامه تأسيس گرديد. اين دفتر که از متخصصين ايرانی و  
خارجی تشکيل يافته و مشغول يک سلسله مطالعات اقتصادی برای حسن 

نيز دارد و آن  تر ديگری اجرای برنامه ھفت ساله دوم است، وظيفه مھم
ٔ                                                    تھيه طرح برنامه  ھفت ساله سوم ما است. ناگفته نبايد گذاشت که ھر چند                
برنامه ھفت ساله دوم يعنی برنامه فعلی ما محسنات بسيار دارد ولی در  
نظر دارم که در يک مورد اساسی در آن اصلاح به عمل آورم و آن مسئله  

ه دوم مانند برنامه اول  ھا است. در قانون برنامه ھفت سالموعد انجام طرح 
ھای وسيع و کلی کشاورزی و کارھای مربوط به آن و وسايل نقليه و طرح 

مواصلات و صنايع و معادن تعيين شده و مقرر گشته است که در ظرف 
يک از ھفت سال در حدود معينی مبالغی صرف انجام آنھا گردد ولی در ھيچ

طرح معلوم و مصرح  اين دو قانون مدت قطعی برای تکميل و اجرای ھر
  نگشته است.

  
عدم تعيين مدت قطعی در نخستين مرحله اجرای برنامه توسعه تا حدی قابل 

شود اغماض بود ولی اکنون که کارھا به جريان افتاده و بسرعت دنبال می
به نظر من به سه دليل بايد برای اتمام کارھای برنامه ھفت ساله دوم و  

  يين شود.ھای آينده وقت قطعی تعبرنامه
  

اند ملاحظه و مشاھده اولا در ذھن مردمی که با روش دموکراسی خو گرفته
مدارک روشن از قبيل عکس سدھا و لوکوموتيوھای ديزلی مؤثرتر از 

ٔ               مطالعه  کليات و گزارش    ھای مربوط به امورمالی و ھزينه است.     

  
  

      ً                                                       ثانيا  اگر به يک شخص عادی ھوشمند بطور مبھم گفته شود که در نظر
است برای امور عمرانی وجوھی تخصيص يابد مطلب چندان قابل توجه 
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شود و شود ولی وقتی به وی بگويند طرح معينی چگونه اجرا میواقع نمی
چه وقت به اتمام خواھد رسيد در ذھن وی تأثير خواھد کرد. زيرا به تصور 
وی وجوه عمومی ممکن است تفريط شود و بخشی از آن به جيب اشخاص  

ھائی که در آن مطالعه کافی نشده صرف گردد و يا برای  و يا به کاربرود 
اموری اختصاص يابد که در آينده دور و نامعلوم به اتمام خواھد رسيد و 
يا ھرگز صورت واقعيت پيدا نخواھد کرد. مرد ھوشيار ھمواره در پی آن 

ای که دارد به چه مصرفی خواھد رسيد و چه وقت است که بداند سرمايه
  برداری خواھد کرد.ز آنچه خريداری شده بھرها

  
تر است آن است که تعيين وقت قطعی برای انجام  دليل سوم که از ھمه مھم

ھای ھای اقتصادی، مردم را به پشتيبانی و کمک به اجرای برنامهطرح 
  عمرانی کشور تشويق و تحريض خواھد نمود.

  
بوده است ولی در مسئله توجه به وقت از نکات برجسته سنن ملی ما ن

ھای اقتصادی و اجنماعی که برای ما ضرورت حياتی دارد انجام برنامه 
 شناسی حائز کمال اھميت است.وقت

  
من آرزومند ديدن آن روزی ھستم که احزاب سياسی و مؤسسات دولتی و 

ھای فرھنگی و افراد ملت ھمه توجه کامل خويش را به پيشرفت تمام دستگاه
ھائی که در مجامع حزبی ايراد احزاب سياسی در نطق  کشور معطوف دارند.

کنند اين خدمت بزرگ عمومی را ھمواره به افراد خود گوشزد کنند و می
کارمندان و خدمتگزاران دولت برای اينکه کاری را که به آنھا محول است 

آموزان و ترين مدت انجام دھند با يکديگر مسابقه دھند و دانشدر کوتاه
ھايی که در دست اقدام داريم و حتی کودکان نوآموز از طرح  دانشجويان و

گزاری ايم آگاه شوند وراه بنيادی خدمتدر فصل پيش به آنھا اشاره کرده 
به کشور و پيشرفت آن را که در حقيقت به سود آنھا است بياموزند و مردم 
کشور ما بدانند که ھر يک در اين تجديد بنای اقتصادی کشور وظيفه مھمی 

ايی که ھستند، از ادای سھم خود در اين راه  ارند و در ھر رشته و حرفهد
  دريغ نورزند.

  
کند بايد به خاطر داشت که مردم ما                     ً               اگر اين آرزوھا ظاھرا  خيالی جلوه می 

ھای گذشته برای توسعه و پيشرفت به شوق افتاده و به آينده بيش از سال 
تر تر و جدیعامل زمان نيز عميقاند و توجه ما به کشور ايمان پيدا کرده

  گشته است.
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ھای عمرانی آن سرعتی که انتظار  ای از طرح گرچه ھنوز در اجرای پاره
ھا سرعت انجام کار موجب اعجاب رود مشھود نيست ولی در ساير طرح می

متخصصين اقتصادی و مھندسين کشورھای غربی شده است. امروز در 
ابانی اسفالت شود و ساختمان يکی تھران ممکن است در ظرف يک شب خي

ھای ما که گنجايش تربيت دو ھزار کودک و عده از بزرگترين پرورشگاه
کافی مربی و پرستار دارد در مدتی کمتر از يازده ماه پس از طرح نقشه 
                       ً                                             اوليه خاتمه يابد و رسما  افتتاح گردد. در پايتخت ايران که جمعيت آن در 

يم ميليون به يک ميليون و نيم بالغ شده است مدتی کمتر از پانزده سال از ن
ايم و خوشبختانه اين بايد کارھا را بسرعت انجام داد و ما نيز چنين کرده

  ھای ما نيز معمول و محسوس است.سرعت و فعاليت در تمام شھرستان
   

در بعضی از کشورھای اشتراکی سعی دارند مردم را به ازدياد ميزان توليد 
توان به نحو ی بنظر من در کشورھای دموکراسی میتشويق نمايند. ول

ديگری درامر اقتصادی توفيق حاصل کرد و من مايلم که در محيط 
ھائی دشوار برای خود معين کنيم و پيش از موعد مقرر  دموکراسی ھدف

ھا و ھای مفيد و ارائه فيلمخواھم بوسيله سخنرانیبه آنھا برسيم. من می
راديو و ساير وسايل تبليغ، روح کوشش و مجاھدت ھای تلويزيونی و  برنامه

ھای اقتصادی که به دست خود را در مردم دميده و آنھا را برای پيشرفت
خواھم نسبت به آنھا و برای خود آنھا بايد انجام گيرد مجھز نمائيم. من می

طبقه جوان که مايه افتخار و اميد ما ھستند توجه خاصی مبذول گردد و از 
ای که به ھمکاری و معاضدت يکديگر برای نيل به و علاقه پرستیميھن

آمال و آرزوھای مشترک دارند استمداد کنيم تا بدان وسيله برای ميھن 
خويش فرزندان لايقی بشوند و کشور خود را برای زندگی آبرومندانه 
سرزمينی مرفه و پربرکت بسازند و پيشرفت اقتصادی و تحول دموکراسی 

در کشور ما پيش برود و دموکراسی اقتصادی بصورت   به موازات يکديگر
  کمال خود مرز و بوم ما را فراگيرد.

  
مسئله ديگری ھم در دموکراسی اقتصادی بايد مورد توجه قرار گيرد و  
بنظر من ملت ايران به آن درجه از رشد فکری رسيده است که آن را پذيرا 

در کشورھای  باشد و آن مسئله تشکيل اتحاديه اصناف آزاد است که
ُ                                               اشتراکی کسی از ک نه آن آگاھی ندارد. اعتقاد راسخ من اين است. که                 

ھا از عوامل مھم دموکراسی و در دنيای کنونی ضامن ايجاد گونه اتحاديهاين
  دموکراسی اقتصادی در صنايع است. 

  
ھای الملل دوم و بعد از آن در کشور ايران اتحاديهدر اثنای جنگ بين

قارچ در ھمه جا و ھر گوشه و کناری سبز شدند. ولی به کارگری مانند 
چندين جھت نتيجه نامطلوبی داشتند زيرا ھمانطور که قبلا نيز اشاره کردم  
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اغلب آنھا تحت تاثير و نفوذ حزب توده واقع شدند و از طرف ديگر 
                       ً                                        کارفرمايان ايرانی غالبا  نسبت به روح دموکراسی و اتحاديه کارگران 

ه در پيش گرفتند و گاھی از روی عمد و زمانی از روی رفتاری مرتجعان
ھای کارگری در ھای شديدی را که به ضديت با اتحاديهبی اطلاعی رويه

ھا صورت انگلستان و آمريکا در ايامی معمول بود که ھنوز اين اتحاديه
قانونی و رسمی پيدا نکرده بودند اتخاذ کردند و بجای آنکه به تقاضای 

افزايش مزد يا بھبود وضع زندگانی با ديده شفقت و مساعدت کارگران برای  
کردند تا به ھای خود استخدام میای از اوباش را در کارخانهبنگرند عده

ارعاب کارگران بپردازند. اين مردم از کارگران زحمتکش مزد بيشتر دريافت 
کردند و وجوھی که بايد صرف انجام تقاضاھای مشروع کارگران بشود می
 گرديد.اينگونه مردم موذی و خطرناک پرداخت میبه 
  

ھای کارگرھا به احزاب سياسی ما شبيه بودند که بجای در آن ايام اتحاديه
شان به اشخاص بود و گاھی يکی از توجه به مرام ومقاصد عمومی توجه

ای گرفت و اتحاديه        ً                             ای موقتا  مورد محبوبيت کارگران قرار میسران اتحاديه 
کرد و ھمه به دور او رياست داشت رونق مخصوص پيدا می که او بر آن

العاده نيرومند شد يا فوق شدند. چندی بعد که از قدرت او کاسته می جمع می
گرديد و يا کارگران از طرز کار او که بدون ھيچ گونه ھدف و نقشه بود می

شدند از دور او پراکنده گشته و گرد شخص ديگر که درنداشتن خسته می
و عدم توجه به رفع دشواری کارگران با شخص اول ھيچ تفاوتی ھدف 

ھای درست که به شدند و پرواضح بود که تشکيل اتحاديهنداشت جمع می
  مسئوليت خويش آشنا باشند با اين کيفيت غيرممکن بود.

  
ھای کارگری از احزاب سياسی برکنار و ھدف  شرط عقل آن است که اتحاديه

اوضاع اقتصادی اعضاء خود را بھبود بخشند و اصلی آنھا اين باشد که 
، زيرا چون ممکن امور کلی و دامنه دار سياسی را به احزاب واگذار کنند

ای پشتيبان ای طرفدار يک حزب و عدهای از افراد اتحاديهاست که عده 
ھای                     ً                                           حزب ديگر باشند، طبعا  در اتحاديه اختلافاتی بروز خواھد کرد و بستگی

  ف آنھا خواھد گرديد.حزبی مايه تضعي
  

ھای کارگری و احزاب سياسی از نظر اداره  اما از طرف ديگر بين اتحاديه
ھای مشخص امور داخلی مشخصات مشترکی وجود دارد. ھر دو بايد برنامه

و معينی را که ھمه اعضاء از جزئيات آن آگاھی داشته باشند دنبال کنند. 
ای داشته باشند که انتخاب آنھا شايستهھردو بايد رھبران قابل اطمينان و 

مطابق اصول دموکراسی آزادانه از طرف اعضاء به عمل آمده و به  
  ھائی که رويه دموکراسی به آنھا محول ساخته است آشنا باشند.مسئوليت
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يکی از بنادر جنوب اعتصاب کرده و  در سال گذشته کارگران اسکله 
مدت اعتصاب برای اينکه  تقاضای مزد بيشتری نمودند ولی در ضمن

ھا را پرستی خويش را به ثبوت برسانند مقداری از محمولات کشتیميھن
که شامل مھمات نظامی بود به رايگان پياده کردند و برای من مايه مسرت 

جمعی مزد آنھا که خيلی نازل بود افزايش  بود که ديدم در اثر اقدام دسته
  .يافت

  
گذرانند ولی ھمين ھنوز مراحل ابتدائی را میھای کارگری در ايران  اتحاديه

ھا تواند اقدامی که به آن اشاره شد نمونه مطلوبی از طرز عمل اين اتحاديه 
  بود.

  
اما در مسئله دموکراسی اجتماعی بايد ناگفته نگذارم که پس از پايان  

انگيز مردم بينوای تحصيلات که از سوئيس به ايران بازگشتم وضع اسف
ھای وسيعی که را بشدت جلب کرد و ديدم با وصف پيشرفتکشور توجه م

ای از گرسنگی در نتيجه مساعی پدرم بوجود آمده، باز در کشور ايران عده
                           ً                          ای محل سکنا ندارند و تقريبا  عريان زندگی می کنند. اين ميرند و عدهمی

مناظر دلخراش روح من را شکنجه می داد و در دل من تأثيری عميق 
چند در دوره تحصيلات خود در دانشکده افسری امور مربوط کرد و ھرمی

به رفاه عمومی جزو کارھای من نبود باز فکر من ھمواره متوجه زندگی 
ديدم نه شرط انصاف اين است که حيات انگيز مردم کشور بود و میاسف 

ثمری تلف شود و نه برای آينده کشور من مردم اين طور با بدبختی و بی
کردم که برخی از عی قابل تحمل تواند بود. وقتی انديشه میادامه چنين وض

بين ايران از اوضاع نگران نيستند و حتی ادامه  مردم خودخواه و خويشتن
 گشت.دانند بر پريشانی خاطر و خشم من افزوده میآن را مجاز می

  
ياد دارم که بمجرد رسيدن به مقام سلطنت عصر يکی از روزھای سرد  

از نمايندگان مجلس را احضار کردم و با صراحت و بدون ای زمستان عده
پرده به آنھا گفتم که من حاضر نيستم اشخاصی مانند بعضی از نمايندگان 
حاضر را ببينم که از مزايای مختلف برخوردار باشند و ھر روز بر ثروت 
خود بيافزايند و لذائذ مادی آنھا را فربه و شاداب سازد و در جوار آنھا 

در فقر و فلاکت به جان کندن متمادی که نامش زندگی باشد مشغول ای  عده
  باشند.

  
روز بعد بعضی از ھمان نمايندگان شھرت دادند که افکار کمونيستی درمن 

اگر اين سخنان من کمونيستی باشد من از کمونيست بودن  راه يافته است.
تحاشی نخواھم داشت ولی حقيقت اين است که آن روز اين شھرت را  
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مايندگانی داده بودند که نه تنھا به منافع شخص خويش توجه دورانديشانه ن
  کرد.نداشتند بلکه فکر حفظ منافع کشور در مخيله آنھا خطور نمی

  
گانه را برای تأمين عدالت اجتماعی امروز از زمانی که من عوامل پنج

  گذرد. با فکر من ھر يک از افراد ام پانزده سال میضروری اعلام کرده
ايرانی از زن و مرد و کودک حق دارد که از اين عوامل پنجگانه به حداقلی 

گانه مند باشد، و اين عوامل پنجکه احتياجات وی را مرتفع سازد بھره
فرھنگ و  بھداشت است. البته  -مسکن   -پوشاک   -عبارت از: خوراک 

که ناناگر کسانی بوسائل مشروع بتوانند بيش از اين حداقل بدست آورند چ
بسياری در ھمين وضع ھستند کسی مانع آنھا نخواھد بود ولی بدون 

گونه چون و چرا و بدون اندک توجه به عواقب احتمالی آن بنظر من ھيچ
گانه بايد درآمد مردم آنقدر باشد که خود و خانواده آنھا از اين عوامل پنج

وقت بايد دولت نقدر ھم ميسر نباشد، آای ايناستفاده کنند و اگر برای عده
                                     ً                                يا مؤسسات خيريه بطور انفرادی يا توأما  قدم پيش نھاده و اين لوازم حيات 

  ٤٧را برای آنھا فراھم بسازند.
  

سازد که از دھان مردم مستغنی و چيزی بيش از اين مرا خشمگين نمی
پرمدعا و باتشخص بشنوم که بگويند علت فقر و نيازمندی کثيری از مردم  

ھيچوجه . اين نحو استدلال کھنه و فرسوده بهتنبلی آنھا استکشور من 
آورم که  معقول و قابل پذيرفتن نيست. برسبيل مثال کودکی را به خاطر می 

کرد. اين کودک بدون راھنمائی معلم  ای که مدرسه نداشت زندگی میدر قريه
 به ھمان نحو که پدرم کرده بود خواندن و نوشتن فارسی را فراگرفت و پس

دانم که اين از آن خواندن و نوشتن انگليسی را پيش خود آموخت. البته می
کودک نبوغ ذاتی و استعداد فطری داشت ولی برای من مايه فخر است که  

کار ھستند و اگر  بينم اکثريت مردم کشور من افرادی زحمتکش و با پشتمی
پرور دان تنتنبلی و سستی در کار را بايد در جائی سراغ کرد، ميان ثروتمن

  توان يافت.تر میاين صفات مذموم را آسان 
  

ام زيرا برای من  من ھرگز از اعطای سرمايه برای امور خيريه دريغ نکرده
مسلم است که اگر برای اکثريت طبقه بينوای کشور من اندک فرصتی فراھم 
گردد خود آنھا بقيه را با سر انگشت کوشش و مجاھدت خويش فراھم 

                                                   ً در فصل بعد اقداماتی که برای بھبود اوضاع مردم مخصوصا    خواھند ساخت.
 

اگر آن به اصطلاح روشنفکران به ھمين نکته ظريف توجه ميکردند و به پيشنھاد شاھنشاه  -  ٤٧
به برپايی «لژيون خدمتگزاران بشر» و به اصول انقلاب سفيد و تامين رفاه برای   ١٩۶٨در سال  

عوری» را برای ھمراھی با توطئه بين ھمگان در ھمه سطح کشور توجه ميکردند شرط «بيش
ھيھات که ھمين به اصطلاح «روشنفکران» در سال  المللی در نابودی ايران بکار نميبستند..

   چنان جذب توطئه بين المللی شدند تا کشور به نابودی کشيده شد.  ١٩٧٩تا  ١٩٧۶ھای 



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------„†‡ ---------------------> 
 

طبقه روستائی به عمل آمده است که قسمت اعظم جمعيت کشور را تشکيل 
دھند و بسياری از آنھا از بھترين طبقات کشور و در عين حال کم  می

ھائی درآمدترين افراد ھستند، تشريح خواھد شد. در فصل يازدھم از کوشش
م فرھنگ در ميان تمام طبقات اعم از ثروتمند و بينوا به عمل که برای تعمي

ديگری که برای تأمين  آمده سخن خواھد رفت و در اين فصل به ذکر مسائل  
 شود.دمو کراسی اقتصادی مورد توجه و اقدام واقع شده اکتفا می

  
آور باشد که پيش از سلطنت پدرم مسئله  شايد تصور اين موضوع تعجب

درميان ثروتمندان متداول نبود. پدرم نخستين کسی بود که  آبله کوبی جز
اين امر بھداشتی حياتی را برای مردم الزامی قرارداد ولی مساعی او برای 
حفظ جمعيت از بيماری مھلک آبله به نتيجه کلی نرسيد و ما در فاصله  

را   تنبيش از ھشت ميليون    )٢۴٩٧(  ١٣٣٧و    ) ٢۴٩۴(  ١٣٣۴ھای  سال
بوسيله مأمورين وزارت بھداری بر ضد آبله تلقيح کرديم. در ھمان مدت 

کن ساختن مالاريا بيش از ده ميليون خانه بوسيله د. د. ت برای ريشه
پاشی شد و در نتيجه اقدامات شديدی که به عمل آمد کشت خشخاش سم

متوقف و مراکزی برای معالجه معتادين ترياک تأسيس گرديد. متجاوز از  
 ١٩،٠٠٠پنجاه ھزار نفر از نظر بيماری تراخم مورد معاينه قرار گرفتند و  

نفر مشکوک به امراض   ٣٧٠،٠٠٠مبتلا تحت درمان واقع شدند و نيز 
  مبتلا معالجه شدند. ١٩،٠٠٠تناسلی تحت آزمايش پزشکی واقع و 

  
ھائی بنا و برای خدمت به مردم ھای مختلف کشور بيمارستاندر شھرستان

 -دارالايتام  -زايشگاه  -شد و ساختمان چندين بيمارستان درمانگاه آماده 
  آسايشگاه مسلولين نيز آغاز گرديد.

  
کشی ھای مختلف بود اقدام به لوله ھای آلوده مولد بيماریچون وجود آب

  ھا برای تأمين آب تصفيه شده يکی از اقدامات ضروری ما بود.شھرستان
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ی نبود زيرا در کشور ما چندين ھزار سال است اما انجام اين مھم کار آسان 
ھای اند که آب مشروب خود را از جویمردم قراء و قصبات ما عادت داشته

شود بگيرند. در ھای کم عمقی که با سھولت آلوده میسر باز يا از چاه
ھائی که کنار شھرھای کشور نيز آب مشروب و کارسازی مردم را از جوی

ھا جاری است  خيابان
کردند. امروز  أمين میت

بيشتر از شھرھای کشور 
کشی شده و برای لوله 

شھرھا و قصبات کوچک 
ھائی تنظيم نيز طرح 

  گرديده است.
  

وزارت کشور عده زيادی  
دارالايتام و پرورشگاه 
تأسيس نموده و به 
مؤسسات خصوصی يا 
خيريه نيز تأسيس اين 

ازه داده و ــھا را اجبنگاه
قير ھای فانوادهــــبه خ

ھائی به عمل  مساعدت
  آورد.می

    
شود به اصلاح شھربانی کل کشور که زير نظر وزارت کشور اداره می

ھا و تاسيس دارالتربيه اقدام نموده و برای تھذيب اخلاق زندانيان و زندان
که  کنند. در فصل آينده از اقداماتی       ً                      مخصوصا  بزھکاران جوان کوشش می

دھد بادی و ايجاد اردوھای کار انجام میوزارت کشور برای عمران و آ
  سخن خواھد رفت.

  
مرکزی تأسيس و صدھا نفر از افرادی که از    ،وزارت کشور در قصبه کرج 
در آنجا گرد آورده و ھر کدام را به   را کردندراه گدائی امرار معاش می

ای مانند نجاری و ريسندگی و زرگری واداشته است. آموختن حرفه و پيشه
اد پس از فراگرفتن حرفه خود با دستمزدی که به آنھا تعلق گرفته اين افر
توانند دکانی باز کنند و در شود میھای ديگر مالی که به آنھا میو کمک

کردند به ھای اجتماع جلوه می                               ً            نتيجه اين اقدام افرادی که ظاھرا  مانند طفيلی
  ورانی که شغل شرافتمندی دارند مبدل خواھند شد.پيشه
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ی که به مطالعه و امور اجتماعی علاقه داشته باشند و بخواھند در کسان
طرز برانگيختن شخصيت افراد و ايجاد حس مسئوليت در آنھا به تحقيقات 

  علمی بپردازند اين مرکز را محل مناسبی خواھند يافت.
  

ھا و مقررات مخصوص مربوط وزارت کار قوانين و شرايط کار در کارخانه
گذارد. اين وزارتخانه تشکيل استخدام زنان و کودکان را به موقع اجرا می به  

ھای کارگری را تشويق و در مراکز اجتماع کارگران نظارت اتحاديه
کند و نمونه اين مراکز، مرکز کارگران اصفھان است که بطرز  مخصوص می

ش زيبائی ساخته شده و دارای کتابخانه و تالار سخنرانی و سينما و نماي
 ھای مختلف مجھز است.است و با وسايل کامل برای ورزش

  
ھای اجتماعی کارگران تأمين آسايش آنھا را در برابر از کف سازمان بيمه

رفتن مزد به علت کبر سن و بيماری و تصادفات ناشی از کار و فوت نان 
آور خانواده بر عھده دارد و وزارت دادگستری مادران و کودکان را در  

ت خود گرفته و برای جلوگيری از طلاق و تأمين عدالت اجتماعی کنف حماي
و برکندن موجبات ظلم و ستم و توجه مخصوص به جرائم خردسالان 

 خوراکاقدامات مفيدی انجام داده است. وزارت کشاورزی برای رساندن 
  نمايد.ھا با وزارت فرھنگ ھمکاری میبه شاگردان دبستان

  
است که دولت برای تأمين حداقل خدمات اقدامات فوق نمونه عملياتی 

ام نيز نسبت به اجتماعی بر ذمه دارد.  خود من و ساير اعضای خانواده
مسائلی که مربوط به بھبود وضع اجتماعی است علاقه خاص داريم و اين 
دلبستگی و علاقه را بوسيله پنج سازمان که به دستگاه سلطنت وابستگی 

ف دولت و مردم و دستگاه سلطنتی تامين دارند و ھزينه اکثر آنھا از طر
  ايم.شود به مقام بروز آوردهمی
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بنياد  - اين پنج سازمان عبارت از: جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران 
انجمن حمايت مادران و   -سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی  -پھلوی 

است.  آھنگی در مؤسسات خيريه، کودکان و شورای شاھنشاھی ايجاد ھم 
ھا را دارد و ملکه ايران به نمايندگی من رياست عاليه تمام اين سازمان 

خواھرانم شاھدخت شمس و شاھدخت اشرف بيشتر اوقات خود را صرف  
نمايند. درباره فعاليت اين امور مھم و متنوع اين خدمات اجتماعی می

 ھا به شرح و تفصيل نخواھم پرداخت زيرا چيزی که بکلی در فکرسازمان 
آيد خودستائی درباره اين خدمات است و از ھمين جھت به من نمی
ام وظايف خود را بدون ھيچ گونه خودنمائی ھای مذکور دستور دادهسازمان 

  ٤٨ وھياھوی تبليغاتی انجام دھند.
  

سازمان شير و خورشيد سرخ که تحت نظارت و سرپرستی شاھدخت شمس 
علامت شير و خورشيد که  شود وجه تسميه خود را ازپھلوی اداره می

نشان رسمی پرچم ايران است گرفته است. ھمه 
دانند که شير و خورشيدی که بر پرچم ايران می

است به رنگ طلائی است ولی در اين مورد به 
شود. نام جمعيتی که رنگ سرخ نشان داده می 

کنند نيز از خدمات مربوط به آن را تعھد می
  ھمين علامت اقتباس شده است.

  
ھای گرانبھائی که به آسيب ديدگان از زلزله انجام  ين سازمان از نظر کمکا

ای ھای اخير عدهداده احترام و ارزش خاصی کسب کرده است. در طی سال
از ھموطنان ما دچار قھر طبيعت شدند و چندين آبادی و دھکده در اثر  

دند، زلزله شديد ويران و با خاک يکسان گرديد و صدھا نفر به ھلاکت رسي
ولی شير و خورشيد سرخ ايران و مؤسسات خيريه داخلی و خارجی 

قيمتی کردند که شايد  در سی سال پيش يعنی در آن زمان که ھای ذیکمک
وسايل ارتباطی و مواصلات ما در مراحل بدوی بود و برای خدمات اجتماعی 

  ھای مجھز نداشتيم باور کردنی نبود.سازمان 
  

ايران در تھران يک مرکز مجھز مبارزه با   جمعيت شير و خورشيد سرخ 
سرطان دارد که گذشته از تمام وسائل و لوازم يک بيمارستان، دارای  

پرتونگاری و راديوم تراپی است و ھای کامل خواب و دستگاهصد تختيک

 
ر باره اين کارھای مھم ای کاش وزارت اطلاعات و روزنامه ھا بدون توجه به اين نظر، د  -   ٤٨

و ھمگانی بيشتر مينوشتند و ميگفتند... ھرکاری به تبليغ نياز دارد.. اگر کس ديگری تعريف و 
  تبليغ بکند خودستايی نيست. 
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اينک به صورت يک مرکز تحقيقات کامل در آمده و با ساير مؤسسات 
  ته است.مشابه گيتی رابطه علمی برقرار ساخ

  
ای نيز که گنجايش يك خانه نمونه کودکان و يك پرورشگاه بزرگ حرفه

سرپرست دارد بوسيله اين جمعيت ھزار کودک بیداری و تربيت يکنگاه
ساخته شده و مرکزی برای مبارزه با بيماری ريوی نيز تأسيس کرده است  

يمارستان کنند. در بکه روزانه بيش از دويست تن بيمار به آن مراجعه می
، معالجه و مداوای رايگان اشخاصامدادی مجھز اين جمعيت گذشته از 

روز ه مجروحين حوادث تھران و اطراف آن را نيز در تمام ساعات شبان
 کند.پذيرد و بستری میمی
  

يک بيمارستان کامل و مجھز نيز در شھر ری بوسيله اين جمعيت در دست  
کار مشغول خواھد گشت. اين جمعيت ساختمان است که به اندک مدتی به 

ھای سيار خانوادگی مرکز بزرگی برای حمايت مادران و کودکان و زايشگاه
تأسيس کرده است که ھر سال گروه بزرگی از مادران باردار را تحت مراقبت 

گيرد و وسائل زايمان آنان و نگاھداری کودکان شيرخوار را فراھم  می
  سازد.می
  

زموده و مجرب نيز از وظايف ويژه اين جمعيت است تربيت پرستاران کارآ
و برای اجرای اين منظور يک آموزشگاه پرستاری بزرگ در شھر ری 

التحصيل آن به  تاسيس نموده است که مدت ده سال است پرستاران فارغ
  اند.ھای مختلف کشور اعزام شده و به خدمت مشغول گرديدهبيمارستان

  
ھای بھياری جمعيت از در آموزشگاهھمچنين در شھر اصفھان و شير

پرستاران برای خدمت در 
ھای وزارت بيمارستان

بھداری و شير و 
خورشيد سرخ و ساير 
مؤسسات درمانی تربيت 

             ً     شوند، و قريبا  در  می
بريز و ـــــشھرھای ت

ھای رشت نيز آموزشگاه
گردد بھداری تأسيس می

  فت.و امر تربيت پرستار در تمام کشور تعميم خواھد يا
  
  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------„†Œ ---------------------> 
 

رفته جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران دويست و نود و چھار رويھم
ھای مختلف از پرورشگاه کودکان و مؤسسه کوچک و بزرگ در رشته 

بانک خون و درمانگاه و شيرخوارگاه و آسايشگاه مسلولين دائر ساخته و 
ٔ  انبارھای امدادی آن در سراسر کشور آماده به کار است و با داشتن شبکه                                                                   

دارد و در   ابراتی تلفونی و تلگرافی با تمام نقاط کشور ارتباط مستقيممخ
ای است که از اوضاع آگاه شده و آمد حوادث نخستين مؤسسهپيش
  فرستد.ھای لازم را به محل حادثه میکمک

   
يکی از اقدامات بسيار نافع ديگر جمعيت تربيت جوانان برای انجام کارھای  

مندان به کارھای تن از جوانان و ساير علاقه خيريه است و امروز ھزاران
خير عضويت شير و خورشيد سرخ ايران را پذيرفته و برای نشان دادن  

اجتماعی با کمال صميميت  احساسات عاليه بشردوستی و تعاون و معاضدت  
پردازند و مؤسسه و رايگان به بھبود وضع مستمندان و ترفيه حال آنان می

گ برای خدمات خيريه و اجتماعی درآورده و  مکتب بزر را به شکل يک
  بخشند.روز به روز جنبه تربيتی آن را توسعه می

  
ديدگان که از اعضای جمعيت تشکيل يافته است گذشته ھيئت کمک به آسيب

از امور امدادی و تھيه مسکن دامنه فعاليت خود را در امور عمرانی نيز 
ادر عسلو، دير و کنگان که برای آب مشروب بنتوسعه بخشيده است چنان

       ً                                                            مستقيما  اقدام کرده و برای آب بنادر ديلم و لنگه و چابھار و شھر بستک 
کشی آب بوشھر را                                              ً     نيز با کمک سازمان برنامه مبادرت نموده و قريبا  لوله

از فاصله بيست و شش کيلومتری به پايان خواھد رساند. اين ھيئت در 
ه جديد ساخته و برای مردم آسيب ناحيه زلزله ديده نھاوند سی و سه دھکد

ای بنا کرده است که تا سال آينده با تأسيسات ديده شھر لار نيز شھر تازه
  لازم به اتمام خواھد رسيد.

  
المنفعه  بنياد پھلوی را به شکل يک سازمان عام )٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال 

ھائی که خدمات آھنگی ميان دستگاهو غيرانتفاعی به منظور ايجاد ھم
اجتماعی مورد علاقه شخص من را به عھده دارند تأسيس کردم. اين 
سازمان در حقيقت ھمان اداره سابق املاک پھلوی است که توسعه يافته و 

                                    ً          نافع حاصله از چند مھمانخانه که غالبا  پدرم بنا سرمايه آن شامل سھام يا م
ھای سيمان و قندسازی و شرکت بيمه ملی ايران و فرموده بود و کارخانه

ھای تجارتی و مؤسسات بازرگانی و صنعتی و پل بانک و کشتی
  ) ٢۴٩٩(  ١٣٣٩جديدالاحداث بين خرمشھر و آبادان است که در اوايل سال  

خواستند ھائی که میھا و کاميونآن اتومبيلگشايش يافت و پيش از احداث  
از خرمشھر به آبادان بروند مجبور بودند که با قطع دويست و چھل کيلومتر 
مسافت بوسيله پل اھواز از رودخانه عبور کنند. ھزينه ساختمان اين پل با 
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ھا و وسايل نقليه العبوری که از اتومبيلروش معمول در آمريکا از حق
  ، مستھلک خواھد شد.شوددريافت می

  
          ً         آورد تماما  در امور ھائی که بنياد پھلوى از اين قبيل منابع بدست میدرآمد 

  گردد.خيريه صرف می
  

کنند که چرا يک مؤسسه خيريه به امور اقتصادی و ای تعجب میعده
ھا پرسند چرا بنياد پھلوی بجای فروختن مھمانخانهپردازد و می صنعتی می

اخته و به ايجاد و اداره خطوط کشتيرانی تجارتی (که در  به اداره آن پرد
ھای سيمان و قند فصل پيش به آن اشاره شد) اقدام نموده و در کارخانه

  سرمايه گذاری کرده است.
  

برای اين سئوالات دو جواب است: اول اينکه با اجرای سريع برنامه تقسيم 
ز طريق اجاره اين                                              ً   املاک اختصاصی من، بايد به جای درآمدی که سابقا  ا

شد منابع عايدی جديدی تدارک املاک تحصيل و صرف امور خيريه می
  شود.

  
                                                    ً      در فصل آينده راجع به برنامه تقسيم املاک سلطنتی مشروحا  صحبت 
خواھيم کرد و در اينجا کافی است اشاره شود که ھروقت يک کشاورز از  

بايد به بنياد  شود اجاره بھائی که املاک سلطنتی صاحب قطعه زمينی می
برای من چيزی از اين يابد. پھلوی برسد به ھمان نسبت تقليل می

 انگيزتر نيست که املاک خود را بين کشاورزان شايسته تقسيم کنم.مسرت
ھای مھم ديگر خود مانند ولی در عين حال ميل ندارم در اجرای برنامه

ر آن بواسطه ھای تحصيلی برای دانشجويان دانشگاه و نظائبرقراری ھزينه
نقصان عوائد، وقفه حاصل شود و از ھمين نظر بنياد پھلوی را تشويق 

کنم که منابع درآمد جديدی تحصيل و نقصان اجباری عوائد و املاک را  می
گذاری بنياد پھلوی نظير عمليات جبران نمايد. اين کارھای سرمايه 

ٔ                                       ھای خيريه  جھان متمدن مانند بنياد فورد و راکفلر سازمان  در آمريکا و يا         
  بنياد نافيلد در انگلستان است.

  
     ً                                                                ثانيا  بنياد پھلوی تنھا به خاطر کسب درآمد برای امور خيريه وارد عمليات 

شود بلکه منظوری ديگر ھم دارد و آن اين است  اقتصادی و صنعتی نمی
ھائی را به موقع اجرا بگذارد که سرمشق و مايه تشويق که طرح 
       ً                                      شد. مثلا   در تاريخ عصر اخير کشور من اين اولين گذاران ديگر باسرمايه

ھای تجارتی بنياد پھلوی با پرچم ايران در درياھا آمد و بار است که کشتی
کنند. بنياد پھلوی با ايجاد کارخانه سيمان از نظر حسن اداره و  رفت می
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ای برای تاسيسات مشابه است  مجھز بودن آن با وسايل جديد بمنزله نمونه
کند برای جلب ای که اين سازمان اداره میين کيفيت مھمانخانهو به ھم

  سياحان و تشويق جھانگردان به مسافرت و توقف در کشور ما است.
  

که درآمدشان  بمنظور حل مشکل مسکن در تھران و برای اينکه به افرادی
ھای کم قيمت نشان داده شود بنياد پھلوی اقدام ھائی از خانهکم است نمونه

ختن صد خانه نمونه در حومه تھران نموده است. در نواحی فقيرنشين به سا
ھای ارزان قيمتی داير کرده است که در شھر نيز بنياد پھلوی رستوران

روزھای زمستان که کار کمتر است ھزاران کارگر خوراک کافی با بھای 
  آورند.کند به دست میتجاوز نمی ھفت ریالنازلی که از  

  
نيز به اداره چندين دارالايتام و پرورشگاه اقدام نموده و  انجمن خيريه فرح  

خواھند طفل يتيمی را به فرزندی کسانی را که خود فرزند ندارند و می
ھای بی بضاعت کمک                             ً               بردارند ھدايت کرده و مستقيما  نيز به خانواده

 نمايد.می
   

چھل باب پرورشگاه در سراسر کشور ايران    )٢۴٩٩(  ١٣٣٩در آغاز سال  
سيله اين انجمن تأسيس شده و يا در شرف تکميل بوده است که ھر يک بو

صد تا دوھزار طفل داشته و دارای مساکنی برای داری يکگنجايش نگاه
ھا خوراک و مسکن و وسايل بھداشت و کارمندان است. در اين پرورشگاه

تحصيل کودکان فراھم است و با مھربانی و نوازشی که برای اطفال خردسال  
  شوند.ھر چيز ضرورتر است تربيت میاز 
  

بنظر من آن نشاط و تندرستی که در سيمای اين کودکان آشکار است نشان 
دھد که در تربيت و پرورش آنھا طرق صحيح اتخاذ شده است. می

شوند دارای صحت و سلامت که اين کودکان از پرورشگاه خارج میھنگامی
اندازی  رفته و به قدر خود پسای را فراگاند و ھر يک ھنر و حرفهکامل

توانند زندگانی اجتماعی خويش را با اعتماد و دارند و با اين کيفيت می
  شناس و خدمتگزار باشند.اطمينان آغاز کنند و برای کشور افرادی وظيفه

  
افراد نيکوکار ايرانی نيز برای ساختمان و فراھم ساختن وسائل برخی از 

اند و شک نيست که در آينده نيز از اشتهھا سھم بسزائی داين پرورشگاه
ھای لازم دريغ نخواھند کرد. برخی از بانوان خيرخواه ايرانی نيز با کمک

کنند و اطمينان دارم که ھر سال عده  ھا خدمت میطيب خاطر در اين دستگاه
  اينگونه بانوان نيکوکار افزايش خواھد يافت.
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ھای خارجی کودکانی را خانوادهھای ايرانی و برخی از بسياری از خانواده
  اند.ھا به فرزندی پذيرفتهاز اين پرورشگاه

  
ايم من از اين رويه که برای پرورش جسم و روح کودکان يتيم اتخاذ کرده

کنم و آرزو دارم که سياحان خارجی و مردم ايران برای اينکه مباھات می
گردد اندک وقتی پروری و خدمت به انسانيت نيرومندتر عقيده آنھا در نوع

را به بازديد اين مؤسسات صرف کنند و با اين کودکان و کسانی که پرورش 
  اند آشنا گردند.داری آنھا را با گشادگی خاطر به عھده گرفتهو نگاه

  
ام که در کشور داروھای جديد به بھای ارزان در من ھمواره در پی آن بوده

بوسيله بنياد پھلوی و دسترس افراد کشور قرار گيرد و از ھمين جھت 
                                    ً                         سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی مشترکا  ترتيبی داده شده است که  
مقدمات تأسيس يک کارخانه داروسازی را که بيش از چھار ميليون دلار 

  .ھزينه خواھد داشت در حومه تھران فراھم کنند
  

چون ساختن دارو کاری کاملا فنی و تخصصی است مقرر است که يک 
خارجی  در مدت ده سال اداره آن را به عھده بگيرد و در آن مدت شرکت 

نيز به تربيت متخصصين و مديران ايرانی برای اداره کارخانه مزبور 
  بپردازد.

  
ای از  تاکنون ھمه ساله به دستور من کنگره )٢۴٩١( ١٣٣١از سال 

پزشکان متخصص ايرانی برای مبادله افکار و اطلاعات بھداشتی و پزشکی 
                                                    ً        اتخاذ تصميمات لازم در مسائل مورد ابتلای عمومی و مخصوصا  بھداشت و  

در رامسر    )٢۴٩١(  ١٣٣١گردد. اولين کنگره در سال  ھمگانی تشکيل می
بوسيله ملکه افتتاح گرديد و از آن به بعد نيز ھمه ساله کنگره مزبور در 

ھا اتخاذ  شود و بسياری از تصميماتی که در اين کنگرهرامسر تشکيل می
  شده از طرف دولت به مرحله اجرا درآمده است.

  
يکی از تصميمات کنگره آن است که قبل از ازدواج شوھر بايد مورد معاينه 

ر گرفته و گواھينامه بھداشتی دريافت دارد. ديگر آنکه کليه کودکان و قرا
آموزگاران از نظر بيماری سل ريوی بوسيله اشعه ايکس تحت معاينه دقيق 
قرار گيرند و برای اينکه کارمندان مسلول بتوانند با آسودگی خاطر به  

خت معالجه بپردازند تمام حقوق آنھا در حين مداوا و بستری بودن پردا
  شود.
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از طرف بنياد پھلوی برای کنگره پزشکی ايران يک دبيرخانه دائمی تشکيل 
ھای کنگره پزشکی و سخنرانی يافته است که مأمور چاپ رسالات و گزارش

پزشکان و تصميمات متخذه و توزيع رايگان آنھا بين کليه پزشکان و ساير  
 مندان است.علاقه

  
المللی بنياد ب و ايجاد تفاھم بينبرای تشويق فرھنگ و ترويج علم و اد

پھلوی به ترجمه شاھکارھای ادبی شرق و غرب و فروش آنھا با قيمت 
ھای معتنابھی نيز برای بھترين تأليف مناسب اقدام کرده و ھر سال جايزه 

ھا که در آن سال انتشار  و ترجمه کتب ادبی و تاريخ و علوم و ساير رشته 
ھای با ارزش و  بمنظور ازدياد فيلم يافته اختصاص داده است. ھمچنين

ھای فارسی تقويت صنعت جوان فيلمبرداری در ايران به تھيه کنندگان فيلم
ھای مالی نموده و نسبت به تقليل عوارض و ساختمان سينماھای جديد کمک

سينما اقدام و وسائلی فراھم آورده است تا معلمين و کارگران بتوانند باقيمت 
  اده کنند.نازلی از آنھا استف

  
ام که عوائد حاصله ازھمين کتاب نيز برای کمک به بنياد پھلوی دستور داده

  به بنگاه نشر و ترجمه کتاب اختصاص يابد.
  

کانون جوانان شھناز وابسته به بنياد پھلوی ھمه ساله برای تشويق جوانان  
ھای دسته جمعی و تشکيل اردوھای تابستانی و نظائر آن به فعاليت

  د.پردازمی
  

المللی دانشجويان با شرکت اولين اردوی بين )٢۴٩۵( ١٣٣۵در سال 
سيزده دانشگاه مختلف خاورميانه و ساير کشورھا از جمله آمريکا در 

تسھيلات لازم برای ايجاد ) ٢۴٩۶( ١٣٣۶رامسر تشکيل يافت و در سال 
  اولين اردوی دانشجويان دانشگاه تھران فراھم گرديد.

  
آھنگی را که چندی بود متروك مانده بود  نھضت پيش ھمچنين بنياد پھلوی

ای بنام جھانگردی و جلب سياحان به وجود     ً                     مجددا  احياء نموده و مؤسسه
آورده است و از اين راه به شناساندن تمدن بزرگ باستانی ايران به ايرانيان 

  نمايد.و خارجيان کمک می
  

اه روستائيان در  ھای بنياد پھلوی در بھبود وضع کشاورزی و رففعاليت
فصل بعد، ذکر خواھد شد. اميدوارم بنياد پھلوی بزودی بصورت يکی از 
مؤسسات بزرگ خيريه جھان درآيد. و اگرچه سرمايه آن نسبت به ساير 



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------„‡‡ ---------------------> 
 

مؤسسات خيريه دنيای غرب خيلی محدود است ولی دامنه عمليات و 
  ردد.ھای آن ھرسال توسعه يافته و بر تنوع خدمات آن افزوده گفعاليت

  
الذکر  سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی که در بين پنج مؤسسه فوق

المنفعه و تحت سرپرستی شاھدخت اشرف پھلوی سومين مرکز امور عام 
ای در تأمين بھداشت عمومی در کشور انجام داده و  است خدمات شايسته

در معاضدت با اقدامات دولت تاکنون بيش از ھفتاد و سه درمانگاه و 
ھای مختلف مملکت تأسيس نموده است که به ستان در شھرستانبيمار

  ٤٩بضاعت اختصاص دارند. درمان رايگان مردم بی
  

اين سازمان در شھر دزفول، مبارزه دامنه دار و    ) ٢۴٨٨(  ١٣٢٨در سال  
نمونه مانندی بر عليه بيماری تراخم آغاز کرد و در طی مدت سه سال و  

ھائی که در اين شھر بيمار در درمانگاهنه ماه فعاليت بيش از يک ميليون 
معاينه و درمان قرار گرفتند. پيش از تأسيس اين  تأسيس يافته بود تحت

از   ٪٢۵از اھالی آن شھر به بيماری تراخم مبتلا و  ٪٩۵               ً درمانگاه تقريبا  
  آنان نيز به ھمين جھت از نعمت بينايی محروم بودند.

  
آموزان مبتلا به تراخم از دانش  ٪٩٠در پايان سال اول اين مبارزه تقريبا 

از ساير مبتلايان شفای کامل يافتند و اين بيماری در خوزستان  ٪٣۵ و
      ً                                                         مداوما  تقليل پيدا کرده است. سازمان شاھنشاھی برای تعليم و تربيت 

قدم شده و در آموزشگاه مخصوصی که در تھران برای اين نابينايان پيش
نابينا را بارويه مخصوص بريل که برای آموزان  منظور بنا کرده است دانش 

کند. اين نابينايان دسته موزيکی دارند که  نابينايان متداول است باسواد می
ھای دشوار شرقی و غربی کند و آھنگيک دانشجوی کور آن را رھبری می

ای بود که وسائل مجانی نوازند. اين سازمان اولين مؤسسهرا بخوبی می
رزه وسيع با بيماری کچلی تھيه نموده و تاکنون پرتونگاری را برای مبا

  را از اين طريق مداوا کرده است. بيمار ٣۵،٠٠٠بوسيله برق بيش از 
  

                             ً             از يک نوع قرص خوراکی که جديدا  در انگلستان   )٢۴٩٩(  ١٣٣٩در سال  
رود آزمايش به عمل آمده ساخته شده و برای معالجه اين مرض به کار می

 بخش بوده است.و نتيجه آن در ايران در مداوای اين مرض رضايت
  

 
تاکيد شاھنشاه به مسئله حقوق انسان ھا، درمان، پروشگاه، آموزش و دارو سازی و تامين  - ٤٩

و روحيه بشردوستی آن رادمرد است که مردم بی  رفاه برای مردم  به اين تفصيل نشانه مھر
  انصاف به آن توجھی نکرده اند.
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ھای سازمان شاھنشاھی فراھم کردن دارو با قيمت ارزان يکی ديگر از ھدف
يله لابراتوار ھای داروسازی خود در چند سال است و در نيل به آن بوس

ھای ھا و درمانگاهاخير داروھائی ساخته است که به رايگان بين بيمارستان
دھم بھای کند و مازاد آنھا را نيز به يکتابعه و پزشکان مجاز توزيع می

ای نيز رساند. ھمچنين داروھای عمدهمعمولی در بازار آزاد به فروش می
            ً                                    کند که مجانا  و يا با قيمت بسيار نازلی در اختيار داری میاز خارج خري

گيرد. سازمان در ظرف سال داروھای موجود خود را به نيازمندان قرار می
کند و بوسيله ھواپيما و راه آھن و اتومبيل به بندی میای بستهنحو شايسته

کشور رساند و از آنجا به نقاط دورافتاده ھا میمراکز سازمان در استان
يابد مايه شود. اين اقدام که بطور مداوم و روزافزون انجام میفرستاده می

  کمال خوشوقتی و مسرت خاطر من است.
  

ھنگامی که کارخانه داروسازی که قبلا ذکری از آن رفت افتتاح شود امر 
دست به تھيه داروی فراوان و ارزان به نفع مردم نيازمند و بيماران تھی

  وسعه خواھد يافت.آوری تنحو شگفت
  

ھا ھا و بيمارستانبضاعت به درمانگاهسازمان برای رساندن بيماران بی
ھای نقدی به بيماران وسايل نقليه رايگان دارد و علاوه بر آن از کمک 

                                                    ً                   مستمند و خانواده آنھا فروگذار نيست و پزشکان را مجانا  به منازل بيماران  
دھد. اين راقبت پزشکی قرار می دارد و کودکان فقير را تحت ماعزام می 

سازمان اولين آموزشگاه پرستاری را با يک برنامه کامل سه ساله  تاسيس 
کرده است و دولت را در اجرای مقررات مربوط به استخدام کودکان در 

ھای کند و با تأسيس آموزشگاهصنايع قالی بافی و نساجی ياری می
 -ھای مختلفی مانند نجاری ای، فقرا و مردم ناتوان را به حرفهحرفه
کارھای الکتريکی و کفاشی    -مکانيکی    -آھنگری سر مسگری    -کشی  لوله 

  سازد.آشنا می
  

بضاعت نيز از وظايف کمک به مادران فقير و حمايت نوزادان و محصلين بی
که در دانشگاه تھران خوابگاھی برای مخصوص سازمان است چنان

آيند فراھم ساخته ھا به تھران مینبضاعت که از شھرستا دانشجويان بی
  است.

  
بازديد زندانھا و دلجوئی از زندانيان و دستگيری و مساعدت با آنان که  

ھای مخصوص برای معالجه مدت حبس آنھا به سر آمده و تأسيس درمانگاه
کسانی که به مواد افيونی و الکلی معتاد ھستند قسمتی از برنامه کار  

ھای مستقيمی که از طرف اين سازمان به  مکسازمان است و علاوه بر ک
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شود عده زياد ديگری را به ساير مؤسسات ھزاران نفر از افراد معتاد می
کند و بوسيله و دواير دولتی برای دريافت کمک مساعدت و راھنمائی می

ھای آموزشی عموم مردم را به انجام  ھای راديوئی و نمايش فيلمبرنامه
  نمايد.تحريض میخدمات اجتماعی تشويق و 

  
يکی از مؤسسات وابسته به سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی سازمان  
خيريه والاحضرت اشرف است. اين مؤسسه يک شيرخوارگاه و يک 
کودکستان، يک دبستان، يک دبيرستان، يک مدرسه ھنرھای زيبا، يک 

بضاعت کارگاه نساجی و يک درمانگاه داير کرده و به کودکان بی
 به مادرانی که وسيله نگاھداری فرزندان خويش را ندارند کمک        ً ومخصوصا  

کند. مؤسسه ديگری که وابسته به سازمان شاھنشاھی است جمعيت می
ايرانی يونيسف (صندوق سازمان ملل برای تعاون کودکان) است. اين 

ھای غذائی مدارس  جمعيت در توزيع شيرمجانی و کمک به اجرای برنامه
دان و کودکان و تربيت بھياران کوشش فراوان مبذول دولتی برای نيازمن

  دارد. می
  

سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی گذشته از انجام وظايف ويژه خود به 
چندين مؤسسه خيريه ديگر نيز مانند مؤسسه حمايت يتيمان و کودکان کر 
و لال ، انجمن مبارزه با سل و بيماريھای تناسلی، مؤسسه بھداشت روحی، 

حمايت حيوانات ونظاير آن کمک مادی و معنوی نموده و با آنھا انجمن 
 نمايد.ھمکاری و اشتراک مساعی می

  
ھای برای من مايه مباھات است که افراد باھمت و بلندنظر ايرانی و شرکت

مختلف سھم مھمی از وقت و ثروت خويش را به اين گونه خدمات خير 
ياری از مردم متمکن دارند و به ساير افراد کشور و بسمصروف می

دھند. اين سرمشقی در انجام وظايف اجتماعی و خدمت به نوع می
ھا برای کسانی است که دموکراسی و مبادی اخلاقی و وجدانی را سرمشق

دانند که خرسندی خاطر و مسرت حيات در ياری دارند و نمیاز نظر دور می
نان از اين حيات             ً                                   نوع و مخصوصا  طبقه افتاده و ناتوان است و اگر ايھم

تمتع و لذتی ببرند زندگانی خود آنھا نيز با مسرت معنوی و شادی روحانی 
قرين خواھد  بود. چھارمين سازمان عمده خدمات اجتماعی وابسته به 
دستگاه سلطنت انجمن حمايت مادران و کودکان است. اين انجمن بطور کلی 

داری کودکان يتيم بضاعت و نگاهموظف به حفظ و حمايت زنان باردار بی
  وپيدا کردن خانواده برای قبول آنھا است.
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بايد آزمايش و تجربه و اجرای اصل  المنفعه به اعتقاد من در خدمات عام
ھا مورد توجه باشد. من با اين استدلال که رقابت معقول بين سازمان

 گويند رقابت بايد تنھا در امور بازرگانی معمول باشد و در امور دوايرمی
ھيچوجه موافق نيستم و چه بھتر دولتی و وابسته به دولت مرعی نگردد به

که چندين مؤسسه خيريه وابسته به مقام سلطنت در کمک به بينوايان و 
مستمندان به شرط آنکه مانع پيشرفت کار يکديگر نباشند، با يکديگر رقابت 

وان کنند زيرا ھدف اساسی ما کمک به ھموطنان و کودکان محروم و نات
ھا بيشتر شود ھدف و نظر خير ما بھتر تأمين است و ھر چه اين قبيل کمک

  خواھد گرديد.
  

در اين قبيل موارد بھتر است ھر يک از ما خود را جای مادری بگذاريم که 
کودکش محتاج به مساعدت و دستگيری است و اگر اين مادر چندين پناھگاه 

اھد بود زيرا اگر مأموری با و ملجأ داشته باشد اطمينان خاطرش بيشتر خو
وی ھمدردى نکرد مأمور ديگر و مؤسسه ديگر ھست که دست استمداد به  

  وی دراز کند.
  

اند لازم بود با وصف آنچه گفته شد چون اين مؤسسات خيريه تعدد يافته
آھنگ گردد و از ھمين جھت شورای شاھنشاھی فعاليت آنھا با يکديگر ھم

بار ايم که ھر پانزده روز يکرا تأسيس کرده  آھنگی بين مؤسسات خيريهھم
به رياست وزير دربار شاھنشاھی تشکيل شده و در اجرای ھدف مزبور 

  نمايد.کوشش می
  

شورای مذکور نه تنھا نحوه ھم آھنگی مؤسسات خيريه شاھنشاھی را  
ھای مؤسسات مزبور آھنگ ساختن فعاليتکند بلکه در زمينه ھمبررسی می

ھای داخلی و خصوصی و مقامات و موسسات اد و شرکتبا دولت و افر
اند در فصل آينده قيمتی که به ما کرده ھای ذیخيريه خارجی که درباره کمک

دارد. شورای مزبور ذکری خواھد رفت مطالعات و اقدامات لازم معمول می
ھای نيز موظف است که درباره نحوه تقسيم عوايد سلطنتی بين سازمان

ھای نوين خدمات اجتماعی مبالغی برای برنامه مختلف و تخصيص
به تشکيل آموزشگاه  )٢۴٩٨( ١٣٣٨اظھارنظر کند. اين شورا در سال 

خدمات اجتماعی در تھران که اولين آموزشگاه نوع خود در کشور است 
  توفيق يافت. 

  
اميد من آن است که اين شورا در آينده توجه خود را به تشويق و ترغيب 

خاصه بانوان جوان برای خدمات اجتماعی مبذول داشته و   افراد نيکوکار
 اين وظيفه بسيار مھم را به نحو شايسته به انجام برساند.
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و  در اين فصل نظر خود را نسبت به مفھوم واقعی دموکراسی اظھارداشته
ام اين نکته را روشن سازم که دموکراسی در نظر من مفھوم سعی کرده

ھای متنوع است. اما دموکراسی تنھا فعاليتبسيار وسيعی دارد که شامل 
عبارت از يک سلسله فعاليت و اقدام نيست بلکه يک نوع فلسفه زندگانی 

وصول به اين فلسفه برای ھيچ فرد يا اجتماعی ھرگز آسان نبوده است. 
است. اما اين فلسفه در عين دشواری و پيچيدگی بھترين روشی است که  

اين برای ما ايرانيان که در طريق وصول به بشر بدان پی برده است. بنابر
داريم فرض است که ھمواره اين نکته دموکراسی واقعی گام برمی

العين خويش قراردھيم که برای رسيدن به اين منظور تحمل ھر نصب
دشواری سھل و سزاوار است. ما تاکنون مسافتی بزرگ از اين راه را  

ثريت مردم از مفھوم واقعی کنم اکايم و از ھمين جھت تصور میپيموده
دموکراسی آگاه شده باشند. ما ايرانيان بايد خواھان پيشرفت سريع در 
وصول به ھدف دموکراسی باشيم ولی در عين حال نبايد از نظر دور بداريم 
که وصول به دموکراسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی نيازمند زمان و 

ھای افراد است و اين خواستهتربيت و تعليم عقلی و منطقی مردم و تطبيق  
کار محتاج توجه به ارزش اخلاقی و حس وفاداری افراد و اجتماعات است 

تر آن است که افراد کشور به ھمکاری و معاضدت با يکديگر و از آنھا مھم
بيش از پيش معتقد و آشنا باشند. برای اينکه ملل و افراد در محيط آزادی  

تر از حد  اگزير حدودی ھست و اگر سريعھای خود ادامه دھند نبه پيشرفت
معقول پيش برويم و يا ناشکيبائی و بدبينی در ذھن ما رخنه يابد به 

ھای پرارزشی که ھمه آرزومند آن ھستيم نخواھيم رسيد. ولى اگر ميل  ھدف
شديد به اصلاح و ترقی را با صبر وحوصله توأم داشته باشيم بدون شک 

خواھد داشت. ھدف ما معين و راه  بخشھای رضايتمساعی ما نتيجه
وصول به آن پيش ما باز است و شک نداريم که اگر درکوشش و مجاھدت 

  کوتاھی نکنيم به آن ھدف عالی خواھيم رسيد.
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 فصل نهم

  آينده اميدبخش كشاورزي
  

در آغاز اين فصل بايد به اين نکته اشاره کنم که آنچه راجع به کشاورزی 
سبيل توجه به ظواھر طبيعی نيست بلکه يکی از ايران نگاشته شده بر 

مھمترين عوامل زندگی ملت در آن مورد بحث قرار گرفته است. شرح 
ھای ايران و آداب و رسوم روستائيان را زيبائی و مناظر طبيعی دھکده

اند توان در کتب متعددی که اغلب آنھا را جھانگردان خارجی نگاشتهمی
بخش ھستند ر چند حاوی مطالبی دلپذير و لذتھا ھمطالعه نمود. اين کتاب

ولی گاھی ھم به نظر من توجه خواننده را از مسائل مھمی که در پيش ما 
  سازند.است منحرف می

  
ما ايرانيان نيز در اين مورد کوتاھی کرده و به حوائج واقعی کشاورزی 

 ايم و در گذشته اغلب به نکات کلی و منفی درخود توجه شايسته نداشته
انگيز اين راه اکتفا کرده و در مجالس و محافل تنھا درباره وضع اسف

ايم ولی اگر کسی برای رفع اين اوضاع  زندگی روستائيان بسط مقال داده 
گذرانديم و يا جست در جواب وی يا به سکوت میای اساسی میراه چاره 

به نظرھای کوچک و پيشنھادھائی که با يکديگر ارتباط کامل نداشت 
ايم و حقيقت اين است که ملت ايران برای توسعه و پيشرفت پرداختهمی

  کشاورزی کمتر کار مثبت ومعقول و با نقشه صحيح انجام داده است.
  

امروز درميان ملت ايران برای اصلاح وضع کشاورزی جنبشی محسوس 
پديد آمده است که برای من مايه شادمانی بسيار است و از ھمين جھت در 

پردازم که بنظر من ما را به وصول ذکر ملاحظات ونکاتی می اين فصل به
  به ھدف غائی و کلی در امر فلاحت کمک خواھد نمود.

  
چون کشور ما دارای منابع سرشار نفت و ميزان توليدات دراين رشته 

کنند که کشور ايران اصولا                               ً        بسيار قابل توجه است مردم عموما  تصور می
. ولی اين تصور اشتباه محض است زيرا يک کشور توليد کننده نفت است

                                              ً                    امروز ھم ميزان محصول ساليانه کشاورزی ما تقريبا  چھار برابر توليدات 
نفتی ساليانه ما است و حرفه فلاحت از ھزاران سال پيش مھمترين حرفه 
                                                           ً        مردم ايران بوده و ھنوز ھم در درجه اول اھميت است زيرا تقريبا  سه ربع 

شغولند و جز در قسمت کوير و غير مزروع جمعيت ايران به زراعت م
ھای اند و برای کشت و زرع زمينکشور در قصبات و قراء ايران پراکنده
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شود که بشنوند در وسيع در اختيار دارند و گاھی مايه اعجاب خارجيان می
قريه و دھکده  وجود دارد که ھر يک   ۴۵،٠٠٠کشور ايران در حدود 

  سکنه دارد.معمولا از بيست تا سيصد نفر 
  

کشاورزی نه تنھا محصولات گرانبھائی عايد ايرانيان ميکند، بلکه زندگانی 
بخشد، زيرا با وجود ذخائر نفتی ومنابع طبيعی ما را کيفيتی مخصوص می

ديگر قسمت اعظم ثروت کشور در دست خود مردم و ويژه دھقانان و 
ان دھقانان  روستائيان ماست. افراد با ھمت و پشتکار ايران نيز از مي

برخاسته و نيروی توليد و آداب و رسوم آنھا به کشور و طرز زندگانی ما  
  روح و امتيازی ديگر بخشيده است.

  
ھر چه در ايران بيشتر به طرف تجدد صنعتی با طرق معمول در جھان تمدن 

شود ھای ما به کارگران خوب بيشتر احساس می پيشرفت نمائيم نيازمندی
کنند. قسمتی تياج را کشاورزان و روستائيان تأمين میو قسمت عمده اين اح

از آنھا نيز که به کار کشاورزی اشتغال دارند محصول خويش را خواھند 
ھای جمعيت روزافزون کشور را مرتفع کنند و ھم به  افزود تا ھم نيازمندی

طور برای خدمت در ارتش نيز چشم ميزان صادرات کشور بيافزايند. ھمين
به سوی روستائيان است که ھم مردمی ھوشمند و چابک و اميد بيشتر 

  ٥٠جسورند و ھم نيروی مقاومت بدنی آنان زياد است.
  

شود و سی درصد آن  ده درصد از مساحت کشور وسيع ما کشت و زرع می
يزرع است که  مراتع و در حدود ده درصد جنگل و بقيه فعلا بيابان لم 

اريم بزودی بر مساحت اراضی  ھای وسيعی که داميدوارم با اجرای طرح 
  يزرع کشور بکاھيم.قابل کشت و زرع بيافزائيم و از وسعت صحاری لم

  
ام.  در فصل اول اين کتاب به محصولات و غلات متنوع ايران اشاره نموده
شود از ميان غلات مختلف گندم و ذرت و ارزن در ھمه جا کشت و زرع می

که قسمت عمده آن به شکل نان  تر گندم استو از حيث مقدار از ھمه مھم
 دھد.قوت غالب اھالی کشور را از غنی و فقير تشکيل می

  
گندم را دولت از زارعين خريده و با قيمت ارزان در اختيار نانوايان 

دھد تا نان ارزان تھيه کنند و به حد وفور در دسترس خصوصی قرار می
  مردم که درآمدشان اندک است بگذارند.

  
 

ھمين بند کوچگ ميتواند بنياد «انقلاب سفيد شاه و مردم» باشد که سه سال پس از چاپ  -  ٥٠
  اعلام شد...  ١٩۶٣اين کتاب در سال 
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سازد و با ران احتياجات کنونی ما را از ھر جھت مرتفع میمحصول گندم اي
توان به کشاورزان نمود مصرف  تشويقی که بوسيله افزايش قيمت جنس می 

                                                       ً       نان مورد احتياج جمعيت روزافزون کشور از محصول داخلی قطعا  تأمين 
  خواھد گشت.

  
عمل    جو نيز در اکثر نقاط ايران برای تغذيه چھارپايان و صدور به خارج به

آيد و اين محصول در نقاط خشک کشور نيز قابل کشت است زيرا ريشه می
  رود که به رطوبت برسد.آن آنقدر به اعماق زمين فرو می

  
ھای مجاور بحر خزر که دارای آب فراوان است به دست برنج نيز در استان

کند و ھم به خارج صادر  آيد که ھم مصارف داخلی را تأمين میمی
  ٥١شود.می
  

به ھمان نسبت که سطح زندگی در ايران بالا رفته ميزان مصرف قند و 
شکر ھم ازدياد پيدا کرده است و از ھمين جھت با آنکه اينک سالی بيش 

شود فقط يک ھای داخلی ساخته میتن قند چغندر در کارخانه  ١٠٠،٠٠٠از  
کنيم گردد و بايد دو ثلث ديگر را از خارج وارد  ثلث احتياج کشور تأمين می

ولی درصدديم صنعت قندسازی را توسعه دھيم و کشت و زرع نيشکر را 
                                              ً        ھای متمادی که در خوزستان متروک مانده بود مجددا  احياء  نيز پس از قرن

کنيم و نيشکر با مقادير زياد به عمل آوريم و ديری نخواھد گذشت که از  
ردی که لحاظ قند و شکر نيازی به خارج نخواھيم داشت زيرا مطابق برآو

به عمل آمده ممکن است در خوزستان از نيشکر سالی يک ميليون تن شکر 
  به دست آورد.

  
                               ً  شود ولی محصول ساليانه آن تقريبا   چای در تمام سواحل بحر خزر کشت می

به اندازه يک ثلث احتياجات ماست. ازدياد محصول چای دشوار نيست و 
  ست.اقداماتی برای نيل به اين منظور به عمل آمده ا

  
ھای مجاور بحر خزر و آذربايجان توتون و تنباکو با مقادير زياد در استان

شود که گذشته از تأمين مصرف داخلی مقداری ھم به شکل کشت می
  گردد.سيگارت صادر می

  
آيد که علاوه بر رفع پنبه نيز در بسياری از نقاط کشور ايران به عمل می

شود. اقسام  رج از کشور حمل میاحتياجات داخلی مقدار زيادی ھم به خا
 

شده است و برنج  پس از برسرکار آمدن رژيم فاسد و تبھکار اسلامی، ھمه کشاوری نابود -  ٥١
  و گندم و ديگر دانه ھا از کشورھای بيگانه خريداری ميود.
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رويد و محصول ميوه و بادام و پسته در تمام نقاط کشور با فراوانی می
ساليانه بقدری است که ھر سال مقدار معتنابھی کشمش و بادام وپسته و 

                ً                               ھای نباتی مخصوصا  کتيرا که در تھيه دارو و ساير  مقادير زيادی از صمغ 
  شود.خارج صادر می مصارف شيميائی بسيار مفيد است به

   
که تعداد گوسفند در  در اقتصاد ايران سھمی مھم دارد چنان  ٥٢تربيت مواشی

کشور بيش از نصف مجموع عده گوسفند تمام کشورھای متحده آمريکا 
  ھا بز و ديگر مواشی نيز اضافه بر اين تعداد وجود دارد. است و ميليون

  
گيرد د استفاده قرار میگوشت و شير اين مواشی برای تغذيه عمومی مور

                                         ً                  و پشم و پوست آنھا در صنايع مختلف و مخصوصا  در صنعت قاليبافی 
رود. کشور ايران نه تنھا  صادرکننده قالی است بلکه کشور به کار می

ساليانه مقدار زيادی پشم خام و پوست بره که در جھان شھرت مخصوص 
  کند.دارد و چرم و روده به خارج صادر می

  
ھای اتومبيل رو و راه آھن در کشور ھنوز در ايران  احداث راه با وجود 

ھای خراسان و  شود و در استانبرای حمل و نقل بار از الاغ استفاده می
              ً                                                  بلوچستان عموما  شتر که به بردباری معروف است وسيله حمل و نقل است. 
شير و گوشت و پوست شتر برای افراد عشاير چادرنشين کشور بسيار 

رود از کالاھای ت و پشم شتر نيز که برای تھيه پارچه به کار می پرارزش اس
  رود.پر ارزش به شمار می 

  
ھای ايران به وسعت استان ميسوری آمريکا است که قسمت مساحت جنگل

ھای شمالی سلسله جبال البرز در حاشيه بحر اعظم بسيار انبوه آن در دامنه
 ی زاگروس واقع شده است.ھاھای سلسله کوهخزر و قسمت ديگر در دامنه

  
ھای مناطق  ھائی کوچک که پر از درختدر ناحيه خليج فارس نيز جنگل

شود. علاوه بر آن در قصبات و دھات ايران گرمسير است يافت می
شود که در  ھای تبريزی و بيد و چنارھای بزرگ به حد وفور ديده میدرخت

رويد و مردم  فراوانی می  ھای کوچک بهھا و بيشه کنار انھار و در ميان باغ 
شوند بلکه از چوب آنھا نيز برای سوخت و نه تنھا از سايه آنھا متنعم می
ھا از قبيل ھای ايران انواع درختکنند. در جنگلساختمان منازل استفاده می

بلوط و گردو و زبان گنجشک و نارون و آلش و شمشاد و سرو و افرا و 
ھای جنگلی برای ساختن وبشود. بعضی از اين چغيره يافت می

ھای راه آھن و چوب کبريت و الوار و تخته برای در و چھارچوب تراورس
 

  چھارپايان،  گاو و گوسپند و شتر ويا اسب ...  -  ٥٢
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رود و چوب بلوط و گردو با مقادير  ھا و ابنيه بکار می عمارت ساختمان
گردد ولی قسمت زياد برای ساختن بشکه و اثاثيه منزل به خارج صادر می

رف تھيه ذغال و تأمين اعظم از محصولات ساليانه چوب کشور به مص
  رسد.سوخت داخلی می

  
اين حقيقت تلخ را بايد ناگفته نگذاشت که ما ايرانيان در قرون متمادی به 

ھای عظيمی که قسمت عمده اراضی کشور را پوشانده بود اتلاف جنگل
                                      ً انديشی آنھا را چراگاه حيوانات و مخصوصا  پرداخته و بدون توجه و عاقبت

ھای جوان مجال نمو و پرورش پيدا بدين ترتيب نھال ايم وبز قرار داده
ای غلط و نامطلوب برای تھيه ھيزم و ذغال  اند. ھمچنين با رويهنکرده

بھای جنگل را به ھدر داده و نواحی وسيعی ھای گرانمقادير زيادی از چوب
ايم و ھرچند در جنگلھای شمال در قطع اشجار از کشور را عريان کرده

گونه ھای ديگر از نظر نداشتن وسيله حمل ونقل ھيچيم از جنگلاافراط کرده 
  ايم.ای ننمودهاستفاده 

  
اما امروز اين وضع تغيير کرده و آثار احياء جنگل مشھود گرديده است. 

کند ھا که زير نظر وزارت کشاورزی انجام وظيفه میدر سازمان بنگاه جنگل
اين بنگاه مسئله توليد با کمک متخصصين خارجی تغييراتی داده شده و 

ذغال و ساير محصولات جنگلی را بصورت صحيح و مناسبی درآورده  
  است.

  
ھای نفتی وصی نيز به ساختن بخاریصھای دولتی و خھا و کارخانهسازمان 

اند و برای گرم کردن منازل و آشپزخانه و غير آن بجای ارزان اقدام کرده
ھا استفاده  سوخت از اين بخارییھای سابق که در آن ذغال يا ھيزم ممنقل
ھائی را که از جنگل برای تراورس و ساير شود. از طرف ديگر چوبمی

کنند و يا زير برند يا بوسيله مواد شيميائی اشباع میاشياء به کار می
دھند تا بر استحکام و دوام آن افزوده شود. بنگاه فشارسنگين قرار می

شود ھا قطع میرعايت اقتصاد از جنگل  ھا صدور چوبھائی را که بدونجنگل
ھائی که کم از جنگل ،ممنوع ساخته و در اثر ازدياد وسايل نقليه مردم کم

بيش از حد مورد استفاده قرار گرفته است دست کشيده و احتياجات کشور 
  سازند.ھای بکر و دوردست مرتفع میرا طبق قواعد صحيح از جنگل

  
شيلات سواحل دريای خزر و خليج فارس منابع مھم محصولات دريائی 

ميلادی ناصرالدين شاه امتياز استفاده از شيلات  ١٨۶٧کشورند. درسال 
بحر خزر را به يک نفر تبعه روس داد و او نيز در بنادر مھم دريای خزر 

روسيه   ١٩١٧به ايجاد مراکز صيد ماھی پرداخت. پس از انقلاب سال 
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ھای خصوصی روسی يران امتياز صيد ماھی را به يکی از شرکتدولت ا
ھای خصوصی واگذار نمود ولی چون دولت شوروی در مقام تصرف شرکت

                                                        ً              روسی برآمده بود انجام اين منظور متوقف ماند تا اينکه بعدا  طی قراردادی  
  شرکت مشترك شيلات ايران و روس با سرمايه متساوی تشکيل گرديد.

  
اد در عمل به ضرر ايران بود و از ھمين جھت پس از انقضای  اما اين قرارد

در ھمان سال  ) ديگر تجديد نگرديد و ٢۴٩١( ١٣٣١مدت مقرر در سال  
شيلات بحر خزر را ملی کرديم و اکنون امور توليد وفروش داخلی و 
               ً                                                 صادرات آن تماما  در اختيار شرکت ملی شيلات است که روز به روز ميزان 

  ً                                                صا  درقسمت خاويار و ماھی خاوياردار که در تمام گيتی کار خود را مخصو
  دھد.شھرت دارند افزايش می 

  
که در حدود دو شود چنانقسمت عمده محصول شيلات به خارج صادر می

گردد  سوم ماھی خاويار و نيمی از خاويار تنھا به روسيه شوروی حمل می
و قسمت بيشتر بقيه 
به آمريکا و اروپا 

بحر خزر رود. در می
انواع مختلف ماھی 

شود که از  صيد می
جمله ماھی سفيد است  
که در ايران از ماھی  

ھائی که به دريای خاويار بيشتر مورد تقاضا است. ھمچنين در رودخانه
که بسيار خوش طعم و لذيذ است به حد وفور  ٥٣آلاريزد ماھی قزلخزر می
 شود.يافت می

  
مان نيز ماھی و ساير مواد دريائی ھای گرم خليج فارس و بحر عدر آب

  برداری شده است.فراوان است که تازه از آنھا آغاز بھره
  

در دوران سلطنت پدرم يک کارخانه کنسرو ماھی در بندرعباس تأسيس 
کارخانه مجھز ديگری نيز در آنجا نصب  )٢۴٩٨( ١٣٣٨گرديد. در سال 

ی و يک کارخانه           ً                                      شد و اخيرا  نيز کارخانه مخصوص منجمد کردن سريع ماھ
ھای صيد شده در آنجا به کار افتاده است.  سازی برای نگھداری ماھیيخ

ھای ماھيگيری خليج فارس به  اينک طرحی در دست اقدام است که کشتی
وسائل نوين مجھز گردند و بر تعداد وسايل نقليه زمينی آن حدود افزوده 

 
٥٣  - Trout is the common name for a number of species of freshwater fish 

belonging to the genera Oncorhynchus  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------„ˆˆ ---------------------> 
 

يائی از آنجا به نقاط شود تا حمل و نقل و توزيع ماھی تازه و ساير مواد در
  تر انجام  پذيرد.ديگر کشور سريع

   
ھای سردخانه ويژه حمل ھر چه شبکه راه آھن توسعه يابد بر عده واگن

ھای بزرگی ساخته شود و در تمام مراکز پرجمعيت يخچالماھی افزوده می
خواھد شد که مواد غذائی دريائی و ساير مواد فاسدشدنی در آنھا نگاھداری 

  شود.
  

تری به عمل برداری کاملديری نخواھد گذشت که از درياھای ايران بھره
خواھد آمد و مثلا علف دريائی که برای تغذيه حيوانات مفيد است بدست 
خواھيم آورد و نفت زيردريا که در فصل بعد از آن سخن خواھد رفت و 

  مرواريد و ساير مواد دريايی استخراج خواھد شد.
  

دريايی که چندی است توجه مرا به خود جلب کرده يکی از مواد غذائی 
شود و پروتئين فراوان  نوعی آرد است که از ماھی خشک کرده تھيه می

دارد و مؤسسه کشاورزی و غذائی سازمان ملل متحد و موسسه يونسکو 
اند. اين آرد را از يک قسم ماھی خرد با قيمت مصرف آن را تصويب نموده

توان آن را به  و بو و طعم ماھی ھم ندارد و می کنندبسيار نازلی تھيه می
بضاعت داشت و برای تغذيه افراد کمھا نگاهنقاط دوردست حمل نمود و مدت

  مورد استفاده قرارداد. 
  

ھا و با وصف آنچه گفته شد بايد به خاطر داشت که ھر چه منابع جنگل
ه اول  درياھای ايران را توسعه دھيم باز کشاورزی در کشور ما در درج

اھميت قرار دارد و امکانات توسعه آن از ھر سرچشمه درآمد ديگر بيشتر 
که بايد برداشته شود اصلاح است و برای اجرای اين منظور نخستين قدمی

  وضع مالکيت ارضی است. 
  

ھای مزروع کشور در دست پنج نوع مالک يعنی ملاکين امروز زمين
مالکين است و دسته خصوصی، اوقاف، دولت، املاک سلطنتی و خرده 

  پردازند.         ً                          اخير شخصا  به کشت و زرع اراضی خود می
  

اند. اظھار                    ً                           ملاکين خصوصی تقريبا  صاحب نصف اراضی مزروع ايران
شان با يکديگر نظرھای کلی نسبت به ملاکين ايران که مساحت املاک

متفاوت است و نسبت به اجرای وظائف وجدانی و ملی نيز با ھم اختلاف 
توان گفت معدودی از آنھا که از سی ظر من معقول نيست ولی میدارند بن
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کنند و بعضی از آنھا رؤسای قبايل و عشايرند از يکی دو نفر تجاوز نمی
  سه پارچه تا چھل و متجاوز از آن ملک خصوصی دارند.

  
شود متعلق به قسمت عمده اراضی و املاکی که به طرز ناپسنديده اداره می 

اين طبقه معمولا در املاک خود نيستند و توجھی به ملاکين بزرگ است. 
آبادانی ملک خود يا بھبود وضع کشاورزانی که در آن املاک به کار کشت 
و زرع مشغولند ندارند، بلکه اداره امور املاک خود را بدست مباشرين 

رحمی بسيار کشاورزان و روستائيان را زير فرمان  نمايند که با بیواگذار می 
پردازند و از غيبت اربابان خود که ه و به تعدی و اعتساف میخويش کشيد

اغلب در تھران و يا در اروپا و آمريکا به تفريح و سرگرمی مشغولند 
  کنند.سوءاستفاده می

  
شوند که به وظيفه اجتماعی خويش البته ملاکينی بطور استثناء يافت می

ھای اجتماع ھستند رفته اين طبقه از مالکين طفيلیوقوف دارند ولی رويھم
که ذکرخواھد شد دوران نعمت و ناز و سروری آنان در شرف زوال که چنان

 است.
  

بر خلاف طبقه فوق قسمت ديگر از ملاکين معمولی ھستند که ھر يک مالک  
           ً                                            اند و غالبا  در ھمان قراء با کشاورزان و روستائيان زندگی يک يا چند قريه

بين ھستند ولی اکثريت خودپسند و خويشتنکنند و ھرچند بعضی از آنھا  می
مندی را نشان                                                ً          آنھا در رفاه حال روستائيان و خانواده آنھا غالبا  کمال علاقه

ھا و دھند و اغلب با طيب خاطر زمين برای ساختمان آموزشگاهمی
کنند. اکثر دھات و قراء آباد کشور متعلق  ھا و مساجد اھداء میبيمارستان

  چک است.به ھمين مالکين کو
  

آمار صحيحی از مساحت املاک  و اراضی موقوفه در دست نيست، ولی 
احتمالا بيست درصد از اراضی مزروعی کشور ايران بطور ابدی وقف به 

گونه املاک اکثرا به عھده امور خيريه و مذھبی است. توليت اداره اين
روحانيون روحانيون است. ولی دولت حق دارد در کار آنان نظارت نمايد. 

     ً                                                           غالبا  برای تمشيت امور موقوفات مزبور اشخاصی را بعنوان مباشر معين 
اند و بعضی ھم از حدود  کنند که بسياری از آنھا افراد صالح و با وجدانمی

  کنند.استفاده میاختيارات خويش خارج شده و از آن سوء
  

اضی  رفته در حدود ده درصد از اراملاک خالصه دولتی و سلطنتی رويھم
دھد. املاک خالصه دولتی عبارت از قراء و مزروعی کشور را تشکيل می

مزارعی است که در طی قرون از طريق خريد و توقيف و لشکرکشی و 
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پيشکشی و يا به علت بلاصاحب بودن آنھا به دولت تعلق يافته است. اين 
شود و دولت در آنھا املاک خالصه بوسيله کشاورزان کشت و زرع می

شود و وضع مالك دارد. املاك خالصه به وضع نامطلوبى اداره می عنوان 
ھات متعلق به ملاکين کشاورزان اين املاک از وضع روستائيانی که درد

  کنند بھتر نيست.عمده زندگانی می
  

کند با سھم ملاکين سھم مالکانه دولت كه بوسيله مباشرين خود وصول می
ز دولت املاک خالصه را به  خصوصی تفاوتی ندارد. در بعضی موارد ني

دھد و اين مستاجرين سھم دولت را از کشاورزان وصول اشخاص اجاره می
  نمايند.می
  

آور است زيرا مستاجرين دولت اين رويه برای کشاورزان بسيار زيان
ای به آبادانی ملک ندارند و يگانه توجه آنھا به نفع شخصی گونه علاقهھيچ

فظ منافع حقيقی دولت و کشاورزان آن است  خودشان است. بھترين طريق ح
  که اين املاک بين خرده مالکين تقسيم شود.

  
ھا و قرائی است که پدرم خريداری کرده و به شخص  املاک سلطنتی ديه

شود. بطوريکه در من تعلق دارد، و اينک بوسيله بنياد پھلوی اداره می
ور خيريه و                        ً      ام عايدات اين املاک صرفا  در امفصل پيش اشاره کرده 

گردد و نسبت به آنھا برنامه وسيعی در شرف اجرا  المنفعه صرف میعام
است که به آن اشاره خواھد رفت. بقيه املاک مزروعی ايران که در حدود 
بيست درصد از مجموع اراضی قابل زرع کشور است به کشاورزان خرده 

ريه و در  مالك تعلق دارد. در بعضی موارد قطعاتی از اراضی اطراف يک ق 
برخی ديگر تمام اراضی يک يا چند قريه به کشاورزان تعلق دارد و  

کند اتصالا بر تعداد اين طور که برنامه تقسيم املاک توسعه پيدا میھمان
  گردد.کشاورزان خرده مالک افزوده می

  
که در پيش گفته شد از ھمان موقع اشتغال به تحصيل به وضع چنان
کردم و ھر روز فکر  ن احساس نگرانی شديد میانگيز کشاورزان ايرا اسف 

گرفت و بالاخره پس از عزيمت پدرم از بھبود زندگانی آنھا در من قوت می
  ايران بموجب  فرمانی تمام املاک مزروعی خود را به دولت واگذار نمودم.

  
منظور من از اين اقدام آن بود که دولت آن املاک را با توجه به بھبود 

قرر داشتم که عايدات حاصله  مداره کند و به ھمين جھت  وضع کشاورزان ا
  به امور خيريه و به نفع کشاورزان عادی کشور من صرف شود.
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ھائی به من رسيد که دولت عايدات املاک را  ديری نگذشت که گزارش
کند و يک ریال از اين عوائد برای امور  صرف پرداخت حقوق کارمندان می

براين پس از انديشه بسيار مصمم گشتم املاک را ماند. بناخيريه باقی نمی
از دولت پس گرفته و با شرايط ساده و آسان به کشاورزانی که در ھمان 

 املاک به امر زراعت مشغول بودند بفروشم.
  

رسد و دريافتم که اگر  اما اين امور تنھا با حسن نيت به نتيجه مطلوب نمی
خامت وضع زندگی آنھا خواھد تنھا زمين بين روستائيان تقسيم شود بر و

افرود و شرط موفقيت برای خرده مالک مانند يک کشاورز عادی  آن است 
ھا ھای فنی بشود. در اثر اين انديشهکه به او ھم کمک مالی و ھم راھنمائی

به نظرم آمد که با وجوھی که از فروش زمين و املاک اختصاصی به 
تاسيس کرد که بتواند به شود بايد بانکی آوری میکشاورزان جمع

ھای لازم ديگر اند وام بدھد و کمکروستائيان که تازه صاحب زمين شده
  بنمايد.

  
فرمانی مشعر بر تقسيم و فروش بيش از دو ھزار   )٢۴٩٠(  ١٣٣٠در سال  

بانک  )٢۴٩١( ١٣٣١قريه و آبادی از املاکم صادر نمودنم و در سال 
شود تشکيل انک عمران خوانده میعمران و تعاون روستايی را که معمولا ب

دادم و در ھمان سال تقسيم قراء و قصبات متعلق به بنياد پھلوی در ورامين 
که در فصل پنجم اشاره کردم ديری چنانواقع در جنوب تھران آغاز گرديد.  

از اين اقدام نگذشته بود که مصدق برنامه تقسيم اراضی را متوقف ساخت 
که تا اواسط  اجرای اين برنامه دنبال شد چنان                        ً  اما پس از سقوط وی مجددا  

ھکتار زمين مزروعی بين  ٢٠٠،٠٠٠بيش از  )٢۴٩٧( ١٣٣٧سال 
  نفر روستائی تقسيم گرديد. ٠٠٠،٢۵

  
تا آنجا که من اطلاع دارم اين نخستين باری است که در کشوری برنامه 

اراضی  شود که وجوه حاصله از فروش تقسيم املاك به نحوى اجرا می
شود تا به مصرف تقويت بنيه مالی      ً                         مجددا   به بانک عمران ريخته می

اند برسد. از نظر تازگی اين اقدام، کشاورزانی که تازه صاحب زمين شده
برای بعضی سوءتفاھم ايجاد شده است که شايد اين عمل بمنظور آن بوده 
. است که اراضی نامرغوب و بی حاصل به قيمت سنگين به فروش برسد

اند که شايد غرض اصلی از ايجاد بانک برخی نيز به اين انديشه غلط افتاده
نظر ھم که به اعمال ای از مردم تنگهعمران تحصيل منافع بوده است. عد
اند که در اين کار علتی نگرند، پنداشتهو کردار انسانی جز با بدبينی نمی

  نھانی بوده است که برای آنھا نامعلوم است.
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کر من در تقسيم املاک در ايران تازگی دارد لازم است طرز اجرای  چون ف
آن بطور کامل و دقيق آشکار گردد: مرحله اول اجرای اين برنامه آن است 

برداری باشد  که اراضی به قطعاتی که از لحاظ اقتصاد کشاورزی قابل بھره
اش يعنی به مساحتی که محصول را برای معاش يک کشاورز و خانواده

ّ                  شود. قيمت ھر قطعه بوسيله مقو مين متخصص و خبره يت کند تقسيم میکفا                            
گردد از قيمت روز کمتر است. شود و معمولا قيمتی که تعيين میمعين می

عملا در آن اراضی به کشت و   سپس قطعات مزبور فقط به کشاورزانی که
بازان  شود و فروش اراضی به ملاکين و سفتهزرع مشغولند فروخته می

      ً           يدا  ممنوع است.شد
  

بايد در اين نکته تأکيد شود که منظور من از اين برنامه آن نيست که املاک 
خود را به رايگان به اشخاص واگذار کنم زيرا از نظر روانشناسی و رابطه 
  علت و معلول يک چنين اقدامی به عقيده من نتيجه مطلوب نخواھد داشت.

  
از قيمت   بجای يک چنين اقدامی، اراضی مزروع با بيست درصد تخفيف 

بھای زمين را در  رسد و کشاورزان تازه مالک،تعيين شده به فروش می
پردازند و بانك برای تأمين به بانک عمران می بيست و پنج قسط ساليانه

مخارج اداری در پانزده سال اول ساليانه معادل يک درصد بعنوان حق 
کند. بانک عمران به شکل يک مؤسسه غيرانتفاعی ل دريافت میالعم

ریال است که نصف آن پرداخت   ٩٧،۵٠٠،٠٠٠تأسيس شده و سرمايه آن  
                                      ً  که من قسمتی از سرمايه اين بانک را شخصا   باوجود آنگرديده است. 

گذاری  ام ولی نه من ونه کسان ديگری که در اين بانک سرمايهپرداخته
  کنيم.ای از بانک دريافت نمیه سود يا منفعت يا بھرهاند ھيچگونهکرد

  
العملی  گردد باضافه حق                                  ً        اقساطی که از خريداران اراضی متدرجا  وصول می

شود که گيرد سرمايه بانک را افزايش داده و موجب میکه به بانك تعلق می
تر آماده شوند اين مؤسسه برای کمک به کشاورزانی که مالک اراضی می

 . گردد
  

چون نظر من اين بود که بانک عمران بجای اينکه مانند يک بانک عادی، 
ای برای خدمات اجتماعی                          ً       ھای معاملاتی بپردازد منحصرا  مؤسسهبه کار

         ً                                                       باشد طبعا  در چند سال اول شروع به کار متحمل ضررھای ھنگفتی گرديد. 
کمک به کشاورزان  برای جبران اين ضرر و افزايش بنيه مالی آن برای 

ھای بازرگانی گرديد و اينک وارد فعاليت )٢۴٩۶( ١٣٣۶بانک در سال 
کند ھای اشخاص را قبول کرده و حساب جاری برای مشتريان باز می سپرده
دھد. منافع اين عمليات آنقدر بوده است که  ھای معمولی بازرگانی میو وام
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دھد افزوده  شاورزان میھائی که به کبا وصف آنکه اتصالا بر ميزان وام
  ھای سابق نيز جبران گرديده است.شده است، ضرر

   
در حدود يک سوم از اراضی مزروع املاک   )٢۴٩٩(  ١٣٣٩تا اواسط سال  

پھلوی بين کشاورزان خرده مالک تقسيم گرديد و تا دوسال ديگر نصف 
برداری است بين بقيه اراضی قابل زرع اين املاک که عملا مستعد بھره

ير کشاورزان تقسيم خواھد شد و در ضمن اين مدت برای قابل زرع سا
شود تا در آن  ساختن ھزاران ھکتار ديگر از املاک شخصی من اقدام می

  موقع برای تقسيم بين کشاورزان آماده باشد.
  

البته سرعت در امر تقسيم اراضی بايد با استعداد و امکانات بانک عمران  
                               ً        تناسب باشد و اين نکته بايد مؤکدا  خاطر  در اعطای وام به کشاورزان م

نشان شود که تقسيم اراضی بدون اينکه برای کشاورزان تازه مالک وسائلی 
فراھم باشد که حداکثر استفاده را از زمين خود بردارند چيزی جز زحمت 

  ونگرانی برای آنھا به وجود نخواھد آورد.
  

ھائی که با نظارت وامکند، ھائی که بانک عمران به کشاورزان میاز کمک 
ھای تر است. اين بانک تاکنون وامنمايد از ھمه مھم خود به آنھا اعطا می

کوچکی به کشاورزان خرده مالک جديد داده است و علاوه بر آن اعتباراتی 
رسد داده و با تشکيل که منافع آن بطور غير مستقيم به کشاورزان می 

ای ھا امکانات تازهه آن شرکتھای تعاونی روستائی و تأمين سرمايشرکت
  برای اخذ وام و ساير تسھيلات برای کشاورزان فراھم ساخته است.

  
بانک عمران تاکنون عده زيادی تراکتور و کمباين خريداری نموده و به 
حفر عده زيادی چاه عميق اقدام کرده و بيش از صدھا تن جوان روستائی 

ن کشاورزی اعزام داشته است.  را به کشور آلمان برای فراگرفتن فنون نوي
    ً                                                            اخيرا  به کمک مادی بنياد پھلوی قريه جديدی بنام شاه آباد در يازده 
کيلومتری شھر ساری بوسيله کشاورزان و خانواده آنھا که در آن منطقه 

ھا در اند احداث گرديده و ھر يک از اين خانوادهبه کشاورزی مشغول بوده
 ١٢٠بانک عمران نيز در حدود  اند.ای شدهقريه مزبور صاحب خانه

  ديگر ساخته و اعتباراتی ھم به سايرين داده است.دستگاه خانه کوچک 
  

در روستاھا و قصبات تقسيم شده صدھا کلاس اکابر داير گرديده است. اداره  
عمران وزارت کشور مأمورين ورزيده در امور دھات را بعنوان دھيار به 

تا برای تکميل آبادانی و عمران اين  املاک تقسيم شده اعزام داشته است 
ھا و فراھم آوردن وسايل ھا و جاده قراء اقداماتی از قبيل ساختن آموزشگاه
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بھداری وتعليم روستائيان به امور بھداشت و بھبود وضع کشاورزی به 
  عمل آورند.

  
تمام اين عمليات به منزله آغازی بيش نيست ولی از آن آغازھا که  

ر پی دارد. عوامل مختلفی از جمله ايجاد روحيه جديد سرانجامی نويدبخش د
و فراھم ساختن وسايل کشاورزی تازه و اطلاعات جديد درامر زراعت 
موجب شده است که کشاورزان تازه مالک ميزان محصول خويش را بطور 
متوسط در حدود بيست درصد افزايش دھنده و ھمين مسئله دليل بارز و 

ای منطقی و ر تقسيم املاک شخصی برنامهآشکاری است که برنامه من د
معقول بوده است. از اين گذشته به فکر من اين برنامه تقسيم املاک گذشته 

تر و از افزايش ميزان توليد و ايجاد سرمشق برای ديگران نتايجی مھم
 تر داشته است.درخشان

  
زان  توان در کشور ايران برای کشاورکند، که میاجرای اين برنامه ثابت می

يک مرز و بوم زندگی نوينی به وجود آورد که ھم برای خود و خانواده 
روستائيان موجب رضايت و خرسندی باشد و ھم ملتی در اين کشور زندگی 

  کند که به آينده ايمان داشته و بر فعاليت خويش متکی باشد.
  

دومين قدم مثبت در اصلاح وضع کشاورزی ايران تقسيم اراضی خالصه  
وسائل کار و مساعدت مالی به کشاورزانی است که از طريق  دولت تھيه

تقسيم آن اراضی در عداد خرده مالکين قرار خواھند گرفت. قانون تقسيم 
به تصويب مجلس شورای ملی و  )٢۴٩۴( ١٣٣۴اين اراضی در سال 

ّ      توشيح من رسيد ولی چون اراضی مزبور بطور دقيق و صحيح مس احی                                                       
به تأخير افتاد. برای تسريع در ايجاد وسايل نشده بود اجرای اين قانون 

به ارتش دستور دادم که در کار   )٢۴٩٧( ١٣٣٧تقسيم املاک در سال 
ّ                                                              مس احی اراضی مزبور با مسئولين امر کمک کنند و در نتيجه از اواخر    
ھمان سال کار تقسيم اراضی به جريان افتاد. طبق ھمان روشی که در تقسيم 

ود مالکين و سفته بازان حق خريد و تصرف  املاک شخصی من مقرر شده ب
اراضی مزبور را ندارند و اين حق منحصر به کشاورزانی است که درقسمت 

  اند.کوچکی ازاراضی به امر زراعت مشغول بوده
  

فروش اين اراضی نيز مانند اراضی سلطنتی با شرايط بسيار ساده صورت 
شود. بانک گيرد و بھای آن در بيست و پنج قسط سالانه پرداخت میمی

ھای تعاونی کشاورزی نيز با اعطای وام به روستائيان و تشکيل شرکت
ای در حسن اجرای اين برنامه به عھده دارد. انتظار  روستائی سھم عمده
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صد رود که در نتيجه اجرای اين قانون اراضی خالصه دولت بين يکمی
  ھزار خانوار کشاورز تقسيم گردد.

  
ام چون در حدود نصف اراضی مزروعی کشور بطوريکه قبلا اشاره کرده 

متعلق به مالکان خصوصی است اصلاح وضع کشاورزی و استفاده از  
له اصلاح مالکيت ھای موجود بيشتر متوجه آنھا است و سومين مرحفرصت

ارضی ايران ھمين امر است. تا چند سال پيش اگر با مالکين خصوصی 
شدند ولی آمد بسيار خشمگين میسخن از تقسيم املاک وسيع به ميان می

اند که با اصول مسلم  اخيرا عده کثيری از آنھا به اين نکته توجه پيدا کرده
بعلاوه در ايران با   عدالت اجتماعی وضع آنھا قابل تحمل و دوام نيست.

گذاری ديگر کسی به داشتن اراضی  ھای جديد برای سرمايهايجاد رشته
بسيار وسيع و چندين پاره ملک، آن رغبت سابق را ندارد و به شمار آمدن  

آورد. جزو طبقه ملاك آن منافع و شأن و تشخص قديم را به وجود نمی
رسوده قديمی را در ھای ف                            ً          چون اکثر ملاکين بزرگ که غالبا  ھمان شيوه

برند با به کار افتادن وسايل جديد برداری املاک خود به کار میکشت و بھره
ھای ھنگفتی دراملاک خود به کار اندازند به اين نکته توجه بايد سرمايه
گذاری در صنايع و امور بازرگانی که در ايران با  اند که با سرمايهپيدا کرده

  بيشتر خواھند داشت. سرعت در حال توسعه است منافع
  

برنامه من در تقسيم اراضی تنھا به اين منظور نبود که کشاورزانی که در 
خواستم اين املاک به کار کشت و زرع مشغولند از آن متنفع شوند بلکه می

که بعضی از آنھا در  اين اقدام برای ملاکين عمده نيز سرمشقی باشد چنان
  اند.صدد فروش املاک خويش برآمده 

  
اين نکته بر من مشتبه نيست که ملاکين بزرگ تنھا با سرمشق و ديدن 

تر در اين مورد به  کنند و بايد اقدامات جدینمونه فکر خود را عوض نمی
  عمل آورد.

  
برای اين منظور قانونی گذرانديم که به موجب آن ميزان اراضی مزروعی 

حدود شده که يک نفر و يا يک دسته مشترکا در مالکيت خويش دارند م
است و ھرچه اضافه بر آن داشته باشند بايد به فروش برسد. دولت در اين  

دھد، يعنی قطعات بزرگ املاک و فروش ، کار دلال و واسطه را انجام می
نمايد کند و آنھا را به قطعات کوچک تقسيم میجا خريداری میاراضی را يک

در بعضی موارد  فروشد.و با شرايط آسان به کشاورزان خرده مالک می 
ھای متعلق به دولت نيز ممکن است بجای پرداخت پول نقد سھام کارخانه

به مالکين داده شود تا به اين طريق ھم از فشار مالی که به دولت ناگزير 
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ھای دولتی به اشخاص  آيد کاسته بشود و ھم در امر انتقال کارخانه وارد می 
از لحاظ سياسی و ھای خصوصی تسريع گردد. کشور ايران و شرکت

مردم اقتصادی و اجتماعی بطور محسوس در حال پيشرفت و ترقی است و  
کشور من بيش از اين تحمل نخواھند کرد که ببينند عده معدودی مالک  
بزرگ بعنوان ارباب بر جان و مال و سرنوشت ھزاران کشاورز که بسياری 

ھمين نظر علاوه  . از کنند مسلط باشنداز آنھا در نھايت بينوائی زندگی می
بر تقسيم املاک خالصه و سلطنتی در نظر است که املاک وسيع اشخاص 

شود ولی را ھم تقسيم کنيم و ھرچند قيمت عادلانه اين املاک پرداخته می
ھيچوجه از اين تصميم عدول نخواھد شد. ملاکين بزرگ اگرچه ثروتمندند به

ھای اکثريت ملت خواسته دانند که در برابرولی عده آنھا معدود است و می
 تاب مقاومت نخواھند داشت.

  
دومين نيازمندی بزرگ ما در بھبود اوضاع زندگی روستائيان و بسط 
ٔ                                          کشاورزی در ايران توسعه  تعليمات روستائی است. در فصل بعد راجع به                       
تعليم و تربيت بطور کلی سخن خواھد رفت و در اينجا فقط به ذکر مسائلی  

با آنکه آزاد ساختن شود. راعت است پرداخته میکه مخصوص به امر ز
کشاورزان از چنگال مالکين عملی ضروری و بجا است ولی يک کشاورز 
مستقل بايد راه اداره امور خود را بخوبی بداند و چون کشاورزی در ايران 
روز به روز با وسائل و فنون نوين مجھزتر خواھد شد بايد طرز به کار 

ھای کشاورزی را فراگيرد و خلاصه آنکه اشينانداختن و نگاھداری م
کشاورزان ما بايد به اقتضای زمان به امور اداری و کارھای فنی فلاحت 

  کاملا آشنا باشند.
  

برای اين منظور به بسط و توسعه تعليمات کشاورزی در ايران توجه خاصی  
که در دانشکده کشاورزی کرج وابسته به دانشگاه مبذول شده است ، چنان

تن دانشجو به کسب تعليمات نوين کشاورزی اشتغال   ۵٠٠ھران در حدود  ت
ای را که دوره آن چھارسال است و طبق اصول جديد تدوين دارند و برنامه
ای بسيار زيبا و کنند. دستگاه علمی اين دانشکده که در نقطهشده طی می

بتواند مصفا در چھل کيلومتری تھران بنا شده پيوسته رو به توسعه است تا  
ھزار تن دانشجو را داشته و وسائل تحقيقی علمی وعملی آن گنجايش يک

از ھر حيث فراھم باشد. گذشته از دانشکده کشاورزی کرج دانشکده 
کشاورزی شيراز نيز به کار تعليم علمی و فنی کشاورزی مشغول و پيوسته 

  در حال توسعه و تکميل است.
  

دبستان  ٢٠٠زی و در حدود ای کشاورامروز دوازده دبيرستان حرفه
ھای پنجم و ششم آن به روستازادگان ما عمليات  روستائی داريم که در کلاس

شود. اميدوارم بتوانيم تعليمات ابتدائی و متوسطه کشاورزی تعليم می
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ھای علمی کشاورزی را در ايران توسعه دھيم و در عين حال آموزشگاه
ھای نوين زراعت و شاورز روشکشاورزی نيز داير نمائيم تا روستائيان ک

اصول فنی و طرز اداره امور زراعتی را بدون در نظر گرفتن سن و سال  
و يا سابقه تحصيلاتی بياموزند. ترديدی نيست که با اين طريق حتی 

توانند طرز کار خود را بھبود ببخشند. اين سواد ھم میکشاورزان بی
ی تعليمات سمعی و بصری ھا در اندک مدتی بوسيله تلويزيون يعنبرنامه

  نوين به مقام اجر گذاشته خواھد شد.
  

ھای ما کافی نيست اما اين برنامه تعليماتی کشاورزی برای رفع نيازمندی
جمعی و اصول ھمکاری و دستياری را و کشاورزان بايد طريق کار دسته

ھای عمرانی و ساير بياموزند و با ھمسايگان خود در ايجاد و اجرای طرح 
المنفعه محلی و تعاون روستائی سھيم و شريک گردند. انجام اين عام  امور

جمعی و ھمگانی منظور نيازمند رھبری است زيرا در ھر جا کار دسته
گيرد بايد رھبرانی آن را اداره کنند تا با درستی انجام پذيرد. صورت می

معاضدت و اطاعت نيز از شرائط مھم موفقيت است و افراد روستائی بايد 
گونه امور از ميل شخصی خويش به نفع مقاصد ھمگانی صرفنظر در اين

 کنند.
  

برای اشاعه تعليمات فنی و اصول رھبری و آشنائی به امور عمومی 
داری ضروری است تا مردم را برای کمک و تعاون اقدامات بسيار دامنه 

قانون تشکيل  )٢۴٩۵( ١٣٣۵ودستياری يکديگر آماده بسازد. در سال 
قصبات به تصويب مجلس شورای ملی رسيد که برای شوراھای شورای 

مزبور شخصيت حقوقی قائل شده و مقرر کرده است که مالکان پنج درصد 
از عوايد خود را به شورای قصبه بپردازند. بعلاوه به شوراھا حق تحصيل 
وام داده شده است. متأسفانه تاکنون بعضی از مالکان بزرگ از مسئوليتی 

طور که از  اند و ھمانانون برای آنھا مقرر است اعراض کردهکه در اين ق
پرداخت ماليات بر درآمد امتناع دارند از پرداختن اين صدی پنج ھم 

  کنند.خودداری می
  

با وصف آن اکثر مالکان مفاد آن را محترم شناخته و بسياری از آنھا  
مقرراتی   کنند از اين قانون و      ً                              مخصوصا  کسانی که در قراء خود زندگی می

ھای مھم در امور کشاورزی است پشتيبانی که موجب بھبود و پيشرفت
  اند.کرده

  
                              ً              دار اجرای اين قانون است تقريبا  در بيست ھزار بنگاه عمران که عھده

دھکده به تشکيل شوراھا پرداخته و صدھا روستائی را به فن اداره امور  
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به مورد اجرا گذاشته  کشاورزی آشنا کرده و ھزاران طرح عمرانی محلی را  
  و در ايجاد صدھا شرکت تعاونی روستائی کمک و مساعدت نموده است.

  
اما با وصف مساعی بسيار و اقدامات گوناگونی که از طرف بنگاه مزبور 
به عمل آمده ھنوز اين امور از سطح تجاوز نکرده است و بنظر من برای 

ه مختصر کنونی اين تر نيست که بودجآينده کشور اقدامی از اين ثمربخش
بنگاه را به ده برابر افزايش دھيم. در تمام قراء ايران مردان قوی و با 

ھائی را که طبق روش دموکراسی کشی ھستند که راھنمائیپشتکار و زحمت
شود با جان و دل پذيرفتارند و ھزاران نفر روستائی ھستند در کار آنھا می

د، ولی اکثر برای اين وظايف تعليم که استعداد اداره امور کشاورزی را دارن
اند و بروز و نمو استعداد آنھا منوط به توسعه تعليمات فنون و تربيت نيافته

  مربوط به مديريت کارھای فلاحتی است.
  

ھای مربوط به بھبود زراعت محلی روستائيان کشور ما برای انجام طرح 
شود محل يافت می  ھای دولت و آنچه درھا و تعاليم فنی دستگاهخود به کمک

              ً                                                 . ھمچنين غالبا  برای تھيه مواد اوليه و وسايل و اسباب کار احتياج نيازمندند
به سرمايه دارند و به اعتبارات ديگر نيازمندند که بموجب مقررات قانون 
شورای قصبات فراھم ساختن آن ميسر است ھرچند که فعلا مبلغی که 

است. تجربه ثابت کرده  توان فراھم کرد خيلی مختصربموجب قانون می
است که اگر وسائل و عواملی که ذکر آنھا رفت در اختيار روستائيان قرار  
گيرد خود آنھا در کمال خوبی توانائی خواھند داشت که به کشيدن راه و  
احداث سد و حمام و پل و آموزشگاه و درمانگاه و مسجد و حفر چاه و  

اين امور را ھم در فصولی ای بپردازند و ھمه ھای حرفهتاسيس کارگاه
شان وسيع است. انجام دھند که کار فلاحتی آنھا نسبتا کمتر و اوقات فراغت

ھدف اين بود که پانصد شرکت تعاونی  ) ٢۴٩٩( ١٣٣٩برای سال 
ايم قسمت عمده آنھا ھدف تجاوز کرده   روستائی تشکيل يابد واينک از اين

ا ششصد عضو تشکيل ھای تعاونی اعتباری است که از دويست تشرکت
يافته است. بعضی از آنھا نيز خدمات ديگری مانند نگاھداری حساب 

انداز اعضاء خود و توزيع کود شيميائی و ساير احتياجات فلاحتی و پس
ھا در کمال خوبی کنند. بعضی از شرکتتھيه بازار برای محصولات اقدام می

نند و برخی ديگر يا رساشود و منافع سرشاری به اعضاء خود میاداره می
کنند. بطور کلی موفقيت اين طرز کارشان متوسط است و يا خوب کار نمی

ھا منوط به طرز رھبری ولياقت و شايستگی فنی متصديان است و شرکت
از ھمين جھت لزوم و اھميت تربيت و تعليم فن اداره کشاورزی روز به 

  گردد.تر میروز محسوس
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در کشور ايران مانند ھندوستان وساير عقيده قطعی من آن است که 
کشورھای دموکراسی، تقويت و نمو حس اتکاء به نفس در ميان افراد در  
زندگی روستائی عادی تغييری بسيار بارز و آشکار خواھد داد. اين انگيزه 

سازد که وی نيز در ايجاد آينده خويش سھمی دارد و وی را ملھم می
تر و در پيش ديدگان وی روشن دورنمای يک زندگانی مرفه اتصالا

 ‡ˆ تر جلوه خواھد کرد.درخشان

  
ما ھميشه بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که ايجاد سدھای عظيم و راه 

ھای عمرانی در حيات روستائيان اثر آنی و مستقيم آھن و بنادر و ساير طرح 
ار ھای وسيع برای بھبود و آبادانی کشور بسيندارد و ھرچند اين طرح 

تر که در دھکده ھا و ھای کوچکسودمند و ضروری است ولی طرح 
شود شامل حال کسانی تر به موقع اجرا گذاشته میھايی کوچکآبادی
  شود که بيش از ديگران استحقاق کمک و مساعدت دارند.می
  

سومين چيزی که اقتصاد کشاورزی ما بدان نياز فراوان دارد اعطای اعتبار 
منصفانه ومعقول به کشاورزان است. درگذشته روستائيان به با شرايط 

مالکان اراضی تکيه داشتند که برای امرار معاش خود از آنھا وام بگيرند 
   و در سر خرمن آينده معمولا جنسی رد نمايند.

  
گرفت بسيار گزاف بود و اغلب تا  ھا تعلق میای که به اين وامبھره ساليانه

از ھمين جھت روستائی که به ادای آن توانائی رسيد و پنجاه درصد می
                 ً                       ماند و اگر احيانا  قطعه زمين يا چھارپائی نداشت تا ابد مديون مالک می

  ربودند.داشت ناگزير آن را در ازای دينی که داشت از چنگ وی می
  

اند، بانک عمران و بانک کشاورزی اين وضع ناگوار را تاحدی از ميان برده
ن در مقابل اعتباراتی که به صاحبان اراضی توزيع شده که بانک عمراچنان

شود و بانك در خرج آن ھم از نظر  از املاک اختصاصی سلطنتی داده می
حفظ منافع و ھم از نظر جلوگيری از تفريط نظارت دارد بھره بسيار نازلی 

ھای ديگر ملاک عمل شده مقرر داشته است. بھره اينگونه که برای بانک
      ً                                                  ستقيما  از بانک گرفته شده باشد ساليانه شش درصد و اگر از  ھا اگر موام

  ھای اعتبارات تعاونی دريافت گردد نه درصد است.شرکت

 
باختری که برخی نمايندگان آنان در پوشش مشاور ويا متخصص نگرانی ھای کشور ھای  - ‡ˆ

برای ياری آمده بودند، تا بدانند چه طرح ھای زيرساختی در جريان پيشرفت کشور است از اين 
زيرساخت ھا آگاه شده و متوجه شدند بزودی ايران در جاده تمدن بزرگی قرار خواھد گرفت که 

آن بلای خانمانسوز را باھمکاری  ١٩٧٩-١٩٧٧ر سال خودکفايی کامل خواھد داشت بنابراين د
  برخی عوامل داخلی بر سرما خراب کردند.
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بانک کشاورزی نيز شعب خود را در بسياری از نقاط کشور دائر نموده و 
ھا اختيار داده است که بدون مراجعه به مرکز نسبت به پرداخت به آن
ھای اعتباری ند و مبالغ ھنگفتی نيز بوسيله شرکت ھای کوچک اقدام نمايوام

که خود تأسيس نموده به روستائيان وام داده است. بعلاوه بانک عمران و 
بانک کشاورزی رويه جديدی برای اعطای اعتبارات کشاورزی در سراسر  

اند که اند و در نتيجه مالکين و کشاورزان ايران دريافتهکشور رواج داده
                                     ٔ               ای دادن وام و اعتبارات کشاورزی با بھره  بسيار عادلانه اين دو بانک بر

حاضرند و ھمين اطمينان به وجود رقيب، رويه فرسوده گذشته را که برای 
ھای ھنگفت معمول بوده از ميان برده و تحولی شگرف دادن وام با بھره

  در کشاورزی بوجود آورده است.
  

ستقلال عمل پيدا کنند، کشاورزان خرده مالك ما ا  آنکه با وصف اين برای
آنچه تاکنون بوسيله وام و اعتبار در اختيار آنھا قرار گرفته نسبت به کليه  
احتياجات آنھا مبلغ ناچيزی بيش نيست. از ھمين جھت ھر چه بر عده خرده 

شود بانک اند افزوده میمالکين که از املاک سلطنتی صاحب زمين شده
تأمين موفقيت اين اقدام بيافزايد.  ھای خود برایعمران بايد بر حجم وام

شود بانک ھمچنين ھر چه املاک خالصه و شخصی بيشتر تقسيم می
تر سازد. ھرچند کشاورزی بايد دايره عمليات و خدمات خويش را وسيع

ھای مختصری که بانك کشاورزی به زارعين داده بسيار زياد است  تعداد وام 
ھای نابع خود را به اعطای وامولى اين بانك در گذشته قسمت بزرگی از م

ھنگفت به مالکان خصوصی صرف کرده است که احتياج واقعی به مساعدت 
اند، در اموری  ھائی را که گرفتهاند و در بعضی موارد نيز واممالی نداشته 

  اند.       ً                                      که ابدا  به کشاورزی مربوط نيست به مصرف رسانيده
  

طلوبی در امور معاملاتی ھای خصوصی در ايران تأثير مازدياد عده بانک
ھای ھا نيز مانند بانکبينيم که اين بانک کشور داشته است وھيچ دليلی نمی

خصوصی آمريکا و ساير ممالک مترقی وارد معاملات اعتبار کشاورزی با 
ھای کوچک کشاورزی ھميشه بايد دولت مبالغ زياد نشوند. اما در مورد وام

گونه        ً              ھا حتما  بايد بدون ھيچگونه وامپيش قدم باشد و اين فکر را که اين
خسارت ناشی از تأخير و عدم پرداخت، به خودی خود مستھلک گردد به 
دور اندازد. تشريفات و مخارج اداری و نظائر آن که به ھر وامی تعلق 

گيرد مساوی است و کمی و زيادی مبلغ وام تأثيری در آن ندارد و وقتی می
شود نازل به چندين ھزار نفر زارع داده میمبالغ مختصری با بھره بسيار 
گيرد ھرگز ھا تعلق میھائی که به اين وام تحصيل سود يا اقلا جبران ھزينه

 امکان پذير نيست.
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البته من معتقد نيستم که کسی بايد از پرداخت يا استھلاک دين خود امتناع 
در موعد کند ولی عقيده دارم که ھر چند تمام وام گيرندگان قروض خود را  

مقرر تصفيه کنند باز اگر منظور پيشرفت و موفقيت اين مؤسسات در 
خدمات اجتماعی باشد دولت بايد بخشی از ھزينه آنھا را ھمواره تعھد نمايد. 

که اين روش در کشور آمريکا و ساير ممالک مترقی ديگر نيز معمول چنان
  است.

  
        ً       ن تقريبا  کشوری چھارمين احتياج بزرگ کشاورزی ما آب است زيرا ايرا

                          ً                          رود و مسئله تأمين آب دائما  فکر عموم را به خود مشغول خشک به قلم می
  داشته است. 

  
ھای کوھستان است و ھرچند اين مطلب کيفيت منبع عمده آب کشور ما برف

ن برف به دست آ تناقض دارد ولی بايد گفته شود که مقدار آبی که از ذوب
ھا نيز از آب باران و ھا و کوه پايهشتآيد بيشتر از احتياج ماست و دمی

ھای کشور آب برف و  بھره نيستند. مايه اصلی اغلب رودخانهبرف بی
ھای ماست که بطورکلی در داخله کشور واقعند سرچشمه آنھا در کوھستان

و اين وضع با کشورھای ديگر مانند مصر فرق دارد زيرا آب مورد احتياج 
که سرچشمه آن در خارج از کشور است و شود  مصر از رود نيل تأمين می

  رود.در حقيقت آب يکی از واردات مھم مصر به شمار می 
  

ذخاير آب کشور را دو عامل مختلف که لازم و ملزوم يکديگرند به 
بردگی خاک است که ھم علت کم آبی و ھم نتيجه کمی دھد اول آبھدرمی

از بوته و گياه  ھای ما اغلب آب در مواقع ضروری است. زيرا کوھستان
شود چون به مانع برخورد عريان است و آبی که در بھار از آنھا سرازير می

ھا را شسته ھا و دشتکند و خاک کوھسارکند بسرعت جريان پيدا مینمی
ھا و قطع برد. عدم توجه و استفاده نادرست از مراتع و چراگاه و با خود می

ند و در نتيجه ذخائر آب کھای جنگلی نيز به اين وضع کمک میدرخت
  گيرد.کشور کاملا مورد استفاده قرار نمی

  
مزروع را مشروب ھای ھائی که زميندوم شور بودن آب است زيرا آب

کند ھمان آب باران است که در عبور از روی اراضی مقداری نمک به می
شود. بعلاوه در اغلب اراضی شوره زيرزمين موجود است آن آغشته می

بيش از حد لزوم آب در آنھا راکد بماند و زھکشی زمين به ترتيب که اگر 
صحيحی انجام نيافته باشد، نمک زيرزمين به سطح رخنه يافته و به زراعت  

ای که بدين کيفيت سطح اراضی را فرا  رساند.  شورهآسيب فراوان می
 متحده آمريکا و ايران موجب گيرد در بعضی از نقاط دنيا از جمله ايالاتمی
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گونه آن شده است که قسمتی از اراضی غير قابل کشت بماند. ولی اغلب اين
توان دوباره برای کشت و زرع آماده ساخت بدين طرز که  اراضی را می

اندازند تا نمک موجود مقدار معينی آب از يك سمت روی اين اراضی می
درسطح را در خود آغشته سازد و از سمت ديگر زمين خارج شود و برای 

طمينان به موفقيت ممکن است قبل از انداختن آب زمين را شيار کرد يا  ا
کشی زمين شايد کمتر از ھزينه آبياری وسائل ديگر به کار برد. ھزينه زه

آن نباشد ولی خرج بسيار مفيد و بجائی است. اغلب خاک کشور ما دارای 
ه کشی ساده و معمولی برای حصول نتيجخلل و فرج زياد است و ھمان زه 

ھائی که کافی است بشرط آن که آبياری صحيح در آن صورت گيرد. آبياری
کند و ھم گيرد ھم زمين را از صدمه نمک حفظ میاز طريق علمی انجام می
مبالاتی معايبی ديگر در خاک راه يافته باشد از  اگر در گذشته در اثر بی

  ميان خواھد رفت.
  

ان کمی آب نيست بلکه خلاصه سخن اينکه دشواری امر زراعت در اير
 مسئله در رساندن آب خوب در مواقع معين به اراضی مخصوص است.

 برای رفع اين دشواری وسائل متعددی است:
  

غرس اشجار و کشت نباتات و ايجاد جنگل و بيشه و حراست آنھا از   -اول  
توان از شسته شدن خاک قابل وسيله میتعدی حيوانات و مردم است و بدين

  ت.زراعت کاس
   

ھا است تا از جريان فصلی سيل جلوگيری احداث سد روی رودخانه -دوم 
شود و آب برای آبياری در مواقع لازم ذخيره گردد وشسته شدن خاک را 

  تخفيف دھد.
  

مرمت و توسعه و لاروبی قنوات است که ويژه سرزمين ما است و   -سوم 
              ً رساند و تقريبا  مزارع میآب را از منابع کوھستانی و مجاری زيرزمين به 

ھا بوسيله ھمين قنوات اراضی مزروع را ھای کوھستانھشتاد درصد از آب
  کند.مشروب می

  
ھای عميق و استفاده از آنھا بوسيله تلمبه                ً    حفر چاه مخصوصا  چاه   -چھارم  

  برقی و يا ديزلی است.
  

از   جلوگيری از تبخير و ھدر رفتن آب جويبارھا و رسيدن آب بيش -پنجم 
  ھای زير زراعت است.حد لزوم به زمين
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وسيله از تراکم و توليد کشی است تا بدينبھبود و تکميل رويه زه -ششم 
  شوره جلوگيری شود.

  
 -مارچوبه  -چغندر  -پنبه  -ھائی مانند يونجه کشتن گياه و سبزی -ھفتم 

 ھای گوناگون و طالبی و خربزه مشھور ايران کهاسفناج و علف -کرفس 
  طاقت خاک و آب شور دارند.

  
تبديل آب شور با وسائل علمی به آب شيرين برای زراعت و  –ھشتم 

  کارسازی است.
  

افزايش محصول زمين به تناسب مقدار آب مورد مصرف است که  –نھم 
  ذيلا توضيح آن داده خواھد شد.

  
رود ولی در عمل وسائل نه گانه فوق کم و بيش در کشور ما به کار می

يک به آن ميزانی که من برای آينده کشاورزی ايران پيش بينی ميکنم ھيچ
  مورد استفاده قرار نگرفته است.

  
ھا به بانی وزارت کشاورزی برنامه وسيعی برای احياء جنگلاداره جنگل

موقع اجرا گذاشته است و در نقاطی که وسايل مکانيکی کشاورزی به کار 
ھای قابل زراعت ظ و مراقبت از زمينافتاده است کشاورزان ما به اھميت حف

  اند.توجه مخصوص پيدا کرده
   

ھای بزرگ آبيارى که اينك در دست اقدام در فصل ھفتم به برخی از طرح 
ام. بانک عمران و بانك کشاورزی و سازمان برنامه هاست اشاره کرد

اعتباراتی برای مرمت قنوات و نصب تلمبه تخصيص داده و با ھمکاری 
اند.  شاورزی به راھنمائی فنی برزگران و کشاورزان ھمت گماشتهوزارت ک

کشی و وزارت کشاورزی نيز درمسائل مربوط به آبياری به طرز جديد و زه
کند و توأم با  زار کشاورزان را راھنمائی میکشت غلات مناسب شوره

مطالعات و تحقيقات دانشکده کشاورزی کرج به تحقيق علمی و فنی در اين 
  پردازد. میمسائل 

  
ھا است مسئله تبديل آب شور به آب شيرين مورد توجه بسياری از کشور

المللی مھمی در دانشگاه تھران  کنفرانس بين )٢۴٩٧( ١٣٣٧و در سال 
ھای مناطق خشک به  تشکيل گرديد و درباره ھمين موضوع و مسئله زمين

گ مذاکرات فنی و علمی پرداخت. امروز بعضی از شھرھای نسبتا بزر
      ً                                                  مخصوصا  شھرھای ساحلی خليج فارس مانند شيخ نشين کويت و قطر 
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کنند و اين بوسيله تقطير آب شور ھر روز مقدار زيادی آب شيرين تھيه می
قدر شيرين است که مجبورند مقداری نمک در آن حل کنند تا طعم  آب آن

  طبيعی خود را پيدا کند.
  

امور بسيار ضروری است و ديری بنظر من تبديل آب شور به آب شيرين از  
نخواھد گذشت که اين کار با وسائل علمی توسعه شايان خواھد يافت و در 
کشورھائی مانند ايران آب مصنوعی برای مصارف کشاورزی و کارسازی  

  به حد وفور دراختيار مردم قرار خواھد گرفت.
  

د  اينک بايد ديد مھمترين وسيله رفع مشکل کمبود آب زراعتی و ازديا 
محصولات کشور کدام است؟ به نظر من  پاسخ اين پرسش آن است که بايد 
طريقه نوين کشت غلات را ترويج کرد و اين پنجمين نيازمندی کشور ما   

توان محصول است که با تغييرات نسبتا مختصری در رويه کشت و زرع  می
  قدر افزايش داد که از ھر حيث قابل توجه باشد. کشور را آن 

  
حاضر ساليانه فقط يک ثلت از اراضی مزروعی کشور زير کشت و در حال  

ھا نيز بدون آنکه به آن کود حيوانی يا شيميائی زرع است. ھمين زمين
ای از کشورھای آسيائی شود و ھنوز در ايران مانند عدهبدھند زراعت می

رسانند و برای رشوه زمين مورد کود حيوانی را به مصرف سوخت می
دھند. آلات و ابزار کشت و زرع را نيز با دست و از چوب نمی  استفاده قرار
ھا معمولا چوبی است که فقط تيغه آن از آھن سازند و گاوآھنو آھن می

اند و بوسيله الاغ روی ای از آھن به تيغه چوبی وصل کرده است يا دسته 
ھای بحر خزر و خليج فارس گاوميش بجای شود. در کنارهزمين کشيده می

گيرد. رود و عمل کشت و زرع و درو کلا با دست انجام میبه کار می الاغ
برای جداکردن دانه گندم از شاخه که معمولا در نزديکی دھکده روی قطعه 

ای از چھارپايان را روی خرمن شود، عدهاندود، خرمن میزمين گل
بايد ھا زير پای آنھا خرد شود. در اين رويه کھنه ناگزير  دوانند تا شاخهمی

تغييرات اساسی داده شود. ولی بايد ديد کدام رويه جديد را بايد به جای آن  
ھا افراد کشاورز را که بيشتر آنھا توان ميليوناختيار کرد و چگونه می

سواد ھستند وادار کرد که دست از رسوم آباء و اجدادی خود ھنوز بی
 بردارند؟

   
دار  ھا آن است که بايد در مسئله فلاحت ايران تحقيقات دامنهپاسخ اين سئوال

و وسيعی به عمل آيد. مثلا بايد ديد چرا ھر سال دو ثلث از اراضی مزروعی 
ماند؟ علت اين امر قسمتی کشور بعنوان آيش بدون استفاده و معطل می

يرا کشاورزان کمی آب ولی بيشتر نتيجه کمی مواد نيتروژنی در خاک است ز
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زمين را شيار نموده و بدون اينکه در آن کشت و زرع کنند مدت دو تا 
گذارند تا مواد نباتی که چھار سال و بطور متوسط سه سال به حال خود می

در خاک وجود دارد پوسيده و به نيتروژن که مورد احتياج زراعت است 
ايه اتلاف وقت             ً  آور و مخصوصا  متبديل گردد. اين رويه آيش بسيار زيان
اندک توجھی از آن بشود متروک  است زيرا زمين قابل زرع بدون آنکه

شود که خود مقداری ھای ھرزه میماند و رطوبت آن صرف روئيدن علفمی
خورد و باعت کميابی اين ماده لازم در خاک از نيتروژن خاک را می

  گردد.می
  

شوه در زمين است زيرا بھترين طريق رفع اين اتلاف به کار بردن کود و ر
           ً                                                       رشوه مخصوصا  کود شيميائی نه تنھا مواد نيتروژنی لازم را در اندک مدتی 

                                    ً                  رساند، بلکه ساير مواد ضروری و مخصوصا  گوگرد را نيز به  به خاک می 
          ً                                               دھد. سابقا  کشاورزان ما به خاصيت گوگرد پی نبرده و استطاعت زمين می

مين سوخت خود از نفت استفاده خريد کود شيميائی را نداشتند و برای تأ
سوزاندند. با به کار بردن کود و اتخاذ رويه کردند و کود حيوانی مینمی

درست برای کشت و زرع مناسب ھرفصل ديگر احتياجی به ادامه طريق  
مصرف نگاھداشتن زمين نخواھد بود و محصول ھر ھکتار زمين آيش و بی

  ود افزايش بسيار خواھد يافت.رو مقدار آبی که برای کشت و زرع بکار می
  

دھد ھای مقدماتی که در ايران در شرايط فعلی به عمل آمده نشان میآزمايش 
درصد بر ميزان   ۵٠کاری کود کافی به مزارع برسد که مثلا اگر در برنج

محصول افزوده خواھد شد. بدين جھت ساختن کود شيميايی در کشور آغاز  
                   ً                      مالکين بتوانند نقدا  خريداری کنند يا بھای   گرديده و به قيمتی نازل که خرده

ھای تعاونی دريافت دارند در دست آن را با شرايط سھل و آسان از شرکت
توان کشاورزان کشور را به فوائد گيرد. يقين دارم که میکشاورزان قرار می 

  ٥٥کود شيميائی آشنا نمود و مقدار استعمال آن را به آنھا ياد داد. 
  

گر زمين را بطور صحيح برای زراعت و بذرافشانی آماده  از اين گذشته ا
ھائی مانند پنبه کنند محصول آن افزايش معتنابھی خواھد يافت و در زراعت

شود ھرگاه زمين را بجای شيار با ھای موازی میو چغندرقند که در کرزه
                    ً  توان محصول را تقريبا   ھای تازه شيار کنند میھای قديمی با خيشگاوآھن

 
شوربختانه از زمانی که کود شيميايی درايران رواج پيدا کرد، ملايان به سفارش اربابان  - ٥٥

بيگانه خود در روستاھا بر بالای منبر و در مسجد ھا تبليغ کردند ھرکشاورزی از کود شيطانی 
فاده کند يا از اين پودر ھای سفيد شيطانی در زمين خود مصرف کند زنش به او حرام ميشود. است

اين برزگر بيسواد ندانسته تحت تاثير «مذھب»  به خودش ضررميزد و زمين را رھا ميکرد. 
يکی از ترفند ھا بيگانه ھا با دست ملايان برای نابودی و جلوگيری از اصلاحات ارضی و توسعه 

  بوده است. کشاورزی
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و پنج درصد افزايش داد و اگر پس از شخم زدن زمين را با وضع  بيست
صحيحی برای بذرافشانی آماده کنند در ازدياد محصول تأثير ديگری خواھد 

  داشت. 
  

  
  

ھائی که بطريق صحيح آماده  بعلاوه بارويه فعلی که بذر را با دست در زمين
مقداری است که رود سه برابر پاشند، مقدار بذری که به کار مینشده می

شود و تنھا با اتخاذ  بوسيله بذرافشان مکانيکی روی زمين آماده افشانده می
 ٧۵،٠٠٠تن بذر گندم و  ٢٠٠،٠٠٠توان درحدود ھای نوين میاين رويه

جوئی نمود. درنتيجه مطالعاتی که کارشناسان تن بذر جو در ھر سال صرفه
کاری کشور اراضی برنج اند معلوم شده است که اگرژاپونی به عمل آورده 

ايران بطور صحيح آماده شود و رشوه کافی داشته باشد و شيوه نوين 
بذرافشانی در آن معمول گردد مقدار محصول آن با سھولت دو برابر خواھد 

  گرديد.
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علاوه بر آنچه گذشت در زمينی که بطريق صحيح برای زراعت حاضر گردد 
جوئی کرد: اول به دو طريق صرفهشود توان در آبی که فعلا صرف میمی

شود آنکه در زمينی که طبق اصول فنی آماده شود ھم آب کمتر تبخير می
و ھم محصول بسيار زيادتر خواھد شد يعنی ميتوان با آب کمتر محصول 

جوئی شده برای زراعت در  بيشتر برداشت و از آبی که بدين ترتيب صرفه 
شود استفاده کرد. دوم و زرع نمیھائی که فعلا در اثر بی آبی کشت زمين

رود ميتوان از آنکه با اتخاذ رويه فنی جديد که در زراعت ديم به کار می
  ميزان مصرف آب کاست.

   
اند ولی البته ھزاران سال است که کشاورزان ما به زراعت ديم آشنا بوده

ديم کاری با وسائل ماشينی جديد داستان ديگری است و امروز ميتوان 
بسيار وسيع از اراضی ايران را با وسايل مکانيکی که برای کشت مساحت  

                       ً                                             و زرع ديم در نقاط نسبتا  خشک و بی آب آمريکا و استراليا و ساير کشورھا 
مورد استفاده قرار ميگيرد به زير زراعت کشيد و اراضی وسيعی که تا  
حال تصور ميرفت زراعت در آن مستلزم وجود آب فراوان است برای کشت 

ای از کشاورزان  ع ديم با وسايل مکانيکی آماده ساخت. امروز عدهو زر
ايرانی در کشت و زرع فارياب و ديم از وسايل مکانيکی جديد استفاده  

تراکتور مشغول   ۵،٠٠٠که در قراء کشور اينک در حدود ميکنند. چنان
ھای شود. در استانکار است و ھر روز بر تعداد اين وسايل افزوده می

                ً                                       بزرگ کشور مخصوصا  آذربايجان و کناره بحر خزر و خوزستان و 
خيز حوالی تھران تراکتورھای بزرگ و گاوآھن و غله ھای حاصلدشت
در خورد و کن و ساير ادوات و آلات مکانيکی کشاورزی به چشم میپاک

حقيقت منظره روستائی مشرق زمين با گاوآھن چوبی ديگر در مزارع کشور 
کند و ھر چند ھنوز آلات و ابزاری که با دست ما غير متجانس جلوه می

ساخته شده مورد استعمال دارد ولی روز به روز از تعداد آنھا کاسته شده 
  کند.و آلات و وسايل مکانيکی افزايش پيدا می

   
ز محصولات کشور ما ھنوز ھمه ساله در اثر آفات مختلف و تعداد کثيری ا
ھای ھرزه و رود. مثلا خسارتی که علفھای ھرزه از کف میوجود علف

سازد در حدود ھشتاد مضر به کشاورزان برخی از نقاط آذربايجان وارد می
درصد از کل محصول آنھا است. ملخ و ساير حشرات موذی و آفات نباتی 

زنند و ھرچند ھای ما لطمه و صدمه میھا و ميوهو سبزی به غلات و پنبه
گونه آفات به عمل آمده است ولی در اين مورد اقداماتی برای مبارزه با اين

کارھای بسيار در پيش داريم که بايد انجام گيرد. يکی ديگر از علل کاھش  
محصولات در ايران عدم توجه به بذر است زيرا بسياری از کشاورزان ما  

اند  و معمولا از نوع تخم خوب وسالم  جوئی کردهچه از سال پيش صرفهآن
                               ً       کنند و اين نوع بذر نامرغوب طبعا  محصول ھم نيست صرف بذر سال بعد می
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                         ً                ً                            زياد ندارد. اقدامات نسبتا  محدودی که اخيرا  در مسئله تھيه بذر مرغوب به 
اھم کردن بذر بخش داده و روستائيان ما اينک به فرعمل آمده نتايج رضايت

  اند.خوب و جوان و تنوع آن توجه مخصوص پيدا کرده
  

وقتی در جلو ديدگان کشاورز دو قطعه زمين مزروع که يکی بذر مرغوب 
و صحيح داشته و ديگری با بذرھای معمولی و نامرغوب زراعت شده قرار  
                                                 ً               گيرد و تفاوت ميزان محصول ھر يک را مشاھده کند طبعا  به اھميت تھيه 

گونه وان و مرغوب پی خواھد برد و از ھمين جھت ازدياد اينبذر ج
 ھای محسوس بسيار ضروری است.نمايش

  
ای از اصولی که شرح آن رفت در عمل پرورش درخت ميوه و پسته پاره 

و بادام و نظاير آنھا نيز بايد به مقام عمل درآيد زيرا ھرچند در قرون گذشته 
زا داشته است ولی در طرز کشت و ايران در عمل آوردن ميوه شھرتی بس

پرورش ميوه با توجه به ترقيات فنی باغبانی عصر امروز تغييری به وجود 
نيامده و مثلا در کشت انواع گوناگون ميوه و استعمال کود و سمپاشی 
ھا درختان اھمال شده و در نتيجه ھر ساله ھزاران تن از محصول باغستان

ھای خوب با مقادير زياد توليد يران ميوهاز ميان رفته است و با آنکه در ا
ھائی که از خارج وارد شود ولی باز در بازار گاھی سيب و ساير ميوهمی
  خورد.مثابه بردن زيره به کرمان است به چشم میشود و بهمی
  

مواشی ما از نژاد بسيار عالی و اصيل است مثلا گوسفندان پر دنبه ايران 
ھای ی ھستند و پشمی که برای بافتن قالیدارای گوشت مطبوع و پشم عال

رود از ھمين گوسفندھا است که در شرايط سختی گرانبھا و لطيف به کار می
  يابند که موجب از ميان رفتن گوسفندان ساير کشورھا است.پرورش می

  
باوجود آن ھنوز بايد نژادھای ديگری از مواشی و طيوری که در خارج از 

که ھم اکنون به اند، در کشور خود تربيت کنيم چنانايران پرورش يافته
ای رنگ مخصوص کشور سوئيس ھای گاو شيرده قھوهپرورش گله

ايم و روز به روز بر خريداران مرغ آمريکائی مخصوصا نوع  قرمز  پرداخته
تر ھای ايران بزرگمرغھای درشت آمريکائی که از تخممرغن و تخمرنگ آ

ھا اند که نگاھداری اين مرغشود. روستائيان ما دريافتهاست افزوده می
ھای خانگی ما بايد طبق اصول تر است. اما مواشی ومرغبرای آنھا بامنفعت

                                                            ً فنی تغذيه کنند و کشاورزان ما اھميت کشت جو و چاودار و مخصوصا  
شبدر را که ھم موجب جلوگيری از شسته شدن خاک و ھم برای تغذيه 
مواشی بسيار مفيد است دريابند. امروز دستگاه دامپزشکی بسيار مجھزی 

ايم ولی شک نيست کند ايجاد نمودهکه به تمام نقاط کشور ايران سرکشی می
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مبذول ھای حيوانی بايد کوشش بيشتری  ھا و انگلکه برای مبارزه با بيماری
ھای کشاورزی و داشت. وزارت کشاورزی و وزارت فرھنگ  و دانشکده

دامپزشکی دانشگاه تھران و بنياد پھلوی و بانك عمران و بانک کشاورزی 
و بنگاه عمران وزارت کشور و اداره توحيد اوزان و اجناس (استاندارد)  
وزارت بازرگانی به تحقيقات علمی و عملی در امور کشاورزی کشور و 
توسعه آن مشغولند و بعضی از مؤسسات خارجی که در فصل بعد ذکری از  
آنھا خواھد رفت با مؤسسات ما در اين خدمات ھمکاری و تشريک مساعی  

  کنند.می
  

ھائی توان انکار کرد که کوششبا وصف اقدامات فوق اين حقيقت را نمی
دفعه يک تواند اصول کشاورزی ايران راکه در اين مورد به عمل آمده نمی

                                                             ً       ديگرگون کند. زيرا اگر نبايد به اعمال زور و فشار توسل جست طبعا  تغيير 
و يک سلسله                   ً                                 عادات کھن مخصوصا  در امر زراعت احتياج به زمان دارد

توان داری ضرور است تا معلوم شود چگونه میتحقيقات علمی و فنی دامنه
و شرايط ويژه اکتشافات نوين و علمی مربوط به کشاورزی را با اوضاع 

ايران منطبق ساخت و چون در کشور ھزاران قريه و آبادانی موجود است 
تعميم وترويج نتايج حاصل از تحقيقات علمی در تمام آن قراء کاری آسان  

گذرد دامنه عمليات ما در رشته تحقيقات نيست. با اينھمه ھر سالی که می
  کند.کشاورزی وسعت و تنوع پيدا می

  
ماتی که بايد برای ازدياد محصول به عمل آورد بايد طريقه گذشته از اقدا
آوری و انبار کردن محصول اتخاذ نمائيم و تری برای جمعبھتر و عملی

ششمين نيازمندی بزرگ کشاورزی نيز ھمين است. در اين مورد اھميت 
ھای کنسروسازی کشور که در فصل ھفتم به آنھا  ايجاد سيلو و کارخانه 

ه استاندارد که در بھبود کارھای صادراتی کشاورزى اشاره شد و ادار
شود. با وجود اين بايد در طرز  خدمتی ارزنده را به عھده دارد آشکار می

ھای ما معمول است جمع آوری و نگاھداری غلات که اينک در دھکده
 داری به عمل آيد.اقدامات وسيع و دامنه

  
اط و مواصلات بين ھفتمين نيازمندی کشاورزی ايران ايجاد طرق ارتب 

ای قريه دھکده ايران با جھان خارج است، زيرا ھرگاه در دھکده    ۵٠،٠٠٠
که محصولش کمی بيش از مصرف ساکنان آن باشد بتوان با به کار انداختن 
وسائل جديد ميزان توليد آن را دو برابر ساخت، جز آنکه محصولات آن 

تصور نيست و اگر دسترس به بازار داشته باشد، از آن اقدام نفعی م
کشاورزان ما در نتيجه اتخاد اصول نوين به افزايش محصولات خود ھمت 
اند کنند ولی بواسطه موجود نبودن وسائل نقليه ھر چه درو و خرمن کرده

  ای عايد کشور خواھد گشت؟در ھمان دھکده فاسد شود چه نتيجه
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ه طرق  در فصل سابق درباره تدابير و اقداماتی که برای بسط و توسع
جا بمناسبت مواصلات داخلی و خارجی به عمل آمده بحث شده و در اين

ای به اين موضوع شده است تا اھميت بسط و توسعه طرق مقام اشاره 
  ارتباطی و مواصلات از نظر کسی دور نماند.

  
پردازيم و آن مسئله تغيير اکنون به ھشتمين نيازمندی کشاورزان ايران می

ھای مردم روستا است. بايد بخاطر داشت که دھکدهو تحول وضع زندگانی 
ھای که ذکر نام دھکدهايران دارای خصوصيات بسيار دلپذيری ھستند چنان

کند که با درخت محصور است ھائی را مجسم میايرانی در نظر من کوشک
آورد و گذرد وسايه و روشن مطبوع بوجود میو جويباری از ميان آن می

ی رنگارنگ مزين و ظروف براق مسی و برنجی بديوار ھاھا با قالیکلبه
ھای گوناگون است. ھا پر از تاک بارور و ميوهھا آويخته وباغاطاق 

ھا راحت نشسته و زنان به گفتگو و کودکان به پيرمردان در کنار جوی
  بازی اشتغال دارند.

  

  
ھميشه سوادی بسياری از روستائيان  با آنکه من از بينوائی و بيماری و بی

ام ولی بايد اعتراف کرد که اين مردم کمتر خطر گرسنگی نگران بوده
ھای مغتنم و اند و سادگی و بی آلايشی حيات برای آنھا نعمتداشته

                      ٔ  ھا کيفيت و مشخصاتی ويژه  نشينگرانبھائی بوده است. زندگانی دھکده
خويش دارد. اساس و واحد اجتماعی اين روستاھا خانواده است و  

ھا و روابط اجتماعی افراد بسيار طبيعی است و مانند شھرنشينان تمعاشر
  رسمی و ظاھری نيست.
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شود که تربيت قسمت بزرگی از ايام حيات روستائيان صرف پرورش می
  نباتات و درختان و مواشی و کودکان شامل آن است. 

  
ھای ايران را  مردم ديگر کشور من بدون شک زندگی روزانه دھکده

دانند چرا که مردان بيشتر ايام سال را در  ساکن و متأنی می حادثه وبی
شود به دھکده بازگشته و گاھی گذرانند و ھمينکه ھوا تاريک میمزارع می 

روند و در قھوه خانه آنجا فنجانی چای نوشيده و به خانه و بستر می
گشايند. روزھای جمعه که روز  سحرگاھان با اولين بانگ خروس چشم می

کشند روند و يا در پرتو آفتاب نشسته و چپق میست يا به مسجد میآسايش ا
آسايند. گاھی يکی از آنھا در  و يا اگر ھوا گرم باشد زير سايه درختان می

باب وضع ھوا يا محصول يا مشکلی که برای وی پيش آمده يا شرح  
گويد و مسافرت دوستی که به اماکن متبرکه به زيارت رفته است سخنی می

ھا باتفاق شوھران خود به کشتزار  افزايند. زنان نيز کلمه ای بر آن میديگر
روند و يا در خانه مانده به آشپزی و شست و شو و مواظبت کودکان و می

پردازند. در فصل زمستان که در اکثر نقاط ايران در کار  بافی میيا قالی 
و بی جنب تر  شود چرخ زندگی روستائيان آھستهکشت و زرع وقفه پيدا می

روند و خانواده آنھا  خانه میگردد. مرد ھا اغلب به قھوهو جوش تر می
  مانند.ھای کوچك خود می     ً        عموما  در خانه

  
آورد ولی آرزوی ھرچند اين طرز زندگانی روستائی را سخت و خشن بار می

من آن است که اين مردم از نعم حيات بيشتر بھره برگيرند و از آنچه ذوق 
بخشد بيشتر برخوردار باشند و از ھمين طريق فا وھيجان میو ھوش را ص

توانند وظائف کشاورزان عصر نوين را به عھده است که روستائيان ما می
 طلب گردند.خواه و پيشرفتگيرند و در محيط دموکراسی، اعضائی ترقی

  
المنفعه که بايد در قراء و قصبات ايران انجام گيرد درباره اھميت امور عام

نند ايجاد نيروی برق و احداث جاده و ساختمان مدارس و تھيه وسايل ما
ام. اين گونه اقدامات نه تنھا از نظر اقتصادی و بھداشت قبلا سخن گفته

افزايش محصولات کشاورزی بلکه از جنبه فرھنگ و تمدن نيز که رويه 
  بخشد حائز اھميت فراوان است. زندگانی روستائيان را بھبود می

  
ھای مختصری که در کشور ما و ممالک ديگر به عمل آمده ثابت آزمايش 

نشين را بکلی کرده است که وجود نيروی برق وضع زندگی مردم دھکده
کند و ايجاد راه نه تنھا رساندن محصولات را به بازارھا تسھيل عوض می

کند. احداث ترمینمايد بلکه ارتباط اجتماعی بين افراد را وسيعمی
نيز ھمانطور که در ازدياد محصول اثر مستقيم دارد افق فکری   ھاآموزشگاه
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سازد فراھم بودن وسايل بھداشت نه تھا تر میدھقانان را بازتر و روشن
کند بلکه موجب قدرت جسمانی روستائيان را برای کار و کوشش زيادتر می

  آرامش خيال و رفاه معنوی آنھا می گردد.
  

ستگاه راديو که مورد استفاده عموم است در اکثر قصبات ايران اقلا يک د
               ً                                                     وجود دارد. اخيرا  عده آنھا افزونی يافته است و من اين نکته را با چشم  

ام زيرا چون در ھنگام پرواز برفراز نقاط کشور خود خلبانی خويش ديده
ھای روستائی توجه ھای متعدد روی بام کلبهکنم آنتنھواپيما را تعھد می
  ٥٦مرا جلب کرده است.

  
شود و ھای گيرنده راديو میتوسعه نيروی برق باعث ازدياد عده دستگاه

که از  سازد. چنانتر میکارھای پرزحمت دھقانان و زنان آنھا را نيز آسان 
کشی ھای روغنموتورھای برقی برای گردانيدن آسيا استفاده شده و دستگاه

کوتاه تر محصول افتند و در مدت و بافندگی و وسائل نجاری به کار می
ھای آيد. از نيروی برق در صنايع کوچکتر نيز استفادهبيشتر به دست می

شود و بالاخره توسعه و تعميم اين نيرو در دھات در ترقی سطح فراوان می 
  زندگانی دھقانان تأثير مھم خواھد بخشيد.

  
گيرد در تمام ميل من اين است که ھر چه عده روستائيان باسواد افزايش می

                      ً          ھائی که جمعيت آن نسبتا  زياد است ھای کشور و يا اقلا در آبادیدھکده
ھائی ايجاد شود تا روستائيان بتوانند از کتب مفيد و مجلات و قرائتخانه

ھای ھمچنين کتابخانه ساير نشريات ادبی و علمی و عملی استفاده کنند.
دسترس  سيار به تمام اقطار کشور بروند و کتب ومجلات گوناگون را در

عموم قرار دھند. در روستاھای بزرگ بايد مردم را به تأسيس سينماھای 
دائمی تشويق نمود. سينماھای سيار که اينک به بسياری از نقاط کشور 

ای فرستاده شود. ھر روند بايد به ھر گوشه و کنار و قريه دورافتادهمی
وص آھنگ مخصدھکده و قصبه بزرگ بايد دسته پسران و دختران پيش

ھای متنوع به وجود آيد. انتظار  خويش داشته باشد و برای جوانان باشگاه
من اين است که در انجام اين خدمات شوراھای قصبات و مأمورين عمران 

  پيشقدم گردند و سھم مھمی از اين خدمات عمومی را انجام دھند.
  

ھا مردم روستائی اين کشور دارای خصائص قابل تمجيدی ھستند و ميليون
پرستی آنھا است. کسانی که بادھقانان ما محشور تر ميھناز ھمه مھم

 
تلويزيون و راديوھای ترانزيستوری دستی پس از مدتی در روستا ھا رواج پيدا کرد و  - ٥٦

روستاييان با آمدن سپاھيان بھداشت، کشاورزی و سپاه دانش به امور بھداشت و دانش آشنا تر 
  شدند که موردحسد بيگانه ھا و عوامل نفوذی آنان بود.
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داستانند که روستائيان ايران بالفطره مردمی باھوش اند در اين گفته ھمبوده
و با سرعت انتقالند و برای فراگرفتن دقايق فنی و معلومات نوين شوق 

تگی پرستی و از خود گذشفراوان دارند. بزرگترين نشانه بارز ميھن
شھرنشينان ما به نظر من چيزی جز اين نيست که دامن ھمت به کمرزده 
و مردم روستا را در اين امور کمک نمايند تا ديری نگذرد که خود دھقانان 

دستياری ديگران در قراء خويش به موقع اجرا بتوانند اين وظائف را بی
 بگذارند.

  
يعنی اصلاح امر  ھای ھشتگانه کشاورزیدر اين فصل راجع به نيازمندی

ھای فنی، تھيه اعتبار کشاورزی با مالکيت ارضی، کارآموزی و راھنمائی
ھای مزروعی، بھبود ھای مناسب، افزايش مقدار آب شيرين در زمينسود

آوری و انبار کردن برداری، اتخاذ روش فنی برای جمعوضع کشت و بھره
وسعه تعليم و محصول و تسھيل و توسعه وسيله مواصلات روستائيان، ت

تربيت معنوی و بدنی در قصبات و روستاھای کشور با تفصيل صحبت کردم 
مسائل مورد ابتلای  که  و اميدوارم اين نکته را واضح ساخته باشم

توان آنھا را تقسيم و کشاورزی ما يک سلسله مسائل مبھم نيست بلکه می
  تفکيک کرد.

  
برای اصلاحات کشاورزی   من از اين علاقه و ھيجانی که اينک در کشور من

پديد آمده بسيار خرسندم ولی تنھا علاقه و شوق به اصلاح کافی نيست 
شود بر اساس  و ھر عملی که می  بلکه بايد وارد مرحله عمل و اقدام

مطالعات دقيق و قطعی و از روی يک برنامه صحيح و عاقلانه و منظم 
  باشد.

  
ان است و وقتی آينده آنھا چشم دل من ھمواره به مردم کشاورز ايران نگر

آورم دور نمائی بسيار دلپذير و زيبا و پر از اميد در برابر  را به نظر می
  گردد.ديدگان باطن من گشاده می
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 فصل دهم

  زن ايراني در اجتماع
  

چندی پيش يک بانوی جوان و دلفريب ايرانی به نمايندگی از طرف بانوان 
افريقائی که در شھر کلمبو تشکيل گرديد ايرانی در کنفرانس زنان آسيائی و  

کرد که يکی از جرايد کلمبو  شرکت نمود. وی پس از مراجعت حکايت می
  در تائيد کنفرانس مزبور به زنان پند و اندرز داده و نوشته بود:

  
«بانوان جھان متحد شويد و يقين بدانيد که در اين اتحاد چيزی جز 

  شوھرانتان را از دست نخواھيد داد.» 
  

ای که بمناسبت آن کنفرانس منتشر ھا نيز در مقاله يکی ديگر از روزنامه
  ساخته چنين نگاشته بود:

  
ھای دولتی، تلويزيون، اند. در پارلمان، دستگاهھا ھمه جا پيدا شده«زن

شوند. جائی نيست که زن در آن  پشت اتومبيل و موتورسيکلت ديده می
داری و مواظبت از فرزند جز خانهنباشد جز منزل و کاری نيست که نکنند 

  و شوھر.»
  

ای از نظر جمع اضدادی که در خلقت زن و سجايای او موجود است مسئله 
که در ھمه جای گيتی مورد بحث و جنجال است ھمين است که چه کاری 
برای زن مناسب است. و اين مسئله در کشوری نظير کشور من که تمام  

غيير و تحول است بيشتر مورد توجه وضع اجتماعی زنان بسرعت در حال ت
  شود.و بحث واقع می

  
اند و پس از                ً                                      در اين فصل بدوا  درباره زنانی که در حيات من شريک بوده

  آن نسبت به مطلق بانوان ايرانی و وظائف آنھا سخن خواھد رفت.
  
دانم کسی برمن خرده نخواھد گرفت اگر بگويم که ھمان اندازه که يک می

مند نفر روستائی حق دارد در زندگانی خصوصی و خانوادگی از آزادی بھره
باشد، پادشاه نيز بايد از اين حق بدوی برخوردار باشد. ھمه خوانندگان 

شناسند که حق زندگی خصوصی زناشوئی را برای ھائی را می حکومت
يچکس قائل نيستند ولی خوشبختانه در کشورھای متمدن روابط خصوصی ھ
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خانوادگی را محترم شمرده و ھيچگونه دخالت و تجاوزی را در اين حق 
خواھم ھمين اصل در زندگانی خصوصی من دانند و من نيز میمجاز نمی

  رعايت شود.
  

که در کشور سوئيس به که در فصل چھارم اشاره کردم ھنگامیبطوری
کردم که با دوشيزگان آشنا                          ً                   تحصيل اشتغال داشتم ندرتا  فرصت آن را پيدا می

شوم و سرپرست من يا با عقيده و سليقه مشخص خود و يا به اطاعت از 
  کرد.دستورھای پدرم از معاشرت من با بانوان ممانعت می

  
پس از بازگشت از اروپا در اواخر دوره تحصيلات من در دانشکده  افسری  

ای برای من انتخاب کند. رت فقيد به فکر افتاد که ھمسر شايستهاعليحض
خواست ھمسر که میبنظر من پدرم از اين اقدام دو منظور داشت يکی آن

من شاھزاده خانمی اصيل و از دودمانی نجيب باشد و دوم آنکه ميل داشت 
 دربار ايران با خانواده سلطنتی ديگری نسبت سببی پيدا کند و روابط ايران

  با يکی از کشورھای دوست و نزديک استوارتر گردد.
  

     ً                                                              ظاھرا  پدرم در آن ايام عکس شاھزاده خانم فوزيه را ديده و با آن صراحت 
و استقامت رأيی که داشت (و شايد اين خصيصه برای حل و عقد امور فنی 
تر و مھندسی از حل مسائلی که با قلب و احساسات مربوط است مناسب

تجسس حال اين شاھزاده خانم زيبا پرداخته بود. نخست بود) به تفحص و 
در نسب و دودمان وی تحقيقاتی به عمل آورده و سپس به سفير خود در  
قاھره دستور داده بود که با مقامات دولتی مصر در اين مورد تماس بگيرد 
                                                           ً  و دولت مصر نيز با خاندان سلطنتی مصر وارد مذاکره گردد و رسما   

  ا ھمسری شاھزاده خانم فوزيه با فرزند وی ميسر است.استفسار کند که آي
  

             ً                                                        اين امر سريعا  به موفقيت انجاميد ولی اولين اطلاعی که از اين جريانات به 
  منتشر گرديد.  )٢۴٧٧(  ١٣١٧من داده شد خبر نامزدی من بود که در سال  

  
تا آن تاريخ من ھنوز چھره ھمسر آينده خود را نديده بودم و از ھمين جھت 

تيبی داده شد که من به مصر عزيمت نمايم و در طی دو ھفته اقامت خود  تر
در آن کشور با شاھزاده خانم فوزيه آشنا شوم. در ضمن اين مدت مسائل 
متعدد حقوقی و قانونی مربوط به اين  ازدواج نيز قطع و فصل گرديد. 

يران               ً                                                   ازدواج ما رسما  در تھران و قاھره به ثبت رسيد و چون وليعھد آينده ا
الاصل باشد پدرم به رفع اين مشکل پرداخته از مجلس شورای  بايد ايرانی

ملی ايران قانونی گذراند که به موجب آن شاھزاده خانم فوزيه به مليت 
  ايران درآمد. 
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مقام برگزار شد.  مراسم عقد ما در قاھره بوسيله يکی از روحانيون عالی
ی افراد خاندان عروس و از خانواده من کسی در آن مجلس حاضر نبود ول

ای از رجال مھم ايران در آن شرکت داشتند و پس از انجام اين مراسم عده
 عروس خود را به ايران آوردم.

  
جشن اصلی ازدواج ما در تھران برپا شد و با وجود آنکه برحسب ظاھر با 

ھائی شکوه و جلال بسيار برگزار گرديد از لحاظ معنويت و کيفيت با جشن
شود تفاوتی نداشت جز ھای ايران برای اين مراسم گرفته میدھکدهکه در 

ھای روزگار نوين که در ھمه جا حتی در کشور من آنکه به علت گرفتاری
  دامنگير آدمی است، قدری ھم با عجله انجام گرفت.

  
  

پس از پايان مراسم عروسی تا چندی در کاخ مرمر يعنی ھمان بنای زيبائی 
مر شفاف سبز رنگ يزد بنا نموده اقامت کرديم و مدتی که پدرم از سنگ مر

نيز در يکی عمارات ييلاقی پدرم خارج از شھر تھران به سر برديم تا  
  ساختمان کاخ شھری من از ھر حيث حاضر و آماده گرديد.

  
ديری نگذشت که نائره جنگ دوم جھانی به کشور ما نيز سرايت کرد و 

گان مبدل گرديد و پدرم ناچار از سلطنت تھران به اردوگاه عظيم ارتش بيگان
  استعفا کرد و مسئوليت سنگين وی بر عھده من واگذار گرديد. 

  
ناگفته نماند که مقدمات ازدواج در کشور اسلامی  با آنچه در جھان غرب 
متداول است يکسان است و فقط اختلافی جزئی در مدت انجام اين مقدمات 

ين بوده است که بين زمان نامزدی و که مثلا در ايران رسم چناست. چنان
               ً                                              عروسی مدت نسبتا  طولانی فاصله باشد و پس از اجرای مراسم نامزدی، 
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برند. دوره نامزدی عروس و داماد آينده کمتر با يکديگر تنھا به سر می
که در مغرب زمين نيز مرسوم کشد و گاھی چناناغلب چند ماه طول می

سال ھم طولانی بشود. پس از پايان است ممکن است اين دوران تا دو سه 
گيرد و اين دوره تشريفات عقد مذھبی و ثبت در دفتر ازدواج صورت می

گردد و که در اروپا مرسوم است برگزار میپس از آن جشن عروسی چنان
معمولا مدت چند ھفته يا چند ماه ميان تشريفات عقد و جشن عروسی فاصله  

زن و شوھر آينده با يکديگر زندگی   است و در اين مدت خلاف رسم است که 
  کنند.

  
جشن عروسی ھميشه بسيار مفصل و با تشريفات است و در قراء و 

انجامد و مطربان به نواگری ھای ايران مدت ده روز به طول میدھکده
پرداخته و اغذيه و مشروبات غير الکلی برای ميھمانان فراھم است. 

يائی گوناگون از بره و مرغ و عروس و داماد از دوستان و آشنايان ھدا
کنند و پس از آن دوران زناشوئی را در خانه پدر ساير اشياء دريافت می

شوھر و يا اگر وضع مالی آنھا اجازه دھد در خانه شخصی خويش آغاز  
  کنند.می
  

حاجت به ذکر نيست که در آن ھنگام مجالی برای تمتع از زندگی بدون 
مانده بود و وضع تھران و کشور بطوری دغدغه خانوادگی برای من باقی ن

  تفريحی در ذھن کسی بيايد. ھاینبود که فکر مسافرت
  

المنفعه مانند امروز بسط و توسعه با وجود آنکه در آن ايام دائره خدمات عام
جست. نيافته بود معذالک ھمسر من در اين قبيل امور ھمواره شرکت می

تنھا نقطه روشن و پرمسرتی که در اثر آن ازدواج پديدار گرديد تولد دختر 
رصه قدم به ع )٢۴٧٩( ١٣١٩عزيزم شاھدخت شھناز بود که در سال 

شاھدخت مھناز که يگانه نوه من  )٢۴٩٨( ١٣٣٨وجود نھاد (در سال 
است از او متولد گرديد) و متأسفانه بعللی که ھنوز برای پزشکان نامعلوم 

  ٥٧است از شاھزاده خانم فوزيه فرزند ذکوری بوجود نيامد.
  

بموجب قانون اساسی ايران سلطنت به اولاد ذکور و بلافصل شاه منتقل 
و بدين جھت نه تنھا دخترم حق احراز مقام سلطنت را ندارد بلکه گردد می

سه خواھر من نيز از اين حق محرومند. ھمچنين قانون مزبور فرزندانی را 
که از مادران قاجار متولد شده باشند از سلطنت محروم نموده است از اين 

 
که شاھنشاه بدرود گفته بودند نوه ھای ديگری به  ١٩٧٩ز سال البته ناگفته نماند که پس ا -  ٥٧

خاندان پھلوی وارد شد. و دوران زندگانی ھمسری با شاھزاده فوزيه به اندازه ای نبود که نوزاد 
  پسر بوجود آمده باشد.
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حق  رو برادران ناتنی من نيز که مادران آنھا از نسل قاجار ھستند از اين
 ١٣٣٣محرومند و يگانه برادر صلبی و بطنی من نيز با کمال تأسف در سال  

ٔ                                       بر اثر يک سانحه  ھوايی چشم از جھان پوشيده است. با اين  )٢۴٩٣(               
ھای قانونی شگفتی نداشت که مشاورين من به اينکه ھمسر من محدوديت

سی  دادند. شايد امکان داشت که در قانون اسادارای پسری بشود اھميت می
افکار عمومی درايران با تحريف و تغيير قانون اصلاحاتی به عمل آيد ولی 

. وقت موافق نبوده و نيستاساسی در مواد مربوط به مسئله ولايتعھد، ھيچ
گذشته از قانون اساسی مردی جوان مانند من آرزومند داشتن چندين فرزند 

ای در  ق نتيجهالعاده پزشکان حاذبود و با اين جھات با وجود مساعی فوق
اين باب به دست نيامد و پس از بازگشت شاھزاده خانم فوزيه به مصر 

 تصميم به طلاق گرفتيم.
  

پس از طلاق مدت دو سال بدون ھمسر زندگی کردم و با اينکه بانوانی که 
در ھمه کشورھا علاقه به فراھم ساختن وسائل ازدواج جوانان را دارند  

کردند ولی در اين مدت تصميم به معرفی میای از دوشيزگان را به من  عده
نام ثريای  )٢۴٨٩( ١٣٢٩ازدواج جديد نگرفتم تا بالاخره در سال 

دادند نسبت به وی اسفندياری را شنيدم و در اثر اطلاعاتی که از وی می
تمايل و علاقه پيدا کردم و چندی بعد خواھرم شاھدخت شمس پھلوی را 

ر انگلستان اقامت داشت به لندن فرستادم. برای ديدار وی که در آن ھنگام د
خواھرم نيز شرح مفصلی از اوصاف حميده وی به من نوشت و بالاخره 

                                                     ً             در اواخر ھمان سال ثريا بعنوان ملکه آينده ايران رسما  نامزد گرديد.
  

پدر ثريا يکی از رؤسای ايل بزرگ بختياری و مادرش از اھالی آلمان بود. 
ر ايران به تعدی و تطاول نسبت به مردم عادت که سابقا عشاياز آنجائی

کرده بودند، پدرم کليه آنھا را خلع سلاح نموده وتحت مراقبت حکومت 
مرکزی درآورده بود و در نتيجه رؤسا و خوانين نفوذ و اقتدار سابق خود 
را از دست داده و برخی نيز که به شرارت و طغيان شھرت داشتند در 

با وصف آن، خوانين و رؤسای عشاير در   ند.ھای مرکز محبوس بودزندان
اداره امور داخلی ايل خود دارای نفوذ و ھر يک مالک چندين آبادی و 

ھای بزرگ بودند. اغلب رؤسای عشاير ايران (و حتی بعضی مواشی و گله
از بانوان آنھا) دارای معلومات و تحصيلات عاليه بودند و معمولا فرزندان 

  فرستادند.ھنر به ممالک خارج میخود را برای کسب علم و 
  

آقای اسفندياری پدر ثريا نيز در عنفوان جوانی برای کسب معلومات عاليه  
به کشور آلمان رھسپار گرديده و در آنجا با ھمسر فعلی خود آشنا شده و 

که در خاطرم مانده است پدر اين بانو آلمانی با او ازدواج کرده بود. چنان
ای را بر چندين سال در روسيه رياست کارخانه بود ولی در دوره تزاری
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عھده داشته و در اوان جنگ اول جھانی به وطن مألوف خود مراجعت کرده 
بود. چندی بعد اسفندياری باتفاق ھمسرش به ايران آمد و در اصفھان  

نشين استانی که مردم بختياری از قديم الايام آن را زادگاه خود حکومت
نخستين فرزند اين دو نفر که ھمسر آينده من شد بسال  دانند اقامت گزيد.  می

از  در اصفھان قديم به عرصه وجود نھاد و پس) ٢۴٧١( شمسی ١٣١١
ٔ   چند سال پسری نيز پيدا کردند. با اينکه ثريا را در اصفھان به مدرسه                                                                   

کردند ھا گذاشته و در خانه نيز اغلب با او به زبان آلمانی صحبت میآلمان 
  گذشت.دوران صغر سن وی مانند يک دختر ايرانی واقعی میولی 

   
در ميان شھرھای بزرگ ايران شھر اصفھان بيشتر از ساير نقاط مظھر 
ايران کھن است و در اين شھر و در محيطی که چندين قرن تمدن و فرھنگ 

کرد. ايران در آن آثاری برجای نھاده اين دختر جوان ايام تحصيل را طی می
پدر و مادر وی چندين بار وی را به اروپا برده بودند ولی آنچه در با آنکه  

ھائی روحيه وی تأثير عميق کرده بود ھمان اقامت در اصفھان و مسافرت
کردند. پس بود که پدرش و افراد ايل در ھنگام کوچ به قريه ملکی خود می

از چندی پدر و مادرش او را برای کسب معلومات عاليه به کشور سوئيس 
ھمان کشوری که پدرم نيز مرا برای تحصيل بدانجا روانه کرده بود فرستادند 
و مدت دوسال در آن کشور به فراگرفتن معلومات پرداخت. ثريا در آن موقع 

ھای فارسی و آلمانی و فرانسه تسلط کامل داشت و کمی ھم انگليسی به زبان
سلط شود قرار  دانست ولی چون مايل بود که به زبان انگليسی کاملا ممی

را در انگلستان به سر برد و در اين  )٢۴٨٩( ١٣٢٩شد تابستان سال 
زمان بود که خواھرم با وی ملاقات نمود. پس از اين ديدار ثريا به ايران 
بازگشت و خبرنامزدی ما اعلام گرديد. اميدواری ما اين بود که مراسم  

ناگھان دچار  ازدواج ما بزودی برگزار شود ولی نامزد زيبای جوان من
عارضه حصبه  گشت و روز به روز ھم بيماريش شدت يافته و ھمه ما را  
دچار نگرانی ساخت. ناگزير انجام مراسم زناشوئی ما بعھده تعويق افتاد تا  
پس از طی دوران نقاھت وی تشريفات عقد و ازدواج ما در نھايت سادگی 

دی کم بنيه و ناتوان در يک روز برگزار شد. در اين موقع دختر بيچاره به ح
توانست دامن لباس عروسی خود را بلند کند و نزديک بود که بود که نمی

 در ميان مراسم عقد از حال برود.
  

من و تازه عروس خود در کاخ زمستانی  )٢۴٨٩( ١٣٢٩در ديماه سال 
خود اقامت گزيديم. در ايران برگزار کردن ماه عسل (که ترجمه اصطلاح 

داب و رسوم ما نيست و عادت براين جاری است که فرنگی است) جزو آ
کنند و پس ازآن آنھا را  خويشاوندان عروس وی را تا خانه داماد بدرقه می 

قدر از طرز زندگانی جھان متمدن گذارند. ولی من و ثريا اينبه حال خود می
آگاھی داشتيم که بخواھيم براى ماه عسل به مسافرتی کوتاه برويم اما اين 
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با تقدير موافق نيامد و در اثر تشنجات سياسی که در کشور رخ داده  تدبير 
  بود ازمسافرت صرفنظر کرديم.

  

  
   

آرا نخست که در فصل پنجم گفته شد چند روز پس از ازدواج ما رزمچنان
وزير وقت به قتل رسيد و مصدق بر سر کار آمد و نيروھای بيگانه آينده 

که ذکر شد بالاخره به جای سفر ماه عسل  انداخت. چنانايران را به مخاطره  
اوضاع طوری پيش آمد که من و ھمسرم از ايران خارج شده و به بغداد و 
رم مسافرت کرديم. اما اين مسافرت به دوره عشرت مصدق و اعوان او که  

خواستند عروس ملک را در آغوش بکشند پايان بخشيد زيرا در مدت می
ملت يم پس از ازدواج اتفاق افتاده بود اين مسافرت کوتاه که دوسال و ن

پرست ايران از عواقب سياست وی آگاه شدند و دستگاه وی و ياران ميھن
  او را سرنگون ساختند.

  
گذشت اوضاع ناگوار کشور در در آن دو سال و نيم که از ازدواج ما می

حيات زناشوئی ما تأثيری عميق داشت و شک نيست که آن ايام برای من 
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آمد. در  و برای قاطبه مردم ايران روزھای خوشی به شمار نمی و ھمسرم
بادی امر اميد ھمه اين بود که مصدق سياست مثبتی پيش خواھد گرفت ولی 

ھائی که از نتيجه رويه منفی او به من  گذشت گزارش ھر ماھی که می
گرديد. پيشرفت امور اقتصادی و اجتماعی تر میرسيد ناراحت کنندهمی

ھای مخالف و  ف، مردم نگران و متوحش و نااميد و سازمان کشور متوق
                                      ً                        خطرناک در امور ملی ما رخنه کرده تقريبا  سراسر کشور را زير نفوذ 

تر از ھمه مسائل، کنندهخويش آورده بودند. از نظرشخص من ناراحت
شکيبائی و حوصله ای بود که بايد برای رسيدن موقع مناسب و اقدام متقابل  

ھائی از اوضاع  ھرلحظه از اطراف و جوانب کشور گزارش به خرج دھم. 
رسيد و من بخوبی متوجه وخامت وخيمی که دچار آن بوديم به من می

شناسی کرد بودم. اما پدرم از آن حس وقتمخاطراتی که ملت ما را تھديد می
و اغتنام فرصت مناسب که دروی به حد کمال وجود داشت چيزی به من به 

ٔ  ای ممکن است نتيجه  دانستم که ھر اقدام نسنجيدهو میارث بخشيده بود                  
شد  تری بدھد و اگر زودتر از موقع مناسب دست به اقدامی زده میبخشزيان
ٔ                                               مثابه  آن بود که سند اضمحلال کشور را که به طرف فنا می به رفت تسجيل     

  کرده باشم.
  

ز پيش ای معدود کاری ادانستم که به تنھائی و با دستياری عدهمن می
ای که در پيش داشتم بايد از حمايت  نخواھد رفت و برای توفيق در مبارزه 

و پشتيبانی عموم مردم ايران برخوردار باشم و برای اينکه مردم از خطری 
کرد آگاه شوند و احساسات حقيقی آنھا برای رفع که آنھا را بواقع تھديد می

ديدم در برابر شت میگذآن به ھيجان آيد زمان لازم بود. ھر ماه که می 
افکاری که در کشور رخنه پيدا کرده بود عقيده مخالف آن روز به روز 

. شودتر میگيرد و در ترازوی عدالت الھی کفه بقای ايران سنگينقوت می
سوی اوضاع کشور روز به روز بيشتر در خطر فنا و زوال بود و از يک

در مقابله و معارضه با تر و از سوی ديگر مردم در وفاداری به من راسخ
گرديدند. اين جنبش و ھوشياری تر میعوامل فانی کننده به ھم نزديک

دانستم که آورد و میروزافزون در روح من ھيجانی شگرف بوجود می
تر خواھد شد ولی چاره آن نيز موجود و فراھم ھرچند اوضاع باز وخيم

تراز نيروی بشری یاست و اين بارقه اميد ايمان مرا به وجود نيروئی قو
 تر ساخت.که بر سرنوشت کشور من مؤثر است مستحکم

  
بر من مسلم گشت که سرنوشت شخص من نيز در دست آن قدرت بالغه 
است و من به اجرای آنچه تقدير ازلی برای من مقررساخته مأمورم. اما  
برای اجرای اين مأموريت بايد از خيال و تصور درگذشت و به عمل و اقدام 

اخت و تصميم گرفت. برخی از شاھان و زمامداران گيتی ھمه چيز را  پرد
ٔ                                                   حواله  تقدير کرده و خود به عيش و نوش و آکندن شکم پرداخته اند، اما      
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اين رويه ھرگز مورد پسند من نبوده است، زيرا اولا اينگونه تناول در من 
سعی             ً                                  کند و ثانيا  به فکر من آدمی جز با ايمان قطعی وتوليد سوءھضم می

و عمل نه حق دارد منتظر رحمت و عون الھی باشد و نه لطف خداوندی 
شود که دست روی دست نھاده منتظر فرج آسمانی شامل کسانی می

نشينند. برای آدمی تنھا کافی نيست که به مشيت الھی و تقدير يزدانی می
ايمان داشته باشد بلکه بايد در دوران حيات در اجرای انچه مقدر ازلی  

واسته است سھمی داشته و خدمتی انجام داده باشد و برای من اين وظيفه خ
ھمان حل معضلات سياسی و تجديد بنای اقتصادی ايران و ايجاد تحول 

  اجتماعی کشور بود.
  

  
  

ای نداشت و بيشتر توجھش به آن بود که ھمسرم به سياست چندان علاقه
که اوضاع ايران سر و صورتی گرفت برای من شريک زندگانی باشد. ھمين

        ً          که سابقا  گفته شد  برای من و ثريا امکان چند مسافرت فراھم گرديد. چنان
 ھا  سفر رسمی ما به کشور روسيه بود که در سالاز جمله اين مسافرت

انجام گرفت و در آن سفر آقای خروشچف  و ساير  )٢۴٩۵( ١٣٣۵
ھای ديگری پيشوايان روسيه از ما بسيار با محبت پذيرائی کردند و مسافرت

نيز به کشور ايالات متحده آمريکا و ھندوستان و اسپانيا و ترکيه و لبنان  
و برخی از کشورھای ديگر کرديم. ھرچند منظور اصلی ما از اين 
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ھا استقرار و تحکيم روابط دوستانه با کشورھای دوست و ھمجوار مسافرت
  بود ولی خود يک نحو ماه عسلی بود که بعد از مدتی نصيب ما گرديد.

  
ثريا مانند تمام بانوان کدبانو سليقه خاصی در ترتيب و تزئين منزل ما 
داشت. وضع کاخ اختصاصی يعنی منزل شھری ما به نظر من بسيار خوب 

ھای آن را به طرز خواست با ذوق خود بعضی از قسمتثريا میبود ولی 
نوينی درآورد. او قصد اتلاف پول برای تھيه اشياء تجملی و گرانبھا نداشت 

خواست ھمه جا پاکيزه و نظيف و رنگ تازه داشته باشد و ھمين وفقط می
برد. در مدت دوره زناشوئی ھفت سليقه را درباره کاخ تابستانی به کار می

يافت. خوب ساله ما علاقه ثريا به خدمات اجتماعی روز به روز افزايش می
ھای قديمی را بازديد کرده بود از بخاطر دارم روزی که يکی از پرورشگاه

ترتيبی وضع اسفناک کودکان يتيم آنجا متأثر و ملول گشته و با چشمانی بی
ن يتيمان خواست که بدون درنگ برای بھبود حال ايآلود از من میاشک

                      ً                                               اقدام کنم. من نيز فورا  به مسئولين بنياد پھلوی دستور دادم که پرورشگاه 
مزبور را تحويل بگيرند و بطرز نوينی بسازند. به جمعيت خيريه ثريا که 
از شعب بنياد پھلوی است نظارت و سرپرستی آن محول گرديد و بايد بگويم 

روحی و جسمی کودکان   ای اندک تفاوتی بسيار آشکار در وضعکه با فاصله
  پرورشگاه پديدار گشت.

  
با وصف اين مھر و علاقه وقتی بعلل مربوط به مصالح کشوری طلاق ملکه  

توان قياس ثريا لزوم حتمی پيدا کرد درجه تأسف و اندوه ما دو نفر را می
آمد و ھر  ھای ازدواج فرزند ذکوری از ما به وجود نمینمود. درطی سال

ران گشت که برای حفظ مصالح عاليه ايتر میروز برمن اين نکته مسلم
وجود وليعھد واجب است و ھر چند بعضی از اشخاص از نظر مھربانی و 

کردند که در حيات آدمی بقاء ازدواج مقدم بر ھمه چيز ھمدردی توصيه می
است برای من يقين بود که مسئوليت خطير سلطنت بايد بر ھر منظور 

ماه  ديگری فائق آيد و سرانجام مشاورين من نيز فکر مرا تأييد کردند و در  
 ناگزير صيغه طلاق بين ما جاری گرديد. )٢۴٩٧( ١٣٣٧اسفند 

  
که پيش گذراندم و با آنپس از آن در تھران زندگی را به تنھائی و تجرد می

من مسلم بود که اگر پس از امر طلاق مسئله انتخاب ملکه جديد پيش نيايد 
ت ولی حاصل و بيھوده بوده اساندوه من بود بیعملی که انجام آن مايه 

ای از  داد. در آن مدت عدهوضع روحی من اجازه عجله در اين امر را نمی
ھای گيتی نيز کردند و روزنامهدوشيزگان را برای ھمسری من پيشنھاد می

دادند ولی فکر من آن بود  درباره ازدواج من مطالبی بی اساس انتشار می
دانی به وجود که برای خود ھمسری انتخاب کنم که نه تنھا برای من فرزن

آورد بلکه در اجرای وظيفه وجدانی و دائمی من نيز با من شريک و دستيار 
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ھا و تمنيات آنھا آگاه باشد  و از اوضاع اجتماعی مردم کشور من و آرمان 
ّ                                      و با رقت عواطف ويژه زنان، ھم  خستگی ناپذير خود را به خدمت و تامين                             

  آسايش و رفاه و بھبود حال آنان وقف نمايد.
  
وزی دخترم شاھدخت شھناز با چشمانی که بيش از معمول فروغ شادى ر

درخشيد نزد من آمده و اظھار داشت که وی و شوھرش با دوشيزه در آن می
اند که به نظر آنھا برای احراز مقام ملکه  جوانی بنام فرح ديبا آشنا شده

ويان ايران از ھرحيث شايستگی دارد. داماد من مدتی بود که به امور دانشج
ايران که در کشورھای بيگانه مشغول تحصيلات عاليه بودند علاقه نشان 

داد و در ضمن ھمين ايام با دوشيزه فرح ديبا که بيست و يک سال بيشتر می
نداشت و برای مشورت در امور تحصيلی خود در فرانسه به وی مراجعه 

  ٥٨کرده آشنا گشته بود.
   

گی و تربيت و ميزان تحصيلات و خواستم از سوابق خانواد       ً   من طبعا  می 
شخصيت اين دوشيزه جوان اطلاعاتی داشته باشم. معلوم شد که پدر وی 
از يک خانواده مشھور قديمی تبريز و مادرش از يک خانواده محترم 
روحانی گيلانی است. جد پدری وی تحصيلات خود را در يکی از مدارس  

سلطنت قاجاريه در خدمت نظامی کشور روسيه به پايان رسانيده و در دوره  
ارتش ايران بوده است. پدرش قسمتی از تحصيلات خود را در روسيه انجام 
داده و سپس به کشور فرانسه عزيمت نموده و به تحصيل رشته حقوق 
پرداخته و به اخذ درجه ليسانس موفق گرديده و چون به خدمت در ارتش 

سه داخل گشته و از  سير فران مند بوده است به دانشکده افسری سنعلاقه
التحصيل گرديده و در بازگشت به کشور ايران در قسمتی دادستانی آنجا فارغ

  لشکر تھران وارد به خدمت شده است.
  

متولد شده و با  )٢۴٧٧( ١٣١٧يگانه فرزند خانواده، ملکه فرح در سال 
پسر دائی خود که ھمسن او بود در يک خانه پرورش يافت و اين دو کودک 

رادر و خواھری با ھم بزرگ شدند. ملکه فرح به پدر خويش بسيار مانند ب
سالگی پدر خود را در اثر بيماری سرطان علاقه داشت و وقتی در سن ده 

داشت و وانمود ازدست داده مادر وی مدتی مرگ پدر را از وی پنھان می
کرد که برای معالجه به پاريس رفته است ولی وی از لباس سياه  می

ن مرگ پدر را دريافت و مستخدمين حقيقت را برای وی فاش  خويشاوندا
  کردند و او را دچار غم و اندوه بی پايان ساختند.

  

 
والاحضرت شاھدخت شھناز با آقای اردشير زاھدی فرزند تيمسار فضل الله زاھدی که از   - ٥٨

  ی وفادار دوران رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پھلوی بود، ازدواج کرده بود.سرلشگر ھا
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ھا در تھران گذاشته شده و تا سن ده                 ً                   دوشيزه فرح بدوا  به مدرسه ايتاليائی
سالگی در آنجا به تحصيل مشغول بود. چندی بعد مادرش او را به مدرسه  

بنام ژاندارک سپرد و تا سن شانزده سالگی در  دخترانه ديگری در تھران
آن مدرسه به تحصيل پرداخت. در اين دبيرستان دوشيزه فرح به ورزش  

ھای علاقه خاصی پيدا کرد و چھارسال به بازی باسکتبال وديگر ورزش
جمعی مشغول بود و مدت دوسال سردسته بازيکنان باسکتبال دسته

ھای ھا نيز موفقيتت بين شھرستاندبيرستان بود و اين دسته در مسابقا
 زيادی کسب کرد.

  
اما قسمت عمده اوقات دوشيزه فرح در دبيرستان ژاندارک به فراگرفتن 

گذشت و بنا به تشويق يکی از آموزگارانش به رشته نقاشی ھنرھای زيبا می
کم استعداد ھنری وی   ،      ً                                 مخصوصا  آب و رنگ توجه مخصوص پيدا کرد. کم

ھای آموزگاران دوشيزه خجول صاحب اثر مساعدتآشکار گرديد و در 
شخصيت و وقار ممتازی گرديد و با تشريک مساعی در امور مربوط به 

جمعی، روش شرکت در ھای دستهھای دبيرستان و گردشآزمايشگاه 
اجتماعات را فراگرفت و در اثر انضباط مخصوص دبيرستان، درستکار و 

  شناس بار آمد. اعتماد و وقتقابل
  
شيزه فرح دوره متوسطه را در دبيرستان رازی به پايان رسانيد. اکثر دو

دبيران اين دبيرستان فرانسوی بودند و باستثنای زبان و ادبيات فارسی تمام 
ھای شد به زبان فرانسه بود. فرح در رشتهدروسی که در آنجا تدريس می 

 فداد و در رديتحصيلی به رياضيات و علوم علاقه بيشتری نشان می
دسته از گرديد و در دبيرستان رھبری يکبھترين شاگردان محسوب می

دوشيزه   آھنگان خردسال دبيرستان فرانسوی ديگر را به عھده داشت. پيش
فرح به فضای آزاد و مناظر طبيعی مانند کوه و دھکده و زندگانی و دريا 

ين کرد از ھمھائی که میعلاقه بسيار  و ذوق  وی در ترسيمات و نقاشی 
اظر متأثر بود و ھمين ذوق ھنری توجه دائی وی را که مھندس معماری نم

ھای ھنری بود جلب کرد و در اثر تشويقات وی دوشيزه فرح در رشته
رغبتی فراوان پيدا نمود. ھرچند در ابتدا ميل وی به تحصيل در رشته 

شناسی، يا پزشکی بود ولی در نتيجه ھمان تشويقات به تحصيل ميکروب
معماری مصمم گرديد و به مدرسه مخصوص معماری پاريس داخل  رشته

شده و مدت دوسال به فراگرفتن اين رشته ھمت گماشت. برنامه سال اول 
او نقاشی سياه قلم و ترسيمات و مناظر و مرايا بود ولی در ضمن نيز به 

ھای ديگر مانند رياضيات و مقاومت مصالح ساختمانی فراگرفتن رشته
ر سال دوم وی به نقاشی مناظر و آب و رنگ و نمونه برداری پرداخت. دمی

از شاھکارھای معماری کلاسيک و نوين و بعلاوه به طراحی چند ساختمان  
  کوچک نيز مبادرت ورزيد.
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نفر دانشجو داشت   ٢۵٠کرد  ای که دوشيزه فرح در آنجا تحصيل میدانشکده
بردند ولی وی در  یھای شبانروزی دانشگاه به سر مکه اکثر آنھا در قسمت

برد. انضباط و مقررات اين دانشکده بسيار ھا به سر میدانشکده ھلندی
سخت و مشکل بود و وی و ساير دانشجويان مجبور بودند ھر روز صبح 
باستثنای روزھای يکشنبه دفتر حضور و غياب دبيرستان را امضاء کنند و 

عين شده بود جز بعدازظھرھای پنجشنبه وساعاتی که برای صرف غذا م
ٔ                    تمام اوقات خود را تا ساعت پنج بعد از ظھر در محوطه  دانشکده بگذرانند.                                                  
ولی فرح با طيب خاطر اکثر روزھا تا ساعت شش يا ھفت بعد از ظھر در  

ماند. طينت وی و تشويق دبيران ھر روز وی را به زحمت و مدرسه می 
وص ساخت. با وصف انضباط مخصتر میکوشش درامر تحصيل راغب

                             ً                             دانشکده، محيط تحصيل وی مخصوصا  در رشته نقاشی بسيار ساده و  
برد و چون به طبيعی بود و دوشيزه فرح از اين محيط لذت مخصوص می

مند و مدت ھشت سال در تھران در نواختن پيانو کار کرده موسيقی علاقه
کرد و از رفتن به  بود اين فن را نيز در ھنگام تحصيل دنبال می

  شد کمال مسرت را داشت. که در پاريس داده می ھايیکنسرت
  

به   )٢۴٩٨(  ١٣٣٨دوشيزه فرح برای گذراندن تعطيلات تابستانی در سال  
تھران آمد. در اين موقع داماد و دخترم با وی آشنا شده و برای صرف شام  
از او دعوتی به عمل آوردند. معلوم شد که دختر من و دوشيزه فرح دارای 

 در بسياری از امور با يکديگر توافق روحی دارند. دوستان مشترکند و
  

بار ديگر که ازدوشيزه فرح دعوت به عمل آمد دخترم شھناز ترتيبی فراھم 
ساخت که من نيز در آن ميھمانی شرکت کنم. من دوشيزه فرح را چند ماه 

جمعی دانشجويان ايرانی در پاريس ديده بودم پيش در ھنگام ديدار دسته
ن آن ازدحام درست در انشجويان بسيار زياد بود در ميا ولی چون عده د

که ھمين نکته برای وی دستاويز شوخی شده است.  خاطرم نمانده بود چنان
ای به دست ولی در ضيافتی که در خانه دامادم ترتيب داده شده بود وسيله

  آمد که بتوانيم با يکديگر گفتگو کنيم.
  

پيشنھاد ازدواج کردم. روزنامه نگاران  ھفته بعد از اين ضيافت به او يک
عاشق خلق اخبارند و در مطبوعات اکثر کشورھا اخباری منتشر کردند که  
من در ھواپيما ھنگاميکه دوشيزه فرح را برای تفريح و گردش برده بودم 

اند خواستهام. شايد بعضی از مخبرين جرايد میاين پيشنھاد را به او کرده
پيما و زن با يکديگر ارتباط دھند ولی حقيقت ھمان درجه علاقه مرا به ھوا

است که پيشنھاد ازدواج در خانه دامادم به عمل آمد و البته پس از اين  
  پيشنھاد چندين بار با يکديگر ملاقات کرديم.
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دوشيزه فرح تصميم داشت که لباس عروسی خود را در پاريس تھيه نمايد 
طور غيررسمی و معمولی به  و برای گريز از تشريفات مفصل قرار شد ب

آنجا برود و تا بازگشت وی از اعلام نامزدی خودداری شود. فرح باتفاق 
عمو و ھمسر وی و ھمسر دائی خود به پاريس عزيمت نمود. دو روز بعد 
از مراجعت فرح به تھران نامزدی ما اعلام شد و تقريبا سه ھفته بعد مراسم  

  ١٣٣٨آذر  ٢٩ز ظھر دوشنبه عقد ما طبق آئين و مراسم اسلامی بعد ا
برگزار و در ھمان شب مجلس شام و ضيافت با شکوھی در کاخ   )٢۴٩٨(

گلستان منعقد گرديد. مشاغل گوناگون سياسی ما را مجبور کرد که مسافرت 
ماه عسل خود را مدتی به تأخير اندازيم ولی چندی بعد با ھم بکنار دريای  

  ٥٩خزر مسافرت کرديم.

  
  

پيش از آنکه به دوشيزه فرح پيشنھاد ازدواج کنم او را متوجه ساختم که 
ھائی که از آن بعد متوجه او خواھد بود با وظايف يک دوشيزه مسئوليت

مھندس تفاوت فراوان دارد. وی پس از ازدواج با طيب خاطر و با تمام قلب 
به انجام وظايف سنگين سلطنتی ھمت گماشت و علاقه وی به خدمات 

 
  يعنی يکسال پيش از تنظيم کتاب پيش رو ازدواج انجام شده است. ١٩۵٩سال  - ٥٩
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آور به قدر صميمی و از دل و جان بود که برای من نيز الھامجتماعی آنا
  برد.آمد. در ھمين حال وظيفه ھمسری را نيز ھرگز از خاطر نمیشمار می 

  
چند ماه پس از ازدواج ما پزشک مخصوص ملکه فرح حامله بودن وی را 

که بخش بزودی در ھمه جا انتشار يافت. چناناطلاع داد و اين خبر مسرت
يکی از جرائد ايران با لطف بيان ويژه ايرانيان نگاشته بود که «به قلب 
مردم ايران اينطور الھام است که مولود شاھنشاه پسر خواھد بود». اما  
برای من تفاوتی ندارد و ھر فرزندی که خداوند عنايت فرمايد مقدمش  

  موجب مسرت ما خواھد بود.
  

به دست آورده و مطالعات کلی که نسبت کنم با تجاربی که از تأھل  تصور می
ای که ام بتوانم تا حدی نسبت به زنان و افکار آنھا و رويهبه زنان کرده 

نظير ايرانی برای تحکيم مقام خود در اجتماع بايد زنان بافراست و کم
گيرند اظھار نظر کنم. از زمانی که پدرم بر تخت سلطنت ايران جلوس پيش

ذرد و در اين مدت در اوضاع اجتماعی ايران گکرد سی و پنج سال می
تحولاتی شگرف پديد آمده است. ناظرين مجرب و ھوشيار معتقدند که 
بزرگترين و مھمترين آن تحولات ھمان تغيير وضع اجتماعی و آزادی زنان 
بوده است واينک ھنگام آن است که اگر زنان ايرانی بخواھند زندگانی 

تر و کشور خود را به وضعی مرفه خويش و ھمسر و فرزندان و مردم
ھای اجتماعی خويش را معلوم کنند و با تر درآورند بايد نيازمندیشايسته

  امکاناتی که برای آنھا موجود است وفق دھند.
  

طبق روايات کھن ايرانی مرد و زن از يک نھال و بطور مساوی خلق 
ٔ           اند. و پس از خلق، اولين فکری که در مخيله  آنھا خطورشده کرد آن بود                                         

که ھر يک بطور متساوی در آسايش و ايجاد مسرت ديگری بکوشد. ظاھر 
دھند ھمواره در  آن است که زنان که نصف جمعيت ايران را تشکيل می

که که مثلا بگفته پلوتارک ھنگامیاند. چنانايرانيان نفوذی عميق داشته
نشينی عقبھا شکست خورده و  ھا از مادلشکريان کوروش در يکی از جنگ

که به کرده بودند خواستند به يکی از شھرھای نزديک پناه برند ولی ھمين
ای از زنان آن  ھای شھر نزديک شدند خويشتن را مواجه با عده دروازه

زدند: «ای بزدلان ھزيمت آميزی فرياد می شھر ديدند که با لحن سرزنش
اين   ما جا نيست».آئيد؟ در شھر ما ھرگز برای کسانی مانند شيافته کجا می

                                      ً                        طعنه لشکريان مغلوب را برانگيخت که مجددا  به ميدان جنگ شتافته و 
دشمن را از پای درآورند. در اثر اين واقعه کوروش کبير مقررساخت که 
ھر بار از شھر مزبور عبور کند به ھر يک از زنان ساکن آن شھر يک 

 سکه طلا بدھند.
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ٔ                اندکی پيش از حمله  اعراب به ايران ، دو تن از بانوان ايرانی مدت کوتاھی                 

به تخت سلطنت نشستند و پس از استيلای اعراب و رواج دين مبين اسلام 
وجه از ميان نرفت و درجه نفوذ آنان  نيز نفوذ زنان در جامعه ايرانی بھيچ
ھا بود. در کشور باستانی ما از قرون منوط و متناسب با شخصيت خود زن

شاھد     در خانواده تسلط بسيار داشته و من خودپيشين تا عصر امروز زن  
تر از پدر من نديده بود ام زيرا کسی مردی قوی ارادهاين سلطه و نفوذ بوده

  و با وجود آن در زندگانی خانوادگی ما نفوذ مادرم بر ھمه تفوق داشت.
  

نوع حکومت زن برقرار است. مادران  ھای ايرانی يکدر اکثر خانواده
                                      ً             ان خود نفوذ فراوان دارند و پسران غالبا  در کارھا با       ً       مخصوصا  به پسر
کنند. يکی از بانوان نويسنده انگليسی در يکی از آثار خود  آنان مشورت می

  نويسد:انتشار داده می  ١٩٣٠که در سال 
  

«در تمام کشور ايران پسران بالغ ايرانی مودب و فروتن ھستند و نسبت 
ويت دارند»  و اين گفته حقيقتی است ای شبيه به فدبه مادران خود علاقه

  رود.که در آن شائبه ھيچگونه مبالغه نمی
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حاجت به ذکر نيست که من به مادرم دينی بيش از حساب دارم. در بيماری 
                        ً                                         سخت دوران کودکی که سابقا  ذکر آن رفت او ھمواره کنار بستر من بيدار 

بينم که قرآن مینشست و اينک در برابر ديدگان باطن خود وی را مجسم  می
بر سر گرفته و برای عافيت من دست توسل به دامان پروردگار دراز کرده  
است. در طول مدت حيات مادرم مرا در انتخاب طريق صواب ياوری کرده 
و به ثبات عقيده و عدم تزلزل و کوشش و مجاھده و پايداری تشويق نموده 

  است.
  

اند ای قدرت و نفوذ بودهزنان ايرانی به تناسب شخصيت خود ھمواره دار
و گاھی اين قدرت ھم به ضرر خود و خانواده آنھا تمام شده است. به نظر 
من ذکر اينکه زنان ايرانی دارای حقوقی نيستند کاملا سخيف است و در 
حقيقت بانوان ما دارای مزايا و حقوقی ھستند که خواھران اروپائی آنھا 

ق دارد که به نام خود ثروت و اغلب از آن محرومند. مثلا زن ايرانی ح
                      ً                                      زمين داشته باشد و شخصا  بدون مداخله ديگری ھرگونه تصرفی در آن 

شود بلکه فرزندان بنمايد. ھمچنين واحد خانواده که نه تنھا شامل شوھر می
و منسوبان نزديک ھم جزو آن است نسبت به مادر و نگاھداری او يک 

که گفته  ن صيغه نيز که چناننحو تعھد و فريضه اخلاقی دارد و حتی زنا
شوند در قباله خود از خواھد شده بتدريج از ميان رفته و بندرت يافت می

مندند و شود بھرهحقوق مالی که نظير آن کمتر در مغرب زمين ديده می
فرزندان آنھا نيز بر خلاف کودکان غيرقانونی ديار مغرب از تمام حقوق و 

  اند برخوردارند.دائم درآمده مزايای فرزندان زنانی که به عقد 
  

با وصف اين مراتب بايد گفت که در ازمنه گذشته افق زندگی زنان ايران 
بسيار محدود و يک نحو تناقض عجيبی ھم در زندگانی آنان موجود بوده 

تر بوده از آزادی آنھا است. بدين معنی که ھرقدر مقام اجتماعی آنان رفيع
زنان وم و آداب کھن ساخته است. مثلا را بيشتر مطيع رسکاسته و آنان 

اند و ھمچنين عده زيادی از زنان  عشاير و ايلات ما ھرگز حجاب نداشته
ھای شمالی و غربی ايران) از                      ً         روستائی کشور (مخصوصا  در استان

ولی زنان طبقه اول و شھرنشين ايرانی   پوشيدند،ھای گذشته روی نمیزمان
آمدند و حتی در قسمت بيرونی يرون نمیھرگز بدون چادر و حجاب از خانه ب

داشتند. منزل ھم حجاب داشتند و تنھا در قسمت اندرونی پرده از رخ برمی
ھای محقر خود با ساير مردان و زنان خانواده خود زنان روستائی در خانه 

ھای متمولين شھری عبارت از حياط محصوری کردند. اما خانهزندگی می
 ونی نام داشت و در آن خانه محصور ديگری کهبود که قسمت مقدم آن بير

زيستند و ھيج مردی جز شد قرار داشت و زنان در آن میاندرون ناميده می
صاحب و رئيس خانواده و محارم نزديک حق ورود به آن را نداشت. زنان 
             ً                                                        روستائی غالبا  در خارج از خانه با آزادی گرد آمده و در ضمن انجام دادن  
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ا يکديگر معاشرت داشتند. ولی زنان عقدی و يا صيغه کارھای روزانه ب
بردند غير مردان متمکن شھری با آنکه در تجمل و ناز و نعمت به سر می

از کارھای زنانه خود کار ديگری نداشتند و اوقات فراغت را به غيبت و 
کردند و از ھمه بدتر آنکه فرزندان آنھا از دختر و چينی صرف میسخن

گذراندند. مسافران  ھا میی خود را در محيط اين اندرونپسر دوران کودک
اند از رفتار مؤدب اين کودکان مطالبی اروپائی که در آن ايام به ايران آمده 

اند، ولی تربيت اين کودکان طوری بود که مجال رشد نيروی نقل کرده
 داد.ابتکاری و آمادگی برای زندگانی اجتماعی را به آنھا نمی

  
آداب و رسوم زناشوئی نيز در طبقات مختلف متفاوت بود ولی با وصف 

گرفت اينکه انتخاب ھمسر بوسيله والدين و به دستور آنھا صورت می
ھا پيش از ازدواج آشنا                        ً                        دوشيزگان روستائی غالبا  با شوھران آينده خود سال 

ای  ادهای روستائی را بياد دارم که درقريه دورافتکه دوشيزهچنانشدند. می
مدت پنج سال قبل از ازدواج با شوھر آينده خويش محشور بود و در 

  کارھای معمولی روستائی با يکديگر معاضدت داشتند.
  

در طبقات عاليه معمول اين بود که چشم عروس پيش از انجام يافتن 
گونه حشر و تشريفات نامزدی به صورت داماد نيفتد و پس از آن نيز ھيچ

که يکی از يان مراسم عقد با داماد نداشته باشد. چنانآميزشی پيش از پا
کرد که ھمسر وی بر سبيل شوخی به وی اعتراض دوستان من حکايت می

اند. وی پاسخ داده بود که کرده بود که پيش از ازدواج يکديگر را نديده
  ديدار پس از عروسی بيشتر ميسر است!

  
زنان را از  ھنگاميکه پدرم به تخت سلطنت نشست مصمم گشت که

بارسنگين آداب و رسومی که آنان را مقيد ساخته و اثر آن دامنگير ملت 
ايران نيز گشته است آزاد سازد. منظور وی آن بود که فکر زنان را ترقی 
دھد و مادرانی دانشمند و افرادی شايسته به اجتماع ايران بيافزايد تا در  

  ماعی برای کشور بارآورند.نوبه خود فرزندان با فضائل اخلاقی و تربيت اجت
  

در آن زمان عده  قليلی ازدوشيزگان و يا بانوان ايرانی سواد مختصری 
داشتند و از دانش و معلومات با معنی امروز آن اثری نبود، برخی از آنان 
مقدماتی را نزد آخوندھای محله و يا در مدارس مبلغين خارجی و يا از  

          ٔ                          دند ولی عده  اين دسته زنان خوشبخت به ھای خود فراگرفته بوهھا و للدايه
رسيد. پدرم با صدم جمعيت بانوان ايران نمیای قليل بود که به يکاندازه 

جديت بسيار چندين مدرسه دولتی دخترانه تأسيس نمود و چون عده 
دوشيزگان تحصيل کرده و باسواد بسيار کم بود و پيدا کردن آموزگار  
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رفت به تأسيس دانشسرا  به شمار می  دشواری بزرگی در انجام آن منظور
  نيز اقدام کرد تا کمبود آموزگار و دبير نيز از ھر جھت مرتفع گردد.

  
         ً آورد طبعا  اقداماتی که پدرم برای ترقی و پيشرفت معنوی بانوان به عمل می

گرديد ولی با آن شھامت و دورانديشی فطری که ھائی مواجه میبا مخالفت
که مثلا ساخت. چنانرداشته و راه را ھموار میداشت موانع را از پيش ب 

که مادرم به زيارت عتبه منوره حضرت )  ١٩٢٨= ٢۴۶٧(  ١٣٠٧در سال  
معصومه عليھاالسلام به قم مشرف شده بود با وجود آنکه خود و 
ھمراھانش در نقاب بودند ولی باز چون چادرشان کمی کوتاه بوده از طرف  

که اين توھين قرار گرفتند. بمجردی  بعضی از متعصبين جاھل مورد طعن و
خبر به تھران رسيد پدرم با چند کاميون سرباز به آن شھر رفت و عامل 

                 ً             آن اھانت را شخصا  تنبيه فرمود.
  

         ً                                                         پدرم بدوا  به رفع حجاب زنان اقدام کرد و در اثر تشويق و تحريض وی در 
ھای نخستين بار بعضی از بانوان طبقه اول در خانه )٢۴۶٩( ١٣٠٩سال 

                                                    ٔ              خود و مجالس مھمانی به لباس زنان اروپائی درآمدند و عده  کمی ھم جرئت 
  )٢۴٧٣( ١٣١٣شدند. در سال ھا ظاھر میکرده بدون حجاب در خيابان

آموزگاران و دختران دانش آموز از داشتن حجاب ممنوع شدند و افسران  
 ١٣١۴  دی  ١٧رفتند. بالاخره روز  ارتش با زنانی که حجاب داشتند راه نمی

پدرم با اعلام کشف حجاب قدم نھائی را در اين راه برداشت و از   )٢۴٧۴(
ھای مادر و خواھرانم خواست که بدون حجاب ھمراه وی در يکی از جشن

مھم رسمی کشور حاضر شوند. جشن مزبور به مناسبت اعطای دانشنامه  
موقع  شد والتحصيل شده بودند برگزار می به بانوانی که از دانشسرا فارغ

بسيار مناسبی برای اعلام اين تصميم عمومی بود. پدرم که ھيچگاه به ايراد  
ھای مفصل و طويل عادت نداشت در آن روز نطق مختصری به شرح نطق

  :زير ايراد فرمود
  

ھا در نتيجه دانائی و معرفت، به بينم خانمنھايت مسرورم که می«بی
اند. ما نبايد از خود برده وضعيت خود آشنا شده و پی به حقوق و مزايای

آمد و نظر دور بداريم که در سابق نصف جمعيت کشور ما به حساب نمی
ھا برداشته وقت احصائيه از زننصف قوای عامله کشور عاطل بود. ھيچ

ھا افراد ديگری بودند و جزو جمعيت ايران به شمار شد مثل اينکه زننمی
شد و آن موقعی  صائيه برداشته میھا احآمدند. فقط در يک مورد از زننمی

شد و برای تأمين آذوقه سرشماری بود که وضعيت ارزاق مشکل می
ھائی ھا اين روز را يک روز بزرگ بدانيد و از فرصتکردند. شما خانم می

که داريد برای ترقی کشور استفاده نمائيد. شما خواھران و دختران من 
توانيد آموزگاران  ما ھستيد که می           ٔ                          تربيت کننده  نسل آينده خواھيد بود و ش
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خوبی باشيد و افراد خوبی از زير دست شما بيرون بيايند. از تجمل و 
اسراف بپرھيزيد، سادگی را پيشه خود سازيد، کمک و يار مردھا باشيد، 
به اقتصاد و صرفه جوئی در زندگی عادت نمائيد و بتمام معنی مفيد به حال 

  مملکت باشيد.»
  

طلاع دارم اين اولين باری بود که در تاريخ جديد ايران بانوان که ا تا آنجائی
جستند. و پر واضح است بدون حجاب در مراسم رسمی عمومی شرکت می

ای که موفقيت در اين آزمايش بزرگ مرھون نيروی ابتکار پدرم و تا درجه 
مديون شجاعت مادر و خواھرانم بود که در برابر رسوم کھنه که مورد 

يت مردم از جمله بسياری از روحانيون بزرگ ورجال کشور  حمايت اکثر
  بود قيام کنند.

  
خواه کشور و روحانيون دانست که بسياری از مردم ترقیاما رضاشاه می
که در خارجه يا در تھران در مدارس خارجی تحصيل  دانشمند و کسانی

  کرده بودند طرفدار تصميم عاقلانه وی ھستند.
  

کامل يافت و متعاقب آن پدرم دستور منع حجاب را  اقدام رضاشاه موفقيت 
ای حق پوشيدن چادر صادر کرد. بموجب اين دستور ھيچ زن و يا دوشيزه

شد پاسبان از  و نقاب نداشت و اگر زنی با روبنده و چادر در کوچه پيدا می 
        ً       کرد جبرا  چادر  کرد که روبند خود را بردارد و اگر امتناع میوی تقاضا می

کرد در سراسر کشور اين داشتند و تا زمانی که پدرم سلطنت مییاو را برم
  منع برقرار بود.

  
                                                           ً      بدين ترتيب ايران پس از ترکيه دومين کشور مسلمانی بود که رسما  حجاب 
را ممنوع ساخت. روز ھفدھم دی ماه ھر سال از طرف جامعه بانوان ايران  

م برای قاطبه زنان روز و برای قدرشناسی از کار بزرگی که پدربه ياد آن
ھای بانوان ايران به  گردد و يکی از انجمنکشور کرده بود، جشنی برپا می

ھای ياد آن اقدام انجمن ھفده دی ناميده شده است و مرامنامه آن مانند انجمن
مشابه آن در آمريکا و انگلستان و ساير کشورھا ترقی سطح فکر بانوان 

که پدرم دانشگاه   )٢۴٧٣( ١٣١٣و دفاع از حقوق آنان است. در سال 
تھران را تأسيس نمود مقرر داشت که دوشيزگان نيز حق ورود داشته باشند 
و ھمچنين بسياری از دوشيزگان ايرانی به تشويق پدرم برای کسب علم و 
                                    ٔ                         ھنر به خارج از کشور عزيمت کردند و عده  کثيری به تشويق پدرم در 

گری و ساير مشاغل ای منشیھا و ادارات دولتی و خصوصی بروزارتخانه
مشغول کار شدند و در امور اجتماعی و خدمات عمومی نيز علاقه 

 روزافزون به منصه ظھور رساندند.
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رضاشاه ھرگز به فکر آن نبود که ايرانيان با گذشته کشور قطع ارتباط کنند 
و از ھمين جھت ميل داشت که دوشيزگان ايرانی پس از کسب علم و ھنر 

ب کافی وارد مرحله زناشوئی بشوند و فرزندان خود را در و تحصيل تجار
اند بھتر تربيت نمايند. اما به اين عقيده نيز ايمان پرتو تحصيلاتی که کرده

تر و قطعی داشت که دختران تحصيل کرده و دانشمند ھمسرانی خوب
  تر خواھند بود.تر و در اجتماع ايران افرادی وظيفه شناسمادرانی فھميده

  
                                                      ً        ل نظامی ايران در دوره جنگ دوم جھانی و مھاجرت پدرم طبعا  اجرای  اشغا

ھای وسيعی را که او برای ترقی و تعالی زنان ايران طرح کرده بود  برنامه
خواھان نيز تحولاتی متوقف ساخت و بعلاوه کم کم در افکار و عقايد ترقی

ه وجود پديد آمد. رضاشاه اصلاحاتی را که در وضع اجتماعی زنان ايران ب
کرد و عاقلانه آن بود که از آن پس آورده بود با اعمال قدرت دنبال می

تری عايد اقدامات اصلاحی با رويه دموکراسی تعقيب شود تا نتايج عالی
  کشور گردد.

  
که پدرم ای از ھمان اقدامات اصلاحی بود و ھمينمسئله کشف حجاب نمونه

دوران جنگ بعضی از زنان   از ايران خارج شد در اثر پاشيدگی اوضاع در
    ً                                                       مجددا  به وضع اول خود برگشتند و از مقررات مربوط به کشف حجاب 

پوشی کرديم و ترجيح عدول کردند. ولی من و دولت من از اين تخطی چشم
داديم که اين مسئله را به سير طبيعی خويش واگذاريم و برای اجرای آن به 

قصبات ايران زنان با حجاب اعمال زور متوسل نشويم. امروز در شھرھا و  
کاھد و بتدريج از شوند ولی روز به روز أزعده اينگونه زنان میديده می
         ً                                             رود. ضمنا  ناگفته نماند که بر خلاف تصور بعضی از خارجيان ميان می

پوشند، چندان به علت حفظ سنن و رسوم  زنانی که ھم اکنون چادر می
به تسھيلی که در کارھای عادی قديمی نيست بلکه به اين لباس بيشتر از جن

ھا و کند علاقه دارند زيرا در بعضی از خانوادهبرای آنھا فراھم می
ھای متعدد بضاعت ممکن است زنان لباس       ً                 مخصوصا  در ميان طبقات بی
ھای خوب خود را برای روزھای مھم نگاه نداشته باشند و بخواھند پيرايه

بينند روند میه به بازار میدارنده و وقتی برای خريد احتياجات روزان
  تر و بيشتر مقرون به صرفه است.پوشيدن چادر عملی

  
       ً                                                            من شخصا  با چادر از جھات بسيار موافق نيستم ولی بايد اذعان کنم که در 

ام که                        ً                                  شھرھای آمريکا و مخصوصا  در محلات خارج از شھر زنانی را ديده 
  تر است.ايران زشتوضع لباس آنھا به مراتب از وضع معمولی زنان 
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در طول تاريخ گيتی زنان در پوشيدن لباس ھنرمندی و مھارت مخصوصی 
ھای توان انتظار داشت که چادر و لباساند و از ھمين جھت میداشته
ای که در کشورھای متمدن و تربيت يافته مورد استعمال دارد و  بدقواره

برود و چشم بينندگان را شخصيت پوشنده را آشکار نميکند بتدريج ازميان  
آزار ندھد و شايد مردان بتوانند با اظھار سليقه خود به آن زودتر پايان 

  بخشند.
  

                                        ً                        تعدد زوجات نيز در ايران روز به روز مرتبا  کمتر شده و اين رويه در 
شرف آن است که بطور کلی متروک گردد. ذکر اين موضوع واقعه ای را  

که در زمان بحران مربوط به نفت ھيئتی آورد و شرح آن اينبه خاطر من می
نويس انگليسی      ٔ                ً                              که عده  اعضاء آن نسبتا  زياد بود و چندين دوشيزه ماشين

نيز ھمراه داشتند برای مذاکره از انگلستان به ايران آمدند. محل استراحت 
ھای سلاطين سابق در قسمتی معين شده بود  اين دوشيزگان در يکی از کاخ 

راد حرمسرای سلطنتی در آن اقامت داشتند. صبح شب که در زمان گذشته اف
اول اقامت دوشيزگان، يکی از ميھمانداران ايرانی از آنھا پرسيده بود که 

گفته بودند: «بسيار شب بدی گذرانديم و حتی    اند؟شب را چگونه گذرانيده
داديم که روح سلطان سابق  مژه برھم نگذاشتيم زيرا ھر لحظه احتمال می 

نزديک کاخ تابستانی من و بانوان حرم خود را احضار نمايد.» ظاھر شود 
                                                        ً يکی از مأمورين کشوری ايران زندگی ميکند که دو ھمسر تقريبا  

بينند که بازو به بازوی ھر دو زن خود                  ً         وسال دارد و غالبا  او را می سنھم
اند دو زن در کمال سازگاری  که گفتهرود و از قراری داده و به گردش می

برند. ھردو زن از آن مرد دارای فرزندانی ھستند و ديگر به سر می با يک
شود فرزندان خود را به ھرگاه يکی از آنھا برای خريد از خانه خارج می

ای است که به خدمات کردهسپارد. شوھرشان مرد تحصيلدست ديگری می
مند است و ھمسران وی نيز در اين خدمات با رغبت اجتماعی نيز علاقه

 کنند.ان با او دستياری میفراو
  

خواست به شنيدم وقتی ھمسر يکی از اعضاء آمريکائی اصل چھار می
ملاقات اين خانواده خوشبخت برود به او گوشزد کردند که آن مرد دارای  

که اھميت ندارد جد  دو ھمسر است وی در پاسخ اظھار داشته بود: «اين
خانواده اين خانم در ايالت من دارای ھفت ھمسر بوده است» از قرار معلوم  

  اند.رمون بودهويوتا آمريکا مسکن داشته و از طايفه م 
  

کنند که وقتی پيغمبر اسلام تعداد بسياری از مردم مغرب زمين فراموش می
خواست دايره تعدد زوجات را  زوجات را حداکثر چھار نفر تعيين فرمود می

گذشته پيغمبر اسلام   که در آن زمان بسيار وسيع بود محدود کند. از آن
توانند بيش از يک زن       ً                                 مخصوصا  مقرر فرمود که مردان با آن شرط می
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اختيار کنند که بتوانند اصل تساوی و عدالت را به معنای واقعی کلمه بين 
آنان معمول دارند و چون اجرای چنين اصلی برای تواناترين مردان دشوار 

  ليق به محال فرموده است.است در حقيقت پيغمبر اکرم تعدد زوجات را تع
  

شايد ھنوز افراد معدودی باشند که دارای چندين ھمسر و چندين فرزندند 
ھای تھران سی و چھار فرزند پيدا کرد که  که يکی از افراد خانوادهچنان

تمام آنھا از دختر و پسر دارای تحصيلات عاليه ھستند. ولی امروز به علل 
ايران کسی که بيش از يک ھمسر  اقتصادی و جھات ديگر درميان مردم

ٔ                                                    داشته باشد، جنبه  استثنائی دارد و مثلا در تھران که در حدود يک ميليون                 
ماه ھفتاد و شش نفر مرد متأھل ھمسر و نيم جمعيت دارد در عرض يک

اند و زن سوم گرفته  اند و شش نفر قبلا دو ھمسر داشتهديگری اختيار کرده
تيار ھمسر چھارمی را داشته باشد نبوده و کسی که توانائی و جسارت اخ

ھا ممکن است تعدد زوجات از تھران بيشتر متداول است. در شھرستان
رود. ھمچنين                                      ً               باشد ولی در سراسر ايران اين عمل اتصالا  رو به نقصان می

شود. چون فحشاء کم موضوع ازدواج موقت يا منقطع نيز منسوخ می ،کم
زمان پيغمبر اسلام وجود داشت و آن  ترين حرفه بشر است درکه قديمی

ساخت شايد علت عمده نکاح موقت و تعدد حضرت را آزرده خاطرمی
ھای زوجات بر انداختن فحشاء در اسلام بود که چون به مردان در جنگ

گرفت به نظر شد وعده زنان افزونی میبدوی اسلام تلفات بسيار وارد می
د که زنان به نکاح موقت مردان آن پيغمبر آسمانی صلاح مسلمانان آن بو

  ٦٠و تحت حمايت آنان درآيند و از روی ناچاری گرد فحشاء نگردند.
  

چندين قرن پيش مسئله نکاح موقت طبق قانون شرع تحت اداره و اختيار 
که ھر گاه مردی به روحانی درآمد و برای آن قوانينی مقرر گشت. چنان

ست موافقت مجتھد، محل را برای  باي         ً    افتاد بدوا  میفکر متعه کردن زنی می
اين کار جلب کند. ديری نگذشت که مقامات روحانی امضای قباله را بوسيله  

خواست به نکاح طرفين لازم تشخيص دادند و اگر مردی دختری را می
ای مدت نکاح و موقت خود درآورد با شرط رضايت دختر، مجتھد در قباله

توان کرد. امروز نيز مید معلوم میمبلغ مھريه را که اغلب بسيار ناچيز بو
ھای دائم قباله نکاح موقت وقتی اين عمل را انجام داد ولی مانند ازدواج 

کند که در دفاتر رسمی به ثبت برسد، و در آن صورت صورت قانونی پيدا می
فرزندانی که از چنين زنی به وجود آيند طبق قانون از ھمه حقوقی که 

                          ً                  برخوردار خواھند بود. غالبا  اتفاق افتاده است فرزندان زنان عقدی دارند 
اند، بقدری رضايت خاطر شوھر را جلب که زنانی که نکاح موقت داشته

 
موضوع تعدد زن در اسلام اينگونه نيست، امروز معلوم شده است که پيامبر به دليل اينکه   -  ٦٠

دار نميشد (به دليل سوره ابتر)، شھوت فراوان به داشتن ھمسر داشته مقطوع النسل بوده و بچه 
  است. اما شاھنشاه به دليل ھای زيادی ناچار بوده اند به ترتيب ديگری نگارش بکنند.
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اند. ھرچند عقد منقطع به جھاتی اند که به عقد لازم و دائم شوی درآمدهکرده
کند، ولی بر آن مفاسدی مترتب است و برای من موجب جالب جلوه می

ھا بقدری کاھش يافته است که بينم عده اينگونه نکاح خشنودی است که می
طبق آمار ماھيانه که از شھر تھران گرفته شده است بيش از چھارده فقره  

موقت در ظرف ماه صورت نگرفته و در ھر مورد ھم مدت نکاح  نکاح 
ھا مدت ھيجده گونه نکاح کرده و بسياری از اينسال تجاوز میموقت از يک

ه و ھر نوبت پس از انقضاء مدت مقرر تجديد شده است. سال ادامه داشت
شتر بيھا  رسم نکاح موقت نيز مانند تعدد زوجات ممکن است در شھرستان

ھای عرفی» از تھران معمول باشد و رسومی ھم که در مغرب بنام «ازدواج 
 معمول است گاھی در ايران نظير پيدا کرده است.

  
تر از حولات دموکراسی بسيار وسيعامروز افق فکر زنان ايران در اثر ت

ھا به تحصيل ھا و دبيرستانکه در دبستانگذشته است و عده دخترانی
نفر  ٢٠٠٠مشغولند روز به روز در افزايش است. امروز متجاوز از 

ھای دوشيزه در دانشگاه تھران و صدھا دانشجوی دختر در دانشگاه
ھای ايران مختلط گاهھا مشغول کسب علم و ھنرند. تمام دانش شھرستان

ديگر به تحصيل و مطالعه است و پسران و دختران دوش به دوش يک
)  دانشگاه تھران نخستين بار يک ٢۴٩٧( ١٣٣٧پردازند. در سال می

مرد در    استاد زن برای راھنمائی دختران استخدام نمود تا با استاد راھنمای
  خدمتی که به ھر دو محول است تشريک مساعی کند.

  
ھا است در ايران فعاليت دارند و ھر سال برای ران پيش آھنگ سالدخت

شود که ھا اردوھای تابستانی تشکيل میھا و دانشکدهدختران دبيرستان
جمعی و تعاون اجتماعی را عملا در آن اردوھا به مقام اصول زندگی دسته

ل آورند. ھر روز عده زيادتری از زنان ايران به مشاغعمل و آزمايش درمی
ای شوند و عدهگری و پرستاری وارد میمانند مانند آموزگاری، منشی

دان زن در کشور ما پزشک و وکيل دعاوی و نويسنده و شاعر و موسيقی
  وجود دارد.

  
طور که در فصل ھشتم ذکر شده بانوان ايران روز به روز بر ھمان
افزايند و در تھران و ساير شھرھای بزرگ و ھای اجتماعی خود میفعاليت

ھای بانوان که در نقاط متعدد ايجاد گرديده است شرکت کوچک در باشگاه
خواھرم شاھدخت اشرف پھلوی شورای   )٢۴٩٨(  ١٣٣٨کنند. در سال  می

ھای مختلفه زنان را در  ھای سازمانان را تشکيل داد تا فعاليتعالی زن
  ايران با يکديگر ھمآھنگ سازند.
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علاقه شخص من بر آن است که برای بانوان فرصت بيشتر و مجال 
تری برای خدمات اجتماعی فراھم گردد و ھدف من اين است که زنان وسيع

ر مسئله حق رأی نيز از ھمان حقوق اساسی مردان برخوردار باشند. د
زنان از    ١٩۴۴برای زنان بايد به خاطر داشت که در کشور فرانسه تا سال  

شرکت در انتخابات محروم بودند ولی کسانی که زنان فرانسوی را 
شناسند ھرگز نخواھند گفت که نفوذ سياسی و اجتماعی زنان فرانسوی می

انتخابات از ھمان سال آغاز گرديده است. زنان کشور سوئيس ھنوز در 
کنند ولی اين امر ھرگز نشانه آن نيست که بانوان سوئيس از شرکت نمی

  حقوق اجتماعی محرومند.
  

اکنون بايد اساس مسئله وضع اجتماعی زنان ايران و خاورميانه را مورد  
دقت قرارداد. بايد ناگفته نگذاشت که در اين کشورھا اصطلاحات «آزادی»  

فھوم واقعی و حقيقی آنھا مورد استعمال و «تساوی زن و مرد» چندان با م 
نيافته و ھمين استنباطات نادرست، خود به حقوق و آمال زنان لطمه وارد  
ساخته است. بايد ديد منظور از آزادی زن چيست؟ وقتی به سخنان بعضی 

شود به ذھن کنند گوش فرا داده می از آنھا که خود را طرفدار زن معرفی می
ه غرض از آزادی زن اختيار نکردن شوھر و رسد ک طور میآدمی اين 

نداشتن فرزند و در صورت داشتن کودک عدم توجه به تربيت او و نرفتن 
ھا برای ھرزن زير بار ھرگونه مسئوليتی است. اگر چنين باشد اين آزادی

ايرانی که بخواھد فراھم است و ھيچ قانون يا رسمی جلوگير آنان برای 
. ولی سخن اين است که زنان ھوشمند و صاحب ھا نيستتمتع از اين آزادی

شناسند. وميدانند که درخلقت ھا را مردود میفکر ايرانی اين نحو آزادی
ھای آنھا امتيازات خاصی است و ھمان امتيازات برای آنھا مسئوليت

 مخصوصی به وجود آورده است.
  

ان مواھبی که به جنس زن و مرد عطا شده تساوی بين آنھا را برای صاحب
ذوق سليم بدون مفھوم ساخته و اگر زنان مفھوم «تساوی» و مفھوم 
«تساوی فرصت» را با ھم مخلوط کنند به جنس زن صدمه جبران ناپذير 

  اند.وارد ساخته
  

دين مبين اسلام و ساير اديان آسمانی نيز مردان و زنان را مکمل يکديگر 
و مسئله مساوات را با مفھوم اينکه زن و مرد از ھر  ٦١قرار داده است

جھت يکسان ھستند رد کرده و عقل سليم نيز اين حقيقت بارز را پذيرفته 
الاجتماع را عقيده بر دانم بعضی از روانشناسان و دانشمندان علم است. می 

 
اينگونه نيست، اسلام زن را در سوره نساء و سوره ھای ديگر که به مسئله تقسيم ارث  -  ٦١

  حساب می آورد.مربوط ميشود کمتر از مردان به 
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آن است که اکثر اختلافات ميان زن و مرد از آنجا بروز کرده است که  
برای ھر جنس وظايف متفاوتی مقرر داشته است. اما اين نظر    اجتماع بشر

کلی نيست و تنھا به قسمتی از اختلافات متوجه است. زيرا اگر در رفتار 
دختران و پسران خردسال که ھنوز شرايط اجتماعی در آنھا اثر نکرده است 

که يک دقيق شويم شواھد روشنی در عدم کليت اين نظر خواھيم يافت. چنان
که از خانواده ثروتمند يا فقير يا متشخص يا گمنام يزه جوان اعم از ايندوش

رسد برحسب خلقت آثار دلربائی در او پديدار باشد چون به دوران بلوغ می
           ً                                                      شود که ابدا  باوضاع اجتماعی ارتباطی ندارد و نتيجه تفاوت طبيعی جنس می

از پديدار گشته اوست و در حقيقت زيبائی حيات در اثر ھمين تفاوت و امتي
که طرفدار تساوی مطلق بين زن و مرد ھستند مفاھيم  است. پس آنھائی

کنند و موانعی بزرگ در برابر پيشرفت زنان کلمات را با يکديگر مخلوط می
  آورند.به وجود می

  
البته مسئله تساوی فرصت و مجال برای مردان و زنان سخن ديگری است 

که رشته فيزيک تحصيل کند بايد بدون اين  ای بخواھد درو مثلا اگر دوشيزه
جنس وی در نظر گرفته شود فرصت و امکان تحصيل آن رشته را داشته  

شناسم که در کشور آمريکا در که دوشيزه دلربای ايرانی را میباشد. چنان
ھمين رشته مشغول تحصيل بود و با يک جوان ايرانی که در رشته روزنامه  

اند و آن زن ه و چندی است با ھم ازدواج کردهکرد آشنا شدنگاری کار می
کند در صورتيکه داری صرف میاينك تمام اوقات خودرا به امور خانه 

  دان قابلی ھم ھست.فيزيک
  

تساوی کار   )٢۴٩٨(  ١٣٣٨بموجب مقررات قانون جديد کار مصوب سال  
و تساوی حقوق زن و مرد اصل مسلم گشته و از اين حيث تفاوتی بين زن 

د منظور نگرديده است. تساوی بين زن و مرد برای اشتغال به خدمات و مر
که مثلا در وزارت پست و دولتی نيز روز به روز بيشتر فراھم است چنان

گويند عده تلگراف شغل فروش تمبر پست به عھده بانوان واگذار شده و می
ز  نويسی مشغولند اگری و ماشينزنانی که در آن وزارتخانه به کار منشی

  عده مستخدمين زن در ادارات پست کشور آمريکا زيادتر است.
  

نويسی و دفترداری  ھای خصوصی نيز برای امور ماشينمؤسسات و شرکت
  کنند.خود بيش از پيش از وجود بانوان استفاده می

  
بديھی است از نظر فرصت و مجال و توانائی بدنی زن و مرد در اصل  

که مثلا در ميان ملل متمدن زنان را به  تساوی نميتوان مبالغه کرد. چنان
ھا اين ممنوعيت گمارند. ممکن است بعضیکارھای سنگين ساختمانی نمی
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را به عدم تساوی تعبير کنند، ولی مردم فکور آن را يک نوع اصلاح و 
بينند که تمدن و دانش جديد در اصل تساوی لازم شناخته است. تعديلی می

ھائی مخصوص ز ھمين نظر اعمال و محدوديتدر قانون کار کشور ايران ني
 در شرائط کار زنان و کودکان مقرر داشته است.

  
مسائل يا اصطلاحاتی مانند «آزادی زنان» و «تساوی زن و مرد» بايد در  
محيط خانواده نيز با دقت مورد تفسير واقع شود. برخی از مردم مدعی 

ت بين زن و شوی از ھستند که بانوان آمريکائی از نظر شرائط و مناسبا
تمام زنان ديگر جھان آزادترند. ولی من با آنکه برای زنان آمريکائی احترام 
زياد قائلم درچھره آنھا نيز آثار و علائم ناراحتی و تشويش خاطر بسيار 

توان انکار کرد که در ميان ملل بزرگ گيتی در ام و اين حقيقت را نمیديده
گيرد و بطور متوسط از ھر سه رت میجا صوآمريکا طلاق بيشتر از ھمه

شود. از آمريکا اطلاعات و فقره ازدواج يک فقره به طلاق منجر می
توان فراگرفت ولی شک دارم که درباره زناشوئی معلومات بسيار می

موفقيت آميز نيز از آن کشور بتوان درسی آموخت. آنچه از آن به  
زن و شوی اطلاق شود   شود وقتی به دو موجود مانند«تساوی» تعبير می

کند. که از حيث خلقت با يکديگر متفاوتند معنی و مفھوم واقعی پيدا نمی
زيرا زن و مرد مکمل يکديگرند و وقتی دراثر زناشوئی اين کمال پديد آيد 

  بسيار دلپذير و زيبا خواھد بود.
  

در اغلب کشورھا شوھر عھده دار امور خانواده است و آنچه من به تجربه 
که در اثر  ام اين است که در تمام گيتی از باختر و خاور کسانیتهدرياف

درھر  اند در اين نکته با يکديگر اتفاق عقيده دارند. ازدواج خوشبخت شده
حال اميد من اين است که مردم ايران درامر ازدواج و تشکيل خانواده و 

است که وظيفه بانوان کورکورانه از جھان باختر تقليد نکنند. ميل من اين 
ھای خوب زندگانی جھان متمدن را اقتباس کنيم ولی نه آن مسائلی که  جنبه

بنيان مستحکم زندگانی خانوادگی ايرانی را برھم ريزد و نه تا آن حدود که 
برخی از زنان جاھل و گمراه   ھای بھم بافته آن را از ھم بگسلاند.رشته

کنند که منظور از آزادی، توانائی آنھا در اقناع ايرانی و خارجی تصور می
ھوا و ھوس و تمنيات نفس خودپسند آنھا است ولی حقيقت مسئله آن است  

ای به دست آورند مسئوليت جديدی برای آنھا بوجود که زنان ھر حق تازه
اند از تعھد آن مسئوليت سر توانستهمیآورد و اگر در ھنگام دوشيزگی نمی

توانند از زير بار وظائفی که باززنند در ھنگام ازدواج بطريق اولی نمی
  آيد شانه خالی کنند.برای آنھا به وجود می
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زيستند بسيار ھا میدر دوران گذشته مسئوليت زنان ايرانی که در اندرون
متعدد وسايل آسايش را  ساده و محدود بود. زيرا شوھران و خدمتگزاران 

  داشتند. ساختند و بار ھر زحمتی را از دوش وی برمیاز ھر جھت فراھم می
  

کند: ولی زن دانشمند امروز وظائف دشواری را در برابر خويش مشاھده می
زيرا نخست بايد برای شوھر خويش ھمسری باشد يعنی نه تنھا وظيفه 

يات معنوی و ذوقی شوھر بستری را انجام دھد بلکه رفيق و شريک حھم
باشد. مسئوليت بزرگ ديگری که به عھده اوست تربيت فرزندان در  

ھائی است که سرشت و طينت و اخلاق طفل بايد بروز و ظھور نمايد سال
و اوست که بايد برای کودکان کانون عشق ومحبت وسرچشمه ذوق و منبع 

نی طفل را به فضيلت باشد و اصول و مبادی اخلاقی را که در دنيای کنو
کند به آنھا بياموزد. از اينھا گذشته زن ايرانی حوزه بزرگ اجتماع وارد می

بايد در تجديد حيات کشور خويش سھمی داشته باشد و در امور خيريه و 
المنفعه خدمتی را تعھد نمايد. و اين خدمت را بدون کبر و نخوت يا عام

ی و طيب خاطر انجام دھد روئتوجه به مقام و منزلت خويش در کمال گشاده
کنند ھا و روستاھا زندگی می                    ً                    و مردم عادی و مخصوصا  آنان را که در دھکده

  مورد شفقت خويش قرار دھد.
  

نظير ايران که بسياری از آنھا به عقيده متخصصين من به آينده زنان بی
، تواندالجمال زيباترين زنان جھانند ايمان دارم. به نظر من زن ايرانی میعلم

ٔ                                                     با نگاھداشتن جنبه  نسوانيت، خويشتن را به آن مقام برساند که در سربلندی                  
ھائی باشد و پيشرفت جامعه مترقی ايران کنونی مصدر خدمات و مسئوليت

  که ھمه جا مايه سرافرازی و افتخار اوست.
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 فصل يازدهم

  فرهنگ و آينده ايران
  

عليه و آله در مکه دعوت که حضرت محمد صلی الله روايت است ھنگامی
اسلام را آشکار فرمود گروھی از مردم مکه به مخالفت و ضديت با آن 
حضرت برخاستند و به قصد جان رسول خدا گرداگرد خانه وی جمع شدند. 
حضرت ختمی مرتبت اراده فرمود که از مکه به مدينه ھجرت کند و از آنجا 

شمنان خانه را محاصره  خلق را به دين مبين اسلام دعوت فرمايد. چون د
کرده بودند و بيرون آمدن از خانه خطر بسيار داشت، شب ھنگام يکی از 

حضرت را بردوش گرفته و عبائی برسر وی کشيد و از خانه  صحابه آن 
گذشتند يکی ازمعاندين پيش آمده از  خارج شد. وقتی از ميان دشمنان می

محابا پاسخ داد  حامل حضرت پرسيد که بردوش او چه کسی است. وی بی 
محمد است. معاندين که اين سخن صدق را شوخی پنداشتند به بازرسی 
شخص روی پوشيده نپرداختند و رسول اکرم بسلامت از ميان آنان گذشته 

  ٦٢و از خطر مرگ نجات يافت.
  

من اين روايت را از نظر حکمت بزرگی که در آن نھفته است در صدر اين 
مقامی که سخن از آموزش و پرورش خواھد رفت ام تا در فصل قرارداده

  بمناسبت موقع، به آن اشاره شود.
  

پيغمبر اسلام فرموده است که کسب علم و معرفت تنھا اندوختن علم و دانش 
شود به کاربرد و علم را با عمل توأم نيست بلکه بايد آنچه فراگرفته می

بين کسی که علم بخشی نمود و اگر چنين نباشد ماساخت و به ديگران فيض
کند تفاوتی اندوخته با چھارپائی که کتب فراوان بر پشت خويش حمل می

     ً                                                      محققا  در جھان امروز احتياجی به اثبات اين نکته نيست که گاھی   ٦٣نيست.
که زيان دانشی که بطور ناقص فراگرفته شود از فوائد آن بيشتر است. چنان

نيان و دھليزھای اعدام برای  ھيتلر علم و دانش را برای تشکيل اردوی زندا
 

البته اين يک داستان است و شاھنشاه در پاراگراف پسين آنرا نمونه برای شرح مقام آموزش مثال   -  ٦٢
  آورده اند، وگرنه تاريخ راستين غير از اين است. 

  اين پند در گلستان سعدی است که برخی آنرا به پيامبر نسبت ميدھند. داستان گلستان اين است: - ٦٣
ده بردند و سعی بی فايده کردند يکی آن که اندوخت و نخورد و ديگر آن که آموخت و دو کس رنج بيھو

 نکرد 

  چون عمل در تو نيست نادانی                 لم چندان که بيشتر خوانیـــــع
  رو کتابی چند َ  ــ  چــــــــارپاپيی ب              قق بود نه دانشمند ــــــه مح ـــــن

  زم است يا دفتر  ــکـــه بر او ھي               خبر  آن تھی مغز را چه علم و



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------†ƒ‚ ---------------------> 
 

ھا نفوس بيگناه از زن و مرد و کودک به کار برد.  از ميان بردن ميليون
امروز اين نکته مسلم است که تربيت و دانشی که اجتماع آن را بپذيرد نه 
تنھا بايد اشخاص را با اطلاعاتی آشنا کند، بلکه بايد اصول حق و حقيقت 

  تلقين نمايد. و رفتار صواب را به جامعه بشری
  

آوری مقدم بود و ھرچند در ايران قديم شغل روحانيت بر سربازی و جنگ
ملت ايران اصولا ملتی سلحشور بود ولی مذھب زرتشت روح باصلابت 

بخشيد. تعليم فنون کرد و به آن صفا و انعطاف میسربازی را تعديل می
تعھد مناسک  آوری ويژه سپاھيان بود و روحانيون زرتشتی گذشته ازرزم

پرداختند. پسران خردسال ايرانی مذھبی به تعليم و تربيت جوانان نيز می
پندار نيک و کردار نيك را فراگرفته سواری و  ، سه اصل مھم گفتار نيک

شد آن بود که  آموختند و مھمترين درسی که به آنھا داده میتيراندازی می
ائی تشخيص ميان خير راستگوئی را اساس زندگی خويش قرار دھند و توان

  و شر پيدا کنند.
  

متاسفأنه زرتشتيان قديم تعليم و تربيت را به طبقات ممتاز منحصر ساخته 
بودند و موبدان تنھا به تربيت فرزندان شاھزادگان و رؤسای قبائل و 

پرداختند و مردم عادى از نعمت علم افسران ارتش و مأمورين کشوری می
ه معلومات بازرگانان محدود و به قدر رفع نصيب بودند و درجو دانش بی

                                                                      ٔ  احتياج بود و علت آن ھم اين بود که ايرانيان قديم به شغل بازرگانی به ديده  
شناختند و سعی حقارت نگريسته و بازار را مرکز فريب و دروغ می

                                                      ً          کردند که در حوالی بازارھا مکتب و مدرسه ای نباشد. ظاھرا  زنان نيز می
  ند از فراگرفتن معلومات نصيبی نداشتند.ای بوداز ھر طبقه 

    
مقام و رؤسای ادارات علوم زمان  در آن زمان مؤبدان بزرگ و افسران عالی

دادند و تحصيلات عاليه از آن فراتر تر ازخود تعليم میرا به نسل جوان
که مثلا رفت ولی در اين موضوع موارد استثناء نيز وجود داشت چناننمی

حی که در محل لبنان امروز دانشگاه و دانشکده پزشکی ھای مسينسطوری
بزرگی تأسيس کرده بودند در اثر مخالفت و تعدی که از امپراطوری روم 

شد، ناگزير نخست به سوريه (شامات) مھاجرت کردند و شرقی به آنھا می
  ميلادی به کشور ايران پناھنده شدند. ۴٨٩سپس در سال 

  
مقدم دانشمندان آن قوم و کتب آنھا را  خسرو انوشيروان شاھنشاه ايران

شاپور (در خوزستان) گرامی داشت و آن دانشمندان ھم در شھر گندی
 دانشکده پزشکی تأسيس کردند که تا چندين قرن مشغول افاضه بود.
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استقبالی که از اين دانشگاه و استادان مسيحی آن در ايران به عمل آمد  
ا نسبت به فرق مذھبی گوناگون و دليل بارز خصيصه مماشات و مدارای م

بزرگداشت علم و ھنر است. اين خصال و خصائص در دوره شاھنشاھی 
 ۵۴١که در سال داشت چنان  خسرو انوشيروان به طريق ديگر نيز تجلی

ميلادی آن شاھنشاه شورائی تشکيل داد تا برای بسط و اشاعه علم پزشکی 
ند و رياست اين شورا را  در سراسر کشور پھناور شاھنشاھی تبادل نظر ک

نيز به يکی از پزشکان مشھور مسيحی بنام جبرائيل دستويه واگذار نمود 
شاپور و ھمچنين تأليف و نشر کتب پزشکی را تشويق کرده و دانشکده گندی

را وسعت داد و مترجمين را به برگرداندن رسالات و کتب افلاطون و ارسطو 
ی به زبان پھلوی تحريض کرد. و ساير دانشمندان مشھور يونانی و ھند

ميلادی آغاز گرديد روحانيون   ۶٣٣پس از حمله اعراب به ايران که به سال  
مسلمان امر تعليم و فرھنگ و قضاوت و امور خاص روحانيت را به عھده 

ھای ابتدائی پسرانه تأسيس ھا يا دبستانگرفتند و در سراسر کشور مکتب
ن ھمچنان از فراگرفتن علم و دانش کردند (دوشيزگان طبق رسم معمول زما

بی نصيب بودند). پسران در سن ھشت سالگی معمولا از مادر و خواھران 
آمدند و يا در  شدند و تحت تربيت مردان خانواده درمیخود جدا می

  شدند.ه ھا ومربيان موظف سپرده میھای ثروتمند بدست لل خانواده
  

مزد معلم که بسيار ناچيز ستھر پسری که خانواده اش از عھده پرداخت د
شد و قرائت قرآن را فراگرفته و متن آن آمد به مکتب سپرده میبود برمی

سپرد و نوشتن و خواندن زبان فارسی و مقداری حساب را به حافظه می
گرفت. چون قرآن مجيد به زبان عربی است اطفال از فھم و معانی ياد می

 ً                                ا  بعلت فقر علمی از توضيح و ترجمه داران نيز غالبآن عاجز بودند و مکتب
  کردند.و تفسير مفاد آيات صرفنظر می

  
نشستند و  کودکان دبستانی چھار زانو روی زمين به دور معلم خود می 

آوردند و گاھی خود معلم نيز آيات قرآن کريم را که از معانی آن سر در نمی
صدای بلند قرائت از فھم معنی آن عاجز بود با يکديگر با تکان دادن سر با  

کردند. معلم مکتب برای حفظ انضباط ظاھری شاگردان تنبل را با چوب  می
  کرد.           ً         و فلک شديدا  تنبيه می

  
رفت کرد به مدرسه يا دبيرستان میپس از اينکه کودک مکتب را تمام می

پرداخت و وقتی تحصيلات خود و به تحصيل علوم دينی و حقوق و طب می
  آمد. رساند به اخذ گواھينامه خاصی نائل میتمام میرا در اين مدرسه به ا
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                        ً                              صد و اندی سال پيش متدرجا  اصول و رويه کشورھای متمدن در از يک
ميلادی جمعيت  ١٨٣۶دستگاه تعليماتی ما نفوذ پيدا کرد. در سال 

آمريکا دبيرستانی در شھر اروميه (رضائيه امروز) تأسيس و   ٦٤پرسبيتری
ھائی ايجاد کردند. ھمچنين ايران نيز دبيرستان چندی بعد در ساير نقاط

ھای بعد در  ھای انگليسی و آلمانی و فرانسوی و روسی در سال دبستان
ايران افتتاح گرديد و ھزاران نفر از پسران و دختران معلومات ابتدائی و 

ھا فراگرفتند. متوسطه و مقدمات تحصيلات دانشگاھی را در آن دبيرستان
ھا دبيرستان البرز تھران است که بسياری از بيرستانمشھورترين اين د

التحصيلان اين رجال امروزی و بازرگانان درجه اول کشور از جمله فارغ
دبيرستان ھستند و ھمه به شخصيت بارز دکتر ساموئل جردن مدير 

ھا آن سمت را عھده دار بوده اتفاق عقيده آمريکائی اين دبيرستان که سال
ل دبيرستان پسرانه البرز دبيرستان ديگری نيز به اسم  دارند. پس از تشکي

  «سيج» برای دختران تأسيس گرديد.

  
  

يعنی پنج سال پس از جلوس ناصرالدين شاه قاجار   )٢۴٢٨( ١٢۶٨بسال 
به سلطنت اولين دارالفنون دولتی ايران به ھمت و مجاھدت شادروان ميرزا 

خواه آن پادشاه در تھران  تقی خان اميرکبير صدراعظم دانشمند و ترقی
تأسيس يافت. اين دبيرستان دولتی برای تعليم و تربيت درباريان و افسران  

ھای اوليه برای و مھندسين تأسيس يافته بود و در سال ارتش و اطباء

 
ای که در                                  ٔ                                       ريشه نام کليساھای پرسبيتری از گونه  پرسبيتری مديريت کليسا گرفته شده، گونه  -   ٦٤

شود که نماينده ريش سفيدان ھستند. شمار زيادی از کليساھای آن کليسا توسط مجامعی اداره می
طور خاص تنھا به کليساھايی اند، ولی واژه پرسبيتری بهسازمان يافتهاصلاح شده به اين صورت  

ٔ                    شود که ريشه  شان را به پرسبيتریگفته می ھای سياسی متعددی  ھای اسکاتلندی و انگليسی و گروه          
  رسانندتشکيل شدند می ھای داخلی انگلستانکه حين جنگ
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تدريس از معلمين اروپائی و مشاورين نظامی فرانسوی که برای اصلاح 
شد و برنامه  تشکيلات اداری و آرتشی به ايران آمده بودند استفاده می 

شيمی   -رياضيات    -ھای زبان لاتين و فرانسه  درسی آن مشتمل بود بر رشته
تعليمات نظامی و اندکی بعد زبان  -شناسی معدن -طب  -داروسازی  -

 ١٢٧٣فارسی و عربی و فقه اسلامی و حقوق نيز به آن افزوده شد. تا سال  
تن دانشجو در اين دبيرستان مشغول تحصيل بودند و   ١۶٠    ً  جمعا     )٢۴٣٣(

  نفر به اخذ گواھينامه رسمی توفيق يافتند.  ١١٠از بين آنھا 

 
  

ام و شک نيست که ای ناصرالدين شاه قبلا سخن راندهھراجع به مسافرت
آن سفرھا موجب بيداری ايرانيان و توجه آنان به لزوم تجديد رويه تعليمات 

ای از جوانان ايرانی را و اقتباس اصول نوين گرديد. ناصرالدين شاه عده
  ١٢٧۵برای کسب معلومات به اروپا گسيل داشت و اين جوانان از سال 

س از فراغ از تحصيل به ميھن خود بازگشتند با ھمکاری که پ )٢۴٣۵(
ای ديگر از دانشمندان ايران به تشکيل مجامعی برای تنظيم و تجديد عده

دانشکده   ) ٢۴۴١(  ١٢٨١ھا پرداختند. در سال  ھا و دانشکدهبرنامه دبستان
 ١٢٨۶علوم سياسی در تھران تأسيس يافت و قانون مشروطيت در سال 

وظيفه دولت را در تعميم معارف و تعليم و   )٢٤٠٨=١٢٤٨(  ھجری قمری
 ١٢٩١و  ) ٢۴۵٠( ١٢٩٠ھای تربيت موکد ساخت و در فاصله سال

مجلس شورای ملی لايحه تشکيل وزارت فرھنگ و تعليم و تربيت   )٢۴۵١(
  عمومی را به تصويب رسانيد.

  
يعنی کمی پس از کودتای پدرم در  )٢۴۶٠( ١٣٠٠با اين حال در سال 

محصل   ۴٣،٠٠٠باب دبستان ابتدايی دولتی با    ۴۴٠کشور بيش از  سراسر  
  ٩١دانش آموز و يک دانشکده با  ٩،٣٠٠باب دبيرستان دولتی با  ۴۶و 

دانشجو مشغول اشاعه معارف نبود و پدرم که اين عده محصل و دانشجو 
ديد به بسط و توسعه و تکثير و مدرسه را با احتياجات کشور متناسب نمی
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ھا ھمت گماشت و نتيجه مساعی او آن بود که در و دبيرستان ھادبستان
ھا به سه برابر عده سال ھا و دبيرستانعده دبستان   )٢۴٧١(  ١٣١١سال  

به شش برابر بالغ گرديد   )٢۴٨١( ١٣٢١و در سال  )٢۴۶١( ١٣٠١
                                  ً                               وعده محصلين و دانشجويان نيز تقريبا  به ھمان نسبت افزايش يافت.  در 

شمسی فقط سه مدرسه عالی در ايران وجود داشت  )٢۴٧١( ١٣١١سال 
عده مدارس عاليه که عبارت از مدرسه   )٢۴٨١( ١٣٢١ولی در سال 

کشاورزی و مھندسی و دانشکده افسری و دانشسرا (که اولين دانشسرای 
دخترانه ھم جزو آن بود) و دانشگاه تھران بود چھار برابر گرديد. تأسيس 

ات مھم رضاشاه برای تربيت افسران با سبک  دانشکده افسری يکی از اقدام
پرستی حقيقی نوين بود که فنون نظامی را با پرورش ملکات فاضله و ميھن

  فراگيرند.
  

در مسئله بسط تعليم و تربيت، رضاشاه به ساختن دبستان و دبيرستان و 
تربيت معلم و اعزام دانشجويان به کشورھای خارج اکتفا نکرد، بلکه فلسفه  

پرورش و رويه تعليماتی کشور را تغيير شگرف داد و تحولی آموزش و 
  عميق و معنوی در اين سازمان بزرگ به وجود آورد.

  
لق و ايجاد روح                                         ُ بعقيده پدرم وظيفه نخستين آموزش و پرورش خ  

پرستی در دل جوانان کشور بود و بدون وجود يک چنين روحيه ميھن
حيات کشور داشت صورت وقوع پيدا ھائی که برای تجديد  نيرومندی آرمان

کرد. بعقيده او اقتباس تمدن و فرھنگ نوين تنھا به تغييرات ظاھری نمی
ھای اسفالت شده نيست بلکه بايد مانند احداث کارخانه  و راه آھن و خيابان

در فرھنگ و معنويات ملت ايران نيز تغييرات کلی به عمل آيد وتوفيق در 
ق و بسط دامنه آن تغييرات اساسی است. از اين عملی بسته به درجه عم

کرد ھمين جھت در ھمان ايام که بناھای کھن و تاريخی را حفظ و مرمت می
رساند طرز فکر و عمل مردم را نيز عوض و به ابھت و شکوه نخستين می

کرد تا عظمت گذشته ايران با آينده روشن و درخشانی که برای آن می
  آھنگ گردد.خواست ھممی
  
روز در ای اجرای ھمين فکر، پدرم برنامه ھائی تعليماتی را که تا آنبر

ايران سابقه نداشت به مقام اجرا گذاشت و دروس بھداشت و تعليمات مدنی 
داری را در مدارس رواج داد، تشکيلات پيش آھنگی پسران و و خانه

 دختران را تشويق کرد، و بوسيله راديو و ساير وسائل مخابراتی جوانان و
ای که در خدمت به ميھن داشتند و مجاھدت در بھبود کودکان را به وظيفه

وضع زندگانی آشنا ساخت و برنامه وسيعی برای آموزش سالخوردان تنظيم 
 فرمود.
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شمسی که دوران سلطنت من آغاز گرديد من نيز   ) ٢۴٨٠( ١٣٢٠از سال 
بود مورد ھمان اصول کلی را که پدرم در امر تعليم و تربيت اتخاذ کرده 

  ام.توجه و تعقيب قرار داده 
  

شمسی مجلس شورای ملی قانون تعليمات اجباری   )٢۴٨٢(  ١٣٢٢در سال  
  رايگان را برای کليه کودکان کشور تصويب نمود.

  
ھا و ھرچند اين قانون تا حدى برای کشور زود بود و ھنوز عده آموزشگاه

را در سراسر کشور به آموزگاران ما به آن حد نرسيده بود که بتوان قانون  
کرد موقع اجرا گذاشت ولی ھدف آينده تعليم و تربيت را برای ما مشخص می

  ساخت.آور می و وصول به آن را برای ما الزام 
  

که دستگاه آموزشی کشور از ھمان ايام روی به توسعه نھاده است چنان
لغ ھزينه فرھنگ به يک پنجم بودجه ساليانه کشور بالغ گرديده و اين مب
شود بنظر من با مقايسه با آنچه در ممالک راقيه برای فرھنگ خرج می

  بسيار قابل توجه است.
  

باب تجاوز  ٨،٠٠٠ھای دولتی از عده دبستان )٢۴٩٨( ١٣٣٨در سال 
ھيجده برابر شده بود وعده  )٢۴۶٠( ١٣٠٠کرد يعنی نسبت به سال می

سه برابر سال  باب رسيده بود که بيست و  ١،١٠٠دبيرستان دولتی به 
ھا را که در ظرف مدتی شمسی است و اگر اين پيشرفت )٢۴۶٠( ١٣٠٠

کمتر از چھل سال به عمل آمده از اقدامات بسيار مھم به شمار آوريم حمل 
ھا مشغول بر مبالغه نخواھد شد. عده محصلين ايرانی نيز که در دبستان

ھا وزان دبيرستاناند از يک ميليون تجاوز کرده و عده دانش آمتحصيل بوده
ھای کشاورزی و مدارس ھنرھای زيبا و موسيقی و علوم و آموزشگاه

 ۴۵،٠٠٠نفر بالغ شده وعده آموزگاران و دبيران به  ٢٢،۵٠٠اداری به 
  اند.نفر رسيده است که يک سوم آنھا زن بوده

  
که در دانشگاه  نفر دانشجو  ١١،٠٠٠در قسمت تحصيلات عاليه علاوه بر 

صيل اشتغال دارند چندين ھزار نفر جوان از دختر و پسر در تھران به تح
پردازند و چند صد  ھا به کسب معلومات می ھای نوبنياد شھرستاندانشگاه

نفر ھم در دانشگاه جنگ مشغول فراگرفتن معلومات نظامی ھستند. دانشگاه  
ھای علوم طبيعی و رياضيات و مھندسی و پزشکی تھران مرکب از دانشکده

نپزشکی و داروسازی و کشاورزی و دامپزشکی و حقوق و علوم و دندا
سياسی و اقتصادی و ادبيات و ھنرھای زيبا و علوم و فقه اسلامی است.  

ھا، دانشگاه تبريز و شيراز و مشھد و اصفھان و ھای استاندر دانشگاه



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------†ƒ‰ ---------------------> 
 

ھای تدريسی آنھا نسبت به دانشگاه تھران اھواز با وجود آنکه ھنوز رشته
ھای ادبيات و که مثلا دانشگاه شيراز مرکب از دانشکدهست (چنانمحدود ا

کشاورزی و پزشکی و علوم است) ولی بسرعت در حال تکاملند و با  
قدمان خدمات فرھنگی است دستگاه آموزشی خود ای که ويژه پيشروحيه

  بخشند.را توسعه می
  
در دانشگاه تھران مؤسسه علوم اداری و   )٢۴٩٣( ١٣٣٣در سال  

ھای ويژه اداره امور  ھا تأسيس يافت که قسمتبازرگانی با کمک آمريکائی
ھا برای شود و اين رشتهعمومی و تربيت کارمندان در آن تدريس می

کشوری مانند ايران که تازه در راه ترقی و پيشرفت قديم نھاده حائز اھميت 
راکز ديگری نيز مانند مرکز مطالعات خاورميانه فراوان است. مؤسسات و م

ھای روانشناسی و موسسه مطالعات  شناسی و بررسی و آزمايش و باستان
اجتماعی و دفع مالاريا و بررسی اتمی در دانشگاه تھران داير و مشغول 

  کارند.

  
  دانشکده پزشکی دانشگاه تھران                         

نيز مراکز تحصيلات عاليه ديگری تأسيس شده   در خارج از حوزه دانشگاه
ای تھران که برنامه چھارساله دارد و به  است مانند مؤسسه فنی و حرفه 

دھد و مؤسسه آبادان که توسط دانشجويان خود درجه فوق ليسانس می
شود و به تدريس مواد مختلف در رشته  شرکت ملی نفت ايران اداره می
خدمات اجتماعی تھران دانشجويان را  مھندسی اشتغال دارد. آموزشگاه

کند و آموزشگاه وزارت بھداری فن المنفعه تربيت میبرای اداره امور عام
پروری و خدمت  آموزد و آنھا را با اصول نوعپرستاری را به زنان جوان می

 سازد.به خلق آشنا می
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ھای وسيعی نيز برای گذشته از مؤسسات تعليم و تربيتی فوق، برنامه
ھای سواد کردن افراد نظامی و ژاندارمری و آشنا ساختن آنھا به حرفهبا

صنعتی به مورد اجرا گذاشته شده است. در فصل ھشتم و نھم درباره 
ٔ                                      ھای تعليماتی که بوسيله  مؤسسات خيريه و بانک عمران وابسته به فعاليت                      

آيد و برنامه وسيع عمرانی که دولت مشغول دستگاه سلطنت به عمل می
ای آن است سخن رفته است. علاوه براين اقدامات دولت برنامه وسيع اجر

و جامعی نيز برای باسواد کردن مردم و تعليم و تربيت عمومی در سراسر  
ھا و ھای آموزشی دھکدهکشور به موقع اجرا گذاشته است. در کلاس

ھا ھزار نفر از مردم که بيشتر کسانی ھستند ھا و مراکز استان دهشھرستان
  اند به تحصيل اشتغال دارند.ه از نعمت تعليم و تربيت برخوردار نبودهک
  

اما سواد يعنی توانائی خواندن و نوشتن، مانند آلات و ابزار است و اگر به  
راه ناصواب به کار افتد زيانش از سود آن بيشتر است و از ھمين جھت 

بدوی را  نظر ما در تعميم سواد وسعت يافته و برنامه تحصيلات اساسی و
ايم که سواد عامل بھبود وضع زندگانی افراد باشد و  طوری مرتب ساخته

استعداد سزاوار تحسينی که در مردم کشور ما موجود است برای انجام اين 
  منظور به حد کمال مورد استفاده قرار گيرد.

  
وزارت فرھنگ عده کثيری آموزگار که اغلب آنھا زن و شوی ھستند برای 

تعليمات اساسی در دھات و قصبات تربيت کرده و آماده خدمت نموده اجرای  
ھا موجود است عصرھا به تعليم و ھائی که در دھکدهاست تا در دبستان

                              ً                                   تدريس بپردازند اين افراد غالبا  از نظر علاقه و شوقی که به اين خدمت 
 دھند.ھا قرار میپرارزش دارند منزل خود را مرکز امور اجتماعی دھکده

آموزند، ولی اين آموزگاران به روستائيان خواندن و نوشتن و حساب می
درس آنھا طوری است که ھميشه با کارھای روزانه مردم روستا و حوائج 
آنھا ارتباط مستقيم دارد. برای روشن ساختن اين مطلب عنوان چند کتاب 
را که وزارت فرھنگ با ھمکاری مؤسسات ديگر برای تدريس در اين 

کنم: عنوان کتاب اصلی «ما خواندن و ھا تھيه کرده است نقل میکلاس
 -ھای ديگر، خانه و بھداشت گيريم» است  و کتابنوشتن را ياد می

ما باھم  -درخت جنگل  -بھداشت عمومی قصبه  -پروری داری و داممرغ
کنيم، عنوان دارند. دروس عملی نيز با  قرائت توأم است و مثلا کار می

 نه تنھا طريق مواظبت و نگاھداری درخت پسته را در کتابروستائی 
ھای زيادی درخت و دفع خواند بلکه عملا نيز طرز پيرايش و قطع شاخه می

گيرد و يا در اثر فراگرفتن دروسی چند راجع به پرورش تعليم می آفت آن را
تواند در حفظ کندو شيوه بھتری را به کار ببرد. و نگھداری زنبورعسل می

چنين ھمسر مرد روستائی نه تنھا درباره طرز نان پختن و ميوه خشک ھم
خواند بلکه کردن و جلوگيری از چشم درد فرزند خود مطالبی در کتاب می
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گونه تعليم و تربيت آموزد و شک نيست که اينعملا نيز رموز آن را می
  دربھبود اوضاع زندگانی مردم روستا اثرات بسيار سودمندی خواھد داشت.

  
ھای متنوع علوم مادی در کشور، توسعه و ترويج با اشاعه سريع رشته

باب   ٢٠٠که در حال حاضر علوم دينی نيز از نظر دور نمانده است چنان
مدرسه علوم دينی و حوزه علمی اسلامی در کشور ايران داير است که  

کند ولی اداره امور داخلی اين قسمتی از ھزينه آن را دولت تأمين می
ھا و تدريس طلاب از ھر حيث دراختيار روحانيون است و غالب هحوز

ترين و شوند. بزرگشاگردان آنھا برای اجرای وظائف روحانی تربيت می
است که از اماکن متبرکه  بھترين اين مؤسسات حوزه علميه مشھور شھر قم

به شمار است و دير زمانی است که مرکز کسب فضائل معنوی و علوم دينی 
ھنوز کيفيت معنوی خويش و برکناری از جھان مادی را نگاه داشته    بوده و
 است.

  
گذشته از مؤسسات تعليماتی و آموزشی دولتی و مدارس روحانی روز به 

ھای خصوصی که با اجازه وزارت ھا و دبيرستانروز بر تعداد دبستان
  شود.يابد افزوده میفرھنگ گشايش می

  
تاری وابسته به مرکز پزشکی شيراز  يکی از اين مؤسسات آموزشگاه پرس

است که در آن دوشيزگان جوان فن پرستاری را مطابق اصول نوين 
آموزند. ھمچنين عده زيادی کودکستان و دبستان ابتدائی و می

ھای خارجی و موسيقی و غيره بوسيله ھای بازرگانی و زبانآموزشگاه
  دھند.انجام میافراد تأسيس گشته و در بسط فرھنگ به قدر خود خدمتی 
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پدرم بمنظور جلوگيری از نفوذ بيگانگان در  )٢۴٧٩( ١٣١٩در سال 
محصلين ايرانی در  ھای خارجی کهکشور مقرر داشت که تمام آموزشگاه

آن مشغول تحصيل بودند بوسيله دولت اداره شود. اما در جنگ دوم جھانی 
 ً         دا  افتتاح ھای خارجی مجداين ترتيب کم و بيش برھم خورد و آموزشگاه

ھا که شھرت بسزائی دارد آموزشگاه يافت. از جمله اين آموزشگاه
آمريکائی تھران است که بدست ھيئت مبلغين پرسبيتری آمريکائی اداره  

محصل که قسمت عمده آنھا ايرانی    تن  ١٢٠٠شود وھمه ساله در حدود  می
تدريس ھستند در شعب ابتدائی ومتوسطه آن به تحصيل اشتغال دارند. پايه  

اين آموزشگاه بسيار عالی است و بسياری از محصلين را برای ورود به 
ھا و ساير سازد. ارامنه و کليمیھای آمريکا آماده میھا و دانشگاهدانشکده
ھای اختصاصی ھستند که ھای مذھبی ايران نيز ھمه دارای آموزشگاهاقليت
  شوند.بخشی اداره میرفته به نحو رضايترويھم

  
ٔ                  ھای اخير ھموطنان من از پير و جوان علاقه  وافری به آموختن الدر س                                      

اند و علت آن نيز آن است که امروزه بيشتر ملل زبان انگليسی پيدا کرده
کنند و بسياری از آثار ادبی و علمی بزرگ جھان به زبان انگليسی تکلم می

ساسی  مھم به آن زبان نگارش يافته است. ولی به نظر من اين علاقه علت ا
اند که انگليسی جنبه ديگری ھم دارد و آن اين است که مردم بتدريج دريافته

ھای تبليغاتی که بسياری از کتابالمللی پيدا کرده است. چنانزبان بين
شود. با وصف آن ايرانيان ھا نيز به زبان انگليسی چاپ و منتشر میروس

به زبان فرانسه نيز علاقه         ً                                        که اساسا  در فراگرفتن زبان استعداد بسيار دارند،  
         ٔ                                      دھند و عده  زيادی يا در مؤسسه ايران و فرانسه در مخصوص نشان می

آموزند و                               ٔ                          تھران که زبان فرانسه را با شيوه  بسيار صحيحی به معلمين می 
ھا به تحصيل اين زبان مشغولند. در مورد ھا و دانشکدهيا در دبيرستان

شود باز ت آموزشی زيادتر میزبان انگليسی بايد گفت که ھرقدر مؤسسا
کند. امروز در تمام  برای رفع تقاضائی که برای اين زبان ھست کفايت نمی

ھای شود و دانشگاهھای دولتی ايران زبان انگليسی تدريس میدبيرستان
ھای وسيع و مفصلی برای زبان و ادبيات انگليسی دارند. ايران برنامه 

پرسبيتری آمريکائی چندين صد  ھای انگليسی تحت سرپرستی ھيئتکلاس
ھای ھای انجمن ايران و انگليس در تھران و شھرستانمحصل دارد و کلاس

                                                   ً           تبريز و مشھد و اصفھان به تعليم صدھا دانشجو و مخصوصا  اشخاصی که 
پردازند. ھمچنين در کنند میخود را برای معلمی زبان در مدارس آماده می

اران نفر دانشجو در تھران و مشھد و ھای انجمن ايران و آمريکا ھزکلاس
کرمانشاه و اصفھان و شيراز بايک برنامه متحدالشکل مشغول فراگرفتن 

خيز نيز تحصيل به زبان زبان انگليسی ھستند. در شھر آبادان و مناطق نفت
  انگليسی بين جوانان بسيار متداول است.
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تھران و تدريس انگليسی بوسيله راديو و تلويزيون معمول است و در 
ھای خصوصی زبان انگليسی نيز تأسيس ولايات عده زيادی آموزشگاه
ھای کوچک و بزرگ ايران مقدار زيادی  گرديده و در مرکز و شھرستان

رسد و ھميشه مشتری زياد  کتب درسی و مطبوعات انگليسی بفروش می 
 دارد. 

   
اخير در امر  ھای با آنچه ذکر شد، ظاھر است که کشور ايران در اين سال

ھای قابل توجھی نائل گرديده است ولی آموزش و پرورش به پيشرفت
داند که در مسئله فرھنگ راھی که در پيش ماست کس بھتر از من نمیھيچ

چقدر دراز و مسافتی که بايد برای رسيدن به ھدف عالی طی شود چقدر  
و                          ً          ھا از مردم کشور من مخصوصا  بزرگسالان ھنوز ميليون دور است.

سوادی ھا و روستاھا از نعمت سواد محرومند و مبارزه با بیجوانان دھکده
ای است که نيازمند                       ً                            که در پيش داريم و حتما  بايد بر آن فائق آئيم مبارزه

  ٦٥کوشش و مجاھدت شديد و مستمر ما است.
  

ھا و درصد بر مجموعه محصلين دبستان ١٢اميدوارم ھر سال در حدود 
ھا افزوده شود و اين محاسبه براساس افزايش ساليانه جمعيت دبيرستان

شود. کل کشور است که ساليانه تقريبا سه و نيم درصد به آن افزوده می
ھرچند ھزينه تعليم اين افزايش ساليانه بسيار ھنگفت است ولی ھر 

نداخته شود و ھر ھزينه ای که پيدا کند ای که در اين راه به کار اسرمايه
  برای آينده ايران بسيار گرانبھا و سودمند خواھد بود.

  
اما تنھا افزايش وسائل تعليم و تربيت برای وصول به ھدفی که در پيش 

ھا و آموزگاران ماست کافی نيست و در عين اينکه بايد بر عده آموزشگاه
و مفھوم حقيقی تعليم و تربيت امعان و دانش آموزان بيافزائيم بايد در معنی  

نظر مخصوص کرد و ھمين نکته مرا به روايتی که در آغاز اين فصل ذکر 
پرده خواھم در اين مورد حقايقی را صريح و بیکند و میام متوجه میکرده

  اظھار کنم.
  

اند، ھای اخير و حتی در گذشته به ايران آمده مسافران خارجی که در سال
ای از مردم کشور ما به دروغ گفتن خو اند که پاره متوجه شده  به اين نکته

اند. بايد فھميد علت اينکه اين اشخاص ھر وقت صلاح شخصی گرفته
  شوند چيست؟اقتضاء کند به دروغ متوسل می

  

 
انی در قالب «انقلاب سفيد، شاه و اين بنياد فکری سپاه دانش و بھداشت و ترويج و آباد - ٦٥

  اعلام شد. ١٩۶٣مردم» بوده است که در سال 
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اکثريت بزرگ مردم کشور من مسلمانند بعضی از آنھا از خاطر   کهبا آن
  ز گناھان کبيره به شمار آمده است.اند که در قرآن کريم دروغ يکی ابرده

  
مالکی که به مستاجر و تاجری که به مشتری و آنھا که به مامور وصول 
ماليات يا بازپرس گمرک دروغ می گويند برای اين کار عذری در آن کتاب 

توانند يافت و برعکس، آيات متعدد در مذمت کذب پيش چشم  آسمانی نمی
که در فروشان و آنانيافت که در آن کم ای خواھندآنھا خواھد آمد و سوره

کنند به تر از ميزان حقيقی وزن میھنگام خريد و فروش اجناس را سبک 
اند. پيش از ظھور دين مبين اسلام نيز در ايران به  غضب الھی انداز يافته
که داريوش گفت «راست بگو و از شده است چناناين دستورھا عمل می

ساير کتب مقدس يعنی انجيل و تورات و  دروغ بپرھيز» و ھمچنين در
العزم  احکام حضرت موسی و عيسی که اسلام آنھا را از پيغمبران اولی

توان شناسد در ذم دروغ و تشويق مردم به راستگوئی شواھد فراوان میمی
  يافت.

  
کنند که برای اين عادت ناپسنديده و بسيار برخی از دروغگويان کوشش می

گويند در دوره ھجوم قوم تاتار و مغول ا کنند. مثلا میزشت علل تاريخی پيد
برای حفظ جان راھی جز دروغ گفتن نبود و اين رويه زشت بتدريج عادت 

ساخت با عصر  گرديد. اما آن وقايع تاريخی که توسل به دروغ را ناگزير می
امروز قابل انطباق نيست و برای دروغگويان عصر کنونی دليلی بسيار 

است. گروھی ديگر از مردم سعی دارند برای دروغگويی   ضعيف و سخيف
از طرز فکر ملل غرب محلی بتراشند و «دروغ سفيد» را از دروغ موذی 
جدا کنند. جای افسوس است که سعدی شيرازی که از شعرای مشھور و 
محبوب ما است در کتاب گلستان نيز برای اين نوع دروغ سفيد عذری يافته 

  ٦٦انگيز است».آميز به از راست فتنهحتو گفته است «دروغ مصل
  

در نظر من اين عبارت سعدی با اصول اخلاقی و روش زندگانی صحيح 
سازگار نيست زيرا دروغگوئی نه تنھا برخلاف صريح مذھب ما است بلکه 

                     ً نتيجه است. دروغ اخلاقا  ثمر و بیعملی است که به حساب زندگی نيز بی
ھای ديگر ا برای پوشيدن ھر دروغ دروغ            ً                مذموم و عرفا  احمقانه است زير

بندد کند و اين اکاذيب مانند زنجيرھائی دست و پای آدم را میلزوم پيدامی
 سازد.و مستأصل می

 
دين اسلام دروغ را گناه نميداند به ويژه مذھب شيعه اثنی عشری، چھار مورد، کتمان، تقيه،   - ٦٦

سعدی آن برداشت را از اسلام برگرفته تنفيح و تزوير جزو آداب پسنديده دينی به حساب ميآيد. 
شاه ناچار بوده اند چون قانون اساسی به مذھب اسلامی شيعه بھا داده است و کشور است.  شاھن

از زمان صفويه و به ويژه دوره قاجار دارای بنيادی وابسته به اسلام بوده است ھر ازگاه اشاره 
  به دين اسلام در اين کتاب از روی ناچاری بوده است.  
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که يکی از صحابه پيغمبراکرم نشان داد و در  از طرف ديگر راستی، چنان
آغاز اين فصل به آن اشاره رفت، موجب نجات آدمی و شکست دشمنان 

مايه آسايش وجدان و فراغت از گزند نوائب است و برای ملل    است. صدق
و اقوام موجب پيشرفت و ترقی است زيرا اساس حيات اجتماعی را بر 

  دھد.اعتماد و اطمينان افراد نسبت به يکديگر قرار می 
  

ھای ايرانی خصائص و صفات بسيار ممتاز دارند و مسافران خارجی خانواده
ھا که نه تنھا شامل افراد درجه مستحکم خانوادهھميشه به پيوستگی بسيار  

شود بلکه  ساير افراد مانند عمو و دائی و فرزندان می اول از مادر و پدر
اند. زندگی و خاله و داماد و اقارب ديگر را شامل است اشاره کرده 

و اقارب   در کشور ما بيشتر در خانه بين خويشاوندان و اقوام  خانوادگی
فرما است بايد گذرد و با ھمه لطف و صميميتی که در ميان آنھا حکممی

شود. گاھی پدران گفت که نسبت به کودکان توجه و عنايتی شايسته نمی
دھند و زمانی مادران به پسران  دختران خود را بيشتر مورد نوازش قرار می 
ن ارتباط حال آدھند و در عينخويش بيشتر توجه و عطوفت نشان می

معنوی که بايد برای حسن تربيت کودکان بين پدر و مادر و فرزندان موجود 
  شود.باشد ديده نمی

  
ھا حس مسئوليت فردی و اجتماعی را در نھاد اطفال  در بسياری از خانواده

کنند که برای آينده خود برنامه پرورانند و ذھن خردسالان را آماده نمینمی
تعداد مغزی و بدنی خويش را به کار اندازند و داشته باشند و ھوش و اس

کار مخصوصی را برای اشتغال خاطر دنبال کنند و از طبيعت و آثار بديع 
بين  کهآن آگاه شوند و خود به مشاھده و آزمايش بپردازند. از نظر آن

والدين و فرزندان اعتماد متقابل موجود نيست به حکم غريزه در ذھن آنھا 
                                       ً شود و وضع خود را نامطمئن تصور کرده طبعا  يجاد می پناھی اواھمه بی

شوند. اعتنا و لاقيد مینسبت به وضع ديگران و ساير افراد خانواده بی
که مسئوليت آن                   ً                               ھرگاه کودکی اتفاقا  چيزی را بشکند ممکن است بجای آن

را برعھده بگيرد به دروغ متوسل بشود. و عجب آنکه روستازادگان که  
ار کشت وزرع وساير امور کشاورزی با بزرگان شريک خويشتن را در ک

دانند بطور طبيعی از کودکانی که وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده می
  ترند.تر است در ابراز سجيه راستگوئی پيشآنھا بھتر و مرفه

  
از نظر عشق و علاقه ای که به ترقی و سربلندی ملت ايران دارم حق اين 

ھای آنان بی پرده و صريح جوان و نيازمندی است که درباره تربيت نسل
                                                 ً            به ذکر نکاتی چند بپردازم در کشور ما والدين مخصوصا  در پرورش و 
تربيت فرزندان خود مسئوليت برعھده دارند، کودکان ايرانی بايد احساس  
کنند که عشق مادر در زندگانی پشتيبان اوست و آغوش پر محبت وى 
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ست در دنيای کوچکی که ويژه اوست مادر ھمواره ملجاء حفظ و پناھگاه او
و چند تن ديگر برای او و آسايش او دامن ھمت به کمر زده وھر وقت اراده  

وقت ھای حيات به مادر پناه آورد و ھيچتواند در شدائد و دشواریکند می
  خود را از مھر و عطوفت وی دور نخواھد يافت.

  
يگری غذای روح کودک را اگر از سوءتصادفی مادر کودکی فوت کند بايد د

که چيزی جز عشق ومحبت نيست فراھم سازد و به ھمين دليل اساسی  
ھا در نظر من حائز اھميت بسيار است  ھا و يتيمخانهوجود پرورشگاه

که در فصل ھشتم ذکر توسعه و ازدياد و تکميل آنھا را از واجبات چنان
  ام.شناخته

  
شناسی وليت و وظيفهاما عشق سرشار مادری برای پرورش حس مسئ

کودک کافی نيست بلکه ھر کودکی نيازمند آن است که در زندگانی کودکانه 
ای نيز مطيع باشد. مادر  خود به قواعد و اصول انضباطی معقول و منصفانه

بايد از ھمان اوايل کودکی فرزند خويش را به راستگوئی و قبول مسئوليت 
جه ساختن مسئوليت به ديگران کند عادت دھد و از متودر کارھائی که می 

و ادای جمله «تقصير من نيست» که بين کودکان معمول است و بدون ترديد 
 اند پرھيز دھد.از بزرگان ياد گرفته

  
کودک بايد از ھمان اوان طفوليت جرئت آن را داشته باشد که از مواجھه  

در ھمين ھای خويش فرار نکند، زيرا  با نتايج کردار و غفلت و سھل انگاری
شناسی را اوائل دوران طفوليت است که مادران بايد بذر انسانيت و وظيفه

در مزرعه پراستعداد ذھن صافی کودک بکارند و اگر مادران اين وظيفه 
آيند و مانع مھم را از نظر دور بدارند کودکان بی قيد و لاابالی بار می

  گردند.پيشرفت و ترقی کشور می
  

ن و قطعی برای فرزند خويش تنظيم کند و او را به  مادر بايد برنامه روش
کند ھائی که نيروی خلق و ابداع را تقويت میھای مفيد و سرگرمیبازی

  مشغول بدارد.
  

دانم که دھم و میمن به فراھم ساختن اسباب بازی اطفال اھميت بسيار می
مغز   اند دست و پنجه وھای خوب نتوانستهکودکان ما در اثر نداشتن بازيچه

خويش را نمو و پرورش بدھند. اميدوارم در آينده نزديک ھزاران ھزار  
ام  ھائی که در آمريکا و اروپا ديدهاسباب بازی ساده و ارزان مطابق نمونه

بينم در اين اواخر در کشور ما تھيه شود. برای من مايه مسرت است که می
  در کار ساختن اسباب بازی رونقی به وجود آمده است.
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کنند بايد برای آنھا که پسرھا دوران کودکی خود را طی میامیھنگ
ھائی که مربوط به ساختمان مکانيکی است تھيه نمود تا با آنھا  بازيچه

که خود من سرگرم شوند و با اين کارھا آشنائی پيدا کنند. چنان
ترين ساعات اين دوره از حيات را بازی با ھمين آلات و اسباب بخشلذت

  افتم.مکانيکی ي
  

ھا در تربيت و پرورش فرزندان ما آن است کمترين فايده اين قبيل بازيچه
که در ذھن کودک فکر غلط و موذی قديمی که کار دستی عيب است برطرف 

شود و آن را ننگ و عار نخواھد شناخت. ما بايد شيوه پسنديده ملل می
شناسند میھائی که در اثر کار دستی چرکين شده محترم  مترقی را که دست

  فرابگيريم.
  

امروز يک نفر دانشمند در آزمايشگاه خود کار مغزی را با کار دستی توأم 
دھد و اين نمودار فعاليت مردم در عصر کنونی است و مردم کشور انجام می

  ما بايد از ھمين سرمشق پيروی کنند.
  

در کشور ايران مانند ساير نقاط گيتی دختران خردسال به حکم غريزه 
دارند و بدون ترديد بازی و اشتغال به وظايف مادری را دوست میسکعرو

اين ميل فطری ارزش تربيتی بسيار دارد و بايد وسايل آن را برای آنھا 
فراھم کرد. به ھمين ترتيب بايد علاقه کودکان را به کشف رازھای طبيعت 

رزندان ھای مشھور ايران برای تعليمات عملی فپرورش داد. مثلا بايد از باغ
شناسی و باغبانی استفاده کنيم و آنھا را به نگاھداری و خود در گياه

  ھا و چارپايان وادار سازيم. مواظبت پرندگان و ماھی
  
                                              ً                 کودکی که به نوازش و توجه حيوانات عادت کند طبعا  سجيه مھرورزی به  

شود و خوی خيرخواھی و دستگيری از ھمنوع نيز در وی تقويت می
  گردد.وی نيرومند میافتادگان در 

   
ھای تربيتی ما بايد نسبت به پرورش ذوق و سليقه افراد توجه  در دستگاه

مخصوص به عمل آيد. مثلا در کشور ما  که آثار باستانی و تاريخی ومعادن 
ٔ                                   متنوع وجود دارد بايد ھمه  خردسالان را ترغيب و تشويق کنيم که                         

و آنھا را بخوبی بشناسند. آوری کنند ھائی از اين منابع را جمعنمونه
جمعی ھای دسته                                            ً     فرزندان ما بايد از اوان کودکی به ورزش مخصوصا  ورزش 

                                                         ً          آشنا شوند تا روح ھمکاری و تعاون در آنھا تقويت گردد و ضمنا  به آنھا  
خاطرنشان سازيم که در کار ورزش برد و باخت قابل اھميت نيست و آنچه 
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با موانع و شدائد نيرومندی داشته   سزاوار توجه است آن است که در مقابله
  باشند و حس معاونت و مشارکت در آنھا به حد کمال رشد و نمو نمايد.

  
اند امروز در ايران برای خردسالانی که ھنوز به سن رفتن به دبستان نرسيده

صدھا کودکستان دولتی و خصوصی تأسيس شده است که امر آموزش  
ھا با تمام فوائدی که دارند  کودکستان نوباوگان را به عھده دارند. اما اين

توانند برای کودک جای خانه را بگيرند و آنچه خردسالان ما از ھرگز نمی
تربيت صحيح نقص دارند جبران کنند و تا امر تربيت در خانه و خانواده 
اصلاح نشود نقص اخلاقی و تربيتی کودکان بطور کامل برطرف نخواھد 

 شد.
   

عليمات ابتدائی و متوسطه پرداخت. ترديد نيست که اينک بايد به مسئله ت
بايد در رويه فعلی آموزش وپرورش دوره ابتدائی و وضع زندگی 

  آموزان خردسال تغييرات و تحولاتی عميق بوجود آيد.دانش
  

ھای ما خود از تعليم و تربيت صحيح محروم بسياری از آموزگاران دبستان
شان بسيار ناقص  آموزگاری اطلاعات  اند و حتی در انجام دادن وظايفبوده

و محدود است و از ھمين جھت موفقيت آنھا در تعھد وظايف ويژه 
  آموزگاران بسيار مشکوک خواھد بود.

  
سپارند ھای ابتدائی ما اطفال طوطی وار مطالبی را به حافظه میدر دبستان

ی شود که ھوش خود را به کار برند و به نيروو به آنھا فرصت داده نمی
ذوق خويش مطالبی درک کنند و يا از معنی مسئوليت آگاه گردند و در سخن 
گفتن راستگوئی پيشه خويش سازند. آموزگاران ما اغلب مردمی با ايمان  

ھای آموزشی صحيح و فداکار ھستند، ولی چون وسايل کافی ندارند و کتاب
ديگر در دسترس آنھا نيست نميتوانند کاری مھم از پيش ببرند. از طرف 

خانمانی و حقوق آنھا بسيار مختصر است و اغلب گرفتار دردسر بی 
  ھای ناشی از آن ھستند.دشواری

  
اداره امور تعليمات  )٢۴٩٧( ١٣٣٧ھا در سال برای رفع اين دشواری

ابتدائی در وزارت فرھنگ تأسيس گرديد تا به مشکلات کار آموزگاران  
داری که تمام کارمندان آن را  رسيدگی کند. اداره ديگری بنام امور  خانه

دھند تأسيس يافت تا برنامه تعليمات اساسی مربوط به بانوان تشکيل می
لتی دخترانه اعم از ابتدائی و ھای دوخانه و خانواده را در تمام آموزشگاه

آموزان به امور  متوسطه تھيه نمايد. ھمچنين برای آشنا ساختن دانش
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ھای ابتدائی و متوسطه دروس  شناسی در آموزشگاهکشاورزی و گياه
  شناسی و کشاورزی جزو برنامه قرار گرفت.گياه

  
ايجاد ھای تعليماتی برداشته شده اقدام مھم ديگری که برای تقويت برنامه 

اداره آمار فرھنگی است که با کمک يونسکو تأسيس يافته است و قبل از 
تشکيل اين اداره آمار صحيح و روشنی از جريان امور تعليماتی و آموزشی 
موجود نبود و اين نقيصه در امور آموزش و پرورش کشور سوء اثر 

  داشت.
  

ٔ                 بطور کلی توجه به مسئله  آمار يکی از ھدف دولت است زيرا ھای اساسی                      
در عصر امروز مسلم شده است که يکی از مھمترين موجبات عدم موفقيت 

ھا کشورھائی که در حال پيشرفت ھستند عدم توجه به تھيه و تنظيم طرح 
ھای اصلاحی را مبھم و غير قطعی و نبودن آمار دقيق است که برنامه

  گردد.ھای اجتماعی را مانع میسازد و تأمين نيازمندیمی
  

دشواری اساسی ديگر که در برابر کشورھا است کمبود آموزگاران شايسته  
که اگر برای تعميم تعليمات اجباری ھزارھا دبستان و باصلاحيت است. چنان

ابتدائی تأسيس کنيم ناگزير گذشته از آنکه بايد دانشسراھای موجود را 
ا بتوانيم توسعه دھيم صدھا دانشسرای بزرگ ديگر نيز بايد ايجاد نمائيم ت

  آموزگاران مورد نياز را تأمين و آماده سازيم.
  

عده دانشسراھای کشور پنجاه باب بود که بيست   ) ٢۴٩٨(  ١٣٣٨در سال  
و ھفت باب آن دانشسرای معمولی و دوازده باب کشاورزی و سه باب 

  تربيت بدنی و ھشت باب عشايری بود.
  

ھای که در دبستان  دانشسراھای عشايری ويژه تربيت آموزگاران سيار است
سيار با عشاير در حرکت و نقل و انتقال بودند و در ھنگام توقف زير چادر  

دادند. از ميان بيست و ھفت باب دانشسرای معمولی  کلاس درس تشکيل می
شش باب آن به دختران اختصاص داشت و علت کمی تعداد آن از نظر عدم 

  داشتند.براز میتمايلی بود که دختران به تحصيل در دانشسراھا ا
  

ای تأسيس يافته است معلوم ھای حرفهاما در سنوات اخير که آموزشگاه
ٔ                               گشته است که اين مؤسسات مورد علاقه  فراوان دختران واقع شده و اگر                                 
ای فرصت مناسبی فراھم آيد عده زيادی از دختران ما از تعليمات حرفه

 استقبال خواھند کرد.
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آموزان دختر در مدارس  دتر عده دانش نظر من اين است که ھر چه زو
ابتدائی با تعداد دانش آموزان پسر برابر گردد و از ھمين جھت بايد عده 

البته در  زيادتری از بانوان را به حرفه آموزگاری راغب و شائق سازيم.
کشور ما وجود معلمين زن برای تدريس و تعليم دختران الزامی نيست و 

ھا بدون تفاوت و ھا کلاسابتدائی و دانشگاهھای حتی در اغلب از دبستان
                 ً                                          امتياز جنسی وصرفا  از نظر تخصص ھر يک از آموزگاران و معلمان  

ھای مختلط چندان شود ولی چون در قسمت متوسطه کلاستدريس می
معمول نيست برای مدارس دختران نيازمندی ما به معلمان روزافزون است. 

ھای دولتی ضر يک چھارم دبستانطبق آماری که در دست است در حال حا
شود ولی با ازدياد دائم عده دختران دبستان بايد عده بطور مختلط اداره می

کثيری معلم زن آماده خدمت نمود و از ھمين جھت به عقيده من بايد عده 
دانشسراھای دخترانه را بسرعت افزايش داد که به نصف تعداد کلی اين  

  مؤسسات بالغ گردد.
  

دارم در تأسيس دانشسراھای مختلط که دختر و پسر جوان با   در ضمن ميل 
ھم برای شغل معلمی تربيت ميشوند آزمايشی به عمل آيد. يکی از فوائد  

ھای مختلط آن است که برای زن و مرد جوان فرصت گونه آموزشگاهاين
ھا منجر شود و اگر اين آشنائیآشنائی و شناختن اخلاق يکديگر فراھم می

ھائی که در قراء  توانند در دبيرستانگردد، زن و شوی می به ازدواج 
شود، دوش به دوش ھم به کار تعليم نوآموزان بپردازند دوردست تشکيل می

ھای مشترک دارند اين وظيفه مقدس را با فراغ  ھا و علاقهو چون ھدف
  خاطر و آرامش روحی انجام دھند.

  
ی تجديد نظر در با نمو سريع دستگاه آموزش و پرورش ايران برا

ھای تعليمی و بالا بردن سطح معلومات آموزگاران کار بزرگی در برنامه
پيش ماست. معلومات بسياری از آموزگاران ما در حدود دوره شش ساله  

اند. وھرچند با دبيرستان است و بسياری از آنھا اين حد ھم تحصيل نکرده
علومات از عدم آن  احتياج مبرمی که به آموزگار ھست وجود معلمين کم م

به مراتب مفيدتر است ولی برای اينکه فرزندان ما تربيت و تعليم صحيح 
داری در بالابردن ای نيست جز آنکه اقدامات شديد و دامنهفرا بگيرند چاره

  پايه معلومات آموزگاران به عمل آيد.
  

يکی از طرقی که برای ترقی سطح معلومات آموزگاران ميتوان اتخاذ نمود  
ھای تابستانی است و اين روش اينک به مقام عمل در آمده يس کلاستاس

است و بايد دامنه آن را توسعه بخشيد. اما احتياج مبرم ما به تربيت عده 
است که به روش صحيح برای اين شغل آماده شده باشند کثيری آموزگار 

پذير است که برای دبيری دانشسراھا  و اين کار تنھا به اين طريق صورت
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تر و بھتر به کار مشغول باشند يعنی بوسيله دبيران فرادی ورزيدها
  دانشمندتر آموزگاران بھتر تھيه کنيم.

  
کنند غالبا اشخاصی مجرب و ورزيده دبيرانی که در دانشسراھا خدمت می

ھستند ولی معدودی از آنھا گواھی فراغ تحصيل دانشگاھی دارند و از ھمين  
ن را بسرعت توسعه دھيم و بنظر من بايد عالی تھراجھت بايد دانشسرای

عالی تاسيس ھای شھرھای ديگر نيز دانشسرایدر ھريک از دانشگاه
ھائی که در بسياری از کشورھای خارجی به نمائيم. از طرف ديگر آزمايش

عمل آمده  نشان داده است که بھترين دبيران دانشسراھای مقدماتی تنھا از 
اند عالی به پايان رسانيدهرا در دانشسرای ميان کسانی که تحصيلات عاليه

ھای اند و از ھمين نظر بايد جوانانی را که در ساير رشتهبيرون نيامده
و  التحصيل شدهعلمی و فنی و ادبی در ايران يا در کشورھای ديگر فارغ 

  به روش تعليم و تربيت نيز آشنا ھستند به اين خدمت مھم فرھنگی بگماريم.
  

تسريع در امر تحصيلات دبستانی و ابتدائی بايد تاکيد کنم که   برای تعميم و
آموزان بايد دامن ھمت به کمر بزنند و در  مردم محل و والدين و دانش

اجرای اين امر خير جديت کنند و ابتکاراتی به خرج دھند. سابقا اساس  
روش فرھنگی ما در تمرکز امور اداری و تعليماتی در تھران بود و از 

با ت برای بيدار ساختن افراد نقاط مختلف کشور به دستياری ھمين جھ
که امروز  گشت. در صورتیدولت در اين خدمات اساسی توفيق حاصل نمی

سرتاسر ايران مردم به اھميت فرھنگ و ارزش آن ايمان دارند و در بسياری 
ھا و قصبات ايران مردم کشاورز با کمال ميل و رغبت حاضرند  از دھکده
ينه خوراک خويش بکاھند و وسائل تأسيس دبستان را در دھکده که از ھز

 مند گردند.شان از نعمت دانش بھرهخويش فراھم کنند تا فرزندان
  

از آن زمان که ما از غيرت و ھمت مردم ھوشمند کشور در اين امر مھم  
ايم ديری نگذشته است و امروز در بسياری از نقاط طبق استمداد کرده 

رھای مترقی معمول است انجمن خانه و مدرسه ايجاد روشی که در کشو
شده است. با وصف اين برای کشوری مانند ايران که در راه توسعه و ترقی 
افتاده است بايد از اين حد ھم فراتر رفت. در فصل ھشتم نظر خود را درباره  

المنفعه  ھمکاری مردم با دولت درامر فرھنگ و بھداشت وساير امور عام
ام و در اين مقام بايد در اين نکته تأکيد کنم که برای ساختمان ه اظھار داشت

ھای صحيح و مطابق مقتضيات و مدارس وزارت فرھنگ بايد نقشه
ھا و آب و ھوای ھر محل تھيه کند و آنچه از مصالح و تجھيزات نيازمندی

که در محل تھيه آن ممکن نيست فراھم سازد و نظارت امور ساختمانی را  
نفر است مالک  د و کشاورزان محل، يا اگر دھکده متعلق به يکتعھد نماي

  آن قريه، زمين و مصالح قابل تھيه در محل و کارگر لازم را فراھم نمايند.



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------†„Œ ---------------------> 
 

        ً                                                       که اخيرا  به ثبوت رسيده است مدارسی که برای ايجاد آن دولت و مردم چنان
ف  ھا بدون مصرکنند در قطعه زمينی که در دھکدهبا يکديگر ھمکاری می

شود و من آن روزی را در برابر ديدگان باطن افتاده بود بسرعت ساخته می
ھای بزرگی که در  بينم که تمام مدارس ما جز دبيرستانمی خويش

  ھا بايد ايجاد شود به ھمين ترتيب ساخته و پرداخته گردد.شھرستان
  

اينک بايد ديد پس از آنکه ساختمان مدارس به شرح فوق به اتمام رسيد 
چه وسيله و به دست چه اشخاصی بايد نگاھداری و اداره شود؟ در يکی   به

از قراء کوچک حومه تھران دبستان مختلط ابتدائی دولتی کوچکی وجود 
دارد که با حسن سليقه معماری ساخته شده و دارای چندين کلاس درسی 

ھای مختلف مانند  و کارگاه است که دختر و پسر در آنھا به آموختن حرفه
ری و نساجی مشغولند. اين دبستان يک محوطه برای بازی واليبال نجا

نفر مستخدم ھا دارد و ھر چند يکوزمين نسبتا وسيعی برای ساير ورزش
ھميشه در آن دبستان مقيم و مشغول خدمت است ولی قسمت عمده نظافت 

ھای بازی برعھده کودکان است. از اين و نگاھداری ساختمان و زمين
شود چشمش به باغچه پر از گلی دم به اين دبستان وارد میگذشته وقتی آ

افتد که اطراف مدرسه را مزين کرده و در قسمت عقب آن زمينی است می
ھای گل و اين زمين کاری اختصاص يافته است و آن باغچهکه برای سبزی

اند. در محوطه دبستان بناھای را کودکان دبستان به وجود آورده
ای ھم برای آموزگاران ساخته شده و بدين ترتيب سليقه و سادهخوش

دشواری تھيه مسکن برای خدمتگزاران فرھنگ را که مورد ابتلای بسياری 
  از آنھا است مرتفع ساخته است.

  
اين ساختمان ساده و مجھز در اثر علاقه يکی از وزرای سابق فرھنگ 

نظائر بوجود آمده است که خود در آن دھکده مقيم است و شک نيست که 
  توان در ساير نقاط فراھم ساخت.آن را می 

  
شرکت کودکان در کارھای دبستانی گذشته از آن که خود يک نوع آموزش  
بسيار سودمندی خواھد بود نتيجه ديگری نيز دارد و آن، اين که وجوھی 

شود ميتوان به جوئی میھای ديگر صرفهرا که بدين کيفيت از ھزينه
  يگری رسانيد.ھای دمصرف بنای دبستان

  
ھای کشور بايد پرداخت. درباره توسعه اينک به مسائل مربوط به دبيرستان
ھای محسوسی که در ھای اخير پيشرفتو بسط تعليمات متوسطه در سال

ھا ھای فنی و کشاورزی در تھران و بسياری از شھرستانازدياد دبيرستان
متجاوز از   )٢۴٩٨( ١٣٣٨به عمل آمده قبلا اشاره شده است. در سال 
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ھای متنوع مانند ھای فنی مشغول فراگرفتن حرفهپسر در دبيرستان  ٠٠٠،۵
برق و فلزکاری بوده و صدھا تن دختر به کسب فنون   -کشی  لوله   -نجاری  

تن پسر در   ٢،٠٠٠اند. ھمچنين متجاوز از  نويسی پرداختهخياطی و ماشين
براساس روش نوين مدارس کشاورزی مشغول فراگرفتن فنون کشاورزی 

مثابه آغازی بيش نيست و در کشوری اند. اما اين اقدامات به امروزى بوده
مانند ايران که دوره ترقی و پيشرفت را شروع کرده است ، جوانانی که در 

 شوند بايد چندين برابر عده فعلی بشود.ھای متنوع تربيت میفنون و حرفه
  

مانند ايران ھر چه تأکيد شود ای در کشوری درباره اھميت آموزش حرفه
آيند و ھنوز کم است. شايد کسانی که از کشورھای خارج به ايران می

بسياری از مردم مملکت تصور کنند که نيازمندی ما در درجه اول به 
  مقام است. مھندسين و مديران و کارشناسان عالی

  
  شک نيست که ما به وجود چنين اشخاصی احتياج روزافزون داريم ولی  

ھا است به طرف سالنياز حقيقی ومھم ما جای ديگر است. زيرا از يک
ای از  تربيت و تعليم متخصصين در داخلی و خارج کشور پرداخته و عده

ايم و ھمچنين از کارشناسان خارجی که برای اجرای  آنھا را به کار گماشته 
ستخدام ای را ااند استفاده کرده و يا عدهھای کمک به ايران آمدهبرنامه
ايم. از طرف ديگر عده کارگران عادی ما بسيار زياد است ولی برای نموده

استادکار و کارگر ماھر و سرکارگر مجرب دچار مضيقه بزرگی ھستيم و 
ھای صنعتی و ساختمان و امور کشاورزی چنين اشخاصی را برای دستگاه

متخصص  ھای فنی لازم داريم و در عين حال که به ھزارانو ساير فعاليت
ومھندس عالی مقام نيازمنديم احتياج ما به اين طبقه ميانه يعنی استادکار  

که احتياج به افراد  و سر کارگر و نظائر آنھا صد چندان است. برای اين
دسته اول مرتفع شود ممکن است عده کثيری را از خارج استخدام کرد ولی 

از مردم خارج کشور  آن استطاعت مالی که بتوان تمام افراد طبقه ميانه را 
اجير کرد نداريم و بايد اينگونه اشخاص را در داخله کشور و در 

  ای و فنی تربيت و آماده کنيم.ھای حرفهدبيرستان
  

تھيه معلم و مربی برای دستگاه بزرگ فرھنگی که روز به روز بسط و 
کند و آن اين است کند ما را به يک اشکال اساسی مواجه میتوسعه پيدا می

کند و وجود مدرسه خوب نيز بی معلم خوب ه مدرسه بدون معلم کار نمیک
ھای فنی و کشاورزی ما افزايش  غيرممکن است، و چون عده دبيرستان

يافته پايه و ميزان معلومات به واسطه کمبود معلم به ھمان درجه پيشرفت 
ا  آموزان فعلی رنکرده است. برای رفع اين نقيصه بايد پايه معلومات دانش

ای و فنی تھران را توسعه بخشيم. بايد بالا ببريم و مؤسسه حرفه
دانشجويانی را که از دانشکده فنی دانشگاه تھران و مؤسسه فنی آبادان 
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شوند ترغيب و تشويق نمائيم که به خدمت دبيری التحصيل میفارغ
ھای فنی وارد شوند. ھمچنين بايد توجه جوانان ايرانی را که در دبيرستان

اند به اين خدمت جلب نمائيم رج از کشور تحصيلات فنی و مھندسی کردهخا
ھا ھای استانھای فنی در دانشگاهو بدون درنگ به تأسيس دانشکده

بپردازيم و برای تسريع در انجام اين مھم عده کافی معلمين خارجی نيز 
  استخدام نمائيم.

  
           ً ھا و مخصوصا  يرستانتر آن است که برای دبيران دباز تمام مسائل فوق مھم

کنند حقوقی بھتر منظور کنيم و ھای فنی را تدريس میآنھا که رشته
ھای تازه ساخت که ھم وسايل آسايش در آنھا فراھم است و ھم ھزينه خانه

  ساختمان آنھا زياد نيست دراختيار آنھا بگذاريم.
  

ترين بخشکارکردن با جوانان ممکن است يکی از دلپذيرترين و نشاط
مشاغل حيات باشد، اما بدان شرط که انديشه تھيه کفش و کلاه برای 
فرزندان مايه نگرانی و پريشانی حواس معلم نباشد و آسايش خاطر وی را  

 نابسامانی مادی برھم نزند.
  
برای توفيق در برنامه توسعه تعليمات متوسطه فنی و کشاورزی يکی از  

ام که قبلا بدان اشاره کرده   ضروريات آن است که آن فکر نادرست و نحيفی
از مغز قاطبه افراد کشور ما خارج شود و ھمه کس به اين حقيقت ايمان 

  پيدا کند که کارھای دستی وخلاق ھرگز مايه ننگ و عار نيست.
  
کند بينند پدرشان با بيل و کلنگ کار میشناسم که وقتی میکودکانی را می 

بسياری ديگر پوشيدن لباسی نمايند. احساس سرافکندگی و شرمساری می 
که برای خدمات اداری مناسب است و داشتن کيف کاغذ را که معمولا در 

بينند (بدون آنکه اصلا به فکر محتويات آن باشند) دست مأمورين دولت می
شناسند و با سرسختی بسيار از کار دستی گريزان بھترين آرزوھای خود می

دولتی به خدمت وارد شوند و بدان  و به اين خيالند که در يکی از ادارات
  وسيله کسب آبرو و شخصيت کنند.

  
                                         ً                      کودکان در محيطی که بزرگتران آنھا و مخصوصا  آنھا که استطاعت مادی  

اند به اين افکار و پندارھا آشنا شده و چون در تقليد دارند ايجاد نموده
ر اين  اند و شک نيست که افکاتوانائی مخصوصی دارند آن را اقتباس کرده

مردم بکلی با طرز فکر جھان امروز در دنيای علم و صنعت که ميدان 
کوشش و تلاش است مباين و متفاوت است. نتيجه اين شده است که روزی 

شود از تصور اينکه دست و بازو را به مدد  که جوان به دبيرستان وارد می
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يد برای مغز خويش به کار اندازد نفرت دارد و کشور را از نيروھائی که با
  سازد.ترقی و پيشرفت آن خدمت کند، محروم می

  
اند مورد توجه به نظر من يکی از نکاتی که آمريکائيانی که به ايران آمده

تر آن است اند رعايت اصول اخلاقی است ولی از آن مھمجوانان قرارداده
که احترام به کارھای دستی را که از  علل پيشرفت و ترقی کشور آمريکا  

ه ديگران ياد داده و مأمورين اصل چھار نيز ھمين رويه پسنديده را است ب
اند در  اند و اثر سرمشقی که به جوانان ما دراين موارد دادهدنبال نموده

کم  ،تغيير طرز فکر آنان و متناسب ساختن آن با اوضاع عصر امروز کم
کی مشھود گرديده است. ايجاد مدارس نوين برای تعليم امور اداری نيز ي

ھای ما است. به نظر من بسياری از کشورھائی که در ديگر از نيازمندی
حال توسعه و پيشرفت ھستند با کمبود کارمندان مجرب و ورزيده برای 

اند و در کشور ما گری مواجهخدمات اداری مانند ماشين نويسی و منشی
اين کمبود بخوبی محسوس است و از ھمين جھت از مؤسسه علوم اداری 

وزارت فرھنگ تأسيس نموده است کمال مسرت را دارم. در اين که 
ھای روزانه يا شبانه در آموزشگاه پانصد نفر مرد و زن جوان در کلاس

ھای مختلفی مانند ماشين نويسی فارسی و لاتين، تند نويسی، زبان رشته
انگليسی، بازرگانی و اداری، بايگانی، تعھد اموراداری و تھيه گزارش  

  يل ھستند.مشغول تحص
  

کنند و ديگران که  بعضی از دانشجويان در يک يا چند رشته تحصيل می
ٔ                      گيرند به درجه  ليسانس نائل ميشوند. تمام برنامه سه ساله آن را فرا می              

ھای مربوط به امور اداری و  ای از آنان خود را برای تدريس رشتهعده
ذاخوری و ساير  کنند و خود دستگاه غھا حاضر می بازرگانی در دبيرستان

تفريحات را با دستياری يکديگر فراھم ساخته و محيطی دلپذير در اين 
  اند.آموزشگاه به وجود آورده

  
ھای مربوط به امور بازرگانی و ھای شھرھای بزرگ رشتهدر دبيرستان

ھا تعميم خواھيم شود و اين برنامه را در تمام شھرستاناداری تدريس می
  داد. 

  
ھای مفيدی برای تعليم سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ايران نيز برنامه 

ھای ما در اين  اند. با وصف اين اقدامات نيازمندیامور اداری تھيه کرده
ھای خصوصی ھا بقدری زياد است که مدارس دولتی و آموزشگاهرشته

ی برای رفع آن و مخصوصا در قسمت مترجم و کسانی که به دو زبان آشنائ
کند و اين احتياج فرصت مناسبی به دختران کامل داشته باشند کفايت نمی
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آيد، حاضر دھد که خويشتن را برای مشاغلی که اتصالا به وجود میما می
ھای مشابه بتوانند کنند و شايد مؤسسات خصوصی آمريکا و ساير دستگاه

 با ما تشريک مساعی کنند.
  

ما ضرورت اولين درجه دارد ولی    ھای تخصصی برایھرچند اين آموزشگاه
دارتری را تعھد کنند. در اين مدارس  ھا بايد خدمات زيادتر و دامنه دبيرستان

بايد توجه مخصوص به رشد و نمو استعدادھای تحصيلی محصلين به عمل 
ھای خانوادگی و دبستان بايد فراھم سازند در ای که محيطآيد و بر شالوده

و مسئوليت فردی و اجتماعی را درآنھا   شناسیجوانان ما حس وظيفه
  برانگيزند و با راستگوئی و عشق به حقيقت و صداقت بار آورند.

  
که بايد توجه ھا به اين مسائل اخلاقی چنانھای دبيرستان     ً          سابقا  در برنامه

شد و دروس عبارت از يک سلسله محفوظات بود و پرسش کردن نمی
ل عملی احمقانه يا خلاف ادب به آموز و بحث و اظھارنظر در مسائدانش

                                                        ً آمد و عجيب آن است که شاھنامه استاد بزرگ فردوسی که تقريبا  شمار می 
ٔ                        ھزارسال پيش به رشته نظم درآمده به منزله  کتاب تاريخ در دبيرستان ھا                                       

گرديد.  ھرچند اين اثر بزرگ يکی از شاھکارھای ادبی جھان تدريس می
ھای گيرد و جنبهتند تاريخی را نمیآيد ولی جای کتاب مسبه شمار می 

  ٦٧داستانی آن را نميتوان غيرقابل ترديد و جزو حقايق مسلم تاريخ پنداشت.
  
ھای پھلوانی جھان درزبان فارسی معنی کلمه داستان مانند تمام داستان 

ھائی است که سينه به سينه از نسلی به نسل عبارت از ذکر وقايع دوره
و جنبه حقيقت آن از نظر کسب اطلاعات تاريخی ديگر انتقال يافته است 

الشعاع اھميت آنھا از نظر توجه به مأثر کھن واقع شده است. برای تحت
تغيير اين رويه اصلاحاتی که در طرز آموزش از دوران پدرم آغاز شده بود 

که مثلا چند تن از دانشمندان پنج کتاب با جديت بسيار دنبال شده است. چنان
اند و وزارت فرھنگ آن کتاب را به چاپ مدنی تأليف کردهدر تعليمات 

ھای کشور توزيع کرده است و  آموزان دبيرستانرسانده و در ميان دانش 
ھای ما با برنامه مدارس ملل مترقی غرب و ھر روز برنامه دبيرستان

  تر گرديده است.آمريکا نزديک
  

شناخت رجح میبا وصف اين ھنوز روش سابق که داستان را بر واقعيت م
داد باقی است و به مسئله بيدار ساختن روح و به محفوظات اھميت می

آموزان و فرصت دادن به آنھا که از خود فکر کنند گير دانشکنجکاو و نکته
 

ميگيرد و شامل ھمه بخش ھای سه ھزار سال شاھنامه بخشی از تاريخ کشور مارا در بر  - ٦٧
  شاھنامه در پرورش فکر ميھن پرستی و قھرمانی لازمه يادگيری است.تاريخ ايران نميشود. 
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و صاحب استنباط باشند، توجه شايان به عمل نيامده است. برای رفع اين 
  شود.کر میمعايب چندين راه چاره است که سه فقره آنھا ذيلا ذ

  
. ھر چند وجود اول تأسيس کتابخانه در مدارس و طرز استفاده از آن است

ھای ابتدائی نيز لازم است ولی برای کتابخانه به سبک جديد برای دبستان
ھای بالاتر ضرورت و اھميت اولين درجه دارد.  مدارس متوسطه و دوره

آن علاقه شخصی توانند در ھر رشته علمی که به آموزان میزيرا دانش
داشته باشند به مطالعه و تحقيق پرداخته کسب معلومات کنند. درحال حاضر 

ھای ما دارای کتابخانه منظم و مجھزند و از آن  فقط معدودی از دبيرستان
ھای انفرادی را  عده ھم فقط چند دبيرستان مطالعه در کتابخانه و بررسی

  اند.جزو برنامه درسی خود قرار داده 
  

ھا زبان انگليسی يا زبان خارجی ديگر را فرا  نش آموزان دبيرستانچون دا
ھا علاوه بر کتب فارسی کتب و مجلات خارجی گيرند بايد در کتابخانهمی

ھا و مؤسسات خيريه که در پی آنند نيز در دسترس آنھا باشد. برای بنگاه
ای ھکه در پيشرفت فرھنگی کشور ما خدمتی کرده باشند، تأسيس کتابخانه

ھا و مؤسسات مشابه ديگر زمينه مساعد و کوچک برای دبيرستان
  ای است.شايسته

  
ھای در تمام دستگاه  دوم اصلاح وضع امتحانات و تغيير شيوه فعلی است.

فرھنگی امتحانات پايه تحصيلات و درجه لياقت دبير و آموزگار را در امر  
شود کز کاسته میکند و اين است که بتدريج از اين تمرتعليم مشخص می

ولی بايد در طرز امتحانات نيز تغييرات اساسی داده شود و بجای توجه به 
آموزان نيروی آنھا در تجزيه و تحليل و اظھار نظر در  محفوظات دانش

مسائل مورد آزمايش قرار گيرد. امتحاناتی که طبق روش نوين عصر امروز 
دقت در کار نيز ھست   آيد موجب تشويق معلمان دراز شاگردان به عمل می

و در نتيجه درس را طوری خواھند داد که در شاگردان ملکه تعقل و استنباط 
 و ميل به بحث و مذاکره پرورش يابد.

  
.  تر است تربيت معلمين شايسته و بامعلومات استچاره سوم که از ھمه مھم

 ھا خود از دوره کامل متوسطه بيشترمعلومات بسياری از معلمان دبيرستان
نيست. ھرچند بايد به خاطر داشت که بسياری از آنھا معلومات خود را از  

ھای تر کرده و عده کثيری نيز از دورهراه تجربه و مطالعات خارج کامل
اند ھای آموزشی به توسعه اطلاعات خويش پرداختهتابستانی و يا کنفرانس 

نفر از   ١،۵٠٠متجاوز از  )٢۴٩٨( ١٣٣٨که مثلا در تابستان سال چنان
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دبيران مدارس متوسطه در کنفرانسی که در تھران تشکيل گرديد شرکت 
  جسته بودند.

   
قيمتی به کشور انجام رفته خدمات ذیبا آنکه دبيران مدارس متوسطه رويھم

دھند باز بايد برای بالا بردن سطح معلومات آنھا اقدامات مؤثری به عمل  می
عالی ياج ما به توسعه دانشسرایاحتکه قبلا نيز اشاره کردم آورد چنان

تھران نه تنھا برای تربيت و آماده کردن معلم دانشسراھای مقدماتی است 
ای نيز برای مدارس متوسطه در اين مؤسسه بلکه بايد معلمين شايسته

توان بر عده دبيران تحصيل     ً                     ضمنا  از طريق ديگری نيز می تربيت شوند.
انان ايرانی است که در خود کشور کرده افزود و آن استخدام صدھا از جو

ھا در رشته علوم طبيعی و ھنرھای زيبا و يا در خارج از ايران از دانشگاه
اند و بايد آنھا را با روش  التحصيل شدهو ادبيات و علوم اجتماعی فارغ

صحيح به رموز معلمی و آموزش و پرورش آشنا سازيم و برای تدريس 
ھمانطور که در اوائل اين فصل اشاره   در مدارس متوسطه آماده نمائيم و

عالی عده ھا نيز بوسيله تأسيس دانشسراھایھای استانکردم در دانشگاه
ھا تربيت کنيم و کوشش و مجاھدت کثيری را برای دبير دبيرستان

مخصوصی به عمل آوريم که عده زيادی از بانوان جوان نيز برای تدريس 
تشويق شوند. مردم کشور و  در مدارس ابتدائی و متوسطه ترغيب و 

توانند در امر توسعه تعليمات متوسطه و ابتدائی با دولت  دانشجويان نيز می
تر از تر و پرخرج ھا معمولا بزرگمساعدت کنند. ساختمان دبيرستان

ھا است و نميتوان آنھا را فقط بوسيله کمک مردم بنا نمود ولی دبستان
م ھر محل را تشويق و ترغيب نمائيم برای تسريع در کار ساختمان بايد، مرد

که با واگذاری زمين و تھيه مصالح ساختمانی و مساعدت مالی و واگذاری 
ھای ممکن با دولت ھمکاری و مسکن برای آموزگاران و ساير کمک

توان نگاھداری ھای مزبور آماده گشت میکه ساختماندستياری کنند. ھمين
ھده خود دانشجويان محول ساخت و و حفظ آنھا را ھم تاحدود امکان به ع

ٔ                                                        ماھانه  مختصری نيز برای مرمت بنا و ساير مصارف ضروری از ھر يک        
شود، ھم جوئی میدريافت نمود. با اين ترتيب ھم در بودجه فرھنگ صرفه

  دانشجويان را به قبول مسئوليت اجتماعی و اداره امور آشنا توانيم ساخت.
  

ھای فنی آموزان دبيرستانبايد به دانش  ھای دستی رابه نظرمن تعليم حرفه
ھا را با اين و کشاورزی منحصر نسازيم بلکه بايد تمام شاگردان دبيرستان

ھا آشنا ساخت. شايد دختران به فراگرفتن فن رسم و نقاشی و موسيقی رشته
آموز علاوه رغبت داشته باشند ولی بايد مراقبت کرد که عموم دختران دانش

  داری را فرا گرفته و در آن تمرين و ممارست کنند.خانه  بر آن فنون اصول
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بزرگ آن   داری را در مدرسه و قسمتدر مغرب دخترھا قسمتی از فن خانه
گيرند.اما در کشور ما که تازه وارد مرحله  را در خانه از مادران خود ياد می

ھای پيشرفت و ترقی شده است، قضيه بر عکس است و بسياری از خانواده
انی حتی آنھا که تربيت يافته و استطاعت مالی ھم دارند درامر تغذيه و اير

شان بسيار مختصر و محدود است و بھداشت و نگاھداری کودک معلومات
در نتيجه دختر ايرانی برای اداره خانه و فرزندان خويش دچار  

شود که بايد در مدرسه اصول وقواعد آن را ياد گيرد و ھائی میدشواری
داری لازم به دست آورد و از ھمين جھت دروس مربوط به خانه اطلاعات

ھا بعنوان دروس بسيار بجای آنکه جنبه تفنن داشته باشد بايد در دبيرستان
 ضروری و واجب تلقی گردد.

  
ھا نه تنھا بايد اصول علوم طبيعی را به عقيده من تمام شاگردان دبيرستان

ھای مختلف بپردازند و برای فهبياموزند بلکه به تمرين و آزمايش در حر
ھائی تأسيس شود تا اجرای اين نيت بايد در ھر دبيرستان کارگاه 

 آموزان در ضمن تعليم به ساختن اشياء سودمند نيز مشغول باشند.دانش
مثلا به ساختن ھزاران اسباب بازی ساده که برای کودکان ما بسيار لازم 

ای از  آيد بپردازند و دستهمیاست و در کشور به اندازه کفايت به دست ن
که در ساير کشورھا و مخصوصا آمريکا مرسوم است به نشر آنھا چنان

مجله مخصوص دبيرستان که حاوی اطلاعات مربوط به محيط علمی و 
  ورزشی دبيرستان باشد اقدام کنند.

  
ای که در موضوع تحصيلات عاليه در کشور ما جلب توجه نخستين نکته

توسعه و تحول عجيب دانشگاه تھران است که بدون ترديد در رديف کند  می
                          ً  رود. دانشمندان خارجی غالبا   اول مؤسسات تربيتی خاورميانه بشمار می 

ھا و توسعه سريع درباره زيبائی محوطه دانشگاه و وسعت دانشکده
اند. دانشگاه تھران علاوه ھای علمی آن به تمجيد وستايش پرداختهفعاليت
طه بزرگ فعلی مقدار زيادی زمين و مؤسسات مختلف دارد و با بر محو

                                         ً                        فاصله اندکی در شمال آن در قطعه زمين نسبتا  بزرگی به ساختمان چندين 
دستگاه عمارت برای سکونت دانشجويان و ساير وسائل آسايش آنھا اقدام  
شده و ھمين اقدام نمودار بارز تحولاتی است که در وضع اجتماعی دانشگاه  

      ً                                                 ابقا  برای سکنای دانشجويان وسائل نداشت پديد آمده است. که س
  

از نظر پايه علمی و ادبی نيز دانشگاه تھران به ترقياتی که مايه مسرت من 
است نائل گرديده و ھر چند در اين قسمت آن سرعتی را که در ساير مظاھر  

 ھای متناسبآن بوجود آمده نداشته است ولی در علوم و ادبيات با برنامه
با عصر امروز رو به کمال رفته است. در مورد اين مؤسسه بزرگی علمی 
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خواھم شش نکته اساسی را که برای آينده اين دانشگاه وساير می
  ھای کشور بسيار مؤثر است گوشزد کنم:دانشگاه

  
دانند نکته اول اين است که بعضی از استادان ما مقام خود را بالاتر از آن می

ا داشته باشد که در عقايد آنھا به مباحثه و اظھارنظر که کسی جسارت آن ر
ھا و تمنای رفع را با پرسشبپردازد و يا دانشجويان وقت گرانبھای آنان 

  ھا تلف نمايند.دشواری
  

شان اينطور دھند و شايد در ذھناين قبيل استادان به کلاس آمده و درسی می
ای که استاد در آن اظھار   کند که اگر دانشجويانی نسبت به مسئلهخطور می

عقيده کرده دلائلی و شواھدی بخواھد و يا مطلب عنوان شده را طوری  
ديگر توجيه و تفسير نمايد از حدود ادب تجاوز کرده است. اين استادان  
گاھی نيز بدون آنکه قبلا اطلاعی داده باشند سر درس خويش حاضر  

برای رفع اشکالات خويش   شوند و از تعيين وقتی که دانشجويان بتوانندنمی
نمايند و جز در ھمان ساعات تدريس در به آنھا مراجعه کنند خودداری می

شوند. خوشبختانه عده اينگونه استادان زياد  محوطه دانشگاه ديده نمی
شناسند ولی نيست و ساير ھمکاران آنھا اين رويه را ناپسند و مذموم می

شود بايد اطمينان داشته  می ترتر و وسيعھرچه دستگاه علمی ما بزرگ
باشيم که استادان وظيفه اصلی و بدوی خويش را که تربيت و ھدايت جوانان 

کنند است و برای انجام اين خدمت تعھد اخلاقی و وجدانی دارند فراموش نمی
  نمايند.و از اجرای آن شانه تھی نمی

  
قدر . استاد حقيقی و عالی نکته دوم مسئله تحقيق و بررسی علمی است

ھای طبيعت يا دانشگاه اصلا مرد تتبع و استقصا است و در برابر شگفتی
کند و در عين  فلسفه و علوم اجتماعی يا ھنر و ادبيات سر به کرنش خم می 

گذرد مانند کودکان شيفته يافتن آنکه زندگی وی با سادگی و عدم پيرايه می
مات خويش در رازھای نھفته علم و ادب است و ھر روز بر گنجينه معلو

ای که در آن استاد شده  افزايد. در نظر وی رشتهاثر آزمايش و تحقيق می
دھد، عبارت از يک سلسله مطالب جامد و  و به شاگردان خويش تعليم می

جان نيست که مانند طوطی آنھا را برای ديگران ھر سال بدون خشک و بی
روان دارد و اتصالا گونه تغييری بازگو کنند بلکه چيزی است که جان و  ھيچ

در تغيير و تحول است و ھر آن در اثر تحقيقات خود او و ديگران و کوشش 
شناسند، نيرومندتر و شاگردان ھوشمند که ارج زحمات او را بواقع می

گردد. اما بعضی از استادان دانشگاه به اندک موجب که بخش ترمیفيض
اند در کشور داشته پيش آيد به شرح فضائل و دانش خويش و مقاماتی که

دانند که ھمين غرور و خودبينی شاھد کمی مايه علمی و پردازند و نمیمی
ادبی آنھا است. برخی از آنھا اصلا پيرامون تتبع و تحقيق نميگردند و متن 
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ھای خارجی اقتباس و بدون ذکر مراجع و اسناد و  دروس خو درا از کتاب 
                 ً             کنند و اگر احيانا  چيزی بديع و یاشاره به صاحبان اصلی آن افکار تکرار م

ٔ                                                     بکر از خامه  آنھا به وجود آيد، از نظر نداشتن مدارک و شواھد علمی            
                                                      ً       ناقص و کم ارزش است و آن دروسی را که ھر سال تحصيلی عينا  تجديد 

کنند و آنقدر ھمت ندارند که مطالب آن را با کشفيات نوين و ترقيات می
 يمت واقعی ندارند.شگرف جھان متمدن ھم آھنگ سازند ق

  
گويند روزی بين دو نفر از آيد که میدر اين باره داستانی به يادم می

پژوھان که يکی چينی و يکی ايرانی بود درباره قدمت تمدن دو کشور دانش
شناسان در گفت که باستانای پيش آمد. چينی برسبيل مفاخره میمباحثه

اند و اين خود دليل م يافتهاند مقداری سيحفرياتی که در کشور وی کرده
ھا در دوران کھن تلگراف داشته و مخترع اين دستگاه برآنست که چينی
گفت که در حفرياتی که در ايران به عمل آمده  اند. ايرانی میمواصلاتی بوده

کسی سيم پيدا نکرده است و اين نکته برھان آن است که ايرانيان در  
  اند!سيم داشتهھای قديم تلگراف بیزمان

  
با آنکه سخافت اينگونه استدلال در عصر امروز که دوره علم وصنعت و 

ھای شگرف است بر کسی پوشيده نيست عجب آن است که برخی آزمايش 
از استادان در مواردی ھمين طرز استدلال را برای دانشجويان دارند. نتيجه 

که شاگردان ما ممکن است يک دوره علوم طبيعی را در دانشکده آن است 
انند ولی يک مقاله تحقيقی مستند و يا مدارک کافی در تمام مدت بخو

  تحصيلی خود برای استاد ننگاشته باشند.
  

ھا دانشمندانی ھم ھستند که اوقات خود را وقف تحقيق و اما در دانشگاه
که يکی از استادان دانشگاه اند چنانتتبع کرده و آثاری بديع به وجود آورده

ھای ای به دست آورد که در يکی از آزمايشگاهماده تھران از ترکيبات آلی 
مھم آلمان مورد آزمايش قرار گرفته و معلوم شد يکی از ترکيبات تازه است  
که تا آن وقت کسی از آن اطلاعاتی نداشته است. اغلب استادان دانشگاه 

                 ً                                   ھای پزشکی (مخصوصا  مالاريا) و کشاورزی و ادبيات و زبان در رشته
اند و اينک دانشگاه در صدد آن  تتبعات گرانبھائی کرده فارسی و غير آن

است که استادان را به انتخاب بين خدمت تمام وقت که تحقيق و تتبع لازمه 
  آن است و تدريس ساعتی مخيرسازد و اين نقيصه را رفع نمايد.

  
نکته سوم ايجاد کتابخانه کامل و مجھز است که يکی از اساسی ترين وسائل 

                  ً          ھای ايران و مخصوصا  دانشگاه  خوشبختانه دانشگاه است. تحقيق و تتبع
ھای نفيسی از  تھران دارای ھزاران نسخه کتب خطی و قديمی و مجموعه
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ھا باشد. اما طرز اداره کتابخانهھای مختلف میکتب ومجلات جديد در رشته
به نحوی که موجبات تسھيل کار استادان و دانشجويان را فراھم آورد ھنوز 

ٔ        ای کتابخانه  مخصوص و تنظيم صحيح نيافته است. ھر دانشکدهترتيب            
ھا را از روی شود و مثلا کتاب                  ً                     خويش دارد که غالبا  با سبک قديم اداره می

اندازه و حجم آنھا و يا برحسب تاريخ و روز وصول به کتابخانه مرتب کرده 
ا به اند و بدتر از ھمه آنکه عاريه دادن کتاب رو در کنار ھم قرار داده 

اند. امروز دانشگاه تھران نيازمند يک دانشجويان بسيار محدود ساخته
ھای مختلف را زير کتابخانه مرکزی و يک اداره است که کتابخانه دانشکده

اند برای  نظر بگيرد و از جوانانی که رشته کتابداری را در خارج فراگرفته
که مؤسسات  کارھای مختلف اين اداره استفاده نمايد و اين کاری است

 توانند در انجام آن با ما مساعدت کنند.المللی میخيريه بين
  

. کسانی نکته چھارم موضوع روابط و مناسبات بين استاد و دانشجو است
کنند اند تصديق میالتحصيل شدهھای آمريکا و انگلستان فارغکه از دانشگاه

صوصی با            ٔ                                        که قسمت عمده  معلومات خود را در ھنگام بحث و مذاکره خ
ھای خصوصی آنھا را به کار مطالعه و  اند و اين جلسه معلمان فرا گرفته

تحصيل راغب ساخته است. يکی از خاطرات خوش اين دانشجو يان 
روزھائی است که درخانه استاد مھمان بوده و با افراد خانواده وی آشنائی 

ه بزرگ اند. و من آرزومندم که ھمين رويه پسنديده در دانشگاپيدا کرده
ھای ما معمول گردد و استادان با شاگردان خود بطور تھران وساير دانشگاه

ھای آنھا را حل کنند. انفرادی يا دسته جمعی به مباحثه بپردازند و دشواری
ٔ                           استاد بايد گاھگاه دانشجويان را در خانه  خويش بپذيرد زيرا اگر اين                                       

  ٦٨ت.مھربانی و گرمی در وی نباشد چنين شخصی استاد نيس
  

ٔ                                                              نکته  پنجم موضوع تأسيس سازمان کاريابی و راھنمائی در دانشگاه است.      
ٔ                            گذشته از راھنمائی علمی و فنی که وظيفه  استادان نسبت به دانشجويان                                      
است، جوانان ما بايد وسيله آن را داشته باشند که با کارشناسان و  
متخصصين دانشگاه درباره شغل آينده خويش و ساير مسائل شخصی 

که در آغاز اين فصل اشاره شد در  ورت کنند و راھنمائی بخواھند. چنانمش
دانشگاه در اين مورد قدم نخستين را برداشته و دو ) ٢۴٩٧( ١٣٣٧سال 

نفر مربی زن و مرد برای اين منظور استخدام نموده است ولی اين اقدام را  
ای  نفر مشاور مجرب و مطلع بربايد تکميل کرد و ھر دانشکده بايد يک

ھای راھنمائی دانشجويان خود داشته باشد. در وضع فعلی کشور که برنامه
توسعه و پيشرفت اقتصادی و صنعتی اتصالا به مقام اجرا درميآيد 

 
زمانی که من در دانشگاه بودم، دو استاد ما، يکی استاد اقتصاد وديگر استاد روانشناسی  - ٦٨

د خود به راحتی در باره مسايل بحث  ھمين روش را دنبال ميکردند و دانش آموزان در خانه استا
  و گفتگو ميکردند.
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ريزی برای آينده جوانان دانشگاه ديده يکی از خدمات بسيار گرانبھا  نقشه
  به شمار خواھد رفت.

  
دانشگاه نتايج سودمندی محصل  ارشاد و ھدايت خردمندانه نه تنھا برای ھر  
ھائی که ھای کشور و اجرای طرح خواھد داشت بلکه برای رفع نيازمندی

  در پيش ما است نيز بسيار ضروری ومغتنم خواھد بود.
  

در کشور ايران نيز مانند ساير نقاط گيتی تمايل دانشجويان برآن است که  
ٔ       يا حرفه  پدری   ھای آنی خويششغل و خط مشی آينده خويش را طبق انگيزه       

ھای اتفاقی اشخاص و يا از نظر فريبندگی و اھميت اجتماعی انديشیيا صلاح 
بعضی حرف و مشاغل انتخاب کنند، ولی شک نيست که اگر جوان دانشجو 

که وزارت کار اينک در شغل آينده خويش را طبق اطلاعات دقيق فنی چنان
خاطر خويش را صدد جمع آوری آنھا است برگزيند ھم موجبات آسايش 

بھتر فراھم خواھد ساخت و ھم به کشور خود خدمتی شايسته و ضروری 
  انجام تواند داد.

  
دانشگاه بايد يک مؤسسه کاريابی نيز به وجود آورد و به دانشجويان در 
دوره تحصيل کمک و مساعدت مالی که برای پيشرفت کار علمی آنھا  

 ضروری است بنمايد.
  

شناسم که در دوران تحصيل خود در آمريکا ھر تابستان می جوان ايرانی را  
کرد و کارش سوار  سازی شھر ديترويت کار میدر يک کارخانه اتومبيل

ھای لوله دودکش اتومبيل کردن قطعات مختلف و محکم کردن پيج و مھره
بود. و در ضمن به طرز اداره صنايع بزرگ امروزی نيز آشنا گشت و 

برنامه متصدی شغل بامسئوليتی است ازاطلاعاتی که امروز که در سازمان  
  کند.بدين نحو فراگرفته استفاده شايان می

  
روزی که اين جوان به ايران بازگشته بود و از کارھای دستی که در کارخانه  
در مقابل دريافت دستمزد انجام داده بود برای آشنايان خويش حکايت 

ره اينگونه کارھا از احترام و کرد، به وی گفته بودند سخن گفتن دربامی
کاھد، ولی او به اين نصايح ابلھانه توجھی نکرده و آبروی شخص می

ھمواره از اينکه به مدد دست و بازوی خويش وضع مالی خود را گشايش  
  داند.کند و ذکر آن را مايه سربلندی خويش میبخشيده مباھات می

   
ن ساير مراکز علمی جھان در ايران نيز دانشجويان دانشگاه مانند محصلي

ھای ضروری خود دچار اشکالند و برای خوراک و مسکن و ساير ھزينه
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کنند و يا دانشگاه در کارھائی که در تابستان در خارج دانشگاه پيدا می
نمايد ھم کمکی به معاش آنھا  تعطيلات در برابر دستمزد به آنھا رجوع می

مندی است و اين رويه را بايد کند و ھم برای آنھا يک نحو آزمايش سودمی
ھمچنين ميل دارم روشی که در آمريکا معمول است و دختر و تعقيب نمود.  

پسر جوان در ضمن دوره تحصيل خويش در دانشگاه با يکديگر ازدواج  
                               ً                                  کنند مورد توجه قرار گيرد. کرارا  مشاھده شده است که دانشجويان دختر می

در ضمن گذراندن دوره ليسانس   اندو پسری که با يکديگر عروسی کرده
نامه دختر شغل خويش را حفظ  مشاغلی دارند و پس از دريافت اين شھادت

پردازد و رشته تحصيلی را کند و پسر به تحصيلات فوق ليسانس میمی
  دھد.ادامه می

  
ھای فوق آخرين نکته ای را که بايد مورد توجه قرار داد مسئله فعاليت

ھای مختلف آمريکا به در بازديدی که از دانشگاه برنامه دانشجويان است. 
ھای دانشجويان بود. کرد کانونآوردم چيزی که بسيار جلب نظر میعمل می

در اين مجامع دانشجويان با دوستان خود گرد آمده و وقت را به خواندن 
گذرانند و اغلب ھای متنوع و موسيقی و مباحثات گوناگون میکتاب و بازی

ھا نيز در ھمين مراکز استقرار  شورتی و کاريابی دانشگاهھای مسازمان 
ھا را محل انس و ارتباط معنوی يافته است. دانشجويان اين قبيل انجمن

يافته و مانند کانون خانواده به آن علاقه دارند و ميل من آن است که چنين 
ھای ما نيز به وجود آيد. آرزوی ديگر من آن است مراکزی در کليه دانشگاه

که حيات معنوی و دينی را در محيط دانشگاه نيرومند نمائيم. برای اجرای  
اين نيت چند سال پيش دستور دادم که در محوطه دانشگاه تھران مسجد  
باشکوھی ساخته شود و اين مسجد که به سبک جديد معماری ساخته خواھد 

ھائی خواھد بود که دانشجويان دار و گلگشتھای سايهشد دارای رواق
  ٦٩توانند گردھم آيند و از فضای با روح آن کسب ذوق و معنويت کنند.ب
  

ھا که بعضی از آنھا اصل  التأسيس استان ھای جديدمن به آينده دانشگاه
آزمايش و تجديد روش تعليم و تربيت را بطور رضايت بخش به موقع اجرا  

نی از نظر اند اميدواری زياد دارم و با اين فکر غلط که استادان ايراگذاشته
ھای حفظ مقام علمی و ادبی خود نبايد از تھران خارج شوند و به دانشگاه

ھا بروند سخت مخالفم زيرا جوانی و نيروی حذاقت اين مراکز شھرستان
ھای مناسبی برای کسب شھرت علمی است و جديد علمی و ادبی ميدان

 
در ھيچ مرکز آموزشی دنيا در درون  دانشگاه يا دبيرستان مرکز دينی وجود ندارد. اصولا  - ٦٩

تبليغ دين در مراکز ھمگانی که بسياری از آن استفاده ميکنند طبق قوانين بسياری از کشورھا 
ساب ميآيد وحضور آن در مراکز ھمگانی زمينه مجاز نيست. دين تنھا يک کشش شخصی به ح

  ساز اختلاف ھا و زد و خورد افکار در جھتی که نتيجه ای جز تلف کردن وقت است ندارد.
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تخت انديشه برای کسانی که به اين عقيده سخيف موافق نباشند و از ترک پاي
  نداشته باشند مجال ترقی فراھم است.

  
بين مراکزی که برای تحصيلات عاليه به وجود آمده است اعتقاد قطعی من 
آن است که بايد اصل رقابت و مسابقه حکمفرما باشد و برای ايجاد يک 

ای درميان استادان که به کار تدريس و تتبع و راھنمائی و چنين روحيه
پردازند، بايد از ھرگونه تشويق و ی دانشجويان میھدايت معنوی و دين

 ترغيب فروگذاری نشود.
  

ای است که  در اجرای اين منظور يعنی ايجاد رقابت علمی شيوه پسنديده
ھای آموزش و پرورش کشورما به کار بسته شود و آن اين  بايد در دستگاه

ر است که در ايران دانشگاھی بوجود آيد که طبق روش معمول در کشو
ای از استادان آمريکائی به کار تعليم و تربيت بپردازند و تصور آمريکا دسته 

کنم شھر زيبای شيراز که موقعيت مخصوصی دارد برای اين کار مناسب می
باشد و بتوان يا دانشگاه فعلی شيراز را به اين ترتيب بسط و توسعه داد و 

  بنياد نھاد.يا مؤسسه جديدی که با اين اسلوب اداره شود در آنجا 
  

يک چنين دانشگاھی که با روش آمريکائی در ايران تأسيس شود، جوانان 
نياز ايرانی را از مسافرت به خارج کشور برای ادامه تحصيلات عاليه بی

نفر جوان  ١۴،٠٠٠متجاوز از  )٢۴٩٩( ١٣٣٩خواھد ساخت. در سال 
اند وقسمت عمده آنھا دوره ايرانی در خارج از کشور مشغول تحصيل بوده

نفر در آمريکا و بقيه   ۴،٠٠٠کردند. از اين عده در حدود عالی را طی می
فرانسه، اطريش و ساير کشورھای  انگلستان، در کشورھای آلمان غربی،

سوم از مجموع                                                  ً   اروپائی به تحصيل اشتغال داشتند. در آن سال تقريبا  يک
دانشجويان کشورھای خاورميانه را که در آمريکا مشغول کسب معلومات 

دادند. اين کثرت نسبی در مقام خود  بودند، دانشجويان ايرانی تشکيل می
که خواھم گفت جنبه مثبت و منفی ھم دارد که  بسيار مھم است ولی چنان

بينم ت است که میطرف موجب کمال رضايبايد مورد توجه قرار گيرد. از يک
کنند که مايه رفع ھائی تحصيل میعده زيادی از دانشجويان ما در رشته

که بيش از نصف ھای برنامه عمرانی و توسعه ما است، چناننيازمندی
ھای علوم و مھندسی و مھندسی محصلين ايرانی مقيم آمريکا در رشته

و تعليم و ھای کشاورزی کنند و بسياری ھم رشتهکشاورزی تحصيل می
                                          ً                     تربيت و بازرگانی وساير موادی را که مستقيما  به پيشرفت اقتصادی و 

  اند.اجتماعی ما ارتباط دارد انتخاب کرده
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در اين مورد بايد ناگفته نگذاشت که مؤسسه غيرانتفاعی (جمعيت آمريکائی 
دوستداران خاورميانه) نيز به دانشجويان ما برای انتخاب رشته تحصيلی 

ھای لازم نموده ھا مساعدت و راھنمائینام آنھا در دانشگاهثبت  و معرفی و
دھد و ھر سال چندين است و اين مؤسسه تاکنون اين خدمت را ادامه می 

صد نفر از محصلين ايرانی به شعبه مؤسسه مزبور در تھران مراجعه  
        ً          که سابقا  ذکر شده  ھای آن چنانکنند و از صلاح انديشی و ساير کمکمی

  ٧٠گردند.خوردار می است بر
  

بود که جوانان ايرانی برای تکميل معلومات عاليه به  آن اعتقاد قطعی پدرم
کشورھای خارج اعزام شوند و من نيز اين فکر را دنبال خواھم کرد ولی 

روند ای از جوانان ايرانی که به خارج میپوشيده نميتوان داشت که عده
آھنگ و عی کشور خودشان ھمتوانائی آنکه خويشتن را با اوضاع اجتما

دھند و در نتيجه يا به وطن خويش مراجعت سازگار سازند از دست می
کنند و يا اگر بازگردند در انديشه آنند که بار ديگر جلای وطن کنند و نمی

  در کشورھای خارج مقيم گردند.
  

ترين کشورھای جھان است چون کشور آمريکا از ثروتمندترين و مترقی
کنند مانند آن است که بيشتر که چند سال در آن کشور اقامت میايرانيانی 

             ً                             شوند و احيانا  ممکن است با دختران آمريکائی تحت تأثير آن محيط واقع می
ازدواج کنند که ميل به ترک خانواده خويش و آمدن به ايران نداشته 

ای از ايرانيان با فرھنگ و رسوم باشند.(ھرچند ھمسران آمريکائی عده
اند) بعضی از جوانان ان خو گرفته و با طرز زندگانی ما مانوس گشتهاير

ايرانی در آمريکا به مشاغلی مانند معلمی و خدمات اداری و مانند آنھا وارد  
رسد دريافت شده و حقوقی بيش از آنچه در بادی امر در ايران به آنھا می

و فراھم   ھای اداری ماکنند و بعضی ھم از کندی و بی نظمی دستگاهمی
                         ً                                      نبودن وسائل آسايش که طبعا  در کشورھائی که درحال پيشرفت ھستند به 

کنند و اين نکته را از ياد  قدر آمريکا فراھم نيست احساس ناراحتی می
ھائی که کرده  با ھمه ترقيات و پيشرفتبرند که در کشور آمريکا نيز می

بطئی اداری نظمی و جريان  ھای دولتی و خصوصی بیاست باز در دستگاه
ھائی که بوسيله ارعاب و تھديد کشی و دستهمشھود است و دزدی و آدم

کنند و از رعايت مقررات و قوانين اجتماعی سرپيچی دارند مردم زندگی می
 شوند.ديده می

  
 

امروز معلوم و روشن شده است اينگونه جمعيت ھا و سامانه ھای غير انتفاعی به منظور  - ٧٠
رای بھره برداری آتی به نفع دستچين کردن و آموزش برخی از لايه ھای دانشجويان ايران ب

انگليس و آمريکا و روس صورت ميگرفته و آن زمان نيت اين سامانه ھا ھنوز مشخص نشده 
  بود. 
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شناسم که وقتی پس از چندين سال تحصيل درآمريکا به تھران  جوانی را می 
که تا چندين ماه از خانه خارج  بازگشت چنان از اوضاع دلسرد شده بود

کرد ھرچه در پايتخت کشور از آثار ترقی و       ً        که بعدا  نقل میشد و چناننمی
کم برای آنکه خويشتن را به  ،آمد. کمديد به چشمش بدوی میپيشرفت می

کاری مشغول دارد به نوشتن نامه به دوستان و آشنايان خويش پرداخت و 
ھا را  ای داشته باشد خود نامهنه بھانهبرای اينکه در خارج شدن از خا

انداخت. ديری نگذشت که با فرھنگ و تمدن برد و به صندوق پست میمی
کم انس گرفت و امروز در    ،ميھن اصلی خويش تجديد آشنائی کرد و بآن کم

يکی از مشاغل حساس دولتی که مربوط به رفاه اجتماعی است انجام وظيفه 
کند. با آنکه بسياری از جوانان ايرانی که برای تکميل تحصيلات خود می

روند از برخورد با تمدن و فرھنگ آن کشورھا به کشورھای خارج می
گونه تأثيری از اين قبيل را  کنند و برخی ديگر نيز ھراحساس ناراحتی نمی

برند  متأسفانه باز ھر  با روحيه نيرومندی که دارند، مغلوب و از ميان می
توانند خود را ای از جوانان دانشمند و تربيت يافته کشور که نمیسال عده

مانند و ضرری جبران ناپذير از تأثير اين ظواھر آسوده سازند در خارج می
  کنند.ر وارد میبه نيروی علمی و فنی کشو

  
ھا است برای رفع اين دشواری پرست مدتای از مردم فھميده و ميھنعده

اند که جوانان ايرانی برای اند و از جمله پيشنھاد کردهبه فکر چاره افتاده
تکميل تحصيلات به کشورھائی مانند انگلستان و فرانسه و آلمان که با  

ا را ندارند وسائل تعليم و تربيت مجھزند ولی آن ثروت خيره کننده آمريک
اعزام شوند. به نظر من اين پيشنھاد معقولی است زيرا محصلين ما که  
دراين کشورھا به کسب معلومات اشتغال دارند در بازگشت بايران برای  

کنند و آھنگ شدن با تمدن و طرز زندگانی ما کمتر احساس ناراحتی میھم
بايد ين مطلب نمايند. با وصف ازودتر انس و آميزش ديرين را تجديد می

کند گفت که آمريکا خصائصی دارد که جوانان ما را به طرف خود جلب می
رسد اين است که وسائلی در و از ھمين جھت طريقه معقولی که بنظر می

کشور فراھم گردد که از ناراحتی جوانان تحصيل کرده ايرانی که از  
ند کاسته کنکشورھای خارج اعم از آمريکا و ممالک اروپائی بازگشت می

به داماد خودم آقای اردشير   )٢۴٩٨(  ١٣٣٨ دراثر اين فکر در سال  شود.
زاھدی که خود در رشته مھندسی کشاورزی در آمريکا تحصيل کرده و 
برای برطرف ساختن اين نگرانی طبيعی که در جوانان تحصيل کرده ما پديد 

ات و اقداماتی آيد علاقه فراوان دارد مأموريت دادم که در اين باره مطالعمی
به عمل آورد و او کميسيونی از جوانانی که خود در خارجه تحصيل کرده 
و از افکار و روحيات دانشجويان جوان ما آگاھی دارند تشکيل داد و شروع 

  به کار نمود.
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به سمت سفيرکبير ايران در آمريکا   ) ٢۴٩٨(  ١٣٣٨وی که در اواخر سال  
منصوب شده اميدوار است که در مقام جديد خود در کالبد جوانان نگران 
ايرانی روحی تازه بدمد و با داشتن ارتباط دائم و مستقيم با محصلين، آنھا 
را از بدبينی و يأس به در آورده برای بازگشت و خدمت به ميھن خود 

کار نيز برای برقراری ارتباط دانشجويان تشويق و ترغيب نمايد. وزارت 
ھائی خارج و مساعدت با آنھا در ھنگام تحصيل و در نظر گرفتن شغل

متناسب با استعداد و ذوق ھر يک در بازگشت به ايران طرحی تھيه و تنظيم 
 نموده است.

  
نظر اساسی اين وزارتخانه که مورد تأييد من نيز ھست آن است که اين 

بايد قبل از آنکه در مغز جوانان ريشه بدواند از ميان  نگرانی طبيعی را
برد. مثلا اگر مھندس کشاورزی از برنامه عمرانی ما آگاھی پيدا کند و يقين 
داشته باشد که پس از فراغ از تحصيل و بازگشت به ايران برای وی شغل 
مناسب آماده است با احتمال قريب به يقين خدمت کشور خود را به زندگی 

بت ھرچند در آنجا وسائل بدوی آسايش وی بيشتر فراھم باشد ترجيح در غر
پرست جوانان خود برای پيشرفت خواھد داد. ما بايد از روح فعال و ميھن

اصول ناسيوناليزم مثبت که در فصل ششم مفصلا ذکر شد استمداد کنيم. 
 پيشانی ملت ايران را نور افتخارات گذشته روشن ساخته است و اگر بتوانيم

ھائی پديد آوريم که لياقت و علاقه خويش برای جوانان خود وسائل و فرصت
توان به را به مرز و بوم نياکان خويش به مقام بروز و ظھور برسانند می

  ٧١پرستی آنھا اعتماد و اطمينان داشت.ميھن
  

شود آن است که در داخله  نظر ديگری نيز که در اين مورد پيشنھاد می
دستگاه تحصيلات عاليه را آنقدر توسعه بخشيم که کشور ھرچه زودتر 

برای جوانان ما تکميل معلومات در خود کشور ميسر باشد و نيازی به 
در قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم با آنکه در   رفتن به خارجه پيش نيايد.

ھای آمريکا وسايل تحصيلات عاليه تا حدود ليسانس فراھم بود دانشکده
تر به کشورھای اروپائی رھسپار حصيل درجات عالیآمريکائيان برای ت

شدند. ديری نگذشت که اين نقيصه را مرتفع ساختند وجوانان آمريکائی می
ديگر برای تحصيلات عاليه فوق ليسانس احتياجی به مسافرت به کشورھای 

  ٧٢اروپائی پيدا نکردند.
 

تاکتيک و اصول روانشناسی که در کشور ھای بيگانه به ويژه در دانشگاه ھايی مانند   - ٧١
شويق ميھن دوستی که در پرينستون، يا ھاروارد يا ديگر دانشگاه ھا بکار ميرود برھر برنامه  ت

سال نميتوان   ۵٩ايران بکار ميرود برتری و پيشرفته تر است بنابراين ھنوز ھم پس از 
دانشجويانی را که در بيرون از ايران زير نفوذ آن آموزش ھا عرق ملی خودرا از دست داده را 

  ھا مبلد ميشوند.  جذب و جلب کرد، و به کسانی مانند ابراھيم يزدی يا مخمد مصدق يا اميرانتظام
فرانسه و انگليس به ويژه انگليس راه را پيدا کردند، ھمان آموزش ھا برای وفادار نگاھداشتن درس   - ٧٢

  خوانده ھای در اروپا را توسط استادانی که دست نشانده اروپايی ھا بودند را در آن دانشگاه ھا گماردند.
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 کم، کشور ايران نيز وارد تحول شگرفی شده و مؤسسات علمی ما کم
کند اند و مشھودات حکم میمحصلين خارجی را به طرف خويش جلب کرده

که اين عده روز به روز افزايش خواھد يافت. بعلاوه عده جوانان ايرانی 
خواھند به کشورھای ديگر بروند نيز که برای تکميل تحصيلات خود می

برحسب تناسب رو به نقصان است و در نتيجه آن نگرانی و ناراحتی روحی 
ه به آن اشاره شده به ھمين ميزان تقليل خواھد يافت. من ھمواره معتقد  ک

ام که بايد محصلين و معلمين ما برای تکميل معلومات به خارج از بوده
کشور اعزام شوند ولی نقشه من اين است که اين کار جنبه مبادله پيدا کند  

کنند و و دانشمندان ايرانی برای کسب فيض و افاضه به ديگران مسافرت 
محصلين و جوانان و دانشمندان خارجی نيز به ايران بيايند و ما را از منابع  

مند کنند و از سرچشمه فياض فرھنگ کھنسال ما نيز کسب علمی خود بھره
فضيلت نمايند. تأسيس دانشگاھی طبق روش آمريکا که بدان اشاره شد  

ه فرھنگی ما يکی از وسايل پيشرفت اين طرح است که بايد در تمام دستگا
  به مقام عمل و آزمايش درآيد.

  
ھای علمی وفرھنگی کشور ايران آنقدر شديد علاقه من نسبت به پيشرفت

است که ھر چه در بسط و توسعه و تکميل آن ذکر کنم مختصری از منويات 
قلبی من بيش نخواھد بود. در محيط فرھنگی جريان تغيير و تحول و 

و ھمين سرعت در من نشاط و عشقی پيشرفت سرعت بسيار يافته است 
کند زيرا برای من يقين حاصل است که آينده ايران و  نيرومندتر ايجاد می 

جوانان ايرانی و تمام مردم اين بخش از جھان با پيشرفت و تکامل علمی 
  و فرھنگی پيوسته است.
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 فصل دوازدهم

  نفت ايران
  

صنعت نفت از صنايع جديد گيتی است که نخستين بار در آمريکا به کار 
برداری از اين صنعت ای که در خاورميانه به بھرهافتاده است و اولين نقطه

پرداخته کشور ايران بوده است. ذخاير زيرزمينی نفت خام کشورھای متحده 
خاير نفت که ذاند و عجب آنبيليون بشکه برآورد کرده ٣۵آمريکا را به 

  اند.ايران را نيز در ھمين حدود تخمين زده
  

امروز اکثر مردم جھان از اھميت نفت و ساير مواد مستخرجه از آن در 
زندگانی کنونی بشر آگاھند ولی معدودی بدين نکته توجه دارند که ھفتاد 
درصد از ميزان برآورد شده تخمينی نفت دنيای آزاد در خاورميانه وجود 

  ين ھفتاد درصد يك پنجم آن در کشور ايران ذخيره شده است.دارد و از ا
  

توان گفت که با وجود منابع موجود در کشورھای کانادا و  در حقيقت می
ونزوئلا و ساير کشورھای خارج از پرده آھنين قسمت اعظم آن يعنی 
متجاوز از ھشتاد درصد مجموع ذخائر نفت جھان آزاد در کشورھای متحده 

ميانه  قرار دارد. البته ممکن است اکتشافات آينده اين آمريکا و خاور
محاسبه را تغيير دھد ولی اين نکته را نبايد فراموش کرد که کارشناسان  

اند ميزان  ھا است در جستجوی نفت بوده و ھرجا اثری از آن يافتهنفت سال
                          ً              اند. با اين وصف اگر احيانا  ساير کشورھای تخمينی آن را به محاسبه آورده

آزاد جھان از نفت خاورميانه محروم شوند اوضاع اقتصادی چندين کشور 
کنند  دچار که مصرف کننده  نفت ھستند  و کشورھائی که آن را توليد می

اختلال بزرگی خواھد گشت و شايد اين نکته را بتوان بعبارت ديگر چنين 
ا در دل ھا سال پيش که طبيعت اين ذخائر گرانبھا ربيان نمود که از ميليون
شالوده ارتباط و پيوستگی خاورميانه و ساير  ،خاک به وديعت نھاده

کشورھای آزاد جھان را استوار ساخته است. اين موھبت طبيعی را بشر 
کشف کرده و طريق استعمال آن را در صنايع گوناگون دريافته و به کار 

فيد، انداخته و کار را به جائی رسانده است که در اثر وجود اين مايع م
خاور ميانه با ساير نقاط گيتی از لحاظ اقتصادی پيوستگی انفصال ناپذير 

صد سال پيش که صنعت نفت در جھان آغاز فعاليت پيدا کرده است. يک
نمود مطلع بودند و از  نمود مردم از وجود نفت خام که از زمين تراوش می 

  کردند.ھزاران سال قبل از آن استفاده می 
  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------†‡‹ ---------------------> 
 

ھا به کار ايرانيان قديم آن را برای افروختن آتش مقدس در آتشکدهکه  چنان
ھا برای بردند و مردم مصر برای موميائی کردن اجساد مردگان و يونانیمی

ھا و مراسم  ھای المپيک و ھنديان بومی آمريکا در جشنبرافروختن مشعل
نفت . مردم ايران و ساير ممالک نيز نمودندرقص آتش از آن استفاده می

آيد برای ملاط خامی که از زمين تراوش نموده و بصورت قير منجمد درمی
ھا و سفاين و پوشش کف  و تسطيح زمين و آب بندی و درزگيری کشتی

بردند و زنه به کار میروھا و ساختن سدھا و تھيه آتشوجدار و سقف آب
معابد   که در خوزستان زرتشتيانحتی گاز طبيعی نيز بدون فايده نبود، چنان

شد و آن را  کردند که گاز طبيعی از زمين خارج میخود را در نقاطی بنا می
  ساختند.ور میشعله

  
                   ً                                            در قرون اخير متدرجا  نفت بصورت صنعت درآمد و در اواخر سده ھيجدھم 

ھای نفتی که  شرکت بازرگانی صنعت نفت در برمه تأسيس يافت که از چاه 
کرد ، ولی توليد و استخراج ه برداری میھمه را با دست حفر کرده بودند بھر

نفت با وسايل ماشينی نخستين بار از آمريکا آغاز گرديد. روزی که سرھنگ 
نخستين چاه نفت خود را در ايالت پنسيلوانيا حفر کرد   ٧٣،ل. دريک ادوين

                                                       ً    در اثر ھزينه سنگينی که تحمل کرده بود شرکت خود را تقريبا  به 
پنداشتند ولی ورشکستگی کشانده و بسياری از مردم او را ديوانه می

ھمينکه منافع سرشاری که از اين راه بدست آورد معلوم گرديد، عقيده مردم  
  بين و عاقل شناختند.ر يافت و او را يکی از مردان عاقبتنسبت به وی تغيي

  
چاھی که دريک حفر کرده بود 

پا عمق نداشت  ٧٠بيش از 
که امروز عمق (درصورتی

ھائی که در ايران وساير چاه
شود خيز حفر میممالک نفت

معمولا به ده ھزار پا و بلکه 
رسد) و از آن چاه بيشتر می

نفت فقط روزی سی و پنج 
کرد شکه نفت استخراج میب

ھای (امروزه ممکن است سال
متوالی از بعضی از چاھھای 
پربرکت نفت ايران روزانه 

بشکه نفت  ٣٠،٠٠٠
استخراج شود) اما اين مرد 

 
٧٣ - —1819, Greenville, New York, U.S., (born March 29, Edwin Laurentine Drake

died November 8, 1880,  
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توان وی را نخستين غريزه کنجکاوی و آزمايش داشت و در حقيقت می
 گذار صنايع نفت جھان محسوب داشت.بنيان

  
ستخراج نفت را پيدا کرد بلکه طرز استفاده از آن را  دريک نه تنھا طريق ا
که شرکت اختصاصی وی موفق گرديد از مواد نفتی نيز کشف نمود. چنان

مرھمی درست کند که در معالجه بيماری روماتيسم پای دريک و مبتلايان 
ديگر مؤثر افتاد و نيز طريقه تصفيه نفت خام و تھيه نفت سفيد را ابداع  

شت که نفت به جای روغن نھنگ که کمياب بود برای کرد و ديری نگذ
سوخت چراغ مورد استفاده قرار گرفت و مصرف نفت سفيد روز به روز  
افزايش يافت در ھمان اوان ھنری فورد کالسکه بدون اسب خود را اختراع 
نمود و از آن زمان ساليانه مقادير زيادی نفت برای به حرکت آوردن اين 

اتومبيل مورد لزوم پيدا کرد. چندی بعد به ساختن  اسب ياھای بیکالسکه
ھواپيما دست زدند و باز بر مصرف بنزين افزوده گشت. در خلال اين احوال 

ھای ديزل جديد و صنايع شيميائی و ھای بخار و ماشينھا و ديگکشتی
کردند به وجود آمد و احتياج ھای مختلف نيز که ھمه با نفت کار می کارخانه

به نفت و ساير مشتقات آن روزافزون گرديد. گازھای طبيعی  عالم صنعت
شود برای تھيه حرارت و نيرو نيز که معمولا درمجاورت ذخاير نفت پيدا می 

و بعنوان يکی از مواد خام صنعتی مورد استفاده قرار گرفت و قير برای 
  ھای اتومبيل رو به کار رفت.خيابان سازی و احداث جاده

  
  

فت معلوم و آشکار گرديد جھان صنعت و دانش و سرمايه  ھمينکه فوائد ن
اروپائی به جستجوی آن در خاورميانه ھمت گماشت. درباره امتيازی که  

                         ً                           به رويتر اعطا گرديد و بعدا  ملغی شد و ھمچنين در مورد  ١٨٧٢در سال 
که با شرايط محدودتری به وی داده شد درفصل دوم  ١٨٨٩امتياز سال 

ر به موجب مقررات امتياز دوم خود شرکت استفاده  سخن رفته است. رويت
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به اين منظور که کليه معادن کشور و از  از معادن ايران را تشکيل داد، 
                                                         ً          جمله منابع نفت را اکتشاف و استخراج نمايد. شرکت مزبور بدوا  در نواحی 

ھای اکتشافی نفت پرداخت ولی موفقيتی نيافت. چند جنوب ايران به فعاليت
لت ايران قسمت استخراج و کشف معادن را از امتيازنامه رويتر سال بعد دو

  شرکت مزبور عملا منحل گرديد. ١٩٠١حذف کرد و در سال 
  

بايد ناگفته نگذاشت که پيش از آنکه رويتر به تجسسات خود خاتمه دھد 
   ١٨٩١والی کرمانشاه به وجود نفت در آن نواحی پی برده بود و در سال 

شناسان فرانسوی که در آن موقع در ھيئت باستان به ژاک دومرگان رئيس
بود که تجسساتی  داده دستور داشتند   ايران به مطالعه آثار باستانی اشتغال

درباره اولين بررسی فنی و علمی در مورد ذخائر نفت به عمل آورد. نتيجه 
تحقيقات دومرگان که در حقيقت اولين بررسی فنی و علمی در مورد ذخائر 

ايران است در يکی ازمجلات فنی فرانسه طبع و منتشر و سپس نفت 
بصورت کتابی تدوين گرديد. در دنبال اين تحقيقات چندين گروه از کاشفين 

  اروپائی برای بررسی و تجسس منابع زيرزمينی به کشور ما آمدند.
  

نفر انگليسی بنام ھای کاشفين ديگر توجه يککتاب دومرگان و گزارش
را جلب کرد و اين شخص   ٧٤دارسیويليام ناکس 

که در اثر کشف و استخراج معادن متعدد طلا در 
قاره استراليا ثروت ھنگفتی اندوخته بود در سال  

جمعی از ھمکاران خود را به تھران اعزام  ١٩٠٠
اقدام   داشت تا برای تحصيل امتياز استخراج نفت

دراثر فعاليت اين گروه دولت ايران در سال  کنند.
ھا امتياز استخراج با وجود مخالفت روس ١٩٠١

نفت و گاز طبيعی و قير و ساير مواد نفتی را به 
   به دارسی اعطا نمود.شصت سال مدت 

  
بموجب قرارداد مقرر بود که دارسی در ظرف دو سال شرکتی تشکيل دھد 

ای شرکت به دولت ايران واگذاشته و بيست و بيست ھزار سھم يک ليره
را به دولت  از منافع خالص شرکتشانزده درصد  بپردازد و                 ً  ھزار ليره نقدا  

حوزه امتياز مزبور شامل تمام کشور ايران باستثنای پنج استان   بدھد.
 ھا از آن صرفنظر شده بود.شمالی بود که به ملاحظه روس

  
ھای سر مھندس شرکت دارسی که رينولدز نام داشت با وجود دشواری

در يکی از نواحی گرم و سوزان دورافتاده  گوناگونی که با آن مواجه بود
 

٧٤ - 1 May 1917) –(11 October 1849  William Knox D'Arcy  
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پايان   ١٩٠٢جنوب ايران به حفر چاه پرداخت. از نخستين چاه که در سال  
به نفت  ١٩٠۴ای عايد نگرديد، ولی چاه دوم در ماه ژانويه يافت نتيجه

کرد. اين چاه دارسی  بشکه نفت از آن فوران می  ١٢٠رسيد و روزانه مقدار  
ر عسرت مالی شديدی بود از نگرانی بيرون آورد را که در آن موقع دچا

                                  ً            سال خشک وسرمايه دارسی نيز تقريبا  تمام گرديد.ولی چاه در ھمان 
  

در آن موقع مقامات درياداری انگليسی به اين مسئله ايمان قطعی پيدا کردند 
ھا، نفت جای ذغال سنگ را خواھد گرفت. که در آينده برای سوخت کشتی

خشک و وضع مالی دارسی بسيار وخيم  ٢چاه شماره در ھمان وقتی که 
به فرماندھی کل نيروی دريائی انگليس منصوب گرديد   لورد فيشرشده بود  

ھای نفت سوز داشت و او که از نظر علاقه شديدی که برای ساختن کشتی
ای بنام (کميته نفت) فکران (ديوانه نفت) لقب يافته بود کميتهدر ميان کوتاه
ھای نيروی دريائی ا درمورد تھيه مواد نفتی برای رفع نيازمندیتشکيل داد ت

بريتانيا مطالعاتی به عمل آورد. اين کميته که از منابع نفت ايران و امکانات 
آن آگاھی پيدا کرده بود دارسی را به شرکت نفت برمه معرفی نمود و سال 

رنامه بعد شرکت برمه و دارسی سنديکائی تشکيل دادند و ھزينه ادامه ب
  اکتشاف نفت ايران را تأمين نمودند.

  
عمليات اکتشافی در کشور ايران تحت نظرسنديکای جديد ادامه يافت ولی 

يعنی پس از پنج سال کوشش و حفر چاه مقدار نفتی  ١٩٠٧تا آخر سال 
که استخراج شده بود بسيار ناچيز بود و وضع آينده سنديکا چندان 

نگام سر مھندس رينولدز درصدد برآمد  آمد. در اين ھاميدبخش بنظر نمی
که قبل از آنکه از نفت ايران صرف نظر کند، يک کوشش ديگر به عمل 
آورد و از ھمين جھت با کارگران خويش درمرکز ناحيه ای که يکصد و 
پنجاه کيلومتر از آبادان فاصله داشت در نزديکی معبد خرابی که به مسجد 

  ھمت گماشت. سليمان موسوم بود به حفر چاه جديدی
  

زحمات وی به نتيجه رسيد و نفت با ارتفاعی   ١٩٠٨ماه مه    ٢۶بامداد روز  
که پنجاه پا بلندتر از ارتفاع منجنيق دھانه چاه بود فوران نمود و آن روز  

توان آغاز ايجاد صنعت نفت در خاورميانه و يکی از وقايع مھم را می 
  تاريخی اين سرزمين محسوب داشت.

  
ھا ای که اين پيشقدمان صنعت را به تحمل سختیمن گاھی در انگيزه

کنم. شک نيست ھا برای نيل به مقصود وادار ساخته بود انديشه میومرارت
ھمه کوشش و تلاش تحصيل منافع مادی و کسب که يکی از عوامل مھم آن

شھرت و اعتبار بوده است ولی شک دارم که محرک اصلی آنھا فقط کسب 
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                                                       ً بوده بلکه به نظرمن آنھا که اين صنعت آغاز کردند و مخصوصا   منافع
ھای ھا و صدای خراشنده ماشينھای متمادی در کنار منجنيقکسانی که مدت

کردند از  حفاری سکنی داشتند و با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می
قدمی به ھيجان آمده بودند. در کشور من            ٔ     جوئی و غريزه  پيشروح حادثه

شود وجوانان ايرانی که يافت می برای ابراز اين روح  ھای متعددیرصتف
الاراده و با استقامتی  کار باشند از مردم قویقدمی و پشتدارای روح پيش

ھای صنعت نفت را استوار کردند که اولين چاه نفت را حفر و پايه
  ھای پسنديده پيش روی خويش خواھند ديد.سرمشق

  
قه چاه ديگر نيز در مسجد سليمان به نفت رسيده ديری نگذشت که دو حل

ھا تحمل دشواری به سرشارترين منابع و از آن موقع رينولدز پس از سال 
شود دست يافت. اين نفتی که ھنوز مقادير زيادی نفت از ان استخراج می
تری برای بھره برداری  پيشرفت موجب آن شد که شرکت جديد و بزرگ

   ً                                    بدوا  لازم بود با ايل نيرومند بختياری که د ولی منابع نفت تشکيل داده شو
از دولت مرکزی اطاعت نداشتند و تمام نواحی اطراف مسجدسليمان در 
اختيار آنھا بود قراری بسته شود. در آن ايام که ھنوز پدرم زمام امور را  
بدست نگرفته بود دولت مرکزی ايران به حدی ضعيف بود که در نواحی 

الطوايفی برقرار بود و بسط ور عملا حکومت ملوکجنوب وساير نقاط کش
گرديد و تجربه نشان داده بود و توسعه اين صنعت بدون امنيت ميسر نمی

که حکومت مرکزی توانائی استقرار نظم و امنيت را در نقاط مختلفه کشور  
ندارد. از ھمين جھت چندين سال ھيئت حفاری به خوانين بختياری حقی 

پرداختند و طبيعی بود که پس از پيدا شدن خويش میبرای حفظ جان ومال  
کردند. نتيجه اين اوضاع اين نفت خوانين بختياری حق بيشتری مطالبه می

شرکت نفت بختياری تأسيس گرديد باين منظور   ١٩٠٩بود که در ماه آوريل  
شد حقی که به خوانين بختياری از منافع نفت که در ناحيه آنھا استخراج می

    ً                                            ضمنا  شرکت نيز طبق اصل «تفرقه بينداز و حکومت کن»  دد.پرداخت گر
ھا بود خوانين محلی را در مقابل دولت ايران تقويت که رويه ديرين انگليس

کرد و در برابر اين حمايت انتظار شرکت از خوانين آن بود که افراد ايل  می
خود را از تعدی و تجاوز نسبت به مؤسسات شرکت منع کنند و خود نظم 

امنيت را در آن حدود حفظ نمايند. با اين اقدامات روز بعد از عقد قرارداد  و  
، شرکت نفت انگليس و پرشيا را بوجود آوردند. اسم اين شرکت بعدھا به 

 شرکت نفت ايران و انگليس و سپس به شرکت نفت انگليس تبديل يافت.
  

بازارھا  برداری نفت ايران و صدور آن به  شرکت جديد برای اکتشاف و بھره
ھای فوری داشت ولی پيش از آنکه به تأسيس پالايشگاه اقدام کند و طرح 

به تھيه وسائلی برای بارگيری و حمل نفت بپردازد از لحاظ استقرار امنيت 
يا   شيخ خزعلآن حدود با مسئله دشوار ديگری مواجه گرديد. در آن زمان  
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       ً       د) اسما  تابع  شيخ محمره (که نام قديمی خرمشھر و نواحی اطراف آن بو
دولت مرکزی بود ولی عملا دولت مستقلی در داخله کشور به وجود آورده  
                                                              ً    بود و بدون اينکه دولت ايران نسبت به او اقدام مؤثری بنمايد شخصا  بر 

. عمارت بزرگ شيخ که اينک مخروبه است ھنوز کردآن نواحی حکومت می
که محل اياب و در نزديکی خرمشھر  )شط العرب( اروند رود در کناره

شود. وی در اين عمارت بزرگ با جلال و ھا است ديده میھاب کشتیوذ
شکوه شرقی ميان زنان حرمسرائی که برای خود تشکيل داده بود زندگی 

کرد. دولت انگليس نيز با وی قراردادی بسته و وی را بعنوان يک می
  حکمران مستقل شناخته بود.

  
يخ متعھد شده بود که در ازای دريافت بموجب اين عھدنامه يا قرارداد ش

حقوق مادی نسبت به شرکت حسن نظر داشته باشد و يک ميل از اراضی  
بدون سکنه و لجنزار مسطح جزيره آبادان را در اختيار شرکت بگذارد که  
در آن پالايشگاھی برای نفت تأسيس نمايد. در مقابل اين واگذاری، دولت 

کشی از مسجد ن نموده بود. کار لولهانگليس نيز استقلال شيخ را تضمي
پايان يافت  ١٩١٢ھای فراوان در سال سليمان تا آبادان با وجود دشواری

کرد پالايشگاه آبادان نفت را با مقادير زياد تصفيه می  ١٩١۴و در آخر سال  
  ھائی نيز برای توسعه آن تھيه شده بود.و نقشه

  
به  ١٩١٣تن و در سال  ۴٣،٠٠٠به  ١٩١٢ميزان کلی نفت در سال 

تن بالغ شد و بدين ترتيب  ٢٧۴،٠٠٠به  ١٩١۴تن و در سال   ٨٠،٠٠٠
  د جھان گرديد.کشور من خواه ناخواه عامل مھم سياست و اقتصا

  
داد آسمان  در آن اوقات ابرھای تيره که خبر از جنگ سھمناک جھانی می

دولت انگليس نسبت به منابع  ١٩١٢اروپا را تيره ساخته بود و در سال 
نفت در ھنگام مخاصمه نگرانی داشت. وينستون چرچيل که در آن زمان  

گليس بايد برای وزير درياداری انگلستان بود توصيه کرده بود که دولت ان
درصد از سھام شرکت نفت ايران و  ۵١ھای دريائی خود رفع نيازمندی

انگليس را خريداری نمايد و پارلمان انگليسی نيز شش روز پيش از آغاز  
 قانون خريد اين سھام را تصويب نمود. ١٩١۴جنگ يعنی در ماه اوت 

  
ر اثر خود ھای فراوانی پيش آورد ولی قانون مزبوبا آنکه جنگ دشواری

ھا را بخشيد و ميزان توليد نفت ايران را افزايش داد. در اوايل جنگ ترک
ھا متحد بودند، کليه اموال و تدارکات شرکت نفت که در آن زمان با آلمان 

کرد را در بغداد و بصره تصرف کردند و نيروی آنھا آبادان را تھديد می
ھا در نظر داشتند . آلمان ولی نيروی اعزامی انگليسی آنھا را به عقب راند
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وسيله راه  غرق کنند و بدين  )شط العرب(  اروند رود  که چند فروند کشتی در
ھا نقشه آنھا را خنثی حمل و نقل دريائی را مسدود سازند ولی انگليس

نيز عشاير ايران با تحريک جاسوسان آلمانی و  ١٩١۵نمودند. در سال 
و آبادان لوله اصلی نفت را ھا در چندين موضع بين مسجد سليمان ترک

           ً  ھا را مجددا   قطع کردند و مدت چھارماه جريان نفت متوقف گرديد تا لوله
پيما نيز ورود ھای اقيانوسھا به کشتیمرمت نمودند. ھرچند حملات آلمان 

گرديد ولی آلات و ادوات و لوازم صنعتی و صدور مواد نفتی را مانع می
که رفت چنان    ً                ائما  رو به افزايش میميزان توليد و صدور نفت ايران د

تن   ٣٧۶،٠٠٠مقدار آن تدريجا به    ١٩١٨و    ١٩١٧و    ١٩١۵ھای  درسال
کنم عموم تصور میتن بالغ گرديد.  ٨٩٧،٠٠٠تن و   ۴۴٩،٠٠٠و 

کارشناسان و متخصصين در اين مسئله توافق عقيده داشته باشند که نفت 
متفقين در جنگ اول جھانی بود ايران يکی از عوامل بسيار مؤثر پيروزی  

که لرد کرزن انگليسی گفته است «در حقيقت اعقاب ما خواھند گفت و چنان
با آنکه بسياری از    که متفقين روی امواج نفت به ساحل پيروزی رسيدند».

اين امواج از دريای نفت ايران برخاسته بود باز مناسبات ما از نظر آن که 
صنعت نفت سھامدار عمده نفت ايران بود   دولت انگليس تا زمان ملی شدن

  درھم و بغرنج شده بود.
  

رفت و پس از پايان جنگ ميزان توليدات نفت، ھمچنان رو به تزايد می
  بخشيد.خيز را بھبود میشرکت شرايط زندگی کارگران آبادان و مناطق نفت

  
قرارداد جديدی که مواد آن پيچيده بود بين شرکت و دولت  ١٩٢٠در سال 

رفته کمی به نفع دولت ايران بود. طبق اين يران منعقد گرديد که رويھما
درصد از منافع خالص بود که در امتياز   ١۶قرارداد سھم دولت ايران ھمان  

اول دارسی قيد شده بود ولی در اين قرارداد اخير منافع مؤسسات تابعه 
شامل شرکت نفت ايران و انگليسی (از قبيل شرکت حمل و نقل نفت) نيز 

  گرديد.اين شانزده درصد می
  

با وصف اين قرارداد، پدرم از پيش از زمان زمامداری خود از طرز عمل 
  شمسی ١٢٩٩شرکت نفت ناراضی بود و بلافاصله پس از کودتای سال 

يکی از حسابداران خبره و مستقل لندن بنام سر ويليام  )٢۴۵٩(
محاسبات شرکت و دولت   توک را استخدام نمود که مناسبات مالی ولينمک

ايران را بررسی و مطالعه نمايد. سر ويليام ارقامی از اين محاسبات 
استخراج نمود که پدرم بعدھا آنھا را در دعاوی ايران نسبت به شرکت، 

به سرکوبی و  ١٩٢٣و  ١٩٢٢ھای مورد استفاده قرار داد. پدرم در سال
کردھا و لرھا و  انقياد عشاير و طوايف خودسر پرداخت پس از آنکه 

ھا را در نواحی غربی و مرکزی و جنوبی ايران مطيع و منقاد دولت  قشقائی
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در اين موقع مرکزی نمود، درصدد منقاد ساختن ايل بختياری برآمد. 
وزيرمختار انگليس در تھران يادداشتی به دولت تسليم نمود به اين مضمون 

دولت انگليس ھستند ھا که دوستان که اگر نيروی دولتی متعرض بختياری
  بشود دولت متبوع وی آسوده نخواھد نشست.

  
پدرم بدون توجه به اين تھديد به تھيه مقدمات کار پرداخت و رؤسای 

بينی قدرت مرکزی را شناخته و به اطاعت دولت بختياری از روی واقع
درآمدند. کمی پس از آن مصمم گشت باشيخ محمره نيز پنجه نرم کند زيرا 

ه از پيشرفت و توسعه نفوذ پدرم بسيار بيمناک بود به اين  شيخ خزعل ک
خيال افتاده بود که با اتکاء دولت انگليس در مقام مخالفت و سرپيچی از 

با وجود مخالفت   )٢۴۶٣(  ١٣٠٣اوامر دولت مرکزی برآيد. در پائيز سال  
سرباز به سمت جنوب عزيمت  ٢٢،٠٠٠ھا پدرم باقوائی مرکب از انگليس

ظرف مدت يک ماه بدون آنکه تيری شليک شود به طغيان شيخ   نمود و در
به تھران آورد و در مرکز ھرچند با وی خوب  محمره خاتمه داد و وی را

گرفت ديگر اجازه خروج از شد و مورد اکرام و پذيرائی قرار می رفتار می
تھران و بازگشت به محل سابق را نداشت. شيخ چند سالی بدين ترتيب در 

 سر برد و عاقبت بدرود حيات گفت. تھران به
  

به نظر من غائله خوزستان بدون خونريزی مرھون شجاعت ذاتی و شخصی 
که موقعی به نيروھای خود که در حوالی شھری که در  پدرم بود. چنان

تصرف قوای شيخ بود اقامت داشتند دستور داده بود که از جای خود حرکت 
ھا و د. افراد مسلح شيخ خيابان                ً                  نکنند و خود شخصا  بداخل شھر رفته بو

ديدند ولی او بدون روی بام منازل شھر را گرفته بودند و پدرم را بخوبی می
کوچکترين توجھی قدم زنان طول خيابانی را عبور کرده و به حمام عمومی 

. مضروب کردن پدرم در آن ميان کار بسيار آسانی بود ولی احدی شھر رفت
ده بود زيرا در بزرگان و زيردستان شھامت جرئت و جسارت تيراندازی نکر

  نمايد.کند و از آنان سلب اراده میمرد دلير تأثير می
  

پس از استعفای پدرم روزی سر ريدر بولارد وزيرمختار انگليس در تھران 
با صراحت گفت که دولت متبوع او از سقوط شيخ درس عبرت گرفته است 

يچگاه در امور ايلاتی و و پس از واقعه محمره مصمم است که ديگر ھ
  عشايری ايران مداخله نکند.

  
تری راجع در ضمن اردوکشی به نواحی جنوبی ايران پدرم اطلاعات وسيع

از آبادان    ) ٢۴۶١(  ١٣٠١به صنعت نفت اين کشور به دست آورد. در سال  
بازديد رسمی به عمل آورد و مورد استقبال و پذيرائی شايانی قرار گرفت 
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مل شرکت نفت به شک و ترديد افتاد و اطلاع حاصل کرد ولی وی ازطرز ع
که مثلا بيش از يک پنجم عده کارمندان و کارگران شرکت نفت اتباع خارجی 

گونه اقدام مؤثری ھم برای تبديل آنھا به کارمندان ايرانی ھستند و ھيچ
رتبه شود. ھمچنين عملا مشاھده نمود که بين سطح زندگی اعضاء عالینمی

اعضاء عادی تفاوت فاحشی وجود دارد و شرکت در امور داخلی   شرکت با
کند و از اينکه شرکت ميزان توليد نفت را براساس  ھائی میآن ناحيه دخالت

ھای نفتی ديگر المللی و يا برمبنای قرارھائی با شرکتتغييرات بازار بين
ن کرد بسيار متأثر و نگرابدون اندک توجھی به اقتصاد ايران تعيين می

  گرديد.
  

ھا معتقدند که پدرم بدون تأمل و اطلاع قبلی امتياز نفتی را در سال بعضی
وجه صحت ندارد زيرا پدرم  لغو نمود ولی اين مطلب بھيچ  )٢۴٧١(  ١٣١١

بسيار  )٢۴۵٨( ١٢٩٨حتی پيش از آنکه به سلطنت برسد از قرارداد 
ناراضی بود و با کمال تأکيد از شرکت خواسته بود که با دولت ايران بھتر 

  از آن معامله کنند.
  

دولت رضاشاه عدم رضايت خود را نسبت به  )٢۴۶۴( ١٣٠۴در سال 
     ً              مجددا  اعتراض نمود    )٢۴۶۶(  ١٣٠۶و در سال                ً     ضع موجود رسما  اعلامو

آمد و مدت دوسال طول کشيد، اما از مذاکراتی که با شرکت به عمل می
ای به دست نيامد و در اين مدت بحران اقتصادی جھانی رخ داده نتيجه

فروش نفت و عوائد دولت ايران از آن ممر کاھش پيدا کرده بود. در سال  
شرکت نفت به دولت ايران اعلام داشت که حق الامتياز  )٢۴٧١( ١٣١١

کمتر از يک چھارم مبلغ سال قبل خواھد  )٢۴٧٠( ١٣١٠دولت در سال 
پدرم موقع را برای اقدام مناسب يافته و کمی بعد، امتياز شرکت را لغو بود  

نمود. مجلس شورای ملی ھم اين اقدام را تأييد و تصويب کرد و مردم ايران 
ھا برپا داشته و بدين طريق ر سراسر کشور به مناسبت اين اقدام جشند

  نيز روح ناسيوناليزم در ايران بوسيله پدرم تقويت يافت.
  

                           ً                                        دراثر الغای امتياز نفت طبعا  فرياد شرکت نفت و دولت انگليس بلند شد و 
پس از چند روز قضيه به جامعه ملل احاله گرديد. طرفين دلائل خود را در  

المللی طرح نمودند و بالاخره موافقت شد که دولت ايران و  رجع بينآن م
                ً                                                    شرکت نفت مستقيما  با يکديگر مذاکره نمايند و پس از مدتی مذاکره بالاخره 

 قرارداد جديدى به امضاء رسيد. ١٩٣٣ در ماه آوريل 
  

مفاد اين قرارداد نيز تاحدی مبھم و پيچيده بود ولی به عقيده من وضع 
با مقايسه به قرارداد قبل بھبود يافته بود. در اين قرارداد مدت دولت ايران  
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تمديد گرديد و اين نکته مايه تأسف بود. ولی در آن   ١٩٩٣امتياز تا سال 
موقع از نظر معاملاتی وضع طوری نبود که بتوان قرارداد کوتاه مدتی را  

يار مساحت اراضی که برای اکتشافات در اختمنعقد نمود. از طرف ديگر از  
و  ميل مربع محدود گشت ١٠٠،٠٠٠گرفت کاسته شده به شرکت قرار می

توانست برای اکتشاف در تمام اراضی کشور ھيچ شرکت واحدی نمیديگر 
  .حق انحصاری داشته باشد ھای شمال)(باستثنای استان

  
بعلاوه بموجب اين امتياز حق انحصاری حمل و نقل و توزيع مواد نفتی در 

الامتياز نيز ديگر نيز از شرکت نفت سلب گرديد. در مورد حق داخله کشور  
المللی نبود و ميزان مبلغ پرداختی به اختيار شرکت و نوسانات بازار بين

ھرچند مبلغ آن کمتر از ميزانی بود که ما تقاضا داشتيم ولی در قرارداد  
ل توانستيم به وصوحداقل منافع ساليانه دولت ايران تعيين شده بود و می

ھای بحرانی بازار نفت برای ما  آن اطمينان داشته باشيم و اين امر در سال
بسيار با ارزش بود. مسئله تبديل کارمندان خارجی به کارمندان ايرانی و 
تسريع در حفر چاه و تأسيس پالايشگاه در حوالی کرمانشاه از شروط مھم 

  رفت.اين قرارداد به شمار می 
  

روابط دولت ايران با شرکت نفت رو به   ١٩٣٣پس از امضاء قرارداد سال  
ھای ھنگفت نيت خود سرمايه بھبودی نھاد و شرکت ھم برای ابراز حسن

ای در کشور ما به کار انداخت و علاوه برسه منطقه نفت که پيش از هتاز
انعقاد اين قرارداد موجود بود چھار منطقه وسيع جديد نفت و يک منطقه 

طرز ذخيره کردن نفت را بوسيله برگرداندن و  استخراج گاز بوجود آورد
برای مواقع ضروری توسعه داد.   محصولات به زيرزمين و حفظ آنھا

تر گشت. ھمچنين طبق اين قرارداد  پالايشگاه آبادان نيز وسعت يافته و مکمل
شرکت نفت مؤسسه فرعی ديگری موسوم به شرکت نفت کرمانشاه برای  

حی کرمانشاه تأسيس نمود و يک رشته استخراج منابع نفت شاه در نوا
ميل به کرمانشاه کشيد و پالايشگاه مختصری نيز در   ١۵٠لوله بطول به 

  کند، به مصرف داخله ايران برسد.محل به کار انداخت که آنچه توليد می
  

کند که مناسبات ما با شرکت داستان پالايشگاه کرمانشاه حکايت از آن می
ست. در آن موقع پدرم از شرکت نفت خواسته ھمواره طبق دلخواه نبوده ا

تن در سال ايجاد کند ولی  ١٠٠،٠٠٠بود که پالايشگاھی به ظرفيت اوليه 
کرد و مدعی بود شرکت با ساختن پالايشگاھی به اين ظرفيت مخالفت می

که مصرف داخله نفت به اين اندازه نيست. پدرم اصرار داشت که پالايشگاه 
بود ساخته شود و وعده داده بود که برای کليه  با ظرفيتی که معين کرده

توليدات نفت در داخل ايران بازار فروش تھيه نمايد. قضاوت پدرم در اين 
  ٣که امروز مصرف داخلی نفت ما به موضوع بسيار درست بود چنان
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درصد  ١۵ميليون تن در سال بالغ گرديده است و ھر سال بطور متوسط 
شود. اين افزايش نمودار روشنی از سرعت نيز به اين ميزان افزوده می

ھائی است که ما برای توسعه اقتصادی کشور در دست اقدام اجرای برنامه
ميزان توليد نفت شرکت از ده ميليون تن تجاوز کرده    ١٩٣٨داريم. در سال  

است و اين مقدار دو برابر ميزان توليد ده سال قبل بوده است. ھمچنين 
دان خود به کارمندان ايرانی اقداماتی به عمل آورد  شرکت برای تبديل کارمن

و مؤسسه فنی آبادان وسايل آموزشی را برای تعليم افراد ايرانی فراھم 
ريزی شھر به طرز جديد و بھبود وضع مسکن و بھداشت ساخت و در نقشه 

  .مردم اقدام نمود و تأسيسات آب و فاضلاب و برق را توسعه داد
  

ھای وضع در دوران جنگ دوم جھانی توليدات نفت مدتی بمناسبت دشواری
حمل و نقل و ساير اشکالات کاھش پيدا کرد. با وصف آن ھرچند در سال  

ميليون کمتر نشد   ۶.۶ميزان توليد به حداقل رسيد باز از    )٢۴٨٠(  ١٣٢٠
ھای جنگ اول جھانی و اين ميزان درست ھفت برابر حداکثر توليد در سال 

 بود.
  

بعلاوه طبق ماده مربوط به حداقل عوائد که پدرم در قرارداد گنجانيده بود، 
شرکت تضمين کرده بود که ساليانه مبلغ چھار ميليون ليره انگليسی بابت 
حق الامتياز به دولت ايران بپردازد و اين مبلغ برابر با حق الامتياز سال 

يش از جنگ بشمار بود که از نظر منافع بھترين سال پ) ٢۴٧٧( ١٣١٧
  رفت.می
  

که مقدار توليد نفت کاھش عظيم داشت  )٢۴٧٩( ١٣١٩پس از سال 
به  )٢۴٨٣( ١٣٢٣که در سال       ً                              متدرجا  ميزان توليد نفت بالا رفت. چنان

ميليون تن بالغ گرديد و اين مقدار از حداکثر ميزان توليد قبل از  ١٣.٢
 ١٦.٨ر توليدات به  مقدا  )٢۴٨۴(  ١٣٢۴کرد و درسال  جنگ ھم تجاوز می

  ميليون تن رسيد.
  

پس از خاتمه جنگ دوم جھانی شرکت برنامه وسيعی برای بسط و تکميل 
ترين مؤسسات خود تنظيم نمود. در آن موقع پالايشگاه آبادان عظيم

ھای عمده جھان نيز پالايشگاه جھان شده بود و با آنکه ساير پالايشگاه
  را برای خويش نگاه داشت. کردند اين مقام اول توسعه پيدا می

  
ميليون تن و در   ١٩.٢مجموع توليدات ايران به    )٢۴٨۶(  ١٣٢۶در سال  

 )٢۴٨٨(   ١٣٢٨ميليون تن و در سال    ٢۴.٩ه  ـــــــب  )٢۴٨٧(   ١٣٢٧سال  
ميليون تن   ٨  .٣١ه  ـــــــب  )٢۴٨٩(  ١٣٢٩ميليون تن و در سال    ٢۶.٨به  
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ليد به علل سياسی به اين بالغ گرديد، ولی چند سال پس از آن، ميزان تو
ميليون تن يعنی  ١۶.٧از    )٢۴٩٠( ١٣٣٠حد اخير نرسيد و در سال 

 ١٣٣١کمی بيش از نصف ميزان توليد سال قبل تجاوز نکرد و در سال 
ام مقدار توليد       ً                                       تقريبا  به يک ميليون تن، يعنی به کمتر از يک سی  )٢۴٩١(

که در فصل پنجم   رسيده و سياست مصدق با شرحی  )،٢۴٨٩(   ١٣٢٩سال  
ذکر شد، نه تنھا در کار شرکت نفت تأثير معکوس کرده بود بلکه در کار  
اقتصاد کشوری که وی ادعای خدمتگزاری آن را داشتن نيز مؤثر افتاده و 

  آن را دچار فلج کرده بود.
  

پيش از آنکه صنعت 
نفت بدان کيفيت دچار 
وقفه گردد عوايد 
ايران از منافع نفت ھر 

يافت سال افزايش می
طور و شرکت نفت اين

پنداشته بود که ممکن 
است با اين افزايش  
عايدات، من و مردم  

کشور مرا مسئول خويش بسازد، ولی عوامل مختلف از جمله اشغال نظامی 
پس از جنگ در ملت ما يک روح اتحاد و  ھا دوره جنگ و رفتار روس

آميز بيگانگان خسته شده ما از رفتار تحکمپيوستگی بزرگ به وجود آورد.  
نگريست به ستوه آمده نعمت میو از اينکه شرکت نفت به ما با چشم ولی

بوديم. برخی از مأمورين شرکت نسبت به زيردستان ايرانی خود و مأمورين 
نوازی معامله  دولتی که با آنھا طبق روش ميھماندولت ايران ، يعنی ھمان  

کردند و طرز سلوک آنھا چنان کرده بود، با کبر و نخوت بسيار رفتار می
  بود که پنداری سرتاسر کشور ايران ملک طلق آنھا است.

  
از اين گذشته به عقيده ما و ساير کشورھائی که تازه به استخراج نفت 

ز سابق نامعقول و غيرمنصفانه بود، زيرا الامتياپرداخته بودند ميزان حق 
ھای بزرگ خارجی در مقابل پرداخت مختصر حقی منابع خداداد شرکت

بردند. کشور را از دل خاک بيرون کشيده و ثروت طبيعی آن را تحليل می
چيزی که قضيه را يکسره کرد به نظر من اين بود که دولت عربستان 

(آرامکو) قراردادی برای  سعودی با شرکت نفت عربستان و آمريکا
استخراج نفت منعقد ساخت که شرايط آن از شرايطی که تا آن وقت دول 

تر بود، زيرا در آن قرارداد  خاورميانه به دست آورده بودند بھتر و عادلانه
که ما صنعت نفت ايران را ملی کنيم منعقد گرديد، سال پيش از آن که يک

  ديد.گرمنافع حاصله بالمناصفه تقسيم می
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وزير وقت که آرا نخستدر فصل پنجم درباره قتل ناجوانمردانه مرحوم رزم
در مجلس ترحيم يکی از روحانيون در مسجد شاه اتفاق افتاد ذکری رفته 

ھا پيشنھادی وزير فقيد از انگليساست. چند روز قبل از آن واقعه، نخست
يکی از  د.درصد دريافت کرده بو ۵٠مبنی بر تقسيم منافع نفت براساس 

ھا در مجلس  آرا اظھار کرده بود که بايد پيشنھاد انگليسمشاورين رزم
آرا گفته بود که مطرح شود و افکار عمومی کمی تسکين يابد، ولی رزم

بھتر آن است که اندکی صبر و حوصله به کار برد تا حرارت و احساسات 
ممکن است  مردم تخفيف يابد و آنگاه پيشنھاد را در مجلس اعلام نمايد.

ھمين تصميم موجب مرگ او شده باشد ولی درھرحال شک نيست که 
ھا در تسليم اين پيشنھاد کمی تأخير کرده بودند و در آن موقع روح انگليس

                                                            ً         ناسيوناليسم در ملت ايران کاملا بيدار گشته و افکار عمومی متفقا  طرفدار  
 ملی کردن صنعت نفت شده بود.

  
ای اتخاذ شده بود، اگر پس از ملی شدن صنايع نفت ايران سياست عاقلانه

ممکن بود انتظاری که برای افزايش فوری عوايد خود از نفت داشتيم 
صورت وقوع پيدا کند و اين خود نعمتی بود، زيرا ھزينه کارھای توسعه 

ساخت. اما بطوری که در فصلی پنجم ذکرشد اوضاع وعمران را فراھم می
ملا برعکس انتظار ما پيش آمد. شايد اين نکته خود مبين خويش باشد کا

                                 ً                           برخلاف رويه پدرم که چندين بار شخصا  از آبادان بازديد کرده بود که 
گاه فکر مسافرت به مراکز صنعتی نفت را که درباره آنھا  مصدق ھيچ

  ٧٥کرد به مغز خويش راه نداد. سرائی میھمه سخناين
  

فکنده ببينيم در دوره زمامداری مصدق از منابع نفت اينك به گذشته نظرا
ايم؟ مدتی پيش از آنکه مصدق بر سر کار آيد يعنی ای کرده خود چه استفاده

سازمان برنامه تأسيس يافت و بموجب قانون  )٢۴٨٨( ١٣٢٨در سال 
مربوط به آن، شرکت نفت ايران با سرمايه دولت تشکيل گرديد تا به عمليات 

صنعت نفت را   )٢۴٩٠( ١٣٣٠قدام نمايد. وقتی در سال اکتشافی نفت ا
 ١٣٣٢ملی اعلام کرديم شرکت ملی نفت ايران را تشکيل داديم و در سال 

  شرکت نفت ايران به شرکت ملی نفت ايران ملحق گرديد. )٢۴٩٢(
  

 
گفته ميشود؛ رضا شاه بزرگ که برای بازديد از آبادان و خرمشر رفته بودند، يکی از  - ٧٥

شته اند دستوراتی شيرھای نفت را باز ميکنند و درحاليکه يک پايشان را روی شير نفت گذا
ميدھند، يکی از انگليسی ھا در آن نزديکی بود، با نگرانی ميگويد، انگار فراموش کرديد اين 
نفت که به دريا ميرود ارزش دارد، رضا شاه بزرگ با عصبانيت ميگويند، آنگاه که شما انگليسی 

ت ولی حالا که من نفت ھا پنھانی نفت را بار ميکنيد و ميبريد و ھزينه آنرا ھم نميدھيد مھم نيس
کشور خودم را به دريا ميريزم موجب نگرانی شما است؟؟ آن انگليسی به انگلستان ميرود و ديگر 

  حاضر نبود در دوران رضا شاه به ايران بازگردد. اين را ميگويند ناسيوناليسم رضا شاھی.
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که مصدق زمامدار شد شرکت ملی نفت ايران را   )٢۴٩٠( ١٣٣٠در سال 
ٔ           بود و دارای ھشت منطقه  نفت و دو  در اختيار داشت که مشغول کار                     

پالايشگاه و دو دستگاه و خطوط لوله نفت ومحل صدور و وسائل حمل 
تن کارمند و  ۵٠،٠٠٠ونقل مواد نفتی درداخله کشور و لوازم اکتشاف و 

مؤسسات و وسايل رفاه آنھا بود. در طول بحران نفت شرکت ملی نفت 
طق نفت و پالايشگاه و مؤسسات ايران در مقابل تمام موانع و مشکلات، منا

فرعی خود را در کمال خوبی حفظ واداره کرد و کليه کارمندان و کارگران  
ايرانی خود را نگھداری نمود. ھمچنين احتياجات داخلی نفت را نيز بدون 
وقفه مرتفع ساخت و اين مسئله با توجه به سياست مصدق که منجر به 

مخصوص داشت و در حقيقت ھر کمبود فاحش ارز خارجی شده بود اھميت  
چند مضيقه اقتصادی، شرکت ملی نفت ايران را مجبور ساخته بود که به 

ھا صرفه جوئی کند، باز موفق شده بود که وسايل انواع طرق در ھزينه
  حمل ونقل نفت را در داخله کشور توسعه بخشد.

  
 از اقدامات فوق که صرف نظر شود ترازنامه عمل بسيار تيره و اسفناک

بود و بايد يک صنعت عظيم را که يکی از مراکز مھم توليد نفت جھانی بود 
درنظر آوريم که کارش به رساندن نفت به داخله کشوری مانند ايران که  
تازه قدم به راه پيشرفت نھاده منحصر گشته است، و بزرگترين پالايشگاه 

بش نفت گيتی را پيش چشم آوريم که عاطل و بيکار و بدون حرکت و جن
آمد در ذھن تنگی عجيبی را که در اثر آن پيش میافتاده است و آن دست 

خود متصور سازيم که حتی توانايی اکتشاف و تجسس ذخائر نفتی که آينده 
  وجود آن غيرممکن بود وجود نداشت.صنعت بی

  
در فصل پنجم اشاره شد که پس از سقوط دولت مصدق به ترميم خسارات 

سياست وی پرداختيم و در نتيجه ميزان توليد نفت را که در  ناشی ازسوء
                     ً تر رفته بود (و تقريبا  از يک ميليون تن ھم پائين )٢۴٩١( ١٣٣١سال 

به   )٢۴٩٢(  ١٣٣٢تمام به مصرف داخلی رسيده بود) بالابرديم و در سال  
ميليون تن و در سال   ٢به  )٢۴٩٣( ١٣٣٣ميليون تن و در سال  ۴.١

 ٢٧به ) ٢۴٩۵( ١٣٣۵ميليون تن و در سال  ١۶به  )٢۴٩۴( ١٣٣۴
 ميليون تن بالغ گرديد.

  
ميليون تن رسيد و  ٣۶مقدار توليد نفت ما به  ) ٢۴٩۶( ١٣٣۶در سال  

)  ٢۴٨٩(  ١٣٢٩اين نخستين باری بود که مقدار توليد نفت از ميزان سال 
  ھای قبل از ملی شدن صنعت نفت بود، تجاوز کرد.که حد اعلای توليد سال
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 ١٣٣٨ميليون تن و در سال  ۴١توليد نفت به  ) ٢۴٩٧( ١٣٣٧در سال 
ميليون تن رسيد. بعبارت ديگر ميزان توليد نفت اين سال  ۴۵به   )٢۴٩٨(

)  ٢۴٩٩( ١٣٣٩) بود. در سال ٢۴٩١( ١٣٣١برابر ميزان سال  ۴۵
ميليون تن بالغ گردد و بعلاوه  ۵٠رود که ميزان توليد تقريبا به ر میانتظا
خالص منافع پس از وضع ماليات است  الامتياز کنونی که پنجاه درصد حق

  از حيث مبلغ خيلی زيادتر از ميزان سابق است.
  

درعين حال برای استفاده از منابع نفت خود که خارج از حدود عمل 
خيز ين منطقه تنھا قسمت کوچکی از مناطق نفتکنسرسيوم جديد بود (و ا

  )٢۴٩٠( ١٣٣٠کشور ما است) به فعاليت پرداختيم و از اواسط سال 
شرکت نفت ايران که با سرمايه دولت تشکيل يافته است به عمليات مقدماتی  
حفر چاه اکتشافی در نزديکی شھر مقدس قم اقدام کرد و پس از خاتمه  

 ١٣٣۵ن تسريع گرديد و بالاخره در سال بحران دوره مصدق در حفاری آ
پا فوران نمود و در مدت  ٣٠٠نفت به ارتفاع  ۵از چاه شماره  )٢۴٩۵(

بشکه نفت استخراج   ١٠٠،٠٠٠روز که اين فوران ادامه داشت روزانه    ٨٢
شد که در تاريخ صنعت نفت جھان بالاترين ميزان است که از يک چاه می

  .نفت در يک روز استخراج شده باشد
  

ای از نفت در صحرا انگيزی بود زيرا رودخانه              ً           آن روزھا واقعا  ايام ھيجان
ای بوجود آورده بود و از مسافتی جاری شده و در اندک زمانی درياچه

زد و ای از آب مانند شده بود که در اثر وزشی باد موج میاندک به درياچه
رای مھار  درخشيد.  بسطح صيقلی آن در اثر انعکاس اشعه خورشيد می

کردن اين چاه و جلوگيری از فوران آن آقای ميرون کينلی متخصص معروف 
ھای نفت شھرت جھانی دارد دعوت شد آمريکائی که در اطفای حريق چاه

ّ                                                             که معج لا با ھواپيما از تکزاس به ايران بيايد و اين متخصص با دستياری       
  ھمکاران جسور خويش مھار کردن چاه را به عھده گرفت.

  
مدتی که اين دسته به کار مشغول بودند ھر دقيقه بيم آن داشتند که گاز  در 

متصاعد از چاه محترق گشته و ھمه را در اثر انفجار متلاشی نمايد ولی 
قم مانند  ۵ديری نگذشت که در اثر فروريختگی اعماق زمين چاه شماره 

يب که اولين چاھی که دارسی حفر کرده بود از فوران افتاد و اين فواره عج
ای زبان بسته از حرکت وجنبش افتاد و ما  غريد مانند برهمانند شيری می

نفتی را که در درياچه به شکل تالابی عظيم به وجود آمده بود به ھر که  
  خواست فروختيم و درياچه به تدريج تھی گرديد.می
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                     ً                                             متخصصين امر نفت عموما  اتفاق عقيده داشتند که آثار و علائم منطقه نفت 
کند و از ھمين جھت عمليات حفاری حکايت از وجود ذخيره بزرگی می قم

ھائی که مجموع عمق آنھا  چاه   )٢۴٩٧(  ١٣٣٧ادامه يافت و تا اواخر سال  
کند در اين منطقه حفر گرديد. در منطقه  از بيست و ھفت کيلومتر تجاوز می

کيلومتری شرقی شھر قم واقع است نيز عمليات  ۵۵سراجه نيز که در 
در آن   )٢۴٩٨( ١٣٣٨داری انجام يافت و در اوايل سال تشافی دامنهاک

منطقه نفت بسيار مرغوبی کشف گرديد. در ھمان سال شرکت نفت ايران  
اولين نقشه ژئوفيزيک کشور را باتمام رساند و با فراھم شدن اين نقشه 

  ای در تاريخ صنعت کشور ما بازگرديد. هصفحه تاز 
  

ھای خصوصی و دولتی تشويق و فعاليت شرکترويه من اين است که از 
ای به تصويب لايحه  )٢۴٩۶(  ١٣٣۶رو در سال  ترغيب به عمل آيد و از اين 

مجلسين رسيد که بموجب آن علاوه بر ساير مقررات به شرکت ملی نفت 
ھائی بدھد که در توسعه ھای خارجی قرار ايران اجازه داده شد که با شرکت

)  ٢۴٩٣(  ١٣٣٣مکاری نمايند. چون قرارداد سال  منابع نفت ايران با ما ھ
نامه داشت در قانون جديد عنوان موافقتکه با کنسرسيوم منعقد شده بود 

ھای خارجی        ً                                               مستقيما  به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده شد که با شرکت
ھائی منعقد سازد مشروط بر اينکه ھر قرارداد به  درصورت لزوم قرارداد

مجلسين ايران برسد. کمی پس از تصويب قانون جديد شرکت ملی تصويب 
ھای خارجی را دعوت کرد که برای تحصيل حق اکتشاف نفت ايران شرکت

خيز کشور در مزايده شرکت کنند. شرايطی که شرکت در بعضی مناطق نفت
                                                       ً             برای مزايده مزبور معين کرده بود در محافل نفتی جھان فورا  ھمان ھيجانی 

 تظار داشتيم توليد نمود.را که ان
  

تصميم من اين بود که از آن به بعد در کار توسعه و استخراج منابع نفت 
ای اتخاذ شود يعنی اولا ديگر مسئله دادن امتياز به مفھوم سابق هرويه تاز

آن از ميان برود و با توجه به روح قانون ملی شدن صنعت نفت ھر شرکت 
فت به ايران بيايد يا بعنوان عامل از  يا گروه خارجی که برای جستجوی ن

باشد.  مسئله  طرف دولت ايران به کار بپردازد و يا آنکه عملا با ما شريک
بموجب آن ) که ٢۴٩٣( ١٣٣٣تعيين عامل در موافقت نامه سال 

کنسرسيوم با وسائل و تجھيزات شرکت سابق نفت ايران و انگليس به کار  
                           ً ت نيز درقراردادھائی که بعدا  مشغول گشت تصريح شده و مسئله مشارک

  ٧٦انعقاد يافت به مقام عمل درآمده است. 
  

 
بصورت مصدق در جريان ملی کردن نفت، امتياز سرزمين ھای نفت خيز ايران را  - ٧٦

شرکت وابسته به نفت را بدون  ۴۶مونوپولی به کشور انگلستان واگذار کرده بود و در کنار آن 
  دريافت مبلغی به مالکيت انگليس در آورد. 
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خواھند به استخراج و توليد نفت در ھای خارجی که میدوم آنکه شرکت
قدر اطمينان و اعتماد  ايران بپردازند بايد نسبت به کشور و منابع نفتی آن

ھزينه آن را نيز دار و مفصلی که کليه داشته باشند که به تجسسات دامنه
خودشان بپردازند دست بزنند. البته شرکت ملی نفت ايران دراثر تجسسات 

تواند به شناسی که در بسياری از نقاط کشور به عمل آورده است میزمين
ھائی بکند ولی ھر شرکت خارجی بايد ھا راھنمائی و مساعدتاين شرکت

خارجی را که در اين                            ً                   خطر عدم حصول نتيجه را رأسا  تحمل کرده و کليه م
  کند با توجه به اين خطر از کيسه خود بپردازد.راه می 

  
که ھرگاه نفت به مقدار تجارتی به دست آمد دولت ايران در توليد سوم آن

آن ھم از نظر مالی و ھم از نظر اداری شريک باشد. من از نظر ناسيوناليسم 
که ديگر ھيچ  ايرانی به اين مسئله اھميت داده و مصمم بوده و ھستم

مؤسسه يا گروه مؤسسات خارجی اجازه نداشته باشند که دراداره يک  
قسمت مھم و حياتی صنعت ما اختيارات بدون شرط و قيد داشته باشند و 
بايد دولت در سازمان اين قبيل مؤسسات شرکت مؤثر و مثبت داشته باشد 

آنھا منوط ھای خارجی بايد قبول کنند که چون منافع ما و منافع و شرکت
ھای به حسن اداره و عمل موسسات موردنظر است ما در اجرای رويه

شود نھايت اھتمام و مساعدت را به عمل معقول و صحيحی که اتخاذ می
  ٧٧خواھيم آورد.

  
رسد از  الامتيازی که به ما میچھارمين تصميم قطعی من اين بود که حق 

ظر من تقسيم بالمناصفه  حد کنونی تجاوز کند و زيادتر باشد ، زيرا به ن
ديگر مقرون به صرفه نيست و با روح ناسيوناليسم و انتظارات ملت ايران 
سازگاری ندارد و حتم داشتم که ميتوان اين تسھيم را به نفع کشور تغيير 

علاقه و نيرومند در داد. بمجرد اتخاذ اين تصميم بعضی از مؤسسات ذی
المللی نفت به اين  کارتل بين مقابل اين نيت ما به مخالفت برخاستند و

خواھيم برای به دست آوردن سود آنی منبع استدلال متوسل شد که ما می 
عايدات خود را خشک کنيم و در واشنگتن برای مخالفت با نظر ما به  
اقداماتی متوسل شدند. بايد با کمال تأسف گفته شود که سفير آنروزی دولت 

ما را از عقد قراردادھا با اين   کرد کهآمريکا نيز در تھران کوشش می
  شرايط جديد منصرف سازد.

  
ی ما ھمان رويه تھای ناسيوناليسھای نفت در برابر آرمانبعضی از شرکت

نامساعدی که شرکت سابق نفت ايران و انگليس را به شکست و اضمحلال 
 

) عدم رضايت انگلستان که امتياز کامل در ايران را ۵٧(  ١٩٧٩يکی از دلايل شورش سال    - ٧٧
ين مورد ناسيوناليسم را خوب درک کرده بودند که اگر مردم ايران ا در کنترل داشت ھمين بود.

  ھرگز نميبايست ابزار و اسباب بازی توطئه بين المللی ميشدند. 
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داد که طور نشان میکشانيد پيش گرفته بودند و تا مدتی ظاھر امر اين
ھا در طی سه سال مأمورين دولت آمريکا ھمان اشتباھاتی را که انگليس

نند. اما  کپيش از ملی شدن صنعت نفت مرتکب شده بودند تکرار می
ھا دريافتند که نميتوانند در پيشنھادھای ما اصولی و منطقی بود و شرکت

رسيد برابر آن پيشنھادھا با يکديگر اتفاق عقيده داشته باشند و به نظر می
که وزارت امور خارجه آمريکا نيز رويه خود را در اين مورد تغيير داده 

 است.
  

نفت ايران اولين قرارداد   شرکت ملی ) ٢۴٩۶( ١٣٣۶در امرداد ماه سال 
منعقد ساخت. قرارداد    ٧٨جديد را با شرکت ايتاليائی موسوم به اجيپ مينراريا

با شرکت پان امريکن پتروليوم ) ٢۴٩٧( ١٣٣٧دوم در ماه فروردين 
ای از شرکت استاندارد اويل اينديانا) که يک شرکت آمريکائی بود، (شعبه

کت کانادائی موسوم به شرکت محدود انعقاد يافت و قرارداد سوم با يک شر
پتروليوم سفاير به امضاء رسيد. شرکتھای ايتاليائی و آمريکائی طبق مواد  
               ً                                                     قرارداد خود فورا  به کار پرداختند ولی متأسفانه کار شرکت کانادائی طبق 

  انتظارات ما پيشرفت نکرد.
  

اين ھر سه قرارداد از حيث اساس يکسانند و قسمت عمده مناطق مورد 
ھای خليج اکتشاف آنھا نيز در نواحی جنوبی کشور واقع و مشتمل بر کرانه 

ھای ساحلی آن است. اما چون از ميان سه شرکت مزبور تنھا فارس و آب
ھای شايانی کسب ھای مقدماتی خود پيشرفتشرکت آمريکائی در فعاليت

  شود.نموده است بعنوان نمونه به شرح قرارداد مربوط به آن اکتفا می
  

مناطقی که بوسيله شرکت پان امريکن با ھمکاری شرکت ملی نفت ايران 
          ً                                    گيرد تماما  زير دريا است. در بادی امر ممکن است مورد اکتشاف قرار می

کسانی که از کيفيت استخراج نفت آگاھی ندارند از اينکه شرکتی حاضر شده 
دچار  باشد که منطقه نفتی مورد استخراج خود را در کف دريا تعيين کند

  شگفتی شوند.
  

ولی حقيقت اين است که در کشورھای متحده آمريکا و ونزوئلا و اندونزی 
ھای خيز دريائی وجود دارد و در سالو ساير کشورھا مناطق عظيم نفت

گونه منابع دريائی از نظر فنی و علمی پيشرفت اخير نيز طرز استخراج اين
  شايان کرده است.

  

 
٧٨ - General Italian Oil Company)—Azienda Generale Italiana Petroli( Agip  
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ست که ھرگاه در ظرف مدت دوازده سال پس از  در اين قرارداد قيد شده ا
امضاء آن نفت به مقدار قابل تجارت بدست نيامد اراضی مورد قرارداد به  
دولت ايران برگردد و حتی مقرر است که اگر نفت در محلی ھم با ميزان  

درصد از اراضی مورد قرارداد در پايان    ٢۵قابل تجارت به دست آيد، مقدار  
درصد پس از انقضای پنج سال دوم تقليل يابد و در   ٢۵پنج سال اول ، و 

پايان سال دوازدھم فقط آن قسمت از اراضی ايران که توليد نفت در آن به  
ميزان قابل تجارت رسيده باشد در اختيار صاحب قرارداد باقی بماند. با 
اندک توجھی به شرائط مندرج در اين قرارداد و آنچه در قراردادھا و 

درگذشته که به رويتر ودارسی داده شده تفاوت و اختلاف امتيازاتی که 
  بارزی که بين قراردادھای قديم و جديد موجود است، مشھود خواھد گشت.

  
بموجب اين قرارداد بايد شرکتی بنام شرکت پان امريکن ايران تشکيل شود 

                          ً               سھام اين شرکت بايد متساويا  متعلق به شرکت برسد.  در تھران به ثبتو 
ايران و شرکت پان امريکن باشد و ھر يک از اين دو شرکت نيز ملی نفت 

. شرکت پان نصف از اعضای ھيئت مدايره را انتخاب و منصوب نمايند
امريکن ايران دو وظيفه دارد: اول وظيفه اکتشاف است که بايد کاملا و 
     ً                                                                 مطلقا  با ھزينه شرکت پان امريکن به عمل آيد و دوم استخراج نفت با ميزان  

ی است که مسئول ھردو شرکت يعنی شرکت ملی نفت ايران و شرکت تجارت
  پان امريکن خواھد بود.

  
شرکت پان امريکن بموجب اين قرارداد متعھد است که در ظرف سی روز  

پرداخت کند و                      ً  ميليون دلار پذيره نقدا   ٢۵پس از امضاء قرارداد مبلغ 
عمليات اکتشافی خود را آغاز نمايد و نيز متعھد است که در طی مدت 

ميليون دلار از کيسه خود برای عمليات  ٨٢دوازده سال حداقل مبلغ 
اکتشافی دراين کشور خرج کند و اگر با صرف مبلغی کمتر از اين ميزان به 

لت ايران تقسيم را بايد با دو کشف نفت قابل تجارت موفق گرديد مازاد آن
نمايد و ھرگاه شرکت پان امريکن تا پايان دوازدھمين سال قرارداد خود به  

ميليون دلار و حق   ٨٢کشف مقدار نفت قابل تجارت موفق نگردد تمام مبلغ  
باشد از دست خواھد داد. از طرف  اکتشافی را که بموجب قرارداد دارا می

دار قابل تجارت (که در ديگر اگر شرکت پان امريکن به کشف نفت با مق
                                                                  ً  قرارداد بطور دقيق و صريح تعريف شده ) توفيق يابد بايد مراتب را رسما   
به شرکت ملی نفت ايران اعلام نمايد. بمجرد اين اعلام شرکت پان امريکن 

 ايران به عنوان شرکت مشترک به استخراج نفت مبادرت خواھد ورزيد.
  

طرز تقسيم منافع از نفتی که  در اين قرارداد و ساير قراردادھای جديد
                                               ً شود بطور واضح و صريح تعيين گشته است و من مخصوصا  استخراج می
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ھا را مورد مطالعه قرار  مندان به اين صنعت متن اين قرارداد مايلم که علاقه
  دھند.

  
درصد بقيه  ٢۵رسد و درصد از کل منافع به ما می ٧۵طبق اين قرارداد 

دليل اين تقسيم نيز ساده است زيرا در قرارداد مزبور   به شرکت تعلق دارد.
مقرر است که شرکت ملی نفت ايران و شرکت پان آمريکن در منافع حاصله  

شود آن                ً                                             از نفت متساويا  سھيم باشند و اين منافع که بالمناصفه تقسيم می
شده است و چون دولت مبلغی است که ھنوز ماليات و عوارض از آن کسر ن

ايران حق دارد که از کل منافع شرکت پان آمريکن پنجاه درصد ماليات  
بردرآمد بگيرد، بنابراين از اين راه نيز بيست و پنج درصد از کل منافع به 

ھم به ھفتاد و پنج درصد رسد که با پنجاه درصد فوق رویدولت ايران می
  گردد.بالغ می

  
ارم اين قرارداد و قراردادی که با شرکت ايتاليائی که من اطلاع دتا آنجائی

ايم نخستين قراردادھائی است که تاکنون در دنيا براساس تقسيم منعقد ساخته
درصد منافع بين شرکت صاحب نفت و شرکت استخراج منعقد   ٢۵و    ٧۵به  

  شده است.
  

جای شگفتی است که ھنوز بعضی از متصديان امور نفت کوشش دارند 
پنجاه موجود   -اختلاف فاحشی را که بين اين قراردادھا و قراردادھای پنجاه  

است ناچيز شمرده و بگويند که قراردادھائی که براساس مناصفه يعنی 
ه دھد و قراردادھائی کپنجاه بسته شده ميزان واقعی را نشان نمی -پنجاه 

بسته شده نيز با قراردادھای پنجاه و پنجاه تفاوت  ٢۵و  ٧۵ براساس 
دانند که اظھاراتشان تاب                                   ً   بسيار مختصری دارد. اين اشخاص باطنا  می

  بررسی دقيق را نخواھد آورد.
  

دانند که بين آنھا نخفته است میکه روح حقيقتھمين اشخاص در ھنگامی
ايم ناگزير در ساير  ود اتخاذ کردهھمين مقياس جديدی که ما برای تسھيم س

که ھم اکنون نيز به مقام  کشورھا نيز مورد عمل پيدا خواھد نمود چنان
پنجاه سابق   -استفاده در آمده است. کسانی که ھنوز به ھمان رويه پنجاه 

ترسند که اگر با يکديگر برای پشتيبانی از آن            ً           بستند ظاھرا  از اين میپای
ديگری دچار آن خواھند گرديد. اما سخن در اين متحد نشوند يکی پس از 

است که ترتيب سابق فريبندگی خويش را از دست داده و بازگشتنی نيست 
گذرد که خوانندگان اين کتاب خواھند ديد که اصل مزبور ديگر ديری نمیو 

  در جھان نفت مورد عمل نيست و بکلی از ميان رفته است.
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ويش تازگی دارد بعضی از آنھا که در شايد چون اين قراردادھا در نوع خ
تا آنجا که اين امر مربوط کار نفت گيتی واردند از آن ھراسان باشند، اما 

به ايران است نگرانی آنھا موردی ندارد، زيرا ما ھرگز در نظر نداريم منافع 
خواھيم برای توسعه و پيشرفت کشور صرف کنيم دائم و مستمری را که می
ّ                               بکنيم و تمام ھم  ما در اين است که اين سرچشمه   فدای نفع سنگين آنی               

سود را به نفع کشور خويش به وضع ثابت و معقولی درآوريم و اين نکته، 
مطلب را به ساير شرائط مندرج در قرارداد جديد که در بسياری توليد 

ھای نگرانی کرده است، يعنی شرائطی که بموجب آن دولت ايران و شرکت
  کشاند.د با ھم در کار شريک باشند میتوليد و استخراج باي

  
ھای استخراج مانند کسانی که از مواد مربوط به مشارکت ما با شرکت

 اند:شرکت پان آمريکن ايران نگرانند دو نکته را از نظر دور داشته
  

خارجی ما نيست و  که علاقه ما در امور انتفاعی کمتر از شرکایاول آن
                   ً          مند خواھيم شد، طبعا  بيشتر از ز منافع بھرهچون ما در واقع بيش از آنھا ا

ھا در تحصيل منافع موفقيت پيدا آنھا کوشش خواھيم کرد که اين شرکت
  کنند.

  
که سھيم بودن ما در اداره امور توليدی بايد موجب اطمينان خاطر دوم آن

ھائی شرکای خارجی ما باشد، زيرا تجربه بارھا نشان داده است که شرکت
شود در مردم و دولت آن کشور که در کشوری کلا بدست بيگانگان اداره می
ان دولت کنند، ولی ھر جا نمايندگنسبت به خود ايجاد مخالفت و عناد می

صاحب منابع در اداره امور سھيم و شريک باشند، اميد آن شرکت از 
  پشتيبانی و حمايت دولت که برای پيشرفت کار از لوازم است بيشتر است.  

  
شک نيست که مأمورين دولت ھم بشر و قابل خطا و لغزشند ولی با احتمال 

جنبه   ھا ازقريب به يقين جنبه مساعدت آنھا برای پيشرفت کار شرکت
تراشی احتمالی آنھا بمراتب بيشتر خواھد بود و اين نکته براساس  اشکال

ايم برای من بوضوح روشن گرديده است. نتايجی تجاربی که در ايران داشته 
ميليون  ٢۵که از قرارداد شرکت پان آمريکن بدست آمده اين است که مبلغ  

يک شرکت  پذيره پرداخت شده، شرکت پان آمريکن ايران به شکل دلار
آلات و ابزار سنگين که شرح  ايرانی تأسيس گشته و به ثبت رسيده ، ماشين

آنھا خواھد رفت از آمريکا خواسته شده، در ناحيه مورد قرارداد ايالت  
ھای ضبط صوت بسيار بررسی در ارتعاشات زيرزمينی (بوسيله دستگاه

جار ديناميت حساس و ساير آلات که امواج صوتی را که زيردريا در اثر انف
کند)  شود ثبت میآيد و در نتيجه آن بسترمخازن نفت معلوم میبه وجود می
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دلار ھزينه به عمل آمده است، ميزان ثقل و فشار جاذبه   ٢،۵٠٠،٠٠٠با 
الارض منطقه مورد قرارداد بوسيله برای کسب اطلاع نسبت به وضع طبقات

ينه آن بوده دلار ھز ٧۵٠،٠٠٠ھای حساس از روی کشتی که دستگاه
معلوم گرديده است، ماشين آلات و ابزار سنگين مورد احتياج بتدريج وارد 

ھای حفاری )٢۴٩٨( ١٣٣٨و در جای خود نصب شده و در مھرماه سال 
  اکتشافی آغاز گرديده است.

  
ماشين و ادوات حفر  

                   ً ھای زيردريائی واقعا  چاه
تماشائی است. از جمله 
سکوی متحرکی است که 

فاری از روی آن عمليات ح
گيرد و اين سکو انجام می

بشکل يک کرجی آھنی 
پا و  ٢٠٠بزرگی بطول 

پا و ارتفاع  ١٠۴عرض 
پا است و وزن آن  ١۵

بانضمام  وسايلی که روی 
تن   ۶٠٠٠آن نصب شده به  

گردد. اين کرجی بالغ می
دارای ھشت پايه است که 

توان آنھا سد و میرپا می ٢٢۵بوسيله فشار ميزان شده و طول ھر پايه به  
توان ازسطح آب آنقدر  را به کف خليج فروبرد و اين کرجی سنگين را می

ھای عظيم که در ھنگام طوفان و انقلاب دريا بالا نگھداشت که موج 
خيزد به آن لطمه وارد نياورد. روی اين کرجی منجنيق حفر چاه که  برمی
مدن ھليکوپتر و نصب پا ارتفاع دارد قرار گرفته و محلی برای فرود آ  ١۴٠

آلات و وسايل کار دارد. زير عرشه  ھا و ساير ماشينھا و تلمبهجرثقيل
 ٦٠ھای تھويه مجھزند برای براى سکونت  ھائی که با دستگاهکرجی اطاق

ھاى لکوموتيو بمنظور نفر ساخته شده وسه دستگاه ديزل از نوع ديزل
قطير آب که ساعتی ھای کوچکتر و دستگاه تتوليد نيروى برق و ماشين

نمايد و کارگاه تعميرات و گالون آب دريا را به آب شيرين مبدل می ١٠٠٠
انبارھای بزرگی در آن تعبيه گشته است. اين کرجی را بزرگترين 

ھای اقيانوس پيمای جھان از يازده ھزار ميل مسافت، از خليج کشيدک
ھم اکنون  مکزيک که محل ساختن آن بوده تا خليج فارس آورده است و

  پردازند.شبانروز از روی آن به عمليات حفاری می
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يکی ديگر از وسايل کار، يک کشتی بزرگ است که ويژه عمليات حفاری  
ھای جای لوله  است و در آن ماشين آلات و لوازم مولد برق و تلمبه و قفسه 

ھای ھائی برای جمع آوری گل ولای و انبار ملزومات و اطاق و حوضچه
مسکونی ملوانان ساخته شده و مرکز عمليات ساختمانی سکوھای حفاری 

ھای آنھا بر سطح خليج کار گذاشته شده است. روی اين است که پايه
ھای حفاری و ھائی که به دست آدمی ساخته شده منجنيقسکوھا يا جزيره

ھای مورد احتياج نصب گرديده است. اين کشتی مخصوص ساير ماشين
توان آن را از محلى به محل ديگر منتقل تشافی است، زيرا میھای اکحفاری
 نمود.

  
سکوھای حفاری برای استخراج نفت است که نه تنھا با کشتی حفاری 

توان تر و ھليکوپتر نيز میھای کوچکمرتبط است بلکه بوسيله کشتی
بآسانی به آنھا دسترسی يافت و اگر در يکی از اين سکوھا عمليات حفاری 

ھای زيردريائی به ساحل  توان نفت آن را بوسيله لوله برسد، می به نفت
دلار است   ١۵،٠٠٠خليج آورد. ھزينه حفر ھر چاه اکتشافی در دريا روزی  

روز در آن کارکنند طول ه و چون معمولا حفر چاه در مدت ده ماه که شبان
کشد پس جمع ھزينه حفر ھر چاه در حدود چھار و نيم ميليون دلار می

د بود. البته برما و شرکای شرکت آمريکائی ما پوشيده نيست که خواھ
ممکن است عمليات حفاری چندين سال بدون حصول نتيجه به طول انجامد،  
ولی کار استخراج نفت در تمام نقاط گيتی کاری است که احتمال ضرر آن  

نھد بايد دارای ھمان اعتقاد جازمی بسيار است و ھر کسی قدم دراين راه می 
داشتند و  ١٩٠٨قدمان استخراج و کشف نفت ايران در سال شد که پيشبا

ھا و موانع غالب آمدند. ما نيز به نيروی ھمان اعتقاد بر تمام دشواری
حاضريم که مساعی خود را در اين راه دنبال کنيم و ھيچوقت يأس به دل 

  راه ندھيم.
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را در نقاط بکر و بايد به خاطر داشت که در عين حال که صنعت نفت خود 
ھای مھم خود را در آبادان که از  دھيم فعاليتنخورده کشور توسعه میدست

نظير نفت جھان است ادامه خواھيم داد. آبادان نه تنھا بزرگترين مراکز بی
پالايشگاه نفت گيتی و يک مرکز عظيم صنعتی است بلکه شھری است که 

رد آمده است که تا آنجا  دارای محيط ويژه خويش است و جمعيتی در آن گ
  شود.که اطلاع دارم نظيرش در ھيچ يک از نقاط گيتی يافت نمی

  
کسانی که برای سياحت و آشنائی با تاريخ و فرھنگ کھنسال ما به ايران 

آيند به آبادان نيز سفری خواھند کرد و شک نيست که تماشای ايران می
ان بوسيله راه آھنی که بدون ديدن آبادان کامل نخواھد بود. آبادان و تھر

قطارھای آن به آخرين وسايل تھويه مجھز است به يکديگر متصل و خط 
روند ھوائی نيز بين اين دو شھر موجود است و برای کسانی که به آبادان می 

مجال و وسايل سريع ھست که آنان را به ساير نقاط خوزستان ببرد و 
ر شرف اجرا است و شرح ھای بزرگی عمرانی ما را که در آن منطقه دطرح 

آن در فصل ھفتم داده شد مشاھده کنند. ايرانيانی که به کشور خويش و 
مندند نيز مسافرت به اين شھر و منطقه خوزستان را  پيشرفت آن علاقه

  بسيار سودمند و جالب و دلپذير خواھند يافت.
  

 کند کهآبادان مرکز توليدات صنعتی عظيم است و آدمی در آنجا احساس می
زند. شھر آبادان از  از محيط اين شھر فعاليت و کار ثمربخش جوش می

که پالايشگاه عظيم نفت در وسط روی نقشه صحيحی بنا شده است بطوری
ھای آن قرار گرفته و در کنار آن رودخانه پرآمد و شد کارون و صفوف خانه

توان يکی از خورد. آبادان را میمسکونی در کمال زيبائی به چشم می
المللی شمرد زيرا در اين شھر مردم کشورھای مختلف گيتی شھرھای بين

ھای ھای ملل جھان ھميشه در لنگرگاهاند و کشتیبرای کار معامله گرد آمده 
کنند و آن صف کشيده و برای ھمه اقطار گيتی مواد گوناگون نفتی حمل می

زند. در  پرداملوانان و کارکنان آن نيز در شھر آبادان به استراحت می
ھای زيبای آبادان انسان به مديران و متخصصين و کارمندان و خيابان

ھای آنھا و دختران ايرانی و انگليسی و آمريکائی و کارگران و خانواده
کند. کنند برخورد میھا کار میفرانسوی و ھلندی وساير مللی که در اداره 

پيشرفت کرده است که        ً                                            اخيرا  برنامه تبديل کارمندان خارجی به ايرانی آنقدر
تن کارمند خارجی وجود ندارد و اين افراد و   ٣٠٠امروز بيش از 

  اند.المللی مخصوص دادهھای آنھا نيز به اين شھر صنعتی جنبه بينخانواده
  

ھای گوناگون ھوای آبادان در فصل زمستان بسيار دلپذير و برای ورزش
بال، گلف، تنيس، اسب درھوای آزاد مانند فوتبال، راگبی، کريکت، والي

دوانی، قايقرانی و پروازھای تفريحی بسيار مناسب است. ھنگام تابستان 
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ھا و تآترھائی که مجھز به وسايل شود مردم به باشگاهکه ھوا گرم می
کنم که گرمای شديد آبادان برند. من گاھی انديشه میتھويه است پناه می

فته است خود موجد روح درميان اجتماعی که از ملل مختلفه تشکيل يا
 دھد.ھمکاری است و ساکنين آن شھر را با يکديگر الفت و موآنست می

  
کنند نيز معتقدند که شھر مديران و کارشناسانی که در اين شھر کار می

که يکی از آنھا گفته است «ھر کسی بخشد و چنانآبادان به آنھا ھيجان می
کند که در ھمه جا آن را پيدا می  التحصيل شود استعداداز اين دانشگاه فارغ

  کار کند.»
  

گيرد ھمه عظيم و با اھميت است. مثلا کارھائی که در آبادان انجام می
پالايشگاه آنجا دارای ده دستگاه بزرگ تقطير برای تجزيه تبديل نفت خام 
و ده دستگاه توليد نفت سفيد و متجاوز از چھل دستگاه تصفيه ديگر است. 

تأسيسات پالايشگاه، روزانه بيش از شصت ميليون فوت تنھا برای سوخت  
شود. مرکز توليد نيروی برق آن يکی از مکعب گاز طبيعی مصرف می

بزرگترين مراکز خاورميانه است و دو دستگاه تلمبه آن که آب آشاميدنی و 
کند، يکی از مجھزترين و ھا و مردم را تأمين میکارسازی کارخانه

  است که تاکنون ساخته شده است. ھائیترين دستگاهمعظم
  

                          ً                                         از پالايشگاه آبادان متواليا  نھری از مواد نفتی جاری است که قسمت عمده 
ھای آن بنزين ھواپيما و بنزين موتور و گازوئيل (برای مصرف کاميون

ديزلی) و نفت و روغن و قير است. در پالايشگاه حتی مواد شيميائی لازم 
  ٢٣٠٠در اين شھر متجاوز از  شود.يه میبرای توليد مواد نفتی نيز تھ

 ١٠٠دستگاه لکوموتيو ديزلی و  ٣٠اتومبيل و اتوبوس و کاميون و 
قايق   ۴٢کرجی بزرگ و  ۵۶کش و يدک ٢٨دستگاه اتومبيل کرايه و 

موتوری درآمد و شد است و ده رشته تلفون خودکار و پانزده مرکز راھنمای 
تلفون در پالايشگاه نصب گرديده و با وسايل راديوئی پيوسته با ھواپيماھا 

ميل است پالايشگاه  ١۶٠ھای نفت که بطول ھا ارتباط دارد. لولهو کشتی
ان که ھنوز از آن  خيز يعنی از نخستين چاه مسجد سليمرا با مناطق نفت
  ھای عظيم اتصال داده است.شود گرفته تا ساير چاهنفت استخراج می

  
ترين چاه نفت دنيا دانست. ساکنين اين توان غنیچاه نفت آغاجاری را می

ھا  مناطق نيز مانند اھالی آبادان از افراد ملل متنوعند و طرز ساختمان خانه
  ی آنھا ھم با ھمان شيوه آبادان است.ھای بازھا و زمينھا و باشگاهو دکان
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رسد و قسمت مقداری از محصولات نفتی آبادان به مصرف داخلی کشور می
شود تا با ارز حاصل از فروش آن ھزينه اعظم آن به خارج حمل می

)  ٢۴٩٨( ١٣٣٨که در سال ھای عمرانی کشور تأمين گردد. چنانبرنامه
کشتی از بندر معشور   ١٢۵٠ش از  کش از آبادان و بيکشتی نفت  ٨۶٢تعداد  

  اند.يابد نفت به خارج حمل کردهکه تأسيسات آن بسرعت توسعه می
  

محصولات نفتی از آبادان بيشتر مواد تصفيه شده است ولی از بندر معشور 
ميلی آبادان   ١۵٠شود. در جزيره خارک که در نفت خام به خارج حمل می

عظيمی پديدار است و تأسيسات در خليج فارس واقع است نيز جنب و جوش  
کش با ظرفيت ھای نفتترين کشتیآن در دست ساختمان است که بزرگ

تر از آنھا نيز بتوانند در آنجا لنگر انداخته و نفت تن و بزرگ ١٠٠،٠٠٠
  حمل کنند.

  
صاحب اين ھمه وسايل مجھز و عظيم صنعت نفت ايران کيست؟ برای مردم  

احب اين تأسيسات کسی جز خود آنھا نيست دانند که يگانه صايران که می 
مايه مباھات است و وقتی بدانند که اين صنعت از رکود سابق بدرآمده و  
امروز به مقداری که در تاريخ کشور ما سابقه نداشته مواد مختلف نفتی 

  ٧٩کنند.کند در خود غرور مخصوصی احساس می توليد می
  

ھائی ه عظيم آبادان و روی اسکلهافتم که در پالايشگاگاھی بدين انديشه می
خيز گيرند و برفراز مناطق نفتکش در آن پھلو میھای بزرگ نفتکه کشتی

و مراکز توزيع نفت که در تمام نقاط کشور ايجاد شده لوحه ھائی نصب 
شود و روی آن با دو زبان بنويسند (متعلق به مردم ايران) تا عموم 

که از نقاط مختلف ن خارجی و کسانیھموطنان من از پير و جوان و کارگرا
 آيند مفاد آن را ھمواره به خاطر داشته باشند.گيتی به ديدن مناطق می

  
برای ما اين نکته حائز کمال اھميت است که بدون خودنمائی به اين حقيقت 
واقف باشيم که مالک و صاحب اين دستگاه بزرگ و تسھيلات گوناگون آن 
کسی جز ما نيست. اما تنھا مالکيت منابع و تأسيسات نفت برای ملت ايران 

  اداره کنيم. ای به نفع عموم ملت  کافی نيست بلکه بايد آن را به نحو شايسته
  

البته بر کسی پوشيده نيست که  توليد نفت کار بسيار دشوار و پيچيده است 
مقام و مديران دانشمند اداره شود.             ً                    و بايد حتما  بوسيله متخصصين عالی

 
که چاپ شده است مرتب به مردم توضيح  ١٩۶٠ھمين يک پاراگراف کتاب اگر از سال  - ٧٩

داده ميشد ھرگز خمينی نميتوانست آن دروغ بزرگ را که «اتوبوس مجانی ميشود، پول نفت را  
  درخانه ميدھيم» را به زبان بياورد. به راستی ايت صنعت به مردم ايران تعلق داشت و نميدانست.  
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اينک که مالکيت منابع نفت را برای ايران مسلم ساخته ايم درصدديم که 
يان بسپاريم. برای حصول اين                              ً              اداره عمليات آن را نيز متدرجا  به دست ايران

  ايم:مقصود دو طريق کلی را انتخاب کرده
  

کنيم و بدين منظور اولياى که کارمندان را از ميان ايرانيان انتخاب میاول آن
ايم که از تعداد کارمندان خارجی خود بکاھند كنسرسيوم نفت را وادار ساخته

يافته است. در حال حاضر که امروز تعداد اين کارمندان بسيار تقليل  بطوری
شرکت ملی نفت ايران چند نفر مستشار  و متخصص خارجی در خدمت خود 
           ً                                                        دارد و طبعا  برای اجرای قراردادھای جديد اکتشاف و استخراج نفت چند تن 

ھای صنعت اند، ولی روی ھم در تمام دستگاهديگر از خارجيان استخدام شده
اتباع خارجی مشغول کار نيستند بزرگ نفت امروز بيش از چند صد نفر از  

  رود.                   ً               و اين عده نيز مرتبا  رو به تقليل می
  

سپاريم. البته ما در  آنکه سرپرستی و نظارت کارھا را به ايرانيان می دوم 
دھيم و بدون تأمل به عملی که انجام اين قسمت جانب احتياط را ازدست نمی

يم بلکه ابتدا از کارھای زنآن احتمالا ھنوز از عھده ما خارج است، دست نمی
کنيم و بتدريج امور مھمتری را به اعضای ايرانی ساده و آسان شروع می 

  نمائيم. تفويض می
  

ھای پالايشگاه آبادان ھای فراوان و گوناگونی که لازمه فعاليتدرباره رشته
ام. شرکت ملی نفت ايران وظايف و خدمات اجتماعی است قبلا اشاره کرده

که شرکت ملی نفت ايران  دست کنسرسيوم گرفته است، چنانرا کم کم از 
ھم اکنون کليه امور پزشکی و بھداشتی و ساختمان مساکن کارمندان و 

کند. احداث ابنيه و طرق  کارگران پالايشگاه و حفظ و مرمت آنھا را اداره می 
و تھيه ساير تسھيلات مربوط به مساکن، حفظ امنيت و انتظام تمام حوزه  

ھای آموزشی اه و اداره امور آموزشگاه فنی آبادان و توسعه برنامهپالايشگ
  در پالايشگاه نيز کلا برعھده شرکت ملی نفت ايران است.

  
در حدود يك سوم از مجموع کارمندان  )٢۴٩٩( ١٣٣٩تا اواسط سال 

اند کنسرسيوم در آبادان تحت نظارت مستقيم شرکت ملی نفت ايران در آمده 
نتيجه حسن تفاھم و ھمکاری شرکت ملی نفت ايران و و اين اقدام مھم 

خيز وابسته به کنسرسيوم بوده است. ھمين رويه در ساير مناطق نفت
پالايشگاه آبادان نيز مرعی است و شرکت ملی نفت ايران در آن مناطق نيز 

  امور مربوط به خدمات اجتماعی را زير نظر خود قرار داده است. 
  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------†Šˆ ---------------------> 
 

گذرد. در فصل ھفتم ما است از اين حدود نيز میھائی که در نظر اما طرح 
ٔ                           اشاره شد که اقدامات بدوی برای کشيدن لوله  نفت تا دريای مديترانه به                                         

کش که با پرچم ايران ھای نفتعمل آمده است و درفصل ھشتم از کشتی
کنند سخن رفته است. نقشه ما اين است که پس از مدتی  درياھا را گزاره می
ھای فروش تأسيس کنيم تا مواد  ورھای بيگانه نمايندگیکوتاه خود در کش

نفتی ما را عرضه کنند و در ضمن اينکه محصولات ويژه ايران را به دنيا  
  شناسانند سودی زيادتر به ما عايد دارند.می
  

سازد و ميل ھای مردم چندين کشور را مرتفع میامروز نفت ايران نيازمندی
کشوری که صاحب آن است شناخته شود  من آن است که نفت ايران با نام

  و به نام يک کارتل يا موسسه نفت معروف نباشد.
  

اساس صنعت جديد نفت بر تحقيقات و مطالعات وسيع علمی قرار گرفته 
است از ھمين جھت از اقدامی که برای تأسيس يک مرکز تحقيقات و بررسی 

صوص علمی از طرف شرکت نفت ايران به عمل آمده است شادمانی مخ
دارم. ما اين برنامه را با ايجاد يک آزمايشگاه مھندسی و حفاری نفت که 

افتتاح گرديد  )٢۴٩٩( ١٣٣٩توسط علياحضرت ملکه فرح در اوايل سال 
ھای ديگری رود که در آينده نزديك آزمايشگاهايم و انتظار میآغاز نموده

شيمی و شناسی و ژئوفيزيک و ژئونيز برای مھندسی توليد نفت و زمين
پتروفيزيک تأسيس گردد و نيت ما اين است که اين مرکز با مراکز مشابه  

  آن که در ممالک مترقی به وجود آمده از ھر حيث برابری کند.
  

بايد اضافه شود که مرکز اين مطالعات در شھر ری در نزديکی آرامگاه  
درقيد پدرم واقع شده است و اطمينان دارم که اگر امروز آن مرد بزرگ 

حيات بود اولين شخصی بود که از اين مظھر ترقيات ايران کنونی لب به  
 گشاد.تحسين و آفرين می

  
ذکر مطالب فوق برای اظھار اين نکته است که به اعتقاد قطعی من، ايرانيان 
توانائی نگاھداری و توسعه دستگاه توليد نفت و توزيع آن را دارند. اينک 

تقاضای جھانيان برای مواد نفتی بر چه منوال بايد ديد در طول زمان وضع  
  است.

  
امروز در نوع انسان برای تحصيل منابع نيرو جنب و جوش عظيم مشھود 

قدمی که مثلا انگلستان در مورد به کار بردن نيروی اتم پيشاست، چنان
يافته و ساير کشورھا ھم نيز در صدد ايجاد و ساختمان مراکز توليد اين 

کنند ھا آمد و شد میھای اتمی آمريکا در اقيانوسردريائینيرو ھستند. زي
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ھا در شکن اتمی خود را به کارانداخته و آمريکائیھا کشتی يخو روس
اولين کشتی اتمی تجارتی خود را که بدون تجديد سوخت  ١٩۵٩اواسط 

اند و کشورھای آلمان و  مدت سه سال و نيم کار خواھد کرد به آب انداخته 
ساير ممالک نيز برای اينکه نفت را از شأن و شوکت فعلی  انگلستان و

کش اتمی ھستند و ديری ھای نفتخويش بياندازند در صدد ساختن کشتی
نخواھد گذاشت که احتمالا نيروی خورشيد نيز رقيب زورمند نفت خواھد 

ھا نيز در صحرای افريقا مناطق  گرديد. در ضمن اين عمليات فرانسوی
ف کرده و تأسيسات بسيار عظيمی در آنجا فراھم خيز جديدی کشنفت
با وصف اين   ھای نفت جديدی کشف شده است.اند و در ليبی نيز چاهآورده

تر از افزايش محصول، به نظر من امروز بازار نفت و گاز طبيعی گرم
ھای پيش است زيرا از طرفی ميزان سوخت يا نيروی محرک چنان زمان

که اگر منابع نيروھای جديد ديگر ھم پيدا  رودبسرعت رو به افزايش می 
شود باز با دشواری احتياجات روز افزون جھان را کفايت خواھد نمود. از 
طرف ديگر استفاده از نفت و گاز طبيعی در ساختن مواد شيميائی نيز 
وسعت يافته است و اين مواد به قدری در صنايع پرارزش و مفيد واقع شده 

  ٨٠  ن را برای سوخت مورد استفاده قرارداد.است که ديگر دريغ است آ
  

کارشناسان در انتظار آن روزی ھستند که عده کثيری از مواد مورد احتياج 
نوع انسان از نفت و مشتقات آن و گازطبيعی فراھم گردد. چند سال پيش 
يکی از متصديان بزرگ امور نفتی گفته بود که در صنعت شيمی نفت ھرگز 

ٔ      مثابه  قطرهمی نفت که بهبيش از مقدار بسيار ک ھائی از دريائی باشد مورد     
استفاده قرار نخواھد گرفت اما اين نظر بسيار خطا بود زيرا اين صنعت 

 ١٩۶۵کنند در سال بينی میچنان بسرعت پيشرفت کرده است که پيش
ارزش موادی که اين صنعت ساليانه توليد خواھد کرد تنھا درآمريکا به ده 

  غ گردد. ميليون دلار بال
  

کند عبارت است از لاستيک، اشياء و مواديکه صنعت شيمی نفت توليد می
پلاستيک، الياف مختلف مانند نايلون و داکرون، کود شيميائی و داروھای 
کشنده حشرات و مايع ضد يخ، مصالح ساختمانی، شيشه نشکن، ظروف 

آيد. درسال غذاخوری رنگ و صدھا اشياء ديگر که ھر روز به بازار می 
کارخانه شيمی نفت در نقاط مختلفه گيتی  ١۵٠بيش از  )٢۴٩٨( ١٣٣٨

ساخته شده و يا در دست ساختمان بوده است و بديھی است که کشور ايران  
که منبع مواد خام اينگونه اشياء است نسبت به توسعه آن صنعت در خارجه  

که در فصل ھفتم ذکر شد در کمک مؤثری خواھد کرد. از آن گذشته چنان
 

سال پس از آن دوران  ۴٠شاھنشاه در فکر  ١٩۶٠ی شگفتی آور است که در سال به راست - ٨٠
بوده اند و ھمه پيش بينی ھای لازم را کرده بودند، برای برابری با دنيای صنعتی باختری ھمه 

  فکر ھا را پيشتر بررسی کرده بودند.  
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شور ما نيز اين صنعت بزودی به کار خواھد افتاد و مؤسسه جديد داخله ک
تحقيقات شيمی نفت که با کمک دانشمندان و متخصصين فرانسوی در سال 

تأسيس شده کمک مؤثری به توسعه اين صنعت در ايران    )٢۴٩٨(  ١٣٣٨
  خواھد نمود.

  
اند که در ده سال آينده مصرف نفت در بطورکلی کارشناسان تخمين زده

درصد از ميزان فعلی زيادتر خواھد بود و مصرف گاز طبيعی  ٧۵        ً يتی اقلا  گ
   د.از اين حد ھم تجاوز خواھد کر

 
اھميتی که نفت و گاز طبيعی در جھان صنعت پيدا کرده برای ما ايرانيان 
بسيار مغتنم است و امروز مساعی ما در اين صنعت مايه بالا بردن سطح 

حال ساير ملل جھان خواھد بود و در عينزندگانی مردم کشور ايران و 
بوسيله نظارت و اداره صنعت نفت، از لحاظ توليد و توزيع آن حق مالکيت 

  خود را به طرز ديگر ھم تثبيت خواھيم نمود.
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 فصل سيزدهم

  ايران و صلح جهان
  

ست که منطقه خاورميانه در ھيچ روزگار بدون ا يکی از حقايق تاريخی آن 
مثابه حادثه نبوده و اگر روزی اوضاع آنجا قرين آرامش باشد بايد آن را به 

  ١٣٣٩که مثلا در ارديبھشت سال آرامش پيش از طوفان تلقی کرد. چنان 
که در مدتی کوتاه بطور رسمی به چند کشور اروپائی مسافرت  )٢۴٩٩(

شت و عبور از ترکيه زمامداران جديدی به استقبال  کردم در ھنگام بازگمی
من آمدند که ھيچکدام را در موقع رفتن نديده بودم و معلوم شد که در خلال 

مدت کودتائی در آن کشور به وقوع پيوسته و يک جنگ داخلی را مانع   آن
  آمده است. 

  
بينی ناشدنی است که  قدر پر از حوادث غيرمنتظر و پيشخاورميانه آن

المللی به  اری از اشخاص از تعيين اصول معينی برای حفظ روابط بينبسي
کنند ولی در عين حال به اين حقيقت ھم متوجه اين منطقه احساس يأس می

شوند که ارتباط خاورميانه با ساير نقاط جھان روز به روز افزايش  می
تر و يابد و ھمين توسعه ارتباط آنھا را در تجزيه و تحليل وقايع حيرانمی

  سازد.تر میسرگردان
  
مسئله خاورميانه به عقيده مطلعين به تنھائی و به شکل مجزا خود از  

مسائل بسيار دشوار و پيچيده است و ھرگاه با مسائل درھم و بغرنج جھانی 
  شود.درآميزد مشکلی لاينحل می

  
توان در مسائل سياسی خاورميانه و مسئله با وصف اين به عقيده من می 

ن صلح در اين ناحيه از اين عجز فکری درگذشت. ولی در مرحله اول  تأمي
بايد اين سئوال را پيش آورد که منظور از صلحی که ھمه طالب آنند چه  

که شيفته اين پرسش جنبه مباحثه لفظی ندارد زيرا آن نوع صلحی است؟
آزادی است حاضر نيست که صلح را به ھرقيمت که باشد بدست آورد. مثلا 

زندان خود يک نحو صلح و آرامش است و حتی بعضی از زندانيان   حبس و
اند و ھمچنين ای به بيرون آمدن از زندان نداشتهگونه علاقهاند که ھيچبوده

که در روانشناسی معمول است ممکن است با تصفيه و شستشوی مغز چنان
در بيمار روانی آرامش و سکونی بوجود آيد. از نظر ملل و اقوام نيز 

مالکی که دست نشانده دول بزرگ کمونيست ھستند در وضعی که در نظر م
برند، و آنھا شود به سر میبعضی از اشخاص به صلح و آرامش تفسير می 
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المللی و استقرار صلح گفتگو که بيش از ھمه درباره تخفيف تشنجات بين
  .کنند ھمين نوع صلح را در نظر دارندمی
  

باشد عبارت از صلح با  مردم روشنفکر میبه نظر من آنچه مطلوب واقعی 
ثمر و خلاق است. بعضی آرزوی چنان صلحی را دارند که در پرتو آن مردم  
گيتی و ملل متنوع بتوانند استعدادھای خود را با حد کمال به منصه بروز 
و ظھور برسانند و به عقيده من برای اينکه کشورھا و ملل خاورميانه 

ل آيند دو شرط اساسی مورد لزوم دارد: اول بتوانند به چنين صلحی نائ
ايجاد دموکراسی سياسی و اقتصادی و اجتماعی با شرحی است که در فصل 
ھشتم بيان شده است. منظور من ترويج يک نوع دموکراسی خاص و  
غيرقابل انعطافی نيست بلکه اصرار من بر لزوم يک دموکراسی مؤثری 

ی کرد که با اسامی گوناگون مانند ھائاست که بتوان آن را مقايسه بارويه
(دموکراسی مردم) و نظائر آن معروف شده و در عمل نتايج حاصل از آن  

  کند متفاوت بوده است.با آنچه در اسم ظاھری آنھا جلب نظر می
  

شرط دوم مأمونيت از خرابکاری و نفوذ تدريجی و تجاوز است و اين دو 
طور که به نظر شوند و ھمان  شرط برای اينکه مردم به استعداد خود واقف

من خداوند خواسته است در راه ترقی و پيشرفت گام بردارند از شرائط 
  اساسی و ضروری است.

  
اما در اين پھنه وسيع گيتی و درمنطقه خاورميانه که بشر فناپذير در آن 
سکونت دارد بدون ترديد ايجاد چنين شرايطی امکان پذير نيست، ولی آدمی 

نجا که در حدود توانائی وی باشد خويشتن را به آن نزديک تواند تا آمی
تر کند، بر شادمانی و  سازد و ھر گامی که وی را به چنين وضعی نزديک

  خرسندی وی خواھد افزود.
  

که ھای چند سال اخير مرور کنيم. زمانیآمد اينک بيائيد به وقايع و پيش
غربی در مضيقه  جنگ دوم جھانی به پايان رسيد برخی از ملل اروپای 

شديد اقتصادی قرار گرفته بودند و زمينه برای نفوذ کمونيسم در آن کشورھا 
از ھر حيث فراھم بود. ديری نگذشت که طرح مارشال برای کمک خارجی 
با ميزانی که تاکنون در جھان سابقه نداشت به موقع اجرا درآمد و بوسيله 

ويش را منظم ساختند، آن ملل اروپای غربی بار ديگر دستگاه اقتصادی خ
و در بسياری از موارد ميزان توليد خود را از دوران قبل از جنگ جھانی 

 نيز بالاتر بردند.
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ھا باآنکه مستعمرات خود را يکی پس از ديگری از کف  درآمد ملی انگليس
                  ٔ                                 ترين حدی که در دوره  امپراطوری به آن نائل شده بودند دادند از عالیمی

کشور فرانسه با وجود عدم ثبات سياسی در اوايل به توسعه تجاوز کرد. 
انگيزی نائل آمد. در آلمان اوضاع اقتصادی بھبود يافت و صنعتی شگفت

بجای حکومت ستمگرانه ھيتلر يک حکومت دموکراسی که در تاريخ آن 
کشور سابقه نداشت مستقر گرديد و ساير کشورھای اروپای غربی از نعمت 

  تند.رفاه برخوردار گش
  

اساس و پايه ترقی کشورھای آزاد اروپا در حقيقت ھمان اقداماتی بود که 
 ١٣٢۴برای تأمين واصلاح نيروی دفاعی خويش به عمل آوردند. در سال  

سازمان ملل متحد تشکيل يافت و در پی آن آثار شوم جنگ سرد  )٢۴٨۴(
  در جھان آشکار گرديد.

  
جمعی را با منظور فاع دستهمنشور ملل متحد د ۵٢و  ۵١چون مفاد مواد 

  )٢۴٨٨( ١٣٢٨ای مجاز شناخته بود در سال حفظ صلح و امنيت منطقه
اغلب ملل آزاد اروپا و کشورھای متحده آمريکا و کانادا باھم متفق و متحد 
شده و سازمان پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) را به وجود آوردند، سپس 

ز به آن سازمان ملحق گرديده و کشورھای يونان و ترکيه و آلمان غربی ني
حوزه سازمان پيمان اتلانتيک شمالی را از آمريکای شمالی تا آسيا امتداد  
دادند و اين اينک پانزده کشور يعنی کشورھای متحده آمريکا، کانادا، 
ايسلند، نروژ، دانمارک (بانضمام گروئنلند)، بريتانيا، فرانسه، جمھوری 

کزامبورک، پرتغال، ايتاليا، يونان، ترکيه فدرال آلمان، ھلند، بلژيک، لو
  اعضاء اين پيمان ھستند.

  
سازمان پيمان اتلانتيک شمالی تنھا يک اتحاد نظامی با مفھوم قديمی اين 
اصطلاح نيست، بلکه نشان يک نحو برادری و معاضدتی است که بين 
کشورھای ملل ھمفکر و شيفته آزادی به وجود آمده و روحيه مردم اروپای 

مثابه سپری شده است که در پناه آن اد را نيرومند ساخته و برای آنھا بهآز
اند. اين پيمان نيز برای انگيز اقتصادی نائل آمدهھای شگفتبه پيشرفت

ھمکاری و قبول مسئوليت مشترک نمونه و سرمشق گرديده و برای تھيه 
بزرگی  ھای منطقه اروپائی مانند اوراتم راھنما و مشوقیو اجرای برنامه

  بوده است.
  

ھا بعد مورخين در کتب خود از طرح مارشال بعنوان نمونه ھمانطور که قرن
المللی ياد خواھند کرد معتقدم که  ھای سخاوتمندانه بينای از کمکسابقهبی

آميز سازمانی که  سازمان پيمان اتلانتيک شمالی ھم بعنوان نمونه موفقيت
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ی امنيت بين المللی نام داد ثبت تاريخ به نظر من بايد آن را سازمان ھمکار
خواھد گشت. البته بعضی از بدبينان طبق رويه کمونيستی از ھمان بادی 
امر گفتند که طرح مارشال ھمان امپرياليسم آمريکائی است که نقابی نازک 
به چھره انداخته است و کمی بعد دعوی کردند که از شرکت آمريکا در آن 

و منظور آن دولت چيزی جز آن نيست که در آب آيد پيمان بوی خيری نمی
گل آلود ماھی بگيرد و بالمآل اروپا را زير تسلط و نفوذ خويش درآورد.  

آورند در تاريخ اما بنظر من کسانی که اين اتھامات را بر آمريکا وارد می 
اند و در کيفيت علاقه و منافع اين ملت و تمدن آمريکا سوءتعبير رواداشته 

قدر قوه تشخيص دارند ھا آنوتشان نادرست است و آمريکائیروشنفکر قضا
که بدانند يگانه شرط سعادت و حتی بقاء و دوام آنھا داشتن ياران نيرومند 

  ٨١و قابل اعتماد است.
  

با آنکه وضع خاورميانه با اروپا تفاوت آشکار دارد ولی در اصل و اساس  
از کشورھائی تشکيل يکسان و ھمانندند. راست است که اروپای غربی 

اند و کشورھای خاورميانه يافته است که اکثر از لحاظ اقتصادی توسعه يافته
اند، و ھمچنين درست است که پس از جنگ، توسعه اقتصادی پيدا نکرده

تجديد حيات کشورھای اروپائی در اثر آن بوده است که علوم وفنون جديد 
اورميانه بايد از پايه و بنيان در آن نقاط پايه و بنيان داشته و کشورھای خ

آغاز کنند، ولی در اين ھر دو منطقه گيتی مردم با کمال شدت آرزومند 
ھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و در پی بسط و استقرار امنيتی پيشرفت

 ھائی که آرزومند آنند به مقام عمل درآيد.ھستند که در پرتو آن پيشرفت
  
تن تفاوت بين کشورھای مترقی وممالکی پرزيدنت ترومن با در نظر گرف 

                                                                ً     که تازه درصدد توسعه و پيشرفت بر آمده بودند برنامه خود را که بعدا  در  
تدوين و تنظيم نمود   ١٩۴٩خوانده شد در سال    ۴سراسر گيتی به نام اصل  

و در نتيجه استقبال گرمی که من نسبت به اين برنامه ابراز داشتم وی و 
اولين طرح اين برنامه، کشور ايران را برگزيدند.   مشاورين او برای اجرای

                             ً ھای فنی خود را با ميزان نسبتا  کمک  ١٩۴٧سازمان ملل متحد نيز از سال  
مختصری به کشورھايی که تازه قدم به توسعه و پيشرفت اقتصادی نھاده 

برنامه وسيع اين سازمان به موقع اجرا  ١٩۴٩بودند آغاز کرد و از سال 
  مند گرديد.ور ايران نيز از آن بھرهگذاشته شد و کش

 
سيار غيرقابل ثابت شد آمريکا ب ١٩٧٩- ١٩٧٨و به ويژه سال  ١٩٧٠عملا در سال ھای  -  ٨١

اعتماد است و به راحتری تحت تاثير انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولوپ قرار گرفتند. 
بھترين دوست و ھمپيمان خود در خاورميانه را با بدترين شيوه غير انسانی تعويض کردند. 

و   ثابت شده است نمی توان به آمريکا به عنوان يک متحد  ٢٠١٩سال درسال    ۴٠امروز پس از  
دوست نگاه کرد. به ھيچ کشوری نميشود اعتماد کرد به ويژه به روس و آمريکا در بالای ھمه 

  آنان وبدتر از ھمه انگلستان. 
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المنافع نيز طرح کشور انگلستان و ساير ممالک مشترک ١٩۵٠در سال 
ھای فنی ريختند و سپس آن را توسعه داده  آميز کلمبو را برای کمکموفقيت
المنافع نبودند، مشمول ای ممالک را ھم که جزو کشور ھای مشترکو پاره

بشری نخستين بار کمک فنی اصل مسلم و آن ساختند و در تاريخ حيات 
  المللی شناخته گشت.عامل اساسی مناسبات بين

  
ھائی برای کمک فنی به کشورھای ديگر ھا سازمان امروزه بسياری از دولت

ھای دارند که بطور مستقيم و يا بوسيله سازمان ملل متحد و ساير سازمان
کنند. در ميان مھم اقدام می  المللی و يا با مجموع اين وسائل به اين امربين

ھائی را ھيئت ۴ممالک جھان کشور آمريکا که برای اجرای برنامه اصل 
ترين برنامه به متجاوز از شصت کشور تازه مترقی اعزام داشته وسيع

کمک فنی وابسته   ھایھای فنی را به مرحله عمل درآورده است. ھيئتکمک
ھای مشغول کارند و گروهبه سازمان ملل متحد در بيش از سی مملکت 

کنند. کوچکتری از متخصصين آن نيز در بيشتر کشورھای ديگر فعاليت می
ھا که باز در ميان آنھا دولت آمريکا از ھمه پيشتر است به  ای از دولتعده

ھای اقتصادی  اند کمک کشورھايی که قدم به مرحله توسعه و ترقی نھاده
ابزار صنعتی ونظائر آن به عمل   بسيار، از پول و مواد غذائی و آلات و

  آورند.می
  

                                             ً                  بعقيده من اگر گفته شود که طرح مارشال که اساسا  بمنظور مساعدت به 
                                  ً                              کشورھای اروپائی به وجود آمده و بعدا  به خاورميانه نيز توسعه يافت 
منافع بيشماری به اين کشورھا عايد داشته است سخنی به گزاف نيست و 

دانند که ان اين خاصيت را داشته است و ھمه میما ايراني بدون شک برای
ٔ       ھای فنی و اقتصادی، مردم ساير کشورھای اين منطقه  گيتی برنامه کمک                                              

  را به آينده اميدوار ساخته است.
  

در مسئله ايجاد وسائل امنيت منطقه خاورميانه و ايجاد سازمانی نظير 
که است. چنانتر بوده سازمان پيمان اتلانتيک شمالی پيشرفت کار بطئی

ايران و از زمان غائله آذربايجان در ام جنگ سرد در حقيقت اشاره کرده 
 ١٩۵٠پيش آمد آغاز گرديد و در اواخر سال  )٢۴٨۴( ١٣٢۴که به سال 

ھا برای نفوذ و خرابکاری در تمام نقاط خاورميانه اقدامات کمونيست
ھای اروپائی مشھود بود ولی متأسفانه ما در اين قسمت از گيتی از کشور

  که برای مقابله با اين تھديد با يکديگر متحد شده بودند عقب افتاديم.
  

کشور ترکيه به سازمان پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) ملحق    ١٩۵١در سال  
گرديده و سه سال بعد سازمان جديد پيمان آسيای جنوبی (سيتو) تشکيل 
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يعنی شش   ١٩۵۵گرديد و کشور پاکستان عضويت آن را پذيرفت. در سال  
سال بعد از ايجاد سازمان پيمان اتلانتيک شمالی پيمان بغداد منعقد گرديد و 

جمعی در پس از جنگ اولين نمودار يک سازمان مؤثر امنيت دسته
 خاورميانه به وجود آمد.

  
ھای پيمان اتلانتيک شمالی و پيمان موقعيت طبيعی و جغرافيائی، سازمان

سازد.  شرقی را با يکديگر مربوط و متصل می  بغداد و پيمان آسيای جنوبی
شمالی و پيمان بغداد ک چون انگلستان و ترکيه در سازمان پيمان اتلانتي

عضويت دارند و دول پاکستان و انگلستان نيز عضو سازمان پيمان آسيای 
  جنوب شرقی و پيمان بغداد ھستند، اين ارتباط تقويت يافته است.

  
                                       ً  شور ايران به سازمان پيمان بغداد که بعدا   در فصل ششم موجبات الحاق ک

سازمان پيمان مرکزی (سنتو) ناميده شد و پيمان امنيت دوجانبه با 
کشورھای متحده آمريکا که دوسال بعد از پيمان بغداد منعقد گرديد شرح 

ايم خرسنديم. در اينجا داده شده و از اين که موفق به انجام اين امور شده
که سازمان پيمان مرکزی و قرارداد ما با کشورھای بايد ناگفته نگذاشت 

ھيچوجه ما را از برقراری روابط و داد و ھمجواری با متحده آمريکا به
ھا مايل باشند و در ھر موقع که بخواھند مانع کشور روسيه اگر روس 

  نخواھد شد.
  

ھای سازمان                ً     ھای افراطی طبعا  به                        ً        بعضی از اشخاص و مخصوصا  دست چپی
ھای مشابھی که بر عليه سه گانه ناتو و سنتو و سيتو و ھرگونه اتحاديه

. بحث و اندھای تجاوزکارانه کمونيزم ايجاد شده بشدت حمله کردهطرح 
ای ندارد، استدلال با افرادی که بصرف عقيده به مرام کمونيزم معتقدند فايده

خالفت  دارند ولی ديده زيرا اين اشخاص با ھرگونه پيمان غيرکمونيست م
شود که برخی از مردم که پيش از ھمه منکر طرفداری از کمونيزم می
ھا شباھت کنند که با استدلالات کمونيستباشند، نيز دلائلی اقامه می می

آشکار دارد و به نظر من اينان بايد وضع خود را مورد تحقيق و بررسی 
مدت پانزده سال اخير مردم    عقيده قطعی من اين است که در طیقرار دھند.  

آزاد گيتی خويشتن را از مصيبت و بلای جنگ سوم جھانی تنھا بوسيله 
نامم المللی می ھای متقابل که من آن را امنيت مشترک بيناتحاد و کمک
ای غير از اين رويه در اند و تا پانزده سال آينده نيز طريقهمصون داشته

  .توانم ديدبرابر ملل آزاد گيتی نمی
  
توان تصور                                      ً                  در برابر اين رويه حتمی و ناگزير ظاھرا  يک راه ديگر ھم می 

کرد و آن اين است که ملل آزاد جھان با طيب خاطر و بانصراف طبع ھر 
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نشينی کنند و به آنھا اجازه  دھند ھا عقب           ً                 سال متواليا  در مقابل کمونيست
ه تسلط خويش که بدون مواجھه با مخالفت قسمتی از خاک آنھا را در حيط

آميز  درآورند. اما ھمين رويه منحرف ھم اگر بتوان به آن ھمزيستی مسالمت
نام نھاد از بروز جنگ سوم جھانی جلوگيری نخواھد نمود زيرا تجاوزات 

قدر نيروی ملل آزاد جھان را تحليل خواھد برد که  کمونيست بتدريج آن
ر آنھا وارد سازند و عاقبت بتوانند ضربه آخرين را با قھر و اعمال شدت ب

يا آنکه ملل آزاد عاقبت مصمم شوند که دست به اقدام متقابل بزنند خواه 
  ٨٢چنين اقدامی منجر به جنگ جھانی بشود يا نه.

  
ھيچوجه از  المللی بهجمعی بينبايد در اين نکته تأکيد کنم که امنيت دسته

اساسی ھدف اصلی سازمان ملل متحد منحرف نشده و برعکس از دوجنبه 
طرف مؤسسات تخصصی کند. از يکاز سازمان ملل متحد استفاده می
ھای مالی سھم مھمی ھای فنی و مساعدتسازمان ملل متحد با رساندن کمک

جمعی بسيار ھای عمرانی ملی که برای روش امنيت دستهدر اجرای برنامه 
 مغتنم است دارد و از طرف ديگر سازمان ملل متحد وظيفه ايجاد امنيت

جمعی را به عھده دارد که برای حسن اجرای روش فوق از ضروريات دسته
اوليه است. مثلا اقدام سازمان ملل متحد در جلوگيری از تجاوزات کمونيزم 

ھای در کشور کره از کارھای فراموش نشدنی است و ھمچنين فعاليت
گاه از  سازمان ملل متحد در مورد رفع اختلافات عرب و اسرائيل ھيچ

  ھا محو نخواھد شد.رهخاط
  

ھای فنی و اقتصادی چون منابع کافی در اختيار سازمان اما در مورد کمک
تواند با ميزانی که برای حسن ملل متحد قرار نگرفته است اين سازمان نمی

ھای لازم به عمل المللی ضرور است کمکجمعی بيناجرای امنيت دسته
که برای مساعدت چشم اميد  آورد. علاوه بر آن من ھرگز معتقد نيستم 

دھم که در ميان مؤسسات       ً                                 منحصرا  به يک نقطه معطوف باشد و ترجيح می
ای باشد تا ھر کدام  مختلفی  که برای تعاون تأسيس يافته رقابت دوستانه

 تر انجام دھند.يک قسمت از کار را بھتر و کامل
  

ل چھار ھای اصيکی از منابع کمک که ما از اتکای به آن خرسنديم کمک
کنند که ھدف اصلی  آمريکا است. بعضی اشخاص اظھار نگرانی شديد می
ھای اساسی مردم برنامه اصل چھار يعنی کمک به تأمين نيازمندی

اند از نظرھا محو گشته است و  کشورھائی که تازه به راه زندگی افتاده
ديل ھای اخير ھدف اصلی خود را تعکنند که دولت آمريکا در سالاستدلال می

 
آن زمان نميشد پيش بينی کرد که روسيه دست از کومونيسم بکشد و چين يکی از کشور  - ٨٢

  ھای سرمايه داری بزرگ دنيا بشود.
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ھای فنی اصل چھار را برای جلوگيری از کمونيزم به کار برده  کرده و کمک 
است. به عقيده من اين انتقاد  سوءتعبيری است که در فلسفه وجود اصل  

ھای اصل چھار در که اطلاع دارم يکی از ھدفشود زيرا چنانچھار می
اسی ھمان آغاز کار جلوگيری از پيشرفت کمونيزم و بھبود رويه دموکر

بوده است ويکی از دلائلی که مويد اين نظر است اظھار شخصی پرزيدنت 
  نگارد:است که در کتاب خاطرات خود می ترومن

  
«برنامه اصل چھار يک اقدام عملی برای نشان دادن رويه ما نسبت به 
کشورھائی بود که مورد خطر سلطه کمونيزم قرار گرفته بودند. اين برنامه 

وگيری از بسط کمونيزم در جھان آزاد منطبق است که با سياست ما در جل
بايد آنھا را کمک کنيم تا از وسائل کافی برای تھيه غذا و مسکن و ساير 

پيدا  تسھيلات زندگانی برخوردار باشند و بطريق صحيح توسعه اقتصادی
کنند. اين برنامه يک نحو کوششی است که نه تنھا برای فھمانيدن رويه و 

آيد بلکه منظورش آن است که  به مردم جھان به عمل می مرام دموکراسی
فوائد تشريک مساعی عاقلانه را در بھبود وضع زندگانی عملا نمايش 

  دھد.»
  

آيا در اين اظھار نکته نامناسبی است؟ امروز آمريکا به کشورھائی کمک 
ھای گوناگون سياسی دارند و حتی کشورھای کمونيستی نمايد که رنگمی

ھای آمريکا  و لھستان نيز به ميزان قابل توجھی از کمک يوگسلاوی 
ھای فنی را بکلی از رويه توان مسئله کمکبرخوردار ھستند. اما آيا می

سياسی ملل مبرا و مجزا نگاھداشت و آيا اگر منظور حقيقی آن باشد که به  
اند مساعدتی بشود ممکن است سطح زندگانی مللی که تازه سر بلند کرده

ھا را از خاطر محو ساخت و آيا اين خود نمونه کمال انسانيت سياسی آن
نيست که بشر به ھمنوع خود کمک کند که به يک زندگانی مرفه بتمام معنی 

  و مفھوم سياسی و اقتصادی و اجتماعی نائل آيند؟
  

کند و وقتی به حدود اما استدلالات اين اشخاص از اين مرحله ھم تجاوز می
ھای خارجی ھرگز نبايد به مسئله  کنند کمکمی رسد که دعویسخافت می

                       ً                      نظامی وارد شود و منحصرا  بايد به رفع احتياجات فراھم ساختن وسائل دفاع  
نوع انسان برسد. اين استدلال خود  برھان سخافت خويش است زيرا يکی 

ھای اساسی بشر ايجاد محيط صلح و امنيت است تا ترين نيازمندیاز مھم
برای پيشرفت کشور خويش بذل مساعی نمايد و از يک دغدغه بتواند بی
توان گفت که نيازمندی آدمی به امنيت از احتياج وی به غذا و نظر می

مسکن بيشتر است زيرا اولين شرط توليد مواد غذائی و تھيه مسکن چيزی 
  جز وجود امنيت نيست.
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 من آرزوی آن روزی را دارم که وصول به آن نيز چندان مربوط به عالم
خيال نيست و آن روزی است که ھيچ کشورى ديگر احتياج پيدا نکند که 
برای مقابله با تجاوز از خود نيروی دفاعی داشته باشد و سازمان ملل متحد 

المللی ديگر مسئوليت حفظ صلح و امنيت و يا يک مقام صاحب اقتدار بين
افراد يک  المللی را بعھده بگيرد و ھمانطور که امروز ھر فرد از نظم بين

کشور برای حفظ امنيت داخلی به دولت آن کشور متکی است در آينده نيز 
المللی به يک حکومت جھانی تکيه ھر کشوری برای نگاھداری صلح بين

در آن روز بدون اينکه ھر کشوری از خود دارای نيروی  داشته باشد.
ھند زمينی و دريائی و ھوائی باشد، مردم جھان از خطر تجاوز آسوده خوا

بود و احساس ايمنی خواھند کرد. اما برای پديدار شدن طليعه يک چنين 
 ھا زمان ضرور است.روز باسعادتی مدت

  
در اين ميان کشورھای تازه مترقی بايد در راه تأمين امنيت که اولين  
نيازمندی ضروری آنھا است کوشش و مجاھدت نمايند. مردم آزاديخواه 

ال توجه دولت ھای کمونيستی است غفلت گاھی از اين نکته که مورد کم
اند کنند که اکثر کشورھائی که از حيث امور اقتصادی رشد و ترقی نيافتهمی

اند. کمونيزم نه تنھا از ضعف سياسی و از لحاظ نظامی نيز عقب مانده
کند بلکه اقتصادی و اجتماعی کشورھای تازه مترقی به نفع خود استفاده می

برد و اگر کشوری از تأمين نيروی آنھا نيز فايده میاز ضعف نيروی نظامی  
دفاعی غفلت ورزد کمونيست ھا با وی به ھمان نحو که گربه با موش رفتار  

  نمايند.کند معامله میمی
  

در غائله آذربايجان در زمان مصدق ما ايرانيان ھمان حالت موش را پيدا 
پناه ندگی موش بیکرده بوديم و در پی آن تصميم جازم گرفتيم که ديگر ز

  در حيات ملت ما مصداق پيدا نکند.
  

طرفی کوشش داشت بلکه بايد به خاطر داشت که پدرم نه تنھا در حفظ بی
توانست در اختيار داشته  سعی وی آن بود که با تمام نيروئی که ايران می 

پرستی واقعی باشد از آن پشتيبانی کند. کشور ايران ھرگز مردی به ميھن
ياد ندارد ولی بايد ديد که سياست او برای ما و برای خودش  رضاشاه به
  ای بخشيد؟چه نتيجه

  
اينک ما ايرانيان سياست ناسيوناليسم مثبت را که در فصل ششم بدان اشاره  

ايم. شايد تفاوت بين سياست ما با طرفی نمودهام جايگزين سياست بیکرده
قدر آشکار است آن سياست عقيم و منفی مصدق در امور داخلی و خارجی
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قدر بايد گفت که در سياست جديد ما پاداش  که نيازمند مقايسه نباشد. آن
  شھامت، اميدواری است.

  
المللی سياست ناسيوناليسم مثبت ما را به چھار از نظر صلح و ثبات بين

کند: اول آنکه کشور ما که جزو نخستين اصل مھم اساسی راھبری می
سازمان ملل پيوسته است با کمال صميميت از اين کشورھائی است که به 
ھای تخصصی آن به  کند. ما اقداماتی را که دستگاه سازمان پشتيبانی می
اند و چندين قسمت آن نيز در کشور ما داير و مشغول مرحله عمل گذاشته
سازيم و با کمال نمائيم و وسائل پيشرفت آنھا را فراھم میکار است تأييد می

المللی و حفظ صلح تقويت عی سازمان را در تخفيف تشنجات بيناشتياق مسا
  کنيم.می
  

ملل متحد  منشور سازمان ۵٢و  ۵١ای که در مواد که ما از فلسفه دوم آن
   ۵١که خوانندگان به خاطر دارند ماده نمائيم. چنانمندرج است پيروی می

جمعی اعضاء سازمان ملل  حقوق خصوصی و عمومی افراد و دفاع دسته
گويد : ھيچ يک از مقررات اين می  ۵٢متحد را محترم شناخته است و ماده  

ای نگاھداری ھائی برای يا سازمانمنشور مانع از وجود ترتيبات منطقه
صلح و امنيت و اموری که با عمليات ھر منطقه مناسب باشد نخواھد بود 

ھا و اصول ھا يا عمليات آنھا با ھدفکه اين ترتيبات با سازمان با شرط آن 
سازمان ملل متحد موافق باشد. ما نه تنھا اين مواد و ساير مواد منشور 

آوريم که اماتی به عمل میايم بلکه طبق آن مواد اقدملل متحد را پذيرفته
  ٨٣ای در خاورميانه به وجود آيد.جمعی منطقهامنيت دسته

  
جمعی ھای مربوط به امنيت دستهکه ما با کمال علاقه در برنامه سوم آن

که با ارتباط جوئيم و بجای ايناجتماعی و اقتصادی و سياسی شرکت می
ه ايجاد صلح جھانی روزافزون ملل مخالفت ورزيم از اين ارتباطات در را

ھای کنيم. ما از منابع گوناگون بدون ھيچگونه قيد و شرط کمکاستقبال می
داريم و از طريق تشريک مساعی با دوستان فنی و اقتصادی دريافت می

 گرديم.خود ھر روز از لحاظ سياسی و اقتصادی و اجتماعی نيرومندتر می
  

اعی خود را با درنظر گرفتن ناپذير سازمان دفکه با جديت خستگیچھارم آن
سازيم و آن مقاصد کمک به دوستان در رعايت و مقاصد زير مستحکم می

 
سازمان ملل متحد زير فشار پنج کشور صاحب وتو، بدون توجه ديده شد که    ١٩٧٩در سال    -   ٨٣

به اين دو ماده در منشور خودش به گروھی که زير نام «جمھوری اسلامی» با پشتيبانی ھمان 
در  ۵١درجه با ماده  ١٨٠پنج عضو شورای امنيت تشکيل شد و قانون اساسی آن مخالف و 

  ضديت بود اجازه تشکيل دادند. 
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جمعی، حفظ حق حاکميت و تماميت ارضی ھای امنيت دستهاحترام به پيمان
  کشور ايران و نگاھداری امنيت داخلی برای مصونيت ملت ايران است.

  
  چه موجبات عملی دارد؟ اکنون بايد ديد پيروی از اين اصول چھارگانه

  
اند                                               ً                جواب اين پرسش بسيار ساده است. مردم ايران منطقا  و عملا ثابت کرده

توانند آن نحو دموکراسی کامل و فعالی را که در اين کتاب شرح آن که می
رفته است به وجود آورند ولی تجربه به آنھا آموخته است که بايد پيوسته 

بيدار و ھوشيار باشند. دشمنانی که سعی در برابر دشمنان خارجی و داخلی  
ايم به ھمان دارند زحماتی را که ما برای استقرار دموکراسی متحمل شده

ھای سالم باغ ھمسايه را  العقلی نھالنحو از بين ببرند که روستائی ناقص
  آورد.از ريشه بيرون می

  
از   برند که خويشتن راوقتی ايرانيان به استعدادھای ذاتی خود پی می 

جويان داخلی و خارجی حفظ و حراست کنند، زيرا آنھا ھای شوم فتنهنقشه
توانند مساعی خويش را در تقويت بنيان با ايجاد يک چنين مصونيتی می

  ايران آبادان متمرکز سازند.
  

راھزنان اغلب با يکديگر بطور دسته جمعی حرکت ميکنند. مردم نيکوکار 
ه را پيش گيرند و اگر ما نيز با دوستان و با حسن نيت نيز بايد ھمين روي

تر خواھد تر و سالمقابل اعتماد داخلی و خارجی کار کنيم پيشرفت ما سريع
بود و اصول کمک و امنيت متقابل که به عقيده من برای خاورميانه 

  ضرورت دارد چيزی جز اين نيست.
  

ل بعضی از اشخاص در عين آنکه به ارتباطات و پيوستگی روزافزون مل
در عصر حاضر معترفند، باز مخالف آنند که ما با ساير کشورھا دوستی 

گويند دوستی ھای اتفاقی و محکم و ثابت داشته باشيم. اين ھا می
ای ازملل پسنديده است ولی دوستی ھای عميق ھای سطحی بين دستهآشنائی

ممکن است مايه وبال باشد و به ھمان عاقبت عشاق دلباخته که از نظر 
                                  ً        افتند منتھی گردد. اين اشخاص مخصوصا  استدلال ھای خويش میوبهمحب
کنند که دوستی و صميميت نزديک با ملل دوردست مانند آمريکا و می

  انگليس و کانادا و فرانسه خطرناک است.
  

   ً                                                           بدوا  بايد اين استدلال اخير را مورد بحث قرار داد. در فصل ھفتم و 
ام که روابط فرھنگی ما با ده ھای ديگر اين کتاب توضيح دادرقسمت

ھای افروخته ھای غرب چندين قرن سابقه دارد و مانند عشقدموکراسی
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آنی نيست. مردم مغرب زمين از فرھنگ و تمدن ما در طول قرون اقتباس 
اند و ما نيز بعضی از اصول نوين فرھنگی و تمدن باختری را  بسيار کرده

ھای اساسی ما و ملل  ھدف ايم و امروز در فرھنگ خويش وارد ساخته
ھا مايه افتخارما و ملل مغرب دموکراسی غرب يکسان و اين تساوی آرمان

  زمين است.
  

ھای فنی و اقتصادی اند که بما کمکمردم آزاد غرب نيز ابراز علاقه کرده
که اند. چنانھای اخير نيز بندرت در کارھای ما دخالت کردهبدھند و در سال

نسبت به جمعيت خود بيشتر از ساير کشورھای جھان   مثلا کشور انگلستان
ھا سھمی داشته  اقدام به کمک نموده است و ما نيز خوشبختانه از اين کمک 

ايم. کشورھای متحده آمريکا و فرانسه و آلمان غربی و اطريش نيز جزو 
کنند و اين کشورھای متعددی ھستند که بنحوی از انحاء به ما کمک می

ا برای ما مفيد بوده بلکه موجب مزيد تحکيم روابط ھا نه تنھمساعدت
  دوستانه طرفين گشته است.

  
با اين وصف به عقيده من مھمترين عامل قطعی توسعه صميميت ما با 

ھای علمی و فنی است که دنيا را  ھای غرب در اثر پيشرفتدموکراسی
 و فواصل عظيم را از بين برده است. ساخته کوچك

  
فتو بين ايرانيان و فورى مانند راديو، تلفن و تله  وجود وسائل مواصلات

مردم غرب و سايرکشورھا آنان را با يکديگر نزديک ساخته و از ھمه  
المللی که ھريک مدت يک که سيل مسافرين خطوط ھوائی بينتر آنمھم

نمايند به کشور ما روی ھفته يا يک ماه و يا بيشتر در ايران اقامت می
يکی از روزھای سال مدت کوتاھی در فرودگاه تھران آورده است. اگر در 

کنيد توقف کنيد با مشاھده آمد و شد متوالی مردم ملل مختلف احساس می
  ايد. المللی وارد شدهکه به يکی از مراکز مبادلات فرھنگی بين

  
نشيند عده کثيری در ھر فرودگاه بزرگ ھنگامی که ھواپيمائی به زمين می

آيند و ھر يک خدمتی را برای آماده  موتوری دور آن گرد می از وسائل 
ھای قديم دانم يکی از ظرفا گفته است که در زمان کنند. میکردن آن تعھد می

گشادند وسائل نقليه آن زمان  نيز وقتی کاروانھای بزرگی در شھری بار می
افرت رفتند تا شتران را «سرويس» کنند يعنی  آماده مسبه استقبال آنھا می

بعدی نمايند. اما بعضی از مردم دير باور اين سخن را قبول ندارند و شتر 
  دانند.نياز میرا از ھرگونه «سرويسی» بی
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ھنگام تشکيل جلسات سنتو در  )٢۴٩٨( ١٣٣٨به ھرحال در اواخر سال 
نمايندگان آن دولت را   تھران يک ھواپيمای نظامی کشورھای متحده آمريکا

ديری در ظرف دوازده ساعت از واشنگتن بدون توقف به تھران رسانيد و  
نخواھد گذشت که ھواپيماھای مسافربری جديد که در اروپا و آمريکا طرح 

عت صوت خواھد بود اين پرواز  آن ريخته شده و سرعتشان زيادتر از سر
ُ        تاريخی را به نظر ک ند جلوه   ٨٤  گر سازند.                 

  
اين تغييرات شگرف علمی در امور دفاعی مبادلات فرھنگی نتايج عظيمی 

کشورھای لبنان و اردن يکی پس از   ١٩۵٨داشته است. مثلا در سال 
ديگری از کشورھای آمريکا و انگلستان استمداد کردند و ايرانی 

کند که نيروھای اين کشورھا با چه گاه فراموش نمیت ھيچپرسميھن
سرعتی به آنجا وارد شدند. با وضعی که بشر در عصر تسخير فضا پيش 

ترين متفقين ما با  ھای دوردستديری نخواھد گذشت که موشکرود، می
گيری دقيق، مراکز متجاوزين به اين قسمت از گيتی را مورد ھدف نشانه

نظر گرفتن تمام اين وسائل است که ما به کمک دوستان  قرار دھند. با در
  غربی و شرقی خود برای پيشرفت و امنيت اين ناحيه متشنج تکيه داريم. 

  
با وصف اين مطالب از اطلاعات ناقص و قصرفھم بعضی از مفسرين 

 ١٣٣٨کنم. در سال  کنند تعجب میآمريکائی که اخبار را تجزيه و تحليل می
سرين مشھور آمريکائی برنامه تلويزيونی مفصلی در يکی از مف )٢۴٩٨(

ام چندين ميليون نفر از مردم آمريکا باره اوضاع ايران تھيه کرد و شنيده
آن را مشاھده کردند. از جمله اظھارات غير واقعی که در آن برنامه گنجانده 
شده يکی آن بود که کشور ايران بزرگترين توليد کننده بنزين ھواپيما است  

صورتی که در توليد اين ماده نفتی مخصوص ما از آمريکا خيلی در 
تريم. نکته عجيبی که از اين برنامه تلويزيونی به خاطر من مانده است  عقب

ٔ                                 آن است که از آغاز تا پايان، از برنامه  قابل توجه اصل چھار و فوائدی که                                      
متحد ھای فنی بسيار سودمند سازمان ملل برای ايران داشته و يا از کمک

  در اين کشور بندرت سخنی رفته بود.
  

ھای حقيقت آن است که برنامه اصل چھار در ايران نه تنھا از برنامه
ترين برنامه  نخستين اين سازمان وسيع است، بلکه از نظر وسعت نيز بزرگ

                              ً      شود و عده کارمندانی که مستقيما  برای اصل چھار در جھان محسوب می
تن بالغ گرديده   ٣٠٠به    )٢۴٩٩(  ١٣٣٩سال    اجرای آن مأموريت دارند در

است. بی مناسبت نيست که تاريخ اخير کشور ايران را با تاريخ کشور کره، 
 

که اين کتاب  ١٩۶٠ساخته شد. در سال  ١٩٧۶افوق صوت کنکورد در سال ھواپيمای م -  ٨٤
سال  ١۶تنظيم و چاپ شده سخنی از ھواپيما ھای مسافری مافوق صوت نيست، ولی شاھنشاه 

  پيش از ساخته شدن چنين دستگاھی آنرا پيش بينی ميکنند. 
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ھای اصل چھار استفاده  که يکی ديگر از کشورھائی است که از کمک 
ھا نزديک بود دو سال پس از زمانی که کمونيستکند، مقايسه نمائيم. می

وند، کشور ايران در زمان مصدق به لب کشور کره جنوبی را متصرف ش
که خوانندگان اين کتاب مستحضرند مردم کره پرتگاه کمونيسم رسيد. چنان

جنوبی وطن خود را تنھا بوسيله کشورھای متحده آمريکا و سپس با کمک  
ھای زياد نجات دادند و ھا و ويرانیسازمان ملل متحد و به قيمت خونريزی

ور خويش بيرون کردند. ولی در ايران ما  مھاجمين کمونيست را از کش
موفق شديم که با جنگی مختصر و تلفات قليل و ناچيز کشور خود را خلاص  

 کنيم.
  

ٔ         ھنوز روی بعضی از ديوارھای عمارات شھر تھران آثار جمله  «يانکی                                                     
ھا نگاشته بودند به چشم  برگرد به وطنت» که در زمان مصدق کمونيست

که آورد که ھنگامیاريکاتوری را بخاطر من میخورد. ديدن اين جمله کمی
ارتش آمريکا در نتيجه استمداد کشور لبنان به شھر بيروت آمده بودند در 
يکی از مجلات آمريکائی چاپ شده و تصويری از يک سرباز آمريکائی بود 
ٔ         که با قلم مو روی ديوار محل سکنای خويش در بيروت ھمين جمله  «يانکی                                                         

نوشت. اغلب شعارھای ضد آمريکائی در دوره می برگرد به وطنت» را
ھا از                                             ً        مصدق بر عليه کارمندان اصل چھار بود زيرا طبعا  کمونيست

ھای سودمند آنھا بيم داشتند. در آن زمان اعضاء و کارمندان اصل فعاليت
چھار و خانواده آنھا با کمال شھامت در برابر اين تھديدات از فعاليت خويش 

  ار خويش را دنبال کردند.دست برنداشته و ک
  

مشاورين و متخصصين فنی اصل چھار در ايران از بدو کار خود تا امروز 
اند. در فصول پيشين اين کتاب از طرز  ھای بسيار مؤثری به ما کرده کمک

ای از موارد از انتقاد  ھا نسبت به کشور خودم در پاره رفتار آمريکائی
جا ضرورت و حق مقام اقتضا کند ام و در آينده نيز ھر خودداری نکرده

  ھمين رويه را تعقيب خواھم کرد.
  

ای از حيث قوه ابتکار و طرز                                      ً    در ميان مديران اصل چھار در ايران طبعا  عده
عمل از سايرين کمتر بوده و در زيردستان آنھا نيز ھمين تفاوت محسوس 

اند.  ندهگشته است و از ھمين جھت چند تن از آنھا را به کشور آمريکا برگردا
ھا کمتر ھای اصل چھار نسبت به ساير طرح طور در برخی از طرح ھمين

ای ھم بعلت آنکه خلاف مصلحت بوده به مقام اجرا در  دقت شده و پاره
ھای رفته اصل چھار در ايران ما را در کوششنيامده است. اما رويھم

  ً        يا  مساعدت آوريم متوالآميزی که برای ايجاد ايران نوين به عمل میموفقيت
  کرده و به شوق آورده است.
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به نظر من اين محبتی که در مردم عادی ايران نسبت به دستگاه اصل چھار  
به وجود آمده بر عبث و بر سبيل تصادف نيست بلکه علت آن اين بوده 

ھائی که بوسيله اين دستگاه به مرحله اجرا درآمده  است که بسياری از طرح 
مستقيم داشته است. زيرا طرح اصلی و اساسی اصل چھار برای مردم منافع  

برای اصلاح و بھبود امور روستائی بوده و اين دستگاه ھمواره در اين 
ھای کشاورزی و آموزشی و بھداشت پيوسته نکته مؤکد بوده است که طرح 
ھای مردم روستا باشد. کسانی که از خانه خويش بايد ھدفشان رفع نيازمندی

پردازند گاھی گيری میجا به انتقاد و خردهنھاده و از ھمانگامی بيرون ن
                                                         ً       اند که اقدامات اصل چھار در مردم عادی اثر نداشته و مستقيما  شامل  گفته

مردم عادی در سراسر   که  حال آنان نشده است. ولی به نظر من تجربه ای
  اند خلاف اين گفتار را ثابت کرده است.کشور از اين دستگاه داشته

  
ھا و روستاھا منحصر نيست زيرا ما بايد  ھای اصل چھار به امور ديهليتفعا

ھای آھنگ سازيم. طرح ھای گوناگون عمرانی خود را با يکديگر ھمبرنامه
بزرگ آبياری و حمل و نقل و ارتباطات و مواصلات و حسن تنظيم مؤسسات 

سعه کند. بعلاوه تودواير دولتی ھر يک کمک مؤثری به کشاورزان ما می
امور صنعتی نيز برای روستائيان اين کشور اھميت اولين درجه دارد. زيرا 
با توسعه روزافزون کشاورزی بوسيله ماشين، عده کمتری از مردم روستا 

طور که پس از  برای امر کشت و زرع مورد نياز خواھند بود و ھمان
مکانيزه شدن کشاورزی درآمريکا ھزاران نفر کشاورز وارد کارھای 

اند در ايران نيز خواه ناخواه ھمين ترتيب پيش خواھد آمد عتی شدهصن
کند و تصميم قطعی ما بر وچون جمعيت ايران روز به روز افزايش پيدا می

ای جز صنعتی کردن آن است که سطح زندگی افراد عادی را بالا ببريم چاره
آھنگ مکشور نداريم و برنامه اصل چھار نيز بايد با ھمين ھدف سازگار و ھ

 باشد.
  

گويند کشور آمريکا افتم که میھا به خنده می        ً                  من غالبا  از استدلال کمونيست
خواھد ممالک عقب افتاده را از صنعتی شدن مانع آيد تا ھمواره مطيع می

بردار وی باشند. ما در معاملات و ارتباطی که در طی مدت مديد با و فرمان
ايم و برعکس آمريکا  ا مشاھده نکردهايم ھرگز چنين کيفيتی رآمريکا داشته 

ای از آنھا با صنايع آمريکا ھای گوناگون که پاره در تھيه و اجرای طرح 
ھا کنند با ما دستياری و مساعدت کرده است. آمريکائی       ً         مستقيما  رقابت می

قدر عقل معاملاتی دارند که دوستان قوی و ثروتمند را مرجح بشمارند آن
اند که سودمندترين منبع بازرگانی آنھا ممالک  ريافتهو اين نکته را بخوبی د

  ضعيف و عقب افتاده نيست بلکه کشورھای صنعتی و بسيار مترقی است.
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گيرد و بسياری از مردم اھميت ھای فنی معمولا بی سروصدا انجام میکمک
ھای فنی برای گويد کمککه ظريفی میکنند. چنانآن را کاملا درک  نمی

مقاله واقع شود چندان جالب نظر نيست ولی برای اينکه متن اينکه عنوان  
دانند که متن از عنوان ھميشه تر است و ھمه میمقاله قرار گيرد مناسب

انگيزند و مھمتر بوده است. گروھی از مردم در پی خواندن اخبار ھيجان
ھمانطور که مبتلايان به افيون ھمواره در آرزوی به دست آوردن آنند آنھا 

برند و توانند زندگی کنند از اخبار محرک لذت میھيجان نمیکه بی نيز
تواند کرد.  ھای فنی، غريزه کنجکاوی آنان را اقناع نمیخواندن اخبار کمک 

سروصدا و عاری مثلا يکی از کارھای مھم اصل چھار که در عين حال بی
کتاب باشد اصلاح فنی ادارات دولتی است. در فصل ھفتم اين از تظاھر می

ام.  ای کردهھا اشاره     ٔ                                               درباره  تنظيم دفترچه ساده و مفيد راھنمای اداره ماليات
ھا شکايت کنند ولی اشخاصی که دوست دارند از وضع وصول ماليات

که انگيز نيست. در صورتیحوصله قرائت آن را نخواھند داشت زيرا ھيجان
است که در ھای مھم فنی و بدون تظاھر اصل چھار اين کار نمونه کمک
  اند.ھا برای ما انجام داده بسياری از رشته

  
از لحاظ روانشناسی بعضی اوقات گرفتن از بخشيدن دشوارتر است و در 

اند ام که بعضی از کشورھا که به تازگی استقلال يافتهچند مورد متوجه شده
دانم که در دوره ھای خارجی بسيار حساسند. میدر اعتراف به دريافت کمک

ای نسبت به بيگانگان در نھاد ما ايجاد گرديده حس تنفر کودکانه مصدق
رفته تاريخ طولانی و مستمر اين کشور در ما يک توسعه بود ولی رويھم

صدر و بلوغ فکری به وجود آورده است که برخی از کشورھا از آن  
مند نيستند. شايد بی جھت و تنھا برسبيل تصادف يا مجامله نباشد که بھره
اند و وقتی مسئله کمک يان را «ملت متشخص» خاورميانه لقب دادهايران

توان کمک را با لطف کنم نشان داده باشيم که میخارجی پيش آيد تصور می
منشی پذيرفت و با ھوشمندی و درايت به مصرف رسانيد و از و بزرگ

  دھندگان قدرشناسی کرد.
  

خاطر داشت که طرف  از طرف ديگر به نظر من بايد در مسئله کمک به 
 گيرنده و دھنده کيست؟

  
پدرم عده زيادی از متخصصين خارجی را استخدام کرده بود ولی پيوسته 

کنند که يک دستگاه کرد که آنھا در کارھائی کمک میبه آنھا گوشزد می
اداری کاملا ايرانی اجرای آن را به عھده دارد و ھرگز نبايد اين فکر را به  

که شخص آنھا به ھر عنوان از مستشاری يا مديری   خاطر خويش راه دھند
  گردانند.ھای رسمی اداری ما را از پشت پرده میيکی از دستگاه
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ھا در موارد بسيار نادری ھم که تصدی يکی از امور دولتی را به خارجی
داد.  کشيد که از آن خسته شده و آن ترتيب را تغيير میسپرد طولی نمیمی

در اين مسئله ھمان روش رضاشاه است که چون از امروز نيز رويه ما 
ايم بسط و توسعه زمان وی تاکنون مراحل متعدد ترقی و پيشرفت را پيموده

  يافته است.
  

اصطلاح معمولی (کشور عقب افتاده) که گاھی خود ما ھم نسبت به کشور 
بريم ممکن است در اذھان ديگران درجه ترقی و پيشرفت خود به کار می

  را روشن نسازد و اثر غلطی بگذارد.کشور ما 
  

ھای کشور خويش ما مسئول مستقيم و منحصر به فرد ترقيات و پيشرفت
ھستيم و تعيين سرنوشت ما به دست خود ماست و برای من مايه خرسندی 

دانند که بينم، متخصصين فنی خارجی از اين نکته آگاھند و میمی است که 
         ً             شود منحصرا  و بدون ھيچ در می ھر دستور و امری که در کشور ما صا

  استثناء حق ماست و به ھيچ مقامی جز خود ما تعلق ندارد. 
  

با توجه به آنچه گفته شد به کمکی که مأمورين اصل چھار به ما در امر  
اند و در فصل نھم و يازدھم بدانھا اشاره  کشاورزی و فرھنگ به عمل آورده
بھداشت عمومی پزشکان  کنيم. در قسمتشده با مسرت خاطر اعتراف می

و پرستاران اصل چھار با متخصصين ايرانی دست به دست ھم داده و 
وظيفه خود را با جديت و علاقه مخصوصی حتی در دورترين نقاط کشور 

  دھند.انجام می
  

گذرد که برای يک عده از مأمورين بمناسبت اين مقام داستانی به خاطرم می
ازه مترقی که سرگرم مبارزه با بيماری اصل چھار که در يکی از کشورھای ت

که موش وسيله انتقال شپش ناقل طاعون بودند پيش آمده است. از آنجائی
ميکروب طاعون است مأمورين مزبور به نسبت به مقدار موشی که مردم  

پرداختند ولی پس از چندی متوجه ای میدادند جايزهزنده يا مرده تحويل می
کند وش تقليل يابد روز به روز افزايش پيدا میشدند که بجای اينکه عده م

جويان به تربيت و پرورش موش مشغول و معلوم شد، چند نفر از استفاده
  کنند.گشته و از اين راه تازه کسب منفعت می

  
اما در کشور ايران عمليات بھداشتی ھمواره با موفقيت ادامه داشته است  

احلی بحر خزر اصل چھار با  که در مبارزه با مالاريا در نواحی سچنان
وزارت بھداری ايران چنان کمک مؤثری کرده است که از حيث رفع نقيصه 
کارگر سالم يك نحو انقلابی بوجود آمده است. زيرا تا چند سال پيش اکثريت 
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عظيم مردم آن نواحی دچار مالاريای مزمن بودند و امروز اين بيماری در 
قدر افزايش  داد بدنی و کارکرد افراد آن کن گشته و ميزان استعآن نقاط ريشه 

يافته است که گرفتاری ناشی از کمبود کارگر سالم از ميان رفته و در عوض 
توان آنھا را عده کارگران مورد احتياج آن نواحی افزونی گرفته و اينک می

  به کارھای صنعتی مختلف گماشت.
  

را که اين ھيئت  مواردی که در فوق برسبيل نمونه ذکر شد، تأثير کارھائی
دھد و اقدامات متنوع در ايران انجام داده است به حد کفايت نشان نمی

ديگری نيز انجام يافته است که ھر يک در حد خود با ارزش بوده است. 
که مثلا اصل چھار در بسط صنعت و اصلاح وضع حمل و نقل و  چنان

يرانی را برای ارتباطات کشور با ما مساعدت نموده و صدھا نفر از افراد ا
ھای مخصوص به کشورھای خارج گسيل داشته  تحصيل و مطالعه در رشته 

و متجاوز از صد حلقه فيلم برای تعليم اصول اوليه عمليات کشاورزی و 
                                                    ً         بھداشت عمومی تھيه نموده است که در عموم مردم و مخصوصا  در ميان 

  روستائيان تأثير فراوان داشته است.
  

ته را روشن کرده ام که غرور ملى ملت ايران بسيار در فصول پيشين اين نک
است ولی از لحاظ روانشناسی در نھاد آنھا نيز صفتی که جلوگير قدرشناسی 

ھای بدون قيد و شرط باشد، وجود ندارد و از کمک 
ھای اصل چھار در حقيقت ميل داريم ميزان کمک 

افزايش يابد، زيرا چنين افزايشی به صلاح و نفع ھر 
 دھنده و گيرنده خواھد بود.دو طرف 

  
در ھنگام قدرشناسی از عمليات اصل چھار ميل دارم 
خوانندگان اين کتاب به خاطر بسپارند که در کناره 

ھای شامخ البرز در نزديکی ھای شھر تھران کوه
ای به يادبود دکتر ھنری ج. بنت نخستين ستون ساده

رئيس اداره اصل چھار بر پا شده است که کار خود  
ا از ايران آغاز کرد و بتدريج دامنه آن در سراسر ر

گيتی وسعت يافت. دکتر بنت که در يکی از روزھای 
در اثر سانحه ھوائی نزديک  )٢۴٩٠( ١٣٣٠طوفانی و برفی آذرماه سال 

المللی  ھمين ستون فعلی چشم از جھان فروبست از جمله مردان واقعی بين
منزله يکی از ام که مرگ او خود بهبود و من بارھا در اين فکر بوده

   ٨٥ھای پيوند ميان دو کشور ماست.حلقه 
  

 
٨٥  -December 22, 1951) –(December 14, 1886  Henry G. Bennett   
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ھای فنی سازمان ملل متحد در ايران نيز مايه تشويق و تحريض ما  کمک
در کار بوده است. برنامه سازمان ملل متحد در ايران نيز مانند اصل چھار 

 ١٣٣٩ھای آن سازمان در جھان است و در سال ترين برنامهاز بزرگ
عده کارمندان آن در اين کشور از صد تن متجاوز بوده است.  )٢۴٩٩(

ھای مالی و  رفته به پايه کمک ھای سازمان ملل متحد رويھمميزان کمک
ی اصل چھار نرسيده است ولی در به کاربردن فنون جديده برای رفع ماد

  ھای مردم ھمان علاقه و شور و توجه را داشته است. نيازمندی
  

ليت خود فعا يکی ديگر از وجوه شباھت اين دو برنامه آن است که از آغاز
که بيش از يک  اند، چنانامور کشاورزی را بر ھر کار ديگر مقدم داشته 

متخصصين سازمان ملل متحد در ايران در کارھای مربوط به  چھارم از
کشاورزی مانند حاصلخيزی زمين، تھيه آب، بھبود بذر و نباتات، توليد 
غلات و پنبه، دامپروری، توسعه محصولات لبنی، جنگلبانی ، تھيه آمار و  
ترتيب فروش محصولات کشاورزی مشغول بوده و ھر دو سازمان به  

اند سازمان ملل متحد  ومی توجه خاص مبذول داشتهفرھنگ و بھداشت عم
در طرز امور فرھنگی ما مطالعات  سودمندی به عمل آورده و در تدوين  

ھای مفيدی نموده است و ھر سال در حدود ھای کارآموزی ما کمکبرنامه
ای از  پنجاه جايزه تحصيلی در اختيار ما گذاشته است که بوسيله آن عده

  پردازند.ای خارج به کسب علم و ھنر میايرانيان در کشورھ
  

ھای آموزش و پرورش، قابله و پرستار، تجزيه مواد غذائی و در رشته
ھای بيماری که  ھای ناقل ميکروبداروئی، مبارزه با مالاريا و تراخم و کرم

      ً                                                     مخصوصا  در نواحی جنوبی کشور وجود دارد از متخصصينی که سازمان 
ايم و طبق نيت ما  داشته است استفاده شايان کردهملل به کشور ما اعزام 

آھنگ ساختن عملياتی که در توسعه و بھبود اقتصادی و در موازنه و ھم
ايم، کارشناسان اين سازمان برای تربيت کارمندان دفتری صنعتی آغاز کرده

سازی، و اداری و تھيه نيروی انسانی، احياء و توسعه صنايع کوچک، سفال
شناسی، تجزيه جات ريسمانی، ساختن ماشين آلات، زمينبافندگی منسو

ھای معدنی، ساختن فولاد مواد معدنی و فلزات، مھندسی معدن، تراش سنگ
احداث و مرمت  و آھن، مخابرات راه آھن، آمارھای اقتصادی و اجتماعی،

  .اندھا با ما ھمکاری کردهشاھراه
  

اند و به  عزام شده                  ً                          اين متخصصين مخصوصا  در اثر تقاضای مخصوص ما ا
ھای گوناگون ھای تخصصی آنھا نمودار برنامه نظر من تنوع کار و رشته 

داری است که ما برای عمران کشور طرح کرده و به موقع اجرا و دامنه
ھای          ً                                             ايم. ضمنا  بايد ناگفته نگذاشت که متخصصين سازمان در رشتهگذاشته
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ه به دولت و مؤسسات ھای دولتی يا وابستصنعتی و کشاورزی در دستگاه
  خصوصی وشخصی نيز مشغول کار ھستند.

  
ھای خارجی که به ما کمک قابل توجھی کرده است يکی ديگر از سازمان

سازمان تعاونی امداد جھانی آمريکائی است که بطور اختصار (کر) ناميده  
شود و در بيش از بيست و پنج کشور به فعاليت مشغول است. کمک می

لرزه شديد کرمانشاه در  شور ايران از زمان وقوع زميناين سازمان به ک
آغاز گرديد که مواد لازم و ضروری برای آسيب  )٢۴٩۶( ١٣٣۶سال 

ديدگان ارسال داشتند و از آن پس يک ھيئت دائمی در ايران مستقر ساختند 
که خدمات پرارزشی در مناطق روستائی که مورد توجه ويژه من است 

 انجام داده است.
  

ای اين سازمان بيشتر از طريق ارسال مواد غذائی مانند آرد و  ھکمک
شيرخشک و چيزھای ديگر برای کسانی است که درآمد آنھا اندک است، 

چھار و نيم ميليون کيلو آرد در ايران   )٢۴٩٩(  ١٣٣٩که مثلا در سال  چنان
توزيع کردند که قسمت اعظم آن بوسيله مؤسسات خيريه کشور بين افراد 

ای نيز برای فراھم ساختن ه است. اين سازمان در نظر دارد برنامه تقسيم شد
  غذای دانشجويان طرح کند که اميدواريم بزودی به موقع اجرا گذاشته شود.

  
ای است که برای کمک افراد به  ترين کارھای اين سازمان، برنامهاز تازه 

ا ھای عمرانی ميکديگر تھيه و تدوين کرده است که چون مکمل برنامه
است بسيار مغتنم است. نظر اين سازمان آن است که در نقاط مختلف کشور 

طور که از کتابخانه انبارھائی برای اسباب و ابزار ايجاد کند که مردم ھمان
کنند در اين مراکز نيز اسباب و آلات مورد لزوم را به عاريه کتاب عاريه می

  ببرند و پس از رفع حاجت بازگردانند.
  

اين مراکز بيش از يکصد قسم  آلات و ادوات کشاورزی و درھريک از 
ھای جديد که در خود کشور به تناسب ھای سنگين مانند گاوآھنماشين

ھای ايران ساخته خواھد شد گرد خواھد آمد  احتياجات و خصوصيات زمين
  ای مرتفع گردد.ھای کشاورزان با طريق سھل و سادهتا نيازمندی

  
کتاب درسی مفيد و وسايل ديگر تحصيلی که در   اين سازمان عده محدودی

ھای آموزش و پرورش مورد لزوم است به نقاط مختلف کشور برنامه
 ١٣٣٩لرزه شديد لار که در سال فرستاده و در مواقع اضطرار مانند زمين

اتفاق افتاد وسايل امدادی فوری به آن ناحيه رسانده و ھمين  )٢۴٩٩(
  ه در ايران گشته است.سرعت عمل موجب شھرت اين مؤسس



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------†Œ‹ ---------------------> 
 

دولت آمريکا بموجب قانون فولبرايت و ساير مقررات مربوط از طريق  
ھای علمی و ھای مختلف علوم و فنون بما کمکمبادله اشخاص در رشته

  فنی کرده است.
  

ای که برای اجرای اين قانون مدون گشته است دانشمندان طبق برنامه
التحصيلان برای و دبيران و فارغايرانی برای مطالعات و تحقيقات علمی 

اند و در مقابل ھای آموزش و پرورش به کشور آمريکا رفتهمشاھده روش
ھا و دبيران و دانشجويان آمريکائی به ايران آمده و محيط استادان دانشگاه

اند. انجمن فرھنگی ايران و ھای ما را تنوع و انبساط بخشيدهدانشگاه
ھای فرھنگی ساير ن و فرانسه و سازمانانگليس و مؤسسه فرھنگی ايرا
ھای مشابه برای مبادلات فرھنگی دارند و کشورھای جھان آزاد نيز برنامه

ھر يک برای تدريس زبان و نمايش مظاھر فرھنگی کشور خويش 
طلب مؤسساتی دارند که در واقع يک نوع کمک فرھنگی به جوانان دانش

   کشور ما است.
  

ھای «دوستداران آمريکائی خاورميانه» فعاليت در اوايل اين فصل درباره
ھائی که اين مؤسسه به محصلين ايرانی عازم کشورھای متحده و راھنمائی

آورد ذکری رفته است. اين دانشجويان در ھنگام بازگشت آمريکا به عمل می
ھای اين موسسه برای معرفی و آشنائی با دواير  به ايران نيز از راھنمائی 

  و تھيه وسايل زندگانی برخوردارند. استخدامی کشور
  

ھای کمک خارجی که به نحوی برای کشور و ملت ايران ذکر تمام برنامه
توان بر سبيل مثال سودمند بوده است در اين کتاب مقدور نيست و تنھا می

ای از متخصصين فنی خود را برای مساعدت از بنياد فورد نام برد که عده
ھای گرانبھای سوم دراختيار ما گذاشته و طرح در تنظيم برنامه ھفت ساله 

ای و عمران روستائی و ترجمه دايرة  ھای تعليمات حرفهديگری در رشته
  .المعارف آمريکائی به زبان فارسی به موقع اجرا نھاده است

  
ھای مفيدی دولت اطريش نيز در توسعه تعليمات فنی در کشور ايران کمک 

غربی نيز و ايتاليا و سوئد و آلمان کرده و کشورھای بلژيک و فرانسه 
ھای اند. گروهعمل آوردهه ھای مختلف بقيمتی در رشتهھای فنی ذیکمک

ای در کمک به پرورانهھای نوعانگليسی و آمريکائی و آلمانی نيز فعاليت
 اند. نابينايان اين کشور ابراز داشته

  
از امور مانند سازمان عمران خاورميانه دولت انگلستان نيز در بسياری 

آمار، جنگلبانی، حفظ اراضی و مراتع، تعاون روستائی و نگاھداری زمين 
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و مبارزه با ملخ به ما راھنمائی ھای فنی نموده و بسياری از دول در مواقع 
ضرورت مانند زمين لرزه لار به کمک ما شتافته و وسايل آسايش افراد  

  اند.ديده را فراھم ساختهمصيبت
  

انی خصوصی خارجی نيز در موارد بسيار اعتباراتی در مؤسسات بازرگ
قيمتی در رشته مخصوص خود ھای فنی ذیاختيار ما گذاشته و راھنمائی

  اند.به ما نموده
  

به مسکو کردم و مذاکرات   )٢۴٩۵( ١٣٣۵پس از مسافرتی که در سال 
قطاران وی به عمل آمد از  ای که با آقای خروشچف و ساير ھمدوستانه
ھای محدودی برای مبارزه با ملخ و لاروبی يکی از بنادر ا کمکھروس

ايران در ساحل بحر خزر پذيرفتيم. با وصف سخنان ناروائی که از راديو  
شود در دل من برای  روسيه بر خلاف رھبران و مؤسسات ايران پخش می

  ترين احساسات وجود دارد. مردم آن کشور بطور کلی مھربان
  

  
  

عادی کشور روسيه بھتر از طبقه حاکمه خود اين نکته را درک شايد مردم  
کنند که ھيچ کشوری که شيفته آزادی است حاضر نيست از حکومت می

ھمسايه خود که علائم و آثار امپرياليزم وی بارز و برملا است کمک قبول 
  کند.

  
قبلا توضيح داده ام که سازمان پيمان مرکزی يکی از وسايل حفظ و حراست  

ر ايران در مقابل چنين امپرياليزمی است. با آنکه جنبه نظامی سازمان  کشو
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تر تشريک مساعی در تأمين امنيت مھم است ولی ھدف آن با معنی وسيع
المللی است. برای توضيح اين مطلب موضوع الحاق راه آھن ايران و بين

ز  گيرد مثال روشنی است. کسانی که اترکيه که با دستياری سنتو انجام می
دانند که در موقع بروز جنگ رموز جنگ ھای عصر کنونی آگاھی دارند می

توان از کار انداخت و منھدم کرد و با اين وصف گونه راه آھن ھا را میاين
بايد ديد چه موجبی کشور ايران و ساير اعضاء پيمان سنتو را به ساختن 

ه ما به  آن مصمم ساخته است؟ پاسخ اين سئوال آن است که توجه و علاق
آبادانی و احياء کشور است نه به تھيه مقدمات و وسايل جنگی و نبرد. اين  

ھا که در ھنگام مخاصمه از خرابی مصون و نکته درباره ارتباط شاھراه
کند. ولی کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی مأمون نيست نيز صدق می

مور اقتصادی دانند که احداث شاھراه نه تنھا يکی از عوامل پيشرفت امی
ھای گوناگون جنبان پيشرفتاست بلکه وجود راه و وسايل ارتباط سلسله 

ديگر است که ھدف و غايت منظور کليه کشورھای عضو پيمان مرکزی 
ھای سازمان پيمان مرکزی  است. مثال ديگری که برای روشن ساختن ھدف

توان آورد مسئله ارتباطات مخابراتی بين کشورھای عضو است که می
سازمان درصدد ايجاد آن است و اگر نقشه يا کره جغرافيائی در برابر ديدگان  

ھای فرستنده و گيرنده ای را که با فواصل تواند دستگاهخواننده باشد، می
چھل کيلومترى بين آنکارا وکراچی احداث خواھد شد در نظر خويش مجسم  

شبکه مفصلی  سازد. البته بر صاحبان عقل سليم پوشيده نيست که يک چنين  
به اتمام خواھد رسيد در مقابل حملات  )٢۵٠٠( ١٣۴٠که در اواخر سال 

نظامی پای برجا نخواھد ماند ولی در اين مورد نيز منظور ما تأمين سعادت 
ھا را برای جنگ و ويرانی و انھدامی که  و صلح آينده است و اين دستگاه

  سازيم.شود نمیاز آن ناشی می
  

مان مرکزی پوشيده نيست که برخلاف آرزوھا و  بر اعضاء سازمان پي
منويات ما باز ممکن است جنگ جھانی درگيرد ولی ما ھرگز اجازه نخواھيم 

  ھای ما بشود.داد که اين افکار شوم و بدبينانه سد راه پيشرفت و ترقی ملت
  

ھای مفيدی دولت اطريش نيز در توسعه تعليمات فنی در کشور ايران کمک 
غربی نيز بلژيک و فرانسه و ايتاليا و سوئد و آلمان  کرده و کشورھای

ھای اند. گروهعمل آوردهه ھای مختلف بقيمتی در رشتهھای فنی ذیکمک
ای در کمک به پرورانهھای نوعانگليسی و آمريکائی و آلمانی نيز فعاليت

 اند. نابينايان اين کشور ابراز داشته
  

ن نيز در بسياری از امور مانند سازمان عمران خاورميانه دولت انگلستا
آمار، جنگلبانی، حفظ اراضی و مراتع، تعاون روستائی و نگاھداری زمين 
و مبارزه با ملخ به ما راھنمائی ھای فنی نموده و بسياری از دول در مواقع 
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ضرورت مانند زمين لرزه لار به کمک ما شتافته و وسايل آسايش افراد  
  د.انديده را فراھم ساختهمصيبت

  
مؤسسات بازرگانی خصوصی خارجی نيز در موارد بسيار اعتباراتی در 

قيمتی در رشته مخصوص خود ھای فنی ذیاختيار ما گذاشته و راھنمائی
  اند.به ما نموده

  
به عقيده من مؤسسه علوم اتمی وابسته به سازمان پيمان مرکزی که نيروی 

برد نمودار آشکار  می            ً                                اتم را منحصرا  برای منظورھای صلح طلبانه بکار 
  ) ٢۴٩٨( ١٣٣٨فکر و عقيده ما است. من اين مؤسسه را در اوايل سال 

در دانشکده علوم دانشگاه تھران افتتاح کردم. لوازم و تجھيزات آن را 
دولت انگليس فراھم ساخته است و استادان اين مؤسسه از دانشمندان 

ان کشورھای عضو انگليسی و ترک و پاکستانی و ايرانی ھستند و دانشجوي
ساله کنند. اولين قسمت برنامه يکسازمان پيمان مرکزی از آن استفاده می

آن تدريس مواد مربوط به استفاده از تشعشع غير ثابت عناصر مختلف 
نامند. پس از پايان اين است که بطور اختصار آن را راديو ايزوتوپ می

اند در مسائلی که ردهبرنامه دانشجويان اطلاعات و معلوماتی را که کسب ک
کند به مقام عمل در کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی مورد پيدا می

شود از لحاظ کيفيت با آورند. دروسی که در اين مؤسسه تدريس میدرمی
شود يکسان آنچه در انگلستان و کشورھای متحده آمريکا تعليم داده می

 است.
  

جبات ترقی و پيشرفت اين راديو ايزوتوپ ممکن است از طرق متعدد مو
که درقسمت طب اگر بيمار مقدار  قسمت از گيتی را فراھم آورد. چنان 

ضرر است بنوشد، قسمت اعظم آن در غده        ُ                   مختصری ي د راديواکتيو که بی
ھای مخصوصی ھرگونه اختلالی شود و بوسيله آزمايشدرقی وی جمع می

کند. را آسان میگردد و معالجه که در غدد پيداشده باشد، معلوم می 
طور اگر راديو ارسنيک را وارد بدن نمايند در ھرنقطه بدن حتی مغز ھمين

                                 ً      گردد و با اين وسيله نقطه ورم فورا  مشخص که آماس کرده باشد جمع می
ھای سرطان ترين ذره ای از ريشهشود و ھنگام عمل جراحی اگر کوچکمی

گردد و نيز ت اتمی معلوم میمانند در الياف آن باقی مانده باشد بوسيله آلا
ھای سرخ خون مورد راديو فسفور را ممکن است در معالجه افزايش سلول

  استفاده قرارداد. 
  

ای که به توان مقدار رشوه در قسمت کشاورزی بوسيله راديو ايزوتوپ می
گونه           ً                                        گردد دقيقا  معين و چگونگی جذب آن را معلوم نمود. ايننباتات وارد می
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کشور ايران و ساير اعضاء سازمان پيمان مرکزی درمسئله  اطلاعات به 
طور بوسيله راديو کند. ھميناستفاده از کود شيميائی کمک فراوانی می

ھای توان طرز تأثير دقيق مواد و داروھای دفع حشرات و علفايزوتوپ می
ھرزه را مشاھده نمود و حتی ممکن است با استفاده از راديواکتيويته 

ای را نشان کرد و طرز زندگی و نقل و انتقال آنھا را از نقطه حشرات موذی  
به نقطه ديگر مطالعه نمود و شايد بتوان حشرات ماده را با حشرات نری 

گيری نمود. دانشمندان آمريکائی اند جفتکه بوسيله راديو اکتيو سالم شده
با به کار بردن اين وسيله برخی از حشرات موذی را در بعضی از نقاط 

  اند.شور خود از ميان بردهک
  

استفاده از راديو ايزوتوپ در امور صنعتی و بازرگانی در کشورھای عضو 
که مثلا بوسيله راديو  سازمان پيمان مرکزی تازه آغاز گرديده است. چنان
ھای فلزی و ميزان  ايزوتوپ ضخامت الواح بسيار نازک و قطر روکش

        ً                            توان فورا  معلوم ساخت و اگر نقصی در  میھای فلزی را فرسودگی تسمه
گری وجود داشته باشد، پيدا کرد. راديو ايزوتوپ را کاری و يا ريختهجوش
توان برای تشخيص ميزان جريان آب و ساير مايعات و پيدا کردن رخنه می

ھا  و رودخانه و تعيين سدھا و لوله  و رسوب و جريان گل ولای لنگرگاه
  مختلف نفتی نيز مورد استفاده قرارداد. جريان متوالی مواد 

  
طلبانه آن قدر وسيع و اطمينان بخش امکانات نيروی اتم برای مقاصد صلح 

است که اعضاء سازمان پيمان مرکزی ممکن است در ھر يک از کشورھای 
خود مراکز راديو ايزوتوپ ديگری تأسيس نمايند و از مرکز تھران بيشتر 

  کنند. برای تحقيقات اساسی استفاده
  

آيد ھای فنی که در منطقه سازمان پيمان مرکزی به عمل میھمکاری
ھای کمک منحصر به استفاده از نيروی اتم نيست بلکه سازمان مزبور طرح 

                    ً                                     فنی مختلفی را مخصوصا  در کارھای کشاورزی و فرھنگی و بھداشت 
عمومی و امور مختلف ديگر مانند بازرگانی و جلب سياحان به مقام عمل  

ھا بوسيله کمک کشورھای غربی عضو رآورده است. بعضی از اين طرح د
که مثلا آمريکا برای نظافت و سازمان به مرحله اجرا رسيده است. چنان

نفر مشاور اعزام  ھای حيوانات در منطقه سازمان يکجلوگيری از بيماری
ھا سی و سه ھزينه تحصيلی برای دانشجويان اين منطقه داشته و انگليس

 اند.در رشته دامپزشکی تحصيلات عاليه خواھند کرد اختصاص دادهکه 
  

ھای مختلف آنھائی بيشتر قابل توجه است که به نظر من در ميان اين طرح 
برای اعضاء سازمان مجال ھمکاری و معاضدت با يکديگر را فراھم 
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سازد. مثلا کشورمن با کمال ميل درخواست دولت ترکيه را پذيرفته و می
دو نفر از مطلعين ترک را در امر پرورش نھال پسته و دفع آفات آن تعليم  
داده است. کشور ايران نيز برای اجرای طرحی ديگر از کشور ترکيه تقاضا  

بندی خشکبار را به ما بياموزد. ھمچنين نموده است که طريق علمی طبقه
کشور پاکستان آخرين طريقه فنی مبارزه با آفت سن را که به محصولات 

  آموزد.کند به کشورھای عضو سازمان میخسارت بسيار وارد می
  

ارم روزی که کشورھای خاورميانه عضو سازمان پيمان مرکزی به اميدو
گونه ھمکاری افزايش بايد و ھمين مرحله بلوغ کامل علمی و فنی برسند اين

  معاضدت اجتھاد علمی و رشد غنی آنھا را تسريع کند.
  

ھای مربوط به صلح و سلم، سازمان پيمان گذشته از اين مقاصد و برنامه
ه مسئله دفاع توجه مستقيم دارد. ما از بيان اين مرکزی بيشتر نسبت ب
کنيم بلکه اين نکته را مايه مباھات گونه شرمساری نمیحقيقت احساس ھيچ

ايم. سازمان ما  دانيم که در راه آزادی دست به دست يکديگر دادهخود می
ھائی را که در تأمين و  در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده و فعاليت

رسانيم و حتی لح داريم به اطلاع آن سازمان و جھانيان میپشتيبانی از ص
اند که پيدا کردن دليلی بر اينکه دوستان کمونيست ما ھم تازه متوجه شده

ای نظامی و تجاوزکارانه و موجب تھديد صلح سازمان پيمان مرکزی توطئه
  و آرامش خاورميانه است بسيار دشوار است.

  
سازمان پيمان مرکزی، امور مربوط بموجب دستور عمومی شورای عالی 

به دفاع و امنيت به سه سازمان فرعی محول شده است. سازمان اول گروه 
       ً     متواليا  در   ) ٢۴٩٨( ١٣٣٨نمايندگان دائمی نظامی است که ازاواخر سال 

رتبه آنکارا مشغول انجام وظيفه بوده است. اين گروه از نمايندگان عالی
پيمان مرکزی و کشورھای متحده  ارتشی کليه کشورھای عضو سازمان 

ھای نظامی کشورھای عضو سازمان  آمريکا تشکيل گرديده است و طرح 
                  ً             ھائی را که متواليا  بوسيله ھيئت دھد و نقشهرامورد رسيدگی دقيق قرارمی

نمايد. شود مطالعه و بررسی میھای نظامی تھيه و تنظيم میمشترک طرح 
شورھای عضو سازمان پيمان مرکزی که اطلاع دارم در تاريخ کتا آنجائی

ای است که تاکنون برای ھمکاری نزديک و مستمر  اين گروه نخستين دسته
دومين  جمعی در اين منطقه تشکيل يافته است.در امر دفاع و امنيت دسته

باشد سازمان فرعی سازمان پيمان مرکزی که مربوط به دفاع و امنيت می
به بعضی از عمليات عجيب و  سازمان کميته ضد خرابکاری است. من

ام ای که در جنگ راديوئی در خاورميانه پيش آمده اشاره ای کردهبدانديشانه
و اين سازمان فرعی مقابله با اين عمليات تخريبی و نظائر آن را نيز وجھه 

دھد. سازمان فرعی سوم عبارت از کميته ارتباطات ھمت خويش قرار می
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ی برای مبادله اطلاعات بين کشورھای باشد که وسايل مؤثر و سريعمی
عضو سازمان در مسائل مربوط به امنيت منطقه در اختيار اعضاء قرار  

  دھد.می
  

با آنکه سازمان پيمان مرکزی مانند سازمان پيمان اتلانتيك شمالی پيشرفت 
             ً                       ھای آن مخصوصا  در طی دوسال اخير قابل نکرده است ولی باز پيشرفت
ھای آن از سازمان  ضی از موارد دامنه فعاليتتوجه بوده است و در بع

که در پيشرفت پيمان اتلانتيک شمالی بيشتر وسعت داشته است، چنان
ھای آھنگی نموده و با اجرای برنامهاقتصادی کشورھای اين منطفه ايجاد ھم 

ھای عملی توفيق يافته و ھمکاری فنی و علمی به حل بسياری از دشواری
ھای ترقيات دم اين سرزمين را پرورش داده و پايه ذوق و استعداد فنی مر

سريع آينده را استحکامی ديگر بخشيده است و در مسائل مربوط به امنيت 
ھا از اصول ھای مداوم تخريبی که به زعم کمونيستبرای مقابله با کوشش
ھای دقيقی تھيه و تنظيم رود طرح آميز» به شمار می«ھمزيستی مسالمت
طور برای مقاومت در برابر تجاوزات علنی و احتمالی  نموده است. ھمين

ای از آنھا را  ھای مفصلی تھيه نموده و پارهنسبت به اين بخش گيتی طرح 
در مانورھای متعدد نظامی زمينی و دريائی و ھوائی مورد آزمايش قرار 

 داده است. 
  

ھای ستاد و تمرينات نظامی، کشورھای عضو در قسمت تصميمات و نقشه
آھنگی دارند و مانند دوستان و برادرانی ان بطور کلی، با يکديگر ھمسازم

ای که صلح را به که ھمه شيفته آزادی ھستند و از ھر دسيسه و توطئه
  کنند.خطر اندازد بيزاری دارند کار می

  
ھای شايانی کرده درطی چند سال اخير نيروی نظامی کشور ايران پيشرفت

رابر شده و سرعت عمل و قابليت آنھا و بنيه جنگی سربازان چندين ب
بمراتب افزايش يافته است. ما به تعليم و تربيت در ارتش اھميت بسيار 

دھيم و بسياری از افراد روستائی که به خدمت ارتش وارد شده و سواد می
اند در پايان خدمت خود با معلوماتی ای آشنا نبودهنداشته و به ھيچ حرفه

ز در محيط دموکراسی مورد نياز آنھا است خارج که در زندگانی عصر امرو
  اند.شده

  
     ً                                                            اخيرا  با منظور آگاھی و آشنائی مردم از طرز کار ارتش در سراسر کشور 

ايم و ھزاران خانواده مردم را به بازديد و مشاھده مراکز نظامی دعوت کرده
مل اند و نتيجه اين عايرانی فرزندان خود را در ھنگام تعليم و آموزش ديده

  بخش بوده است.بسيار رضايت
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سازمان ژاندارمری که با ارتش ارتباط نزديك دارد برای بسط نظم و امنيت 
در نواحی روستا تشکيل يافته است. اين سازمان در زمان پدرم برای 
استقرار نظم در نقاط مختلف کشور خدمات پرارزشی را انجام داد و امروز  

ی ھزار ژاندارم تشکيل پيدا کرده و  ھزار افسر و س نيروئی است که از يک
نقطه دوردست اين کشور مستقر و در معابر کوھستانی   ٢٠٠٠در بيش از  

ھا و ساير نواحی بعيد و دور از يکديگر ايستگاه دارد که  نقاط تقاطع جاده
در ھرکدام، از شش تا ھيجده نفر ژاندارم مشغول انجام وظيفه ھستند. اين 

انون و نگاھبان انتظامات در سراسر کشورند و ھا در واقع مجری قژاندارم 
وظائف آنھا حراست و تعقيب راھزنان وقاچاقچيان و قاتلين و فراريان از  
خدمت نظام وظيفه و ساير بزھکاران و اجرای احکام دادگستری مانند 
بازداشت و نظائر آن است و وظائف ديگری نيز از قبيل جلوگيری کشت 

به آنھا محول است. حوزه مأموريت  خشخاش و نظارت در کوچ ايلات
         ً                                                ھا تقريبا  ھشتاد درصد از کليه ايران است که سه چھارم جمعيت ژاندارم 

کنند. سازمان ژاندارمری شبکه بيست ميليونی اين کشور در آن زندگانی می
ھای ثابت و سيار خود راديوئی مجھزی در اختيار دارد که بوسيله ايستگاه

سازد و ھم اکنون کشور ارتباط سريع برقرار می  بين تھران و دورترين نقاط
مشغول مجھز ساختن اين افراد با اسلحه سبک و ساير تجھيزات ضروری 

  مانند ھليکوپتر و غير آن ھستيم.
  

ژاندارمری رابط مستقيم بين روستائيان و دولت مرکزی است و به ھمين 
گويند می کند کهجھت سخنی که در ميان مردم زبانزد است مصداق پيدا می

ژاندارم صالح علامت دولت صالح و ژاندارم فاسد مظھر دولت فاسد «
». خوشبختانه اکثر افسران و افراد ژاندارمری مردمانی شجاع و  است

درست کارند و از ھمين جھت ميل دارم کسانی که از گوشه خانه خود بيرون 
در  گردد ماھی چند با اين مأمورانجوئی مینرفته و زبانشان به عيب

ھای دوردست زندگی کنند و چيزی از وظيفه شناسی دشوار آنھا ايستگاه
        ً                        ھا غالبا  از مقام خود سوءاستفاده دستگيرشان شود. البته درگذشته ژاندارم

ھای مخصوصی کردند و حتی پدرم با وجود اقدامات شديد و سختگيریمی
ود توفيق که داشت در برطرف ساختن فسادی که در اين دستگاه راه يافته ب

خورد به اين قطعی پيدا نکرد. رضاشاه که ھيچگاه با آسانی فريب نمی
حقيقت آگاه بود. ياد دارم روزی پدرم باتفاق چند نفر از وزيران از  

ھا ھا دستکرد و در يکی از اين ايستگاهھای ژاندارمری سرکشی میايستگاه
ھايتان را روی جيب خود گذاشت و به ھمراھان خود گفت «مواظب جيب

باشيد». از آن تاريخ به بعد و مخصوصا در دوسال اخير در طرز رفتار و 
ھای واقعی و محسوس به عمل حسن عمل مأمورين ژاندارمری پيشرفت

آمده و امروز خدمات اين مأموران مورد قدرشناسی مردم نقاط مختلف ايران  
ق مبارزه  کند به دو طريواقع شده است. ما با فسادی که احتمالا بروز می
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کنيم: يعنی ھم دستگاه ژاندارمری را از داخل مورد بازرسی دقيق قرار می
دھيم و ھم به شکايات مردم بوسيله دستگاه دولت و سازمان بازرسی می

 کنيم.شاھنشاھی رسيدگی کامل می
  

مسئله تقسيم املاک نيز در کمک به بھبود اوضاع سھم مھمی داشته است 
داد ناشی  ستی که در سابق در ژاندارمری رخ میزيرا ھرگونه فساد و نادر 

آوردند از آن بود که مالکين بزرگ اين مأموران را تحت سلطه خود در می
  دادند.و به تعديات خود ادامه می

  
امروز ژاندارمری بتدريج در حسن سلوک و خدمت به مردم و مواظبت در 

کنند گی میبھداشت عمومی برای کسانی که در ناحيه مأموريت آنھا زند
ھا و                              ً                      سرمشق واقع شده است ومن مخصوصا  مايلم که مردم شھرستان

ھائی را که در  آيند پيشرفتخارجيانی که برای سياحت به اين سرزمين می
اين سازمان پيدا شده مشاھده کنند و اين مأموران را در سر خدمت و ھنگام 

  انجام وظايف از نزديک بنگرند.
  

زمينی دارای يک نيروی دريائی مختصری است کشور ما گذشته از نيروی  
کند کند. ھيچکس دعوی نمیکه در بحر خزر و خليج فارس انجام وظيفه می

که نيروی دريائی ما حتی با نيروی دريائی بعضی از کشورھای درجه دوم 
گيتی قابل مقايسه است. ولی ھمين نيرو در محافظت سواحل ايران و  

اق و رساندن کمک به دريانوردانی که  جلوگيری از دزدی دريائی و قاچ
دھد و اگر روزی برخلاف ميل شوند، خدمت مؤثری انجام می دچار خطر می

تواند با نيروی ھای کوچکی بشويم اين نيرو میخويش دچار مخمصه جنگ
دريائی دوستان متفق ما کمک و ھمکاری مؤثری به عمل آورد. بايد ناگفته 

ترين کشور مسلط بر خليج فارس است نگذاشت که چون کشور ايران بزرگ
      ً                               ً              طبعا  بايد نيروی دريائی خود را سريعا  تقويت نمائيم.

  
کشور ما، نيز دارای نيروی ھوائی کوچکی است که بيشتر برای پشتيبانی 
از نيروی زمينی ما در عمليات جنگی که دامنه آن محدود باشد به وجود 

يروھای ھوائی و دريائی آمده است. در طی چند سال اخير سطح تعليمات ن
ھای جنگنده ما در  ما ترقيات زياد کرده است و ھنر و مھارت خلبانان جت

ھای مختلفی در ناظرين متخصص تأثير عميقی داشته است. در عين نمايش
دھد که حال کسی جز مردم رياکار ھرگز اين تصور را در ذھن خود راه نمی

ما قدرت آن را دارد که در  نيروی ھوائی و در واقع تمام سازمان ارتش 
                               ً     ای برآيد. نيروی ھوائی ما مخصوصا  بيش مقام تھديد دولت بزرگ ھمسايه

  از حد ضعيف و کوچک است و بايد آن را بسيار توسعه داد. 
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در بسياری از اصلاحاتی که در نيروی مسلح ايران به عمل آمده ما مرھون 
يك ھيئت کوچک ) ٢۴٨١( ١٣٢١ھا ھستيم. از سال کمك آمريکائی

ھائی کردند و در سال  آمريکائی در اداره سازمان ژاندارمری به ما راھنمائی
يک ھيئت کامل مستشاری نظامی آمريکائی در ايران   )٢۴٨٩( ١٣٢٩

قيمتی در مورد سازمان و تعليمات ارتش ھای ذیمستقر گرديد که راھنمائی
کات و سازوبرگ نظامی اند و بوسيله ھمين ھيئت به دريافت تداربه ما نموده

طريق قسمتی ازمشکلات مالی ما که ھر ملت بلاعوض نائل آمديم و بدين
تازه مترقی بدان روبرو است تخفيف يافت. بعلاوه از آغاز کار برای طرفين 

ھا در ايران فقط وظيفه مشورتی دارند و در عمليات مسلم بود که آمريکائی
 اشت.ای نخواھند دگونه مداخلهنظامی ما ھيچ

  
رچند کمک آمريکا بدون شک ما را موفق ساخت که بر حسن انتظام ھ

نيروھای مسلح محدود خود بيافزائيم و امنيت کشور و مردم آن را تأمين  
ھای نظامی کنيم ولی به نظرمن بايد فوايد غيرمستقيمی را نيز که از کمک

آمريکا و به دست آورديم به خاطر داشت، زيرا در ھر حال يعنی با کمک 
ايم که يک نيروی بدون مساعدت آن دولت برای حفظ خود ناگزير بوده

نظامی کافی دراختيار داشته باشيم و بنابراين کمک نظامی آمريکا به ما 
مجال داد که قسمت اعظم از درآمد خود را برای ايجاد ساير لوازم امنيت 

ثلا بدون کمک که مکه در فصول پيشين به آنھا اشاره شده صرف کنيم. چنان
نظامی آمريکا قدرت نداشتيم که يک پنجم از بودجه کل کشور را به مصرف  

  امور فرھنگی برسانيم.
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ھای نظامی و غيرنظامی آمريکا بطور مستقيم و غيرمستقيم چون کمک
منافع مھمی به کشور ايران عايد ساخته است اميدوارم اگر اظھارکنم که از  

يار کشورھای مختلف گذاشته مبلغ بسيار کم و ھائی که آمريکا در اختکمک
  ناچيزی به ما رسيده است حمل بر ناسپاسی نشود.

  
که در اين موضوع توضيحات بيشتری بدھم بايد به اھميت پيش از آن

الجيشی کشور ايران اشاره کنم و چون متجاوزين بالقوه از آنچه در  سوق
  ام. ای را فاش نکردهتهصدد ذکر آن ھستم کاملا آگاھند بنابراين راز نھف

  
به قول يکی از ظرفا در عصر حاضر تمام کشورھای گيتی اھميت 

که مثلا الجيشی دارند و اين لطيفه بسيار به حقيقت نزديک است. چنانسوق
                     ً                                      قاره استراليا که ظاھرا  دوردست واقع شده با سھولت مورد اصابت 

ھای موشک گيرد و ھمين کيفيت ھم دربارهھای روسی قرار میموشک
ھا ھدايت شونده طرف ديگر صادق است. از آن گذشته در عصر اتم، موشک

ھا و اقمار مصنوعی ھم ھا و زيردريائیو ھواپيماھای دورپرواز و کشتی
  ِ          گرد  خانه بر الجيشی پيدا خواھند کرد و ھم مانند ولگردان دورهوضع سوق

است. ھرچند دوش خواھند بود که پيدا کردن نشانی صحيح آنھا دشوار 
شان کنند باز وضعکنند میاقمار مصنوعی در يک مدار معين حرکت می

شمار  ای از اين جھان در قرون و اعصار بیمانند کشورھائی که در گوشه
  اند ثابت و پای برجا نيست.بر پشت خاک قرار و آرام گرفته

  
به ھرحال از نظر حقيقت جغرافيائی، کشور ايران پيوسته محل تقاطع 

الجيشی بوده و اين کيفيت امروز از ھمه وقت ھای بازرگانی و سوقاهر
تر است زيرا اين بر سبيل تصادف نبوده است که در  آشکارتر و محسوس
ھای زمينی از باختر به خاور دور بوسيله کاروان انجام ادواری که مسافرت

گرفت و طريق معروف به شاھراه ابريشم شرق و غرب گيتی را به ھم می
گذشتند و امروز نيز خطوط ھا از کشور ايران میکرد کاروان تصل میم

          ً               کنند غالبا  از تھران عبور ھای جھان را به يکديگر وصل میھوائی که قاره
  کنند.می
  

ھای مھم که از خاورميانه به عمل در طی ادوار تاريخی اکثر لشکرکشی
وجه کشور من بوده آمده است يا از ايران آغاز شده و يا آثار مستقيم آن مت

الجيشی اگر کشور ايران است و امروز نيز ازلحاظ جغرافيائی و وضع سوق
ايم و چون را مرکز سازمان پيمان مرکزی بخوانيم سخنی به گزاف نگفته

ھای پيمان اتلانتيک شمالی و پيمان سازمان پيمان مرکزی در وسط سازمان
من نقطه اتکاء و محور جنوب شرقی آسيا قرار گرفته است بنابراين کشور  
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ھای اگر کشور ايران از پا درآيد جناح آيد.  ھا به شمار می اصلی اين سازمان
سازمان پيمان اتلانتيک شمالی و سازمان پيمان جنوب شرقی آسيا و ساير 

گيرد و بديھی کشورھای عضو سازمان پيمان مرکزی مورد تھديد قرار می
يا از جھت ديگری که از شمال   است که اگر کشور ايران از جانب شمال و

دستور گرفته باشد مورد حمله و تجاوز قرار گيرد و از آن جلوگيری نشود 
ھای گرم و مناطق برای متجاوزين غنيمت عظيمی خواھد بود و بنادر آب

خيز و ساير منابع سرشار کشور ايران مورد تسلط ناقضين صلح نفت
ازخواھد شد تا نيروھای خود را شود و راه برای آنھا بالمللی واقع میبين

بشکل گازانبر از يک طرف به شبه جزيره عربستان و از طرف ديگر از 
طريق ترعه سوئز به قاره افريقا گسيل دارند و اين فوائد برای کسانی که 

ای که داريم به استقرار يا ايجاد زنند ولی بنا به تجربهاتصالا دم از صلح می
اما اگر به   يار فريبنده و اغوا کننده است.صلح جھانی معتقد نيستند بس

قضيه از جھت ديگر بنگريم بايد ناگفته نماند که ھرچند کشور ايران نقطه 
ھای پيمان اتلانتيک شمالی و پيمان مرکزی و پيمان جنوب اتکاء سازمان

شرقی آسيا به شمار آمده است ولی در عين حال در رشته ارتباط بين آنھا 
طرف کشوری است و علت آن اين است که ما از يک ھاترين حلقه ضعيف

دارای افتخارات درخشان تاريخی ھستيم که از وحدت ملی و ثبات برخوردار 
ايم از خطرات تجاوز کمونيزم است و از تجربيات مستقيمی که برگرفته

                                          ً                آگاھيم ولی از طرف ديگر نيروی مسلح و مخصوصا  نيروی ھوائی ما 
 جديد را ندارد.  ضعيف است و تجھيزات بسيار

  
ترين روابط را با آن  در اين مورد کشور عراق را که ميل داريم صميمی

گيرم. جمعيت کشور عراق در  کشور داشته باشيم، برای مقايسه در نظر می
حدود يک چھارم نفوس ايران است ومساحت آن کشور مساوی با يک پنجم 

به مراتب قويتر خاک اين کشور است. با اين وصف نيروی ھوائی آن کشور  
از نيروی ھوائی ما است زيرا نيروی ھوائی عراق مجھز به تازه ترين 

توانند بر ھواپيماھای ما که از  ھای جنگنده است که به آسانی میجت
ھای بمب ھای سابق آمريکائی است برتری يابند و ھمچنين دارای جتنمونه

   است که ما نداريم. افکن جديد
  

رفته از نيروی مسلح ما مجھزتر مسلح عراق رويھماز آن گذشته نيروھای  
به آن کشور تجھيزات جنگی  ھای انگلستان و روسيهدولتاست زيرا 

دھند و حال آنکه از پايان جنگ دوم جھانی اکثر وسايل  و تجھيزات می
نظامی ما مستقيما از آمريکا فراھم شده است. ھرچند نسبت به آنچه به ما  

سيار داريم ولی بايد از اظھار اين حقيقت نگذشت رسيده است سپاسگزاری ب
آزاد را در اين ناحيه مھم گيتی مرتفع  و جھان ما ھا احتياجاتکه اين کمک

  نمايد.نمی
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در واقع بايد از اين ھم فراتر رفته و تأکيد کنم که ھرچند کشور من يکی از 
است ولی کنندگان مھم کمک فنی و اقتصادی و نظامی آمريکا بوده دريافت

ھائی که آمريکا به بعضی از کشورھا کرده است ھا را با کمک اگر اين کمک
  ھای عجيبی مشاھده خواھيم کرد.مقايسه کنيد تفاوت

  
در اين مورد جای بحث علنی و آشکار نيست زيرا رويه دولت آمريکا که 

ھای نظامی کشورھای مختلف  قابل تصديق ھم ھست اين است که ارقام کمک 
کنم از خلال يک اطلاعات محرمانه محسوب دارد. اما تصور میرا جزو 

بيان اجمالی حقايق روشن گردد و البته اعضای کنگره آمريکا و مأموران  
  توانند صحت و سقم آن را مورد رسيدگی قرار دھند.آمريکائی می

  
طبق آماری که از عطايا و اعتبارات خارجی کشور آمريکا تھيه شده و 

ھای مستقيم غيرنظامی آمريکا يان جنگ دوم جھانی کمکموجود است از پا
ھای آن دولت به ايران بوده است. به اتحاد شوروی بيش از ميزان کمک

ھائی ھم که آمريکا به روسيه دانيم که کار دنيا برعکس است و کمکمی
                                                         ً       کرده بلافاصله پس از پايان جنگ و ھنگامی بود که روسيه تقريبا  از پا 

سياسی وی با آمريکا نيز تيره نشده بود ولی امروز که   درآمده و روابط
گذرد بنظر ما عجيب است که ايران که از متفقين ھا از پايان جنگ میسال

ھا به  جھان آزاد است در طی اين مدت کمتر از روس و با وفای آمريکا
 دريافت کمک نائل شده باشد.

  
کشور کمونيستی ھائی که آمريکا در طی اين مدت به کمک از آن گذشته 

يوگوسلاوی نموده بيش از دو برابر ميزان کمک به ايران است و در مورد  
ھای نظامی قابل ھای غيرنظامی آمريکا با کمککشور يوگوسلاوی کمک

توجھی توأم بوده است که ارقام آن را کشورھای متحده آمريکا فاش نکرده 
کشور   کنم دوستان آمريکائی من تصديق کنند کهاست و تصور می

ھای نظامی يوگوسلاوى از زمان جنگ تا حال بمراتب بيش ازما از کمک 
وجه اعتراضی به کمک آمريکا به من بھيچ آمريکا برخوردار شده است.

انگيز نيست که ميزان کمک آمريکا کشور يوگوسلاوی ندارم ولی آيا شگفت
ھائی باشد که به به کشور کمونيستی يوگوسلاوی بمراتب بيش از کمک

  ٨٦  ايران شده است؟
  

 
 ٢٠١٩تا  ١٩٧٩آمريکا به ھمه کشور ھايی که کمک ھای مھم کرد را در بين سال ھای  -  ٨٦

يا نابود کرد (ايران، سوريه، عراق) يا تجزيه کرد يوگوسلاوی ھاتا (حتا) اين تجزيه شامل حال 
  روسيه ھم شد. 
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جای آن است که يک کشور ديگر که در صف کشورھای جھان آزاد قرار  
گرفته است مورد مقايسه قرار گيرد و آن کشور تايوان است که از پايان 

ھای جنگ دوم جھانی تاکنون چھار برابر بيش از ايران از آمريکا کمک
توان ارقامی  مورد نمیغيرنظامی دريافت داشته است و با آنکه در اين 

منتشر ساخت ولی مقامات مسئول آمريکائی تصديق خواھند کرد که در  
ھای ھای نظامی آمريکا به تايوان نيز بمراتب بيش از کمکھمين مدت کمک

  ٨٧نظامی به کشور ايران بوده است.
  

الجيشی است ولی بدون شک کشور تايوان در خاوردور دارای اھميت سوق
الجيشی کشور ما در خاورميانه از تايوان کمتر ميت سوقبه عقيده من اھ

  نيست.
  

                                                     ً      گويم کشورھای تايوان و يوگوسلاوی و حتی کشور روسيه لزوما  بايد نمی
ھای آمريکائی کمتر برخوردار شوند، بلکه من به رھبران آمريکا از کمک 

ای که کشور ايران در دفاع جھان آزاد  کنم که نسبت به وظيفهپيشنھاد می
ارد بيشتر مطالعه و تأمل کنند، و به نظر من نتيجه مطالعات آنھا چيزی د

جز آن نخواھد بود که کشور ايران بايد از حيث دريافت کمک در رديف اول 
  قرار گيرد.

  
ھای آمريکا به ايران و ساير اعضای سازمان پيمان اما افزايش کمک

ھا ست. مدتمرکزی تنھا يکی از طرق تقويت صلح و امنيت اين ناحيه ا
ايم که بايد کشورھای غرب بوسيله است که به اين فکر عادت کرده

ھا جلوگيری به عمل ھای اتمی و غير اتمی خود از تجاوز کمونيستسلاح 
بايد يک آورند ولی به عقيده من بايد اين نکته نيز برای ما مسلم باشد که 

ٔ                                                وسيله  جلوگيری مخصوص نيز در خاورميانه به وجود آيد، و  موثر بودن     
اين وسيله بسته به نيرو و حدود توانائی آن است که اگر با طريق صحيح 

  ايجاد شود بدون شک موفق خواھد بود.
  

جا ذکر  برای اجرای اين منظور سه اقدام فوری را بطور اختصار در اين
  کنم.می
  

اول آنکه کشورھای متحده آمريکا به عضويت رسمی سازمان پيمان مرکزی 
ام و بنظر من مدتی است که از اين موضوع پشتيبانی کردهدرآيد. من 

                                                      ً    گونه دليل موجھی برای خودداری آمريکا وجود ندارد، مخصوصا  که ھيچ
 

ز ھمه شايد ميزان کمک ھای نظامی و مادی بدون بازگشت که به دولت اسراييل شده است ا  -   ٨٧
  کشور ھای دنيا بيشتر است. 
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ھای اصلی سازمان پيمان مرکزی کشورھای متحده آمريکا در تمام کميته
عضويت دارد. دوم آنکه بايد کليه برنامه پيشرفت و امنيت غيرنظامی و 

يمان مرکزی توسعه يابد. به عقيده من اگر اعضاء غربی نظامی سازمان پ
سازمان پيمان مرکزی با وصف تعھدات ديگری که دارند، تعھدات مالی خود 

  را نسبت به سازمان بيافزايند به نفع خود آنھا و جھان آزاد خواھد بود.
  

        ً                      که سابقا  نيز ذکر شده است بايد سوم آنکه سازمان پيمان مرکزی چنان
اھم آورد که از گروه نمايندگان دائمی نظامی خود يک فرماندھی ترتيبی فر

 حقيقی واحد که نماينده کليه کشورھای عضو سازمان باشد ايجاد نمايد.
  

جنگ جھانی سوم ممکن است در خاورميانه آغاز شود و کسانی ھم ممکن 
الجيشی ايران رخ دھد است ميل داشته باشند که اين جنگ در کشور سوق

از بروز جنگ جديد جھانی چه در اين کشور و چه در ساير نقاط اما بايد 
ھا و آثار مارکس  ھا از افراد کمونيست نوشتهجلوگيری کرد. امروز ميليون

نمايند که به عقيده آنھا  و انگلس و لنين را بنحوی مطالعه و قرائت می
ناپذير است ولی ساير افراد کمونيست جنگ با جھان غيرکمونيستی اجتناب

اند که علوم و فنون جديد و وجود م و بيش به اين نکته متوجه شدهک
گذاران کمونيست ھای بنيانھای اتمی عقايد حزبی و افکار و فرضيهسلاح 

  الشعاع خويش قرار داده است. را تحت
  

با اطلاعاتی که من درباره آقای خروشچف دارم معتقدم که وی کمتر از 
ا و افکار غيرقابل انعطاف مارکس است ھمسلکان خود اسير فرضيهساير ھم

و حتی اگر دوران خروشچف موقتی باشد (زيرا پيشوايان مکتب مارکس 
اند) باز در کشور اتحاد  ھم مانند ساير افراد بشر در معرض فنا قرار گرفته 

جماھير شوروی عوامل عميقتری برای ايجاد صلح در حال نمو و فعاليت 
شوند و مردم  کارتر میبه سال محافظه ھا سال توان گفت روساست و می

شناسان و رانندگان اتوبوس و آن کشور اعم از کارمندان دولت و ميکرب
معماران روسی دارای ھمان آرزوھائی ھستند که ھمکاران و ھمقطاران  

پرورانند. عقايد آنھا در ساير کشورھای غير کمونيست در مخيله خويش می
بتدريج به پيش قابليت انعطاف يافته و    محققين و دانشمندان روسی بيش از

ھای اند که ممکن است دشمن واقعی آنھا دولتاين حقيقت متوجه گشته
اند نباشد بلکه آن غول دار که مورد حمله و دشنام آنھا واقع شدهسرمايه

مھيبی که در خاوردور پشت سر آنھا اتصالا بر وسعت خاک و جمعيت 
   است. افزايد مخاصم اصلی آنھاخويش می
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تحولات داخلی روسيه بطور غير محسوسی در روابط آن کشور با دنيای  
آزاد مؤثر خواھد بود و در دوران تغيير و تحول خطر حملات اتمی و تھديد 
و ارعاب و نفوذ تدريجی و خرابکاری و ساير اعمال تجاوزکارانه و يا تھديد 

امپرياليسم  به تجاوز موجود و آشکار خواھد ماند و برای جلوگيری از
  کمونيستی وسايل نيرومندی مورد لزوم خواھد بود.

  
ھا روزی متوجه حقايق و  گذرم که روسبينی نمیولی من از اين پيش

واقعيات خواھند شد. امروز جمعيت چين بمراتب بيش از جمعيت کشور 
                                                              ً  ھمقطاران روسی آنھا است و اين اختلاف عده بين نفوس دو کشور مستمرا   

ھای اتمی و موشک ھا به سلاح رغم روسھا علیچينید. شوزيادتر می
مسلح خواھند شد و سعی خواھند کرد که رھبری مرامی و نظامی خود را  
                                                                  ً  بر تمام دنيای کمونيست تحميل نمايند و بر فرض ھم که آشکار نشود محققا   

و ھر چه ملل غربی  اختلاف عقايد بين اين دو کشور شديدتر خواھد گشت
ٔ          خود را با وضع جامعه  مترقی ھمافکار و رويه  ھای آھنگ سازند رقابت                  

  ای بوجود خواھد آمد. فکری تازه
  

که دم از دوستی دائمی نسبت به ھمقطاران چينی خود ھا در حالیروس
           ً                                                 زنند متدرجا  مجبور خواھند شد که با کشورھای غيرکمونيستی تفاھم می

ھا برقرار گردد و  روسپيدا کنند و ممکن است که روابط صميمانه نيز با 
گروه عظيم ملل تمام کوشش و توانائی خويش را برای جلوگيری از بسط 
تسلط چين و مساعدت به آنھا که دست از تعصب برداشته و راه مدارا و  
اعتدال را پيش گيرند بکار برند. ايجاد اين تغييرات ساليان دراز وقت 

اه بايد در عقيده خويش خواھد و تا وصول به چنان زمانی مردم آزاديخومی
مصمم و ثابت باشند و ھمواره اين نکته را به خاطر بسپارند که صلح مبھم 

ترين افکار انسانی و غيرصريح مفھوم واقعی ندارد و از بھترين و مقدس
آيد و تا آن حالتی که در بيمارستان برای مرضای روانی به وجود می

  رج خواھد بود.کنند در چنين صلح مبھمی منداحساس راحت می
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 فصل چهاردهم

  شاه و كشور
  

گذرد و آيا در کار او و ساير مردم تفاوتی زندگی روزانه شاه چگونه می
کند؟ شايد خوانندگان اين کتاب پاسخ اين است و در آن احساس تنھائی می

ای که به نظر ھا را از من انتظار داشته باشند و بخواھند از وظيفهپرسش
ھمه کھنسال و در      ٔ                                    عھده  مقام سلطنت در اين کشوری است که اينمن به 
  قدر تازه و در شرف ترقی است آگاه گردند.حال اينعين

  
زندگی روزانه من ترتيب و نظم معينی دارد و گاھی ھم بمناسبت اوضاع و 

کند. من در حوالی ساعت ھفت و نيم صبح از خواب کيفيت مختلف تغيير می
م استحمام و اصلاح صورت غالبا درباره امور کشور خيزم. ھنگامیبر

کنم و يا برنامه کارھای روزانه را در ذھن مورد بررسی قرار  انديشه می
پردازم که دھم و ھميشه پس از پوشيدن لباس تنھا به صرف ناشتا میمی

معمولا بسيار ساده و منحصر به کمی آب ميوه و يک فنجان قھوه و يک 
ھرچند مدت صرف اين ناشتای مختصر از دو سه  تکه نان برشته است.

             ً                                     کند ولی عادتا  سه ربع ساعت سر ميز نشسته به مطالعه  دقيقه تجاوز نمی
ھائی ھای مھم ايران و روزنامهپردازم و ھر صبح تمام روزنامهروزنامه می 

کنم. ترجمه  رسد، مطالعه می را که از آمريکا و انگلستان و فرانسه می 
  گذرد.انی و ايتاليائی نيز از نظر من میھای آلمروزنامه

  
         ً کنم. بدوا  روم و کار روزانه را آغاز می در حدود ساعت نه به دفتر خود می 

پذيرم و به امور متنوع و گوناگون مانند اجازه  وزير دربار شاھنشاھی را می
ھای خارجی و مطالعه عرايض  شرفيابی اشخاص و ملاقات با شخصيت

وزير و وزيرخارجه ھر وقت کنم. نخستا رسيدگی میاستمداد و نظائر آنھ
 آيند و ساير وزيران و رؤسای دواير دولتی نيزلازم باشد به حضور می

  کنند.اجازه ملاقات پيدا می      ً غالبا  
  

ھا را  به پذيرفتن ای دو روز صبحازنظر مقام فرماندھی کل قوای مسلح ھفته
ھای مستقيم را از  گزارش ھای نظامی و ساير افسرانی که رؤسای سازمان

که افسران مزبور تشويق ام و برای اين اند اختصاص داده نقاط مختلف آورده
گونه                                    ً    پرده مطالب خود را اظھار دارند معمولا  اينشوند که آزادانه و بی

  کنم.افسران را بطور انفرادی، احضار می 
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ه شرفيابی ھا اجازاز اين گذشته بسياری از افراد مردم تھران و شھرستان
ای جز اتلاف وقت ندارد زيرا  ھا نتيجهکنند. بعضی از اين ملاقاتپيدا می
کنندگان مطالب مھمی ندارند، اما چون شايعات در کشور ايران زود ملاقات

شود رويه من آن است که از نظرات گوناگون و منابع و بلامانع منتشر می
اشخاص مسرت پيدا  مختلف اخبار آگاھی يابم و خوشبختانه از ملاقات

کنم و اين کار نه تنھا برای من ملال آور نيست بلکه موجب نشاط ھم می
ھا و است و طينت من به ديدار و مصاحبه با اشخاص از مطالعه نوشته

  تر است.ھا راغبگزارش 
  

  
با اين وصف حجم کارھای نوشتنی من ھم زياد است. در پايان ھر صبح 

ھا و کنم و در باب توده متراکم نامه یرئيس دفتر مخصوص را احضار م
دھم. در بسياری ھائی که رسيده است دستور اقدام میھا و گزارش يادداشت

گويم و در از موارد مفاد آنچه را بايد در پاسخ نگاشته شود، به وی می
  کنم.ای از مواقع نيز تمام نامه و يا يادداشت را املاء میپاره

  
مختصر نويسی است از دستگاه ضبط جواب چون خط فارسی خود يک نوع  
کنم. گاھی نيز، مثلا در نوشتن پاسخ به نامه و يا از تندنويس استفاده نمی

پردازم. ولی چون کارھای کشور ملکه اليزابت، خود به نگارش جواب می
ھای کشوری بسيار را  ھای رسمی و گزارش بسيار زياد است و بايد نامه
  شود.وصی بندرت پيدا میمطالعه کنم مجال مکاتبه خص
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آيم و برای  در حدود ساعت يک و نيم بعدازظھر از دفتر کار بيرون می
ھای داخلی و صرف ناھار با ملکه و گاھی با خويشاوندان و يا با شخصيت

ھای معمولی ايرانی يا اغذيه فرنگی و روم، ناھار ما خوراکيا خارجی می
بيشتر ھموطنان خود ميل دارم  يا مخلوطی از ھردو نوع است ولی برخلاف  

ناھار من سبک باشد و از آشاميدن مشروبات الکلی چه در ھنگام ناھار و 
  کنم.چه در مواقع ديگر پرھيز می

  
کنم بعد از صرف ناھار معمولا باز مدت سه ربع ساعت روزنامه مطالعه می 

کنم و پس از آن  و اگر فرصتی باشد در حدود سه ربع ساعت استراحت می
ھای گردم و دو سه ساعت به خواندن گزارش اغلب به دفتر خويش برمی

پردازم. روزھای دوشنبه بعدازظھر شورايعالی اقتصاد و جلسه  رسيده می
 گردد و چندين ساعت ادامه دارد. ھيئت وزيران در حضور من تشکيل می

  
ای از ارباب شود و عدهبار جلسه مطبوعاتی من تشکيل میھر ماه يک

جويند. ھر ماه چندين و خبرنگاران ايرانی و خارجی در آن شرکت میجرايد  
بار به سرکشی واحدھای نظامی متوقف در تھران و يا افتتاح کارخانه و 

روم و در ضمن ھائی که تازه احداث شده باشد میبيمارستان و پرورشگاه
نم کنم تا از نزديك اوضاع را مشاھده کھای کشور می ھائی به استانمسافرت

ھائی و از پيشرفت کارھای عمرانی و توسعه آگاه گردم. گاھی نيز مسافرت
  کنم.که اغلب جنبه رسمی دارد به کشورھای خارج می

  
ميل من آن است که اگر مانعی پيش نيايد عصرھا يک ساعت و نيم به 
ورزش بپردازم. معمولا شام را که اغلب از اغذيه اروپائی است تنھا يا با  

  کنم.ملکه صرف می
  

ھائی که در کاخ اوايل شب را به شنيدن موسيقی و يا به تماشای فيلم
خوابيم ومعمولا ھا زود می               ً   گذرانيم و عموما  شبدھند میمسکونی نمايش می

  گذرانيم.پيش از استراحت به راز و نياز به درگاه پروردگار می
  

آيند و به بعضی میروزھای جمعه و ايام تعطيل چند تن از دوستان پيش ما  
پردازيم ولی اين  ھای دسته جمعی مانند واليبال و نظائر آن میاز ورزش 

ھا و تمشيت امور مختلف  ايام نيز معمولا تا نيمروز به مطالعه گزارش 
  مملکتی سپری ميشود.

  
آور بيايد ای از مردم يکنواخت و کسالتاين برنامه ممکن است درنظر پاره

آيد. در فصل بستگی زياد دارم و از آن خوشم میولی من به کار خود دل
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ھفتم اشاره شد که من به حل مسائل دشوار اقتصادی و ساير امور معضله  
برم و علاقه بسيار دارم و از آن گذشته از صحبت با افراد مختلف لذت می

از ھمين  جھت از اينکه ھر روز به عده زيادی از اشخاص اجازه ملاقات 
کنم و از سفرھای کوتاھی که تی درخود احساس میدھم يک نحو مسرمی

نمايم و از افتتاح ھای عمرانی کشور میبمنظور سرکشی به برنامه
شود خرسندی ھائی که برای پيشرفت امور توليدی و رفاه ساخته میدستگاه

  آيد.و فرح و انبساطی مخصوص در من به وجود می
  

دھم و يا ت کشاورزان میبارھا در ھنگامی که اسناد مالکيت را به دس
کنم يا دکمه کارخانه جديد ای را نصب مینخستين سنگ بنای کارخانه تازه

کنم در دل ای را قطع می فشارم و يا نوار افتتاح درمانگاه تازهبرق را می 
  .آيدمن مسرت و شادمانی سرشاری پديد می

  

  
دارد ولی  ممکن است برخی تصور کنند که اين کارھا تنھا جنبه تشريفاتی

ھای خلاقه ايران نوين انگيزی از فعاليتدر نظر من نمودارھای مسرت
کنم که من نيز در اين روش مانند پدرم ھستم شوند و تصور میمحسوب می

که در ذھنم ھمواره فکر ايجاد وسايل پيشرفت و رفاه کشور ايران و مردم 
ن امور به  در جنبش و ھيجان است. براستی که من از ھمان تفکر در اي

کند آيد و واقعيت پيدا میآيم  و وقتی افکار من به مقام عمل درمیشوق می
  گردد.اين شوق و مسرت روحانی شديدتر می

  
شود از ھمين جھت است که باوصف موانعی که گاھگاه دربرابرم پيدا می 

کنم. با وجود اين بايد بگويم درکار خويش احساس کسالت و خستگی نمی
ھا را نياموخته بودم و رسم بردباری و آسان گرفتن دشواریکه اگر راه 
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ھای اول سلطنت و کردم. در سالھرگز توانائی ادامه کار را پيدا نمی
      ً                                                     مخصوصا  در زمان مصدق روزھای پرنگرانی و اضطرابی را گذراندم و 
شايد جای شگفتی نباشد که موی سرم زود سفيد گشته باشد و شک نيست 

گرفتن شدائد در من نبود توانائی بدنی و معنوی تحليل که اگر نيروی سھل 
  رفته و آتش شوق و علاقه من افسردگی پيدا کرده بود.

  
ھمه کس از علاقه و اشتياق من به ورزش آگاه است. من از شناوری و 

روی و اسکی بازی روی تنيس و واليبال و اسب سواری و شکار و پياده
ھای پرسرعت لذت دگی اتومبيلبرف و روی آب و گلف و پرواز و رانن

 برم.می
  

ھای ساده که مثلا از صحبتاما ورزش تنھا وسيله تفريح من نيست، چنان
ھای                                      ً       برم و از شطرنج و خواندن داستان مخصوصا  داستانو شيرين لذت می

گونه کتب شوم ھرچند دراين اواخر فرصت مطالعه اين فرانسوی محظوظ می
ھائی را که در ايران تھيه شده است ماشای فيلمام. تتفريحی را پيدا نکرده

              ً           شمارم و مخصوصا  به مشاھده برای گذراندن وقت و انصراف فکر مغتنم می
انگيز و ھای خندهھای خوب پليسی علاقه مخصوص دارم و از فيلمفيلم

ھای آمريکائی آيد. ھرچند به عقيده من فيلمھمراه با موسيقی نيز بدم نمی
ھای شود ولی برخی از فيلمحاظ فنی بسيارخوب تھيه میرفته از لرويھم

انگليسی و فرانسوی و ايتاليائی را نيز ازلحاظ ھنرمندی بازيگران و مھارت 
ام. با آنکه صنعت سينما در ايران تازه آغاز  تھيه کنندگان جالب توجه يافته

ھای خوبی به بازار عرضه شده است که تماشای آنھا              ً      شده ولی اخيرا  فيلم 
  دلپذير است.

  
برم. موسيقی من موسيقيدان نيستم ولی شيفته آنم و از آن لذت سرشار می

دارم ولی بايد بگويم که تنوع موسيقی غربی بيشتر ايرانی را دوست می
ھای (جاز) است. قطعات سبک والتز برای من دلپسند است و شنيدن آھنگ

قی کلاسيک و ام ولی علاقه و عشق واقعی من به موسيرا مطبوع يافته
اصيل و آثار استادان بزرگی مانند شوپن و بتھوون و شوبرت و ليست و 

کنم که در عصر امروز خلق  ترازان آنھا است. بعضی اوقات فکر میھم
گونه آثار موسيقی محال است ولی اين فکر احتمالی بيش نيست و از اين

  ند؟کجا که عصر طلائی موسيقی و فرھنگ جھان تجديد حيات پيدا نک
  

پردازم مثلا در کاخ ھای ديگر ھم به تفريح و رفع خستگی میمن از راه 
سعدآباد که محل سکونت تابستانی من است گاو و مرغ داريم و در ايامی 

کنم. گاھی نيز مانند کودکان به که آنجا ھستم چند بار به آنھا سرکشی می
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ه ام سرگرم  بازی با راه آھن و قطار برقی که دوسال پيش از سوئيس خريد
سال شوم. ھنگامی که در دبيرستان به تحصيل اشتغال داشتم مدت يکمی

کنم در فن درودگری و کارھای دستی چوبی تعليم گرفتم و گاھی ھوس می
که برای انصراف خاطر قسمتی از اوقات فراغت را به اين کارھا بپردازم. 

دون خودنمائی از اين ھا گذشته از گفتار و ھم صحبتی با مردم فروتن و ب
و غيرمتظاھر و ساده و طبقه عادی آرامش و گشايش روح در من به وجود 

  آيد.می
  

ھای ما در امور سياسی و اقتصادی و اجتماعی ھای اخير پيشرفتدر سال 
ام  ھای گذشته را کمتر احساس کردهبطوری سريع بوده است که نگرانی

ه نظر من آنچه بيش ھای گوناگونی روبرو ھستم. بولی ھنوز با دشواری
ازھمه چيز موجب ناراحتی من است مسئله سستی و کاھلی و عدم توجه و 
علاقه به کار و کميابی افراد کاردان و آشنا به وظيفه است که بزرگترين 
گرفتاری امروزی ماست و ھرگاه اين نقص بزرگ اصلاح شود مسائل ديگر 

مه تأکيدی که در ھ    ً                                        طبعا  حل و فصل خواھد گشت. از ھمين جھت موجب آن
ام و علت آنکه تربيت و آماده ساختن نکات مندرج در فصل يازدھم کرده

دانم آشکار جوانان را برای پيشرفت ھای آينده ضروری و الزامی می
  گردد.می
  

آميز ما برعليه ام که يکی از وسايل مبارزه مداوم و موفقيتبارھا تأکيد کرده
معاش کارمندان به حد کفايت تأمين ھای دولتی آن است که فساد دستگاه

شود تا ديگر در اثراحتياج و مضيقه زندگانی به اعمال ناروا و نادرست 
نگرايند. با اين وصف حق واقع اين است که بعضی از فاسدترين افراد ما  

گونه احتياج مردم با ثروت و صاحب دستگاھی ھستند که با نداشتن ھيچ
نحطاط اخلاقی که دارند از گرفتن رشوه واقعی تنھا از نظر پستی فطرت و ا

گونه نابکاران که مانع پيشرفت امورند موجب کنند. اينو ھديه مضايقه نمی
شوند، ولی بجای آنکه نسبت به آنھا خشم من طغيان کند و ناراحتی من می

نيروی خود را بيھوده تلف سازم با آنھا با طريق اصولی و عملی مبارزه 
  کنم.می
  

ھای ناروائی که از  ھا و ياوه سرائیکن بود در برابر ھتاکیطور ممھمين
شود مقھور احساسات خويش گشته بر راديوی کشور ھمسايه پخش می

ھای خويش بيافزايم و نيروی خود را ھدر دھم، اما به دستور خرد ناراحتی
دھم و در مطالبی اعتنائی و تحقير به آن سخنان ناشايست گوش می با بی

 نمايم.دھند امعان نظر میکه گزارش می
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آنچه تاکنون در اين فصل نگارش يافته مختصری از زندگانی روزانه و 
ھا و موانعی بوده است که اگر با حوصله و رويه من در مواجھه با نگرانی

تدبير به رفع آنھا نپرداخته بودم شايد مرا از پای در آورده بودند. اينک 
درباره رويه و طرز عمل خويش در حل و عقد امور  ای چند  خواھم کلمهمی

گمان من ھر موفقيتی که در تعھد مقام سلطنت برای من پيش آمده که بی
ناشی از آن بوده است به رشته تحرير درآورم. يکی از ظرفا برای ناراحتی 

چه من در اين مانند ساير مسائل رياضی ضريبی اختراع کرده است. آن
ھايی با ميزان پيشرفت  آن است که ضريب ناراحتی من  توانم بگويممورد می
کنيم نسبت معکوس دارد و به نظر من اين نکته درباره ھموطنان من که می

نيز بطور کلی صادق است. چون رويه من با احتياجات تمدن ويژه اين 
سابقه جلوه دھد ممکن است در نظر خوانندگان غريب و بیسرزمين وفق می
رسد  ان داده است که رويه من در امور عملا به نتيجه میکند ولی تجربه نش

و باعث ايجاد يک نوع پيشرفتی است که ميزان نگرانی و ناراحتی را تنزل 
  دھد.می
  

البدل مثلا در جريان امور به تعدد وسايل و مجاری اداری و ايجاد طريقه علی
و تنبلی   برای اجرای ھر امری معتقدم تا اگر مأموری در اثر جھل يا سستی

که بايد انجام ندھد آن وظيفه به ديگری يا غرض شخصی کاری را چنان
گيرد و ھم از محول گردد. بدين ترتيب ھم کار بر وفق دلخواه انجام می

خواھند در خدمت ملت قدمی بردارند سلب آبرو و اھميت اشخاصی که نمی
دستورھای کنم که به روسای خود           ً                      شود. غالبا  به مامورين جزء امر میمی

مرا که مربوط به طرز کار و مدت اجرای آن است ابلاغ کنند. گاھی اين 
      ً                            که مثلا  ھنگامی که فرودگاه جديدی را رويه برای تسھيل امور است چنان

آيد که در اطراف آن چمنی احداث کنم و در نظرمن مناسب میبازرسی می
دستور مرا به دھم  ھر مأموری که در آن موقع نزديك باشد امر میشود به  

کنم تا از کبر                                  ً                     رئيس خود اطلاع دھد. گاھی نيز عامدا  اين رويه را اتخاذ می
  وغرور و خودفروشی مامورين تنبل کاسته شود.

  
که ذکر شد، عادت من آن است که از نظريات اشخاص مختلف آگاه  چنان

ھا مطلع گردم اگر از  شوم و از طرق متعدد از اوضاع ادارات و دستگاه
ای بازديد کنم از شخصی که سردستگاه تراش و يا ماشين کار نهکارخا
کنم. در کند از کار خودش و يا وضع تحصيلی دخترش سئوالاتی میمی

ھنگام افتتاح آموزشگاه جديد از آموزگاران درباره وضع زندگی و محل 
آورم واز کشاورزان طرز سلوک ادارات و  سکونت آنھا پرسش به عمل می

شوم و از کارمندان جزء دولت درباره تأثير حلی را جويا میھای مژاندارم 
  آورم.ھزينه زندگی و روحيه کارمندان تحقيق به عمل می

  



  محمد رضا پھلوی           ماموريت برای وطنم                                                  

<----------------------‡„ƒ ---------------------> 
 

من مشاورينی با مفھوم معمولی اين کلمه در خدمت خويش ندارم زيرا به  
ای برای رؤسای کشورھا خطرناک است. يکی از  نظر من چنين رويه

مور به آراء عده محدودی از مشاورين خود اشتباھات پدرم آن بود که در ا
رساندند ترسيدند حقايق را به سمع وی نمیتکيه داشت که چون از او می
پرداختند و متاسفانه اغلب از فساد نيز برکنار و به چاپلوسی و مداھنه می

دانم که مشاورين کنم زيرا میمن رويه ديگری را پيروی مینبودند. اما 
اشته باشد گاھی اغراض شخصی را بر منافع ملی ھرچند صلاحيت فنی د

خواھند ھرگونه اطلاعاتی بوسيله آنھا شمارند و گذشته از آن میمقدم می
کنند از ھمين جھت به من برسد و منابع مستقل کسب اطلاع را مسدود می

بجای مشاورين مخصوص اطلاعات خود را از منابع گوناگون به دست 
     ً                               منحصرا  به نفع عموم ملت تصميم لازم در  آورم و پس از سنجش آنھامی

وجه خويشتن را گنجينه بايد بگويم که من به ھيچ کنم.ھر مورد اتخاذ می
ام و برعکس، از اطلاعات گوناگونی که به من  حقايق افکار روشن نپنداشته

  کنم.رسد و قضاوت عده زيادی از اشخاص بصير و دانا استفاده میمی
  

ای فوق العاده دشوار و بغرنج است مشاھده کنم که قضيهگذشته از اين، اگر  
دھم و بوسيله کسب نظر از منابع    ً                            فورا  شبکه اطلاعات خود را وسعت می

گونه قضايا به ادارات  کنم و سپس اغلب اينمختلف آن مشکل را حل می
شود. از نظر ھمين اظھارنظرھای مختلف  مربوطه و مسئول احاله می

                            ً شود معمولا برای کشور و مخصوصا  قه اتخاذ میتصميمی که پس از مدا
 برای مردم عادی سودمند است.

  
ای تصميم قطعی اتخاذ شد اجرای آن را به ھمين که نسبت به مسئله

دھم. وزير و يا يکی از وزيران يا رئيس سازمان مستقل دستور مینخست
ا به  ای که کار بدان محول شده با سرعت واطمينان دستور ر     ً      غالبا  اداره 

گذراند و در اين گذارد. ولی گاھی نيز با تأنی و مسامحه میموقع اجرا می
خواھم و جمله معمولی و مبتذل صورت از شخص مسئول توضيح می

شوم ولی مأمور  . من بندرت خشمگين میپذيرمتقصير من نيست» را نمی«
خاطی از طرز نگاه ولحن ادای سخن من درجه عدم رضايت مرا استنباط  

شود و به  کند و اين چنين مأموری بطريق قانونی از کار منفصل میمی
تری را بجای وی برگزيند، و شود که شخص شايستهدولت دستور داده می 

ھائی که بايد در آنھا تغييرات داده شود، به ھمين اين امر در مورد سازمان 
  آيد. نحو به موقع عمل و اقدام در می

  
عات يا برگزاری امور تماس با منابع ھرچند برای به دست آوردن اطلا

دانم ولی از دو مختلف و احضار يک يا چند نفر از مطلعين را ضروری می
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                  ً                                        ھيئت رسمی که سابقا  بدان اشاره شده است، يعنی ھيئت وزيران و 
  شود.شورايعالی اقتصاد نيز استفاده کامل می 

  
يه وزيران وزير و کلبه نظر من ذکر طرز کار ھيئت وزيران که از نخست

مسئول ترکيب يافته برای روشن ساختن رويه کار من بی مورد نباشد. 
جلسه ھيئت وزيران در اطاق مخصوص و مجھزی در کاخ مرمر تشکيل 

وزير و اعضاء کابينه او ھريک در جاھای گردد. قبل از ورود، نخستمی
ت اند و چون منتظر ورود من ھستند نيازی به اعلام رسميخود قرار گرفته

شود. در طی جلسه نيست و مذاکرات بلافاصله با حضور من آغاز می
کنم، بلکه مذاکرات ھرگز با زدن زنگ و نظائر آن مذاکرات را اداره نمی

نمايم. ھرگاه در تنھا با نگاه و تغيير قيافه جلسات را ھدايت و رھبری می
ذھن من مطلبی خطور کرده باشد يا اھميت موضوعی ايجاب کند، ھيئت 

وزير و يا يکی از دھم و يا به نخست                ً              وزيران را مجتمعا  مخاطب قرار می
ام قرائت کند و يا دھم تا گزارشی را که قبلا خواستهوزيران دستور می

دھم      ً                                                        حضورا  درباره يک مسئله جاری توضيحاتی بدھد. من به آنھا اجازه می
انه  شود آزاد کنم که درباره ھر موضوعی که طرح میو حتی تشويق می

کنم که                           ً                               اظھار عقيده کنند ولی دائما  جريان مذاکرات را طوری رھبری می
مسائل به نتيجه قطعی و مثبت برسد. گاھی ممکن است اصولی را برای  

  راھنمايی کلی اظھار نمايم و يا در موردی امری مخصوص بدھم.
  

ھای مستند برای اطلاع مردم مثلا در يکی از جلسات در اھميت نمايش فيلم 
ھای عمرانی تأکيد کردم و پس از آنکه لزوم وفور ز پيشرفت برنامها

بازيھائی را که وسيله تربيت ذھنی کودکان است گوشزد نمودم درباره  اسباب
ھای کودکان شده بود بشدت انتقاد  پيشنھادی که برای منع ورود بازيچه

 آمده ھای دولتی به عملکردم. درمورد رسيدگی که از يکی از فروشگاه
فروشی بود، اظھار داشتم که علاقه اساسی من بر آن است که بھای خرده

کالاھا کاھش پيدا کند. پس از آن درباره افزايش حقوق مستخدمين که آنھا  
ھا زندگی خود را اداره کنند را مقدرت دھد که در برابر افزايش سريع قيمت

طوط آھن تأکيد کردم و از وزير مسئول خواستم که برای اتمام يکی از خ 
تاريخ معينی را معلوم کند و در مورد طرح کارخانه فولادسازی در ايران 

  دستور دادم در کار تسريع کنند.
  

در جلسه ديگر که مسئله بودجه سال آينده مطرح بود. در باره تخصيص 
ھای کلی و اصولی کردم و مسئله عوايد نفت به برنامه عمرانی راھنمائی

ان دولت و ژاندارمری و افزايش بودجه بھداری فوريت ازدياد حقوق کارمند
و فرھنگ و سازمان امنيت ملی را گوشزد نمودم و برای تأمين اين اضافات 
گفتم بايد اصلاحاتی در امر وصول حقوق گمرکی بشود و نسبت به 
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ھای عمومی دقت و مواظبت بيشتری به عمل آيد و جوئی در ھزينهصرفه
ھا برای نظارت درامر  ت به شھرداریتعليماتی درباره اعطای اختيارا

تحصيلات ابتدائی دادم و از وزير فرھنگ خواستم که برای افزايش اعتبار  
ھائی پيدا کند. سپس دستورھائی در باره توليد چای و شکر فرھنگ راه

 ھای عمومی صادر کردم.      ً                    مخصوصا  با توجه به نيازمندی
  

قسمتی از اراضی متعلق به چند نفر از اعضاء ھيئت گفتم در مسئله فروش  
ھای خود و تھيه عوائدی برای ساختن منزل کارمندان دولت به وزارتخانه

  مطالعه نمايند.
  

ھائی که راجع به قاچاق ترياک در يکی از در جلسه ديگر درباره گزارش
ھای شمالی به من رسيده بود اظھارنظر کرده دستور مؤکد برای استان

قانون صادر کردم. آنگاه به وزير مسئول   جلوگيری فوری از اين کار خلاف
ھا به من  بھداری درباره گزارشی که از وضع نامرتب يکی از شيرخوارگاه

رسيده بود تذکاراتی دادم و از وی خواستم وضع آن بنگاه را بسرعت 
اصلاح کند. درمورد ترميم حقوق کارمندان دولت تاکيد کردم و به ھيئت 

کنند اين ترميم را منظور ای که پيشنھاد میدولت دستور دادم که در بودجه
دارند و از ھيئت وزيران خواستم که نسبت به وضع ماليات مطالعات فوری 
به عمل آورند که با رعايت عدالت اجتماعی عايدات دولت افزايش يابد. 

توانم موارد متعددی را بعنوان مثال ذکر کنم که در خط مشی و تصميماتی می
سبت به بسط و تحکيم عدالت اجتماعی کوشش به عمل گيرد نکه دولت می

گانه عدالت اجتماعی که ايم. مثلا بارھا ھيئت وزيران را به اصول پنجآورده
ام و ھمين اصول در فصل ھشتم اين کتاب به آن اشاره شده متوجه ساخته

و طرق رسيدن به آنھا در کليه دستورھا و بياناتی که در ھيئت وزيران 
که نسبت به مؤسسات صنعتی که بيش اس داشته است. چنانام انعککرده

ام که قانون مربوط به آن را بھتر اجرا صد نفر کارگر دارند، خواستهاز يک
کنند تا برای کارگران مساکنی که با سطح زندگی امروزی متناسب باشد 

ام که در درجه اول ساخته شود. در برنامه صنعتی کشور اظھار عقيده کرده
ھائی بشود که محصول آنھا مورد نياز طبقات وجه به ايجاد کارخانهبايد ت

کم درآمد و مايه پائين آمدن ھزينه زندگی آنھا باشد و برای اجرای ھمين 
نظر بوده است که کارخانه جديد نان ماشينی و کارخانه داروسازی که قبلا 

  ايم.به آن اشاره شده را احداث کرده
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ھيئت وزيران دستور دادم در برنامه ايجاد مدارس  در يکی از جلسات به 
ای در سراسر کشور تسريع کنند و خاطرنشان کردم که اين اقدام  متعدد حرفه

که قدرت مالی يا نفوذ خانوادگی آنھا مؤثر باشد برای جوانان کشور بدون آن
کند و در ضمن کمبود متخصصين فنی و استاد  فرصتی ھای تازه ايجاد می

نمايد. در پيروی اين امروز در کشور محسوس است جبران میکار را که 
ھای خارجی که برای اجرای  نظر ھيئت دولت را راھنمائی کردم که از کمک

ھای شود حسن استقبال کنند. امر کردم ھزينهبرنامه آموزش فنی ما داده می
گذارد تحصيلی را که دستگاه سلطنت و دولت در اختيار دانشجويان می

بضاعتی که مايل به ادامه تحصيلات فنی ونظائر آن  ه دانشجويان بیبيشتر ب
ھای تحصيلی در کشورھای خارج ھستند اختصاص دھند و بر عده اين ھزينه

بيافزايند.  دستور دادم که وسايل تشويق پزشکان را برای رفتن به نواحی 
دوردست کشور فراھم سازند و چون در ايران نيز مانند ساير کشورھای 

رقی پزشکان ميل دارند در شھرھای بزرگ متمرکز شوند به دولت تأکيد مت
کردم که برای پزشکانی که داوطلب خدمت در خارج از تھران و نقاط 

  ٨٨گردند تسھيلات بيشتر قائل شوند.دوردست می
  

درباره خريد گندم برای کمک به کشاورزان و توسعه ذخيره غذائی کشور 
م و از وزير کشاورزی خواستم که مساحت به وزير مسئول دستورھائی داد

ھای زراعتی و مشروب اطراف تھران را توسعه دھد تا برای جمعيت زمين
 روزافزون پايتخت محصولات ارزان قيمت به حد وفور فراھم باشد.

  
برای اينکه به کشاورزان در ازدياد محصول و افزايش درآمدشان کمک 

شعب خود را در شھرھای  لازم بشود به بانک  کشاورزی دستور دادم
  کوچک و قصبات افزايش دھد.

 
اينھا بر بنياد و سبيل راھنمايی و بھبود کار و رسيدگی به بخش ھايی است که بی توجه   -  ٨٨

مانده است و منظور کنترل کامل کار نيست، چه ھيچکدام در مسير کنترل واداره آن بخش قرار 
يشرفت اجتماعی در کل کشور ندارد بلکه دلسوزی برای طبقه بی بضاعت و کم در آمد و رشد وپ

  است.
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روز را در سال روز ملی درختکاری در کشور ھمچنين مقرر داشتم که يک

اعلام کنند و تأکيد کردم که اقدامات ديگری نيز برای توسعه جنگل ھا به 
عمل آورند تا ھم روستائيان چوب برای 
ساختن خانه و سوخت برای طبخ غذا داشته 

ھا و ھم رطوبت خاک و آب ھای جدول  باشند
موجب اعتدال ھوا گردد و ضمنا درباره 
امکان توليد باران مصنوعی در ايران 

ھائی نظير تجربيات مطالعات و آزمايش 
آميزی که در استراليا و آمريکا و موفقيت

  ساير کشورھا شده به عمل آورند.
  

ھا و دستورھائی ای از راھنمائیاينھا نمونه
دھم است که متواليا به مسئولين امور می

ولی شک نيست که دستور دادن و مراقبت 
در اجرای آنھا دو کار متمايز است. ديری 
نخواھد گذشت که پيشرفت فرھنگ و 
انضباطی که در نتيجه گردش امور  

آيد عادت مذموم تنبلی ھا به وجود میکارخانه
الوقت را از کشور ما برطرف خواھد و دفع

تا وصول به چنان روزی بايد من ساخت ولی  
و ديگران اتصالا مراقبت کنيم و کارمندان را  

  به کوشش و مجاھده وادار سازيم.
  
برای حسن اجرای امور بايد سختی و استقامت داشت و ھمين نکته موجب  

باشم. برخی از آن است که من با طبقات مختلف تماس شخصی داشته 
زمامداران و مديران کشورھای غربی معتقدند که درجه نظارت در امور 
بايد محدود و ھر مدير با بيش از ھشت تا دوازده نفر متصدی و مسئول 

ھيچوجه با وضع تربيتی ما متناسب سروکار نداشته باشد. ولی اين روش به
ھا متکی بداننيست و از آن گذشته اگر مجاری اطلاعاتی که من معمولا 

دائره ارتباطات من ھستم محدود گردد برای کشور خطرناک خواھد بود. 
ھای مردم ايران  ھا و دشواریبايد وسعت بسيار داشته باشد تا از نيازمندی

کاملا آگاه شوم و ھمين نکته در باره وظيفه ديگر من که مراقبت و نظارت 
  مداوم در ترقی است صادق است.

ت که تدوين کنندگان قانون اساسی ايران از روی کمال بايد ناگفته نگذاش
ّ         خرد و دورانديشی شاه را از ھرگونه مسئوليتی مبر ا شناخته اند و منظور                                             
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آنھا اين بوده است که شاه مافوق آن است که به ھمان مفھومی که وزيران 
  او در برابر مجلس مسئوليت دارند، مسئول باشد.

  
شناسد منظورش آن نيست ا مسئول نمیاما وقتی که قانون اساسی شاه ر

که شاه شخص غيرمسئولی است بلکه برعکس، وظيفه دارد که اختيارات 
مھم مقام سلطنت را که در فصل ھشتم بطور خلاصه بيان شده است، 
                                                 ً                      خردمندانه اعمال نمايد. از اين گذشته اگر شاه واقعا  نسبت به مردم و رفاه  

کند که در تعيين سياست ملی و می آنھا علاقه داشته باشد وظيفه او حکم
  اجرای آن رھبر حقيقی ملت باشد.

  
    ً                                                             طبعا  در ميزان رھبری و قيادت شاه در پيشرفت و ترقی سريع کشور حدودی 

ام ما مانند تمام مللی که تازه قدم در راه پيشرفت که توضيح دادهاست. چنان
کارمند برای ھای بزرگ و مخصوصا با کمبود  اند با دشواریو توسعه نھاده

ھای بزرگ خود نيز سرمايه انجام امور عمرانی مواجھيم و در اجرای طرح 
کافی برای تھيه وسائل و تسھيلات لازم در اختيار نداريم. ولی سخن در اين  

کنيم که در پرست من کوشش میاست که من و تمام ھموطنان ميھن
کند ثابت میکنم شواھد بسياری ھای خود تسريع کنيم و تصور میپيشرفت

  .که مجاھدت عمومی و روزافزون ما با موفقيت مقرون بوده است
  

آبراھام لينکلن و بسياری از پيشوايان و رؤسای کشورھا به اين تنھائی که 
اند. در ايران نيز مقام و موقعيت برای آنھا به وجود آورده است اشاره کرده 
نھائی را به وجود سنن کھن و باستانی ما برای شاه ھمين حالت عزلت و ت

آورده است و ھرچند دسترس مردم به من بيشتر و قيافه من به مھابت 
قيافه رضاشاه نيست ولی مقام سلطنت خواه ناخواه مرا از مردم دور نگاه 

دارد. در جلسات ھيئت وزيران و يا در ھنگام بار يافتن اشخاص ممکن می
باطی که بدين کيفيت است خنده يا مزاح کنم ولی بر ھمه مسلم است که ارت

شود سطحی و عارضی است و چون مايل به استخدام مشاور نيستم پيدا می
که درميان رؤسای ساير ممالک معمول وعادت من بر اين است که چنان

است تصميمات نھائی را در قضايا بشخصه اتخاذ کنم اين عزلت و تجرد 
ساده، در   شود و وضع من طوری است که جز در مسائل جزئی وشديد می

 کنم.ای نمیامور کشوری حتی با خويشاوندان بسيار نزديك خود مذاکره 
  

کنم؟ جواب اين پرسش به عقيده من پس آيا با اين حال احساس تنھائی می
منفی است زيرا انس و علاقه من نسبت به ھمسرم و ملت ايران و فرح و 

ھائی و عزلت کنم از اين تنانبساطی که از مشاھده آثار طبيعت پيدا می 
  جلوگير است.
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ھای گوناگون گذشته از آن من به کار از نظر آنکه مرا به مبارزه با دشواری

طلبد شيفتگی مخصوص دارم واز آثار بارز ترقی که در ھر گوشه کشور می
آيد و حاکی از آن است که ما در طريق صحيح روم به چشم من میکه می

ل ندارم که خود را اسير احساسات من مي شوم. داريم محظوظ می گام برمی
کنان و با ھا صحبتآموز که در خيابانجلوه دھم ولی منظره دختران دانش 

کند و آن کنند احساس تنھائی را از دلم بيرون میتبسمی در لب عبور می
آورد و در اثر اين کيفيت معنوی تعجبی ندارد اگر آرزو  را به شعف می

جھيز ھر دوشيزه ايرانی را که به سن  داشته باشم روزی برسد که دولت
زيرا ازدواج بسياری از   قانونی رسيده و مايل به ازدواج باشد فراھم سازد

افتد و به نظر من اين عملی دوشيزگان ما با علل مادی به تأخير می
ھای پرورانم که خانهای را در ذھنم میغيرعادلانه است. بھمين ترتيب نقشه

ع و منزه برای تمام پيران بی سروسامان ساخته تازه ساخت با فضای وسي
شود و ھر يک درقسمتی از آن ايام باقی عمر را با فراغ خاطر بگذرانند، 

توان چنين زيرا ھنگام زوال آفتاب عمر موقع آسايش و آرامش است و می
شان نزديک به لبريزی ايام بدون نگرانی را برای آنھا که پيمانه زندگانی

  است فراھم ساخت.
  

عامل نيرومند ديگری در حيات من مؤثر است که مرا در مقام سلطنت از 
        ً  که سابقا   بخشد و آن اتکاء به مدد پروردگار است که چنان تنھائی نجات می

  فرمايد.ام معتقدم مرا در ھر کار ياری و دستگيری میذکر کرده
  

در اين ايمان و اعتقاد ھرگز مرا مغرور و خودبين نساخته است و برعکس  
آورد که در اين جھان کوشش و تلاش،  من اطمينان خاطری به وجود می

ای ھستم و از ھمين جھت گذشته از انجام فرائض مصدر خدمت و وظيفه
ساز درخواست کمک و ياوری روزانه مذھبی گاه گاه از درگاه ايزد چاره

من دعوی ندارم که با عالم علوی ارتباط غيرعادی دارم ولی بطور کنم.  می
ريای من ھيچوقت گويم که دعاھای بیای میگونه گزافهساده و بی ھيچ

بدون اجابت نبوده است و از ھمين روی فکر تنھائی با دشواری در ذھن 
  آيد.من به وجود می

  
خواھم درباره مقام سلطنت خود و يا سنن و تمدن من در اين فصل نمی

ام اطاله کلام دھم کردهباستانی اين کشور که خويشتن را وقف خدمت به آن  
و در فصول پيش درباره عقايد و برنامه کار و اقدامات مداومی که برای 

ام. از ھمين جھت آورم سخن گفتهاجرای آن عقايد و افکار به عمل می
کنم با اشاره مختصری به دستگاه شاھنشاھی کشور ايران  تصور می

 يان بخشم.توانم خامه را بر زمين نھاده و اين مقال را پامی
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طرفی ام که بايد به مقام خود و وظيفه سلطنت با بیمن اين درس را فراگرفته 

محض نگريست و اگر تاکنون احساس کرده بودم که سلطنت ايران از نظر 
دادم و طول دوران از انتفاع افتاده است با خرسندی از آن مقام استعفا می

ولی وقتی منطق مانند  کردم.خودم نيز برای برانداختن آن مساعدت می
بينم اين دستگاه شاھنشاھی به کشور  شود میروشنائی بامدادی حاکم می

طور که در دوران عظمت نخستين ايران خوب خدمت کرده است و ھمان
برای مردم اين کشور سودمند بوده است امروز يعنی در عصر اتم نيز اين 

  فايده و ثمربخشی باقی و پای برجاست.
  

و پانصدمين سال خود ر شده دوران شاھنشاھی ما به دو ھزاکه ذکر چنان
رسيده است و اگر اين رقم قطعی نباشد تفاوت در طرز محاسبه آن است.  

سال پيش به سلطنت رسيد و چند سال  ٢۵٠۵به ھرحال کوروش بزرگ 
طول کشيد تا نواحی مختلف کشور را تحت حکومت واحد درآورد و مقام 
شاھنشاھی خويش را مستحکم ساخت. پس از دوران کوروش ايران چندين 
قرن ھم مورد ھجوم و تجاوز بيگانگان بود و ھم ايرانيان به تسخير و 

حال شاھنشاھی ما بر دوام گشودن کشورھای ديگر پرداختند و در ھر دو 
  بود و اين رشته محکم ھرگز گسسته نگشت.

  
ھا را به امنيت و در طی اين مدت دراز دستگاه شاھنشاھی ما آشوب

اختلافات را به اتحاد مبدل ساخت. در ايران ھميشه اختلافات نژادی و مذھبی 
و سياسی و اقتصادی وجود داشته است ولی در پرتو مقام سلطنت ھمه اين 
اختلافات به يک نوع کمال و وحدتی که شخص شاه مظھر آن است مبدل 

  گشته است.
  

گويم که در تاريخ کشور ايران من اولين شاھنشاھی ھستم که از  اينک می
ام و صدق اين سخن که در بادی قدرت قانونی خود به حد کمال استفاده کرده

وشن خواھد آيد با اندک تعمقی آشکار و رانگيز میامر به ذھن شگفت
  گشت.

  
قانون اساسی  ) ٢٤٤٥خورشيدی ( ١٢٨٥ ھجری قمری ١٣٢۴تا سال 

مدونی نداشتيم بنابراين اختيارات قانونی پادشاھان ايران بسيار مبھم بود. 
تا زمانی که پدرم سلطنت   ) ١٩٠۶=    ٢۴۴۵(ھجری قمری    ١٣٢۴از سال  

فته بودند ايران را به چنگ آورد قاجاريه مشروطيت ايران را به شوخی گر
و در عين حال نيز از قدرتی که قانون اساسی به آنان تفويض کرده بود 

کردند. رضاشاه نيز که خدمات عظيم و گرانبھائی به ايران کرد استفاده نمی
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مجلس شورای ملی را منقاد خويش ساخته و با اين رويه خويشتن را از  
از آن گذشته  اختيارات قانونی خويش نسبت به مجلس محروم داشته بود. 

ھر چند تشکيل مجلس سنا جزو مقررات قانون اساسی بود ولی اين مجلس  
  تا زمان شاھنشاھی من تشکيل نيافت.

  
من اولين پادشاه ايران ھستم که از پس با آنچه ذکر شد، مسلم است که 

اند  قدرت قانونی خود به ھمان نحو که واضعين قانون اساسی در نظر داشته
بعلاوه با شرحی که ذکر آن رفت ملت ايران صلاح دانسته   ام.استفاده نموده

  ) ۴۵٢۴(قمری  ١٣٢۴است که اصلاحاتی در قانون اساسی مصوب سال 
 به عمل آورد و اختيارات قانونی مرا توسعه دھد.

  
بعضی از مخبرين سيار جرايد خارجی مرا پادشاه مشروطه متمايل به  

ای از  برخی از ھموطنان من و عدهاند و در ھمين حال ديکتاتوری خوانده
تر باشد و مانند پدرم اند که رويه من در کار سخت خارجيان ميل داشته 

ام  العنان باشم. بنظر من اين کتاب بتواند از آن تعادلی که کوشش کردهمطلق
                                                   ً      بين اين دورويه به وجود آورم شرح روشنی بدھد و مخصوصا  تصور 

ھای انم سنن سلطنتی باستانی را بر رويهکنم با تشکيل احزاب سياسی بتومی
   تازه به مقام عمل درآورم.

  
ھای گذشته ھم پادشاھان بزرگ و ھم پادشاھانی داشتيم که يا  ما در زمان 

نمودند يا در خدمت به مردم قصور از قدرت خويش سوءاستفاده می 
پذير نخواھد بود. در کردند ولی امروز يک چنين وضعی امکانمی

تواند با توسعه فرھنگی و ايجاد احزاب سياسی پادشاه خوب میعصرکنونی  
ھای گذشته به مردم کشور خدمت کند ولی پادشاه به طريق موثرتر از دوره

بد يا شاھی که لياقت وی متوسط باشد ديگر وسيله زيان و اضرار مردم  
کشور خويش را نخواھد داشت، زيرا مردم منورالفکر کشور زير بار او  

فت و ناگزيرش خواھند ساخت که يا خود را اصلاح کند و يا تخت نخواھند ر
و تاج را به ديگری واگذارد. سلسله قاجاريه را احساسات عمومی که ازطرز  
کشورداری آنھا خسته شده و به جان آمده بودند برانداخت و رضاشاه را  
به تخت سلطنت مستقر ساخت. در آينده نيز ھمين افکار عمومی که احزاب  

ھای آن بيدار و ی ناشر آنند بيش از پيش نسبت به کشور و نيازمندیسياس
  ھوشيار خواھد بود.

  
وقتی اصول حزبی اساس کار باشد شاه مانند کانون يا مرکز يک وحدتی 
خواھد بود که ھمه گونه اغراض و مطامع شخصی و خصوصی را  

ادی  . ما ايرانيان جزو مللی ھستيم که آزدھدالشعاع خويش قرار میتحت
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ايم که ھروقت انفرادی از خصايص آنھا است ولی در تمادی قرون نشان داده 
احتياج به وفاداری و از خود گذشتگی بزرگ پيش آيد، از آزادی فردی 

کنيم در آينده نيز در ابراز اين خصيصه قابل ستايش گذريم و تصور میمی
  از نياکان خويش پای کم نداشته باشيم.

  
ای شديد است که ھر اجتماعی ر جھان به درجهامروز سرعت تحولات د

ھای ممکن است در کمال سھولت محو و مستحيل گردد. به نظر من پيشرفت
آوری که در اين چند سال اخير در ايران متجلی است دليل مسلمی  شگفت

کنيم و ھم در حفظ معنوياتی است که ما، ھم از تحولات و ترقيات استقبال می
ھای ايران و  ما است ثابت و استواريم.  ما به باغ  که ويژه تمدن کھنسال

نوازی که از عادات ديرين ما شعر و ادبيات و زندگی خانوادگی و ميھمان
ھای پر ايم. ما به اين کشور منزه و سرزمينی که از کوير و کوهاست شيفته

کنيم و به اين خطه از برف و صحاری حاصلخيز مستور است افتخار می
ھای ھا و جویھا وچشمهھای پرآب و رودخانهچنار و ميوه  دلکش و سرو و

مفروش از کاشی و بھار نارنج و سوری و بلبل آن دلبستگی عاشقانه داريم 
  دانيم.ھای سياسی و اجتماعی خويش را مايه مباھات میو دستگاه

  

  


